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 فهرست مطالب

 

 پيشگفتار 

 

 باب يكم: شيعه و تحريف

 

 مقدمه: سخنى در معناى تحريف

 . تحريف در معنا١ 

 . تحريف در حروف يا حركات قرآن٢ 

 . تحريف در كلمات قرآن٣ 

 . افزايش و كم شدن آيه و يا سوره، با حفظ قرآن منزل٤َ 

 . تحريف به افزايش٥ 

 . تحريف به كاهش٦ 

 

 : گفتار بزرگان شيعه در نفى تحريففصل يكم

 . شيخ صدوق١ 

 . شيخ مفيد٢ 

 . سيد مرتضى٣ 

 . شيخ طوسى٤ 

 . امين الإسلام طبرسى٥ 

 . سيد بن طاووس٦ 

 . علامّه حلىّ ٧ 

 . زين الدين بياضى عاملي٨ 

 . شيخ على بن عبد العالى كركى عاملى٩ 



 . شيخ فتح الله كاشانى١٠ 

 . سيد نور الله تسترى١١ 

 . شيخ محمد بن حسين (شيخ بهايى)١٢ 

 . علامّه تونى١٣ 

 . شيخ محمّد محسن (فيض كاشانى)١٤ 

 . شيخ محمد بن حسن حرّ عاملى١٥ 

 . علامّه محمدباقر مجلسى١٦ 

 . سيد على بن معصوم مدنى شيرازى١٧ 

 . سيد ابو القاسم جعفر موسوى خوانسارى١٨ 

 . سيد بحر العلوم١٩ 

 طاء. شيخ جعفر كاشف الغ٢٠ 

 . سيد محسن اعرجى كاظمى٢١ 

 . سيد محمّد طباطبايى٢٢ 

 . شيخ ابراهيم كلباسى٢٣ 

 . سيّد محمد شهشهانى٢٤ 

 اى . سيد حسين كوه كمره٢٥ 

 . شيخ موسى تبريزى٢٦ 

 . سيد محمدحسين شهرستانى٢٧ 

 . شيخ محمد حسن آشتيانى٢٨ 

 . شيخ محمد حسن بن عبدالله مامقانى نجفى٢٩ 

 الله بن محمد حسن مامقانى. شيخ عبد ٣٠ 

 . شيخ محمد جواد بلاغى٣١ 

 . شيخ محمدحسين كاشف الغطاء٣٢ 

 . سيدّ عبدالحسين شرف الدين عاملى٣٣ 

 . سيد محمّد هادى ميلانى٣٤ 



 . سيد ابو القاسم خويى٣٥ 

 . سيد محمدحسين طباطبايى٣٦ 

 

 فصل دوم: ادلّه شيعه بر نفى تحريف

 ريمدليل نخست: آياتى از قرآن ك 

 اى بر ادلهّ قرآنى نفى تحريف شبهه 

 دليل دوم: رواياتى از پيامبر و ائمه 

 گروه نخست: روايات عرضه بر كتاب (قرآن) 

 قسم دوم: خطبه غدير 

 قسم سوم: حديث ثقلين 

 هاى قرآن  قسم چهارم: ثواب قرائت سوره 

 قسم پنجم: رجوع به قرآن و بازپرسى از آن 

 تمسّك اهل البيت به آيات گوناگون قسم ششم: احاديث نمايانگر 

 اند  قسم هفتم: احاديثى كه قرآن در دست مردم را قرآن نازل شده خوانده 

 »حسبنا كتاب الله«دليل سوم: سخن عمر بن خطاب:  

 دليل چهارم: إجماع 

 دليل پنجم: تواتر قرآن 

 دليل ششم: اعجاز قرآن 

 دليل هفتم: نماز اماميه 

 آن در زمان پيامبر اكرمدليل هشتم: گردآمدن قر  

 دليل نهم: اهتمام پيامبر و مسلمانان به قرآن 

 

 فصل سوم: احاديث تحريف در كتب شيعه

 تعيين موضوع بحث 

 . تعارض با ضرورى دين١ 



 . ناسازگارى با ظاهر قرآن٢ 

 . موافقت با روايات عامه٣ 

 . نادر بودن اين روايات٤ 

 . خبر واحد بودن اين روايات٥ 

 ى از اخبار تحريفا پاره 

 بررسى اين اخبار 

 

 فصل چهارم: شبهاتى پيرامون قرآن، بر پايه روايات شيعه

 شبهه نخست: تواتر أحاديث تحريف قرآن 

 شبهه دوم: ناسازگارى قرآن على با قرآن كنونى 

 شبهه سوم: قرآن زمان امام مهدى 

 دهد شبهه چهارم: اتفاقات ديگر امتها، در اين امت نيز رخ مى 

 

 فصل پنجم: بررسى راويان احاديث تحريف در كتب شيعه

 . نقل روايت، به معناى اعتقاد به مضمون آن نيست١ 

 شود . نزد شيعه كتابى كه همه آن از آغاز تا انجام درست باشد، يافت نمى٢ 

 . سزاوار نيست معتقدات صاحب يك كتاب را به يك طايفه نسبت داد٣ 

 ب معروف. وجود روايات نادرست در كت٤ 

 بررسى سخن شيخ صدوق در عدم تحريف 

 نام بردن از برخى بزرگان موافق با صدوق 

 محدّثان و اخبار تحريف 

 بررسى گروه يكم 

 . شيخ صدوق١ 

 فرازهايى از سخنان وى در كتاب اعتقادات 

 . شيخ طوسى٢ 



 نفى تحريف با وجود نقل روايت آن 

 . فيض كاشانى٣ 

 وايت تحريفنفى تحريف، با وجود نقل ر  

 . شيخ حر عاملى٤ 

 . علامّه مجلسى٥ 

 بررسى گروه دوم 

 . سخن على بن ابراهيم قمى در مقدمه تفسيرش١ 

 . سيد نعمت الله جزائرى و بررسى ديدگاهش٢ 

 . شيخ نراقى و بررسى ديدگاهش٣ 

 . سيد شبرّ و بررسى ديدگاهش٤ 

 . شيخ محمد صالح مازندرانى و بررسى ديدگاهش٥ 

 ى بر سخن وىخرده گير  

 . بررسى ديدگاه شيخ ميرزا حسين نورى٦ 

 بررسى گروه سوم 

 سزاوار نبودن نسبت پذيرش ديدگاه تحريف به محدثان 

 . عياشى١ 

 . صفار٢ 

 . كشىّ ٣ 

 . نعمانى٤ 

 . ابو منصور طبرسى٥ 

 . سيد هاشم بحرانى٦ 

 تحقيقى پيرامون ديدگاه كلينى 

 تاب وى. شرح حال كلينى و بررسى جايگاه ك١ 

 . آيا كلينى اخبار تحريف را پذيرفته است؟٢ 

 . سزاوار بودن نسبت ديدگاه عدم تحريف به كلينى٣ 



 

 خاتمه باب يكم

 

 باب دوم: اهل سنت و تحريف

 فصل يكم: احاديث تحريف در كتب اهل سنت

 افزايش يافتگى قرآن 

 جابجايى واژگان قرآن 

 احاديث نقصان قرآن 

 هاى قسم نخست نمونه 

 اى كه در تعداد آيات و تندى شبيه سوره توبه بود ورهس 

 اى همانند يكى از مسبحات سوره 

 هاى قسم دوم نمونه 

 »رجم«. آيه ١  

 »رغبة«. آيه ٢  

 »لو كان لابن آدم واديان«. آيه ٣  

 . آيه جهاد٤  

 . آيه متعه٥  

 »صلوات بر پيامبر«. آيه ٦  

 . آيه شهادت٧  

 رم. آيه ولايت نبىّ أك٨  

 »حمية«. آيه ٩  

 . آيه (كفََى اللهُ المُْؤْمِنيَن القِْتالَ)١٠  

 »المحافظة على الصلوات«. آيه ١١  

 »رضاعة الكبير عشراً «. آيه ١٢  

 . آيه (يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ...)١٣  



 . آيه (إنَِّ اللهَ اصْطفَى آدَمَ...)١٤  

 اند اى كه از مصحف افتاده . دو آيه١٥  

 . شمار حروف قرآن١٦  

 آورى قرآن احاديث چگونگى گرد 

 شبهات برخاسته از اين احاديث 

 آورى قرآن پس از رحلت پيامبر شبهه يكم: گرد 

 آورى قرآن پس از كشته شدن حافظان قرآن شبهه دوم: گرد 

 هاى نخل و مانند آن و سينه مردان آورى قرآن از روى جريده شبهه سوم: گرد 

 سوزاندن قرآنها به فرمان عثمان شبهه چهارم: 

 سخنان صحابه و تابعان در حذف، دگرگونى، و خطا در قرآن 

 

 فصل دوم: راويان احاديث تحريف اهل سنت

 كسانى كه رواست به آنان ديدگاه تحريف را نسبت داد 

 . مالك بن أنس١  

 . احمد بن حنبل٢  

 . محمد بن اسماعيل بخارى٣  

 بورى. مسلم بن حجّاج نيشا٤  

 . أبو عيسى ترمذى٥  

 . احمد بن شعيب نسايى٦  

 . ابن ماجه قزوينى٧  

 . حاكم نيشابورى٨  

 . ابو جعفر طبرى٩  

 . ضياء مقدسى١٠  

 

 فصل سوم: تحريف و احاديث آن از منظر اهل سنت



 مبناى عالمان شيعه در برابر اين روايات 

 گونه أحاديث روش و رفتار أهل سنت در برابر اين 

 . احاديث تحريف را روايت كرده، اما ديدگاهشان آشكار نيست١ 

 اند اى احاديث را روايت كرده و به ديدگاه تحريف گرويده . دسته٢ 

 . ابن جزى كلبى٢ـ١ 

 . خطيب شربينى٢ـ٢ 

 تصريح به روى دادن تحريف 

 . ردّ يا تأويل روايات تحريف از سوى گروهى ديگر٣ 

 قرآن . نپذيرفتن أحاديث اشتباه در٤ 

 تأويل أحاديث خطا در قرآن 

 آورى قرآن، ميان ردّ و تأويل  أحاديث گرد 

 مراحل جمع آورى قرآن 

 دفع شبهات

 روايات پيرامون مرحله نخست 

 روايات پيرامون مرحله دوم 

 روايات پيرامون مرحله سوم 

 ردّ أحاديث نقصان قرآن 

 تأويل أحاديث نقصان قرآن 

 آن. حمل روايات بر تفسير قر ١ 

 . حمل بر سُنّت٢ 

 . حمل بر حديث قدسى٣ 

 . حمل بر دعاء٤ 

 

 فصل چهارم: نقد و بررسى

 . آثار و روايات در باره خطاى قرآن١ 



 اند دليل كسانى كه اين آثار را نپذيرفته 

 راه تأويل روايات دال بر نقصان و تحريف 

 مناقشه در اين تأويل 

 و پاسخش» خطأ«و » لحن«تأويل  

 كرمه بنده ابن عباسشرح حال ع 

 چكيده سخن 

 آورى قرآن  . پيرامون أحاديث گرد٢ 

 آورى قرآن روى برگردانى قوم از اميرالمؤمنين در گرد 

 محدود كردن گردآورندگان قرآن در زمان پيامبر، در شمارى معين! 

 سخنى پيرامون أنس بن مالك 

 آورى قرآن در زمان أبو بكر و عمر  رويگردانى از أحاديث گرد 

 رويگردانى از أحاديث پذيرش آيه با دو شاهد 

 چه عثمان انجام داد  پيرامون آن 

 چه ميان عثمان و ابن مسعود روى داده است آن 

 إضطراب روايات اهل سنت از ابن مسعود درباره زيد بن ثابت 

 سخنى پيرامون زيد بن ثابت 

 چكيده سخن 

 . پيرامون أحاديث نقصان قرآن٣ 

 ختحقيقى پيرامون نس

 . اين نسخ يا عقلاً محال است و يا شرعاً ممنوع١ 

 . دليلى بر منسوخ بودن اين آيات نيست٢ 

 . ناممكن بودن حمل اين روايات بر نسخ تلاوت٣ 

 . ديدگاه نسخ تلاوت، همان ديدگاه تحريف است٤ 

 إضطراب روايات نقل شده از ابن مسعود درباره معوّذتان 

 »خلع«و » حفد«درباره دو سوره  



 واقعه ابن شنبوذ 

 سخنى ضرورى 

 چكيده سخن 

 

 اى ندارند فصل پنجم: دو سخن مشهورى كه ريشه

 يكم: صحّت تمامى أخبار بخارى و مسلم

 سخنى پيرامون صحيحين 

 . ديدگاه علما در باره بخارى و مسلم١

 روايت نكردن أبو زرعه از بخارى 

 شرح حال أبو زرعه رازى 

 روايت از بخارى . إمتناع أبو حاتم از نقل٢ 

 . سخن گفتن ذهلى در باره بخارى و مسلم٣ 

 شرح حال ذهلى 

 . بخارى در كتاب الجرح والتعديل٤ 

 شرح حال ابن أبى حاتم 

 . نكوهش إبن أعين از بخارى٥ 

 شرح حال ابن أعين 

 . بخارى در كتاب الضعفاء ذهبى٦ 

 . ديدگاه علماء پيرامون صحيحين٢

 ينهايى درباره صحيح  دانسته 

 . نووى١ 

 ابن همام ٢ 

 . أبو الوفاء قرشى٣ 

 . أدفوى٤ 

 . ملاعلى قارى٥ 



 . محبّ الله بن عبد الشكور٦ 

 . عبدالعلى أنصارى٧ 

 . ابن أمير الحاج٨ 

 . مقبلى٩ 

 . محمد رشيدرضا١٠ 

 . أبو ريه١١ 

 . أحمد أمين١٢ 

 . شكيب أرسلان١٣ 

 . أحمد محمد شاكر١٤ 

 . صحيحين در ترازوى سنجش٣

 اى با دو مطلب مقدّمه 

 . آفت أهل حديث١ 

 . اختلاف أسباب جرح و تعديل٢ 

 برخى أحاديث ساختگى وباطل در صحيحين 

 چكيده سخن 

 دوم: سخنى پيرامون صحابه 

 . چرا عدالت صحابه؟١ 

 . علم صحابه٢ 

 خاتمه باب دوم 

 

 خاتمه بحث

 

 فهرست منابع

 فهرست اعلام



  مقدمه



 

 

 

 

 

 

 پيشگفتار

 ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين، الحمدلله

 من الأوّلين والآخرين.

 

ها پيروز  همانا خداوند متعال پيامبر گرانقدرش را با هدايت و دين صحيح فرستاد تا آن را بر تمامى دين

 و قرآن را بر او فرو فرستاد. ١گرداند; هر چند مشركان خوش نداشته باشند

 ٢دينه; الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقه، وارتهن عليه أنفسهم، أتمّ نوره، وأكمل به حجّة

تا حجت خدا بر بندگان باشد و از ايشان در باره قرآن پيمان گرفت و آنان را در گرو قرآن نهاد. 

 نور قرآن را تمام و دين خود را بدان كامل كرد.

ترين  از آن رو كه خداوند سبحان براى دين خود سرنوشتى جاودان رقم زد، چرا كه بهترين و كامل

 فرمايد: كه خويش در كتاب شريفش مىها است; چنان دين

 ٣(وَمَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الإْسِْلامِ دينًا فلَنَْ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرةَِ مِنَ الخْاسرِينَ);

هر كه جز اسلام دين ديگرى برگزيند، هرگز از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از 

 د بود.زيانكاران خواه

ستون و  ٤السلام: أثافي الإسلام وبنيانه; عليه بر خود لازم دانست تا از قرآنى كه به فرموده اميرالمؤمنين

 پايه دين است، نگاهبانى نمايد.

                                                           
 .٣٣; سوره توبه، آيه )أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ الْمُشْرِآُونَ(. ١
 .١١١/  ٢: البلاغةنهج . ٢
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  اين خود فرمود: بنابر

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ);  ٥(إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

 همانا ما خود قرآن را فرو فرستاده و به راستى كه خود نگاهبان آن خواهيم بود.

وآله نيز بر مردم قرآن فرا داده و امور اجتماعيشان را بر دستورات نورانيش  عليه  الله  صلى پيامبر خدا

حفظ و ديگران را بر گشت، آن را  اى كه بر ايشان نازل مى اى كه هر آيه يا سوره استوار ساخت، به گونه

كتابتش واداشت; سپس آنها را در دسترس مردم قرار داد. حافظان، قرآن را حفظ كرده و به خاطر 

دادند.  سپردند و در نشر آن كوشش كرده و به ديگر مسلمانان حتى زنان و كودكان آموزش مى مى

جامعه اسلامى منتشر و فراگير  گونه بود كه الفاظ و معانى قرآن محفوظ ماند و احكام و فرامينش در  اين

 گشت.

وآله، تفسير آيات و حقايق آنها و روابط ميان  عليه الله  صلى البته ناگفته نماند پيامبر عظيم الشأن اسلام

آيات از محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و مواردى ديگر را براى 

السلام و گاه  عليه اين علوم، گاه در پاسخ به پرسشهاى اميرالمؤمنين السلام بيان فرمودند. عليه  اميرالمؤمنين

شد كه خطبه قاصعه يكى از بهترين شاهدها بر اين مدعاست. امام   هيچ پرسشى، براى آنان بازگو مى  بى

 فرمايد:  السلام در اين باره مى  عليه متقّيان على

م بالقرابة القريبة، والمنزلة وسلّ   وآله عليه الله صلىّ  وقد علمتم موضعي من رسول الله

الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمّني إلى صدره، ويكنفني في فراشه، ويمسّني 

خطلة  جسده، ويشمّني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثمّ يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول، ولا

ان فطيماً أعظم ملك وسلمّ من لدن أن ك وآله عليه الله  صلىّ  في فعل، ولقد قرن الله تعالى به

من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه 

 اتبّاع الفصيل أثر أمّه، يرفع لي في كلّ يوم علماً من أخلاقه ويأمرني بالإقتداء به.

مئذ في الإسلام يجمع بيت واحد يو  يراه غيري، ولم  ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء، فأراه ولا

وسلمّ وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم   وآله عليه الله صلىّ  غير رسول الله

وسلمّ فقلت:  وآله عليه الله  صلىّ  ريح النبوّة، ولقد سمعت رنةّ الشيطان حين نزل الوحي عليه
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إنكّ تسمع ما أسمع يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، 

 ٦وترى ما أرى، إلاّ أنكّ لست بنبيّ، ولكنّك وزير، وإنكّ لعلى خير;

شما قدر و منزلت مرا از رسول خدا صلىّ اللهَّ عليه و آله به سبب خويشى نزديك و مقام بلند 

اش  دانيد. زمان كودكى مرا در كنار خود پرورش داد، و به سينه مى و احترام مخصوص

سود، و بوى خوش  داشت، و تنش را به من مى چسبانيد، و در بسترش در آغوش مى مى

نهاد. دروغ در گفتار و  بويانيد، و خوراكى جويده در دهان من مى خويش را به من مى

اى از فرشتگانش را از وقتى  زرگترين فرشتهخطاء و اشتباه در كردار از من نيافت. خداوند ب

كه پيغمبر صلىّ اللهَّ عليه و آله از شير گرفته شده بود همنشين آن حضرت گردانيد كه او را 

رفتم  در شب و روز به راه بزرگواريها و خوهاى نيكوى جهان سير دهد و من پى او مى

افراشت  اى مى رچم و نشانهمانند رفتن بچه شتر پى مادرش. در هر روزى از خوهاى خود پ

نمود، من او را  فرمود. در هر سالى به حراء اقامت مى و پيروى از آن را به من امر مى

اى نيامده بود مگر خانه رسول  ديد. و در آن زمان اسلام در خانه ديدم و غير من نمى مى

ديدم،  لت را مىسوم ايشان بودم. نور وحى و رسا  خدا صلىّ اللهَّ عليه و آله و خديجه كه من

بوييدم و هنگامى كه وحى بر آن حضرت صلىّ اللهَّ عليه و آله  مى و بوى نبوّت و پيغمبرى را

اين «نازل شد، صداى شيطان را شنيدم، گفتم: اى رسول خدا، اين چه صدايى است؟ فرمود: 

چه من  شنوى آن شيطان است كه او را از پرستش نمودن نوميدى روى داده. تو مى

كه پيامبر نيستى، و ليكن وزيرى، و تو بر   بينم مگر اين چه من مى بينى آن م، و مىشنو  مى

 ٧».خير و نيكوئى هستى

وآله فرمودند، بى گمان داناتر   عليه  الله  صلى چه حضرت درباره جايگاه خود نسبت به پيامبر بر پايه آن

گردد. داناتر بودنى كه از نخستين و  ى هر چه بيشتر نمايان مىبودن ايشان به كتاب و سنت به روشن

 بايسته ترين صفات شايستگى امامت و رهبرى پس از پيامبر است.

وآله رحلت فرمودند و پس از ايشان، كسانى جامه خلافت را بر تن كردند كه  عليه  الله  صلى پيامبر اكرم

جايى  م دين بازداشته بود و سر انجام كار خلافت به آنسوداگرى بازارها، آنان را از فراگيرى قرآن و احكا
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السلام تكيه بر جايگاه پيامبر زده و نگاهبان قرآن  عليه رسيد. پس سرور ما اميرالمؤمنين رسيد كه نبايد مى

 و سنت گرديد و در آموزش و بر انگيزاندن مردم بر آن دو اهتمام ورزيد.

ها و ديگر مسائلى كه از  چه از تفاسير، تأويل دن آنآورى قرآن با افزو   ايشان از يك سو به گرد

وآله دريافت كرده بود، پرداخته و برخى از دانشهاى قرآن و سنت را به گروهى از  عليه الله صلى پيامبر

خويشان، ياران و برخى صحابه مشهور آموزش دادند; گروهى كه بزرگانشان كسانى همچون دو امام همام 

م، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود و مانندهاى ايشان بود; هم اينانى كه السّلا   حسن و حسينعليهما

السلام بر احكام و  عليه دانشهاى قرآنى را در جهان اسلام گستراندند. از سويى ديگر، اميرالمؤمنين

پايه  هاى بى هاى گوناگون دين ديده بانى كرد تا دامان دين را از گزند تحريف زياده گويان، نسبت  بخش

هاى نادرست نادانان در امان دارد. از اين رو اينان در تمامى امور دين، به ويژه   ياوه سرايان و تأويل

داد، بالاترين مرجعيت علمى و پناهگاهى امن  چالشهاى خانمان براندازى كه در ميان مسلمانان روى مى

به آن اعتراف كرده و درباره بزرگان اهل سنت   شدند و اين حقيقتى است كه به ناچار برخى شمرده مى

 اند: اش چنين گفته

وسؤال كبار الصحابة له، ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله، في المواطن الكثيرة، والمسائل المعضلات، 

 ٨مشهور;

و رجوع به فتاوا و سخنان وى در  ]السلام عليه  اميرالمؤمنين[پرسش بزرگان صحابه از او 

 دهاى بسيار و مسائل پيچيده و دشوار، مشهور و پر آوازه است.رويدا

السلام در راه  عليهم و چنين بود نهايت كوشش و تلاش اميرالمؤمنين و همچنين اولاد معصومش

 پاسدارى و مراقبت از قرآن.

گرفتن  اين اهتمام ويژه به قرآن بلند مرتبه، يكى از علل پيشتازى و پيشرفت اسلام بود، چنانكه به بازى

عهدين (تورات و انجيل) و دست بردن در آن، به سستى و فروماندگى يهود و نصارا انجاميد. از اين رو 

هجوم بر قرآن، كانون به هم رسيدن يهود و نصارا از سويى و مخالفان اسلام و مسلمين از سوى ديگر 

م آسيب زده بودند; ليكن شدند، به راستى كه به ريشه اسلا  شد; چرا كه اگر در اين پيكار پيروز مى

 خداوند متعال متعهد گرديده تا قرآن را محفوظ دارد، چرا كه فرموده است:

 ٩(لا يأَتْيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ);
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 آيد. نادرستى و تباهى، از پيش و پسش به سراغ قرآن نمى

ها، با خوارى و كوچكى به قهر رانده شدند كه بى گمان در اين  همه عرصه از اين رو دشمنان قرآن در

 باره، ستايش پروردگار عالميان را سزا است.

اما با اين حال، شبهه تحريف هميشه مطرح بوده و بر زبان برخى نويسندگان متظاهر به نام اسلام 

ون بر پيكر اسلام و قرآن تازيانه زنند از در  جارى گشته است كه با كمال تأسف، ايشان مزدورانى بودند تا

بينيم كه بيشتر اينان، از كينهورزان به اهل   و ميان مسلمين فتنه برپا كنند. از اين رو مى

 ايشانند.  السلام و مذهب و پيروان  عليهم البيت

د كه در پى دفاع يا رد كسى باشيم، اين شبهه را بازگو كرده و آن را به مانن آن  ما در اين بحث، بى

كنيم. ما در فصول اين بحث، مهمترين آراء اشخاص و   اى سزاوار بحث، پيگيرى و تحقيق مى مسأله

اند ـ چه از شيعه و چه از اهل سنت ـ را به ميان آورده و هر  اى كه بر شبهه تحريف دامن زده ادله

رى كه ممكن است نشينيم. ما اخبار و آثا چه كه در اين باره گفته شده يا توان گفت را به بحث مى آن

اند را شناسانده و علمايى كه اين نظريه به آنها نسبت داده شده ـ   براى نظريه تحريف به آن تمسك كرده

 كنيم.  چه از شيعه و چه از اهل سنت ـ را معرفى مى

در اين بحث، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ادله نفى تحريف از كتاب، سنت و غير اين دو بسيار 

و بيشتر مسلمين جز اندك شمارى، به نظريه عدم تحريف معتقدند و اين گروه اندك نيز استوار بوده 

فريفته احاديث كتبى هستند كه نزد اهل سنت به صحاح معروف گشته و سند اين روايات به گروهى از 

دم همه مر «گردد كه سردمدار آنها، كسى است كه پذيرفته است  وآله باز مى عليه الله صلى صحابه پيامبر

و اين همان چالش ما است. اما حق آن است كه چنين احاديثى » حتى زنان پرده نشين نيز از او داناترند

ها را در  ها و ناروايى نادرست بوده و اين كتب معروف به صحاح نيز همانند ديگر كتب، برخى نادرستى

 بر دارد و حق سزاوارتر است كه پيروى گردد.

توفيق پيروى ايشان را  و گزاران قرآن و عترت پاك قرار داده  را از خدمتو از خداوند خواهانيم كه ما 

محبوب و مرضى او است رهنمون سازد كه به  چه به ما ارزانى دارد. اعمال ما را خالص گردانده و به آن

 كننده است. راستى او شنونده و اجابت

 

 على حسينى ميلانى
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 باب يكم

 شيعه و تحريف

 

 

 

 تحريف* سخنى در معناى 

 * سخنان بزرگان شيعه در نفى تحريف

 * ادلّه شيعه بر نفى تحريف

 * احاديث تحريف در كتب شيعه

 * شبهاتى پيرامون قرآن بر پايه احاديث شيعه

 * بررسى راويان احاديث تحريف در كتب شيعه



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 سخنى در معناى تحريف

 

 



 

 

تحريف بررسى گرديده تا موضوع اين نوشتار به  پيش از آغاز اصل بحث، سزاوار است معانى واژه

اى  الله در مقدمه كتاب تفسيرى خود، تحقيق ارزنده  رحمه شايستگى آشكار گردد. مرحوم آيت الله خويى

فرمايد واژه تحريف به اشتراك لفظى در چند معنا به  در تبيين معناى تحريف ارائه داده است. ايشان مى

عانى به نظر تمامى امت اسلامى در قرآن رخ داده، و برخى نيز به اتفاق رود كه برخى از اين م  كار مى

تمامى مسلمانان، در قرآن راه نيافته است، و در پاره اى از معانى نيز ميان مسلمانان اختلاف است كه در 

 كنيم. ذيل به بررسى برخى از اين موارد اشاره مى

 

 . تحريف در معنا١

تحريف پرداخته و نخستين مورد تحريف را، تحريف در معنا يا  ايشان در ادامه به بررسى موارد

اند و اين ادعا را  دانسته» چيزى كه از جايگاه اصلى خود بيرون برده شده و در غير آن به كار رود«

يهوديان كلمات خدا را  برخى ١٠مستند به آيه شريف (مِنَ الَّذينَ هادُوا يحَُرِّفوُنَ الكَْلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ);

 نويسند:  سازند، كرده است. وى در اين باره مى تحريف كرده و از جايگاه حقيقيشان خارج مى

ولاخلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله، فإنّ كلّ من فسرّ القرآن بغير 

، والمذاهب الفاسدة قد حقيقته، وحمله على غير معناه فقد حرفّه. وترى كثيراً من أهل البدع

حرفّوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم. وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى، وذمّ 

 ١١فاعله في عدّة من الروايات;

د روى گمان و بدون هيچ اختلافى ميان مسلمانان، اين معناى تحريف در تفسير قرآن مجي  بى

داده است; زيرا هر كس آيات قرآن را بر خلاف معانى حقيقيش تفسير كرده و معنايى غير آن را 

منظور دارد، به وادى تحريف قدم گذارده است و چه بسيارند اهل بدعت و مذاهب فاسد كه 

لى اند، در حا قرآن را به اين معنا تحريف كرده و آيات آن را بر آراء و اميال خويش تأويل برده
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كه به تحقيق، روايات پر شمارى بر نادرستى اين روش تفسيرى پاى فشرده و مرتكب آن را 

 اند. سخت ملامت و نكوهش كرده

اى به  السلام، در نامه عليه كنند كه امام باقر ايشان در ادامه به روايتى از كتاب شريف كافى اشاره مى

 ١٣-١٢اند. سعد الخير، اين نكته را متذكر شده

 اين معناى تحريف موضوع بحث ما نيست.

 

 . تحريف در حروف يا حركات قرآن٢

دانند، به اين معنا كه برخى حروف يا  ايشان قسم دوم را تحريف در حروف يا حركات قرآن مى

 حفوظ مانده و از بين نرفته است.حركات كلمات قرآن تغيير يافته، اما قرآنيت آن م

گمان در قرآن روى داده است; زيرا كه   ايشان اين را نيز نوعى تحريف شمرده و معتقد است كه بى

قرائات ده گانه قرآن متواتر نيستند. بنابراين پيامد اين سخن، چنين خواهد بود كه قرآن منزل حقيقى، 

 ١٤تر از قرآن نازل شده دارند و يا كمتر. ، يا چيزى افزونتنها با يكى از آنها برابر بوده و ديگر قرائات

شويم كه يكى از مباحث مهم علوم قرآنى، بحث اختلاف قرائات است و ثمرات  جا يادآور مى در اين

به دو قرائت  ١٥گردد. براى نمونه آيه شريف (حَتىّ يطَهُْرنَْ) فراوان آن در دو علم فقه و اصول آشكار مى

باشند. نتيجه اين  خوانده شده كه هر يك با ديگرى در كمى يا افزونى حركات و حروف متمايز مى

اختلاف، دو برداشت فقهى متفاوت را در پى داشته كه در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است. اين 

 نوع تحريف نيز در موضوع بحث ما جايى ندارد.

 

 رآن. تحريف در كلمات ق٣

دانند، به صورت افزايش يا كم شدن يك يا دو  مرحوم خويى قسم سوم تحريف را در كلمات قرآن مى

 كه در حقيقتِ قرآن منزل خلل يا كمبودى روى داده باشد. كلمه از مصحف شريف، بى آن
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ى به بيان ايشان، اين نوع تحريف نيز در صدر اسلام و زمان صحابه روى داده است; زيرا به گواه قطع

هاى موجود را سوزاند و همچنين به استانداران بلاد   تاريخ، در دوران خلافت عثمان، وى شمارى از قرآن

اين رويداد، ما را به  ١٦چه خودش گرد آورده بود، بسوزانند. ها را جز آن اسلامى دستور داد تا تمام قرآن

وزانده شده، با قرآن نزد عثمان تفاوتهايى داشته است، در غير اين هاى س رساند كه مصحف اين نكته مى

 صورت دليلى بر سوزاندن و از بين بردن آنها نبوده است.

توان به خوددارى عبدالله  تاريخ در اين باره قضاياى مفصلى را گزارش كرده است كه از آن جمله مى

از سوى عثمان اشاره كرد. هر چند وى پس بن مسعود از دادن قرآن به دستگاه حاكم و كتك خوردن او 

از آن، مورد دلجويى عثمان قرار گرفت; اما سر انجام با ناراحتى و دلخورى از عثمان، دارفانى را وداع 

 بن كعب را نيز به زور گرفتند.  گفت. همچنين قرآن أبُى

 در ادامه اين نوشتار، به اندازه نياز به اين رويدادها خواهيم پرداخت.

 

 زايش و كم شدن آيه و يا سوره، با حفظ قرآن منزلَ. اف٤

كنند كه تحريف به معناى افزايش يا كم شدن بخشى  ايشان قسم ديگر تحريف را اين گونه بيان مى

از يك آيه يا سوره، در عين محفوظ ماندن قرآن منزل و پذيرش همگانى بر قرائت آن بخش آيه، يا سوره 

 وسلمّ است.  وآله عليه الله صلى توسط پيامبر اكرم

كنند كه، همه  ايشان قائلند كه اين تحريف نيز در قرآن رخ داده است. براى نمونه موردى را اشاره مى

ها به جز آيات سوره  را در زمره تمامى سوره» بسم الله الرحمن الرحيم«اند پيامبر اكرم   مسلمانان پذيرفته

ى اهل سنت اختلافى روى داده است كه آيا آن نيز دادند; اما با اين حال، در ميان علما توبه قرار مى

دانند; بلكه برخى همچون مالك بن أنس،  بخشى از قرآن است يا نه؟ برخى از آنها در زمره آيات قرآن نمى

كه نيت هم آهنگى با  آوردن آن را پيش از سوره حمد در نمازهاى واجب مكروه دانسته است; مگر آن

دانند. اما شيعه جزئيت   و برخى از ايشان نيز آن را در زمره قرآن مى ديگر مسلمانان را داشته باشند

را براى همه سور جز سوره توبه پذيرفته است. برخى از اهل تسنن نيز ديدگاه شيعه در سوره » بسمله«

 ن روى داده است.توان گفت كه اين معناى تحريف در قرآ   بنابراين مى١٧اند.  فاتحة الكتاب را پذيرفته
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 . تحريف به افزايش٥

هايى از قرآن موجود، در زمره كلام الله نازل شده بر   اين قسم از تحريف به اين معنا است كه بخش

نويسند كه اين معناى تحريف به اجماع  وسلمّ نيست. مرحوم خويى مى وآله عليه  الله  صلى پيامبر اكرم

 ١٨شود. ت; بلكه بطلان آن از بديهيات شمرده مىمسلمانان باطل بوده و هرگز روى نداده اس

 

 . تحريف به كاهش٦

مرحوم خويى آخرين قسم از تحريف را به نقصان در كتاب اختصاص داده است; يعنى قرآن نزد ما، 

وشيده چه از آسمان نازل گشته را در بر ندارد، بلكه بخشهايى از آن بر اثر رويدادهايى از مردم پ همه آن

 مانده است.

دانند به طورى كه برخى آن را پذيرفته و  ايشان انظار پيرامون اين گونه تحريف را دچار اختلاف مى

 ١٩اند. برخى نفى نموده

گردد. ما معناى ششم تحريف را از دو زاويه واكاوى  در اين نوشتار معناى اخير تحريف بررسى مى

تب تشيع و ديگرى منظر اهل سنت. هر يك از اين دو نيز از منظر خواهيم كرد: نخست ديدگاه مك

 گيرد.  روايات وارد شده در نزد فريقين، و بررسى اقوال بزرگانشان مورد دقت قرار مى
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 فصل يكم

 گفتار بزرگان شيعه

 در نفى تحريف

 



 

 

 

 

ه سخنان بزرگان ايشان آشكار است كه روا نيست عقيده يا سخنى را به گروهى نسبت داد، جز بر پاي

هاى  و استناد به منابع معتبرشان. به راستى از قرن سوم تاكنون، همواره دانشمندان شيعه در نگاشته

اند. در كتب اعتقادى به هنگام بيان  خود در علوم گوناگون، پيرامون نفى تحريف سخن گفته

م تحريف، با نگاه به سند و ديدگاهشان درباره قرآن; در كتب حديث به هنگام معالجه احاديث موهِ 

كه آيا بايد پس از  هاى فقهى به هنگام سخن از احكام قرائت در نماز، مثل آن  مدلول آنها; در نگاشته

سوره حمد سوره كاملى قرائت شود يا خير؟ و مانند آن. در كتب اصولى نيز به وقت سخن از حجيت 

 ظواهر الفاظ قرآن.

اند. برخى آشكارا  ها بر بى كم و كاستى قرآن صحّه گذارده گاهانديشمندان شيعه در تمامى اين جاي

اند كه هر كسى بگويد به باور شيعه، در قرآن راستين چيزى بيش از قرآن كنونى بوده، سخنى به  گفته

اند كه علماى شيعه، بلكه علماى مسلمين بر نفى تحريف  دروغ گفته است. برخى ديگر اظهار داشته

برخى از ايشان نيز با بهره گيرى از كتاب، سنت و غير آن، بر نفى تحريف استدلال قرآن اجماع دارند، و 

 اند.  داده اى ويژه ارائه اند و از اين بالاتر، در اين باره، برخى از انديشمندان شيعه نگاشته  كرده

بنابراين به باور شيعه، قرآن تحريف نشده و قرآن كنونى بى كم و كاست و همان قرآنى است كه 

وآله فرو فرستاده است. اين نه تنها عقيده گذشتگان ما، بلكه  عليه الله  صلى اوند متعال بر پيامبر اكرمخد

همان باور انديشمندان كنونى شيعه است; چنانكه سخنان بزرگان و مشاهير دانشمندان شيعه از بيش از 

 كنيم. نان اشاره مىهزار سال تاكنون گواهى بر اين مدعاست كه براى نمونه، به برخى از اين سخ

 

 ]٣٨١م [. شيخ صدوق ١

الله كه رئيس المحدثين و داراى مكتب روايى   رحمه محمد بن على بن بابويه، معروف به شيخ صدوق

 نويسد: است، درباره تحريف قرآن چنين مى



ين وسلمّ هو ما ب وآله عليه الله صلىّ  إعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمّد

الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة 

سورة. وعندنا أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة. ومن نسب 

آن، وثواب إلينا أناّ نقول إنهّ أكثر من ذلك فهو كاذب. وما روي من ثواب قراءة كلّ سورة من القر 

من ختم القرآن كلّه، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة، والنهي عن القران بين سورتين في ركعة 

فريضة، تصديق لما قلناه في أمر القرآن، و أنّ مبلغه ما في أيدى الناس. و كذلك ما روي من النهي 

من ثلاثة أياّم، تصديق لما قلناه  عن قراءة القرآن كلهّ في ليلة واحدة، وأنهّ لا يجوز أن يختم في أقلّ 

 أيضاً.

بل نقول: أنهّ قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار 

سبعة عشر الف آيه، و ذلك مثل ... ومثل هذا كثير، كلّه وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآنا لكان 

ن أميرالمؤمنين عليه الصلاة و السلام جمعه، فلمّا مقروناً به، و موصلاً إليه غيرمفصول عنه، كما كا

، »هذا كتاب ربكّم كما أنزل على نبيّكم، لم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف«جاءهم به قال: 

فقالوا: لا حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك، فانصرف و هو يقول: (فنََبَذُوهُ وَراءَ ظهُُورهِِمْ 

القرآن واحد، نزل من عند «السلام:   عليه و قال الصادق ٢٠قلَيلاً فبَِئسَْ ما يشَْترَوُنَ).وَاشْترَوَْا بِهِ ثَمنًَا 

 ٢١»;واحد، وإنّما الإختلاف من جهة الرواة ]نبي[واحد، على 

وسلم فرو فرستاده همان قرآنى  لهوآ   عليه الله صلى به باور ما، قرآنى كه خدا بر پيامبرش محمد

است كه ميان دو جلد قرار گرفته و اكنون در دستان مردم است و چيزى بيش از آن نيست. 

يك » الم نشرح«و » الضحى«رسد; اما نزد ما   هايش نزد عامه به صد و چهارده مى شمار سوره

ا متهم سازد كه پس هر كه ما ر ». الم تر كيف«و » لإيلاف«شود. همچنين  سوره شمرده مى

معتقديم قرآن بيش از اين بوده، بر ما دروغ بسته است. گواه ما بر اين گفتار، رواياتى است كه 

اى از قرآن يا ختم كلّ قرآن وعده پاداش داده است. يا آن دسته رواياتى كه  بر خواندن هر سوره

دارد.  ز واجب روا نمىقرائت دو سوره در يك ركعت از نماز مستحبى را جايز شمرده، ولى در نما
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يا آن دسته رواياتى كه از قرائت كل قرآن در يك شب باز داشته و آن را در كمتر از سه روز روا 

 دارد. نمى

 ]احاديث قدسى[گوييم: به راستى برخى كلمات وحيانى ديگر كه در زمره قرآن نيستند   بلكه مى

رسيد ... همه اينها در عين  آيه مى چنانچه به قرآن افزوده مى شدند، آيات قرآن به هفده هزار

وحيانى بودن، قرآن شمرده نمى شوند; چرا كه اگر قرآن بودند، به آن پيوسته شده و از آن 

آورى كرد، آن را به  السلام قرآن را گرد  عليه  جدايى نداشتند. چنانكه هنگامى كه اميرالمؤمنين

ت، آنچنانكه بر پيامبر شما فرود آمده. اين كتاب پروردگارتان اس«ميان مردم آورده چنين فرمود: 

پس مردمان گفتند: ما را نيازى بدان ». نه حرفى به آن افزوده شده و نه از آن كم گرديده است

چه در دست تو است مانندش نزد ما است. سپس اميرالمؤمنين از آنها روى برگردانده  نيست، آن

 خود انداختند و در برابر آن بهايى پس آن را پشت سر«و اين آيه شريف را بر زبان آوردند: 

السلام فرمودند:   امام صادق عليه». ناچيز به دست آوردند و چه بد داد و ستدى انجام دادند

ها تنها از سوى روات پديد   اى و بر يك پيامبر فرود آمده و نا همگونى  قرآن يكى و از نزد يگانه«

 ».آمده است

 

 ]٤١٣م [. شيخ مفيد ٢

 نويسد:  الله مى رحمه  نعمان معروف به شيخ مفيد محمد بن محمد بن

وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنهّ لم ينقص من كلمة، ولا من آية، ولا من سورة، ولكن حذف 

السلام من تأويله، و تفسير معانيه على حقيقة تنزيله،  ما كان مثبتاً في مصحف أميرالمؤمنين عليه

ن جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز... وعندي أنّ وذلك كان ثابتاً منزلا وإن لم يكن م

هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، 

 ٢٢وإليه أميل، والله أسأل توفيقه للصواب;

هاى قرآن كم نشده است; بلكه   هاند: همانا چيزى از كلمه، آيه و سور  گروهى از اماميه گفته

السلام ثبت شده و  عليه چه كاسته شده تأويلات و تفاسيرى است كه در قرآن اميرالمومنين آن

 . گر حقيقت تنزيل بوده است... كه جزئى از قرآنِ معجزه گون شمرده شود، بيان آن  بى
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ه نقصان در تأويل اند، ن من اين سخن را از سخن كسانى كه ادعاى نقصان حقيقى قرآن نموده

 دانم و به آن گرايش دارم و از خداوند راهيابى به نيكى را خواهانم. تر مى  شايسته

 ]٤٣٦متوفاى [. سيد مرتضى ٣

الله، پيرامون تحريف قرآن چنين  رحمه سيد مرتضى بن على بن حسين موسوى، ملقّب به علم الهدى

 آورده است:

دان، والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبل

المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدّت، والدواعي توفرتّ على نقله وحراسته، 

وبلغت إلى حدّ لم يبلغه في ما ذكرناه، لأنّ القران معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكام 

بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتىّ عرفوا كلّ شي اختلف فيه من  الدينيّة، وعلماء المسلمين قد

اً، أو منقوصاً مع العناية الصادقة  إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرَّ

 ٢٣والضبط الشديد؟!

به مانند ] وآله تاكنون عليه الله صلى از زمان رسول خدا[ستى انتقال قرآن به ما آگاهى ما به در 

دانش ما به وجود شهرها، حوادث بزرگ، اتفاقات عظيم، كتب مشهور و اشعار نگاشته شده 

اى افزايش  هاى حفظ و حراست از قرآن به اندازه توان گفت انگيزه عرب است. بلكه مى

شود; چرا كه قرآن معجزه نبوت، سرچشمه علوم  يافت نمىيابد كه در همانندهايش  مى

شريعت و احكام دين است. از اين رو علماى مسلمين در صيانت و نگاهدارى آن نهايت 

چه در قرآن مورد اختلاف بوده، چه  اى كه حتى هر آن  اند، به گونه كوشش خود را روا داشته

گاه ايشان به دور نمانده است. پس با در اعراب، چه در قرائت و چه در حروف و آياتش، از ن

 توان گفت كه در قرآن كمبود و يا دگرگونى راه يافته است؟ اين اوصاف، چگونه مى

 افزايد: وى همچنين مى

إنّ العلم بتفصيل القرآن و أبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم 

، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من ضرورة من الكتب المصنّفة ككتاب سيبويه والمزني

تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، حتىّ لو أنّ مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه بابا في النحو ليس 

الكتاب، وكذلك القول في كتاب  من الكتاب، لعرف وميّز، و علم أنهّ ملحق، و ليس من أصل
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، أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه و المزني، و معلوم أنّ العناية بنقل القرآن و ضبطه

 دواوين الشعراء;

هاى آن، همانند دانستن صحت نقل همه  همانا علم به درستى نقل تفاصيل قرآن و قسمت

قرآن است و اين سخن، همانند مواردى است كه به كتب ديگر نويسندگان مانند دو كتاب 

هاى اين دو  به گستره و محدوده اهل دانش سيبويه و مزنى، آگاهى يقينى است; پس هنگامى

كتاب آگاهند، چنانچه كسى به كتاب سيبويه بابى از علم نحو بيفزايد، آن را شناخته و تشخيص 

يابند كه اين باب در اصل كتاب نبوده و به آن ملحق شده است. همچنين  دهند و در مى مى

رى آن، از عنايت به است در كتاب مزنى. و آشكار است كه روى آورى به نقل قرآن و نگهدا

 هاى شعرا بيشتر و سزاوارتر بوده است. حفظ كتب سيبويه و ديوان

 نويسد: وى در ادامه مى

 وسلمّ مجموعاً مؤلفّاً على ما هو عليه الآن; وآله عليه الله صلىّ  إنّ القرآن كان على عهد رسول الله

چنان بود كه امروز نزد  وآله قرآن گرد آمده بود و عليه الله صلى  همانا در عصر رسول خدا

 است. مردم

 گويد: همچنين در ادامه مى

واستدلّ على ذلك: بأنّ القرآن كان يدرسّ ويحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتىّ عيّن على جماعة 

وسلمّ ويتلى عليه، وأنّ   وآله عليه الله صلىّ   من الصحابة في حفظهم له، وأنهّ كان يعرض على النبي

عبد الله بن مسعود، وأبُي بن كعب، وغيرهما ختموا القرآن على  جماعة من الصحابة مثل

وسلمّ عدّة ختمات. وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنهّ كان مجموعاً  وآله عليه الله صلىّ   النبي

 مرتبّا غير مبتور ولامبثوث;

شده  در اين باره چنين شاهد آورده شده است كه در عصر پيامبر خدا، تمامى قرآن آموزش داده

شد. حتى برخى براى به خاطر سپارى آن برگزيده شده و بر پيامبر اكرم  و به خاطر سپرده مى

كردند. گروهى از صحابه همچون عبد الله بن مسعود، أبُى بن  داشته و تلاوت مى  عرضه مى

ا وآله بارها به ختم قرآن پرداختند. همه اينه عليه الله صلى كعب و غير اين دو نزد پيامبر اكرم

با كمترين انديشه و تأملى، به گردآورى و به سامان بودن قرآن و بدون كاستى و زيادى دلالت 

 كند. مى



 نويسد: همچنين در ادامه مى

و ذكر أنّ من خالف في ذلك من الإمامية و الحشويةّ لا يعتدّ بخلافهم، فإنّ الخلاف في ذلك 

ظنّوا صحّتها، لايرجع بمثلها عن المعلوم مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث، نقلوا أخباراً ضعيفة 

 ٢٤المقطوع على صحّته;

شود آنانى از اماميه و حشويه كه با نفى تحريف نا همسو شده اند، قابل توجه  وى ياد آور مى

به برخى اصحاب حديث نسبت داده شده كه برخى اخبار  نيستند. همانا اين ناهمراهى

كه به احاديث صحيح و قطعى روى  اند، بى آن ستى آنها بردهضعيف را نقل كرده و گمان به در 

 آورند.

طورى اين نظريه  ايشان در موارد مختلف به نفى نقصان و كمبود در قرآن تصريح كرده است و به

اند كه وى  سنت به آن اشاره داشته و افزوده سيد مرتضى پر آوازه گرديده است كه برخى بزرگان اهل

 كند: شمارد. در اين باره ابن حجر عسقلانى، از ابن حزم چنين نقل مى ا كافر مىقائل به تحريف قرآن ر 

كان إمامياًّ، لكنّه يكفّر من زعم أنّ القرآن بدّل أو زيد فيه، أو نقص منه، وكذا كان صاحباه أبو 

 ٢٥يعلى الطوسي;  القاسم الرازي، وأبو

اند را  يه است; ليكن كسانى كه به نظريه تحريف روى آوردهاز بزرگان امام ]سيد مرتضى[وى 

 اند. تكفير كرده و دو همراه او، ابوالقاسم رازى و ابو يعلى طوسى نيز چنين

 

 ]٤٦٠متوفاى [. شيخ طوسى ٤

 فرمايد: مرحوم ابو جعفر محمد بن حسن طوسى ملقب به شيخ الطائفه، در مقدمه تفسير التبيان مى

كتاب علم معانيه، وفنون أغراضه، وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا والمقصود من هذا ال

يليق به أيضاً، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه، فالظاهر أيضاً من مذهب 

المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، و هو الذي نصره المرتضى ـ رحمة الله عليه ـ و 

في الروايات. غير أنهّ رويت روايات كثيرة، من جهة الخاصّة والعامّة، بنقصان كثير من هو الظاهر 

آي القرآن، و نقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لاتوجب علماً ولا عملاً، 
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لى ما والأولى الإعراض عنها، و ترك التشاغل بها، لأنهّ يمكن تأويلها، ولو صحّت لما كان ذلك طعناً ع

 ٢٦هو موجود بين الدفتّين، فإنّ ذلك معلوم صحّته، لايعترضه أحد من الأمّة ولايدفعه;

انگيزه ما از نگارش اين تفسير، آگاهى از معانى قرآن و شناخت فنون اغراض آن است; اما سخن 

را كه افزوده شدن قرآن، به اجماع همه گفتن از راه يابى زيادت و نقصان به آن سزاوار نيست; چ

مذاهب باطل است و كاهش از قرآن نيز به ظاهر پذيرش مسلمين را با خود ندارد و سزاوارتر 

الله آن را يارى رسانده و با ظاهر   رحمه به مذهب اماميه نيز ديدگاهى است كه سيد مرتضى

و عام بر نقصان شمار زيادى از كه احاديث بسيارى از خاص  كند، جز آن روايات نيز برابرى مى

آيات قرآن و جابجايى برخى از آنها اشاره دارد. اما بايد گفت تمامى آن روايات از اخبار آحاد 

گردند، بنابراين بهتر است از آنها رويگردانده و بدانها   بوده و دستاويز هيچ علم و عملى نمى

ر فرض اگر چنين احاديثى صحيح باشند، توان آنها را تأويل نمود. و ب پرداخته نشود، چرا كه مى

خدشه اى بر قرآن كنونى وارد نخواهند ساخت، چرا كه صحت قرآن آشكار بوده و هيچ يك از 

 اند. امت بر آن خرده نگرفته

 

 ]٥٤٨متوفاى [. امين الإسلام طبرسى ٥

 نگارد: مى مرحوم شيخ أبوعلى فضل بن حسن طبرسى، معروف به أمين الإسلام نيز چنين

كلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنهّ لايليق بالتفسير. فأمّا الزيادة فيه: فمجمع على بطلانه. وأمّا ال

النقصان منه: فقد روى جماعة من أصحابنا، وقوم من حشويةّ العامّة: أنّ في القرآن تغييراً أو 

 ٢٧نقصاناً، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه;

خن گفتن از راهيابى تحريف به قرآن سزاوار كتب تفسير نيست، چرا كه افزايش بر قرآن، به س

اجماع همه مذاهب نادرست بوده و كاهش آن نيز بر اساس ديدگاه درست اصحاب ما راهى به 

 اند. قرآن نيافته است; گر چه برخى علماى شيعه و جماعتى از حشويه به آن معتقد گشته

 

 ]٦٦٤متوفاى [ . سيد بن طاووس٦
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سيد رضى الدين على بن طاووس حلىّ در كتاب ارزشمند سعد السعود، سخنانى در نفى تحريف ابراز 

آورد كه در تفسير خود گفته  داشته است. ايشان در بخشى از كتاب خود، نخست سخنى از جبائى مى

 است:

 محنة الرافضة على ضعفاء المسلمين أعظم من محنة الزنادقة;

تر است از گزندى  نى كه رافضه بر پيكره ضعفاى مسلمانان وارد ساخته، سهمگينآسيب و زيا 

 اند. است كه زنادقه وارد ساخته

اند، به تبيين ادّعاى خود  وى در ادامه، بر پايه اين پندار كه شيعيان شبهه تحريف را پذيرفته

 پردازد. مى

 گويد: مرحوم سيد در واكنش به اين سخنان مى

ا ذكرته من طعن وقدح على من تذكّر أنّ القرآن وقع فيه تبديل وتغيير، فهو فيقال له: كلّ م

بن عفان، لأنّ المسلمين أطبقوا أنهّ جمع الناس على هذا المصحف  متوجّه إلى سيدّك عثمان

عداه من المصاحف. فلولا اعتراف عثمان بأنهّ وقع تبديل وتغيير من الصحابة   الشريف وحرقّ ما

 يحرق وكانت تكون متساوية.ما كان هناك مصحف 

ويقال له: أنت مقرّ بهؤلاء القراّء السبعة... فمن ترى ادّعى اختلاف القرآن وتغييره؟ أنتم 

 ٢٨وسلفكم، أو الرافضة؟ ومن المعلوم من مذهب الذين تسمّيهم رافضة أنّ قولهم واحد في القرآن;

ويى و سرزنشى كه به پذيرندگان ديدگاه تحريف روا شود كه هر بدگ  در پاسخ وى گفته مى

داشتيد، نخست به سرور خودتان عثمان بن عفان بازخواهد گشت; چرا كه به گواه تاريخ، وى 

مردم را به پذيرش قرآنى واحد واداشت و ديگر مصحفها را به آتش كشيد. پس اگر او باور 

اند، قرآنى به آتش كشيده  دهنداشت كه قرآن تحريف گرديده و صحابه در قرآن دست بر 

 شد و همه مصحفها با هم برابر بودند. نمى

هاى هفت گانه اقرار داريد ... پس چه كسى است كه به  كه: شما به قرائت پاسخ ديگر آن

اختلاف در قرآن و دگرگونى آن روى آورده است؟ شما و گذشتگانتان يا رافضه؟ در حالى كه از 

ناميد، آشكار مى گردد كه در باره قرآن ديدگاه واحدى  افضى مىمذهب كسانى كه شما آنها را ر 

 دارند.
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درانداخته، در حالى كه » بسمله«مرحوم سيد در بحثى كه با ابو القاسم بلخى پيرامون جزء سوره بودن 

بلخى ديدگاه عدم جزئيت را پذيرفته، به آشكارى گفته است كه قرآن از زياده و نقصان در امان بوده 

 ٢٩نكه عقل و شرع نيز چنين اقتضايى دارد.است، چنا

اند كه در قرآن خطا و نادرستى راه يافته را  چه اهل سنت از عثمان و عايشه روايت نموده ايشان آن

 گويد: انكار كرده و مى

طالب أفصح العرب بعد صاحب النبوّة وأعلمهم  بن أبي ألا تعجب من قوم يتركون مثل عليّ 

بالقرآن والسُنّة ويسألون عائشة؟ أمّا يفهم أهل البصائر أنّ هذا لمجردّ الحسد أو لغرض بعيد من 

ظفر اليهود والزنادقة بمسلم يعتقد أنّ في القرآن لحناً جعلوه   صواب الموارد والمصادر... ولو

 ٣٠حجّة;

ب را كه پس از نبى مكرم اسلام شوى كه كسى مانند على بن ابى طال آيا از قومى شگفت زده نمى

ترين عرب و داناترين به قرآن و سنت بوده را رها كرده و از كسى  وآله فصيح عليه الله صلىّ 

يابند كه اين كار تنها از روى  جويند؟ آيا دارندگان بينش در نمى همچون عايشه پاسخ مى

و زنادقه بر مسلمانى هايى به دور از راستى و درستى است و اگر يهود  رشكورزى و انگيزه

 دادند؟ يافتند كه به خطاى در قرآن باورمند بود، او را حجت قرار مى دست مى

 

 ]٧٢٦متوفاى [. علامّه حلىّ ٧

 از مرحوم حسن بن يوسف بن مطهر، مشهور به علامّه حلىّ پيرامون تحريف قرآن چنين پرسيدند:

أنه نقص منه شئ أو زيد فيه أو غيّر ما يقول سيّدنا في الكتاب العزيز هل يصحّ عند أصحابنا 

 ترتيبه أم لم يصح عندهم شي من ذلك؟ أفدنا أفادك الله من فضله وعاملك بما هو من أهله;

پذيرند كه در آن زيادت و نقصانى روى داده يا  فرماييد؟ آيا شيعيان مى در باره قرآن چه مى

را از فضل خود فايده بخشى  ترتيب آن دگرگون گرديده است؟ پاسخ ما را گوييد كه خدا شما

 چه سزاوار بزرگى او است بر شما روا دارد. داده و به آن

 نويسد: ايشان در پاسخ مى
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الحقّ أنهّ لاتبديل ولاتأخير ولاتقديم فيه، وأنهّ لم يزد ولم ينقص، ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد 

يه وآله السلام المنقولة مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنهّ يوجب التطرقّ إلى معجزة الرسول عل

 ٣١بالتواتر;

حق آن است كه در قرآن هيچ گونه تبديل و جابجايى و يا زيادت و كاستى روى نداده است و 

بريم، چرا كه معجزه جاودان   هايى به كلام الله به خدا پناه مى ما از چنين نسبت

 كشد. وآله كه به تواتر نقل شده است را به چالش مى عليه الله صلى پيامبر

 

 ]٨٧٧متوفاى [. زين الدين بياضى عاملي ٨

 گويد: ايشان مى

علم بالضرورة تواتر القرآن بجملته و تفاصيله، وكان التشديد في حفظه أتمّ، حتىّ نازعوا في أسماء 

انيه و أحكامه، و لو زيد فيه أو السّور و التفسيرات. وإنّما اشتغل الأكثر عن حفظه بالتفكّر في مع

 ٣٢نقص، لعلمه كلّ عاقل و إن لم يحفظه، لمخالفة فصاحته و أسلوبه;

به ضرورت دانسته شده كه تمامى قرآن و بخش هايش متواتر بوده و تلاش در نگاهدارى آن تام 

اند و بيشتر از  ير آيات آن، كشمكش كردهها و تفس اى كه حتى در نام سوره تر است، به گونه

اند و اگر چنانچه افزايش يا  پرداختن به حفظ قرآن، به تفكر در معانى و احكامش كوشيده

يافت; چرا كه با  داد، هر عاقلى ـ هر چند كه حافظ قرآن نبود ـ آن را درمى كاهشى رخ مى

 شيوايى و روش آن ناسازگار بود.

 

 ]٩٤٠متوفاى [كركى عاملى  . شيخ على بن عبد العالى٩

اى در نفى نقصان قرآن نگاشته كه سيد محسن   اند، رساله ايشان كه به محقق ثانى شهرت يافته

اعرجى بغدادى، بيشتر سخنان وى را در كتاب شرح الوافي في علم الاصول بازتاب داده است. وى در اين 

گاه كه در باره روايات  نويسد: آن ىكند. مرحوم اردوبادى م رساله، بر ديدگاه خود چنين خدشه مى

 نقيصه در قرآن از ايشان پرسيده شد، وى در پاسخ گفت:

                                                           
 .١٣/ مسأله  ١٢١: أجوبة المسائل المهنائية. ٣١
 .٦/ ش  ٤٥/  ١: الصراط المستقسيم. ٣٢



بأنّ الحديث إذا جاء على خلاف الدليل والسنّة المتواترة، أو الإجماع، ولم يمكن تأويله، ولا حمله 

 ٣٣على بعض الوجوه، وجب طرحه;

دليل، سنت متواتر و يا اجماع ناسازگارى داشت و تأويل و توجيه آن نيز هنگامى كه حديثى با 

 بايست آن را به كنارى نهاد. ممكن نبود، مى

 

 ]٩٨٨متوفاى [. شيخ فتح الله كاشانى ١٠

افِظوُنَ)، به آشكارى به هنگام تفسير آيه شريف (وَإنِاّ لهَُ لحَ ٣٤وى نيز در تفسير منهج الصادقين،

 كند. تحريف را نفى مى

 

 ]١٠١٩م [. سيد نور الله تسترى ١١

ايشان به قاضى شهيد معروف گشته است. وى در كتاب كلامى خود مصائب النواصب، در نفى 

 تحريف گفته است:

اميّة، ما نسبه إلى الشيعة الإمامية من قولهم بوقوع التغيير في القرآن ليس ممّا قال به جمهور الإم

 ٣٥وإنما قال به شرذمة قليلة منهم، لا اعتداد بهم فيما بينهم;

شبهه تحريف كه به شيعه اماميه بربسته اند، با ديدگاه جمهور اماميه ناسازگار است و چنين 

 گردد. به آنها نمى اى جز از سوى شمارى اندك نيامده كه اعتنايى نظريه

 ]١٠٣٠متوفاى [. شيخ محمد بن حسين (شيخ بهايى) ١٢

 گويد:  شيخ محمد بن حسين بهاءالدين عاملى، معروف به شيخ بهايى در اين باره مى

الصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلك، زيادة كان أو نقصاناً، ويدلّ عليه قوله تعالى: (وَإنِاّ 

السلام منه في بعض  المؤمنين عليه  اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أميرلهَُ لحَافِظوُنَ). وما 

ـ ) وغير ذلك فهو غير معتبر   في علي المواضع مثل قوله تعالى: (يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إلِيَْكَ ـ

 ٣٦عند العلماء;

                                                           
 ـ مخطوط. مباحث في علوم القرآن. ٣٣
 .١٥٣/  ٥: تفسير منهج الصادقين. ر.ك: ٣٤
 .١١٥ـ  ١١٤/  ٢: مصائب النواصب في الردّ على نواقض الروافض. ٣٥
 ، به نقل از شيخ بهايى.٢٦/  ١: آلاء الرحمن في تفسير القرآن. ٣٦



دگاه درست آن است كه قرآن كريم از هر گونه تحريف در امان بوده است، چه به افزونى و دي

فرمايد: (وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ). و  چه به كاستى. گواه بر آن، سخن خداوند متعال است كه مى

أيَُّهَا  السلام از برخى آيات مانند (يا چه ميان مردم پر آوازه گرديده كه نام اميرالمؤمنين عليه آن

 اساس است. ) و غير آن كاسته شده، نزد دانشمندان بى الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إِليَْكَ ـ في علىّ ـ

 

 ]١٠٧١متوفاى [. علامّه تونى ١٣

 گويد:  وى نيز در اين باره مى

 يتغيّر، حفظه الحكيم الخبير، قال اللهّ   يتبدّل ولم والمشهور أنهّ محفوظ ومضبوط كما أنُزل، لم

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ);  ٣٧تعالى: (إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

ديدگاه مشهور چنين است كه قرآن آنچنان كه فرود آمده، محفوظ و مضبوط مانده است. نه 

ت; چنانكه خداوند دگرگون شده و نه تغيير يافته، بلكه حكيمى خبير آن را پاسدارى كرده اس

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ).  متعال فرموده: (إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

 ]١٠١٩متوفاى [. شيخ محمّد محسن (فيض كاشانى) ١٤

 گويد: وى پس از نقل روايت بزنطى كه مى

يه: (لمَْ يكَُنِ ، ففتحته وقرأت ف»تنظر فيه لا«السّلام مصحفاً وقال:  عليه الحسن  قال: دفع إليَّ أبو

 الَّذينَ كفََرُوا...) فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً;

كرده و   ، پس من آن را باز»در آن نگاه مكن«السلام قرآنى به من داد و فرمود:   عليه حضرت رضا

 يافتم. ]از قريش را[آيه (لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كفََرُوا...) را خواندم كه در آن نام هفتاد نفر 

 است: چنين گفته

» للذّين كفروا والمشركين«لعلّ المراد أنهّ وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً 

أنهّا كانت من أجزاء القرآن، وعليه يحمل ما في الخبرين السابقين... وكذلك  مأخوذة من الوحي، لا

قلناه، ولأنهّ لو كان السّلام ... فإنهّ كلهّ محمول على ما  عليهم كلّ ما ورد من هذا القبيل عنهم

يبق لنا اعتماد على شيء منه، إذ على هذا يحتمل كل   تطرقّ التحريف والتغيير في ألفاظ القرآن لم

                                                           
 .١٤٨ـ  ١٤٧: الوافية في أصول الفقه. ٣٧



يكون القرآن حجّة لنا،   آية منه أن تكون محرفّة ومغيّرة، وتكون على خلاف ما أنزله اللهّ، فلا

 خبار المتعارضة عليه;وتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتبّاعه والوصية به، وعرض الأ 

للذين كفروا و «ها را در تفسير وحيانى آيه شريف  شايد مراد بزنطى اين باشد كه وى آن نام

شود... و  كه بخشى از قرآن بوده است. دو خبر پيشين نيز چنين تأويل مى يافته، نه آن» المشركين

ست ... بنابراين، همه السلام در اين باره وارد شده ا چه از معصومان عليهم همچنين هر آن

شود; چرا كه اگر تحريف و تغيير به الفاظ قرآن  چه ما گفتيم حمل مى گونه روايات برآن  اين

رود كه هر آيه آن   توان به هيچ بخش قرآن اعتماد كرد; زيرا گمان مى  راه يافته باشد، ديگر نمى

براين، قرآن ديگر بر ما چه خداوند فرستاده ناسازگار. بنا تحريف شده و دگرگون باشد و با آن

گشت. همچنين عرضه روايات  حجت نبوده، سود آن تباه و دستور و سفارش به آن بيهوده مى

 معنا بود. متعارض به آن بى

 ٣٨كند. ايشان سپس به سخن شيخ صدوق ـ كه پيش از اين گذشت ـ و برخى روايات استشهاد مى

 گويد: (وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ) مى وى همچنين در تفسير آيه

 ٣٩من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان;

 تحريف، دگرگونى و افزايش و كاهش مصون داشته است. ]خداوند قرآن را از گزند[

 

 ]١١٠٤متوفاى [. شيخ محمد بن حسن حرّ عاملى ١٥

 گويد: ايشان نيز چنين مى

ـ بأنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات   علماً قطعيّاً  الأخبار وتفحّص التواريخ والآثار علم ـ إنّ من تتبعّ

التواتر، وأنّ آلاف الصحابة كانوا يحفظونه ويتلونه، وأنهّ كان على عهد رسول 

 ٤٠وسلّم مجموعاً مؤلفّاً; وآله  عليه الله صلىّ  اللهّ 

يافت  همانا هر كه اخبار را بررسى كرده و در تاريخ و آثار علمى جستجو نمايد، به يقين خواهد

اند و   كه قرآن در بالاترين رده تواتر بوده و هزاران نفر از صحابه آن را حفظ و تلاوت كرده

 وآله گرآورى شده است. عليه الله صلى مجموع اين قرآن، در همان عصر پيامبر اكرم

                                                           
 .١٧٧٨/  ٩: الوافي. ر.ك: ٣٨
 .٦٢٦/  ١: تفسير الاصفئ. ٣٩
 .١١/ فصل  ٢٤٢: الفصول المهمّة في تأليف الأُمّة. ٤٠



 ]١١١١متوفاى [مه محمدباقر مجلسى . علاّ ١٦

ايشان پس از آوردن احاديث دلالت كننده بر نقصان قرآن، سخنى از شيخ مفيد، به اين عبارت به 

 آورد: ميان مى

فإن قال قائل: كيف يصحّ القول بأنّ الذى بين الدفتّين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير 

كنتم خير أئمةّ أخرجت «السلام أنهّم قرأوا:  عليهم لأئمةزيادة ولا نقصان وأنتم تروون عن ا

، وهذا بخلاف ما في »يسئلونك عن الأنفال«، وقرأوا: »جعلناكم أئمةّ وسطاً«، وكذلك: »للنّاس

المصحف الذي في أيدي الناس؟ قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو: إنّ الأخبار التي جاءت 

تعالى بصحّتها، فلذلك وقفنا فيها ولهم نعدل عمّا في المصحف  بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله

 الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيّناه.

والثاني ما جاء  مع أنهّ لا ينكر أن تأتى القراءة على وجهين منزلتين، أحدهما، ما تضمّنه المصحف،

 ٤١; به الخبر، كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتىّ

چه در ميان دو جلد قرآن قرار دارد  اگر كسى بگويد: چگونه اين ديدگاه درست است كه آن

السلام داريد   عليهم همان كلام الله واقعى است، بى افزونى و كاستى، در حالى كه رواياتى از ائمه

اند   قرائت كرده چه در قرآن كنونى است اى ديگر جز آن  كه ايشان برخى آيات را به گونه

 ».يسئلونك عن الأنفال«و يا » جعلناكم أئمةّ وسطاً«، يا »كنتم خير أئمةّ أخرجت للنّاس«مانند: 

گوييم: پيش از اين، چنين جواب داده شد كه اين روايات از اخبار آحاد بوده  در پاسخ به او مى

چه دستور   ر پايه آنو درستى آنها يقينى نيست; از اين رو ما در اين باره توقف كرده و ب

شود كه اين آيات به دو  ايم از قرآن كنونى عدول نخواهيم كرد. با اين حال، انكار نمى يافته

قرائت خوانده شده; يكى آن گونه كه در مصحف است و ديگرى آن گونه كه در خبر آمده و 

مختلفى  به آن معتقدند كه قرآن بر وجوه ]اهل سنت[اين همانند سخنى است كه مخالفان ما 

 نازل گشته است.

 

 ]١١١٨متوفاى [. سيد على بن معصوم مدنى شيرازى ١٧

                                                           
 .٧٥/  ٨٩: ارالأنواربح. ٤١



آيد كه جويندگان  از ظاهر سخنان وى نيز در شرح صحيفه سجاديه، نفى تحريف به دست مى

 ٤٢توانند به آن مراجعه كنند. مى

 

 ]١١٥٧متوفاى [. سيد ابو القاسم جعفر موسوى خوانسارى ١٨

توان به  رو براى پيگيرى مى ايشان نيز در كتاب مناهج المعارف به اين ديدگاه روى آورده است; از اين

 آن مراجعه كرد.

 

 ]١٢١٢متوفاى [. سيد بحر العلوم ١٩

كتاب چنين به توصيف  مرحوم سيد محمدمهدى طباطبايى معروف به بحرالعلوم، در بحث حجيت

 پردازد: قرآن مى

الكتاب هو القرآن الكريم والفرقان العظيم والضياء والنور والمعجز الباقي على مرّ الدهور، وهو 

الحقّ الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من لدن حكيم حميد، أنزله بلسان 

 عربّى مبين هدىً للمتقّين و بياناً للعالمين;

تابى كه ما به حجيتش باور داريم، همان قرآن كريم وفرقان عظيم است. روشنايى آن ذاتى و ك

است و در گذر ايام ماندگار. او همان حقى است كه هيچ باطلى به آن  نورش گسترده، معجزه

اى از سوى حكيمى ستوده كه به زبان عربى  راه نداشته، نه از پيش و نه از پسش. فرو فرستاده

 زل گشته تا هدايتى براى متقين و بيانى براى عالميان باشد.آشكار نا

ـ كه پس از اين خواهد آمد ـ را » القرآن ثلاثة أثلاث«و » القرآن أربعة أرباع«وى سپس دو روايت 

 آورده و در ادامه مى گويد:

 ٤٣المقدار; و الوجه حمل الأثلاث و الأرباع على مطلق الأقسام و الأنواع و إن اختلف فى

اند، ولى  توجيه اين روايت اين است كه اگر چه سه بخش و چهار بخش در مقدار متفاوت

 توان بر مطلق اقسام و انواع حمل نمود. مى

 

                                                           
 .٣٩٣ـ  ٣٩١/  ٥: السلام  عليه رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين. ر.ك: ٤٢
 ـ مخطوط. لفوائد في علم الأصول، مبحث حجية الكتابا. ٤٣



 ]١٢٢٨م [. شيخ جعفر كاشف الغطاء  ٢٠

 :نويسد شيخ جعفر معروف به كاشف الغطاء نيز در اين باره مى

محفوظ من النقصان بحفظ الملك الدّيان، كما دلّ عليه صريح القرآن  ]القرآن[لاريب في أنهّ 

وإجماع العلماء في جميع الأزمان، ولاعبرة بالنادر. وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من 

ر نقله لتوفّر العمل بظاهرها ولاسيما ما فيه نقص ثلث القرآن أو كثير منه، فإنهّ لو كان ذلك لتوات

الدواعي عليه، ولاتخّذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام و أهله، ثمّ كيف يكون 

 ٤٤ذلك و كانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه؟ ... فلابدُّ من تأويلها بأحد وجوه;

مصون داشته است;  رواى دين، قرآن را از راه يافتن هر گونه كاستىگمان سرپرست و فرمان  بى

چنانكه صريح قرآن به آن اشاره داشته و علماى همه دوران بر آن پاى فشرده اند. اقوال نادر بى 

سازد; به ويژه آن  اعتبارند و بداهت عدم تحريف، ظاهر اخبار دال بر نقصان را زمين گير مى

گمان، اگر چنين نقصان بزرگى در  دانند. بى  يا بيش از آن را ناقص مىرواياتى كه يك سوم قرآن 

رسيد، چرا كه در اين باره انگيزه فراوانى  قرآن روى داده بود، بايست پى در پى خبرش به ما مى

گرفت.  هاى ديگر بر اهل اسلام قرار مى شد و هر آينه دست مايه سرزنش مردم آيين يافت مى

ن است با اين همه اهتمام در حفظ آيات و حروف قرآن، چنين از آن گذشته، چگونه ممك

 شود. نقصانى روى دهد؟ ... پس ناگزير اين اخبار بر يكى از وجوه تأويل مى

 

 ]١٢٢٨متوفاى [. سيد محسن اعرجى كاظمى ٢١

 چكيده گفتار وى چنين است:

بن إبراهيم في تفسيره،  وإنّما الكلام في النقيصة، وبالجملة، فالخلاف إنّما يعرف صريحاً من علي

وتبعه على ذلك بعض المتأخّرين تمسّكاً بأخبار آحاد رواها المحدّثون على غرهّا، كما رووا أخبار 

 الجبر والتفويض والسهو والبقاء على الجنابة ونحو ذلك;

سخن در نقصان و تحريف قرآن است. پذيرش اين ديدگاه در تفسير على بن ابراهيم آشكارا 

اند. اخبارى  اى اخبار آحاد، از او پيروى كرده  و برخى از متأخران نيز بر پايه پاره شود ديده مى

                                                           
 .٤٥٤ـ  ٤٥٣/  ٣: آشف الغطاء عن مبهمات الشريعة. ٤٤



ناسازگار ديگر را نيز پيرامون  اند، همچنانكه برخى اخبار كه محدثان از روى غفلت روايت كرده

 اند.  كرده جبر و تفويض، سهو، بقاء بر جنابت و ديگر موارد بازگو

 نويسد: مى  السلام، شاهدى بر سخن خود آورده، ؤمنين عليهوى سپس از رويداد قرآن اميرالم

لماّ اشتمل عليه من التأويل والتفسير، وقد كان عادة منهم أن يكتبوا التأويل مع التنزيل، والذي 

ولقد جئت بالكتاب كملاً مشتملاً على التأويل «السلام في جواب الثاني:  يدلّ على ذلك قوله عليه

فإنهّ صريح في أنّ الذي جاءهم به ليس تنزيلاً ». تشابه، والناسخ والمنسوخوالتنزيل، والمحكم والم

 ٤٥كلهّ;

اى در ميان اصحاب بود  گرفت كه خود رويه  قرآن ايشان تأويل و تفسير قرآن را نيز در برمى

السلام در  عليه كردند. گواه اين سخن، فرموده اميرالمؤمنين مى كه با تنزيل، تأويل را نيز همراه

به راستى كتاب كاملى را بر شما نماياندم كه در بردارنده «پاسخ به خليفه دوم است كه فرمود: 

كند كه همه  اين سخن آشكار مى». تأويل و تنزيل، محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ بود

 است.هاى قرآن ايشان تنزيل نبوده   بخش

 

 ]١٢٤٢متوفاى [. سيد محمّد طباطبايى ٢٢

 نويسد: وى در اين باره مى

خلاف أنّ كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأمّا في محلهّ ووضعه   لا

وترتيبه، فكذلك عند محقّقي أهل السنّة، للقطع بأنّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لأنّ 

عجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم ممّا توفَّر الدواعي على نقل هذا الم

 ٤٦يتواتر يقُطع بأنهّ ليس من القرآن قطعاً; جمله وتفاصيله، فما نقل آحاداً ولم

در محل آيات و نحوه چينش  هيچ اختلاف، بايد قرآن در اصل و اجزائش متواتر باشد. اما  بى

آنها نيز نزد محققان اهل سنت اختلافى نيست، چرا كه بى گمان تفاصيل در مانند چنين كتابى، 

هاى   عادتاً متواتر است; زيرا چنين معجزه بزرگ كه پايه دين و صراط مستقيم است، انگيزه

                                                           
 ، به نقل از سيد محسن أعرجى.٩٩/  ١: بحرالفوائد في شرح الفرائد. ٤٥
 ، مبحث حجية ظواهر الكتاب.مفاتيح الأُصول. ٤٦



هاى واحد و نا  ن نقلگما  آيد. بنابر اين، بى ها و تفاصيل آن پديد مى فراوانى در نقل جمله

 شوند. متواتر، در زمره قرآن شمرده نمى

 

 ]١٢٦٢متوفاى [. شيخ ابراهيم كلباسى ٢٣

 گويد: وى مى

 ٤٧أصل له; إنّ النقصان في الكتاب ممّا لا

 ديدگاه نقصان قرآن بى پايه است.

 

 ]١٢٨٩متوفاى [. سيدّ محمد شهشهانى ٢٤

وى نيز در كتاب عروة الوثقى، به هنگام بحث از قرآن، به آشكارا تحريف را نفى كرده و آن را به 

 ٤٨جمهور مجتهدان نسبت داده است.

 

 ]١٢٩٩متوفاى [اى  . سيد حسين كوه كمره٢٥

و استدلالاتى براى اين ادعايش آورده است. چكيده آنها وى نيز به روشنى ديدگاه تحريف را رد كرده 

 چنين است:

 . اصل، زيرا تحريف رويدادى مشكوك است;١

 . اجماع;٢

 . ناسازگارى ديدگاه تحريف با معجزه بودن قرآن;٣

 . سخن خداوند متعال (لا يأَتْيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ);٤

 . أخبار ثقلين;٥

 ٤٩دهد. . رواياتى كه به تمسك به همين قرآن دستور مى٦

 

 ]١٣٠٧متوفاى [. شيخ موسى تبريزى ٢٦

                                                           
 ، مبحث حجية ظواهر الكتاب.إشارات الأصول. ٤٧
 ، به نقل از شهشهانى.٢٠٠: البيان في تفسير القرآن. ر.ك: ٤٨
 ـ مخطوط. بشرى الوصول إلى اسرار علم الأصول، بحث حجية ظواهر الكتاب. ر.ك: ٤٩



هايى براى نفى تحريف قرآن آورده و در   وى نيز در كتاب شرح الرسائل في علم الأصول، استدلال

 ٥٠تحريف را تأويل كرده است. ادامه، اخبار

 

 ]١٣١٥متوفاى [. سيد محمدحسين شهرستانى ٢٧

اى  اى با نام رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف، با ادله  ايشان نيز در رساله

 كند. كارآمد، ديدگاه عدم تحريف را اثبات مى

 

 ]١٣١٩متوفاى [محمد حسن آشتيانى . شيخ ٢٨

 مرحوم شيخ محمد حسن آشتيانى در اين باره چنين نگاشته است:

المشهور بين المجتهدين والأصولييّن ـ بل اكثر المحدّثين ـ عدم وقوع التغير مطلقاً، بل ادّعى 

 ٥١غيرواحد الإجماع على ذلك;

ن، بلكه بيشتر محدثان بر اين باورند كه در قرآن هيچ گونه تغييرى رخ نداده مجتهدان و اصوليا

 اند. است; بلكه شمارى ادعاى اجماع نموده

 ]١٣٢٣متوفاى [. شيخ محمد حسن بن عبدالله مامقانى نجفى ٢٩

ايشان در كتاب بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول، پايبندى خود را به ديدگاه عدم تحريف نمايان 

 ٥٢اخته است.س

 

 ]١٣٥١متوفاى [. شيخ عبد الله بن محمد حسن مامقانى ٣٠

 چنين گفته است:» ربيع بن خثيم«وى پس از بيان شرح حال زندگى 

فتحصّل من ذلك كلهّ أنّ ما صدر من المحدّث النوري رحمه اللهّ من رمي الرجل بضعف الإيمان 

 ٥٣ونقص العقل جرأة عظيمة كجرأته على الإصرار على تحريف كتاب اللهّ المجيد;

                                                           
 .٩٢ـ  ٩١: أوثق الوسائل في شرح الرسائل. ر.ك: ٥٠
 .٩٩/  ١: بحرالفوائد في شرح الفرائد. ٥١
 ـ مخطوط. بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول. ر.ك: ٥٢
 ، باب الربيع.٤٢٦/  ١: تنقيح المقال. ٥٣



آيد كه مرحوم محدث نورى با نسبت دادن ضعف ايمان و نقص عقل  چه گفته شد بر مى از آن

اصرار بر تحريف  باكى بزرگى به خرج داده است; همانند ناهراسى وى در به ربيع بن خثيم، بى

 قرآن.

 ]١٣٥٢متوفاى [. شيخ محمد جواد بلاغى ٣١

 او در اين باره چنين گفته است:

تقم لتلك الروايات  ولئن سمعت في الروايات الشاذّة شيئاً في تحريف القرآن وضياع بعضه، فلا

 جاءت وزناً، وقل ما يشاء العلم في اضطرابها ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها للمسلمين، وفيما

 ٥٤به في رواياتها الواهية من الوهن وما ألصقته بكرامة القرآن ممّا ليس له شبه به;

اگر چنانچه در روايات شمار اندكى تو را به تحريف قرآن و از بين رفتن برخى از آن رهنمون كرد، 

و ضعف رواتشان و مخالفتش با مسلمانان هر چه  به آنها اعتنايى نكن و پيرامون پريشانى، وهن

هايى كه در روايات سست اينان آمده و  كند بازگو. همچنين آن وهن دانشت اقتضا مى

 اند را نمايان سازد.  هاى ناروايى كه به قرآنى ـ كه شبيه آن وجود ندارد ـ بسته نسبت

 

 ]١٣٧٣متوفاى [. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء ٣٢

 گويد: كاشف الغطاء در كتاب أصل الشيعه و أصولها مىشيخ محمد حسين 

وإنّ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله اللهّ إليه للإعجاز والتحدّي ولتعليم 

 زيادة، وعلى هذا إجماعهم. تحريف ولا نقص فيه ولا الأحكام وتمييز الحلال من الحرام، وإنهّ لا

من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطئ  ومن ذهب منهم أو من غيرهم

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ).  يردّه نصّ الكتاب العظيم (إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذّة، وأخبار آحاد 

 ٥٥الجدار; ن تأوّل بنحو من الإعتبار أو يضرب بهاعملاً، فإمّا أ   تفيد علماً ولا  لا

                                                           
 .١٨/  ١: آلاء الرحمن في تفسير القرآن. ٥٤
 .٢٢٠: أصل الشيعة وأصولها. ٥٥



همانا كتابى كه اكنون در دسترس مسلمين است، همانى است كه خداوند متعال براى اعجاز و 

هماورد طلبى فرو فرستاده و قرآنى كه آموزنده احكام و جدا كننده حلال و حرام است، به 

 و افزايشى و نه تحريفى در آن روى نداده است. اجماع مسلمين نه كاهش

گمان به خطا رفته و نص قرآن را كه  هر گروهى از مسلمين كه قرآن را تحريف شده بداند، بى

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ) را رد كرده است.  فرموده (إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

ه و ظهورش بر نقص و تحريف اشاره دارد آن دسته رواياتى كه از ما و يا اهل سنت وارد شد

ناتوان و اندكند. چنين رواياتى نه علم و نه عملى در پى نخواهند داشت; پس يا تأويل گرديده و 

 شوند. يا به كنارى نهاده مى

 

 ]١٣٨١متوفاى [. سيدّ عبدالحسين شرف الدين عاملى ٣٣

 گويد: سيّد شرف الدين نيز چنين مى

 لى الشيعة القول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات;المسألة الرابعة: نسب إ

مسأله چهارم: ديدگاه تحريف و كاهش يافتن برخى كلمات و آيات را بر شيعه نسبت داده شده 

 است.

فأقول: نعوذ بالّله من هذا القول، ونبرأ إلى اللهّ تعالى من هذا الجهل، وكلّ من نسب هذا الرأي 

لينا، فإنّ القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من طرقنا بجميع إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر ع

آياته وكلماته وسائر حروفه وحركاته وسكناته تواتراً قطعياً عن أئمةّ الهدى من أهل البيت عليهم 

يرتاب في ذلك إلاّ معتوه، وأئمةّ أهل البيت كلهّم أجمعون رفعوه إلى جدّهم رسول اللهّ   السلام لا

 ريب فيه. يه وآله وسلمّ عن اللهّ تعالى، وهذا أيضاً ممّا لاصلىّ الله عل

وظواهر القرآن الحكيم فضلاً عن نصوصه أبلغ حجج اللهّ تعالى، وأقوى أدلةّ أهل الحق بحكم 

الضرورة الأوليّة من مذهب الإماميّة، وصحاحهم في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة، 

يأبهون بها، عملاً  ـ عرض الجدار ولا المخالفة للقرآن ح ـولذلك تراهم يضربون بظواهر الصحا 

 بأوامر أئمتّهم عليهم السلام.



وكان القرآن مجموعاً أيام النبي صلىّ الله عليه وآله وسلّم على ما هو عليه الآن من الترتيب 

، تأخير  تقديم ولا نقصان، ولا  زيادة ولا والتنسيق في آياته وسوره وسائر كلماته وحروفه، بلا

 تغيير. تبديل ولا  ولا

في كلّ من الركعة  وصلاة الإماميّة بمجردّها دليل على ذلك، لأنهّم يوجبون بعد فاتحة الكتاب ـ

ـ سورة واحدة تامّة غير الفاتحة من سائر السور،  الأوُلى والركعة الثانية من الفرائض الخمس

لأحوط، وفقههم صريح بذلك، فلولا القِران بين سورتين على ا يجوز عندهم التبعيض فيها ولا  ولا

أنّ سور القرآن بأجمعها كانت زمن النبي صلىّ الله عليه وآله وسلمّ على ما هي الآن عليه في 

 أمكن أن يقوم لهم عليه دليل.  الكيفية والكميّة ما تسنّى لهم هذا القول، ولا

على ما هو عليه الآن، وقد  أجل، إنّ القرآن عندنا كان مجموعاً على عهد الوحي والنبوّة، مؤلَّفاً 

عرضه الصحابة على النبي صلىّ الله عليه وآله وسلمّ وتلوه عليه من أوّله إلى آخره، وكان جبرائيل 

عارضه به عام وفاته  السلام يعارضه صلىّ الله عليه وآله وسلمّ بالقرآن في كلّ عام مرةّ، وقد عليه

عبرة ببعض الجامدين   حقّقين من علماء الإمامية، ولامرتّين، وهذا كلهّ من الأمُور الضرورية لدى الم

عبرة بالحشويةّ من أهل السُنّة القائلين بتحريف القرآن والعياذ بالّله فإنهّم  منهم، كما لا

 يفقهون.  لا

وزن  تخلو كتب الشيعة وكتب السُنّة من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن، غير أنهّا ممّا لا نعم، لا

علمائنا أجمع، لضعف سندها ومعارضتها بما هو أقوى منها سنداً، وأكثر عدداً، لها عند الأعلام من 

وأوضح دلالة، على أنهّا من أخبار الآحاد، وخبر الواحد إنّما يكون حجّة إذا اقتضى عملاً، وهذه 

 ٥٦يرجع بها عن المعلوم المقطوع به، فليضرب بظواهرها عرض الحائط; تقتضي ذلك، فلا  لا

جوييم.   اى به خدا پناه برده و از آن تبرىّ مى گوييم: از اين چنين سخن جاهلانه در پاسخ مى

هر كه ديدگاه تحريف را بر ما بربندد، يا به مذهب ما نادان است و يا بر ما دروغ بسته است. 

گمان از   م بىپس همانا همه آيات، كلمات، حروف، حركات و سكنات قرآن عظيم و ذكر حكي

سوى ائمه اهل البيت سلام الله عليهم به تواتر به ما رسيده و در اين باره جز انسان كم خرد، دو 

گردد. امامان معصوم عليهم السلام نيز يك به يك، همين قرآن را به جدشان رسول  دل نمى

 اند و در اين سخن نيز ترديدى نيست. وآله نسبت داده  عليه الله صلىّ  الله

                                                           
 .٣٦ـ  ٣٣: ار االلهأجوبة مسائل ج. ٥٦



اور ما، ظواهر قرآن تا چه رسد به نصوصش، رساترين حجت خدا بر بندگان بوده و يكى از به ب

شود. احاديث صحيح ما در گواهى بر اين سخن بسيار  نيرومندترين ادله اهل حق شمرده مى

بينيد كه شيعيان از ظواهر روايات صحيحى كه با قرآن ناسازگارند دست  است; از اين رو مى

 السلام بوده است. كند و اين امر به فرمان ائمهعليهم نها رفتار نمىشسته و بر اساس آ 

اى بوده كه چيدمان و هماهنگى آيات و  وآله، قرآن گردآمده عليه الله صلى در عصر پيامبر اكرم

هايش و ديگر كلمات و حروفش بى هيچ كاهش و افزايشى، يا پس و پيش شدنى و يا  سوره

 د قرآن امروزين بوده است.جابجايى و دگرگونى اى، به مانن

تواند گواهى بر نفى تحريف باشد; چرا كه ايشان در ركعت يكم  نماز اماميه خود به تنهايى مى

اى كامل غير آن قرائت گردد و از روى  دانند تا پس از فاتحة الكتاب، سوره و دوم، واجب مى

د. اين سخن در فقه شيعه دارند كه آن سوره ناقص، يا دو سوره كامل با هم آي احتياط روا نمى

آشكار است; پس اگر در نگاه شيعه قرآن كنونى در كيفيت و كميت همان كتاب زمان پيامبر 

 هاى خود نداشتند. آورده و دليلى بر گفته نبود، چنين سخنانى در فقه نمى

اى همچون امروز بوده و   آرى، به باور ما، به راستى در زمانه وحى و نبوت، قرآن گردآمده

اند.   وآله نمايانده و براى ايشان قرائت كرده عليه الله صلى ها صحابه آن را بر پيامبر اكرمبار 

كرد و حتى اين امر  وآله عرضه مى  عليه  الله  صلى السلام هر سال قرآن را بر پيامبر  عليه  جبرئيل

در سال رحلت ايشان دو بار تحقق يافت. همه اين سخنان نزد محققان امامى از ضروريات 

هب است و نبايد به سخن برخى اشخاص خِردَ گريز از آنان اعتنايى كرد. همچنانكه به مذ

 سخن حشويه از اهل سنت اعتبارى نيست، چرا كه ايشان از دركى عميق برخوردار نيستند.

آرى، در كتب روايى شيعه و سنى احاديثى هستند كه به ظاهر قرآن را تحريف 

ضعف  ن علمى ايشان بى ارزشند و اين نيست جز به خاطرانگارد; اما آنها نزد بزرگا مى شده

آشكارتر. اخبار تحريف،  سند و ناسازگارى آنها با روايات بسيار با اسناد معتبرتر و دلالاتى

جا  خبرهاى واحدى هستند كه حجيت آنها زمانى است كه اقتضاى عملى داشته باشند كه در اين

 شود.  رگردانده مىچنين نيست; بنابراين از ظواهر آنها روى ب

 

 ]١٣٥٩متوفاى [. سيد محمّد هادى ميلانى ٣٤



 از جدّ ما درباره ديدگاه تحريف، پرسش شد و ايشان در جواب چنين گفتند:

 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى.

ن كريم هيچ گونه نمايم در قرآ  راجع به تحريف كه مورد سوال واقع شده به طور قطع بيان مى

تحريف نه به زياده و نه به نقيصه و نه به تغيير الفاظ واقع نشده و اگر به نص روايات از 

باشد،  تحريف نامى برده شده است، منظور تغيير معنا به آراء و توجيهات و تأويلات باطله مى

ات و سور از اين چه ديده يا شنيده شود از روايتى در اسقاط آي  نه تغيير الفاظ و عبارات و آن

معجزه خالده خاتميّه همانا مجعول و ضعيف است و خود آن آيات و سور دليل روشنى هستند 

اى كه در بسُتان المذاهب يا در  بر ساختگى بودنشان، مثلا دو سوره كه در كتاب، اتقان يا سوره

 كتابى ديگر نقل شده، شخص خبير و بصير آن را عرضه به قرآن

كه در قرآن كريم  و باطل بودن آنها را بديهى خواهد ديد. به علاوه آن كريم داده و مجعول

اند نقيصه است و آنرا هم نتوان گفت،  چه بعضى توهم كرده  زيادتى را احدى نگفته است و آن

با توجه به تعهد خداوندى كه فرمود (انَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ) و فرمود (انِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ) و 

رمود (لا يأَتْيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ) و همچنين آياتى ديگر كه دلالت بر اين معنا ف

دارد. من جمله به همين ملاحظات و جهات علميه و براهين متقنه ديگر علماى بزرگ شيعه 

و ساير بزرگان  اماميه از صدر اول مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى و شيخ طبرسى

اند و عقيده شان همان است كه رئيس المحدثين  خلفاً ان سلف تصريح به عدم تحريف نموده

شيخ صدوق فرموده است در كتاب اعتقادات كه پيش از هزار سال قبل بر اين نوشته اند و 

 عبارتشان اين است:

هتمام مسلمين را از عصر والحاصل هر كس تأمل كند و به ادله و براهين مراجعه نمايد و تاريخ ا

كند كه از قرآن  نبوت و بعد از آن در ضبط و حفظ و تعليم و تعلمّ قرآن مطالعه كند، يقين مى

كريم محال است يك كلمه اسقاط شده باشد و اگر كسى روايتى ببيند و ظنّ به صدق آن پيدا 

شَيْئاً). كند اشتباه و خطا كرده است و (انَِّ الظَّنَّ لا يغُْني مِنَ الحَْقِّ 
٥٧ 

 

 ]١٤١٣متوفاى [. سيد ابو القاسم خويى ٣٥

                                                           
 .٥: صد و ده پرسش از فقيه اهل بيت آيت االله العظمى آقاى حاج سيد محمدهادى حسينى ميلانى. ٥٧



 گويد: ايشان نيز پس از نام بردن برخى باورمندان به تحريف مى

غير واقع في القرآن أصلاً بالأدلةّ  والحق بعد هذا كلهّ، إنّ التحريف بالمعنى الذي وقع النزاع فيه

 ٥٨التالية;

حق آن است كه به گواه استدلالهايى كه در پى خواهد آمد، تحريف به آن معنايى كه محل 

 نزاع بوده، روى نداده است.

 كند. وى در ادامه، ادله نفى تحريف را از كتاب و سنت و غير آن تبين مى

 

 ]١٤٠٢متوفاى [د محمدحسين طباطبايى . سي٣٦

انّ القرآن مصون عن «ايشان نيز در تفسير ارزشمند الميزان، بحث عدم تحريف قرآن را با عنوان 

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ)و در چند فصل به ميان آورده است.» التحريف  ٥٩در ذيل آيه مبارك (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

چه تاكنون به ميان آمد، سخنان بزرگان اماميه در اعصار مختلف پيرامون نفى تحريف بود. در  آن

 كنيم: ادامه نيز گذرا به برخى ديگر از ايشان اشاره مى

)، فاضل جواد از ٥٩٨)، ابن ادريس صاحب كتاب السرائر في الفقه (متوفاى ٤٠٦شريف رضى (متوفاى 

دان قرن يازدهم در كتاب شرح الزبدة في الأصول، شيخ ابو الحسن خنيزى صاحب كتاب الدعوة دانشمن

)، سيد محسن امين عاملى ١٣٧١)، شيخ محمد نهاوندى صاحب تفسير (متوفاى ١٣٦٣الإسلامية (متوفاى 

 )، شيخ عبد الحسين رشتى نجفى در كتاب كشف الإشتباه في١٣٧١در كتاب الشيعه و المنار (متوفاى 

) در كتاب أصل الشيعه ١٣٧٣)، شيخ محمدحسين كاشف الغطاء (متوفاى ١٣٧٣مسائل جار الله (متوفاى 

)، شيخ آغا بزرگ تهرانى ١٣٧٢واصولها، سيد محمد كوه كمره اى معروف به حجت در يك فتوا (متوفاى 

نقلاب اسلامى در )، سيد روح الله موسوى خمينى رهبر ا١٣٨٩در رساله تنفيد قول العوام بقدم الكلام (

)، سيد شهاب الدين نجفى مرعشى در ١٤١٠بحث حجيت ظواهر قرآن، در كتاب تهذيب الأصول (متوفاى 

 ).١٤١٤) و استاد ما سيد محمد رضا گلپايگانى در فتوايى (متوفاى ١٤١١فتوايى (متوفاى 

رديم، سخن به ك اگر در اين نگاشته، به نقل سخنان تمامى بزرگان و انديشمندان شيعى مبادرت مى

 كنيم. شد; از اين رو به همين مقدار بسنده مى درازا كشيده مى

                                                           
 .٢٠٧: البيان في تفسير القرآن. ٥٨
 به بعد. ١٠٤/  ١٢: يزانتفسير الم. ر.ك: ٥٩



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 ادلّه شيعه بر نفى تحريف

 



 

 

 

 

در فصل پيش، سخنان بزرگان اماميه در نفى تحريف قرآن را بازگو كرديم. در پاره اى از اين سخنان ـ 

 و حصرـ استدلالات گوناگونى آمده است.كه تنها براساس ذكر نمونه بود، نه بر پايه استقراء 

چه بر  به حقّ ادلّه نفى نقصان قرآن كريم از نظر استوارى و والايى، به گونه اى است كه هر آن

شكند و ديدگاه تحريف را گر چه   تحريف دلالت نمايد ـ هر چند كه معتبر و بسيار باشد ـ را در هم مى

كند كه در ذيل، به برخى از اين ادلهّ به صورت خلاصه  مى بسيارى از علما به آن باورمند باشند، باطل

 كنيم. اشاره مى

 

 دليل نخست: آياتى از قرآن كريم

ء) است، چرا از روشنگرى آن درباره خودش بازمانده و از قرآن،  همانگونه كه قرآن (تبِيْاناً لكُِلِّ شيَْ

است كه انديشمندان ما از آنها شاهد  پيرامون عدم تحريف بهره نجوييم؟ آرى! به راستى در قرآن آياتى

اند، چرا كه برخى از آيات قرآن كريم به روشنى تحريف قرآن را نفى كرده و تا ابد بر در امان  آورده

 كند. ما در ادامه اين آيات را بررسى خواهيم كرد. ماندن آن از هرگونه دست برد پافشارى مى

 

 آيه يكم:

اتنِا لا يخَْفَوْنَ عَليَْنا أفَمََنْ يلُقْى فىِ النّارِ خَيْرٌ أمَْ مَنْ يأَتْى آمِنًا يوَْمَ القِْيامَةِ (انَِّ الَّذينَ يلُحِْدُونَ في آي

كْرِ لمَّا جاءَهُمْ وَإنَِّهُ لكَِتابٌ  عَزيزٌ * لا  اعْمَلوُا ما شِئتْمُْ إنَِّهُ بِما تعَْمَلوُنَ بصَيٌر * إنَِّ الَّذينَ كفََرُوا بِالذِّ

 ٦٠باطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تنَْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميد);يأَتْيهِ الْ 

و به تفسير [دهند  به يقين كسانى كه معانى و مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعى اش تغيير مى

افكنند بهتر  در آتش مى بر ما پوشيده نيستند. آيا كسى را كه ]آورند و تأويلى نادرست رو مى

خواهيد انجام دهيد، بى  است، يا كسى كه روز قيامت در حالى كه ايمن است آيد؟ هرچه مى

                                                           
 .٤٢ـ  ٤٠. سوره فصّلت، آيه ٦٠



دهيد بيناست. كسانى كه به اين قرآن هنگامى به سويشان آمد  چه انجام مى ترديد او به آن

ذير كه هيچ ترديد قرآن كتابى است شكست ناپ . بى]شوند به عذابى سخت دچار مى[كافر شدند 

 آيد. نازل شده از سوى حكيم و ستوده است. باطلى از پيش رو و پشتش به سويش نمى

كند كه هيچ باطلى از پيش و پسش به آن راه نيافته و نخواهد يافت.  اين آيه، قرآن را كتابى معرفى مى

اذعان اين آيه،  گمان تحريف نيز ـ چه به كاهش و يا به افزايش ـ يكى از مصاديق باطل بوده كه به  بى

 امكان راهيابى به قرآن را نخواهد داشت.

 

 آيه دوم:

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ);  ٦١(انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

 كنيم. همانا ما قرآن را نازل كرده و البته خود از او محافظت مى

رآن كريم است; بنابراين خداوند متعال قرآن را بر ق» ذكر«اند: بر اساس نظر صحيح، مراد از واژه  گفته

پيامبر بزرگوارش فرو فرستاد و خود از هنگام نزول تا ابد بر نگاهداريش از هر گونه گزند پايبند گرديده 

 است; قرآنى كه راه جاودان زندگانى و فرمان فراگير براى تمام انسانها است.

رآن ناسازگار است، روى دادن تحريف و نقصان قرآن به روشى مهمترين چيزى كه با شأن و قدُسيت ق

 وآله نازل شده، خواهد بود. عليه الله صلى چه بر پيامبر  از آن

 

 آيه سوم:

نا مَّ إنَِّ عَليَْ (لا تحَُرِّكْ بِهِ لسِانكََ لتِعَْجَلَ بِهِ * إنَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ * فإَِذا قرََأنْاهُ فاَتَّبِعْ قرُآْنهَُ *ثُ 

 ٦٢بيَانهَُ);

زبانت را به حركت در نياور تا در خواندن آن شتاب  ]پيش از دريافت وحى به وسيله جبرئيل[

و چگونگى قرائتش  ]شود و به هم پيوند دادن آيات كه بر تو وحى مى[كنى. همانا جمع آورى 

خواندنش  ]به همان صورت[خوانديم  ]به طور كامل[بر عهده ما است. پس هنگامى كه آن را 

 گاه توضيح و بيانش نيز بر عهده ما است. را دنبال كن. آن

                                                           
 .٩. سوره حجر، آيه ٦١
 .١٩ـ  ١٦. سوره قيامت، آيه ٦٢



 از ابن عباس و ديگران در ذيل اين آيه چنين روايت شده است:

(انَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ)، معناه إنّ علينا جمعه و قرآنه عليك حتىّ تحفظه ويمكنك تلاوته فلا 

 ٦٣منه; تخف فوت شيء

تا آن را حفظ كرده و بتوانى بر » بر ما است كه قرآن را جمع كرده و بر تو بخوانيم«يعنى 

 كه چيزى از آن تباه گردد خائف نشو. ديگران تلاوت كنى. پس از آن

 اى بر ادلهّ قرآنى نفى تحريف شبهه

روبرو خواهد بود; به اين معنا كه آيا » دور«چالش استدلال به آيات قرآنى براى نفى تحريف با 

رود، اتهام تحريف را زدود; چرا كه شايد خود آن  شود با آياتى از قرآن كه بر آنها گمان تحريف مى مى

آيات نيز دست خوش دگرگونى شده باشند. بنابراين درستى خود آيات وابسته به اثبات عدم تحريف است 

 گمان، دورى آشكار است. ر اين آيات و اين بىو اثبات عدم تحريف متوقف ب

دانند، بلكه در  توان گفت معتقدان به تحريف قرآن، تمام آيات قرآن را تحريف شده نمى در پاسخ مى

گمان آيات استدلال شده براى نفى  اند كه بى برخى آيات و مواردى خاص به اين سخن روى آورده

توان گفت كه استدلال به اين آيات مصداق دور باطل  ها نيست; از اين رو مى تحريف در ميان آن

 نخواهد بود.

به عبارت ديگر، قائلين به تحريف قرآن، موارد تحريف را به آيات مربوط به اهل بيت عليهم السلام و 

رو استدلال به آياتى كه خارج از اين دائره و حيطه است، بدون  دهند; از اين مسئله امامت اختصاص مى

 بود.اشكال خواهد 

 

 دليل دوم: رواياتى از پيامبر و ائمه

دومين سرچشمه علوم اسلامى، سنت شريف نبوى است كه از راههاى معتبر و سندهاى صحيح، در 

يابند، در آن  چه را كه در كتاب خدا نمى دسترس ما قرار دارد; از اين رو شايسته است تا مسلمين آن

سطه آن آشكار ساخته و كردار خود را بر پايه آن استوار جستجو كرده و مبهمات و مجملات قرآن را به وا

                                                           
 .١٩٧/  ١٠: تفسير مجمع البيان. ٦٣



 ٦٤سازند; آنچنانكه قرآن نيز به آن فرمان داده است كه: (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَما نهَاكمُْ عَنْهُ فاَنتْهَُوا)

 ٦٥.و يا (وَما ينَْطِقُ عَنِ الهَْوى * إنِْ هُوَ إلاِّ وَحْيٌ يوُحى)

بر اين اساس و با رفتن به سراغ سنت، احاديث فراوانى خواهيم يافت كه انواع گوناگونش ما را رهنمون 

كه افزايش   وآله بوده، بى آن عليه الله  صلى سازند كه قرآن كنونى همان كتاب فرود آمده بر پيامبر اكرم مى

 محفوظ مانده و در آينده نيز چنين خواهد ماند.يا كاهشى در آن يافته و همچنان تاكنون 

 گيرند: اين احاديث در چند گروه جاى مى

 

 گروه نخست: روايات عرضه بر كتاب (قرآن)

در اين گونه روايات توصيه شده است كه سنت بر قرآن عرضه شده و چنانچه مخالف قرآن بود، به 

 گيرند: كنارى نهاده شود. روايات اين دسته در دو گروه جاى مى

شمارد و گروه دوم تنها در باره دو خبر  نخست رواياتى است كه عرضه همه روايات را لازم مى

دهد. حال اگر قرآن و آياتش از تحريف در امان نبودند، چنين قاعده اى از  متعارض چنين پيامى مى

در ادامه به برخى  شد و اين قرآن تكيه گاه قابل اعتمادى نبود. السلام پيش كشيده نمى عليهم  معصومان

 كنيم. از اين احاديث اشاره مى

 السلام فرمود: عليه حديث يكم: امام صادق

أيهّا الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته «وآله بمنى فقال:  عليه الله صلى خطب النبي

 ٦٦»;و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله

چه از من به شما رسيد و  اى مردم، آن«اى فرمودند:  پيامبر اكرم در سرزمين منى در ميان خطبه

 ».ام ام و هرچه مخالف بود آن را نگفته كتاب خدا بود، پس من آن را گفتهموافق 

 السلام فرمود: عليه حديث دوم: امام رضا

                                                           
 .٧. سوره حشر، آيه ٦٤
 .٤ـ  ٣. سوره نجم، آيه ٦٥
جامع بيان ; ٢٤٤/  ١٢: المعجم الكبير; ٣٩/ ح  ٢٤٢/  ٢: بحارالأنوار; ١٥/ ح  ١١١/  ٢٧: وسائل الشيعة; ٥/ ح  ٦٩/  ١: الكافي. ٦٦

 .٢٢٠/ ش  ٨٦/  ١: آشف الخفاء; ٩٩٣/ ش  ١٩٦/  ١: آنزالعمّال; ١٩١/  ٢: العلم وفضله



فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً 

عرضوه على سنن حلالاً أو حراماً فاتبّعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فأ 

 ٦٧وسلمّ; وآله عليه الله صلى  النبي

آن هنگام كه با دو خبر متعارض روبرو شديد، آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد; پس چنانچه 

وايتى كه با قرآن سازگار است را پيروى كنيد و اگر در كتاب خدا آن حكم در كتاب خدا بود، ر 

 وآله عرضه داريد. عليه الله صلى نبود، بر سنت نبوى

وآله چنين  عليه الله صلى السلام ، جدشان پيامبر اكرم عليه حديث سوم: به فرموده امام صادق

 اند:  فرموده

فق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً، فما وا

 ٦٨فدعوه;

هر حقى حقيقتى داشته و هر درستى نورى; پس هرچه موافق قرآن بود دريابيد و هرچه 

 مخالف آن باشد رهايش سازيد.

 السلام فرمود: عليه  حديث چهارم: امام هادى

ن التنزيل، فوجد لها موافقاً وعليها دليلاً كان فإذا وردت حقائق الأخبار و التمست شواهدها م

 ٦٩الإقتداء بها فرضاً لايتعدّاهُ إلاّ أهل العناد;

پس هنگامى كه روايتى رسيد و تو بر قرآن عرضه داشتى و همراهيش را با آن يافتى، پس 

 ايستد. عناد در برابر آن نمىپذيرش آن روايت واجب است و كسى جز اهل 

 السلام فرمود: عليه حديث پنجم: امام صادق

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه، و ما 

 ٧٠خالف كتاب الله فردّوه;

ناسازگار به شما رسيد، آنها را بر كتاب خدا عرضه داريد; چنانچه موافق  گاه كه دو حديث آن

 بود پذيرا شده و اگر مخالف بود، كنارش گذاريد.

                                                           
 .١٥ / ح ٢٣٤/  ٢: بحارالأنوار; ٢١/ ح  ١١٤/  ٢٧: وسائل الشيعة; ٢٣/  ٢: السلام عليه عيون أخبار الرضا. ٦٧
 .١/ ح  ٦٩/  ١: الكافي. ٦٨
 .١/ ح  ٧٠/  ٥: بحارالأنوار; ٤٦٠: تحف العقول. ٦٩
 .٢٠/ ح  ٢٣٥/  ٢: بحارالأنوار; ٢٩/ ح  ١١٨/  ٢٧: وسائل الشيعة. ٧٠



 فرمايند: السلام مى  عليه حديث ششم: امام صادق

ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب 

 ٧١لعامة;والسنّة و وافق ا

چه از سويى موافق كتاب خدا و سنت بوده و از سوى ديگر مخالف عامه  در اين هنگام آن

 گردد.  چه مخالف كتاب وسنت و موافق عامه بود رها مى شود و آن  باشد، پذيرفته مى

و مانند آن گواهند كه قرآن كنونى همان كتاب الله فرود آمده بر رسول اين احاديث 

كه كاهش و افزايشى در آن رخ داده باشد; چرا كه اگر چنين نبود،  وآله است، بى آن عليه الله صلى خدا

 چگونه قرآن مرجع عرضه اخبار قرار گيرد تا معيار سنجش روايت صحيح و سقيم باشد؟

 

 قسم دوم: خطبه غدير

وآله در اين روز بزرگ  عليه  الله  صلى  از حقايق تاريخى رويداد غدير خم و خطبه پيامبر اكرميكى

است. ما جز در كتاب احتجاج، روايت كاملى از اين خطبه نيافتيم. ايشان در اين خطبه مردم را به 

 فرمايند: ىداده و م  السلام فرمان مى عليه انديشيدن در قرآن و دريافت تفسير آن از اميرالمؤمنين

معاشر الناس، تدبرّوا القرآن و افهموا آياته و انظروا إلى محكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لن 

يبين لكم زواجره، ولايوضح لكم تفسيره إلاّ الذي أنا آخذ بيده ومصعده إليّ وشائل بعضده 

لسلام أخي و وصيي و ا  عليه  ومعلكم إنّ من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه وهو عليٌ ابن أبي طالب

 ٧٢موالاته من الله عزوجل أنزلها علىّ;

اى گروه مردمان، در قرآن بينديشيد، آياتش را دريابيد و به محكمات آن بنگريد و از متشابهات 

كار نگردد جز به واسطه آن پيروى مكنيد. به خدا سوگند، باطن و تفسير قرآن هرگز بر شما آش

اين كسى كه من دست او را گرفته و بازوى او را بالا برده ام. همانا هر كس من مولاى اويم، 

پس اين على مولاى او است و او على بن ابى طالب برادرم، جانشين من و ولايتش از سوى 

 خداوند بر من ابلاغ گرديده است.

                                                           
 .١/ ح  ٢٢١/  ٢: بحارالأنوار; ١/ ح  ١٠٦/  ٢٧: وسائل الشيعة; ١٠/ ح  ٦٨/  ١: الكافي. ٧١
 .٨٦/ ح  ٢٠٩/  ٣٧: بحار الأنوار; ٧٥/  ١: الإحتجاج. ٧٢



تش و دستاويز به محكمات آن و دورى از متشابهاتش اين فرمان به انديشيدن در قرآن و دريافتن آيا

نتيجه را در پى دارد كه در آن دوران، قرآن كتابى گرد آورى شده و در دسترس مردم بوده است، با تمام 

اند كه براى به دست آوردن احكام تفصيليش و  كه مردم فرمان يافته محكمات و متشابهاتش، جز آن

ن كه با خردهاى عادى دريافتنى نيستند، به جانشين و دانش آموخته او، رازها و ظرافت هايش، آنچنا

 السلام رجوع كنند. عليهم اميرالمؤمنين و اولاد طاهرينش

 

 قسم سوم: حديث ثقلين

كه در آن هنگام به كتاب و عترت   وآله زمانى نگذشت جز آن عليه  الله  صلى پيامبر عظيم الشأن اسلام

اند. از اين رو، پى در پى  وى و گردن نهادن به فرامين آنها فرمان دادهطاهرش سفارش نموده و بر پير 

علماى مسلمين با سندهاى متواتر و الفاظ گوناگون  حديث ثقلين از ايشان شنيده شد، حديثى كه جمهور

اند كه الفاظ آن در يك   حديث را بيش از سى صحابى زن و مرد بازگفته  اند. اين  و متنوع روايت كرده

 نين آمده:روايت چ

 ٧٣أبداً; إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوّا

تم كه اگر به آنها من در ميان شما دو چيز گرانبها برجا گذاردم: كتاب خدا و عترتم اهل بي

 دست آويزيد، هرگز گمراه نخواهيد شد.

هايش  رساند كه در آن زمان، قرآن با تمامى آيات و سوره وآله مى  عليه  الله  صلى اين سخن پيامبر

گرديده. در آيات قرآن نيز نام كتاب بارها   اى كه نام كتاب بر آن اطلاق مى مدون بوده است، به گونه

 بازگو شده است.

رساند، به اين نكته نيز اشاره  نماند، همچنانكه اين حديث پابرجايى قرآن را بر آن چه بوده مى ناگفته

گردد. چنانچه اين دو نتيجه از  دارد كه با تمسك به قرآن و عترت، هدايت ابدى امت اسلامى تضمين مى

پيامبر  الفاظ و طرق حديث برمى آيد و اگر كسى به آنها پايبند نگردد، يا بايد بپذيرد كه

وآله به آينده امت خود آگاه نبوده و آنها را به يك قرآن تحريف شده ارجاع داده  عليه الله صلى  اكرم

كه نصيحت تمامى براى امتش ارائه نداده است، در حالى كه هيچ يك از مسلمين به اين  است، و يا آن

 سخن باور ندارد.

                                                           
 .١٣٥ـ  ١٢٢/  ٢: جواهر الكلام في معرفة الإمامة والإمام. براى اطّلاع بيشتر از اين حديث ر.ك: ٧٣



 

 هاى قرآن  قسم چهارم: ثواب قرائت سوره

لت قرائت قرآن و آثار و پيامدهايش روايات فراوانى رسيده است; چه در نماز، چه در ختم پيرامون فضي

هاى قرآن و  قرآن و تلاوتش در ماه مبارك رمضان و مواردى ديگر از اين قبيل. حال اگر اين سوره

 مجموعه آياتش جمع آورى نشده و درستى آن نزد مسلمين آشكار نبود، فرمان به تلاوت آنها و بيان

آثارش چه سودى به همراه داشت؟ يا اگر كاهش و يا افزايشى در الفاظ قرآن روى داده بود، اعتماد به 

سوره هايش و عمل به چنين احاديثى براى بهره بردن از آثار و ثمراتش چه معنايى داشت؟ چرا كه احتمال 

 سازد.  ثمرات خدشه دار مى تحريف در هر سوره يا آيه، اطمينان قلبى ما را در به دست آوردن آن آثار و

 برخى از اين روايات چنين است:

كنند كه  وآله چنين نقل مى عليه الله صلى  السلام از جدشان رسول الله عليه روايت نخست: امام باقر

 فرمود:

من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، و من قرأ خمسين أية كتب من الذاكرين، و من 

من القانتين، و من قرأ مائتى آية كتب من الخاشعين، و من قرأ ثلاث مائة آية قرأ مائة آية كتب 

كتب من الفائزين، و من قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين، و من قرأ ألف آية كتب له 

 ٧٤قنطار;

از غافلان شمرده نشود، و هر كه پنجاه آيه قرائت هر كه در يك شب ده آيه از قرآن بخواند، 

كند، در زمره ذاكران خواهد بود، و هر كه صد آيه تلاوت نمايد، در زمره قانتان نوشته شود، و 

هر كه دويست آيه بخواند، از خاشعان محسوب گردد، و هر كه سيصد آيه بخواند، از فائزان 

ره مجتهدان نوشته شود، و هر كه هزار آيه خواهد بود، و هر كه پانصد آيه بخواند، در زم

 يك قنطار از طلا نوشته شود. ]ثواب انفاق[بخواند، براى او 

 السلام فرمود: عليه روايت دوم: امام باقر

 ٧٥من أوتر بالمعوذتين و قل هو الله أحد قيل له يا عبدالله، أبشر فقد قبل الله وترك;

                                                           
 .٩٧/ ح  ١١٥(شيخ صدوق):  الأمالي; ٥/ ح  ٦١٢/  ٢: الكافي. ٧٤
 .١/ ح  ١٩٤/  ٨٤: بحارالأنوار; ٧٥٣٩/ ح  ١٣٢/  ٦: سائل الشيعةو; ٩٨/ ح  ١١٦ـ  ١١٥(شيخ صدوق):  الأمالي. ٧٥



هاى (قلُْ أعَُوذُ بِربَِّ الفَْلقَِ)، (قلُْ أعَُوذُ بِربَِّ  سوره ]يك ركعت انتهايى نماز شب[هر كه در وتر 

ا كه النّاسِ) و (قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ) را قرائت كند، به او خطاب شود اى بنده خدا، مژده باد تو ر 

 خداوند وتر تو را پذيرفت.

 فرمايند: السلام مى عليه روايت سوم: امام صادق

وعليكم بتلاوة القرآن فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة، يقال لقاري 

 ٧٦القرآن: اقرأ و أرقَ، فكلّما قرأ آية يرقى درجة;

بر شما باد به تلاوت قرآن كه درجات بهشت به شماره آيات آن است و روز قيامت به قارى 

 رود.  اى بالا مى اى خواند، درجه قرآن گويند: بخوان و بالا رو، پس هر گاه آيه

 السلام فرمودند:  عليه روايت چهارم: امام صادق

واجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعةً أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربكّ ال

الأعلى، وفي صلاة الظهّر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك، فكأنما يعمل بعمل رسول 

 ٧٧وسلّم وكان جزاؤه و ثوابه على الله الجنة; وآله  عليه الله صلى الله

بر هر مؤمن پيرو ما بايسته است كه در نماز شب جمعه، سوره جمعه و در نمازظهر، 

جمعه و منافقان بخواند. پس هنگامى كه چنين كرد، به راستى به مانند عمل رسول  سوره

 بر عهده خداوند است.وسلّم انجام داده و پاداش او   وآله عليه الله صلى خدا

 السلام فرمودند: عليه روايت پنجم: امام باقر

من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة وأقلّ من ذلك وأكثر، وختمه في يوم الجمعة، كتب اللهّ 

له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت إلى آخر جمعة تكون فيها، وإن ختمه في سائر الأيام 

 ٧٨فكذلك;

هر كه در مكه از يك جمعه تا جمعه ديگر، يا كمتر يا بيشتر از آن ختم قرآنى كند و پايانش در 

اى كه  اى كه در دنيا بوده تا آخرين جمعه روز جمعه باشد، خداوند برايش از نخستين جمعه

 نويسد، و اگر پايانش در ساير روزها نيز باشد، ثوابش در دنيا خواهد آمد پاداش و حسنه مى

 چنين خواهد بود.
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و ديگر روايات پرشمار در اين باره كه فقها رضوان الله عليهم به گستردگى احاديث استحباب قرائت 

الله بر اساس روايات،   رحمه آنچنانكه شيخ صدوق ٧٩اند;  سورهاى قرآن در نمازهاى پنجگانه را ياد آور شده

و برخى از بزرگان اماميه نيز براى عدم  ٨٠هاى قرآن را بيان كرده است  ثواب قرائت هر يك از سوره

 ٨١اند. تحريف قرآن، به اين قسم از روايات استدلال كرده

 قسم پنجم: رجوع به قرآن و بازپرسى از آن

السلام بسنده  عليه در اين باره نيز احاديث فراوانى رسيده است كه ما تنها به سخنان اميرالمؤمنين

 كنيم. مى

وسلمّ و قرآن  وآله عليه الله  صلى اى، به فضايل رسول خدا السلام در ميانه خطبه عليه  اميرالمؤمنين

 ريم چنين اشاره فرمودند:ك

أرسله على حين فترة من الرسل و طول هجعة من الأمم و انتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق 

الذي بين يديه و النور المقتدى به، ذلك القرآن، فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه: ألا أنّ 

 ٨٢م;فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي و دواء دائكم و نظم مابينك

او را هنگامى به رسالت برانگيخت كه از پيامبران خالى و خواب گران مللِ عالم طولانى شده بود 

و رشته محكم دين گسيخته بود. پس او با كتابى كه تصديق كننده حقايق كتب آسمانى بود و 

وى شود به جانب مردم آمد. آن نور قرآن است. آن را به سخن آريد، ولى نورى كه بايد از آن پير 

آيد،  چه مى  دهم. آگاه باشيد كه دانش آن گويد; اما من شما را از آن خبر مى هرگز سخن نمى

چه كه بر جهان گذشته، و درمان دردهاى شما و مقررات نظم دهنده زندگيتان در  و خبر آن

 اين كتاب است.

 فرمايند: اى ديگر مى هايشان در خطب

واعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش و الهادي الذي لا يضل والمحدّث الذي لا يكذب. 

و ما جالس هذا القرآن أحد إلاّ قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان في عمى. 

رآن من غنى، فاستشفوه من واعلموا أنهّ ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل الق
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أدوائكم و استعينوا به على لأوائكم، فإنّ فيه شفاء من أكبر الدّاء وهو الكفر والنّفاق و الغىّ 

والضّلال. فاسألوا الله به وتوجّهوا إليه بحبّه ولاتسألوا به خلقه; إنهّ ما توجّه العباد إلى الله تعالى 

ق، وأنهّ من شفع له القرآن يوم القيامة شفّع فيه ومن بمثله. واعلموا أنهّ شافع مشفع وقائل مصدّ 

مبتلى في  محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنهّ ينادى مناد يوم القيامة ألا إنّ كلّ حارث

واستدلوّه على ربكّم واستنصحوه  حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه

 ٨٣اءكم واستغشّوا فيه أهواءكم;على أنفسكم واتهّموا عليه آر 

نمايد،   كند، و هدايت گرى است كه گمراه نمى بدانيد كه قرآن خيرخواهى است كه خيانت نمى

كه به فزونى يا كمى از   گويد. احدى با قرآن ننشست جز اين و سخنگويى است كه دروغ نمى

ست; فزونى در هدايت و كم شدن در كور دلى. بدانيد كه براى كسى پس از بودن با نزد آن برخا

باشد. از قرآن براى بيماريهاى   قرآن تهيدستى نيست و براى احدى منهاى قرآن، بى نيازى نمى

خود شفا جوييد، و از آن براى پيروزى بر مشكلات يارى خواهيد كه شفاى بزرگترين بيماريها كه 

باشد در قرآن است. پس به وسيله قرآن از خدا بخواهيد و با  اهى و ضلالت مىكفر، نفاق، تب

محبت به قرآن، به خدا توجه كنيد و به وسيله آن از مردم چيزى نخواهيد. به يقين بندگان 

اى به مانند قرآن به خداوند توجه نكرده اند. بدانيد كه قرآن  الاهى در اين دنيا با وسيله

اى است كه گفتارش تصديق شده است.  پذيرفته گشته، و گوينده شافعى است كه شفاعتش

كه قرآن در قيامت به شفاعتش برخيزد شفاعتش در مورد او قبول است، و از هر كه  آن

امروز هر «دهد:  اى در قيامت ندا مى شكايت نمايد شكايتش پذيرفته است; زيرا ندا دهنده

يجه عمل خود است، جز آنان كه زارع بذر قرآن افشانده و گرفتار نت انسانى دچار بذرى است كه

 ».در سرزمين حيات خود بودند

پس در زمره بذر افشانان قرآن و تابعان آن باشيد، آن را راهنماى بر خداى خود قرار دهيد. 

براى خود از قرآن طلب نصيحت كنيد، آراء خود را كه بر خلاف قرآن است متهم نماييد و 

 آن است خائن بدانيد.خواهش خود را كه مخالف قر 

 اند: اى به حارث همدانى چنين نگاشته  السلام در نامه عليه همچنين آن حضرت
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 ٨٤وتمسّك بحبل القرآن و انتصحه وأحلّ حلاله وحرمّ حرامه;

 شمار. ل و حرامش را حرامبه ريسمان قرآن تمسك كن و از آن طلب پند كن، حلالش را حلا

 و فرمودند:

ثمّ أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه وسراجاً لا يخبو توقدّه وبحراً لا يدرك قعره ومنهاجاً 

لا يضلّ نهجه وشعاعاً لا يظلم ضوءه وفرقاناً لا يخمد برهانه وتبياناً لا تهدم أركانه وشفاءً لا 

قاً لاتخذل أعوانه، فهومعدن الإيمان وبحبوحته وينابيع تخشى أسقامه وعزاّ لاتهزم أنصاره وح

العلم و بحوره و رياض العدل و غدرانه واثاً في الإسلام و بنيانه وأودية الحقّ و غيطانه، و بحر لا 

ينزفه المستنزفون و عيون لا ينضبها الماتحون و مناهل لايغيضها الواردون و منازل لا يضلّ نهجها 

يعمى عنها السائرون وآكامٌ لايجوز عنها القاصدون، جعله الله رياً لعطش المسافرون وأعلامٌ لا 

العلماء، و ربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، و دواء ليس بعده داء، ونوراً ليس معه 

ظلمة، وحبلاً وثيقاً عروته، و معقلاً منيعاً ذروته، و عزاً لمن تولاهّ وسلمّاً لمن دخله، و هدىً لمن 

ئتم به، و عذراً لمن انتحله، و برهاناً لمن تكلمّ به، و شاهداً لمن خاصم به، و فلجاً لمن حاجّ به، ا

وحاملاً لمن حمله، و مطيّة لمن أعمله، و آية لمن توسّم، و جنّة لمن استلام، و علماً لمن وعى، و 

 ٨٥حديثاً لمن روى، و حكماً لمن قضى;

شود، و چراغى كه افروختگى  سپس قرآن را بر او نازل كرد، نورى كه چراغهايش خاموش نمى

گردد، و راهى كه حركت در آن گمراهى  اش كاهش برنمى دارد، و دريايى كه قعرش درك نمى

برهانش خاموشى ندارد، و شعاعى كه روشنى آن تاريك نشود، و جدا كننده حق و باطلى كه 

ندارد، و ساختمانى كه پايه هايش ويران نگردد، و دارويى كه بيم بيماريهاى آن نمى رود، و بلند 

مرتبه اى كه يارانش را شكست نرسد، و حقّى كه مدد يارانش دچار شكست نشوند. قرآن معدن 

اى آن ه هاى دانش و درياهاى آن باغهاى عدل و داد و حوض ايمان و ميان سراى آن چشمه

هاى سرسبز آن است. دريايى است كه آب  هاى اسلام و اساس آن واديهاى حق و دشت پايه

هايى است كه آبكشان آب آنها را به آخر نرسانند، و  برداران آبش را تمام نكنند، و چشمه

آبشخورهايى است كه واردان از آن كم ننمايند و منازلى است كه مسافران راهش را گم نكنند، 
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هايى است كه روندگان از آنها  هايى است كه از چشم راهروان پنهان نماند، و تپه و نشانه

 نگذرند.

خداوند آن را سيرابى تشنگى دانايان قرار داد و نيز بهار قلوب بينايان و مقصد راههاى صالحان 

و دوايى كه پس از آن بيمارى نيست و نورى كه با آن تاريكى نباشد و ريسمانى كه جاى چنگ 

به آن محكم است و حصار با بنيانى است كه آفات را بر اوج آن راه نيست و براى  زدن

كه  دوستدارانش عزت و براى واردش صلح و ايمنى و براى اقتدا كننده به آن راهنما و براى آن

آن را مذهب خود قرار دهد، عذر و دليل و برهان براى كسى كه با آن سخن گويد و شاهد آن 

ن، به جدال با دشمن برخيزد و پيروزى آن كس كه به آن حجت آورد، و كس كه به وسيله آ 

كه آن را به كار اندازد، نشانه واضح براى كسى كه  راهبر كسى كه به آن عمل نمايد، و مركب آن

كه آن را در بر كند، و دانش براى كسى كه آن را در  نشانه جويد، و سپر بازدارنده از بلا براى آن

كه روايت كند، و حكمى حق براى كسى كه با آن حكم   برى صحيح براى آنگوش جاى دهد، و خ

 نمايد.

 و باز فرمودند:

فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقه و ارتهن عليه أنفسهم، 

م وسلمّ وقد فرغ إلى الخلق من أحكا وآله عليه  الله  صلىّ  أتمّ نوره وأكمل به دينه وقبض نبيه

الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنهّ لم يخف عنكم شيئاً من دينه ولم يترك 

 ٨٦شيئاً رضيه أو كرهه إلاّ وجعل له علماً بادياً و آية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه;

خاموش و گويا است. حجت خدا بر مردم است، بر آن از خلق  قرآن امر كننده و نهى كننده

خود پيمان گرفت و آنان را در گرو قرآن قرار داد. نورش را تمام و دينش را به آن كامل كرد. 

وآله را قبض روح كرد در حالى كه از رساندن پيام هدايت به مردم به وسيله  عليه الله صلى پيامبر

ا بزرگ شماريد آنچنان كه او خود را بزرگ شمرده; زيرا خداوند قرآن فارغ شده بود. پس خدا ر 

چيزى از دينش را از شما پنهان نكرد و امرى را كه مورد رضايت يا كراهتش باشد وانگذاشت، 

كند و يا  كه براى آن علامتى ظاهر و نشانه اى محكم قرار داد كه يا از منكر نهى مى جز اين

 نمايد. به معروف دعوت مى
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السلام پيرامون قرآن. قرآنى كه  عليه اى از درياى كلمات بليغ و شيواى اميرالمؤمنين د جرعهاين بو 

خداوند متعال آن را نورى روشنگر و ميزانى براى عمل و حُكمى براى بندگان و مرجعى در حل مشكلات 

طلبد كه قرآن   ىها قرار داده است. بيان چنين اوصافى م و راهنمايى براى درماندگان و پيشوايى در فتنه

السلام   عليهم وآله نازل گشته و اميرالمؤمنين و سائر ائمه عليه الله  صلى نزد ما همان قرآنى باشد كه بر پيامبر

 اند.  و صحابه و مسلمانان آن را به رسميت شناخته

 

 قسم ششم: احاديث نمايانگر تمسّك اهل البيت به آيات گوناگون

السلام در مناظرات و هر بحثى از مباحث   عليهم  اند كه ائمه  دهمحدثان اماميه روايات فراوانى آور 

اند و اين سخن بر كسانى كه  عقائد، احكام، مواعظ، حكم و امثال، به آيات گوناگون قرآن تمسك كرده

 كتب احاديث، به ويژه كافى را بررسى كرده باشد، آشكار است.

كه در هر بابى روايات همسان با قرآن در «، اند السلام در هر بابى تمسك كرده عليهم  آياتى كه ائمه

دسترس ما است، حتى در مواردى خبرهاى واحد بر تحريف قرآن اشاره دارند و اين خود نيكو ترين گواه 

 ٨٧».كه نقصى بر قرآن روا دارند اند، نه آن است كه اخبار تحريف براى تفسير و تنزيل آمده

 

 اند  اديثى كه قرآن در دست مردم را قرآن نازل شده خواندهقسم هفتم: اح

السلام معتقدند كه قرآن ميان مردم همان كتابى  عليهم در برخى روايات، آشكارا آمده است كه ائمه

وآله فرود آمده است. اين گونه احاديث بسيارند  عليه الله صلى است كه از سوى خداوند بر پيامبر اكرم

 زيم:پردا كه به برخى مى

 فرمايند: اى مى  السلام در خطبه عليه حديث نخست: اميرالمومنين

كتاب ربكّم فيكم مبيّناً حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و 

عزائمه و خاصّه و عامّه و عبره و أمثاله و مرسله و محدوده ومحكمه و متشابهه مفسرّاً مجمله 

خوذ ميثاق في علمه وموسّع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب ومبيّناً غوامضه، بين مأ 

فرضه ومعلوم في السنّة نسخه و واجب في السنّة أخذه و مرخّص في الكتاب تركه، وبين واجب 
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بوقته و زائل في مستقبله و مباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه 

 ٨٨ناه موسع في أقصاه;و بين مقبول في أد

اين كتاب پروردگارتان در ميان شما است، كه حلال و حرامش، واجب و مستحبش، ناسخ و 

منسوخش، امر آزاد و غير آزادش، خاص و عامش، پندها و امثالش، مطلق و مقيدش، و محكم و 

را تفسير نمود، و مشكلاتش را توضيح داد. برابر با پيمانى كه از متشابهش را بيان كرد، مبهمش 

بندگان گرفته تحصيل آگاهى به قسمتى از قرآن واجب، و دانستن رموز برخى ديگر از آيات 

لازم نيست. وجوب احكامى در قرآن معين، و نسخ آن در حديث روشن است، و قسمتى از 

بر قرآن آزاد است. وجوب برخى از احكام تا  مسائل اجرايش بنا بر سنت واجب، و تركش بنا

زمانى معين ثابت، و پس از انقضاء مدت زائل شدنى است. بين گناهان بزرگ كه بر آن وعده 

عذاب داده، و معاصى كوچك كه اميد مغفرت در آن است تفاوت گذاشته، و ميان آن چه اجراى 

 اندكش مقبول، و ترك بسيارش آزاد است فرق نهاده است.

 ث دوم: در جايى ديگر، آن حضرت فرمود:حدي

أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا و عليه 

وآله عن تبليغه وأدائه؟ والله  عليه  الله  صلى أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصرّ الرسول

) سبحانه يقول (ما فرََّطنْا فيه تبيان كلّ شئ. وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه  ٨٩فيِ الكِْتابِ مِنْ شيَْ

وإنّ  ٩٠بعضاً، وأنهّ لااختلاف فيه فقال سبحانه (وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لوََجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كثَيراً)

 ٩١طنه عميق لاتفنى عجائبه ولاتنقضي غرائبه ولاتكشف الظلمات إلاّ به;القرآن ظاهره أنيق وبا

ها   ها استمداد كرده است؟ آيا آن آيا خداى سبحان دين ناقصى فرستاد و در تكميل آن، از آن

يند و خدا رضايت دهد؟ آيا خداى شركاء خدايند كه هرچه مى خواهند در احكام دين بگو

وآله در ابلاغ آن كوتاهى ورزيد؟ در حالى كه  عليه الله صلى سبحان دين كاملى فرستاد و پيامبر

ء)، و فرمود: فيه تبيان كلّ شى. و يادآور   مى خداى سبحان فرمايد: (ما فرََّطنْا فيِ الكِْتابِ مِنْ شيَْ

 در آن نيست. پس خداى سبحان فرمود: (وَلوَْ شديم كه قرآن گواه بعض ديگر است و اختلافى

                                                           
 .٣٣/  ٨٩: بحارالأنوار; ٢٦ـ  ٢٥/  ١: نهج البلاغة. ٨٨
 .٣٨. سوره انعام، آيه ٨٩
 .٨٢. سوره نساء، آيه ٩٠
 .١/ ح  ٢٨٤/  ٢: بحارالأنوار; ١٨خطبه  ٥٥/  ١: نهج البلاغة. ٩١



كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لوََجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كثَيراً). همانا قرآن داراى ظاهرى زيبا و باطنى ژرف و 

ها  شود، و اسرار نهفته آن پايان نپذيرد و تاريكى ناپيداست، مطالب شگفت آور آن تمام نمى

 اهد شد.بدون قرآن بر طرف نخو 

پرسد كه نظر شما  السلام مى عليه حديث سوم: در روايتى رياّن بن صلت از امام على بن موسى الرضا

 درباره قرآن چيست؟

 حضرت در پاسخ فرمود:

 ٩٢كلام الله لاتتجاوزوه ولاتطلبوا الهدى في غيره فتضلوّا;

تجاوز نكنيد و از غير او هدايت نجوييد كه  ]حدود آن[قرآن كلام خداوند است، از 

 شويد.  مى گمراه

السلام در پاسخ نامه مأمون به هنگام شناساندن اسلام  عليه حديث چهارم: همچنين امام هشتم

 نويسند:  د، چنين مىرس گاه كه نوبت به قرآن مى خالص، آن

وإنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبدالله هو الحقّ المبين والتصديق به وبجميع من مضى قبله من 

رسل الله وأنبيائه وحججه والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي (لا يأَتْيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ 

وأنهّ المهيمن على الكتب كلهّا وأنهّ حق من فاتحته إلى  ٩٣وَلا مِنْ خَلفِْهِ تنَْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميد)

خاتمته. نؤمن بمحكه ومتشابهه وخاصّه وعامّه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه 

 ٩٤وأخباره، لايقدرُ أحد من المخلوقين أن يأتى بمثله;

وآله آورده، حقى آشكار است و تصديق به او  عليه الله صلى چه محمد بن عبد الله  همانا هر آن

و همه رسل، انبياء و حجج پيشينش حق است. همچنين تصديق كتاب راست گفتار و عزيزش، 

تنَْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميد). به راستى كه قرآن  كتابى كه (لا يأَتْيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ 

اش از آغاز تا انجام حق است. ايمان داريم به  گمان همه گواهى است بر تمامى كتابها و بى

ها و اخبارش.   محكم و متشابهش، خاص و عامش، وعد و وعيدش، ناسخ و منسوخش و قصه

 هيچ يك از مخلوقان توان همانند آورى براى آن را ندارد.

 كند كه گفت: حديث پنجم: على بن سالم از پدرش نقل مى

                                                           
 .٢/ ح  ١١٧/  ٨٩: بحارالأنوار; ٢٠٩/ ح  ٦٢/  ٢: السلام عليه عيون أخبار الرضا; ٨٦٣/ ح  ٦٣٩(شيخ صدوق):  الأمالي. ٩٢
 .٤٢. سوره فصّلت، آيه ٩٣
 .١/ ح  ٣٥٣ـ  ٣٥٢/  ١٠: بحارالأنوار; ١٢٩/  ٢: السلام عليه عيون أخبار الرضا. ٩٤



 القرآن؟ السّلام فقلت له: يا ابن رسول اللهّ، ما تقول في  عليهما سألت الصادق جعفر بن محمّد

 فرماييد؟ السلام پرسيدم: اى فرزند رسول خدا، درباره قرآن چه مى عليه از امام صادق

اللهّ، ووحي اللهّ وتنزيله، وهو الكتاب العزيز الذي (لا يأَتْيهِ  فقال: هو كلام اللهّ، وقول اللهّ، وكتاب

 ٩٥البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تنَْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميد);

خدا، كتاب خدا و وحى و نازل شده از سوى حضرت در جواب فرمودند: قرآن كلام خدا، گفتار 

 او است. كتاب عزيزى كه (لا يأَتْيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تنَْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميد).

 

 ٩٦»حسبنا كتاب الله«دليل سوم: سخن عمر بن خطاب: 

هاى اندوهبار و سنگين كه كمر مسلمين را شكست و گمراهى  هاى بزرگ و آسيب يكى از نگون بختى

ايشان را از هدايتى كه خدا و رسول براى آنها خواسته بودند در پى داشت، آن كار ناشايستى بود كه در 

اى كه در محضرشان  آله و در ميان صحابهو  عليه الله صلى هاى زندگى شريف رسول خدا  واپسين لحظه

 بودند، روى داد.

از اين دنيا،   وآله به هنگام رخت بربستن عليه الله صلى فشرده اين رويداد چنين است: پيامبر اكرم

بياييد تا براى «حضور داشتند فرمودند:  هنگامى كه برخى صحابه، از جمله عمر بن خطاب نزد ايشان

 ٩٧».ز آن هرگز گمراه نگرديدشما چيزى بنگارم تا پس ا

 يا با واژگانى ديگر چنين فرمودند:

 ١٠٠».اللوح و الدواة«يا » و الدواة« ٩٩-٩٨»إيتونى بالكتف«

در اين هنگام عمر گفت: بر پيامبر بيمارى چيره گشته و اين سخن از روى بيمارى است، نزد شما 

 كتاب خداست و اين ما را بس است!

كه نام شخص گوينده را آشكار  گويد ـ بى آن در روايتى ديگر آمده: پس گفتند رسول خدا هزيان مى

 كنند ـ .

                                                           
 .٣/ ح  ١١٨ـ  ١١٧/  ٨٩: بحارالأنوار; ١١/ ح  ٦٣٩(شيخ صدوق):  الأمالي. ٩٥
 .٧٦/  ٥: صحيح مسلم; ١٦١ / ٨و  ٩/  ٧: صحيح البخاري; ٣٢٦و  ٣٢٥، ٣٢٤/  ١: مسند أحمد. ٩٦
 .٤٤٦/  ١٤: إمتاع الاسمأع; ٢٤٤/  ٢: الطبقات الكبرى. ٩٧
 نوشتند. . استخوان پهنى آه بر روى آن چيزى مى٩٨
 .١٣٧/  ٥و  ٣١/  ٤: صحيح البخاري. ٩٩
 .٧٦/  ٥: صحيح مسلم. ١٠٠



گفتند: قلم كاغذى بياوريد تا نبى نوشته اى بنگارد تا گمراه  ىاصحاب به كشمكش پرداختند. برخى م

 كردند.  نگرديد و از آن سو، برخى سخن عمر را تكرار مى

 ».از نزد من بيرون رويد«ها فرمودند:  هنگامى كه اين كشمكش اصحاب بسيار شد، حضرت به آن

دگرگون ساخت و از باز  ما اكنون در پى برآورد سخن اين شخص نيستيم كه چگونه مسير تاريخ را

تابيدن اراده خدا و رسولش بر هدايت، صلاح و رشاد امت اسلامى تا روز رستاخيز ممانعت كرد كه ابن 

 گويد: عباس در اين باره مى

 ١٠١يوم الخميس وما يوم الخميس;

 دانى روز پنج شنبه چيست؟!  روز پنج شنبه و چه مى

 و پس از آن گريه كرد.

 گويد: و باز ابن عباس مى

 ١٠٢وآله وبين كتابه; عليه الله صلى إنّ الرزيةّ كلّ الرزيةّ ما حال بين رسول الله

 كه او ميان رسول خدا و نگارشش جدايى انداخت. همانا بالاترين زيان و بدبختى آن

انگيزه ما از نقل اين جريان، گواه آوردن از سخن عمر بن خطاب (إنّ عندنا القرآن، حسبنا كتاب الله) 

آن كتابى گرد آمده و مدون بوده به طورى كه كسى از حاضران ـ چه بر اين نكته است كه در آن هنگام، قر 

آنها كه با او همنوا بودند و چه ديگران ـ بر او خرده نگرفت كه سور قرآن پراكنده و منتشر است. و چنين 

خواستند دست يافته و ميان پيامبر و نگارش وصيتش   چه مى توانستند عمر بن خطاب و پيروانش به آن

 زند.جدايى اندا

 

 دليل چهارم: إجماع

اند. چنانكه در سخنان كاشف  در تمامى زمانها، انديشمندان شيعه بر عدم نقصان قرآن هم رأى بوده

و من «در عبارت: » الينا«الغطاء و ديگر بزرگان علمى بازگو شد، در سخن شيخ صدوق نيز ظاهر واژه 

 بر اين اجماع رهنمون است.» نسب إلينا ... فهو كاذب

 نويسد: ه حلىّ در اين باره مىعلام

                                                           
نابع ديگر با اختلاف و م ٧٦/  ٥: صحيح مسلم; ١٢١/  ٨و  ٩/  ٧، ١٣٨/  ٥: صحيح البخارى; ٣٣٦و  ٣٢٥/  ١: مسند أحمد. ١٠١

 در عبارات.
 و منابع ديگر. ٧٦و  ٧٥/  ٥: صحيح مسلم; ١٣٧/  ٥و  ٦٦ ـ ٦٥و  ٣١/  ٤: صحيح البخارى; ٣٥٥و  ٢٢٢/  ١: مسند أحمد. ١٠٢



وسلمّ   وآله عليه الله صلىّ  واتفّقوا على أنّ ما نقل إلينا متواتراً من القرآن، فهو حجة ... لأنّ النبي

كان مكلفّاً بإشاعة ما نزل عليه القرآن إلى عدد التواتر، ليحصل القطع بنبوّته في أنهّ المعجزة له. و 

ل ممّا سمعوه منه بغير تواتر، و راوي الواحد إن ذكره على أنهّ حينئذ لا يمكن التوافق على ما نق

وسلمّ على عدد التواتر،   وآله عليه الله صلىّ  قرآن فهو خطأ ... و الإجماع دلّ على وجوب إلقائه

فإنهّ المعجزة الدالةّ على صدقه، فلو لم يبلغّه إلى حدّ التواتر، انقطعت معجزته، فلا يبقى هناك 

 ١٠٣ه;حجّة على نبوّت

علماى ما هم رأى هستند كه قرآن كنونى به جهت نقل متواتر حجت است... چرا كه پيامبر 

هاى فرود آمده از قرآن، به حدّ تواتر   وآله بر گستراندن و نشر آيات و سوره عليه الله صلى  اكرم

معجزه بودن قرآن براى ايشان ثابت كرد. در مكلف بودند تا علاوه بر اثبات صحت نبوتشان، 

اند ممكن  اين هنگام است كه اتفاق و اجماع علماء به غير نقل متواترى كه از قرآن شنيده

گمان اشتباه خواهد بود...  نخواهد بود و اگر راوى واحد چيزى را بخشى از قرآن بداند، بى

گردد، چرا كه قرآن معجزه اى است  بايست قرآن به حد تواتر نقل كند كه مى اجماع دلالت مى

وآله; پس اگر به حد تواتر نرسد، معجزه بودن آن به چالش   عليه  الله  صلى بر درستى پيامبر

 كشيده شده و حجت بر نبوت ايشان باطل خواهد شد.

 گويد: صاحب مفتاح الكرامه مى

سكناته و وضعه في  والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حركاته و

محلهّ، لتوفرّ الدواعي على نقله من المقر لكونه أصلاً لجميع الأحكام، و المنكر لإبطال كونه 

 ١٠٤معجزاً. فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام;

يات و روال هميشگى اقتضا دارد تا بخش ها، واژگان، حركات و سكنات قرآن و قرار گيرى آ 

هاى فراوانى يافت  ها در جايگاهش به حد تواتر رسيده باشند; چرا كه در اين باره انگيزه سوره

شد، چه از سوى پذيرندگان اسلام; زيرا قرآن ريشه همه احكام است، و چه از سوى ناباوران  مى

كنندگانش به آن تا معجزه بودن آن را تباه سازند. بنابراين، به مخالفان تواتر قرآن و ترديد 

 شود. ارزشى نهاده نمى

                                                           
 .٣٣٣/  ١: نهاية الوصول الى علم الاصول. ١٠٣
 .٢١٠/  ٧: مفتاح الكرامة. ١٠٤



 گويد:  شيخ محمدجواد بلاغى مى

و صورته و  و من أجل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلاً بعد جيل، استمرت مادّته

قراءته المتداولة على نحو واحد، فلم يؤثرّ شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من 

 ١٠٥قراء السبع المعروفين و غيرهم;الخلاف في قراءته من ال

هاى پى در پى، قرآن كريم از نظر ماده، صورت و قرائت  در ميان عموم مسلمين و در قرن

هاى هفت گانه و غير آن را كه   چه از قرائت همگانى، هماره به صورتى واحد بوده است و آن

 اند. هيچ گونه تأثيرى در ماده و صورت قرآن نداشته كنند، برخى مردم روايت مى

 

آشكار است كه اجماع نزد مسلمانان حجت بوده است; اما ويژگى بارز آن نزد شيعه كاشف از رأى 

السلام بودن اجماع است; بلكه بالاتر، آنچنان كه از سخنان سيد مرتضى و برخى عالمان بزرگ  عليه معصوم

 ز ضروريات دين بوده است.شود، عدم نقصان ا برداشت مى

 

 دليل پنجم: تواتر قرآن

هايش از طرق روايات  يكى از ادلّه نفى تحريف، تواتر قرآن با همه حركات، سكنات، آيات و سوره

السلام، از جد بزرگوارشان  عليهم  امامان معصوم باشد. تواترى قطعى كه روايات آن از سوى اماميه مى

 ١٠٦نقل گرديده است. وآله عليه  الله  صلى پيامبر اكرم

پس شيعيان بر اين باورند كه قرآن در دسترس ما كه بى كم و كاست است، همان قرآن فرود آمده بر 

طور كه اشاره شد ـ شيخ صدوق در اين باره گفته  وآله بوده، چنانكه ـ همان عليه  الله  صلى  رسول الله

 است:

بين الدفتّين وهو ما  عتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللهّ على نبيّه صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هو ماإ 

 ; عشر سورة في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع

ست، به اعتقاد ما، قرآنى كه بر پيامبر فرود آمده، همان قرآن ميان دو جلد و در دسترس مردم ا

 رسد. نه چيزى بيش از آن و شمار سوره هايش به صد و چهارده سوره مى

                                                           
 .٢٩/  ١: آلاء الرحمن في تفسير القرآن. ١٠٥
 ، المسألة الرابعة.٣٤: أجوبة مسائل جار االله. ر.ك: ١٠٦



 

 دليل ششم: اعجاز قرآن

ناسازگارى تحريف با اعجاز قرآن، گواه ديگر شيعه بر نفى تحريف است; چرا كه تحريف، معنا را 

چرخد و  ا مىكند. به اين بيان كه اعجاز قرآن بر مدار فصاحت و بلاغتى بوده كه بر مدار معن باطل مى

 اى جاودان است. كه به روشنى، قرآن معجزه حال آن

اين سخن برگرفته از دليل سوم كتاب بشرى الوصول بر عدم تحريف بود. اين دليل در كلام سيد 

نيز اشاره شد. همچنين سخن علامّه حلىّ كه » چرا كه قرآن معجزه نبوت است«جا كه گفت:  مرتضى، آن

، و يا سخن كاشف الغطاء كه »كند جزه بودن قرآن را با ترديد روبرو مىديدگاه تحريف مع«گفت:  مى

» فرود آمده است; چرا اين كتاب معجزه بوده و هماورد طلبيده است...» كتاب الله«قرآن كنونى همان «

 بر همين سخن دلالت دارد.

 

 دليل هفتم: نماز اماميه

زشان است; چرا كه ايشان پس از حمد در ديگر دليل اماميه بر باور كاهش نيافتگى قرآن كريم نما

دانند.  گانه، قرائت يك سوره كامل غير از سوره حمد را بايسته مى ركعت يكم و دوم نمازهاى پنج

 ١٠٧شمارند. همچنين گروه بسيارى از ايشان قرائت دو سوره را پس از حمد جايز نمى

 نويسد: سيد شرف الدين در اين باره مى

وصلاة الإمامية بمجردّها دليل على ذلك... فقههم صريح بذلك، فلولا أنّ سور القرآن بأجمعها 

يه الآن، من الكيفيّة والكميّة ما تسنّى وسلّم على ما هي عل وآله  عليه  الله  صلى كانت زمن النبي

 ١٠٨لهم هذا القول;

نماز شيعه به تنهايى دليلى بر اين مطلب است... و فقه آنان به اين سخن تصريح دارد; از 

وسلّم  وآله يهعل الله صلى هاى زمان پيامبر اكرم هاى قرآن همان سوره رو اگر تمام سوره  اين

 است، از جهت كيفيت و كميت، ممكن نبود شيعيان چنين حكمى بدهند.

 

                                                           
: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام; ١٠٨/  ٥: مستند الشيعة ;١٩٦ـ  ١٩١/  ٧: مفتاح الكرامة; ٣٨٥/  ٣: رياض المسائل. ر.ك: ١٠٧
 و منابع ديگر. ٣٣١/  ٩
 ، المسألة الرابعة.٣٥: أجوبة مسائل جار اللّه. ١٠٨



 دليل هشتم: گردآمدن قرآن در زمان پيامبر اكرم

وآلهو در دسترس  عليه الله صلى از ديدگاه برخى، گرد آمدن قرآن كريم در زمان زندگانى شريف پيامبر

شود. اخبار فراوانى از كتب شيعه و سنى بر  ىمردم بودن آن، گواهى ديگر بر عدم تحريف شمرده م

وآله به  عليه الله صلى مجموعه بودن قرآن در آن زمان دلالت دارند; از جمله اخبارى كه پيامبر اكرم

دهند كه برخى از آنها گذشت.  چه از ايشان روايت شده به قرآن فرمان مى قرائت، تدبرّ و عرضه هر آن

از صحابه به ختم قرآن پرداخته و به تلاوت و حفظ آن روى  همچنين در زمان آن حضرت، گروهى

كه به فرموده خود حضرت، جبرئيل  شود. يا آن آوردند كه حتى نامشان در كتب علوم قرآنى يافت مى مى

نشت و اين مقابله در سال رحلت ايشان به دو بار افزايش  هر سال قرآن را با ايشان به مقابله مى

 ١٠٩يافت.

كه افزايش يا كاهشى يابد، همان قرآن   آن كه قرآن در ميان ما، بى همه اينها شاهد روشنى است بر اين

 نزد پيامبر و يارانش بوده است.

 اند. ارائه كرده ١١٠لىاين دليل را نيز جمعى از عالمان شيعه همچون سيدّ شرف الدين عام

 

 دليل نهم: اهتمام پيامبر و مسلمانان به قرآن

 تواند دلبستگى و كوشش پيامبر در نگاهدارى قرآن را انكار كند؟! آيا كسى مى

، اى، در گسترش آن ميان مسلمين كوشش بسيار كرده و بر حفظ همانا ايشان با فرود آمدن سوره

هاى  آموزش و دانشورى آن سفارش دو چندان داشتند و براى مردم ارزش اين كارها و پاداش و بهره

 كردند. دنيوى و اخروى آنها را بازگو مى

ها و كاغذها از سوى ايشان و سفارش ايشان به تعليم و تعلم   برانگيختن مردم بر حفظ قرآن در سينه

 دادهايى است كه جايى براى انكار و بحث ندارد.آن به مردان، زنان و كودكان، در زمره روي
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 منابع ديگر.
 .٣٦ـ  ٣٥: أجوبة مسائل جار االله. ر.ك: ١١٠



هاى فراوانى براى حفظ و پاسدارى قرآن داشته و آن را بر ديگر امور خود مقدم   و مسلمين نيز انگيزه

كردند; چرا كه اين كتاب معجزه اى جاودان و بنُ مايه و ريشه احكام شرعى و امور دينى ايشان بود. با 

 گفت كه چيزى از قرآن كم و به ورطه تحريف درغلتيده است؟! توان چنين اوصافى، چگونه مى

آرى، شايد بگويند همان گونه كه انگيزه حفظ و پاسداشت قرآن بسيار بوده، انگيزه بر تحريف و 

دگرگون ساختن آن از سوى دورويان و دشمنان اسلام نيز كم نبوده است، كسانى كه از آوردن مانندى براى 

كه خداوند متعال، خود به   توان گفت: پس از آن ايش در ماندند. در پاسخ مىها و آيه ه قرآن، سوره

قرآن عنايت و اهتمام داشته و حفظ آن را بر گردن گرفته است، مجالى براى طرح چنين احتمالاتى 

زيلٌ مِنْ حَكيم ماند، همانطور كه فرموده است: (لا يأَتْيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تنَْ  نمى

 ١١١حَميد).

                                                           
 .٤٢. سوره فصلت، آيه ١١١



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

 احاديث تحريف در كتب شيعه



 

 

 

 

هاى گوناگون را بازگو كرديم كه   اى از سخنان بزرگان علماى اماميه در سده  در فصل نخست، گزيده

ان بسيارى ديگر را به يادآور شده بودند قرآن كنونى، از هرگونه تحريف در امان بوده است. همچنين سخن

جهت كوتاه كردن سخن به ميان نياورديم و شايد در لابلاى بحث، به نام و يا سخنان برخى از آنان اشاره 

 كنيم.

 در فصل دوم نيز ادله اماميه بر نفى تحريف را چنين برشمرديم:

 . آياتى از قرآن كريم;١

 السلام ; عليهم . احاديثى از پيامبر و ائمه٢

 بن خطاب (حسبنا كتاب الله); . سخن عمر٣

 . اجماع;٤

 . تواتر قرآن;٥

 . اعجاز قرآن;٦

 . نماز اماميه;٧

 وآله; عليه الله صلى . گردآمدن قرآن در زمان پيامبر٨

 السلام به قرآن. عليهم . عنايت و اهتمام پيامبر و ائمه٩

شان بازگو كننده كاهش قرآن اما با اين وجود، هيچ عالمى از اين عالمان بزرگ، بودن احاديثى كه ظاهر 

اند. بودن اين   كنند; بلكه برخى از ايشان به پرشمار بودن اين روايات تصريح كرده است را انكار نمى

اى از روايات است كه در برخى عقائد باطل همچون جبر،  احاديث در كتب اماميه، همانند وجود دسته

گونه  ن علما از چنين رواياتى روى برگردانده و اينتفويض، تشبيه، تجسيم و مانند اينها ظهور دارد; ليك

اند; بلكه برخى در اين باره ادعاى اجماع اماميه را  روايات را، از جمله روايات تحريف قرآن را نفى كرده

اند. همچنان كه در علم اصول آمده است، اعراض علما از حديثى، اعتبار آن را با چالش  پيش كشيده

 سازد.  روبرو مى



 اين فصل دلائل اعراض علما از اين گونه اخبار را بررسى كرده و بر درستى آن گواه خواهيم آورد.ما در 

 

 تعيين موضوع بحث

گر تحريف است، ولى پذيرش فراوانى آنها با اشكال روبرو است; مگر  گمان رواياتى داريم كه بيان  بى

در كلام شيخ طوسى نيز آمده است.  كه تحريف در معناى فراگير آن مد نظر باشد. چنين تحريف عامى آن

 جويد، چنين گفته است: كه كاهش نيافتگى قرآن را از روايات بهره مى ايشان پس از آن

غير أنهّ رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه 

 ١١٢من موضع إلى موضع;

كه روايات فراوانى از خاصه و عامه، نقصان بسيارى از آيات و جابجايى برخى ديگر را   آنجز 

 اند. نشانه رفته

اما در كتب روايى شيعه، آن دسته رواياتى كه معناى خاص تحريف را كه همان كاهش يافتگى قرآن 

ر كاشف الغطاء و است افاده كنند كم شمارند; از اين رو در سخنان برخى از محققان همچون شيخ جعف

 اند.  شيخ محمد جواد بلاغى، اين روايات به شاذ و نادر متصف گرديده

 توان اين دسته از روايات شيعه را در دو بخش سامان داد: مى

يكم: رواياتى كه يا ضعيف، يا مرسل و يا مقطوع اند و به سخن دقيق تر، اسناد معتبرى ندارند كه اين 

گردد. كافى است براى  دارند و اين سخن با مراجعه به اسناد آنها آشكار مىدسته از روايات، شمار بيشترى 

دستيابى به چند و چون احاديث مرحوم شيخ كلينى كه شايد بيشترين اين روايات باشد، به كتاب مرآة 

العقول شيخ محمدباقر مجلسى رجوع كرد. كتابى كه از مهم ترين منابع حديثى اماميه بوده و از پر 

 ترين شروح آن است. ين و مهمتر آوازه

كسانى همچون شيخ محمدجواد بلاغى در كتاب آلاء الرحمن، مرحوم خويى در تفسير البيان و مرحوم 

طباطبايى در تفسير الميزان اسانيد اين روايات را باريك بينانه بررسى كرده و آشكارا بى اعتبارشان 

 اند.  دانسته

استناد به چنين رواياتى پذيرفتنى نيست تا چه رسد به آشكار است كه در هر يك از مسائل دينى، 

 كه در يك مسأله مهم اعتقادى، بتوان به آنها استناد كرد! آن

                                                           
 .٣/  ١: التبيان في تفسير القرآن. ١١٢



اند. اين دسته   دوم: رواياتى از افراد موثق و با سندهايى معتبر كه راه را بر هرگونه خدشه سندى بسته

 توان در دو گروه جاى داد: را مى

ويل و حمل آنها بر برخى وجوه امكان پذير است، به گونه اى كه ناسازگارى گروه يكم: رواياتى كه تأ 

 رود. ميان آنها و روايات نافى تحريف از بين مى

 گروه دوم: رواياتى كه توجيه پذير نيستند.

گردد روايات شيعه در موضوع نقصان قرآن كم شمارند; چرا كه روايات  پس بدين ترتيب، آشكار مى

شوند. اما همين روايات اندك با  كه توجيه پذير است، از دائره بحث خارج مىضعيف و يا معتبرى 

 چالشهاى زير روبرويند:

 

 . تعارض با ضرورى دين١

نخستين اشكال اين روايات، قرار گرفتن در برابر يك امر ضرورى است; چرا كه گروهى از بزرگان اماميه 

 گويد:  در اين باره مىاند. سيد مرتضى نفى تحريف را از ضروريات دينى شمرده

إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام، والكتب المشهورة، 

وأشعار العرب المسطورة ... إنّ العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته، 

 ١١٣وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة;

همانند ] وآله تاكنون عليه الله صلى از زمان رسول خدا[آگاهى ما به درستى انتقال قرآن به ما 

با دانش ما به وجود شهرها، حوادث بزرگ، اتفاقات عظيم، كتب مشهور و اشعار نگاشته شده 

ن و بخشهايش، همانند دانستن راستى نقل عرب است ... همانا علم به درستى نقلِ تفاصيلِ قرآ 

 جا نيز همچون علمِ ضرورى است. همه قرآن است، و اين

 گويد: شيخ جعفر كاشف الغطاء مى

وإجماع العلماء في جميع الأزمان، لا عبرة بالنادر، وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من 

 ١١٤العمل بظاهرها;

                                                           
 .جواب المسائل الطرابلسيات، به نقل از ٤٣/  ١: تفسير مجمع البيان. ١١٣
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شود و بداهت و روشنى  ها، به أخبار اندك تحريف اعتنايى نمى به اجماع علما در تمام زمان

 گردد.  ديدگاه عدم تحريف، مانع از عمل به ظاهر آنها مى

 گويد:  سيد شرف الدين عاملى مى

لآن... وهذا كلّه إنّ القرآن عندنا كان مجموعاً على عهد الوحي والنبوّة، مؤلفّاً على ما هو عليه ا

 ١١٥من الأمُور الضرورية لدى المحقّقين من علماء الإماميّة;

آورى شده است و همسان قرآن كنونى است... و  از نظر اماميه، قرآن در عصر وحى و نبوت گرد

 شود. چه گفته شد، نزد محققان علماى شيعه از ضروريات شمرده مى  همه آن

 گويد: رحوم خويى نيز مىم

 ١١٦من يدّعي التحريف يخالف بداهة العقل;

 كند. هر آن كس مدعى تحريف شود، با عقل بديهى مخالفت مى

 

 . ناسازگارى با ظاهر قرآن٢

ارى اگر چالش پيشين پذيرفته نشود و ضرورى بودن ديدگاه عدم تحريف به اثبات نرسد، ديگر ناسازگ

فرمايد: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا  جا كه خداوند متعال مى اين روايات با ظاهر كتاب خدا انكار پذير نيست; آن

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ). به اين معنا كه ما خود نگاهدار آوييم، چرا كه اين كتاب پيشواى امت و برنامه  الذِّ

ن و معجزه اى جاودان است. به روشنى پذيرفته شده اعمال آنهاست، سرچشمه احكام و معارف ايشا

اى باشد،  است كه هر حديث ناسازگار با كتاب خدا، هر چند كه در درستى و فراوانى سند در حد شايسته

السلام دست يافتنى است; از  عليهم شود و اين سخن به روشنى از روايات پيامبر و ائمه كنار گذاشته مى

اصوليان و محدثان ـ از اين روايات دست شسته و آنها را كنار   ماميه ـاين رو انديشمندان بزرگ ا

 اند. نهاده

 گويد: محدث كاشانى در تفسير الصافى مى

 ١١٧إنّ خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذّب له فيجب ردّه;

 ايد آنها را وانهاد.كند; پس ب اخبار تحريف با كتاب خدا ناسازگار بوده و آن را تكذيب مى

                                                           
 .٣٦ـ  ٣٥: أجوبة مسائل جار االله. ١١٥
 .٢٢٠: البيان في تفسير القرآن. ١١٦
 .٥١/  ١: تفسير الصافي. ١١٧



باز اگر اين چالش پذيرفته نشود و گفته شود كه اين سخن مستلزم دور است (يعنى نفى تحريف از 

قرآن متوقف بر بطلان روايات تحريف و بطلان روايات متوقف بر نفى تحريف قرآن) يا آن كه گفته شود 

نه قرآن، باز به دلائلى كه در ادامه  گردد در سخن محدث كاشانى، به نبى مكرم اسلام باز مى» له«ضمير 

 شود.  خواهد آمد، اين روايات كنار گذارده مى

 

 . موافقت با روايات عامه٣

شوند، از   همانا ديدگاه تحريف، علاوه بر مشاهير صحابه كه در زمره پيشوايان اهل سنت شمرده مى

ين كتابها و موثق ترين سوى پيشوايان و حافظان اهل سنت نيز نقل شده و احاديث تحريف در مهمتر

كه بپذيريم روايات اندك تحريف با اخبار   شود. حال با فرض آن منابع حديثى آنان به روشنى ديده مى

چه در علم اصول ثابت شده، سازگارى روايات تحريف با اخبار عامه،  نافى آن معارضه دارند، بر پايه آن

 سازد. كنار نهادن آنها را موجّه مى

 

 اين روايات. نادر بودن ٤

روايات تحريف شاذ و نادرند; اما در مقابل، اخبار رهنمون گر به عدم تحريف مشهور و متواتر است، 

به طورى كه اين نكته در سخنان برخى بزرگان همچون مرحوم كاشف الغطاء آمده است ـ ما به زودى 

اين دو دسته از روايات، بر  پاسخ شبهه تواتر روايات تحريف را خواهيم داد ـ . حال با فرض تعارض ميان

چه مطابق مشهور است روى  اصول، بايد روايات شاذ و نادر را به كنارى نهاد و به آن  پايه قواعد علم

 آورد.

 

 . خبر واحد بودن اين روايات٥

توان  گمان در اخبار آحاد بودن اين روايات نمى با فرض كوتا آمدن از هر چه تاكنون گفته شد، بى

دانند و  هاى دين عمل به خبر واحد را روا نمى  وهى از بزرگان اماميه در هيچ يك از بخشترديد كرد. گر 

اند، در مسائل اعتقادى همچون بحث  برخى ديگر كه در پاره اى از موارد خبر واحد را حجت دانسته

براى ديدگاه توان از اين روايات دستاويزى   كنند. بنابراين نمى تحريف قرآن، به اين گونه اخبار اعتنا نمى

 تحريف در نظر گرفت.



 

 اى از اخبار تحريف پاره

اينك نوبت آن رسيد تا شمارى از مهم ترين روايات شيعه را كه به گفته برخى علما، ظهورشان در 

نقصان است بازگو كرده و سپس به بررسى سندى آنها و ميزان دلالت شان بر نظريه تحريف بپردازيم و 

 ايات به ميان آمده را طرح كرده، و به پاسخ آنها اهتمام ورزيم.شبهاتى كه بر اساس اين رو 

 اند از اين قرارند: مهمترين رواياتى كه دستاويز نظريه تحريف شده

 گويد: . جابر مى١

ما ادّعى أحد من الناس أنهّ جمع القرآن كلهّ كما أنزل إلاّ «السلام يقول:   عليه  سمعت أبا جعفر

السلام و الأئمةّ من  عليه  طالب زله الله تعالى إلاّ علي بن أبيكذّاب، وما جمعه وحفظه كما ن

 ١١٨»;السلام عليهم بعده

گويد كه همه قرآن را چنانكه نازل گشته  كسى نمى«فرمود:  السلام مى عليه شنيدم كه امام باقر

چه از سوى خدا نازل گشته گرد  رد آورده مگر دروغ گو. و هيچ كس قرآن را برابر با آناست، گ

 ».السلام  عليهم  السلام و امامان پس از او عليه نياورده و حفظ نكرده مگر على بن ابى طالب

 كند كه فرمود:  السلام روايت مى عليه . جابر در روايتى ديگر، از امام باقر٢

 ١١٩عي أنّ عنده جميع القرآن كلهّ ظاهره و باطنه غير الأوصياء;ما يستطيع أحد أن يدّ 

كسى توان آن را ندارد كه ادعا كند همه قرآن، ظاهر و باطنش نزد او است جز 

 السلام . عليهم اوصياء

 . سالم بن سلمه گويد:٣

السلام ـ و أنا أستمع ـ حروفاً من القرآن ليس على مايقرؤها  عليه قرأ رجل على أبي عبد الله

كفّ عن هذه القراءة، إقرأ كما يقرأ الناس، حتىّ يقوم «السلام:  عليه الناس، فقال أبو عبد الله

السلام قرأ كتاب الله عزوّجلّ على حدّه، و أخرج  عليه السلام، فإذا قام القائم عليه القائم

 ».السلام عليه المصحف الذي كتبه علي 

                                                           
 .٢٧/ ح  ٨٨/  ٨٩: بحارالأنوار; ٢/ ح  ٢١٣: بصائر الدرجات; ١/ ح  ٢٢٨/  ١: الكافي. ١١٨
 .٢٦/ ح  ٨٨/  ٨٩: بحارالأنوار; ٢/ ح  ٢٢٨/  ١: الكافي. ١١٩



هذا كتاب الله «السلام إلى الناس حين فرغ منه و كتبه، فقال لهم:  عليه أخرجه علىّ «وقال: 

فقالوا: ». وسلمّ، و قد جمعته من اللوحين وآله عليه الله صلى عزوّجلّ كما أنزله الله على محمّد

 ما ترونه بعد يومكم و الله أما«هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه. فقال: 

 ١٢٠»»;لتقرؤوه هذا أبداً، إنّما كان علىّ أن أخبركم حين جمعته

كرد ـ نه آنچنان كه مردم  السلام حروفى از قرآن را قرائت مى عليه مردى براى امام صادق

 السلام فرمودند:  عليه  كه امام اندند ـ و من نيز گوش فرا داده بودم تا آنخو  مى

كه قائم ظهور كند كه در اين  خوانند بخوان تا آن  از اين قرائت باز ايست و چنانكه مردم مى«

السلام را   عليه السلام كتاب خدا را آنچنانكه بوده قرائت كرده و مصحف على  عليه هنگام، قائم

 ».وردآ   بيرون خواهد

السلام از قرآن و كتابتش رهايى يافت، قرآن را به ميان  عليه آن هنگام كه على«و آن گاه فرمود: 

اين كتاب خداى عزّ و جلّ است آنچنانكه بر «مردم آورد و به آنان فرمود: 

مردم گفتند: ». وآله نازل گشته و من آن را ميان اين دو لوح گردآوردم عليه الله صلى محمد

آگاه «د ما است نيز همه قرآن را در بردارد، ما را به قرآن تو نيازى نيست! امام فرمود: چه نز  آن

باشيد، به خدا سوگند اين را پس از امروز هرگز نخواهيد ديد. تنها برعهده من بود تا پس از 

 ».گردآورى، شما را بر آن آگاه ساخته و بر شما بخوانم; اما خود نخواستيد

 كند كه فرمود: السلام نقل مى  عليه ر. ميسر از امام باق٤

لولا أنهّ زيد في كتاب الله و نقص منه، ما خفي حقّنا على ذي حجى، و لو قد قام قائمنا فنطق، 

 ١٢١صدّقه القرآن;

ماند، و  ر صاحبان عقل پنهان نمىچه از زياده و نقصانى كه بر قرآن رفت، نبود، حق ما ب اگر آن

 اگر قائم ما قيام كند و سخن گويد، قرآن او را تصديق خواهد كرد.

 گويد: . أصبغ بن نباته مى٥-١

نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا و في عدوّنا، وثلث سنن و «السلام يقول:   عليه  سمعت أمير المؤمنين

 ١٢٢»;أمثال، و ثلث فرائض و أحكام

                                                           
 .٢٨/ ح  ٨٨/  ٨٩: بحارالأنوار; ٧٦٣٠/ ح  ١٦٣/  ٦: وسائل الشيعة; ٢٣/ ح  ٦٣٣/  ٢: الكافي. ١٢٠
 .٢٥/ ح  ٥٥/  ٨٩: بحارالأنوار; ٦/ ح  ١٣/  ١: تفسير العياشي. ١٢١
 .٢/ ح  ١١٤/  ٨٩: بحارالأنوار; ٢/ ح  ٦٢٧/  ٢: الكافي. ١٢٢



درباره   قرآن در سه بخش فرود آمد: يك سوم آن«فرمود:  السلام مى  عليه  شنيدم كه اميرالمؤمنين

 ».ما و دشمنانمان، و يك سوم ديگر در سنن وامثال آن، و يك سوم ديگر در فرائض و احكام

 ست كه فرمود:السلام روايت شده ا  عليه  . از امام صادق٥-٢

إنّ القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، و ربع حرام، و ربع سنن و أحكام، و ربع خبر ما كان 

 ١٢٣قبلكم و نبأ ما يكون بعدكم، و فصل ما بينكم;

احكام و   چهارم سنن وقرآن بر چهار بخش نازل شد: يك چهارم حلال، يك چهارم حرام، يك 

 چه پس از شماست. جزئيات زندگى شما و يك چهارم در خبر پيشينيان و گزارش آن

 السلام نقل شده است كه فرمود: عليه . از امام باقر٥ـ٣

 ١٢٤نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، و ربع في عدوّنا، و ربع سنن و أمثال، و ربع فرائض و أحكام;

قرآن بر چهار بخش نازل شد: يك چهارم در باره ما، يك چهارم در باره دشمنان ما، يك چهارم در 

 سنن و امثال آن و يك چهارم در فرائض و احكام.

كند كه گفت: به امام  السلام نقل مى عليه . محمد بن سليمان از يكى از اصحابش، از ابوالحسن٦

 عرضه داشتم:

جعلت فداك، إناّ نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، و لانحسن أن نقرأها كما 

 بلغنا عنكم، فهل نأثم؟

 ١٢٥»;ملا، إقرءوا كما تعلمّتم، فسيجيئكم من يعلمّك«فقال: 

شنويم كه آنها در نزد ما چنان نيستند كه  قربانت گردم، به راستى ما آياتى در قرآن مى

توانيم آنها را چنانچه از شما به ما رسيده است بخواهيم. آيا گناه  شنويم و ما نمى مى

آيد كه به شما  آموختيد بخوانيد. به زودى نزد شما كسى مىنه، همچنانكه «ايم؟ فرمود:   كرده

 ».آموزد مى

 فرمايد: السلام مى عليه . امام صادق٧

                                                           
 .٣/ ح  ٥١٧/  ١٢: مرآة العقول; ٣/ ح  ٦٢٧/  ٢ الكافي. ١٢٣
إنّ «. و به همين مضمون از پيامبر نيز وارد شده است آه فرمود: ١/ ح  ١١٤/  ٨٩: بحارالأنوار; ٤ / ح ٦٢٨/  ٢: الكافي. ١٢٤

القرآن أربعة أرباع: فربع فينا أهل البيت، وربع في أعدائنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، وإن االله عزّوجلّ أنزل في 
(أبونعيم). همچنين ر.ك:  السلام  عليه، به نقل از ما نزل من القرآن في علي ١١/ ح  ٣٥٩/  ٣٥: بحارالأنوار»; علىّ آرائم القرآن
 .٣٢٦/ ش  ٢٥٨مغازلي):  (ابن طالب  مناقب علي بن أبي

 .٧٦٣١/ ح  ١٦٣/  ٦: وسائل الشيعة; ٢/ ح  ٦١٩/  ٢: الكافي. ١٢٥



إنّ في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن، كانت فيه أسماء الرجال فألُقيت، وإنّما الإسم 

 ١٢٦الواحد منه في وجوه لايحصى، يعرف ذلك الوصاة;

چه در پيش رو است در بردارد.  دهد و آن  چه روى مى چه گذشته و آن همانا قرآن، دانش آن

ها به وجوهى   نام اند و هر يك از اين هايى از مردان بوده كه آنان را حذف نموده  قرآن نام  در

آن  ]وآله عليه الله صلى پيامبر اكرم[كه مشخص نيست در قرآن وجود دارد و فقط اوصيا 

 شناسند. مى  را

 السلام نقل شده است كه فرمود: عليه . از امام صادق٨

 ١٢٧لو قد قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّين;

 يافتيد. شد، نام ما را در آن مى  اگر قرآن به گونه اى كه نازل شده بود قرائت مى

 . از بزنطى نقل شده است كه گفت:٩

، ففتحته وقرأت فيه (لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ »لاتنظرفيه«السلام مصحفاً وقال:  عليه دفع إلىّ أبو الحسن

إسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم و أسماء آبائهم، قال: فبعث إلىّ: كفََرُوا ...) فوجدت فيها 

 ١٢٨»;إبعث إلىّ بالمصحف«

پس من آن را باز كردم و ». در آن نگاه مكن«السلام قرآنى به من داد و فرمود:   عليه حضرت رضا

هاى  لَّذِينَ كفََرُوا...) را خواندم و در آن نام هفتاد نفر از قريش را به نامدر آن سوره (لمَْ يكَُنِ ا

آن قرآن را به «گويد: پس حضرت نزد من فرستاد كه  ]بزنطى[و نام پدرانشان يافتم.   خودشان

 ».سوى من باز فرست

 السلام نقل شده است كه فرمود: عليه . از امام باقر١٠

وسلمّ هكذا: (وَ إنِْ كنُْتمُْ فيِ   وآله عليه الله صلى الآية على محمّدالسلام بهذه   عليه نزل جبرئيل

نزََّلنْا عَلى عَبدِْنا ـ في علىّ ـ فأَتْوُا بِسُورةَ مِنْ مِثلِْهِ);  ١٢٩رَيبْ مِماَّ

چه كه بر بنده ما نازل  چنين آورد: و اگر به آنوآله  عليه الله صلى  جبرئيل اين آيه را بر پيامبر

 اى بياوريد. السلام ـ شك داريد، پس مانند آن سوره عليه  شده است ـ پيرامون على

                                                           
: بحارالانوار; ٣٣٥٧٩ / ح ١٩٦/  ٢٧: وسائل الشيعة; ١٠/ ح  ١٢/  ١: تفسير العياشي; ٦/ ح  ٢١٦ـ  ٢١٥: بصائر الدرجات. ١٢٦

 .٢٣/ ح  ٥٥/  ٨٩
 . ٨/ ح  ١١٥و  ٢٤/ ح  ٥٥ / ٨٩: بحارالأنوار; ٤/ ح  ١٣/  ١: تفسير العياشي. ١٢٧
 .١٦/ ح  ٥٢١/  ١٢: مرآة العقول; ١٦/ ح  ٦٣١/  ٢: الكافي. ١٢٨
 .٥١/ ح  ٣٧٣/  ٢٣: بحارالأنوار; ٢٦/ ح  ٤١٧/  ١: الكافي. ١٢٩



 السلام فرمود: عليه گويد كه امام صادق . عبدالله بن سنان مى١١

وسلمّ و   وآله يهعل الله صلى من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب، كان يوم القيامة في جوار محمّد

أزواجه، ثمّ قال: سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش و غيرهم، يابن سنان: إنّ 

سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب، وكانت أطول من سورة البقرة، و لكن نقصوها و 

 ١٣٠حرفّوها;

هر كس سوره احزاب را بسيار تلاوت كند، روز قيامت در جوار (همسايگى) يا پناه رسول 

هايى از  باشد. و فرمود: سوره احزاب رسوائى وسلم و همسرانش مى  وآله عليه الله صلى خدا

مردان و زنان قريش و غير آن در بردارد. اى پسر سنان، راستى كه سوره احزاب زنان قريش از 

ساخت، و خود آن سوره از سوره بقره بيشتر بود; ليكن از آن كاستند و تحريف عرب را رسوا 

 كردند.

 السلام نقل شده است كه فرمود: عليه . از امام صادق١٢

 ١٣١أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم، فمحت قريش ستةّ، وتركوا أبا لهب;

ها را   ها را نازل كرده است، قريش شش تن از آن خداوند متعال در قرآن نام هفت نفر از آن

 محو نموده و نام أبولهب را گذاشتند.

 . از أصبغ بن نباته نقل شده است كه گفت:١٣

ن كأنّي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلّمون الناس القرآ «السلام يقول:   عليه سمعت عليّاً 

 قلت: يا أمير المؤمنين، أو ليس هو كما أنزل؟ فقال: ». كما أنزل

لا، محي منه سبعون من قريش بأسمائهم و أسماء آبائهم، و ما ترك أبو لهب إلاّ إزراء على «

 ١٣٢»;وسلمّ، لأنهّ عمّه وآله عليه الله صلى رسول الله

نگرم كه خيمه هايشان در مسجد كوفه  گوئى به عجم مى«فرمود:   السلام مى عليه شنيدم على

عرض كردم: ». آموزند است و به مردم قرآن را همان گونه كه نازل شده است مى

فتاد تن از نه، ه«گونه كه نازل شده نيست؟ فرمود:  همان ]اكنون قرآن[اميرمؤمنان، مگر  اى

                                                           
 .١٥/ ح  ٥٠/  ٨٩و  ٢٣٥/  ٣٥: بحارالأنوار; ١١٠: ثواب الأعمال. ١٣٠
 .٢١/ ح  ٥٤/  ٨٩: بحارالأنوار; ٥١١/ ش  ٥٧٧/  ٢: إختيار معرفة الرجال. ١٣١
 .٤٦/ ح  ٦٠/  ٨٩و  ١٤١/ ح  ٣٦٥ ـ ٣٦٤/  ٥٢: بحارالأنوار; ٥/ ح  ٣٣٤ـ  ٣٣٣(نعمانى):  الغيبة. ١٣٢



هاى پدرانشان از آن محو شده است، و ابولهب نيز جاگذاشته نشده  قريش با نام خودشان ونام

 ».وآله; زيرا او عموى آن حضرت است عليه الله صلى مگر به منظور سرزنش رسول خدا

 گويد كه فرمود:  السلام مى  عليه  . ابوبصير به نقل از امام صادق١٤

(فقََدْ فازَ  -في ولاية عليّ و ولاية الأئمة من بعده -مَنْ يطُِعِ الله وَ رسَُولهَُ)  في قول الله عزّ و جلّ: (وَ 

 ١٣٣فوَْزاً عَظِيماً هكذا نزلت);

ه هر كسى كه خدا و رسولش را ـ در ولايت على و پيشوايان پس از او ـ اطاعت كند، پس همانا ب

 رستگارى بزرگى نائل شده است و اين چنين آيه نازل شد.

 السلام فرمود: عليه . از منخّل نقل شده است كه امام صادق١٥

وسلمّ بهذه الآية هكذا: (يا أيَُّهَا الَّذينَ  وآله عليه  الله  صلى السلام على محمّد  عليه نزل جبرئيل

 ١٣٤ـ نوُراً مُبِينا); أوُتوُا الكِْتابَ آمِنُوا بِما نزََّلنْا ـ في عليّ 

جبرئيل اين آيه را بر رسول خدا چنين نازل كرد: اى كسانى كه به شما كتاب داده اند، به آن چه ـ 

 نورى آشكار است، ايمان آوريد. ]او[السلام ـ نازل كرديم كه   عليه پيرامون على

 كند كه فرمود: السلام نقل مى عليه سنان به نقل از امام صادق . عبدالله بن١٦

(وَلقََدْ عَهِدْنا الىِ آدَمَ مِنْ قبَْلُ) كلمات ـ في محمّد، و عليّ، و فاطمة، و الحسن والحسين، و الأئمةّ 

)...; -عليهم السلام من ذريتّهّم  ١٣٥(فنََسيَِ

حسن،  و همانا پيش از اين، از آدم در حفظ و نگهدارى كلماتى ـ پيرامون محمد، على، فاطمه،

 حسين و پيشوايان از نسل ايشان عليهم السلام ـ پيمان گرفتيم، آن گاه او فراموش كرد... .

ها گفته شده  چه در پاسخ آن ر آناى از احاديث تحريف بود كه ما يكايك نقل كرده و ه  اينها گوشه

 و يا تأويلاتى كه بر آنها روا داشته شده است را به ميان خواهيم آورد.

 بررسى اين اخبار

 حديث يكم:

                                                           
 .٦٢/ ح  ٣٠٣/  ٢٣: بحارالأنوار;   ٨/ ح  ٤١٤/  ١: الكافي. ١٣٣
 .١٢/ ح  ٥٧/  ٣٥: بحارالأنوار; ٢٧/ ح  ٤١٧/  ١: الكافي. ١٣٤
 .٧/ ح  ١٧٦/  ٢٤و  ٤٩/ ح  ١٩٦ـ  ١٩٥/  ١١: بحارالأنوار; ٢٣/ ح  ٤١٦/  ١: الكافي. ١٣٥



در » المقدام عمرو بن ابى«اند كه شخصى به نام  شيخ كلينى و شيخ صفار اين روايت را به سندى آورده

ختلاف دارند، همچنانكه برخى به اين اختلاف اعتراف ميان آن است. علماى رجال درباره اين شخص ا

 ١٣٦اند. نموده

 حديث دوم:

» منخّل بن جميل اسدى«اند كه شخصى به نام  شيخ كلينى و شيخ صفار اين روايت را با سندى آورده

اند كه او  بلكه همه ايشان، اين شخص را تضعيف كرده و گفتهرا در بر دارد. بسيارى از علماى رجال و 

 ١٣٧السلام احاديث غلو آميزى روايت كرده است.  عليهم فاسد العقيده بوده و درباره ائمه

اى ديگر تفسير كرد كه الفاظشان از اين تفسير   توان اين دو حديث را از جهت دلالى به گونه  اما مى

 نويسد:  ه چنين مىگريزان نباشند. صاحب الميزان در اين بار 

، الجملة وإن كانت ظاهرة في لفظ القرآن »إنّ عنده القرآن كلهّ إلى آخره«السلام:   عليه  قوله

ومشعرة بوقوع التحريف فيه، لكن تقييدها بقوله: (ظاهره وباطنه) يفيد أنّ المراد هوالعلم 

ة على الفهم بجميع القرآن من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي ومعانيه المستبطن

العادي. وكذا قوله في الرواية السابقة (وما جمعه وحفظه إلى آخره)، حيث قيّد الجمع 

 ١٣٨بالحفظ;

، »همانا همه قرآن تا آخرش نزد او است تا آخر روايت«السلام كه فرمود:  عليه سخن امام

اند، ليكن از مقيد ساختن آن به رس چند ظهور در لفظ قرآن داشته و تحريف آن را مى هر

آيد كه مراد حضرت، دانستن تمامى قرآن، چه از نظر   (ظاهره و باطنه) چنين بر مى

هاى عادى، و چه از نظر معانى باطنى به دور از فهم  ظاهرىِ آشكار بر فهم معانى

 باشد.  مى عادى

روى كه واژه جمع و همچنين روايت پيش كه فرمود (وما جمعه وحفظه تا آخر حديث)، از آن 

 را به حفظ مقيد ساخته است.

                                                           
 .٦١٦/  ١: جامع الرواة; ٣٧٦٧/ ش  ٣٢٣/  ٣: نقد الرجال. ر.ك: ١٣٦
; ١٠/ ش  ٤١٢ـ  ٤١١: خلاصة الأقوال; ٦٨٦/ ش  ٦٦٤/  ٢: إختيار معرفة الرجال; ١١٢٧/ ش  ٤٢١: رجال النجاشي. ر.ك: ١٣٧

; ٢٦٣/  ٢: جامع الرواة; ٥٤٢٢/ ش  ٤١٦/  ٤: نقد الرجال; ٤٢٩/ ش  ٥٦٩: التحرير الطاوسي; ٥١٦/ ش  ٢٨١: رجال ابن داود
 .٦٠٣٩/ ش  ٦١٢/  ١: طرائف المقال

 .٢٢٨/  ١: حاشية الكافي. ١٣٨



سيد على بن معصوم مدنى، اين دو روايت را در ميان احاديثى ديگر براى اثبات دانش 

 السلام به همه قرآن آورده و گفته است: عليهم ائمه

بتأييد السّلام والأوصياء من أبنائه، علموا جميع ما في القرآن علماً قطعيّاً  عليه المؤمنين إنّ أمير

إلهي، وإلهام رباّني، وتعليم نبوي، وذكر أنّ الأحاديث في ذلك متواترة بين الفريقين، وعليه إجماع 

 ١٣٩طابق العقل في ذلك النقل; الفرقة الناجية، وأنهّ قد

السلام دانا به تمام قرآن بودند، دانشى قطعى كه با   معليه همانا اميرالمؤمنين و اولاد معصومش

تأييد الاهى و الهام ربانى و آموزش نبوى همراه بوده است. در اين باره، احاديث فراوانى از 

 كند. ها را همراهى مى فريقين وارد شده و اجماع اماميه بر آن ثابت است و عقل نيز اين نقل

را هم معنا با دو روايت پيشين آورده كه سند و الفاظش چنين شيخ على بن ابراهيم قمى حديثى ديگر 

 است:

جعفر بن أحمد، عن عبد الكريم بن عبد الرحيم، عن محمد بن علي القرشي، عن محمد بن 

ما أحد من هذه الأمّة جمع القرآن إلاّ «السلام، قال:  عليه الفضيل، عن الثمالي، عن أبي جعفر

 ١٤٠».وسلمّ  وآله عليه الله صلى وصيّ محمّد

 است.» محمد بن على قرشى«ليكن سند اين روايت نيز در بردارنده شخصى به نام 

 نويسد:  سخن مرحوم نجاشى در عدم اعتبار اين راوى كافى است. مرحوم نجاشى درباره وى مى

أباسمينة،  محمد بن على بن ابراهيم بن موسى ابوجعفر القرشي... وكان يلقب محمد بن على

 ١٤١ضعيفٌ جداً، فاسد الإعتقاد، لا يعتمد في شيء;

ابوجعفر محمد بن على بن ابراهيم بن موسى قرشى... وى ملقب به ابوسمينه بود. وى جداً 

 توان به او اعتماد كرد. ضعيف و فاسد الإعتقاد بوده و در هيچ روايتى نمى

 حديث سوم:

است كه براى شناخت ديدگاه » سلمه سالم بن ابى«يا » سالم بن سلمه«ايت، شخصى به نام راوى اين رو 

 ١٤٤شيخ طوسى، ١٤٣ابن غضائرى، ١٤٢رجاليان درباره او، يك بار مراجعه به كتب رجالى كافى است. نجاشى،

                                                           
 .٤٣٦/  ٥: السلام عليه رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد السّاجدين. ١٣٩
 .٤٥١/  ٢: تفسير القمي. ١٤٠
 .٨٩٤/ ش  ٣٣٢: رجال النجاشي. ١٤١
 .٥٠٩/ ش  ١٩٠: رجال النجاشي. ر.ك: ١٤٢
 .٦١/ ش  ٦٥: رجال ابن الغضائري. ر.ك: ١٤٣



اند. اين روايت، قرآنى كه اميرالمؤمنين گرد آورده بوده است را  و ديگران وى را تضعيف كرده ١٤٥علامّه حلىّ 

داند. ما در فصل بررسى شبهات، در باره اين احاديث و رواياتى كه قرآن   با قرآن در دست ما ناسازگار مى

 كند، سخن خواهيم گفت. السلام را با قرآن ما متفاوت معرفى مى  هعلي عصر امام زمان

 حديث چهارم:

شيخ حر عاملى نيز اين روايت را از عياشى چنين نقل  ١٤٦اين روايت را عياشى در تفسيرش آورده است.

 كند: مى

 السلام، قال:  ليهع عن أبي جعفر -أي و روى العياشي عن ميسر -و عن ميسر

لولا أنهّ زيد في كتاب الله و نقص منه، ما خفي حقّنا على ذي حجا، و لو قد قام قائمنا فنطق «

 ١٤٧»;صدّقه القرآن

اگر به كتاب «السلام كه فرمود:  عليه از ميسر ـ يعنى عياشى از ميسر روايت كرد ـ از امام باقر

ماند و اگر  شد، حق ما در نزد صاحب فهم و عقل مخفى نمى ا اضافه نشده و يا كم نمىخد

 ».كند گاه كه سخن گويد، قرآن سخن وى را تصديق مى قائم ما قيام كند، آن

اجماع تمامى مسلمانان بر افزايش نيافتگى قرآن، نادرستى اين روايت را در پى دارد; اجماعى كه 

 اند. رضوان الله عليهم به آن اشاره كرده شيخ طوسى و شيخ طبرسى افرادى همچون سيد مرتضى،

 مرحوم جد ما نيز درباره اين اجماع چنين گفته است:

 ١٤٨كسى به افزايش قرآن قائل نگشته است.

 تبيين معانى تحريف گفته است:مرحوم خويى نيز به هنگام 

الخامس: التحريف بالزيادة بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل. 

 ١٤٩والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين، بل هو ممّا علم بطلانه بالضرورة;

                                                                                                                                                                                     
 .٣٣٧/ ش  ١٤٢: الفهرست. ر.ك: ١٤٤
 .٣٥٥: خلاصة الأقوال. ر.ك: ١٤٥
 .٦/ ح  ١٣/  ١: تفسير العياشي. ر.ك: ١٤٦
 .٤٣/  ٣: إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. ١٤٧
 .٥: صد و ده پرسش از فقيه اهل بيت آيت االله العظمى آقاى حاج سيد محمدهادى حسينى ميلانى. ١٤٨
 .٢٠٠: البيان في تفسير القرآن. ١٤٩



هايى از قرآن در دست ما در زمره كلام الله   خشپنجم: تحريف به افزايش، به اين معنا كه ب

وسلمّ نيست. اين معناى تحريف به اجماع مسلمين  وآله عليه  الله  صلى نازل شده بر پيامبر اكرم

 شود.  باطل بوده و هرگز روى نداده است; بلكه بطلان آن از بديهيات شمرده مى

 حديث پنجم:

حديث پس از آن را نيز مرسل معرفى  ١٥٠داند. مرحوم مجلسى به آشكارى اين حديث را مجهول مى

 ١٥٢اما روايت سوم را موثق دانسته است. ١٥١كند; مى

و شارح  ١٥٤فيض كاشانى١٥٣ظاهر اين احاديث با يكديگر ناسازگارند، گرچه گروهى همچون مجلسى اول،

كه مرحوم سيد عبدالله شبرّ به آن  اند، امّا با همديگر منافات دارند به طورى ضعف آن را نپذيرفته ١٥٥كافى

 ١٥٧اشم معروف الحسنى در كتاب دراساتش آن را تبيين كرده است.و مرحوم سيد ه ١٥٦اعتراف كرده

 حديث ششم:

گويد:  شمارد و محدث كاشانى در وافى، آن را به تأويل برده و مى آن را ضعيف مى ١٥٨مرحوم مجلسى

است با جنس وحيانى; اما از قبيل تفسير و تبيين. مراد چنين نيست كه آنها جزء مراد از آن آيات، سخنانى «

 ».حقيقى قرآن باشند تا نيامدن آنها كاهش قرآن را به دنبال داشته باشد

 حديث هفتم:

اند كه به زودى سخن ما در بررسى روايات اين  اين حديث را شيخ صفار قمى و عياشى روايت كرده

او اختلاف  ١٦٠و توثيق ١٥٩كنند كه در تضعيف روايت مى» ابراهيم بن عمر«و از دو خواهد آمد. اين د

 است.

                                                           
 .٥١٧/  ١٢: مرآة العقول. ر.ك: ١٥٠
 . ر.ك: همان.١٥١
 . ر.ك: همان.١٥٢
 .١٣٦/  ١٣: روضة المتقين. ر.ك: ١٥٣
 .٩٠٧٥/ ح  ١٧٦٨/  ٩: الوافيك: . ر.١٥٤
 .٤٣/  ٣(مازندرانى):  شرح الكافي. ر.ك: ١٥٥
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اند، تنها به هنگام تفسير و تبيين  توان گفت: اين نامهايى كه حذف شده  در توجيه اين روايت مى

كه در اصل قرآن آمده باشند، آنچنان كه در آياتى از اين دست  گيرند، نه آن قرآن در آيات جاى مى الفاظ

 گفته شده است.

 حديث هشتم:

السلام); از   عليه  اين حديث را عياشى به صورت مرسل آورده (عن داوود بن فرقد عمن أخبره، عنه

جوابى است كه در احاديث آينده خواهد رو روايت معتبر نيست و جواب آن از جهت دلالى، همان   اين

 آمد.

 حديث نهم:

داند. شارح كافى به   شيخ كلينى آن را از بزنطى روايت كرده است; اما مرحوم مجلسى آن را مرسل مى

كه در  ١٦٢كردهمانند اين روايت را شيخ كشى از بزنطى روايت  ١٦١مرفوع بودن آن اعتراف نموده است.

 گويد: آينده پيرامون آن سخن خواهيم گفت. محدث كاشانى پس از نقل اين حديث چنين مى

لعلّ المراد أنهّ وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً للذّين كفروا والمشركين، مأخوذة 

. وكذلك كلّ ما ورد من هذا القبيل   انت من أجزاء القرآن...أنهّا ك من الوحي، لا

 ١٦٣السّلام; عليهم عنهم

است كه از » للذين كفروا والمشركين«ها در مصحف داده شده، تفسير  شايد مراد از يافتن آن نام

ن دست شود... و چنين است هر چه از اي وحى گرفته شده; اما در زمره آيات شمرده نمى

 شود. روايات يافت مى

 حديث دهم:

اند، بر حذف نام اميرالمؤمنين  اين حديث و همانندش كه شيخ قمى، كلينى و ديگران روايت نموده

هاى منافقان و مواردى ديگر از اين قبيل دلالت دارند.  ، نام»الولاية«، واژه »آل محمد«السلام ،  عليه على

احاديث و يا بر فرض صحت، حمل بر تفسير و تبيين بودن آن، ما  اعتراف محدث كاشانى به نادرستى اين
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الله پس از اذعان به نادرستى اسناد اين   رحمه كند. محدث كاشانى را از بررسى تك تك سندها بى نياز مى

 ١٦٤آورد. احاديث، به تأويل آنها روى مى

 گويد: مرحوم خويى نيز مى

ل بهذه الطائفة: أناّ قد أوضحنا فيما تقدّم أنّ بعض التنزيل كان من قبيل والجواب عن الإستدلا

التفسير للقرآن، وليس من القرآن نفسه، فلابدّ من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء 

يتمّ هذا الحمل، فلابدّ من طرح هذه  السّلام في التنزيل من هذا القبيل، وإذا لم عليهم الأئمةّ

 لفتها للكتاب، والسنّة، والأدلةّ المتقدّمة على نفي التحريف.الروايات، لمخا

وقد دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنّة، وإنّ ما خالف الكتاب 

 منها يجب طرحه وضربه على الجدار;

، همانند گوييم: پيش از اين گفتيم كه برخى از سخنان وحيانى در پاسخ اين دسته از روايات مى

تفسير قرآن هستند نه خود قرآن. پس ناگزير بايد چنين رواياتى كه نام ائمه را در ميانه آيات ذكر 

اند را از قبيل تفسير دانست و اگر چنين تأويلاتى پذيرفته نشد، به ناچار بايد به خاطر   كرده

 در بايستگى عرضه ناسازگارى با كتاب و سنت آنها را به كنارى نهاد. به تحقيق اخبار فراوانى

 روايات بر كتاب و سنت و كنار نهادن آنها به هنگام ناسازگارى وارد شده است.

 گويد: همچنين مى

يذكر صريحاً في القرآن: حديث الغدير، فإنهّ  السّلام لم عليه  المؤمنين وممّا يدلّ على أنّ اسم أمير

لياًّ بأمر اللهّ، وبعد أن ورد عليه التأكيد في وسلمّ إنّما نصب ع  وآله عليه الله صلىّ   صريح في أنّ النبي

يحتج إلى  مذكوراً في القرآن لم» علي«ذلك وبعد أن وعده اللهّ بالعصمة من الناس، ولو كان اسم 

إلى تهيئة ذلك الإجتماع الحافل بالمسلمين، ولما خشي رسول  ذلك النصب، ولا

 ج إلى التأكيد في أمر التبليغ;وسلّم من إظهار ذلك، ليحتا  وآله  عليه الله صلىّ  اللهّ 

كه در قرآن آشكارا نام اميرالمؤمنين نيامده، حديث غدير است. از اين حديث شريف  گواه بر اين

السلام را تنها به فرمان خدا برگزيده  عليه وآله على عليه الله  صلى آيد كه پيامبر اكرم بر مى

هدارى از مكر مردمان روى داده و اگر است و اين گزينش پس از آمدن تأكيد فراوان و نويد نگا

السلام در قرآن آشكارا آمده بود، ديگر نيازى به نصب پيامبر و فراهم نمودن آن  عليه  نام على

                                                           
 .١٧٨٠/  ٩. ر.ك: همان: ١٦٤



وآله از رو كردن اين كار بيمناك نبودند تا  عليه الله صلى شد و پيامبر  اجتماع بزرگ ديده نمى

 تأكيد بيشترى بر اين كار وارد شود.

 گويد:  روايت دهم نيز چنين مى ايشان درباره

يحتمل صدقه في نفسه، فإنّ ذكر اسم   على أنّ الرواية الأخيرة المرويةّ في الكافي، ممّا لا

 يناسب مقتضى الحال; السّلام في مقام إثبات النبوّة والتحدّي على الإتيان بمثل القرآن، لا عليه علىّ 

رست به دور است; چرا كه آمدن نام در كافى، في نفسه از احتمال د ]موجود[اين روايت 

السلام به هنگام اثبات نبوت و هماورد جويى براى قرآن، با مقتضاى حال آيه و  عليه على

 بلاغتش مناسبت ندارد.

 فرمايد: باز مى

بصير المرويةّ في الكافي، قال: سألت  ويعارض جميع هذه الروايات، صحيحة أبي

  تعالى: (أطَيعُوا اللهَّ وَأطَيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ).السّلام عن قول اللهّ  عليه  اللهّ   عبد أبا

 ».طالب والحسن والحسين عليهم السلام بن أبي نزلت في علي«قال: فقال: 

 يسمّ علياًّ وأهل بيته في كتاب اللهّ؟ فقلت له: إنّ الناس يقولون: فما له لم

يسمّ   ول اللهّ صلىّ الله عليه وآله وسلمّ نزلت عليه الصّلاة ولمفقولوا لهم: إنّ رس«السلام:   قال عليه

َ لهم ذلك... لهم ثلاثاً ولا  .  »أربعاً، حتىّ كان رسول اللهّ صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هو الذّي فسرََّ

 ١٦٥فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات، وموضّحة للمراد منها;

گويد: از امام  همه اين روايات با روايت صحيح ابوبصير در كافى ناسازگار است. ابوبصير مى

السلام پيرامون سخن خداوند كه: (أطَيعُوا اللهَّ وَأطَيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ)   عليه  صادق

 پرسيدم.

». ، حسن و حسين عليهم السلام نازل شده استاين آيه درباره على«ايشان در پاسخ فرمودند: 

گويند چرا در قرآن نامى از على و اهل بيتش نيامده است؟ امام فرمودند:  پرسيدم: مردم مى

به آنها بگو همانا نام نماز در قرآن آمده، اما سخنى از شمار ركعات و تفاصيل آن در ميان «

روايت صحيح بر   بنابراين، اين...».   تفسير فرمايدوآله آن را  عليه الله  صلى كه پيامبر  نيست تا آن

 همه آن روايات برترى يافته و مراد آنها را روشن خواهد كرد.

                                                           
 .٢٣٢ـ  ٢٣٠: نالبيان في التفسير القرآ. ١٦٥



 سخن شيخ بهايى نيز در اين باره، پيش از اين گذشت كه فرمود:

السلام منه في بعض المواضع، مثل قوله  المؤمنين عليه وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أمير

 ١٦٦ـ) وغير ذلك، فهو غير معتبر عند العلماء;  في علىّ  (يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إِليَْكَ ـتعالى: 

أيَُّهَا  آيات مانند (يا السلام از برخى عليه چه ميان مردم پر آوازه گرديده كه نام اميرالمؤمنين  و آن

 الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إِليَْكَ ـ في عليّ ـ ) و غير آن كاسته شده، نزد انديشمندان معتبر نيست.

 

 حديث يازدهم:

الله و غير او اين روايت را از ابن  رحمه گوييم شيخ طبرسى پس از چشم پوشى از بررسى سندى، مى

در آن نيست. افزون بر آن، اين حديث و دو  ١٦٧...»ثم قال «تفاوت كه اند، با اين   سنان روايت كرده

وآله، گواهى است بر مدوّن بودن سوره احزاب در زمان ايشان.  عليه الله صلى حديث ديگر از رسول خدا

 كشيم. و بر فرض صحت اين روايات، همان جوابهاى گذشته را پيش مى

كنند بپرسيم:  دانند و بدانها اعتماد مى اين حق ما است از كسانى كه چنين رواياتى را درست مىالبته 

اين آيات پر شمار كجا رفتند؟ نحوه سقوط و اسقاط آنها چگونه بوده است كه ديگر مسلمانان آگاه 

ده كه همه هاى فراوانى نبوده است؟ آيا چنين نبو  اند؟ آيا بر فراگيرى و آموزش قرآن انگيزه نشده

هايشان  وآله ميان مسلمين منتشر و در خانه عليه الله صلى هاى قرآن پس از نزول، به فرمان پيامبر سوره

 است؟ شده قرائت مى

 

 حديث دوازدهم:

 در زمره روايات شيخ كَشىّ است كه پيرامون آن به تفضيل سخن خواهيم گفت.

 

 حديث سيزدهم:
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د كه به جهت مجهول بودن برخى از راويان اين حديث، اين شو  با مراجعه به كتب رجالى، آشكار مى

روايت سندى صحيح ندارد. از آن گذشته، خود شيخ نعمانى دو حديث ديگر روايت كرده است كه با آن 

 كنند. آن دو روايت چنين است: حديث معارضه مى

دالكوفة، و قد ضربوا كأنّي أنظر إلى شيعتنا بمسج«السلام أيضاً، قال:  عليه يكم: عن أمير المؤمنين

 ١٦٨»; الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما أنزل...

بينم در مسجد كوفه كه چادرهايى بر  فرمايند: شيعيانم را مى السلام مى عليه  اميرالمؤمنين

 . دهند... اند و قرآن را چنانكه نازل گشته، به مردم آموزش مى افراشته

السلام، قال: كأنّي بشيعة عليّ في أيديهم المثاني، يعلمّون الناس  عليه  الصادقدوم: عن أبي عبد الله

 ١٦٩المستأنف;

بينم كه قرآن را به دست گرفته و  فرمايند: گويا شيعيان على را مى السلام مى عليه امام صادق

 دهند. اند، آموزش مى مردمى كه تازه ايمان آورده

 فرمايد:  السلام است كه مى عليه ر روايت ديگرى از امام باقراز اين روشن ت

السلام ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن على ما أنزله  عليهم إذا قام القائم من آل محمّد

 ١٧٠التأليف; الله جلّ جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، لأنهّ يخالف فيه

آن هنگام كه قائم ما به پا خيزد، چادرهايى براى كسانى كه قرآن را چنانكه خداى عز وجل نازل 

كرده بر مردم آموزش دهند، برپا كند; پس چه دشوار است بر كسانى كه قرآن را حفظ 

 اند، چرا كه قرآن حضرت از جهت تأليف با اين قرآن متفاوت است.  داشته

چه پس از اين خواهد آمد، به كار  خوب بايد توجه كرد كه در آن» التأليفلأنهّ يخالف فيه «به فراز 

 آيد. مى

افزون بر آن كه  ١٧١است. احاديث چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم را نيز مرحوم مجلسى تضعيف كرده

 دارد.  هاى روايات پيشين در اين احاديث نيز كاربرد  پاسخ
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 فصل چهارم

 

 شبهاتى پيرامون قرآن

 بر پايه روايات شيعه

 



 

 

 

 

 

كند كه ما  ديدن احاديث و روايات تحريف در آثار شيعه، بيننده را با شبهاتى پيرامون قرآن روبرو مى

پردازيم. گر چه در مباحث پيشين، تمامى آن روايات را بررسى كرده و  آنها را مطرح كرده و به پاسخش مى

 تى آنها را براساس ادله نفى تحريف آشكار ساختيم.نادرس

 

 شبهه نخست: تواتر أحاديث تحريف قرآن

برخى محدّثان اماميه، پس از يافتن روايات ظاهر در تحريف در كتب حديثى مشهور و ديدن فراوانى 

ر حديث اند; به ويژه اخباريان ظاهر نگر كه با ديدن ه آنها، در دام شبهه تواتر اين احاديث افتاده

پندارند. اينك به برخى از  بررسى كنند، آن روايت را درست مى كه آن  السلام ، بى عليهم منسوب به ائمه

 كنيم: اين محدثان اشاره مى

 . محدّث جزائرى:١

 وى به هنگام ردّ نظريه تواتر قرائات، چنين گفته است:

ل به الروح الأمين، يفضي إلى طرح الثالث: إنّ تسليم تواترها عن الوحي الإلهي، و كون الكلّ قد نز 

التحريف في القرآن، كلاماً و مادّةً و  الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالةّ بصريحها على وقوع

 ١٧٢إعراباً;

السلام آورده است، به كنار   عليه  كه گفته شود همه آنها را جبرئيل  پذيرش تواتر قرائات و اين

ادن روايات مستفيض و بلكه متواترى خواهد انجاميد كه آشكارا وقوع تحريف را در كلام، نه

 كنند. ماده و اعراب قرآن تأييد مى

                                                           
 .٣٥٧/  ٢: الأنوار النعمانيّة. ١٧٢



سخن اين محدث با تصريح بزرگانى از محققان و حتى برخى اخباريان برجسته ناسازگار است; چرا كه 

و در مسائل اعتقادى اطمينان آور نبوده و از ديدگاه اين محققان، احاديث تحريف خبر واحدند; از اين ر 

 بى اعتبارند.

 گويد: شيخ طوسى در اين باره مى

غير أنهّ رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه 

وترك  عملاً، والأوْلى الإعراض عنها، توجب علماً ولا  من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا

 ١٧٣التشاغل بها;

كه روايات پر شمارى از خاص و عام بر نقصان قرآن كريم و جابجايى آياتش رهنمون  جز آن

تر   شوند كه همه آنها خبر واحد بوده و علم و عملى را در پى نخواهد آورد. پس شايسته مى

 داخت.است كه از آنها رويگردانده و به آنها نپر 

 مرحوم مجلسى از شيخ مفيد چنين آورده است:

 ١٧٤يقطع على اللهّ تعالى بصحّتها;  إنّ الأخبار التي جاءت بذلك، أخبار آحاد، لا

 رواياتى كه در اين باره آمده است، همه خبر واحد بوده و يقين آور نيستند.

چه ما در پى آنيم بسيار فاصله  اند. اما سخن محدث جزائرى با آن  ر بزرگان اماميه نيز چنين گفتهديگ

كلاماً «دارد; چرا كه وى احاديث تحريف را متواتر دانسته است، آن هم تحريف در همه معانيش; يعنى 

 ».ومادّةً وإعراباً 

مسلمين در معانى قرآن دست به آشكار است كه دسته اى از روايات به اين سخن رهنمون اند كه 

اى ديگر از احاديث كه ظاهر در  اند. دسته كرده تحريف زده و معانى آيات را بر خلاف مراد خدا حمل

تحريف است، نتيجه اختلاف قرائات و ديگر گروههاى روايات است كه به گونه اى تحريف قرآن را نتيجه 

روايات است  نوشتار در صدد آن هستيم، گروهى ازچه در اين  دهند. اما پيش از اين گفتيم كه آن مى

 گردند، نه ديگر معانى تحريف. كه ما را به تحريف به معناى نقصان قرآن رهنمون مى

 . علامّه مجلسى:٢

 است: داند، چنين گفته ايشان در كتاب مرآة العقول، پس از حديثى كه آن را موثق مى
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صحيحة، صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي أنّ يخفى أنّ هذا الخبر وكثير من الأخبار ال  ولا

الأخبار في هذا الباب متواترة معنىً، وطرح جميعها يوجب رفع الإعتماد على الأخبار رأساً، بل 

 ١٧٥تقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبّتونها بالخبر; ظنّي أنّ الأخبار في هذا الباب لا

خبر و بسيارى از اخبار صحيح ديگر، آشكارا ما را به نقصان قرآن رهنمون پنهان نماند اين 

گردند. و از ديدگاه من، اخبار تحريف داراى تواتر معنوى اند و كنار نهادن همه آنها سبب  مى

گردد; بلكه به گمان من روايات اين باب كمتر از روايات امامت  بى اعتمادى به تمام اخبار مى

جا اين پر   اما در اين[كنند  جا امامت را با يك حديث ثابت مى ه در آننيست. چگونه است ك

 .]شود؟ شمارى ناديده گرفته مى

 شود. چه در بحار الأنوار ـ كه ما پيش از اين ياد آور شديم ـ گفته است رد مى اين سخن ايشان با آن

 اين فراز از گفته ايشان كه:

 قرآن;وكثير من الأخبار الصحيحة، صريحة في نقص ال

 كنند. و بسيارى از اخبار صحيح، آشكارا ما را به نقصان قرآن رهنمون مى

 گويد: دور از واقعيت است، چرا كه سيد مرتضى مى

 ١٧٦يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته; نقلوا أخباراً ضعيفة، ظنّوا صحّتها لا

توان با چنين اخبارى، از  برند را نمى ضعيفى كه نقل كرده و گمان به صحتشان مىروايات 

 چشم پوشيد. ]عدم تحريف قرآن[ديدگاهى كه درستيش آشكار است 

همچنان كه شيخ طوسى و محدث كاشانى درستى اين اخبار را نپذيرفته و حتى خود وى در بحار 

 ته است:الأنوار، در فرازى كه پيش از اين گذشت چنين گف

 رواياتى كه در اين باره آمده است، همه خبر واحد بوده و يقين آور نيستند.

 پيش از اين علماء، شيخ المحدثين صدوق نيز چنين گفته است:

وسلمّ هو ما بين الدفتّين، وما في   وآله عليه الله صلىّ  إعتقادنا أنّ القرآن الذّي أنزله اللهّ على نبيّه

 من ذلك... ومن نسب إلينا أناّ نقول إنهّ أكثر من ذلك فهو كاذب;أيدي الناس، ليس بأكثر 
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وسلم فرو فرستاده همان قرآنى  وآله  عليه الله صلى به باور ما، قرآنى كه خدا بر پيامبرش محمّد

است كه ميان دو جلد قرار گرفته و اكنون در دستان مردم است و چيزى بيش از آن نيست... 

 است. كه معتقديم قرآن بيش از اين بوده، بر ما دروغ بسته پس هر كه ما را متهّم سازد

 فرمود. و اگر احاديث نقصان قرآن صحيح و مقبول بود، چنين ادعايى را مرحوم صدوق نمى

» گردد كنار نهادن همه آنها سبب بى اعتمادى به تمام اخبار مى«گويد:  اما آن سخن مجلسى كه مى

گردد; زيرا  اعتبارى تمامى اخبار مى آن احاديث نيز موجب بى نيز نادرست است; چرا كه پذيرفتن همه

خود ايشان ـ چنانكه پيش از اين آمد ـ در كتاب مرآة العقول، بيشتر احاديث كافى كه نقصان قرآن را 

 رساندند را يا ضعيف و يا مرسل خوانده است. مى

كمتر از روايات امامت بلكه به گمان من، روايات اين باب «تر سخن ديگر ايشان است كه   شگفت

زيرا ادله اثبات امامت منحصر به احاديث نيست تا چنين سخنى گفته شود. از آن گذشته، »; نيست...

چگونه اين احاديث كمتر از روايات امامت نيست؟ آيا مراد ايشان در فراوانى ورود احاديث است، يا در 

 قوت دلالت؟ و يا در درستى سندهايشان؟

 . شيخ حر عاملى:٣

 گويد: ايشان پس از نقل دو حديث از تفسير عياشى چنين مى

السّلام، وكذا التصريح  عليهم  أقول: هذه الأحاديث وأمثالها دالةّ على أنّ النصّ على الأئمةّ

 تواترت الأخبار بأنّ القرآن نقص منه كثير، وسقط منه آيات لماّ تكتب; بأسمائهم، وقد

السلام سخن رفته و به  عليهم كه در قرآن كريم از ائمهاين احاديث و مانندهايش دلالت دارند 

نام آنها نيز تصريح شده است. به گواه اخبار متواتر، بسيارى از قرآن كم شده و به هنگام 

 نگاشتن، آياتى از آن افتاده است.

 كند. مى  چه ما از ايشان در فصل دوم آورديم كفايت در رد اين سخن، تصريحات علما و آن

جا كه  يشان پس از گفته پيشين، ما را بر عدم اعتقاد ايشان به تحريف رهنمون گردد، آنشايد سخن ا

 گويد: مى

وبعضهم يحمل تلك الأخبار، على أنّ ما نقص وسقط، كان تأويلاً، نزل مع التنزيل، وبعضهم على 

 قرآن; أنهّ وحي لا



اند كه به  قرآن دانستهگويد چيزى كاسته يا افتاده شده را تأويل  برخى اين اخبار را كه مى

همراه قرآن فرو فرستاده شده است. برخى نيز بر اين باورند كه اينها وحى هستند; اما در زمره 

 شوند. آيات قرآن شمرده نمى

گويا ايشان تنها به اين خاطر چنين احاديثى را متواتر دانسته تا با آنها، بر بودن نصوص عام بر امامت 

 گويد:  مى كند; از اين رو ايشان در فرازى ديگر السلام استدلال عليهم ائمه

 ١٧٧وعلى كلّ حال، فهو حجّة في النصّ، وتلك الأخبار متواترة من طريق العامّة والخاصّة;

اين روايت در نص بر امامت  ]ها بخشى از قرآن باشند و چه تأويل چه اين كاستى[به هر حال 

 السلام حجت است و اين اخبار از طرق عامه و خاصه متواتراند. عليهم هائم

 كه در معناى تحريف مورد بحث، جايى براى ادعاى تواتر وجود ندارد. چكيده سخن آن

 شبهه دوم: ناسازگارى قرآن على با قرآن كنونى

ه السلام پس از رحلت  عليه چنين است كه اميرالمؤمنين ١٧٨درون مايه برخى روايات شيع

وسلّم، از مردم دورى گزيد تا قرآن را جمع آورى نمايد. شيخ على بن ابراهيم  وآله عليه الله صلى پيامبر

 الله در تفسيرش روايت كرده است كه: رحمه قمى

 وسلمّ;  وآله عليه الله صلى  إنَّ عمله ذاك كان بأمر من النبي

 وآله بوده است. عليه الله صلى  كار اميرالمؤمنين به فرمان پيامبراين 

 گويد:  وى در جايى ديگر مى

 ١٧٩السلام لم يرتدِ رداءه إلاّ للصلاة; لا أرتدي حتى أجمعه، حتىّ روي أنَّه عليه

وايت شده ايشان در اى كه ر  آورى نكرد، رداء بر دوش نيفكند، به گونه  ايشان تا قرآن را گرد

 اين مدت جز براى نماز رداء بر دوش نيانداختند.

در اين روايات آمده است ـ مانند حديث سوم از روايات پيش گفته و دو حديثى كه شيخ ابومنصور 

السلام اين مصحف را بر مردم نماياند و آنان را  عليه  طبرسى در احتجاج روايت كرده است ـ اميرالمؤمنين

اين قرآن همانى است كه خداوند فرو فرستاده است; اما مردم آن قرآن را رد كرده و آز آن  آگاه كرد كه
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اين «السلام فرمودند:  عليه روى گردان شدند و گمان كردند كه از چنين قرآنى بى نيازند. در اين هنگام امام

 ».قرآن را پس از اين نخواهيد ديد

السلام فراهم كرده بود، با قرآن در   عليه  چه امام نگيرد كه آ  بيننده اين روايات چنين نتيجه مى

نماياند و ايشان را به تلاوت و   دسترس مردم ناسازگار بوده است و اگر چنين نبود، آن قرآن را بر مردم نمى

گمان هيچ مسلمانى در آگاه تر بودن  خواند. و اين سرآغاز شبهه است، چرا كه بى پيروى از آن نمى

 دهد. اش بر حقايق، رازها و ژرفايش ترديدى به خود راه نمى ن و دانايىاميرالمؤمنين به قرآ 

گونه روايات، اين شبهه پذيرفتنى نيست;  گوييم: بر فرض پذيرش درستى اين در پاسخ اين شبهه مى

آورى شده بود   وآله گرد عليه الله صلى  اند، قرآن در زمان خود پيامبر چه بزرگان ما گفته چرا كه بر پايه آن

هيچ گاه به شكل پراكنده ومتفرق نبوده تا نيازى به جمع آورى داشته باشد. در تأييد اين سخن و 

آيد، ناسازگارى اجمالى ميان قرآن حضرت  گوييم: نهايت چيزى كه از اين روايات به دست مى مى

با افزايش يا رود ـ  السلام و قرآن موجود است. اين ناسازگارى ـ آنچنان كه احتمال مى عليه  اميرالمؤمنين

كاهش اصل آيات و سور صورت گرفته باشد، با احتمالات ديگرى نيز همساز است كه به برخى اشاره 

 كنيم: مى

 . ناسازگارى در تركيب و تأليف١

اند. مرحوم علامّه  حديثى در إرشاد و روضة الواعظين به آن اشاره دارد و برخى اين احتمال را پذيرفته

 نويسد:  طباطبايى در اين باره مى

يدلّ على مخالفة ما جمعه لما  السّلام القرآن، وحمله إليهم، وعرضه عليهم لا عليه إنّ جمعه

جمعوه في شيء من الحقائق الدينيّة الأصليّة أو الفرعية، إلاّ أن يكون في شيء من ترتيب السور، 

 ائق الدينيّة.يرجع إلى مخالفة في بعض الحق أو الآيات من السور التي نزلت نجوماً، بحيث لا

يقنع بمجردّ إعراضهم عمّا جمعه واستغنائهم  ولو كان كذلك لعارضهم بالإحتجاج، ودافع فيه، ولم

السّلام فيما روي من  عليه ينُقل عنه السّلام في موارد شتىّ، ولم  عليه  عنه، كما روي عنه

وجبّههم على إسقاطها أو غيرها آية، أو سورة تدلّ على ذلك،  احتجاجاته أنهّ قرأ في أمر ولايته ولا

 ١٨٠تحريفها;
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گرد آورى قرآن از سوى حضرت و نماياندن آن به مردم به اين معنا نيست كه قرآن ايشان با 

قرآن مردم در اصول يا فروع دينى ناهمگون بوده است; بلكه شايد اين ناسازگارى در ترتيب 

اند بوده و اين به  هايى كه به شكل پراكنده نازل شده ها يا ترتيب آيات برخى سوره سوره

معناى ناسازگارى در برخى حقايق دينى نيست، و اگر جز اين بود، حضرت بر آنها استدلال 

كردند. چنانكه در موارد  نيازى جستن مردم، عقب نشينى نمى كرده و به مجرد روى گردانى و بى

آوردند و در اين احتجاجات نيز ديده نشده  مىگوناگونى چنين كرده و به احتجاج كردن روى 

اى خوانده باشند كه در قرآن  است كه حضرت در باره امر ولايتشان يا امورى ديگر، آيه يا سوره

 السلام مردم را به تحريف قرآن متهم كنند. عليه ميان مردم نباشد، و يا امام

 قدسى) هاى غيرقرآنى (حديث . ناسازگارى در كاهش و يا افزايش وحى٢

السلام در بردارنده احاديث قدسى بوده و قرآن مردم از آنها تهى  عليه به اين بيان كه قرآن اميرالمؤمنين

 گويد:  باشد. اين احتمال را مرحوم صدوق پذيرفته و مى

نقول: إنهّ قد نزل الوحي الذي ليس من القرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار 

وسلمّ إنّ اللهّ   وآله عليه الله  صلىّ  السّلام للنّبي عليه لك مثل قول جبرئيلألف آية، وذ عشر سبعة

، »إتق شحناء الناس وعداوتهم«، ومثل قوله: »يا محمّد، دارِ خلقي مثل ما أداري«يقول لك: 

عش ما شئت، فإنكّ ميتّ، وأحبّ ما شئت، فإنكّ مفارقه، واعمل ما شئت، فإنكّ «ومثل قوله: 

 »;ؤمن صلاته بالليّل وعزهّ كفّ الأذى عن الناسملاقيه، وشرف الم

، چنانچه به قرآن ]احاديث قدسى[به راستى برخى كلمات وحيانى ديگر كه جزء قرآن نيستند 

رسيد، و اين كلمات مانند سخن  شدند، آيات قرآن به هفده هزار آيه مى  افزوده مى

اى محمد، با «فرمايد:  خداوند مى وآله كه عليه الله صلى السلام به پيامبر اكرم  عليه  جبرئيل

از عداوت، دشمنى و كينه «و يا سخن ديگر او كه: ». كنم مردم مدارا كن، چنانكه من مدارا مى

هر چه خواهى زندگى كن كه سرانجام خواهى مرد، «، و يا سخن ديگر او كه: »با مردمان بپرهيز

، هر چه خواهى انجام بده هر چه را خواهى دوست بدار كه در نهايت از او جدا خواهى شد

كه سر انجام آن را خواهى يافت، و شرف مؤمن نماز خواندن او در شب و عزتش در نيازردن 

 ».مردم است

 گويد: وى در ادامه مى



ومثل هذا كثير، كلهّ وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآناً لكان مقروناً به، وموصلاً إليه غير مفصول 

هذا كتاب «ه الصّلاة والسّلام لماّ جمعه، فلمّا جاءهم به، فقال لهم: عنه، كما قال أمير المؤمنين علي

حاجة لنا فيه،   ، فقالوا: لا»يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف اللهّ ربكّم كما أنزل على نبيّكم، لم

ليلاً فبَِئسَْ ما عندنا مثل الذي عندك، فانصرف وهو يقول: (فنََبَذُوهُ وَراءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْترَوَْا بِهِ ثَمنًَا قَ 

 ١٨١يشَْترَوُنَ);

شوند; چرا كه اگر  تمام اين موارد وحى بوده و از اين موارد بسيار است، ولى قرآن شمرده نمى

السلام  عليه قرآن بودند، به آن پيوسته و از آن جدايى نداشتند. چنانكه هنگامى كه اميرالمؤمنين

اين كتاب پروردگارتان «آورى كردند، آن را به ميان مردم آورده چنين فرمودند:  را گردقرآن 

است، آنچنانكه بر پيامبر شما فرود آمده. نه حرفى به آن افزوده شده و نه از آن كم گرديده 

چه در دست تو است مانندش پيش  پس مردمان گفتند: ما را نيازى به آن نيست، آن». است

پس آن را «اميرالمؤمنين از آنها روى گردانده و اين آيه شريف را بر زبان آوردند: گاه  ماست. آن

پشت سر خود انداختند و در برابر آن بهايى ناچيز بدست آوردند و چه بد داد و ستدى انجام 

 ».دادند

 . ناسازگارى در افزايش يا كاهش تأويل و تفسير آيات٣

آن را در بر گرفته و كتاب در دست مردم، از اينها تهى يعنى مصحف ايشان تأويل و تفسير معانى قر 

 گويد: مى  اند. مرحوم شيخ مفيد است. اين احتمال را نيز برخى پذيرفته

السّلام من تأويله وتفسير معانيه على  عليه  المؤمنين ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير

لة كلام اللهّ تعالى الذي هو القرآن حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً، وإن لم يكن من جم

يسمّى تأويل القرآن قرآناً، قال اللهّ تعالى: (وَلا تعَْجَلْ بِالقُْرآْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يقُْضى إِليَْكَ  المعجز، وقد

 أهل التفسير تأويل القرآن قرآناً، وهذا ما ليس فيه بين فسمّى١٨٢وَحْيُهُ وَقلُْ ربَِّ زدِْني عِلمًْا)

هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على  اختلاف، وعندي أنّ 

 ١٨٣التأويل; الحقيقة دون

                                                           
 .٨٦ـ  ٨٤: الإعتقادات في دين الإماميّة. ١٨١
 .١١٤. سوره طه، آيه ١٨٢
 .٣٥٢ـ  ٣٥١: تفسير القرآن المجيد;  ٨١: أوائل المقالات. ١٨٣



السلام ثبت  عليه  المومنين ها و تفاسيرى است كه در قرآن امير چه كاسته شده، تأويل ليكن آن

گر حقيقت تنزيل بوده است و  كه جزئى از قرآنِ معجزه گون شمرده شود، بيان شده و بى آن

فرمايد: (وَلا تعَْجَلْ بِالقُْرآْنِ مِنْ قبَْلِ  گاه تأويل قرآن، قرآن خوانده شده است. خداوند متعال مى

تأويل قرآن، قرآن نام نهاده شده و  ف،أنَْ يقُْضى الِيَْكَ وَحْيُهُ وَقلُْ ربَِّ زدِْني عِلمًْا). در اين آيه شري

اهل تفسير در اين سخن اختلافى ندارند. من نيز آن را از نظر كسى كه ادعاى كاستى كلمات 

 دانم. تر مى خود قرآن نه تأويل آن را حقيقتاً دارد، مناسب

 گويد:  محدّث كاشانى نيز مى

تفسير والبيان، ولم يكن من أجزاء ولا يبعد أيضاً أن يقال: إنّ بعض المحذوفات كان من قبيل ال

القرآن، فيكون التبديل من حيث المعنى، أي: حرفّوه، وغيّروه في تفسيره وتأويله، أعني: حملوه 

أنهّا نزلت مع   السّلام: (كذا نزلت) أنّ المراد به ذلك، لا  عليهم على خلاف ما هو به، فمعنى قولهم

 هذه الزيادة في لفظها، فحذف منها ذلك اللفظ.

السّلام أنهّ كتب في رسالته إلى  عليه جعفر وممّا يدلّ على هذا ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي

يرعونه،  وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفّوا حدوده، فهم يروونه ولا«سعد الخير: 

 والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. الحديث.

 السّلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ. عليه ته العامّة: أنّ عليّاً وما رو 

يكون جزءاً من القرآن،   يكون إلاّ من قبيل التفسير والبيان، ولا ومعلوم أنّ الحكم بالنسخ لا

 ١٨٤فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضاً كذلك;

هاى   محذوفات به مانند تفسير و بيان است نه بخشبعيد نيست كه همچنين گفته شود: برخى 

قرآن، بنابراين دگرگونى قرآن معنوى خواهد بود; يعنى تفسير و تأويل قرآن را تحريف كرده و 

اند، پس سخن   چه بوده تفسير كرده دگرگون ساختند. به ديگر سخن، قرآن را بر خلاف آن

عناى تأويل و تفسير خواهد بود، نه افزايش به م» كذا نزلت«فرمايند:   السلام كه مى عليهم ائمه

كند، روايت كافى از ابوجعفر امام  چه اين سخن را تأييد مى و كاهش لفظ. و آن

آنان قرآن را پشت سر «اند:   اى به سعد الخير فرموده السلام است كه ايشان در نامه  عليه  باقر

هاى راستينش  ز معانى و آموزهاند. ايشان تنها به حروف و الفاظ آن بسنده كرده و ا انداخته

                                                           
 .٥٢/  ١: تفسير الصافي. ١٨٤



كه حقوق و حدود آن را مراعات كنند.  اند. قرآن را خوانده بى آن دست شسته وتحريف نموده

كوته بينان و نادانان از قرآن خوانى ظاهريشان شگفت زده و دل خوش اند; اما دانايان و دور 

 ».اند انديشان از پايمال شدن حقيقت قرآن اندوهناك و دل آزرده

السلام در مصحف خويش ناسخ و منسوخ را آشكار كرده  عليه روايات عامه نيز آمده است: على در

 بود.

آشكار است كه بيان ناسخ و منسوخ همانند تفسير و بيان قرآن بوده نه بخشى از آن; بنابراين احتمال 

 دارد برخى از قلم افتاده ها، از اين دست باشد.

 ١٨٥يرفته است.اين احتمال را مرحوم خويى نيز پذ

 نويسد: ابوعبدالله زنجانى نيز در اين باره مى

السّلام كتب القرآن، وقدّم المنسوخ والناسخ.   عليه المؤمنين ويظهر من بعض الروايات أنّ علياً أمير

مصحفه الناسخ  السّلام كتب في عليه  سيرين: أنّ عليّاً  أشته في المصاحف عن ابن خرّج ابن

أقدر عليه. وقال  سيرين قال:تطلبّت ذلك وكتبت فيه إلى المدينة، فلم  والمنسوخ. وإنّ ابن

السّلام أنهّ جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت  عليه  ورد عن علىّ  حجر: قد ابن

 داود. أبي  وسلمّ. وخرجّه ابن وآله عليه الله صلىّ   النبىّ 

السّلام بعد وفات رسول   عليه بن قيس الهلالي: أنّ أميرالمؤمنين  موفي شرح الكافي عن كتاب سلي

يخرج من بيته  وسلّم لزم بيته، وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلفّه، فلم وآله  عليه الله صلىّ  الله

حتىّ جمعه كلّه، وكتب على تنزيله الناسخ والمنسوخ منه، والمحكم والمتشابه، والوعد والوعيد، 

 ألف آية. إنتهى.وكان ثمانية عشر 

بن النعمان المفيد في كتاب الإرشاد والرسالة السرويةّ: إنّ عليّاً   بن محمّد ذكر الشيخ الإمام محمّد

 قدّم في مصحفه المنسوخ على الناسخ، وكتب فيه تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل.

ـ متفّقين على أنّ علم  نهمرضي اللهّ تعالى ع  يقول الشهرستاني في مقدّمة تفسيره: كان الصحابة ـ

طالب هل خصّصتم أهل   بن أبي السّلام، إذ كانوا يسألون علىّ  عليهم  القرآن مخصوص لأهل البيت

                                                           
 .١٩٧: البيان في تفسير القرآن. ر.ك: ١٨٥



البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟ فاستثناء القرآن بالتخصيص، دليل على إجماعهم بأنّ القرآن 

 ١٨٦مخصوص بهم; وعلمه،وتنزيله،وتأويله

السلام قرآن را به ترتيب نزول نگاشته و  عليه  گردد كه اميرالمؤمنين اى روايات آشكار مى  از پاره

ناسخ و منسوخ را نمايانده است. ابن اشته در مصاحف، از ابن سيرين چنين نقل كرده است كه 

 گويد: بسيار به السلام در مصحف خود ناسخ و منسوخ را نوشته بود. ابن سيرين مى عليه على

گشته و در مدينه پى جوى آن شدم، اما آن را نيافتم. ابن حجر  ]مصحف على[دنبال آن 

السلام قرآن را به  عليه وآله، على عليه الله  صلى گويد: روايت شده كه پس از رحلت پيامبر مى

ترتيب نزول گرد آورد. اين خبر را ابن داوود روايت كرده است. در شرح كتاب كافى از سليم بن 

السلام  عليه وسلمّ، على وآله عليه  الله  صلى لالى چنين نقل شده كه پس از وفات پيامبرقيس ه

آورى و تأليف قرآن روى آورد. او از خانه بيرون نيامد تا همه  خانه نشينى را برگزيد و به گرد

 نگاشت. قرآن را جمع كرد و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابهش را

السلام منسوخ را بر ناسخ  عليه ه سرويه چنين گفته است: علىشيخ مفيد در كتاب ارشاد و رسال

 پيش انداخته بود و تأويل و تفسير برخى آيات را به تفصيل نگاشت.

اند كه   شهرستانى در پيشگفتار تفسيرش گفته است: صحابه رضوان الله عليهم با هم همراه

السلام  عليه  لىالسلام است; زيرا ايشان از ع عليهم دانش قرآن مخصوص اهل البيت

اند؟   السلام مخصوص گرديده عليهم پرسيدند: آيا جز در قرآن، در چيز ديگرى نيز اهل بيت مى

پس استثناء قرآن در اختصاص به اهل بيت، گواه اجماع صحابه بر اختصاص قرآن و علمش و 

 السلام است. عليهم  تنزيل و تأويلش، به اهل بيت

بلكه  ١٨٧السلام دانش فراوانى را در بر داشته است; عليه ن علىاند: قرآ  برخى بزرگان اهل سنت گفته

 اند: السلام فرموده عليه خود اميرالمؤمنين

إنهّ أحضر الكتاب كمّلاً، مشتملاً على التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، لم 

 ١٨٨يسقط منه حرف;
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كتاب كاملى را آوردم كه تأويل و تنزيل، محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ دربرگرفته است، 

 كه حرفى از آن افتاده باشد. آن  بى

ى بيان ديه يك خراش كوچك مشهور گشته است كه قرآن ايشان، در برگيرنده همه نيازهاى انسان حت

 ١٨٩كند. بوده كه اين، احتمال سوم را تأييد مى

 

 شبهه سوم: قرآن زمان امام مهدى

السلام با قرآن  عليه  آيد كه قرآن كريم در زمان حضرت مهدى  از احاديث پيشين و غير آنها بر مى

 كند. ، قرآن در دسترس ما را با ترديد روبرو مىكنونى نا همگون است. اين سخن

اجماع، اين شبهه را  اما بايد گفت دانش ما، به ضعف اين احاديث و ناسازگارى آنها با كتاب، سنت و

 دارد. نيز از ميان برمى

السلام با  عليهم  بيت شود، ناسازگارى قرائت اهل چه از اين احاديث برداشت مى با اين حال، آن

قرآن به شيوه اهل بيت منع كرده و آنها را  كه ايشان شيعيانشان را از قرائت ر است، جز آنقرائت مشهو 

السلام ظهور كند كه چنين دستورى  عليه  كه حضرت مهدى تا آن  شدند به قرائت مشهور رهنمون مى

 است. داده نشده

زمان امام   ه قرآناز آن گذشته، كسانى كه اين شبهه را در افكنده اند نبايد جز اين گمان برند ك

نمايند ـ چرا كه   روايات نيز چنين مى برخى آورده ـ السلام همان قرآنى است كه اميرالمؤمنين گرد عليه زمان

بود; از اين رو اين شبهه وابسته به شبهه پيشين بوده و با از بين  گمان سخنى جز اين باطل خواهد  بى

 رود. ميان مى رفتن آن، از

السلام با قرآن  عليه ما، ديدگاه درست آن است كه قرآن زمان حضرت مهدىپس از نظر انديشمندان 

 باره گفته است:  كنونى ناسازگارى لفظى نخواهند داشت. شارح كافى در اين

 ١٩٠عشر ويشهر به;  يظهر القرآن بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني

 گردد. مى السلام، قرآن به همين ترتيب، مشهور و نمايان  عليه  وازدهمبه هنگام ظهور امام د

 دهد شبهه چهارم: اتفاقات ديگر امتها، در اين امت نيز رخ مى
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وآله به  عليه الله صلى  همانا در تورات و انجيل تحريف روى داده است. از سويى رواياتى از پيامبر اكرم

 اند: جاى مانده كه ايشان فرموده

 ١٩١هذه الأمّة كلّ ما كان في الأمُم السالفة;يكون في 

 هاى پيشين روى داده، در اين امت نيز روى خواهد داد. چه در امت هر آن

 يد:گو شيخ حرّ عاملى پس از نقل اين روايات از محدّثان بزرگى همچون كلينى و صدوق، مى

 ١٩٢والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة بين الشيعة والعامّة;

 در اين باره از شيعه و سنى، روايات فراوان و متواترى نقل شده است.

 گويد: مرحوم طباطبايى مى

 ١٩٣وهي متضافرة أو متواترة;

 متضافر يا متواترند.اين روايات 

آيد كه قرآن نيز به تحريف دچار خواهد شد;  هاى پيشين چنين بر مى از تشبيه اين امت با امت

كند.  چنانكه تورات و انجيل به اين سر انجام مبتلا شدند. اين سخن، قرآن موجود را با ترديد مواجه مى

ده اى از آنها را به ميان گذارده و به هايى به اين شبهه داده است كه اينك ما چكي مرحوم خويى پاسخ

 نشينيم. داورى مى

 فرمايند: يكم: ابتدا ايشان مى

دليل  عملاً، ودعوى التواتر فيها جزافية لا تفيد علماً ولا إنّ الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا

 ١٩٤يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة; عليها، ولم

اين روايات خبر واحدند و هيچ گونه علم و عملى را در پى ندارند و ادعاى تواتر، سخنى بيهوده 

 دليل است و هيچ يك از اين روايات در كتب اربعه نيامده است.  و بى

جا كه  برد. اما آن گوييم: انكار تواتر احاديث، اين شبهه را از بين نمى در جواب مرحوم خويى مى

نيز پذيرفتنى نيست; چرا كه برخى از اين روايات را صدوق در من لايحضره » لم يذكر...«گويد:  ىايشان م

 وآله فرمود: عليه الله صلى از همين كتاب آمده كه پيامبر» فرض الصلاة«الفقيه آورده است. در باب 

                                                           
 .٦/ ح  ١٣٥/  ٢٥: بحارالأنوار; ٢١٨/  ٢: السلام عليه عيون أخبار الرضا. ١٩١
 .١٢٣: الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة. ١٩٢
 .١١٨/  ١٢: تفسير الميزان. ١٩٣
 .٢٢١: آنالبيان في تفسير القر. ١٩٤



 ١٩٥ة;إسرائيل حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذ يكون في هذه الأمُّة كلّ ما كان في بني

چه در بنى اسرائيل روى داده، نعل به نعل و بى كم و كاست در اين امت روى  هر آن

 دهد. مى

اگر تواتر اين روايات و درستى دلالتشان را پذيرا شويم، «گويند:  دوم: ايشان در جواب دوم مى

تحريف در گذشته روى داده است; بلكه شايد اين افزايش  توان بر پايه اين روايات ثابت كرد كه اين نمى

 ».و كاهش قرآن در آينده واقع شود

گوييم: جايز شمردن تحريف چه در گذشته و چه در آينده، با ادله مستحكم و استوار پيشگفته  مى

 كه خداوند سبحان وعده داده و حفظ آن را تا قيامت گردن گرفته است. ناسازگار است; به ويژه آن

همانندى و مشابهت امت ها، به معناى يكسانى در «اند:  گونه طرح كرده سوم: جواب سوم را اين

 ».همه رويدادها نيست; بلكه مراد آن است كه تنها در برخى موارد همسانند

سخ بسنده كرده است و نيز تنها به اين پا ١٩٦گوييم: در پاسخگويى از اين شبهه، مرحوم طباطبايى مى

اند، بلكه  به نظر سخن درستى است; چرا كه بسيارى از حوادث امتهاى گذشته در اين امت روى نداده

 برخى از آنها هرگز روى نخواهد داد.

                                                           
 .٦٠٩/ ح  ٢٠٣/  ١: من لايحضره الفقيه. ١٩٥
 .١١٨/  ١٢: تفسير الميزان. ر.ك: ١٩٦
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 احاديث تحريف در كتب شيعه

 



 

 

 

 

عه آمده و ظاهرشان تحريف به معناى تاكنون سخن ما پيرامون احاديثى بود كه در كتب روايى شي

 وآله بود. عليه الله  صلى كاهش و از ميان رفتن بخشى از قرآنِ نازل شده بر پيامبر

اكنون سزاوار است تا به بررسى كتب در بردارنده اين روايات و راويان چنين احاديثى پرداخته تا ميزان 

 ردد.گ  درستى پذيرش و دست آويز قرار دادن آنها بر ما آشكار

 پيش از آغاز بحث، آگاهى بر برخى امور بايسته است:

 

 . نقل روايت، به معناى اعتقاد به مضمون آن نيست١

بازگو كردن يك خبر به معناى پذيرش و باورداشتن آن نيست. از صدر اسلام انگيزه محدثان شيعه، 

آنها در باب خودش بوده  السلام و جاى دادن هر يك از عليهم  آورى روايات به دست آمده از ائمه گرد

كه به متن و سند روايات نظرى داشته باشند. از  آن  است تا از گزند نابودى و فراموشى در امان بماند، بى

شود گاه روايات يك محدّث، با احاديث محدّث ديگر ناسازگار است; بلكه گاهى يك  اين رو ديده مى

عارض آورده است. گاه محدّثى در كتاب حديثى محدّث در دو كتاب و يا حتىّ يك كتاب خود، روايت مت

اعتبار شمرده است. پس بايد   خود، روايتى را نقل كرده كه در كتاب فقهى يا اعتقادى خود آن را بى

 دانست روايت كردن روايتى به معناى پذيرش درون مايه آن نيست.

ه اعتقاد خويش به آن ك توان به مجرد نقل روايتى، محتواى آن را به راوى نسبت داد، جز آن نمى

روايت را آشكار ساخته و يا در نگاشته اى ديگر، به درستى آن اعتراف كرده باشد و يا آن روايات را در 

 است. كتابى آورده كه در برگيرنده باورها و فتاواى او

شود كه نويسنده آن، درستى آغاز  حال پرسش اين است كه آيا در آثار نوشتارى شيعه، كتابى يافت مى

 تا به انجامش را گردن گرفته باشد؟ پاسخ آن است كه خير و اين سرآغاز سخن آينده ما است.

 

 شود . نزد شيعه كتابى كه همه آن از آغاز تا انجام درست باشد، يافت نمى٢



هاى انديشمندان شيعه كتابى را نخواهيم يافت كه از همه احاديث آن به درستى و  ما در نگاشته

و فقيهان و محدثان نيز در برابر آن سر تسليم فرود آورده باشند. از اين رو صحت ياد شده باشد 

اند ـ كتب اربعه اى كه استنباط  بينيم برخى احاديث شيعه، حتى آنهايى كه در كتب اربعه آمده مى

چرخد ـ مورد نقد علماى رجالى و پيشوايان جرح و تعديل قرار گرفته و  احكام شرعى بر محور آنها مى

د. پس از بررسى خبرى كه تمامى ويژگيهاى صحت را داشته و شرايط قبولش فراهم آيد، آن روايت گير  مى

كند كه  شود. حال تفاوتى نمى  پذيرفته شده و آن روايتى كه چنين رتبه اى را احراز نكند، كنار نهاده مى

 گردآورنده آن چه كسى بوده و يا در چه كتابى آمده باشد.

گمان يكى از مهمترين كتب اربعه و  آوريم كه بى همچون كتاب كافى مى ما بر گفته خود، گواهى

اطمينان آورترين آنهاست. كتابى كه انديشمندان و فقها آن را ستوده و به ديده احترام و بزرگى به آن 

 ١٦١٩٩ها، انديشمندان شيعه در برابر چنين كتابى كه احاديثش به  اند. اما با اين ويژگى  نگريسته

بينيم آن دسته اى كه شمار بيشترى دارد   اند، كه مى رواياتش را بر پنج دسته تقسيم كردهرسد،  مى

احاديث ضعيف است. براى دريافت اين سخن، كافى است تا به كتاب مرآة العقول في شرح الكافي مرحوم 

، بر اساس مجلسى رجوع كرد. اين كتاب، شرح كافى بر پايه نگاه به سند احاديث است. ايشان در اين كتاب

روشهاى مدون شده براى شناسايى روايات درست از نادرست، احاديث را بررسى كرده و صحيح، ضعيف، 

 موثق و مرسل آنها را آشكار ساخته است.

كه اماميه تمامى احاديث كافى را صادر شده از پيامبر و   اين نمونه، گواهى است بر اين

اند كه گروهى اندك شمار، همه احاديث اين كتاب را صحيح داند. البته ناگفته نم السلام نمى عليهم ائمه

 گويد: شمارند. محقق بزرگ شيخ انصارى در اين باره مى مى

 ـ إلى كونها قطعيّة الصدور; فيما نسب إليهم فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين ـ

قطعى الصدور  اند ـ به گروه كم شمارى از اخباريان متأخر ـ آنچنان كه به ايشان نسبت داده

 بودن كافى باور دارند.

 نويسد: وى در ادامه مى



فائدة في بيانه، والجواب عنه إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل  وهذا قول لا

يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا  لهم، وإلاّ فمدّعي القطع لا

 ١٩٧لجميع ما ذكروه، وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر;القول رسالة تعرضّنا فيها 

كه شايد جلوگيرى از توهم گروهى  اين ديدگاه و پاسخ دادن به آن سودى در پى ندارد، جز آن

هاى قطعش از اين ادعا باز  ديگر گردد; چرا كه شخص مدعى قطع، با برشمردن سستى پايه

جا كه  در گذشته رساله اى در رد اين قول نگاشتيم و ادله ايشان را بازگفته و تا آن گردد. نمى

 هاى آنان را آشكار ساختيم.  رسيد، سستى دليل فهم كوتاه ما مى

 گويد: استاد و جدّ ما شيخ مامقانى در اين باره مى

طرها في وما زعمه بعضهم من كون أخبارها كلا مقطوعة الصدور ـ إستناداً إلى شهادات س

 ١٩٨وجه له كما أوضحناه في محلهّ;  مقدمات الحدائق ـ لا

گمان برخى از ايشان بر قطعى الصدور بودن روايات كتب اربعه، بر پايه شهاداتى كه در مقدمه 

 ايم. حدائق نگاشته شده نادرست است، چنانكه ما در جايگاه خودش آشكار ساخته

 جا كه گفته است: ين دو فرد پيروى كرده، آنمرحوم خويى از ا

ذهب جماعة من المحدّثين إلى أنّ روايات الكتب الأربعة قطعيّة الصدور، وهذا القول باطل من 

أصله، إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد، ولاسيّما أنّ في رواة الكتب 

ستقف عليه قريباً وفي موارده إن شاء اللهّ الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع على ما 

 ١٩٩تعالى;

برخى محدثان بر اين باورند كه كتب اربعه قطعى الصدورند كه اين سخن از اساس باطل 

است; زيرا چگونه ممكن خواهد بود روايتى را كه كسى از كس ديگرى نقل نموده قطعى 

ه در ميان راويان كتب اربعه، كسانى هستند كه به دروغ گويى و ك الصدور دانست؟ به ويژه آن

 اند، چنانكه إن شاء الله به زودى و در جاى خود به آن پى خواهيم برد.  جعل معروف گشته

 نويسد: پيش از اين افراد، مرحوم سيّد مجاهد طباطبايى است كه پس از سخنى طولانى مى

                                                           
 .٢٣٩/  ١: فرائد الأصول. ١٩٧
 .٣٤٥/  ١: مقباس الهداية. ١٩٨
 .٢٢/  ١: معجم رجال الحديث. ١٩٩



 ٢٠٠ريب في فسادها; بعة ممّا لاوبالجملة: دعوى قطعيّة ما في الكتب الأر 

چه در كتب اربعه آمده، از سخنانى است كه هيچ  كه ادعاى قطعى بودن هر آن همه، سخن آن

 ترديدى در نادرستيش نيست.

 دهند. اين فرازها و مانندهايش، آشكارا قطعى الصدور نبودن احاديث كتب اربعه را گواهى مى

 انى در باره تاريخ دسته بندى احاديث، از گروهى چنين نقل كرده است:مرحوم محدّث بحر 

ـ وأمّا المتقدّمون، فكانوا  رحمهما اللهّ  طاووس ـ إنّ أوّل من نوّع الأخبار هو العلامّة أو شيخه ابن

يأخذون بجميع الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة وغيرها من الأصُول معتقدين بصحّتها أجمع. 

 ٢٠١ دعا إلى الخلاف بين الأخباريين والمجتهدين;وهذا ممّا 

نخستين كسى كه اخبار را بر اساس سند آنها دسته بندى كرد، مرحوم علامّه و يا استادشان ابن 

آمده بود را معتبر ] اصول[چه در كتب اربعه و ديگر   طاووس بوده است; اما پيشينيان هر آن

باور بودند كه همه اين كتب صحيح مى باشد. و اين پيشينه، ناسازگارى ميان  شمرده و بر اين

 اخباريان و مجتهدان را در پى داشته است.

پيش از اين، سخنى از مرحوم محدث نورى گذشت كه از اين دسته بندى با عنوان و شيوه اى جديد 

 ياد كرده بود.

بندى تنها كار متأخران بوده و گذشتگان از اين دو محدث و ديگران، گمان برده اند كه اين دسته 

اصحاب، به درستى تمامى احاديث (اصول چهارصدگانه) كه روايات كتب اربعه نيز از آنها برگرفته شده، 

 اند. باورمند بوده

 ليكن به ظاهر اين ديدگاه پايه استوارى ندارد. در اين باره استاد و جدّ ما چنين پاسخ گفته است:

ن من الأخباريين، إختصاص هذا الإصطلاح بالمتأخّرين الذين أوّلهم العلامّة وقد زعم القاصرو 

طاووس  رحمه اللهّ، على ما حكاه جمع: منهم الشيخ البهائي رحمه اللهّ في مشرق الشمسين، أو ابن

كما حكاه بعضهم، فأطالوا التشنيع عليهم بأنهّ اجتهاد منهم وبدعة... ولكنّ الخبير المتدبرّ يرى أنّ 

لك جهل منهم وعناد، لوجود أصل الإصطلاح عند القدماء، ألا ترى إلى قولهم: لفلان كتاب ذ

                                                           
 .٣٣٠: مفاتيح الاُصول. ٢٠٠
 .١٤/  ١: الحدائق الناضرة. ٢٠١



أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن فلان، وقول الصدوق رحمه اللهّ: كلّ  صحيح، وقولهم:

 ما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح، وقولهم: فلان ضعيف وضعيف الحديث، ونحو ذلك.

تغيير الإصطلاح إلى ما هو أضبط وأنفع، تسهيلاً للضبط، وتمييزاً لما هو  فالصادر من المتأخّرين

 ٢٠٢المعتبر منها عن غيره;

اند كه به گفته   برخى از كوته بينان اخبارى، اين دسته بندى را تنها مختص پسينيان دانسته

الله در كتاب مشرق الشمسين، نخستينشان علامّه بوده، يا  رحمه برخى همچون شيخ بهايى

اند، آغازگر اين امر ابن طاووس بوده است. پس ايشان را   آنچنان كه برخى ديگر بيان كرده

يابد  مورد شماتت قرار داده و آنها را به بدعت متهم ساخته اند; ليكن آگاه دور انديش درمى

تيز بوده است; چرا كه ريشه اين دسته بندى از گذشتگان كه اين سخنان از روى نادانى و س

گفتند: فلانى داراى كتابى صحيح است و يا  نگرى در سخن ايشان كه مى  رسيده است. آيا نمى

الله   رحمه اند؟ يا سخن صدوق چه فلانى درست دانسته اجماع كرده اصحاب بر درستى هر آن

د من نيز صحيح است. يا سخنشان كه چه استاد من صحيح شمرده نز  گويد: هر آن كه مى

چه كه متأخران  گويند: فلانى ضعيف الحديث است و مواردى از اين قبيل. بنابراين، آن مى

تر بوده تا نگهدارى آنها   اند، دگرگون كردن اصطلاحات به واژگانى سودمندتر و دقيق رفتار كرده

 آسان تر شده و درست از نادرست تميز داده شود.

چه در كتب اربعه و ديگر اصول آمده بود  اما پيشينيان هر آن«گفت  ث بحرانى كه مىاما سخن محد

اى از  صحيح نيست; چرا كه در موارد بسيارى شيخ مفيد و شيخ صدوق، در پاره» اند را معتبر شمرده

احاديث شيخ كلينى خدشه وارد كرده و يا شيخ طوسى، برخى احاديث صدوق و كلينى را نپذيرفته 

بنابراين، هنگامى كه خود اصحاب كتب اربعه چنين سخنانى داشته و از درستى و نادرستى برخى  ٢٠٣است.

بندى احاديث بوده و  توان به متأخران كه نوآوران عرصه دسته اند، پس چگونه مى روايات سخن گفته

 اند، خرده گرفته و نكوهش كرد؟  امى كتب به دقت بازبينى كردهسند روايات را در تم

جا به همين مقدار بسنده كرده و جويندگان بيش  سخن در اين باره بسيار گسترده است كه ما در اين

 كنيم. از اين را به كتب درايه و رجال واگذار مى

                                                           
 .٣٢): تنقيح المقال(چاپ شده در آخر جلد سوم  مقباس الهداية. ٢٠٢
 .١٣٣ـ  ١٢٢: أوثق الوسائل في شرح الرسائلبراى اطلاع بيشتر ر.ك:  .٢٠٣



هر كتابى از كتب شيعه،  چكيده سخن: همانا از ديدگاه محققان اماميه، صرِفِ بودن هر حديثى در

توان شخصى را يافت كه تمام  گردد; زيرا در ميان ايشان هرگز نمى  موجب اعتبار و باور به درستيش نمى

اى كه بيننده از بررسى سند احاديث و جستجوى راويان آنها   مايه كتابش را درست شمارد، به گونه درون

 گردد. چه درباره ايشان جرح وتعديل شده است بى نياز و آن

ياد » صحاح«اما اهل سنت چنين نبوده و شيوه ديگرى برگزيده اند. اينان كتبى دارند كه از آنها به 

چه  كنند و نزد بيشترشان مهمترين اين كتب صحيح بخارى است. به باور جمهور اهل سنت، هر آن مى

 اند:  باشد. آنان در كتب رجاليشان گفته در اين كتاب آمده مقرون به صحت مى

 ٢٠٤ن خرّج له في الصحيح فقد جاز القنطرة;م

 از او روايتى آمده، از پل گذشته و مورد اعتماد خواهد بود. ]بخارى[هر كه در صحيح 

 اند. ، به اين صحت ملتزم گرديده»مسانيد«نانكه برخى اصحاب صحاح سته و اصحاب برخى آنچ

 

 . سزاوار نيست معتقدات صاحب يك كتاب را به يك طايفه نسبت داد٣

بر فرض كه در ميان شيعه كتابى است كه نگارنده آن، از آغاز تا انجامش را درست دانسته، روا نيست 

مى شيعه نسبت داد; چرا كه گاه ديدگاه اين شخص بر صحت همه اخبار و يا باور اين نويسنده را به تما

شود; مانند سخن  حقانيت يك اعتقاد، بر پايه اى است كه آن پايه در نگاه ديگرى نادرست شمرده مى

دانستند.  پيش گفته منسوب به برخى اخباريان متأخّر كه تمامى اخبار كتب اربعه را قطعى الصدور مى

چنانكه دانستيم و به زودى بيشتر خواهيم دانست ـ باطل است; چرا كه اين سخن به پذيرش اين سخن ـ 

تحريف قرآن منتهى خواهد شد; زيرا در اين كتب، رواياتى آمده است كه اگر پذيراى وجوه تأويل آنها 

نهايت  گردند. بنابراين، سزاوار نيست باور دانشمندى را هر چند كه در نباشيم، به تحريف رهنمون مى

شهرت و جلالت باشد، به همه طايفه پيوند داد، جز هنگامى كه بيشتر علماى آن تبار با او هم عقيده 

چه در آن كتاب آمده گواهى دهند; چنانكه اهل سنت در باره صحاح سته و  گردند، يا به درستى هر آن

 اند. به ويژه صحيح بخارى و مسلم اين گونه

 

                                                           
تنزيه الشريعة المرّفوعة عن الأخبار الشنيعة ; ٢٨٢/ ش  ١١٢: الكشف الحثيث، ٣٨١: مقدّمة فتح الباري; ٣٨٢/  ١٣: فتح الباري. ٢٠٤

 .١٨/  ١: الموضوعة



 ب معروف. وجود روايات نادرست در كت٤

ترديد برخى احاديث نادرست و باطل به آثار اسلامى به صورت عمومى راه يافته است. در آغاز   بى

اسلام، صحابه جز شمار اندكى در تدوين احاديث نبوى سستى كرده و حتى برخى از ايشان اين كار را 

در گروى اهدافى بوده است اند. همه اينها  ناپسند دانسته و ديگران را نيز با روشهاى گوناگون منع كرده

 كه بررسى آنها مناسب اين نوشتار نيست.

سپس هنگامى كه به تدوين روى آوردند، از روى بى درايتى به بيراهه رفته و ارزشمند را با بى ارزش و 

درست را با نادرست در آميختند. احاديث را از زبان مردمان متهم بر گرفته و روايات افراد دروغگو را به 

وآله بسيار  عليه الله صلى كه احاديث فريبنده و ساختگى منسوب به پيامبر در آوردند، تا آن نگارش

گشت. اين رويداد موجب شد تا علماى اهل سنت كتابهايى در اين باره تدوين كنند كه احاديث پرشمار 

بر داشته  ساختگى را در بر گيرد و از سويى ديگر، كتب ديگرى بنگارند كه تنها احاديث صحيح را در

 اند. هايى است كه در رجال و غير آن ارائه كرده باشد. اين همه، كوششها و ديدگاه

چه در واقع روى داد، ناكامى هر دو گروه در كار خود بوده است، چرا كه از خطا ايمن نبوده   ليكن آن

ينيم كه آن كتابهايى ب و بلكه برخى از ايشان، در به پاخاستن به كار خود بى آلايش نبودند; از اين رو مى

چه به عنوان صحاح  اند، از روايات درست تهى نبوده و آن كه براى گرد آورى احاديث ساختگى نگاشته

 ناميده، از احاديث ساختگى مبرا نيست. اين سرنوشت احاديث نزد اهل سنت بود.

وايات ساختگى و در نزد اماميه نيز چنين بوده است، اما نه به گستردگى اهل سنت; زيرا چه بسيار ر 

هاى ايشان جاى گرفته  هاى فاسد در نگاشته  نادرستى كه از سوى دشمنان و صاحبان رويه و انديشه

السلام، كسانى بودند كه از زبان ايشان احاديثى را  عليهم  اى كه در زمان هر يك از ائمه است، به گونه

دسترس روات شيعه قرار داده تا به  گستراندند. كسانى كه اين روايات را در ساخته و ميان شيعيان مى

 كتب روايى آنها راه دهند.

 اند: السلام در اين باره فرموده امام صادق عليه

 ٢٠٥إنّ لكلّ رجل منّا، رجل يكذب عليه;

 بندد. همانا در برابر هر يك از ما، مردى است كه بر ما دروغ مى

 فرمايند: باز مى و

                                                           
 .٦١: الأصول الأصليّة; ٢٩/  ١: المعتبر في شرح المختصر. ٢٠٥



 ٢٠٦إناّ أهل البيت صادقون، لانخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه;

همانا ما اهل بيت راستگوييم، اما در برابر ما دروغگويانى هستند كه بر ما دروغ بسته و 

 د.برن سخنان درست ما را با دروغهاى خود از بين مى

 فرمايند: همچنين مى

لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة، 

 ٢٠٧فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث، لم يحدث بها أبي;

قرآن و سنت سازگار بوده و يا به همراه آن حديث،  احاديث ما را نپذيريد جز آنانى كه با

گواهى از روايات گذشته ما بيابيد. همانا مغيرة بن سعيد ـ كه خداوند او را از رحمتش دور 

 گرداند ـ در كتب ياران پدرم احاديثى را جاى داده است كه پدرم آنها را روايت نكرده است.

را تراز احاديثشان قرار داده اند تا روايات ايشان را بر آن السلام ، كتاب و سنت   عليهم از اين رو ائمه

 چه موافق بود برگرفته و ناسازگار را رها سازند.  دو عرضه كرده و آن

بنابراين، سخن ما اين است كه احتمال جاى دادن احاديث ساختگى و دروغ، حجيّت همه روايات را با 

كه از سند درستى برخوردار باشند.  مگر آن«كند،  چالش روبرو كرده و از اعتماد به آنها جلوگيرى مى

البته ناگفته نماند صحت سند و عدالت راويان آن، تنها احتمال تعمّد ايشان در دروغگويى را از بين 

برد; اما احتمال جاى دادن احاديثى از سوى ديگران در كتب روايى ايشان همچنان پا بر جا  مى

 ٢٠٨».ماند مى

گوييم: نتيجه اين مباحث طولانى و جستجوهاى موشكافانه در كتب اماميه، رسيدن به   در پايان مى

ديدگاه معروف و مشهور اماميه، يعنى تحريف نيافتن قرآن كريم است. همانا ديدگاه بزرگان اين مذهب 

در اين باره كتاب نگاشته  از بيش از هزار سال تاكنون بر اين بوده به طورى كه يا به آن تصريح كرده، يا

توان گفت هر يك از اماميه كه كتابى نگاشته،  اند; بلكه مى و يا روايات منافى اين ديدگاه را تأويل كرده

 ولى به بحث تحريف نپرداخته، چرا كه عدم تحريف را مسلمّ انگاشته است.

 

 بررسى سخن شيخ صدوق در عدم تحريف

                                                           
 .  ٥٤٩/ ش  ٥٩٣/  ٢: إختيار معرفة الرجال. ٢٠٦
 .٤٠١/ ش  ٤٨٩/  ٢. همان: ٢٠٧
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چه از نظر گفتار و چه از نظر گوينده ـ سخن شيخ صدوق است يكى از مهمترين سخنان در اين باب ـ 

 كند: مى كه در فصل يكم گذشت. نكات زير درستى سخن ما را نمايان

رساند كه اگر  السلام و اصحابشان، ما را به اين نكته مى عليهم  يكم: نزديكى ايشان به زمان ائمه

 گفت. اشتند، ايشان چنين سخنى نمىالسلام و شاگردانشان به تحريف باورد عليهم  چنانچه ائمه

دوم: ايشان از عالمان محدث، بلكه رئيس محدثان است; بنابراين اگر احاديث ظاهر در تحريف نزد 

 گفت.  شيعيان مقبول بود، هيچ گاه اين گونه سخن نمى

 اى هاى اعتقادى ايشان آمده كه بر پايه ادله سوم: اين سخن آشكار و قاطع ايشان در يكى از رساله

استوار از كتاب و سنت نگاشته است، در حالى كه وى در كتب حديثى خود مانند ثواب الأعمال و عقاب 

 كند. مى الأعمال، برخى اخبار تحريف را روايت

كه شرحى بر  اند، به ويژه شيخ مفيد چهارم: بزرگان پس از او در اين ديدگاه وى را همراهى كرده

 سائل با او به مخالفت برخاسته است.عقائد صدوق نگاشته و در بسيارى از م

 نام بردن از برخى بزرگان موافق با صدوق

شود در حالى كه عالمان شيعه در مخالفت با آن   چگونه ديدگاه تحريف به شيعه نسبت داده مى

 اند؟ عالمانى هم چون:  ادعاى اجماع كرده

)، أبو على ٤٦٠ (م )، شيخ طوسى٤٣٦)، شريف مرتضى (م ٤١٣)، شيخ مفيد (م ٤٠٦شريف رضى (م 

)، زين الدين ٧٢٦)، علامّه حلىّ (م ٥٩٨)، ابن إدريس حلىّ (م ٥٥٨)، ابن شهرآشوب (م ٥٤٨طبرسى (م 

)، ١٠٣٠)، شيخ بهاء الدين عاملى (م ٩٨٨)، شيخ فتح الله كاشانى (م ٩٤٠)، محقّق كركى (م ٨٧٧بياضى (م 

)، فيض كاشانى، ١٠١٩م)، سيد نور الله شوشترى (م )، فاضل جواد (از اعلام قرن يازده١٠٧١علاّمة تونى (م 

)، سيد ١١١٨)، سيد على خان مدنى (م ١١١١)، شيخ محمد باقر مجلسى (م ١١٠٤شيخ حر عاملى (م 

)، سيد أعرجى ١٢٢٨)، شيخ كاشف الغطاء (م ١٢١٢)، سيد بحر العلوم (م ١١٥٧موسوى خوانسارى (م 

)، ١٢٦٢)، كرباسى (صاحب إشارات) (م ١٢٤٢اطبائى (م )، سيد محمد طب١٢٢٨كاظمى (شارح وافيه) (م 

 ).١٣٠٠)، سيد مهدى (صاحب منهاج الشريعة في الرد على ابن تيميّة) (م ١٢٩٩سيد حسين تبريزى (م 

 اند:  از متأخران نيز عالمان زير همين ديدگاه را پذيرفته

ستانى (صاحب رسالة في محقّق تبريزى (صاحب أوثق الوسائل في شرح الرسائل)، سيد محمدحسين شهر 

حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف)، شيخ محمد نهاوندى خراسانى، شيخ محمد حسن 



آشتيانى، صاحب حاشية الرسائل، شيخ محمود بن أبى القاسم (صاحب كشف الإرتياب في عدم تحريف 

(صاحب بشرى  الكتاب)، سيد محمد شهشهانى (صاحب العروة الوثقى)، شيخ محمد حسن مامقانى

الوصول)، شيخ عبد الله مامقانى (صاحب تنقيح المقال)، شيخ أبو الحسن خنيزى (صاحب الدعوة الإسلامية 

إلى وحدة أهل السنة والإمامية)، شيخ محمدجواد بلاغى (صاحب آلاء الرحمن في تفسير القرآن)، شيخ 

سين رشتى نجفى (صاحب محمد حسين كاشف الغطاء(صاحب أصل الشيعة و أصولها)، شيخ عبد الح

كشف الإشتباه في الرد على موسى جار الله)، سيد محسن أمين عاملى (صاحب نقض الوشيعة في الرد على 

موسى جار الله)، سيد عبد الحسين شرف الدين (صاحب أجوبة مسائل جار الله)، شيخ عبد الحسين أمينى 

وام)، سيد هبة الدين شهرستانى (صاحب (صاحب الغدير)، شيخ آقا بزرگ طهرانى (صاحب تفنيد قول الع

محمد هادى ميلانى (در فتوايى)، شيخ محمد على اردوبادى غروى (صاحب بحوث في  تنزيه التنزيل)، سيد

محمد رضا مظفر (صاحب  علوم القرآن)، شيخ أبو الحسن شعرانى (صاحب الحاشية على الوافي)، شيخ

ب الميزان في تفسير القرآن)، سيد روح الله خمينى، عقائد الإمامية)، سيد محمد حسين طباطبائى (صاح

چنانكه در (تهذيب الأصول) آورده است و سيد أبو القاسم خوئى (صاحب البيان في تفسير القرآن) و 

 بسيارى از عالمان ديگر.

 

 محدّثان و اخبار تحريف

س از كوشش و در اين جا برخى سخنان را به بزرگان و محدثانى از شيعه نسبت داده اند كه ما پ

ها و سخنان بسيار، با ژرف نگرى و انصاف،  تحقيق فراوان پيرامون درستى اين نسبتها، و بررسى نگاشته

ها بر پايه تعصب   ايم; بلكه اگر نگوييم اين نسبت دليلى بر اين نسبتها و وجهى نيز بر پذيرش آنها نيافته

 اقعيت بوده است.ترديد از روى حدس و گمان و فرار از و  شكل گرفته است، بى

گيرند:  اند در سه گروه جاى مى بر اساس تحقيق ما، محدثان شيعه كه اخبار تحريف را روايت كرده

اند. ايشان يا  كه به درون مايه آنها باور داشته باشند روايت كرده اى از ايشان اين اخبار را بى آن  دسته

اند. برخى از   ر تحريف و نفى تحريف جمع كردهاين روايات را تأويل برده و يا با برخى وجوه، ميان اخبا

اند كه در سرسلسله آنها مرحوم صدوق  اين گروه ديدگاه خود را در نپذيرفتن اين احاديث آشكار كرده

 دارد. جاى



اند، اما دليلى براى نسبت دادن ديدگاه تحريف  اى ديگر تنها به روايت اخبار تحريف پرداخته  دسته

ين گروه مرحوم كلينى جاى دارد. البته اگر نگوييم كه در دسته نخست جاى به ايشان نيست. در رأس ا

 گيرد. مى

دسته ديگر كسانى هستند كه به همراه نقل اين اخبار، از باورشان به درون مايه اين روايات پرده 

بت گيرد. البته با اين شرط كه اين نس برمى دارند. در رأس اين گروه، شيخ على بن ابراهيم قمى جاى مى

 به ايشان درست باشد.

توان نسبت  گردد كه ديدگاه تحريف را جز به محدثان دسته سوم نمى با اين دسته بندى، آشكار مى

 داد. از ميان اصوليان نيز تنها شيخ احمد نراقى با اين دسته همراهى كرده است.

را به تفصيل براى و  چه ما بدان دست يافته و باورمنديم. حال در ادامه آن اى بود از آن  اين فشرده

 برهانى ارائه خواهيم كرد:

 

 بررسى گروه يكم

 ]٣٨١متوفاى [. شيخ صدوق ١

بزرگوارى وى اتفاق  و  شيخ صدوق،  ابو جعفر محمد بن على بن بابويه قمى. اماميه بر پيشگامى

بهترين دليل بر بزرگى و  ٢١١و ديگران ٢١٠شيخ طوسى ٢٠٩دارند كه انظار عالمان شيعى همچون شيخ نجاشى،

 لتجلا

 وى است.

ايشان به دعاى امام زمان عجل الله فرجه به دنيا آمد. چنانكه بزرگان طائفه به اين سخن تصريح 

السلام وى را چنين وصف كرده است كه او فقيهى پر   عليه  اند، در توقيعى از ناحيه مقدس، امام  كرده

و به واسطه بركت خير و بركت است كه خداوند به وسيله او ديگران را نفع بخشيده، بركت ا

                                                           
وآان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسمع منه شيوخ الطائفة، وهو  شيخنا، وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان،. «٢٠٩

استاد و فقيه ما و مايه آبروى طائفه اماميه در خراسان. وى در جوانى به بغداد آمد و شيوخ طائفه از او روايت »; حدث السن
 .٣٨٩: رجال النجاشيآردند;  استماع مى

وى فردى »; ير في القمّيين مثله في حفظه، وآثرة علمه  اديث، بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لمآان جليلاً، حافظاً للأح. «٢١٠
بزرگوار و حافظ احاديث بود، به رجال آگاه و آارشناس اخبار بود. من در ميان اهل قم، آسى را در حفظ و بسيارى دانش 

 .٧١٠/ ش  ٢٣٧: الفهرستهمانندش نديدم; 
بزرگى »; عليهم السلاممشايخ الشيعة ورآن من أرآان الشريعة، رئيس المحدّثين، والصدوق فيما يرويه عن الأئمّة  شيخ من. «٢١١

تنقيح چه از ائمه بازگو آرده است;  هاى شريعت، رئيس محدثان، و بسيار راستگو در آن از بزرگان شيعه و ستونى از پايه
 .١٥٤/  ٣: المقال



هاى او در گذر زمان باقى   السلام فراگير گشته و خاص و عام از او بهره جسته. آثار و نوشته  عليه  امام

 ٢١٢مانده و بهره مندى فقهاى بزرگ از فقه و حديثش فراگير گرديده است.

هاى دور و نزديك همچون خراسان، ماوراء النهرين،   به سرزمينوى در راه جويايى علم و گسترش آن، 

 عراق و حجاز رهسپار گرديده و نزديك به سيصد جلد كتاب تأليف نموده است.

 

 فرازهايى از سخنان وى در كتاب اعتقادات

 نويسد: تر مى هاى وى، كتاب اعتقادات است كه در آن، به روشنى هر چه تمام يكى از اين نگاشته

الباطل من بين يديه،  يأتيه نا في القرآن: أنهّ كلام اللهّ ووحيه، وتنزيله، وقوله، وكتابه، وأنهّ لاإعتقاد

من خلفه، تنزيل من حكيم عليم، وأنهّ القصص الحقّ، وأنهّ لقول فصل وما هو بالهزل، وأنّ   ولا

 .  اللهّ تعالى محدثه ومنزلّه، وحافظه، وربهّ، والمتكلمّ به...

وآله هو ما بين الدفتّين،   عليه الله صلىّ  القرآن الذي أنزله اللهّ تعالى على نبيّه محمّدإعتقادنا أنّ 

وأربع عشر سورة،  وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة

 ٢١٣وعندنا أنّ (الضحى) و(ألم نشرح) سورة واحدة، و(لإيلاف) و(ألم تر كيف) سورة واحدة;

به باور ما، قرآن كلام خدا، وحى و فرود آمده از سوى او است. سخن و كتاب او كه هيچ باطلى 

اى از سوى حكيم عليم است.   در او راه نخواهد يافت، نه از پيش و نه از پسش. فرود آمده

ست. سخنى بيهوده نيست هاى حقيقى و سخن جداكننده حق و باطل ا قرآن در بردارنده قصه

و خداوند تبارك و تعالى ايجاد كننده، فرو فرستاده، پروردگار، حافظ و سخن گوينده به واسطه 

 او است... .

وسلم نازل فرمود همان  وآله وعليه  الله  به باور ما، قرآنى كه خداوند بر پيامبرش محمد صلىّ 

دم بوده و نه بيش از آن. شمار چيزى است كه در ميان دو جلد قرار گرفته و در دسترس مر 

يك » ألم نشرح«و » ضحى«هايش نزد مردم صد و چهارده سوره است. به باور ما، سوره  سوره

 ».ألم تر كيف«و » لإيلاف«شوند و همچنين دو سوره  سوره شمرده مى

                                                           
 .٢٩٤ـ  ٢٩٣/  ٣: الفوائد الرجاليّه. ر.ك: همان; ٢١٢
 .٨٤ـ  ٨٣: ادات في دين الإماميّةالإعتق. ٢١٣



چه كه  ، يعنى هر آن»قرآنى كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده«گويد:  معناى سخن ايشان كه مى

داوند متعال به عنوان قرآن به ايشان فرود آورده همانى است كه در ميان دو جلد جاى گرفته است، نه خ

چه در ميان دو جلد قرار گرفته بخشى از قرآن است. و آن همانى است كه در دست مردم بوده و  آن

كه قرآن نزد  چيزى از آن كم نگرديده است. بنابراين، قرآن نزد شيعه و ديگر مردم يكى است، جز آن

 گيرد.  مى اند ـ دانش فراوانى را در بر السلام ـ همانى كه اميرالمؤمنين گرد آورده عليه  زمان  امام

 گويد: سپس مى

 ٢١٤من نسب إلينا أناّ نقول أنهّ أكثر من ذلك، فهو كاذب;

 هر كه بگويد ما به بيش از اين باور داريم، بر ما دروغ بسته است.

چه برخى نويسندگان  در كلام وى، يعنى طائفه شيعه، و آن» برما«شود نسبت   ار مىاز اين سخن آشك

اند ـ چه آنها كه با بذل همت مأجورند و چه آنها كه قاصر  معاصر اهل سنت درباره آن زبان گشوده

بوده اند ـ سخن تازه اى نبوده و دروغى بيش نيست. بنابراين چنين نسبتى به شيعه، خواه نسبت دهنده 

 ود شيعه باشد يا نه، حرام خواهد بود.خ

 گويد: سپس مى

وما روي من ثواب قراءة كلّ سورة من القرآن، وثواب من ختم القرآن كلهّ، وجواز قراءة سورتين 

في ركعة، والنهي عن القران بين سورتين في ركعة فريضة، تصديق لما قلناه في أمر القرآن، وأنّ 

ما روي من النهي عن قراءة القرآن كلهّ في ليلة واحدة، وأنهّ مَبلغَه ما في أيدي الناس، وكذلك 

يجوز أن يختم القرآن في أقلّ من ثلاثة أياّم تصديق لما قلناه أيضاً. بل نقول أنهّ قد نزل من   لا

الوحي الذي ليس من القرآن، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية... 

ي ليس بقرآن. ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصلاً إليه غير مفصول ومثل هذا كثير، كلهّ وح

عليه الصلاة والسلام جمعه، فلمّا جاء به قال: هذا كتاب ربكّم كما  المؤمنين عنه، كما كان أمير

حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي  ينقص منه حرف، فقالوا: لا يزد فيه حرف، ولم  أنُزل على نبيكّم، لم

 ٢١٦;٢١٥انصرف، وهو يقول: (فنََبَذُوهُ وَراءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْترَوَْا بِهِ ثَمنًَا قلَيلاً فبَِئسَْ ما يشَْترَوُنَ)عندك، ف

                                                           
 . همان.٢١٤
 .١٨٧. سوره آل عمران، آيه ٢١٥
 .٨٦ـ  ٨٤: الإعتقادات في دين الإماميّة. ٢١٦



رآن وعده اى از قرآن يا ختم كلّ ق گواه ما بر اين گفتار رواياتى است كه بر خواندن هر سوره

دهد. يا آن دسته رواياتى كه قرائت دو سوره در يك ركعت از نماز مستحبى را جايز   پاداش مى

دارد. يا آن دسته رواياتى كه از قرائت كلّ قرآن در يك شب  شمرده، ولى در نماز واجب روا نمى

 دارد. باز داشته و آن را در كمتر از سه روز روا نمى

 ]احاديث قدسى[خى كلمات وحيانى ديگر كه جزء قرآن نيستند گوييم: به راستى بر  بلكه مى

رسيد ... همه اينها در عين  چنانچه به قرآن افزوده شدند، آيات قرآن به هفده هزار آيه مى

شوند; چرا كه اگر قرآن بودند، به آن پيوسته و از آن جدايى  وحيانى بودن، قرآن شمرده نمى

آورى كردند، آن را به ميان  السلام قرآن را گرد عليه منيننداشتند. چنانكه هنگامى كه اميرالمؤ 

اين كتاب پروردگارتان است، آنچنانكه بر پيامبر شما فرود آمده، نه «مردم آورده چنين فرمودند: 

پس مردمان گفتند: ما را نيازى به آن ». حرفى بدان افزوده شده و نه از آن كم گرديده است

ندش پيش ما است. سپس اميرالمؤمنين از آنها روى چه در دست تو است مان نيست; آن

پس آن را پشت سر خود انداختند و در برابر آن «برگردانده و اين آيه شريف را بر زبان آوردند: 

 ».بهايى ناچيز به دست آوردند و چه بد داد و ستدى انجام دادند

اخبار ظاهر در تحريف را  اى از با اين همه، ايشان در برخى كتب خود مانند ثواب الأعمال، پاره

حديثى چهارگانه نيز كه هميشه در  روايت كرده است; بلكه در كتاب من لا يحضره الفقيه، يكى از كتب

استنباط احكام شرعى بوده، اين روايات را آورده است. وى در  ها و سرچشمه مباحث علمى، محور بحث

 گويد: مقدمه اين كتاب مى

إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفُتي به، وأحكم  لم أقصد فيه قصد المصنّفين في

 ٢١٧بصحّته، وأعتقد فيه أنهّ حجّة فيما بيني وبين ربّي;

اند را بازگو كنم; بلكه تنها  خواهم هر چه روايت كرده من به مانند برخى نگارندگان، نمى

ام و آن را حجت ميان خود و خدا   اش را پذيرفته درستى چه را كه خود بدان فتوا داده، آن

 دانم، خواهم آورد.

زير است كه مرحوم  اند، روايات از جمله رواياتى كه اماميان آن را پذيرفته، ولى براساس آن فتوا نداده

 گويد: مى صدوق آن را به نقل از سليمان بن خالد آورده است كه

                                                           
 .٣ـ  ٢/  ١: من لايحضره الفقيه. ٢١٧



الشيخ والشيخة «، قلت: كيف؟ قال: »نعم« القرآن رجم؟ قال: السلام: في عليه قلت لأبي عبد اللهّ 

 ٢١٨»;فارجموهما ألبتة، فإنهّما قضيا الشهوة

پرسيدم:  ».آرى«السلام پرسيدم: آيا در قرآن سنگسار آمده است؟ فرمود:  عليه از امام صادق

 ».اند رانى كرده ا كه آنها شهوتپير مرد و پير زن را سنگسار كنيد، چر «چگونه؟ فرمود: 

اند ـ  اين روايت را نيز شيخ كلينى و شيخ طوسى از عبد الله بن سنان، با سندى صحيح روايت كرده

 چنانكه در سطور آينده خواهد آمد ـ .

كند كه پير مرد و پيرزن را حتى در صورت محصن نبودن بايد سنگسار كرد، در  اين دو خبر دلالت مى

از اماميه به آن پايبند نگرديده است. صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج، از اين دو خبر حالى كه كسى 

 اينگونه پاسخ داده است:

بن الخطاب. فإنهّ ادّعى: أنّ   شكّ في أنهّما وردتا مورد التقيّة، فإنّ الأصل في هذا الكلام هو عمر  ولا

ا لذلك في كتابنا (البيان) في البحث تعرضّن  الرجم مذكور في القرآن، وقد وردت آية بذلك... وقد

 ٢١٩يقع فيه تحريف; حول التحريف، وأنّ القرآن لم

اند; چرا كه ريشه اين سخن عمر  ترديدى نيست كه اين دو روايت به هنگام تقيه صادر شده

ى به اين شكل نازل بن خطاب است. همانا او مدعى بود كه چنين رجمى در قرآن آمده و آيه ا

گشته است... ما اين مطلب را در كتاب خود البيان به هنگام سخن از تحريف قرآن و اثبات 

 ايم. عدم تحريف بازگو كرده

بودن اين روايت و مانندهايش در كتاب من لا يحضره الفقيه، علما را به سختى انداخته است به 

آمده است كه برخى بزرگان علما معتقد  ٢٢٠وةاى كه در برخى كتب همچون كتاب مستمسك العر   گونه

چه در پيشگفتارش متعهد شده بود بازگشته   اند كه مرحوم صدوق در ميانه كتاب خود، از آن  گشته

كرد; چرا كه در غير  مى است. اما بر اين سخن اشكال شده كه اگر چنين بود، خود صدوق آن را آشكار

اين صورت اين كار وى مصداق تدليس شده كه از شأن و منزلت وى به دور است. تفصيل اين سخن 

 طلبد. مجال ديگرى را مى

                                                           
 .٤٩٩٨/ ح  ٢٦/  ٤. همان: ٢١٨
 .١٩٦/  ١: مباني تكملة المنهاج. ٢١٩
 ، به نقل از مرحوم علاّمه مجلسى.٣٠٣/  ١: مستمسك العروة الوثقى. ٢٢٠



كه وى در كتب ديگرش من لا  به هر روى سخن شيخ صدوق در كتاب الإعتقادات، با دانستن آن

كه نبايد شتابزده سخن يا عقيده اى را به   است بر اين يحضره الفقيه اخبار تحريف را آورده، بهترين گواه

 شخص يا گروهى نسبت داد، بلكه بايد با تحقيق و جستجو، به اطمينان و يقين رسيد.

چه وى از روايات  همچنانكه سخن درهم شكننده و قاطع وى در نفى تحريف قرآن با دانستن آن

ماست كه پيش از ورود به شناخت ديدگاه  تحريف آورده، بهترين دليل و گواه بر درستى روش بحث

مقدمات را آماده و مهيا كرديم و به زودى ارزش و سودمندى اين مقدمات،  راويان اخبار تحريف، برخى

 گردد. مى هنگام سخن از ديدگاه طائفه سوم كه در رأسشان مرحوم كلينى است، آشكار  به

 

 ]٤٦٠متوفاى [. شيخ طوسى ٢

طوسى نيز در زمره عالمان بزرگ شيعى است كه هيچ ترديدى در  شيخ ابو جعفر محمد بن حسن

جلالت و بزرگى وى وجود ندارد. براى بزرگى وى، سخن مرحوم علامه حلىّ در كتاب خلاصه الأقوال در 

 نويسد: اين باره كافى است. ايشان درباره شيخ طوسى مى

يم المنزلة، ثقة، عين، صدوق، شيخ الإماميّة قدّس اللهّ روحه، رئيس الطائفة، جليل القدر، عظ

عارف بالأخبار والرجال، والفقه والأصُول، والكلام والأدب، وجميع الفضائل تنسب إليه، صنّف في 

كلّ فنون الإسلام، وهو المهذّب للعقائد في الأصُول والفروع، والجامع لكمالات النفس في العلم 

 ٢٢١والعمل;

كه خداوند روحش را پاك و منزه سازد، رئيس طائفة، جليل القدر، بلند مرتبه، مورد  بزرگ اماميه

اعتماد، بزرگ، بسيار راستگو، داناى به اخبار، رجال، فقه، اصول، كلام و ادب كه همه فضائل او 

را شايسته است،در هريك از فنون دين اسلام كتابى نگاشته. او پيرايشگر همه عقائد در اصول و 

 مند بوده است. بوده و از همه كمالات نفسانى در علم و عمل بهرهفروع 

 ٢٢٢نظر ديگر عالمان شيعه درباره وى نيز قابل توجه است.

                                                           
 .٤٧/ ش  ٢٤٩: خلاصة الأقوال. ٢٢١
شيخ الطائفة المحقّة، ورافع أعلام الشريعة الحقّة، إمام الفرقة بعد الأئمّة المعصومين، «نويسد:   . سيد بحر العلوم در رجالش مى٢٢٢

ي آلّ ما يتعلّق بالمذهب والدين، محقّق الأُصول والفروع، ومهذّب فنون المعقول والمسموع، شيخ وعماد الشيعة الإماميّة ف
بزرگ »; الطائفة على الإطلاق، ورئيسها الذي تُلوى إليه الأعناق، صنّف في جميع علوم الإسلام، وآان القدوة في آلّ ذلك والأمام

حق پس از ائمه معصومان، و ستون شيعه اماميه در همه امور مربوط به هاى شريعت حق، رهبر فرقه  طائفه حق، فرازنده عَلَم
مذهب و دين، نمايانگر اصول و فروع، پالايشگر فنون معقول و منقول، شيخ طائفه به تمام معنا، و پيشوايى آه همه گردنها به 



 

 نفى تحريف با وجود نقل روايت آن

هاى اماميه است كه  مرحوم شيخ طوسى نگارنده دو كتاب از كتب اربعه و يكى از بزرگ استوانه

 گويد: كند. وى در اين باره مى تحريف قرآن را نفى مى

يليق به أيضاً، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها،   مّا لاأمّا الكلام في زيادته ونقصانه، فم

والنقصان منه، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو 

الذي نصره المرتضى(ره)، وهو الظاهر في الروايات. غير أنهّ رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة 

آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي والعامّة بنقصان كثير من 

 ٢٢٣توجب علماً ولا عملاً، والأولى الإعراض عنها، وترك التشاغل بها;  لا

اما سخن گفتن از راه يابى زيادت و نقصان به آن سزاوار نيست; چرا كه فزونى بر قرآن به اجماع 

هب باطل است و كاهش از قرآن نيز به ظاهر، پذيرش مسلمين را با خود ندارد و همه مذا

الله آن را يارى رسانده و با  رحمه سزاوارتر به مذهب شيعه نيز ديدگاهى است كه سيد مرتضى

كه احاديث بسيارى از خاص و عام بر نقصان شمار  كند; جز آن ظاهر روايات نيز برابرى مى

جابجايى برخى از آنها اشاره دارد; اما بايد گفت همه آن روايات در زمره  زيادى از آيات قرآن و

گردند. بنابراين، بهتر است از آنها  اخبار آحاد بوده و دستاويز هيچ علم و عملى نمى

 گردانده و به آنها نپرداخت. روى

آن نيست; چرا كند كه روايت كردن يك خبر به معناى پذيرش  اين سخنان، گفته پيشين ما را تأييد مى

گويد همه آن روايات از اخبار آحاد بوده و دستاويز هيچ علم و عملى  كه شيخ طوسى از يك سو مى

گردانده و به آنها نپرداخت. و از سوى ديگر، در برخى كتب  گردند; بنابراين بهتر است از آنها روى نمى

بازگو كرده و حتى در تهذيب حديثى خود همچون اختيار معرفة الرجال، پاره اى احاديث تحريف را 

 ٢٢٤كند. الأحكام كه يكى از كتب اربعه است، جريان سنگسار پيرمرد و پير زن را با سند صحيح روايت مى

                                                                                                                                                                                     
الفوائد و مقتداى همه بوده است; اى آه در اين زمينه پيشوا   سوى او چرخيده، در همه علوم اسلامى آتابى نوشته به گونه

 .٢٢٨ـ  ٢٢٧/  ٣: الرجالية
 .٣/ ١: التبيان في تفسير القرآن. ٢٢٣
 .٤٣/ ح  ٩٥/  ٨و  ٧/ ح  ٣/  ١٠: تهذيب الأحكام. ر.ك: ٢٢٤



در  رسد اين استفاده ايشان ايشان در كتاب خلاف به اين روايت استدلال كرده است، اما به نظر مى

كه به وجوب سنگسار زن زنا كار حكم  مقام جدل و الزام خصم بوده است; چرا كه وى پس از آن

در شريعت ما سنگسار نيست، زيرا در ظاهر «اند:  كند كه آنها گفته كند، سخنى از خوارج نقل مى مى

 گويد: سپس شيخ طوسى در پاسخ مى». شود قرآن و سنت متواتر چنين چيزى ديده نمى

: إجماع الفرقة ... وروي عن عمر أنهّ قال: لولا أننّي أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن دليلنا

 ٢٢٥لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف;

گواه ما اجماع اماميه است ... و از عمر روايت شده كه گفته است: اگر از سخن مردم 

ى افزوده است، هر آينه آيه رجم را در حاشيه قرآن ترسيدم كه بگويند عمر بر قرآن چيز  نمى

 نوشتم. مى

شود كه شيخ طوسى تحريف قرآن را نفى كرده و روايت نمودن ايشان از اخبار  بنابراين آشكار مى

 تحريف، به معناى پذيرش و اعتماد به درون مايه آنها نيست.

 

 ]١٠٩١متوفاى [. فيض كاشانى ٣

از عالمان بزرگ شيعى در سده يازدهم است. مرحوم شيخ حر شيخ محمد محسن فيض كاشانى نيز 

 فرمايد: عاملى در كتاب أمل الآمل درباره ايشان مى

ثاً، فقيهاً، محقّقاً، شاعراً، أديباً حسن التصنيف;  ٢٢٦كان فاضلاً، عالماً، ماهراً، حكيماً، متكلمّاً، محدِّ

د، چيره دست، خردمند، متكلمّ، محدّث، فقيه، محقّق، شاعر، وى شخصى فرهيخته، دانشمن

 اديب و مؤلف خوبى است.

 مرحوم اردبيلى نيز در جامع الرواة، ايشان را چنين توصيف كرده است:

الشأن، رفيع المنزلة، فاضل كامل، أديب، متبحّر في  القدر، عظيم العلامّة المحقّق المدققّ، جليل

 ٢٢٧جميع العلوم;

علامّه محقق و باريك بين، بلند پايه، والا مرتبه، بزرگ جايگاه، فرهيخته اى كامل، اديب و 

 زبردست در تمامى علوم.

                                                           
 .٣٦٦ـ  ٣٦٥/  ٥: الخلاف. ٢٢٥
 .٩٢٥/ ش  ٣٠٥/  ٢: أمل الآمل. ٢٢٦
 .٤٢/  ٢: واةجامع الر. ٢٢٧



 گويد:  محدّث بحرانى در لؤلؤة البحرين مى

 ٢٢٨كان فاضلاً، محدّثاً، أخبارياًّ صلباً;

 سخت است.اى محدّث و اخبارى اى سر  وى فرهيخته

 خوانسارى در روضات الجنات، در شرح حال وى چنين گفته است:

وأمره في الفضل والفهم، والنبالة في الفروع والأصُول، والإحاطة بمراتب المعقول والمنقول، وكثرة 

التأليف والتصنيف، مع جودة التعبير والترصيف، أشهر من أن يخفى في هذه الطائفة على أحد 

 ٢٢٩إلى منتهى الأبد;

او در فرهيختگى، فهم، دانايى به اصول و فروع، احاطه به مراتب معقول و منقول، فراوانى 

ها، با زيبايى در تعبير و به هم پيوستگى، پرآوازه تر از آن است كه تا ابد بر  تأليفات و نگاشته

 كسى پنهان ماند.

 

 نفى تحريف، با وجود نقل روايت تحريف

انى در دو كتاب الصافي في تفسير القرآن و وافي، از كتب محدّثان پيشين همچون عياشى، قمى فيض كاش

و كلينى احاديث تحريف را روايت كرده است. وى در كتاب تفسير صافى، پس از نقل برخى از اين روايات 

 گويد: مى

السّلام،  عليهم أقول: المستفاد من مجمع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت

 ٢٣٠وسلمّ; وآله عليه الله صلىّ  أنّ القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنُزل على محمّد

آيد كه  السلام رسيده، چنين بر مى عليهم از همه اين روايات و همانندهايش كه از اهل بيت

وآله نازل گرديده  عليه  الله  صلى پيامبر اكرمقرآن در دسترس ما به تمامه، آن چيزى نيست كه بر 

 است.

ليكن اين محدث اخبارى سر سخت ـ چنانكه فقيه اخبارى شيخ يوسف بحرانى وى را چنين توصيف 

كرده است ـ به ظاهر اين اخبار اعتنا نكرده و در برابر آنها خاموش نمانده است; بلكه در دو كتاب خود ـ 

                                                           
 .١٢١: لؤلؤة البحرين. ٢٢٨
 .٥٤٢: روضات الجنّات. ٢٢٩
 .٤٩/  ١: تفسير الصافي. ٢٣٠



اين گذشت ـ به تأويل اين احاديث برخاسته است. او در كتاب وافى و  چنانكه برخى فرازهاى آن پيش از

 گويد:  در پايان بحث مى

علم اليقين، فمن   وقد استوفينا الكلام في هذا المعنى وفيما يتعلّق بالقرآن في كتابنا الموسوم بـ

 ٢٣١أراده فليرجع إليه;

چه به قرآن پيوند  ه، به گستردگى در اين باره و هر آنما در كتابى كه به علم اليقين ناميده شد

 جا رجوع كند. خواهد به آن ايم; پس هر كه مى خورد بحث كرده مى

آيد آن است كه قرآن  چه از روايات پرشمار تحريف بر مى  شود آن وى در اين كتاب ياد آور مى

و دو روايت كلينى از ابونصر و سالم  كنونى، با قرآن نازل يافته ناسازگار است. سپس سخن على بن ابراهيم

 گويد: بن سلمه را آورده و در ادامه مى

يبق لنا إعتماد على شيء من  أقول: ويرد على هذا كلهّ إشكال، وهو: أنهّ على ذلك التقدير لم

القرآن، إذ على هذا يحتمل كلّ آية منه أن يكون محرفّاً ومغيّراً، ويكون على خلاف ما أنزله اللهّ، 

يبق في القرآن لنا حجّة أصلاً، فينتفي فائدته، وفائدة الأمر باتبّاعه، والوصية به، وأيضاً قال  فلم

كْرَ)، وأيضاً  عزّ  وجلّ: (وَإنَِّهُ لكَِتابٌ عَزيزٌ) وأيضاً قال اللهّ  عزّ  اللهّ  وجلّ: (إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

السّلام على   عليهم الخبر المرويّ عنهم السّلام حديث عرض عليهم استفاض عن النبي والأئمةّ قد

 كتاب اللهّ;

گويم: بر ديدگاه تحريف اين اشكال وارد است كه با پذيرش اين ديدگاه، جايى براى اعتماد  مى

رود كه هر آيه آن تحريف شده و دگرگون باشد و با  ماند; زيرا گمان مى بر چيزى از قرآن نمى

نابراين قرآن ديگر بر ما حجت نبوده و سود آن تباه و چه خداوند فرستاده ناسازگار است; ب آن

فرمايد (وَإنَِّهُ لكَِتابٌ   گشت. همچنين سخن خداوند كه مى دستور و سفارش به آن بيهوده مى

كْرَ...) و همچنين عرضه روايات متعارض به  عَزيزٌ...) و ديگر سخن بارى تعالى (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

 شد. معنا خواهند آن بى

 گويد: سپس مى

السّلام بالتحريف،   عليهم ـ أنّ مرادهم والعلم عند اللهّ  ويخطر بالبال في دفع هذا الإشكال ـ

والتغيير والحذف، إنّما هو من حيث المعنى دون اللفّظ. أي: حرفّوه وغيّروه في تفسيره وتأويله، 

                                                           
 .١٧٨٠/  ٩: الوافي. ٢٣١



السّلام، كذا أنُزلت، أنّ  معليه أي: حملوه على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر، فمعنى قولهم

ما يفهمه الناس من ظاهره، وليس مرادهم أنهّا نزلت كذلك في اللفّظ، فحذف  المراد به ذلك، لا

 ذلك إخفاءً للحق، وإطفاءً لنور اللهّ.

السّلام أنهّ كتب في رسالته إلى  عليه جعفر وممّا يدلّ على هذا: ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي

 »;وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفّوا حدوده«سعد الخير: 

كه  رسد ـ البته علم حقيقى نزد خداوند است ـ آن چه در برچيدن اين خرده به ذهن مى آن

السلام از تحريف، دگرگونى و كاسته شدنها تنها از حيث معنا است نه واژگان   عليهم  مراد ائمه

يف كرده و دگرگون ساختند. و به ديگر سخن، قرآن را قرآن; يعنى تفسير و تأويل قرآن را تحر

، به »كذا نزلت«السلام كه فرمايند:  عليهم اند. پس سخن ائمه چه بوده تفسير كرده بر خلاف آن

معناى تأويل و تفسير خواهد بود، نه افزايش و كاهش لفظ كه مردم از ظاهر روايت دريابند. 

ل شده و پس از آن به خاطر پنهان ساختن حق و مراد ايشان اين نيست كه در لفظ چنين ناز 

كند، روايت كافى  چه اين سخن را تأييد مى اند. و آن خاموش كردن نور خدا آن را حذف كرده

آنان قرآن را پشت «اى به سعد الخير فرمودند:   السلام است كه ايشان در نامه  عليه از ابو جعفر

هاى راستينش  ن بسنده كرده و از معانى و آموزهاند. ايشان تنها به حروف و الفاظ آ  سرانداخته

 ».اند دست شسته وتحريف نموده

 گويد: سپس وى از دو روايت پاسخ داده، مى

السّلام  عليه بن إبراهيم في تفسيره، بإسناده عن مولانا الصّادق ويزيد ما قلنا تأكيداً: ما رواه علي

القرآن خلف فراشي في «السّلام:  عليه  لعليّ  وسلمّ قال  وآله عليه الله  صلىّ  قال: إنّ رسول اللهّ 

 »;تضيعّوه، كما ضيّعت اليهود التوراة  الصحف، والحرير والقراطيس، فخذوه، واجمعوه ولا

كند.  السلام روايت كرده، سخن ما را بيشتر تأكيد مى عليه چه على بن ابراهيم از امام صادق آن

السلام فرمودند:  عليه وآله به على عليه الله صلى فرمايد: پيامبر اكرم السلام مى عليه امام صادق

قرآن در پس بستر من در ميان قطعه ها، حرير و كاغذها است. پس آن را گرفته و گرد آورى «

 ».كنيد و آنچنانكه يهود تورات را از بين برد، قرآن را ضايع نكنيد

 گويد: وى در ادامه، سخن صدوق در كتاب اعتقادات را آورده، آن گاه مى



إشكال   السّلام أكثر الآيات القرآنية بفضائلهم ومثالب أعدائهم، فلا  عليهم وأمّا تأويل أهل البيت

تضادّ إرادة معنى آخر، وسبب النزول  ينافي التفسير، وإرادة معنى لا فيه، إذ التأويل لا

 ٢٣٢يخصّص;  لا

قرآن را به فضائل خود و عيوب دشمنانشان تأويل السلام بيشتر آيات  عليهم كه اهل بيت  اين

برند، چالشى به همراه ندارد; زيرا تأويل با تفسير ناسازگار نبوده و اراده يك معنا با اراده  مى

 كنند. گيرد و اسباب نزول آيات، آنها را مخصوص آن سبب نمى معنايى ديگر در تضاد قرار نمى

گيرد. و شايد ما فرازهايى از سخنان وى  السلام را گواه مى عليه او در ادامه، روايت كافى از امام صادق

 را پس از اين بياوريم.

 

 ]١١٠٤متوفاى [. شيخ حر عاملى ٤

شيخ محمد بن حسن حر عاملى نيز از ديگر عالمان بزرگى است كه به نقل روايات تحريف مبادرت 

رجوع عالمان شيعى و كرده است. وى صاحب كتاب شريف وسائل الشيعه است كه مرجعى براى 

 مجتهدان به اين كتاب است.

 گويد: شيخ يوسف بحرانى در شرح حال ايشان مى

ثاً أخبارياً;  ٢٣٣كان عالماً فاضلاً محدِّ

 وى دانشمند، فرهيخته، محدّث و اخبارى است.

 گويد: خوانسارى مى

شيعة، وأحد المحمّدين الثلاثة شيخنا الحرّ العاملي الأخباري، هو صاحب كتاب وسائل ال

 ٢٣٤المتأخّرين، الجامعين لأحاديث هذه الشريعة;

استاد ما حر عاملى اخبارى، صاحب كتاب وسائل الشيعه و يكى از سه محمد متأخر بوده كه 

 آورى كرده است. احاديث شريعت را گرد

 گويد: مامقانى نيز مى

 ٢٣٥تقّي الأخبارييّن;هو من أجلةّ المحدّثين، وم
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 او از بزرگان محدّث و پرهيزكاران اخبارى است.

وى در كتاب إثبات الهداة و وسائل الشيعه، برخى روايات تحريف را از كتب اربعه و ديگر كتب 

 يشان آمد ـ از محدثان نافى تحريف بوده است.كند; ليكن وى ـ چنانكه در فصل دوم سخن ا روايت مى

 

 ]١١١١متوفاى [. علامّه مجلسى ٥

شيخ محمد باقر مجلسى در زمره عالمان بزرگ شيعى است كه تسلط وى به روايات زبان زد است و دو 

 كتاب مرآه العقول و بحارالأنوار نشان گر گستره حديثى ايشان است.

 د:نويس شيخ حرّ عاملى درباره ايشان مى

بن مولانا محمّد تقيّ المجلسي، عالم، فاضل، ماهر، محقّق، مدققّ،  مولانا الجليل محمّد باقر

ث، ثقة ثقة، جامع للمحاسن والفضائل، جليل القدر،  علامّة، فهّامة، فقيه، متكلمّ، محدِّ

 ٢٣٦الشأن; عظيم

حمد تقى مجلسى، دانشمند، فرهيخته، زبردست، مولاى بزرگوار ما محمد باقر پسر مولاى ما م

اعتمادِ مورد اعتماد، در  محقق، باريك بين، علامه، داراى فهم فراوان، فقيه، متكلمّ، محدّث، مورد

 ها و فضيلتها، بلند پايه و بالا مرتبه. برگيرنده خوبى

 گويد: محقق بحرانى نيز مى

يوجد له في   لئالئ الأخبار وكنوز الآثار، الذي لم العلامّة الفهّامة، غوّاص بحار الأنوار، ومستخرج

بعده قرين في ترويج الدين وإحياء شريعة سيد المرسلين، بالتصنيف والتأليف  قبله ولا عصره ولا

والأمر والنهي وقمع المعتدين والمخالفين... كان إماماً في وقته في علم الحديث وسائر العلوم، شيخ 

 ٢٣٧;الإسلام بدار السلطنة إصفهان

هاى آثار،  ها، بيرون آورنده دُرهاى اخبار و گنج علامه، پر فهم، فرو رونده در درياى روشنايى

كسى كه نه در زمانه اش و نه در پيش و پسش همانندى در گسترش دين و زنده ساختن 

دشمنان و  شريعت سيد المرسلين با تأليف و تصنيف خود و امر و نهى و از ميان برداشتن
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 مخالفان ندارد ... در زمانه خود پيشواى علم حديث و ديگر علوم بود و در 

 دار السلطنه اصفهان، سِمَت شيخ الاسلامى داشت.

مجلسى در كتاب بحار الانوار، از كافى كلينى و ديگران احاديث رهنمون به نقصان قرآن را روايت كرده 

حريف را به تمام معانى اش آورده است. ليكن ما به خوبى توان گفت وى تمامى احاديث ت است، بلكه مى

دانيم كه كتاب بحار الانوار در عين جلالت و بزرگيش، دانشنامه اى است كه به منظور گرد آورى  مى

السلام در يك كتاب شكل يافته تا از پراكندگى و از بين  عليهم همه احاديث روايت شده از اهل بيت

بينيم رويه وى در اين كتاب با كتاب شرح كافى كلينى (مرآة  اين رو مىرفتنشان پيشگيرى گردد; از 

العقول) متفاوت است، به طورى كه در شرح كافى، سند روايات و متون آنها را با ديد علمى بررسى 

كند كه همه اينها نشان از توانايى، گستره علمى، و بزرگى جايگاهش در فقه، حديث، رجال و ديگر  مى

 علوم است.

كه وى پس از روايت اين اخبار، سخن شيخ مفيد را كه آشكارا تحريف را نفى كرده و  زون بر آناف

 قرآن مُنزلِ را همان قرآن ميان دو جلد و منزهّ از هر گونه افزايش و كاهش دانسته بود، نقل كرده است.

 

 بررسى گروه دوم

 . سخن على بن ابراهيم قمى در مقدمه تفسيرش١

م قمى، دارنده تفسيرى كه به نام خودش مشهور گرديده، از ديد دانشمندان رجال شيخ على بن ابراهي

وى در مقدمه  ٢٣٨باشد.  شناس، در نقل حديث مورد اطمينان و اعتماد بوده و از بزرگان قرن چهارم مى

 تفسيرش چنين آورده:

 آيات تحريف يافته قرآن به قرار زير است:

أنَزْلَهَُ بِعِلمِْهِ وَ المَْلائكَِةُ يشَْهَدُونَ و سخن ديگر خداوند:  -في علىّ  -لكِنِ الله يشَْهَدُ بِما أنَزْلََ إِليَْكَ 

وَ إنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمَابلََّغْتَ رسِالتَهَُ) و ديگر  -في علىّ  -إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ  (يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ 

لمَْ يكَُنِ الله ليِغَْفِرَ لهَُمْ) و سخن  -و ظلموا آل محمّد حقّهم -سخن خداوند: (انَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا

يَّ مُنْقَلبَ ينَْقَلِبُونَ) و سخن خداوند: (وَ لوَْ أَ  -آل محمّد حقّهم -خداوند: (وَ سَيعَْلمَُ الَّذِينَ ظلَمَُوا
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في غَمَراتِ المَْوْتِ)و مانندهاى اين آيات بسيار است كه ما  -الذين ظلموا آل محمّد حقّهم  - ترَى

 ٢٣٩در جايگاه خود خواهيم آورد.

ا نقل كرده و بر پايه آن در كتاب مرحوم فيض كاشانى در كتاب علم اليقين، فرازهاى سخن قمى ر 

 ٢٤٠الصافي في تفسير القرآن، باورمندى به تحريف قرآن را به وى نسبت داده است.

ليكن بايد گفت كه هنگامى اين نسبت درست خواهد بود كه مراد قمى از فرازى كه گفته است 

چه باشد كه فيض كاشانى  ظى باشد; اما اگر مرادش آنحذف و اسقاط لف» آيات تحريف شده قرآن«

ها، تنها از حيث معنا است نه واژگان  السلام از تحريف، دگرگونى و كاستى عليهم  مراد ائمه«گفت كه  مى

قرآن; يعنى تفسير و تأويل قرآن را تحريف كرده و دگرگون ساختند و به ديگر سخن، قرآن را بر خلاف 

بنابراين نبايست تحريف به معناى نقصان قرآن را به قمى نسبت داد، پس »; اند چه بوده تفسير كرده آن

كه وى هيچ گاه به آشكارى نگفته است كه به درون مايه رواياتى كه در تفسيرش آورده باور دارد;  از آن

مه بلكه احتمال دارد همان معناى فيض كاشانى از تحريف را برگزيده باشد. همچنانكه روايت كلينى از نا

 كرد. السلام به سعد الخير، چنين معنايى از تحريف را تأييد مى  امام عليه

 است كه فرمود: السلام چنين روايت شده عليه  افزون برآن در همين كتاب،از امام صادق

يا عليّ، القرآن خلف فراشي في «السلام:  عليه  وسلمّ قال لعلي  وآله عليه الله صلى إنّ رسول اللهّ 

 ٢٤١»;والقراطيس، فخذوه، واجمعوه ولا تضيّعوه، كما ضَيَّعَتِ اليهود التوراةالصحف والحرير 

اى على، قرآن در پس بستر من در «السلام فرمودند:  عليه وآله به على عليه  الله  صلى پيامبر اكرم

نچنانكه يهود ها و حريرها و كاغذها است، پس آن را گرفته و گرد آورى كنيد و آ  ميان قطعه

 ».تورات را از بين برد، قرآن را ضايع نكنيد

احتمال تحريف در معنا را سخن شيخ صدوق و اجماع برخى بزرگان اماميه بر عدم تحريف لفظى، 

 كند. مستحكم مى

باشد، بلكه شمار بسيارى از آنها از ديگران است.  از سويى ديگر، تمامى اخبار تفسير قمى از وى نمى

 گويد:  خ آغا بزرگ تهرانى در اين باره مىاستاد ما شي
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كند كه بيشتر آنها  السلام روايت نموده اعتماد مى  عليه  چه از امام صادق قمى در تفسيرش تنها به آن«

 ».رسند روايت كرده است را از پدرش ابراهيم بن هاشم، از اساتيدش كه به شصت نفر مى

 گويد: آغا بزرگ تهرانى در ادامه مى

عمد تلميذه الآتي ذكره والراوي لهذا  السّلام، قد  عليهم ه هذا عن روايات سائر الأئمةّولخلوّ تفسير 

الجارود في  السّلام التي أملاها على أبي عليه التفسير عنه، على إدخال بعض روايات الإمام الباقر

 ٢٤٢;عمران إلى آخر القرآن  ، وذلك التصرف وقع منه من أوائل سورة آل  ...  أثناء هذا التفسير

السلام تهى بود، شاگرد وى ـ كه در باره او  عليهم از آن روى كه تفسير وى از روايات ديگر ائمه

جارود  السلام كه بر ابو عليه پس از اين خواهيم گفت ـ به وارد كردن برخى روايات امام باقر

عمران آغاز شده و   اى سوره آلاملا كرده بودند، روى آورده است ... و اين دست بردن از ابتد

 تا پايان قرآن ادامه يافته است.

گردد تا به اسناد اخبار اين تفسير به دقت نگريسته  اين رويداد جهت ديگرى است كه موجب مى

 شود. به ويژه در مسائل اعتقادى مهم، همچون مسأله مورد بحث ما، يعنى تحريف قرآن.

 اهش. سيد نعمت الله جزائرى و بررسى ديدگ٢

سيد نعمت الله شوشترى معروف به محدّث جزائرى كه در زمره عالمان شيعى است، در كتب تراجم و 

 رجال از وى به نيكى ياد شده است.

 گويد: شيخ حر عاملى درباره وى مى

 ٢٤٣فاضل، عالم، محقّق، علامّة، جليل القدر، مدرسّ;

 ق، علامه، بلند مرتبه، مدرسّ.اى دانشمند، محق فرهيخته

 گويد:  محدّث بحرانى مى

كان هذا السيّد فاضلاً، محدّثاً، مدققّاً، واسع الدائرة في الإطلاع على أخبار الإماميّة، وتتبّع الآثار 

 ٢٤٤المعصوميّة;

ميه و اى محدّث و دقيق است. شخصى با دانش فراوان به اخبار اما اين سيد فرهيخته

 السلام . عليهم جستجوگر آثار معصومان
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 ديگران نيز درباره وى مشابه همين ديدگاه را دارند.

اين محدث براساس اخبار ظاهر در نقصان قرآن، به ديدگاه تحريف گرايش يافته و ادعاى تواتر آن 

شبهات اخبار را در ميان دانشمندان مطرح كرده است. پيش از اين، سخن وى و پاسخ آن در فصل 

 گذشت.

پنهان نماند كه ديدگاه او بر تحريف قرآن، بر پايه أخبارى بودن وى استوار است; از اين رو مرحوم 

محدّث نورى از اعتماد سيد جزائرى بر تقسيم و دسته بندى اخبار در شرح تهذيب الاحكام شگفت زده 

ه آن استوار گشته از ميان چه بر پاي گرى باطل گشت، هر آن شده است; بنابراين وقتى اساس اخبارى

 خواهد رفت.

 . شيخ نراقى و بررسى ديدگاهش٣

ها و تأليفات فراوانى دارد.   شيخ احمد بن محمد مهدى نراقى از بزرگان فقها و اصوليان بوده و نگاشته

 ، مستند الشيعة ـ در فقه ـ و معراج السعادة ـ در اخلاق ـ معروف ترين آنها: منهاج الأحكام ـ در اصول ـ

 است.

 نويسد: شيخ نراقى پس از آوردن ادلهّ اثبات كنندگان و نفى كنندگان تحريف، مى

يعلم موضعه   والتحقيق: إنّ النقص واقع في القرآن، بمعنى أنهّ قد أسُقط منه شيء وإنْ لم

بخصوصه، لدلالة الأخبار الكثيرة، والقرائن المذكورة عليه من غير معارض، وأمّا النقص في خصوص 

يحصل منها سوى الظن، فهو مظنون، وأمّا غير   ضع وإنْ ورد في بعض الأخبار، إلاّ أنهّ لاالموا

مانع وإنْ كان  دافع له ولا ظنّ، وأمّا الإحتمال، فلا  علم بالنقص فيها ولا  المواضع المنصوصة، فلا

 مرجوحاً في بعض المواضع.

لعلم على عدم زيادة مثل آية أو آيتين ظنّ، بل يمكن دعوى ا  علم بوقوعها بل ولا وأمّا الزيادة، فلا

يمكن  يمكن نفيه وإن لم فصاعداً، وأمّا التغيير والتحريف في بعض الكلمات عمداً أو سهواً، فلا

 ٢٤٥إثباته علماً، كالإختلاف في الترتيب;

: همانا در قرآن كاهش روى داده است و به ديدگاه تحقيقى ما درباره تحريف قرآن چنين است

ها معلوم نيست.  ديگر سخن، چيزهايى از آن كم شده است; اگر چه محل دقيق اين كاهش

گواه اين سخن أخبار فراوان و قرائن بسيار بر تحريف است كه هيچ معارضى هم ندارد. اما 
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اى  ت، ولى اينها جز گمانهدرباره محل دقيق نقص، اگر چه در برخى اخبار به آن اشاره شده اس

هايى كه روايتى در باره آن نيامده، نه علم به نقصان وجود دارد و  نخواهد بود. در ديگر محل

رود كه در برخى موارد اين احتمال نيز به ضعف  نه گمان، بلكه تنها احتمال نقص مى

 گرايد. مى

وان بر افزايش نيافتگى آيه و يا اما در باره افزايش قرآن، نه علمى هست نه گمانى; بلكه شايد بت

آياتى به قرآن صحه گذارد. اما دگرگونى و جابجايى برخى كلمات قرآن چه خواسته و چه 

توان نفى كرد، اگر چه اثبات علمى آن نيز ممكن نيست; همانند تحريف به  ناخواسته را نمى

 معناى ناسازگارى در ترتيب آيات.

باشد;  نمودن ميان مقتضاى قواعد اصولى و اخبار تحريف مى چه ايشان تحقيق ناميده، جمع گويا آن

گردند، بسياراندك اند و رواياتى كه بر   ليكن بايد دانست اخبارى كه بر نقصان غير معين رهنمون مى

نقصان معين رهنمون هستند ـ پس از پذيرش درستى سند و بجا بودن تمسك به ظاهرشان ـ چيزى جز 

اند و بى ترديد در چنين مسأله اى گمان ما را از  چنانكه ايشان نيز بيان داشتهآورند;  گمان به ارمغان نمى

حق بى نياز نخواهد كرد. در اين هنگام چيزى جز احتمال باقى نمى ماند كه آن هم با بودن ادله نفى 

واهد تحريف از بين خواهد رفت و اگر ادلهّ نيز پذيرفتنى نبود، اصالة العدم چنين احتمالى را از ميان خ

 برد.

 

 . سيد شبرّ و بررسى ديدگاهش٤

 سيد عبد الله بن سيد محمد رضا شبرّ حسينى كاظمى كه از وى نيز به نيكويى ياد شده است.

 نويسد: شيخ عباس قمى در شرح حال وى مى

 الفاضل النبيل، والمحدّث الجليل، والفقيه المتبحّر الخبير، العالم الرباّني، المشتهر في عصره بالمجلسيّ 

الثاني، صاحب شرح المفاتيح في مجلدّات، وكتاب جامع المعارف والأحكام في الأخبار شبه بحار 

 ٢٤٦الأنوار، وكتب كثيرة في التفسير، والحديث، والفقه، وأصُول الدين، وغيرها;

زمانه خود به  فرهيخته توانمند، محدث بزرگوار، فقيه زبردست وآگاه و عالمى ربانى كه در

مجلسى دوم معروف گرديده بود. صاحب كتاب شرح المفاتيح در مجلداتى چند، و كتاب جامع 
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المعارف و الأحكام كه به مانند بحار الانوار احاديث را گرد آورى كرده و صاحب بسيارى كتب 

 ديگر در تفسير، حديث، فقه، اصول و ديگر علوم.

شود  ، سخن وى در كتاب مصابيح الأنوار است. مشاهده مىكه وى در گروه دوم جاى گرفته علت آن

كند و  كه وى در تفسير خود، آياتى كه بر نفى تحريف استدلال شده است را به گونه اى ديگر تفسير مى

مباحث پيرامون قرآن و وجوه اعجازش، هيچ اشاره اى به  الدين، در در كتاب حق اليقين في معرفة اصول

 كند. نفى تحريف نمى

 ن وى در مصابيح الأنوار چنين است:سخ

السّلام،  عليه جعفر ما رويناه عن ثقة الإسلام في الكافي، والعياشي في تفسيره بإسنادهما عن أبي

نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدوّنا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض «قال: 

 ».ولنا كرائم القرآن«وزاد العياشي: ». وأحكام

بيان: هذا الحديث الشريف، فيه مخالفة لما اشتهر بين الأصحاب، وصرحّوا به من أنّ الآيات التي 

 يستنبط منها الأحكام الشرعيّة خمسمائة آية تقريباً.

عشر سورة، وإلى أنّ آياته   وأربعة ولما ذهب إليه أكثر القراّء من أنّ سور القرآن بأسرها مائة

وسبعون ألف وأربعمائة وسبع وثلاثون   ون آية، وإلى أنّ كلماته سبعآلاف وستمائة وستةّ وستّ  ستةّ

 ألف واثنان وعشرون ألف كلمة، وإلى أنّ حروفه ثلاثمائة

وستمائة وسبعون حرفاً، وإلى أنّ فتحاته ثلاث وتسعون ألف ومائتان وثلاث وأربعون فتحة، وإلى 

ألفاً وخمسمائة   وثلاثون سراته تسعأنّ ضمّاته أربعون ألف وثمانمائة وأربع ضمّات، وإلى أنّ ك

ألف ومائتان وثلاث وخمسون تشديدة، وإلى  عشر وستةّ وثمانون كسرة، وإلى أنّ تشديداته تسعة

 وسبعمائة وإحدى وسبعون مدّة. أنّ مدّاته ألف

السّلام  عليه المؤمنين بن نباته، قال: سمعت أمير  وأيضاً، يخالف ما روياه بإسنادهما عن الأصبغ

 ».نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوّنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام« يقول:

القرآن نزل أثلاثاً: ثلث «السّلام، قال:   عليه  جعفر  وما رواه العياشي بإسناده عن خيثمة، عن أبي

إذا نزلت  ، ولو أنّ الآية»فينا وفي أحبّائنا، وثلث في أعدائنا وعدوّ من كان قبلنا، وثلث سنّة ومثل

في قوم ثمّ مات أوُلئك القوم ماتت الآية، لما بقي من القرآن شيء، ولكنّ القرآن يجري أوّله على 

; آخره ما  دامت السماوات والأرض، ولكلّ قوم آية يتلونها من خير أو شرٍّ



چه روايت كرده ايم از كلينى در كافى و عياشى در تفسيرش كه اين دو با اسنادشان از امام  آن

قرآن بر چهار بخش نازل شده: يك چهارم در باره ما، و «اند:   السلام چنين نقل كرده ادق عليهص

». يك چهارم در باره دشمنان ما، و يك چهارم در سنن و امثال، و يك چهارم در فرائض و احكام

 را در ادامه حديث افزوده است.» ولنا كرائم القرآن«عياشى فراز 

چه ميان اصحاب مشهور گشته و آشكارا از آن سخن  با آنبيان مطلب: اين حديث شريف 

اند، ناسازگار است; چرا كه اصحاب بر اين باورند آياتى كه احكام شريعت از آنها استنباط  گفته

شوند نزديك به پانصد آيه است. همچنين اين حديث با ديدگاه اكثر قراء نيز ناسازگار است;  مى

آن به صد و چهارده سوره و شمار آياتش به شش هزار و هاى قر  چرا كه از نظر ايشان، سوره

ششصد و شصت و شش آيه و شمار كلماتش به هفتاد و هفت هزار و چهارصد و سى و هفت 

كلمه و شمار حروفش به سيصد و بيست ودو هزار و ششصد و هفتاد حرف، و شمار 

هاى آن چهل  هاى آن به نود و سه هزار و دويست و چهل و سه فتحه و شمار ضمّه فتحه

هاى آن سى و نه هزار و پانصد و هشتاد و شش  هزار و هشتصد و چهار ضمه و شمار كسره

كسره و تشديدهاى آن به نوزده هزار و دويست و پنجاه و سه تشديد و مدهاى آن به هزار و 

 رسد. هفتصد و هفتاد يك مد مى

اصبغ بن نباته رسانده اند همچنين اين روايت با حديث ديگرى كه اين دو محدث، سندش را به 

قرآن در سه بخش «فرمود:  نيز ناسازگار است. در اين روايت آمده: شنيدم كه اميرالمؤمنين مى

فرود آمد: يك سوم آن در باره ما و دشمنانمان، و يك سوم ديگر در سنن و امثال و آن يك سوم 

 ».ديگرى در فرائض و احكام

كند  السلام نقل مى عليه يثمه، از ابو جعفر امام باقرچه عياشى به اسنادش از خ همچنين با آن

قرآن در سه بخش نازل شده: يك سوم آن در باره ما و دوستانمان، يك سوم «كه امام فرمودند: 

ناسازگار است. و » در باره دشمنان ما و دشمنان اولياء پيش از ما، و يك سوم در سنن و امثال

ه قومى فرود آيد، سپس با از بين رفتن آن قوم، آن آيه نيز اگر چنان بود كه هر گاه آيه اى دربار 

از بين رود، ديگر چيزى از قرآن باقى نخواهد ماند; ليكن قرآن از آغاز تا انجامش تا هنگامى كه 

كند،  آسمان و زمين برپاست، باقى خواهد ماند. و هر قوم در قرآن آيه اى دارد كه تلاوتش مى

 يا به خير و يا به شر.



 فرمايد: ىسپس م

وسلمّ   وآله عليه الله صلىّ  ويمكن رفع التنافي بالنسبة إلى الأوّل: بأنّ القرآن الذي أنُزل على النبىّ 

أسُقط منه شيء كثير، كما دلتّ عليه الأخبار المتظافرة التي كادت أن  أكثر ممّا في أيدينا اليوم، وقد

 ين في حقيّة طريقة المجتهدين.أوضحنا ذلك في كتابنا: منية المحصّل تكون متواترة، وقد

على التفريق من جميع   وبالنسبة إلى الثاني: بأنّ بناء هذا التقسيم ليس على التسوية الحقيقيّة ولا

بزيادة بعض الأقسام على الثلث والربع، أو نقص   بأس باختلافه بالتثليث والتربيع، ولا الوجوه، فلا

 ٢٤٧دخول بعضها في بعض; عنهما، ولا

توان اين ناسازگارى با مورد نخست را چنين از ميان برداشت: قرآنى كه بر پيامبر  مى

وآله فرود آمده بيشتر از قرآن در دسترس ما بوده و چيزهاى بسيارى از آن  عليه الله صلى  اكرم

زديك است به حد تواتر برسد، به آن اشاره داشته و حذف شده است; چنانكه اخبار فراوانى كه ن

 ايم. ما اين سخن را در كتاب خود منية المحصّلين في حقيّة طريقة المجتهدين روشن ساخته

توان چنين گفت: اين گونه روايات در پى برابرى  و درباره ناسازگارى با مورد دوم نيز مى

توان بر اختلاف آنها   نيستند; بنابر اين نمى هاى نام برده حقيقى يا جدايى به تمام معناى بخش

در سه بخش بودن، يا چهار بخش بودن قرآن، يا افزايش و يا كاهش برخى بخشها و يا دخول 

 ها بر بخشى ديگر خرده گرفت. برخى بخش

ما روايات مهم تحريف را پيش از اين آورده، سند و دلالت هر يك را بررسى نموديم. ادعاى تواتر را نيز 

 پاسخ داديم.» شبهات«فصل  در

 

 . شيخ محمد صالح مازندرانى و بررسى ديدگاهش٥

شيخ حسام الدين محمد صالح بن احمد مازندرانى، از عالمان بزرگ شيعى و صاحب شرحى بر كافى 

 است.

 گويد: شيخ حرّ عاملى در باره ايشان مى

 ٢٤٨فاضل، عالم، محقّق، له كتب منها: شرح الكافي، كبير، حسن;
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اى دانشمند و محقق بوده كه داراى تأليفاتى همچون شرح كافى است. وى بزرگ و  وى فرهيخته

 نيكوكردار است.

 گويد: مرحوم خوانسارى نيز درباره وى مى

كان من العلماء المحدّثين، والعرفاء المقدّسين، ماهراً في المعقول والمنقول، جامعاً للفروع 

 ٢٤٩ل;والأصُو 

وى در زمره دانشمندان محدّث و عارفان مقدس، زبردست در معقول و منقول و گرد آورنده 

 فروع و اصول بوده است.

شود كه ظاهر روايات تحريف را پذيرفته است. او براى   در شرح كافى، از سخن وى چنين برداشت مى

شمارد; بلكه گاه  شته، اما آنها را تنها يك احتمال مىاين اخبار، برخى توجيهات محدثان را بيان دا

 بينيم كه براى حفظ ظاهر برخى اخبار، خود را به دشوارى انداخته است. مى

 نويسد: وى در شرح حديث كلينى از احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى مى

وفاة السّلام بعد   عليه  المؤمنين  وكان هذا المصحف المدفوع إليه هو الذي جمعه أمير

، وردّه قومه »هذا هو القرآن الذي أنزله سبحانه«وسلمّ، وأخرجه، وقال:  وآله عليه الله صلىّ   النبىّ 

 يقبلوه، وهو الموجود عند المعصوم ومن ذرّيتّه، كما دلتّ عليه الأخبار; ولم

آن قرآنى كه به او داده شد، همان قرآنى بود كه اميرالمؤمنين پس از رحلت 

اين همان قرآنى است «آورى كرده و به ميان مردم آورده، فرمود:  وآله گرد عليه الله صلى پيامبر

، اما مردم سخن او را نشنيده و قرآنش را رد كردند و به »كه خداوند سبحان نازل كرده است

 دلالت برخى اخبار، آن قرآن نزد فرزندان معصوم ايشان موجود است.

 گويد: سپس مى

ود مصحف غير هذا المشهور بين النّاس، وعلى وجود التحريف وفي هذا الخبر دلالة على وج

 وسلمّ. وآله  عليه الله صلىّ  والتغيير والحذف فيما أنزله اللهّ تعالى من القرآن على محمّد

 يضرّ، لاعتضاده بأخبار أخُر من طرقنا، وهي كثيرة مذكورة في كتاب الروضة وغيره;  ورفعه لا
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رى جز اين قرآن كنونى وجود دارد. همچنين اين قرآن در از اين خبر برمى آيد كه قرآن ديگ

چه خداوند بر پيامبرش فرو  دسترس مردم، از گزند تحريف، دگرگونى و كاسته شدن از آن

 فرستاده در امان نمانده است.

مرفوع بودن اين خبر چالشى به همراه ندارد، چرا كه با اخبار ديگرى از راههاى ديگر پشتيبانى 

 ن اخبار در كتاب روضه و ديگر كتب بسيار است.گردد و اي مى

 گويد: در ادامه مى

 ٢٥٠وقد دلتّ الأخبار من طرقهم أيضاً على وقوع التغيير;

 اخبارى از طرق اهل سنت نيز بر وقوع تحريف دلالت دارد.

 

 خرده گيرى بر سخن وى

 سخن وى با اشكالات زير روبرو است:

السلام  عليه  قرآنى كه به او داده شد همان قرآنى بود كه اميرالمؤمنين«تار ايشان كه گفت: . اين گف١

بر » شبهات«دليل است و بر فرض درستى اين سخن، پاسخ آن در فصل  ، تنها يك برداشت بى»جمع كرد

 اساس اقوال بزرگان شيعه گذشت.

ن يك دلالت تام نيست; زيرا چنانچه ، بايد گفت كه اي»كند...  اين خبر دلالت مى«كه گفت   . اين٢

 اند.  پيش از اين گذشت، محدثان ديگر اين روايات را به گونه اى ديگر تفسير كرده

، از سويى اعتراف به مرفوع بودن »مرفوع بودن روايت چالشى به همراه ندارد«. سخنش كه گفت ٣

 است.حديث است و از سويى ديگر، ادعاى چالش به همراه نداشتن آن محل بحث 

، در حالى كه ديگر اخبار نيز بيشتر يا »كنند اخبار ديگر اين حديث را پشتيبانى مى«. گفته است ٤

 شود حديث مرفوع با حديث ضعيف و مرسل تقويت گردد؟ ضعيفند، يا مرسل، يا شاذ و يا نادر. آيا مى

انى سودمند نبوده و بر فرض درستى اين سخن، چنين فراو ». اين اخبار فراوانند«كه گفته است  . اين٥

 براى اثبات هيچ حكم و اعتقادى كاربرد ندارد.
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، در حالى كه برخى از رواياتى كه در كتاب روضه »اند در كتب كافى و ديگر كتب آمده«. گفته است ٦

رساند و چنانچه پيش از اين گذشت،  كافى آمده، حديثى است كه به روشنى عدم نقصان قرآن را مى

 اند. ان به اين حديث استشهاد نمودهمحدث كاشانى و ديگر 

، اما بايد ياد آور شد »اخبارى از طرق اهل سنت نيز در اين باره رسيده است«. و در آخر گفته است ٧

محدثان ما احاديث شيعه را تأويل و توجيه  كه اين احاديث بر ما حجت قطعى نيست، چرا كه علما و

 سنت.  كنند تا چه رسد به روايات اهل مى

ت ما از ظاهر سخن شيخ مازندرانى، باورمند بودن وى به نقصان قرآن بر پايه اعتماد به ظواهر برداش

 اند كه او در شرح كافى گفته است: روايات است; ليكن سيد شرف الدين و شيخ اردوبادى از وى نقل كرده

 ٢٥١عشر ويشهر به;  يظهر القرآن بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني

به هنگام ظهور امام دوازدهم، قرآن به همين ترتيبى كه اكنون هست آشكار شده و معروف 

 گردد. مى

 گيرد. اگر چنين نسبتى درست باشد، شيخ مازندرانى در گروه نخست جاى مى

 

 . بررسى ديدگاه شيخ ميرزا حسين نورى٦

ز علماى قرن چهاردهم و محدثان مشهور شيعه اماميه شيخ ميرزا حسين بن محمد تقى نورى طبرسى، ا

و ديگر عالمان تراجم و رجال  ٢٥٣شيخ عباس قمى٢٥٢است. شرح حال وى در كتب شيخ آغا بزرگ تهرانى،

 شود.  يافت مى

ذيرفته است. وى در اين باره كتابى دارد وى يكى از متأخرانى است كه مشهور شده ديدگاه تحريف را پ

به نام فصل الخطاب كه دست مايه سرزنش و كوبيدن برخى نادانان و دشمنان شده است، در حالى كه از 

اند كه اين تنها ديدگاه شخصى يك محدث است، نه ديدگاه يك طائفه; چرا كه بزرگان و  ياد برده

اند  گاه مصون ماندن قرآن از هر گونه دستبرُد گرويدههاى مكتب اماميه در قرون مختلف، به ديد  ستون

 كه ما در فصل يكم فرازهايى از سخنان ايشان را آورديم.

                                                           
 .١٧٧: ة في تأليف الأمّةالفصول المهم. ٢٥١
 .٢٠/  ٨: الذريعه. ر.ك: ٢٥٢
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هايى است كه  كند، خرده گيرى و رديه چه سخن ما را بر شخصى بودن ديدگاه ايشان تأييد مى آن

حمد حسين شهرستانى، اند. دانشمندانى همچون سيد م علماى شيعه هم عصر وى بر كتاب او وارد كرده

شيخ محمود عراقى و ديگران. شيخ محمد جواد بلاغى نيز در سرآغاز تفسير آلاءالرحمن، درباره كتاب وى 

سخنانى دارد، بلكه خود مرحوم محدث نورى به آشكارى اعتراف كرده كه در پذيرش ديدگاه تحريف 

 ٢٥٤تنهاست. اين سخن بر كسى كه به كتاب وى مراجعه كند پنهان نيست.

 

 بررسى گروه سوم

 سزاوار نبودن نسبت پذيرش ديدگاه تحريف به محدثان

كه  آورند بى آن محدثان كسانى هستند كه در مصنفات خود، همه روايات يا بخشى از آنها را مى

اند،   كرده درستى سند، متن و دلالت روايات را گردن بگيرند. آنان تنها احاديث نقصان قرآن را روايت

هايى كه هيچ اعتقادى به آن  چنانكه گاهى احاديث غلو، جبر و تفويض، تجسيم و از اين دست آموزه

ندارند را در كتب خود آورده و ما پيش از اين يادآور شديم كه روايت نمودن به معناى پذيرفتن و اعتقاد 

 به محتواى روايت نيست.

پيش از اين گفتيم ـ با توجه به سخن شيخ صدوق و ديگران ـ بنابراين، بر پايه امور چهار گانه اى كه 

كه ايشان اين احاديث را  بايد گفت كه نسبت دادن ديدگاه تحريف به اين دسته، تنها به جهت اين

كه برخى نكته  اند سزاوار نيست، تا چه رسد به نسبت دادن به تمامى اماميه. افزون بر آن روايت كرده

 خورد كه در ادامه خواهيم گفت. ياتشان پيوند مىنظرهايى به ايشان و روا

 ]٣٢٠متوفاى [. عياشى ١

 محمد بن مسعود عياشى، صاحب تفسيرى پرآوازه است.

 نويسد: مرحوم نجاشى درباره وى مى

ثقة صدوق، عين من عيون هذه الطائفة، وكان يروي عن الضعفاء كثيراً، وكان في أول أمره عامّي 

 ٢٥٥ة فأكثر;المذهب، وسمع حديث العامّ 

                                                           
 .٣٥: فصل الخطاب. ر.ك: ٢٥٤
 .٩٤٤/ ش  ٣٥٠: رجال النجاشي. ٢٥٥



مورد اعتمادى راستگو، بزرگى از بزرگان اين طائفه، كه از افراد ضعيف بسيار روايت كرده و در 

وهله نخست، عامى مذهب بوده است. وى احاديث فراوانى از عامه شنيده; از اين رو بسيار 

 آورده است.

 د:كن شيخ طوسى نيز وى را اينگونه معرفى مى

أكثر أهل المشرق علماً وفضلاً وأدباً وفهماً ونبلاً في زمانه، صنّف أكثر من مائتي مصنّف، ذكرناها 

 ٢٥٦في الفهرست، وكان له مجلس للخاصّ ومجلس للعام، رحمه اللهّ;

ين زمان خود بوده تر و تواناتر تر، با فهم  تر، با ادب در ميان اهل خاور، دانشمندتر، فرهيخته

ايم. وى را مجلسى  است. بيش از دويست نگاشته داشته كه ما در فهرست خود ياد آور شده

 براى خواص و مجلسى براى عموم بوده است.

گر جايگاه والاى او در ميان عالمان و انديشمندان  انظار ديگر عالمان نيز در شرح حال وى، نشان

 اماميه است.

تفسيرش ـ چنانكه   عتماد است; ولى از ضعفاء بسيار روايت كرده و اخباروى اگر چه خودش مورد ا

دادن ديدگاه تحريف به وى درست نبوده و   كه نسبت اند. چكيده سخن آن آشكار است ـ نيز مرسله

 باشد.  نمى اعتماد بر اخبار تفسير وى نيز روا

 ]٢٩٠متوفاى [. صفار ٢

لماى رجالى مورد اعتماد و مقبول است; از اين شيخ محمد بن حسن بن فروخ صفار قمى نزد همه ع

 ٢٥٧رو نيازى به آوردن سخنان عالمان رجالى درباره وى نيست.

وى برخى اخبار ظاهر در تحريف را در كتاب بصائر الدرجات روايت كرده است; با اين وجود نسبت 

هاى اين كتاب را آورده و از نظر متن و  باشد. ما پيش از اين، روايت نمىدادن اين ديدگاه به وى درست 

گمان بايست در سند و دلالت  سند، بر پايه سخنان علماى حديث و رجال به بررسى آنها پرداختيم. بى

 روايات كتاب بصائر الدرجات به مانند ديگر كتب حديثى، دقت و توجه لازم را مبذول داشت.

 

 ]قرن چهارم متوفاى[. كشىّ ٣
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شيخ ابو عمرو محمد بن عمر كشى صاحب كتاب رجال، در زمره عالمان بزرگ شيعه است كه به جهت 

 گونه است. اش، نيازمند بيان شرح حال وى نيست. با اين وجود، نظر شيخ نجاشى درباره وى اين بزرگى

 نويسد:  مرحوم نجاشى مى

اشي، وأخذ عنه وتخرّج عليه وفي داره التي كان ثقة عيناً وروى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العي

 ٢٥٨كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم، له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة;

بوده از افراد ضعيف بسيار روايت كرده است. او همراه عياشى بوده وى مورد اعتماد و پذيرش 

اى كه به مانند   داشت و در خانه او بود، خانه  گرفت و بر او عرضه مى و از او روايت مى

در رجال دارد كه دانشش بسيار و  چمن زارى براى شيعه و اهل علم بود. او كتابى

 هاى فراوانى نيز دارد. نادرستى

توان شيخ كشى را باورمند به تحريف دانست و   ايم، بايد گفت كه نمى چه تاكنون گفته  در سايه آن

گويد ـ  سزاوار نيست كه به اخبارى كه در رجالش آورده استناد كرد; چرا كه وى ـ چنانكه نجاشى مى

از  بسيار از ضعفاء روايت كرده و از همراهان عياشى و عرضه كنند گان روايات به او بوده است، و پيش

كرده است.  اين گذشت كه عياشى با وجود ثقه و بزرگوار بودن، از افراد ضعيف نيز بسيار روايت مى

اين همه اخبار اين كتاب حتى پس از پالايش شيخ طوسى، مورد اعتماد نيست; زيرا نظر شيخ در اين  بنابر

 ه است.پيرايش تنها بر رجال اين كتاب بوده نه اخبارى كه در ميان كتابش روايت شد

 

 ]از علماى قرن چهارم[. نعمانى ٤

 ٢٥٩شيخ محمد ابراهيم نعمانى در ميان علماى رجالى فردى مورد اعتماد و بزرگوار شمرده شده است.

 السلام با قرآن كنونى عليه گويد قرآن زمان حضرت مهدى  وى در كتاب الغيبة روايتى آورده كه آشكارا مى

ناسازگار است. ما در جايگاه خودش تعارض ميان اين روايت با دو روايت ديگر از وى را نمايان كرديم، 

سپس حديثى از ارشاد و روضة الواعظين نقل كرده و مقصود از آن روايات سه گانه را آشكار نموديم. در 

توان  ز شبهه سوم ـ نمىجا گفتيم كه سند آن روايت صريح، قوى نيست. همچنانكه گفتيم ـ در سخن ا آن
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داند، اعتماد  به ظاهر روايتى كه قرآن زمان امام عصر عجل الله تعالى فرجه را با قرآن كنونى ناسازگار مى

 كرد.

نظر حق آن است كه راهى براى نسبت دادن ديدگاه تحريف به اين محدث نيست و سخن وى در 

اند. پس هر كه  دارد، اگر چه برخى چنين پنداشتهپيشگفتار كتابش، دلالتى بر التزام وى به اين ديدگاه ن

 خواهد به آن مراجعه كند.

 

 ]٥٤٨متوفاى [. ابو منصور طبرسى ٥

شيخ احمد بن على طبرسى، صاحب كتاب الإحتجاج على أهل اللجاج و استاد ابن شهر آشوب بوده و از 

 ٢٦٠وده است.باشد. وى عالمى فرهيخته و محدثى مورد اعتماد ب  بزرگان اصحاب پيشين مى

كند و از همين احاديث روايتى  او در همين كتاب، اخبارى را آورده كه ديدگاه تحريف را تداعى مى

السلام با مهاجران و انصار كه درون مايه آن، بر ناسازگارى قرآن   عليه هاى اميرالمؤمنين است از احتجاج

السلام با قرآن در دست مردم اشاره دارد. ما در اين باره به هنگام   عليه  گرد آمده از سوى اميرالمؤمنين

 بررسى شبهه دوم سخن گفتيم.

گفت ـ چنانكه شيخ مجلسى در مقدمه  كتاب الإحتجاج اگر چه كتاب گران سنگى است; اما بايد

چه وى  اند ـ اخبار آن مرسل است; بنابراين آن بحارالانوار و شيخ آغابزرگ تهرانى در الذريعه اذعان داشته

درباره تحريف آورده قابل اعتماد نبوده و دليلى بر نسبت دادن ديدگاه تحريف به وى نيست، گرچه 

 اند. برخى علماى ما اين نسبت را به وى داده

 ]١١٠٧متوفاى [. سيد هاشم بحرانى ٦

سيد هاشم بحرانى از محدثان مشهور اماميه و بسيار بزرگوار بوده است. وى كه ضرب المثلى از ورع و 

توان به البرهان في  ار داشته كه از جمله آنها مىهاى بسي نوشته ٢٦١پرهيزگارى براى همگان بوده است،

 تفسير القرآن اشاره كرد.

اين محدث بزرگوار در اين كتاب شريف، پاره اى از روايات ظاهر در نقصان قرآن را از عياشى و 

ديگران آورده است; ليكن بايد گفت تفسير وى در بردارنده اقسام و انواع اخبار بوده و گويا هدف وى از 
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آورى روايات تفسيرى و جاى دادن هر حديث در كنار آيه مناسب با آن بوده  ش اين تفسير، گردنگار 

شود. شيخ يوسف بحرانى در اين  توان گفت كه اين رويهّ، در ديگر كتب وى نيز ديده مى است; بلكه مى

 گويد: باره مى

على كتاب فتاوى في  أقف له وقد صنّف كتباً عديدة، تشهد بشدّة تتبعه وإطلاعه، إلاّ أنّي لم

يتكلمّ في شيء  الأحكام الشرعية بالكليّة ولو في مسألة جزئية، وإنّما كتبه مجردّ جمع وتأليف، ولم

منها ممّا وقفت عليه على ترجيح في الأقوال، أو بحث، أو إختيار مذهب وقول في ذلك المجال، 

 ٢٦٢تورّعاً عن ذلك;أدري أنّ ذلك لقصور درجته عن مرتبة النظر والإستدلال، أم   ولا

وى كتب گوناگونى نگاشته كه هر يك گواه فراوانى تلاش و دانش وى بوده است; اما با اين 

وجود، من در آثار وى كتابى در بر دارنده فتاواى وى در احكام شرعى، چه در همه مسائل و 

و تأليف بوده و در هيچ كدامشان  چه در مسأله اى خاص نيافتم. كتابهاى ايشان تنها گرد آورى

كه من بر آنها دسترسى داشتم، از برگزيدن ديدگاه و يا بحثى و يا اختيار نمودن راه و روشى، 

دانم كه اين كار از روى ناتوانى وى در ارائه نظر و  سخنى به ميان نياورده است. من نمى

 ديدگاه بوده است يا پرهيز او از اين كار.

 دگاه كلينىتحقيقى پيرامون دي

يكى از پرآوازه ترين و بزرگترين راويان احاديث تحريف، شيخ محمد بن يعقوب كلينى است. وى 

 روايات تحريف را در كتاب كافى، يكى از كتب چهارگانه مشهور در ميان شيعه اماميه نقل كرده است.

تحريف مورد هميشه در ميان انديشمندان و نويسندان، تحقيق پيرامون ديدگاه كلينى در بحث 

اهتمام بوده است و اين نيست جز به جهت جايگاه نمونه وى و كتابش در ميان مسلمين. از اين رو 

برخى از محدثان شيعه، با استفاده از ظاهر سخن وى در خطبه كتاب كافى، به وى نسبت پذيرش تحريف 

كه  دگان كوته بين، پس از آناند. از سويى برخى نويسن اند و برخى اين نسبت را از وى نفى كرده  را داده

اند تا ديدگاه تحريف را به همه اماميه نسبت داده و  اند، كوشيده به درستى تمام كتاب كافى گمان برده

اند; ليكن چنانكه خواهيم ديد، اين كوشش اينان به  بر همين اساس به بدگويى از شيعه روى آورده

 نوميدى منجر خواهد شد.

                                                           
 .٦٣: لؤلؤة البحرين. ٢٦٢



به بررسى هر يك  ارى كه كلينى در كافى روايت كرده بود را بازگو كرده ودر فصل دوم، مهم ترين اخب

ديگر جايى براى اين سخن نمانده كه گفته   اى كه از آنها پرداخته و جوابهاى لازم را مطرح كرديم، به گونه

 كنند.  شود اين روايات ما را به تحريف رهنمون مى

 ند سخن گفتن از چند جهت است:بررسى ديدگاه كلينى و موارد پيرامونى اش، نيازم

 

 . شرح حال كلينى و بررسى جايگاه كتاب وى١

 است: اند. ابوالعباس نجاشىگفته علماى شيعه از كلينى به نيكى و بزرگى ياد كرده

شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنّف الكتاب الكبير 

 ٢٦٣الكافي في عشرين سنة;المعروف بالكليني، يسمّى 

بزرگ اصحاب ما در زمان خويش در رى و عالم سرشناس آنان، مورد اعتمادترين مردم در حديث 

و برخوردار از ثبت قوى بوده است. او كتاب بزرگى كه به نام كلينى معروف گشته و كافى 

 ناميده شده را در مدت بيست سال نگاشته است.

 گويد: شيخ طوسى نيز مى

 ٢٦٤ثقة، عارف بالأخبار، له كتب منها: كتاب الكافي;

 كافى است. وى مورد اعتماد و عارف به اخبار است. او كتابهايى دارد كه يكى از آنها

 نويسد:  ابن شهرآشوب نيز مى

 ٢٦٥عالم بالأخبار، له الكافي يشتمل على ثلاثين كتاباً;

 داناى به اخبار كه كافى وى در بردارنده سى كتاب است.

 گويد: مرحوم مامقانى مى

بن يعقوب في العلم، والفقه، والحديث، والثقة، والورع، وجلالة الشأن، وعظيم  أمر محمّد

 ٢٦٦القدر، وعلوّ المنزلة، وسموّ المرتبة، أشهر من أن يحيط به قلم ويستوفيه رقم;

                                                           
 .١٠٢٦/ ش  ٣٧٧: رجال النجاشي. ٢٦٣
 .٦٠٢/ ش  ٢١٠: الفهرست. ٢٦٤
 .٦٦٦/ ش  ١٣٤: م العلماءمعال. ٢٦٥
 .٢٠١/  ٣: تنقيح المقال. ٢٦٦



آوازه محمد بن يعقوب در دانش، فقه، حديث، اعتبار، ورع، بزرگى جايگاه و بلندى مرتبه و 

 منزلت، بالاتر از آن است كه به قلم و شمار آيد.

 گويد:  شيخ بهاء الدين عاملى در الوجيزة مى

جامع الأصُول، من المجدّدين الأثير في كتاب  ولجلالة شأنه عدّه جماعة من علماء العامّة كابن

بن  الحسن عليّ   لمذهب الإماميّة على رأس المائة الثالثة، بعد ما ذكر أنّ سيّدنا وإمامنا أبا

موسى الرضا سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين هو المجدّد لهذا المذهب على رأس المائة 

 ٢٦٧الثانية;

كه گروهى از علماى عامه مانند ابن اثير در كتاب جامع   شان اينگواه جلالت شأن اي

كه آقا و  الأصول، او را از زنده كنندگان مذهب اماميه در سده سوم شمرده است; پس از آن

السلام را به عنوان زنده كننده اين مذهب در رأس سده  عليه امام ما على بن موسى الرضا

 اند. دوم نام برده

حوم كلينى در زمره مهمترين و بزرگترين كتب شيعه اثنا عشرى در بيان اصول، فروع اما كتاب كافى مر 

احكام شرعى، به آن رجوع كرده و محدث  اى كه فقيه به هنگام استنباط و معارف اسلامى است به گونه

 آن اعتماد نموده و واعظ در ترساندن و به شوق آوردن مخاطب خود از در نقل اخبار و احاديث دينى به

 چيند. آنها خوشه مى

اما با اين حال، علماى اماميه حتى بخشى از بزرگان اخبارى، بايستگى بررسى سند هر حديثى كه 

اند; چرا كه اخبار كتب اربعه ـ و نخستينشان   خواهند در اصول و فروع از آن بهره جويند را پذيرفته مى

رادى هستند كه علماى رجالى آنها را كافى ـ مقطوع الصدور نيستند، بلكه در سندهاى آن روايات اف

اند. بنابراين علماى رجال، اخبار اين كتب را به تقسيمات  تضعيف كرده و به رواياتش اعتماد نكرده

اند. عالمان حديث شناس در اعتماد به خبر صحيح اتفاق نظر دارند و بيشتر ايشان  معروف تقسيم كرده

اند; اما همه ايشان در  مل به خبر حسن توقف نمودهدانند و برخى در ع خبر موثق را نيز حجت مى

بودن اخبار ضعيف در كتب معروف توافق دارند. ما پيشتر به هنگام تبيين امور چهار گانه مقدماتى، از 

 كنيم: جا با دو نمونه ديگر سخن خود را تأكيد مى  اين حقيقت پرده برداشتيم، اما باز در اين
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دوازدهم ربيع الاول  وآله روز عليه الله صلى ند كه زاد روز پيامبر اكرمك يكم: در كافى، كلينى روايت مى

اند ـ در حالى كه تا جايى كه ما  داده است ـ بر همين اساس، برخى اين سخن را به ايشان نسبت

اند; بلكه ولادت ايشان را در   در اين روايت همراهى نكرده را دانيم، هيچ يك از علماى شيعه او مى

 دانند. مى  الاولهفدهم ربيع 

دوم: كلينى در كافى، كتاب حسن بن عباس بن حريش در فضيلت (انِاّ أنَزْلَنْاهُ في ليَلْةَِ القَْدْرِ) را روايت 

كرده است، در حالى كه نجاشى، ابن غضائرى و ديگران او را تضعيف كرده و كتابش را نكوهش 

 ٢٦٨اند.  كرده

آوردن اين دو نمونه، تنها نشان دادن ديدگاه بزرگان علما درباره روايات كلينى بوده و به هدف ما از 

 ايم. هاى ايشان كارى نداشته  درستى يا نادرستى گفته

اى از روايات صحيح و ضعيف خواهد   بنابراين، نزد شيعه تمامى اخبار كافى صحيح نبوده، بلكه آميزه

گردد،  شود، از سويى گاه به يك روايت ضعيف اعتماد مى  عمل نمىبود; اگر چه گاه به يك روايت صحيح 

 چنانكه بر اهل دانش و تحقيق پوشيده نيست.

 . آيا كلينى اخبار تحريف را پذيرفته است؟٢

است، ديدگاه  برخى با اين ادعا كه كلينى باور داشته هر چه روايت كرده از معصوم صادر شده

باشد; زيرا كلينى   چنين انتسابى درست نمى ن اين ادعا تمام نبوده واند; ليك تحريف را به وى نسبت داده

است، بلكه ظاهر فرازهاى سخنانش از جزم نداشتن وى به  آشكار نكرده در كتاب خود چنين ديدگاهى را

كنيم. وى  دارد. اينك به فرازى از سخن وى در مقدمه كتابش اشاره مى اين ديدگاه پرده بر مى

 نويسد: مى

يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن  ـ أنهّ لا أرشدك اللهّ  أخي ـ فاعلم يا

 السّلام:  عليه  السّلام برأيه إلاّ على ما أطلقه العالم بقوله عليهم العلماء

أعرضوها على كتاب اللهّ، فما وافق كتاب اللهّ عزوّجلّ فخذوه وما خالف كتاب اللهّ فردّوه. 

خذوا «السّلام:   عليه  عوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم، وقولهالسّلام: د عليه وقوله

 ».ريب فيه بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا
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أوسع من ردّ علم ذلك كلهّ إلى  نجد شيئاً أحوط ولا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلهّ، ولا ونحنُ لا

بأيّما أخذتم من باب «السّلام:   ليهع السّلام، وقبول ما وسع من الأمر فيه، بقوله  عليه العالم

 ».التسليم وسعكم

 ٢٦٩ـ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت; وله الحمد وقد يسرّ اللهّ ـ

بدان اى برادر ـ كه خدا تو را ارشاد كند ـ كسى توان آن را ندارد تا به هنگام اختلاف روايات از 

السلام فرموده  عليه چه امام كه به آن نظر خود يكى را برگزيند، جز آن السلام ، با عليهم ائمه

چه موافق بود، بپذيريد و هر چه  روايات را بر قرآن عرضه داريد، هر آن«عمل كند كه 

آن روايتى كه با اهل «السلام كه فرمود:  عليه يا سخن ديگر امام». ناسازگار بود، به كنار نهيد

و يا در سخن ديگر ». يد، چرا كه رشد در مخالفت با آنها نهفته استسنت سازگار است رها ساز

چه همه بر آن اتفاق دارند عمل كنيد; زيرا هيچ ترديدى به آن راه  به آن«فرمايد:  مى

نسبت به باقى [دهيم و  و ما با اين فرمان، تنها شمار كمى از روايات را تشخيص مى». يابد نمى

يابيم كه دانش آنها را به خود  و دور انديشانه تر از اين نمى راهى گسترده تر ]روايات مختلف

هر كدام از دو روايت «السلام را بپذيريم كه فرمود:  امام واگذاريم و فرمان آسان امام عليه

خدا را شكر كه تأليف كتابى را كه خواستم فراهم ». مختلف را كه گردن نهيد بر شما رواست

 اشد.كرد. اميدوارم چنانكه خواستى ب

 گردد كه: فراز پايانى وى به سخن پيش گفته او باز مى

 ٢٧٠باشد. گشا و گفتى: دوست دارى نزد تو كتابى بوده تا در همه فنون دانش دين براى تو راه

اين سخن كلينى رحمه الله بود و چنانچه آشكار است، در آن چيزى بر پذيرش ديدگاه تحريف يافت 

كه اگر ايشان به صدور قطعى همه روايات كافى از معصوم باور داشت، ديگر به قاعده  شود; چرا نمى

اند،   السلام براى گره گشايى از احاديث متعارض مقرر كرده عليهم عرضه روايات به قرآن و سنت كه ائمه

 كرد. اشاره نمى
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ا مشهور را سفارش همچنين گواه آوردن وى از روايتى كه به هنگام تعارض، برگزيدن حديث مطابق ب

كند، دليل ديگرى بر نپذيرفتن ديدگاه تحريف از سوى ايشان است; زيرا اين سخن با جزم به صدور  مى

 شود. السلام جمع نمى عليهم  هر دو روايت از امامان معصوم

دهيم و نسبت  ما با اين فرمان تنها شمار كمى از روايات را تشخيص مى«گويد:  سخن كلينى كه مى

يابيم كه دانش آنها را به خود  روايات مختلف، راهى گسترده تر و دورانديشانه تر از اين نمىبه باقى 

 نيز از عدم جزم مرحوم كلينى به قطعى الصدور بودن احاديث كتاب خود حكايت دارد.» امام واگذاريم

سناد شود اگر نگوييم اسناد كافى قطعى الصدور است، دست كم بايد درستى ا آرى، گاهى گفته مى

رواياتش را پذيرفت; چرا كه مؤلف اين كتاب گواهى داده ـ در نتيجه مايه گذاردن از همه توان خود در 

 گويد:  كوشش و دقتش در نقل روايات ـ همه احاديث كتابش درست است. وى در اين باره مى

 وقلت: إنكّ تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي

به المتعلمّ، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة 

وجلّ  عزّ  السّلام، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدّى فرض اللهّ  عليهم عن الصادقين

 ٢٧١وسنّة نبيّه;

ن در آن باشد كه طالب علم را خواهى كتابى داشته باشى كه همه فنون علم دي و گفتم كه مى

نياز كند و مرجع هدايت خواه باشد و كسى كه علم دين و عمل به اخبار صحيح امامان   بى

صادق و سنتهاى ثابت مورد عمل را بخواهد، از آن كتاب برگيرد و واجبات خدا و سنت 

 وسلمّ را از روى آن كتاب انجام دهد. وآله عليه الله صلى پيامبر

، باور او به درستى همه روايات كافى را »به اخبار صحيح امامان صادق«كه فرمود: ظاهر سخن وى 

اعتماد شيخ كلينى  ٢٧٢هايى كه به آن گرفته شده، سازد; ليكن اين سخن با چشم پوشى از خرده نمايان مى

كه ما با اين ملاك، «دلول هر حديث كتابش را در پى ندارد تا چنين نسبتى به او داده شود. گفته وى به م

كند. همچنين ملاحظه برخى   نيز سخن ما را تأكيد مى» دهيم تنها شمار كمى از روايات را تشخيص مى

 رساند. احاديث وى نيز ما را در اين گفته يارى مى
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الله در كتاب حج، احاديثى با اين مضمون آورده كه  رحمه كلينى كه مرحوم توضيح سخن پيشين اين

السّلام   عليهما كه روايت كرده كه يكى از دو امام باقر و يا صادق  ذبيح اسحاق بوده نه اسماعيل. مانند آن

 اند:  فرموده

السلام هو وأهله وولده، فمن زعم أنّ الذبيح هو إسحاق فمن هاهنا كان  عليه وحجّ إبراهيم

 ه;ذبح

كه گمان برده ذبيح اسحاق بوده، آن  ابراهيم به همراه اهل و فرزندش حج را بجا آورد; پس آن

 ذبح در اين زمان اتفاق افتاده است.

 گويد: كلينى مى

اللهّ عليهما السلام يزعمان أنهّ إسحاق، فأمّا زرارة  عبد جعفر وأبا بصير أنهّ سمع أبا وذكر عن أبي

 ٢٧٣فزعم أنهّ إسماعيل;

السّلام ذبيح را اسحاق   عليهما از ابو بصير آمده كه شنيده است امام باقر و امام صادق

 دانستند، اما زراره گمان كرده كه اسماعيل است. مى

 گويد: علامّه مجلسى در اين باره مى

بأنّ إسحاق كان بالشام،  وغرضه رحمه اللهّ من هذا الكلام رفع الإستبعاد عن كون إسحاق ذبيحاً،

 والذي كان بمكة إسماعيل، فكون إسحاق ذبيحاً مستبعد.

حجّ مع أهله وولده،  السّلام قد عليه فدفع هذا الإستبعاد: بأنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ إبراهيم

فيمكن أن يكون الأمر بذبح إسحاق في هذا الوقت، و يظهر منه رحمه الله أنهّ في ذلك من 

 ٢٧٤;المتوقفّين

باشد;  كه ذبيح اسحاق است، مى غرض ايشان از اين سخن، در پى از ميان بردن استبعاد اين

كه در مكه حضور داشت اسماعيل   شود اسحاق در شام بوده نه مكه و آن چرا كه گفته مى

ايد. پس كلينى اين استبعاد را اينگونه از نم  بوده است; بنابراين ذبيح دانستن اسحاق بعيد مى

بر پايه اين خبر، ابراهيم با اهل و فرزندش حج بجا آورده بود، پس «گويد:   ميان برداشته و مى

 ».ممكن است جريان ذبح در همين هنگام روى داده باشد
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شود كه كلينى در اين باره، در زمره كسانى است كه در دادن نظر  از سخن وى استفاده مى

 توقف كرده است.

 السّلام روايت كرده است كه فرمودند: عليهما  همچنين كلينى در خبرى بلند، از امام باقر و صادق

فلمّا قضت مناسكها فرقت أن يكون قد نزل في إبنها شي، فكأنّي أنظر إليها مسرعة في الوادي، 

 عيل.واضعة يدها على رأسها، وهي تقول: ربّ لا تؤاخذني بما عملت بأمُّ إسما

قال: فلمّا جاءت سارة فأخبرت الخبر، قامت إلى إبنها تنظر، فإذا أثر السكين خدوشاً في حلقه، 

 ٢٧٥ففزعت واشتكت، وكان بدء مرضها الذي هلكت فيه;

هنگامى كه مناسك حجش تمام شد، پس دچار دلتنگى شد كه مبادا چيزى در باره فرزندش نازل 

ها را بر سر گذارده و به تندى در صحرا راه  نگريستم كه دست اشد. گويا من به او مىشده ب

 چه بر مادر اسماعيل روا داشتم، بازخواست مكن. گويد: خدايا مرا به آن رفته و مى

گفت: هنگامى كه ساره آمد، خبر را دريافت و به سراغ فرزندش روانه شد. پس هنگامى كه 

ندش ديد، به ناله بر خاست و شكايت كرد و مرضى كه به آن از دنيا جاى چاقو را بر گردن فرز 

 رفت از همين جا آغاز گرديد.

 گويد: فيض كاشانى در اين باره مى

يستفاد من هذا الحديث أنّ الذبيح إنّما كان إسحاق دون إسماعيل، لأنّ سارة إنّما كانت 

 ٢٧٦تؤاخذني; إسحاق، ولقولها: ربّ لا أمُّ 

آيد كه ذبيح اسحاق بوده نه اسماعيل، چرا كه ساره مادر اسحاق بوده و  از اين حديث بر مى

 كند. اين سخن را تأييد مى» خدايا مرا ... بازخواست مكن«آن بخش روايت كه گفت: 

السلام  يهعل  الله در باب مشيت و اراده از كتاب توحيد، از ابوالحسن على بن موسى الرضا  رحمه كلينى

 چنين روايت كرده است:

وأمُر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة اللهّ 

 ٢٧٧تعالى;

                                                           
 .٩/ ح  ٢٠٩ـ  ٢٠٨/  ٤: الكافي. ٢٧٥
 .١١٦٧٦/ ح  ١٤٧/  ١٢: الوافي. ٢٧٦
 .٤/ ح  ١٥١/  ١: الكافي. ٢٧٧



خداوند فرمان داد ابراهيم اسحاق را قربانى كند، اما نخواست اين كار روى دهد كه اگر 

 يم توان برترى بر خواست خدا را نداشت.خواست، خواسته ابراه مى

 علامّه طباطبايى در حاشيه اين روايت گفته است:

 وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة;

 چه روايات فراوان شيعه بر آن رهنمون شده ناسازگار است. اين سخن با آن

مى كه صحيح باشد ـ حال پرسش آن است كه آيا در ديدگاه كلينى اين روايات صحيح است؟ و به هنگا

گويد ذبيح اسحاق بوده اعتماد داشته  به معناى صحت در صدور ـ آيا وى به مدلول اين روايات كه مى

است؟ و اگر اعتماد داشته، پس با آن رواياتى كه خود روايت كرده و در آن ذبيح اسماعيل دانسته شده 

يدگاهى ندارد ـ چنانكه مرحوم مجلسى كند؟ و اگر بپذيريم كه وى در اين بحث توقف نموده و د چه مى

 چنين احتمال داده است ـ آيا اين سخن با التزام به درستى همه احاديث سازگار خواهد بود؟

نتيجه سخن در اين جهت آن است كه نسبت دادن ديدگاه تحريف به كلينى، به جهت سخن 

 آغازينش در پيشگفتار كافى، صحيح نخواهد بود.

 

 ديدگاه عدم تحريف به كلينى. سزاوار بودن نسبت ٣

گوييم كه به دلايل زير رواست ديدگاه عدم تحريف را به شيخ  پس از سخنان پيشين، حال مى

 الله نسبت داد:  رحمه كلينى

. وى همانگونه كه روايات ظاهر در تحريف را روايت كرده، احاديث رساننده عدم تحريف ـ به ١

السلام به سعد الخير است كه   عليه است و آن رساله اماممعناى افتادن الفاظ قرآن ـ را نيز آورده 

 فرمايند: مى

وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفّوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهّال 

 ٢٧٨يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية;

د. ايشان تنها به حروف و الفاظ آن بسنده كرده و از معانى و آنان قرآن را پشت سر انداخته ان

كه حقوق و حدود آن  اند. قرآن را خوانده بى آن آموزه راستينش دست شسته و تحريف نموده

 را مراعات كنند.

                                                           
 .١٦/ ح  ٥٣/  ٨. همان: ٢٧٨



اند; اما دانايان و  كوته بينان و نادانان از قرآن خوانى ظاهريشان شگفت زده و دل خوش

 اند. شدن حقيقت قرآن اندوهناك و دل آزردهدورانديشان از پايمال 

فيض كاشانى با بهره بردارى از اين حديث، استدلال كرده كه مراد از اخبار تحريف، تحريف در معنا 

و اگر بر  ٢٧٩گيرد. است نه در الفاظ، پس اين خبر قرينه اى بر مراد ديگر اخبار ظاهر در تحريف قرار مى

جا ميان اخبار تعارض روى داده است، باز بنا به گفته خود كلينى، اخبار متعارض را   ييم در اينفرض بگو

بايد به قرآن عرضه كرد و روايت سازگار با سخن مشهور را برگزيد كه باز هم ديدگاه عدم تحريف اثبات 

 خواهد شد.

 گيرند: . بيشتر روايات كلينى درباره تحريف، در دو بخش جاى مى٢

 رسانند; السلام با قرائت مشهور را مى عليهم چه ناسازگارى قرائت ائمه  آن نخست:

 شوند. السلام و مانند آن رهنمون مى  عليهم هاى ائمه چه بر كنار نهاده شدن نام دوم: آن

 بخش نخست از موضوع بحث ما خارج است.

هايى از سوى   د تأويلاما بخش دوم: با چشم پوشى از نگاه به سندهاى اين روايات، تمامى اين موار 

اراده يك معنا با اراده معناى ديگر  كند و  السلام بوده است و تأويل، تفسير را نفى نمى عليهم  اهل بيت

از امام صادق عليه السّلام در باره آيه شريف (وَالَّذينَ  ناسازگارى ندارد. خود مرحوم كلينى نيز روايتى

آورده است كه همين معنا را  ٢٨٠اقِهِ وَيقَْطعَُونَ ما أمََرَ اللهُّ بِهِ أنَْ يوُصَلَ)ميث ينَْقُضُونَ عَهْدَ اللهِّ مِنْ بعَْدِ 

 نويسد: رساند. وى مى مى

إنهّا نزلت في رحم آل محمّد عليهم السلام. وقد يكون في قرابتك ـ ثمّ قال ـ فلا تكوننّ ممّن يقول 

 ٢٨١واحد; للشيء أنهّ في شيء

عليهم السلام نازل شده است و معناى ديگر آن نيز درباره  اين آيه درباره رحم آل محمد

گويد ـ از آن كسانى مباش كه آيه را به يك مصداق اختصاص  نزديكان تو است ـ سپس مى

 دهند. مى

 كرد. ار دسته دوم تمسكدهد، نبايد به ظاهر اخب بر پايه قواعدى كه كلينى ارائه مى

                                                           
 .١٧٨/  ٩: الوافي. ر.ك: ٢٧٩
 .٢٧; سوره بقره، آيه ٢١. سوره رعد، آيه ٢٨٠
 .٢٨/ ح  ١٥٦/  ٢: الكافي. ٢٨١



. سخنان بزرگان و پيشوايان شيعه اماميه همانند صدوق، مفيد، سيد مرتضى و طبرسى، به آشكارا ٣

كند. از سويى ديگر، پذيرندگان نظريه تحريف، جز شمار بسيار اندكى از   ديدگاه عدم تحريف را نمايان مى

نى ديدگاه تحريف را نپذيرد، به ويژه سخن طلبد كه كلي رو، اين دو سخن مى نيستند. از اين» حشويه«

 گويد: صدوق كه مى

 ومن نسب إلينا... فهو كاذب;

 به ما نسبت داد ... بر ما دروغ بسته است. ]تحريف قرآن را[هر كه 

گفت; زيرا صدوق كسى نيست كه  و اگر كلينى قائل به تحريف بود، مرحوم صدوق چنين سخنى نمى

 موش كند.جايگاه كلينى و بزرگيش را فرا

. برخى بزرگان همچون شيخ جعفر كاشف الغطاء و ديگران، ديدگاه عدم تحريف را اجماعى ٤

دانند و اين امر سبب مى شود تا نسبت ديگاه نفى تحريف به كلينى برترى يابد; چرا كه اگر اينگونه  مى

 كرد. نبود، با نگريستن به جايگاه كلينى چنين ادعايى نمى

جاى داده است و آشكار است كه نوادر، » نوادر«ظاهر در تحريف را در باب  . مرحوم كلينى اخبار٥

شود; چنانكه شيخ مفيد به شاذ بودن اين  همان احاديث شاذى است كه رها شده و به آن عمل نمى

 ٢٨٢روايات اشاره كرده است.

 گويد: شيخ طوسى در تهذيب، پس از نقل حديث حذيفه مى

يوجد في شيء من  يصحّ العمل به من وجوه، أحدها: أنّ متن هذا الحديث لا وهذا الخبر لا

 ٢٨٣الأصُول المصنّفة، وإنّما هو موجود في الشواذ من الأخبار;

كه متن آن در هيچ يك از  ه حديث حذيفه عمل كرد. نخست اينبه وجوهى شايسته نيست ب

 شود، بلكه در ميان اخبار شاذ جاى گرفته است. اصول نگاشته شده يافت نمى

 ، شاذ را چنين معنا كرده است:»نادر«و » شاذ«مرحوم مامقانى پس از اثبات ترادف دو اصطلاح 

ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الجماعة،  وهو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث، هو

 ٢٨٤يكن له إلاّ إسناد واحد; ولم

                                                           
 .٤٥): مقالتنقيح ال(چاپ شده در آخر جلد سوم  مقباس الهداية; ٤٥/  ١: معجم رجال الحديث. ر.ك: ٢٨٢
 .٤٨٢/ ح  ١٦٩/  ٤: تهذيب الأحكام. ٢٨٣
 .٤٥): تنقيح المقال(چاپ شده در آخر جلد سوم  مقباس الهداية. ٢٨٤



ترين و مشهورترين معنايى كه از شاذ در ميان عالمان درايه و حديث جا افتاده آن است  نمايان

اند كه براى آن جز يك سند  جماعت روايت كرده چه كه: حديثى از فردى ثقه، ناسازگار با آن

 شود.  يافت نمى

كه مرحوم كلينى اين احاديث را در باب نوادر جاى داده است، نشان از ترديد وى در  بنابراين، اين

 گويد: درستى آنها و رها ساختن اينگونه روايات است. سيد محمد تقى حكيم مى

ل تشكيكه بصدورها، ورفضه لها، وكأنهّ أشار بذلك لما ورد ولعلّ روايتها في (النوادر) من كتابه دلي

 ٢٨٥»;دع الشاذ النادر«السّلام:  عليه في المرفوعة من قوله

شايد روايت اين احاديث در باب نوادر كتابش، نشان از دودلى وى از صدورشان و رها ساختن 

» شاذ نادر را رها كن«فرمايد:   ر به حديث مرفوعى كه امام مىآنها است. گويا وى با اين كا

 اشاره دارد.

 گويد: سيد حسين مكّى عاملى مى

الكليني من  ولأجل ما هي عليه من الضعف وندرتها، وشذوذها وغرابتها مضموناً، جعلها الإمام

ه خدش في هذه دليل على أنّ   الأخبار الشاذّة النادرة، فسطرها تحت عنوان (باب النوادر). وهذا

ـ ما هو  وهو من أكابر أئمةّ الحديث يغب عن ذهنه ـ يعتبرها، إذ لم الأخبار، وطعن فيها ولم

 الحديث. معنى النادر الشاذ لغة وفي إصطلاح أهل

يؤخذ به، إذا   عشرية، هو الحديث الذي لا  فالحديث الشاذ النادر عندنا معشر الإماميّة الإثني

لمشهورة بين أهل الحديث، أو خالف مضمونه كتاباً، أو سنّة متواترة، أو عارضه غيره من الروايات ا

 حديثاً مشهوراً بين أهل الحديث;

به خاطر ضعف، ندرت، شذوذ و دور بودن مضمون و درون مايه اين اخبار، كلينى اين روايات 

ى بر خرده را از اخبار شاذ و نادر شمرده و ذيل عنوان (باب نوادر) جاى داده است. و اين گواه

گرفتن ايشان به اين اخبار و معتبر ندانستن آنهاست; چرا كه معناى شاذ و نادر در لغت و 

 اصطلاح حديث، از ذهن وى كه از بزرگ پيشوايان حديث است، پنهان نبوده است.

                                                           
 .١١٠: الاُصول العامّة للفقه المقارن. ٢٨٥



بنابراين، حديث شاذ و نادر نزد تمامى عالمان امامى اثنا عشرى، آن روايتى است كه به هنگام 

ا ديگر روايات مشهور در ميان اهل حديث، يا ناسازگارى آن با درون مايه سنت معارضه ب

 شود. متواتر يا حديث مشهور، به آن عمل نمى

 گويد: باز مى

وأمّا البحث في حكم النادر الشاذ من الأحاديث، فهو: أنهّ إذا خالف الكتاب والسُنّة، أو كان 

 ٢٨٦يعمل به، كما قرّره علماؤنا;   الرواة لاصحيحاً في نفسه، ولكنّه معارض برواية أشهر بين

اما بحث از حكم حديث نادر و شاذ چنين است: اين حديث، حديثى است كه با كتاب و سنت 

خودى خود صحيح است، اما اگر باروايتى كه ميان راويان مشهورتر  كه به ناسازگار است. يا آن

 اند. شود، چنانكه علماى ما چنين فرموده ست معارضه كرد به آن عمل نمىا

 

 خاتمه باب يكم

اى كه سخنان   چه پيرامون شيعه و تحريف بود به ميان آورديم به گونه ما در باب نخست، هر آن

و بزرگان شيعه در نفى تحريف را بيان كرده و ادله ايشان از كتاب، سنت، اجماع و غير اينها را بازگ

ظاهر در نقصان قرآن بود آورده و به شبهاتى كه بر پايه   هاى ايشان از رواياتى را كه نموديم. همچنين پاسخ

 اين روايات مطرح شده بود، پرداختيم.

 در ادامه ديديم كه روايات موهم تحريف، به دو دسته بخش پذيرند:

ا قرائت ديگر حافظان و قاريان السلام ب عليه  دسته نخست آنهايى كه به ناسازگارى قرائت اهل بيت

 گردند.  هايى از آيات رهنمون مى  اشاره دارند، و دسته دوم، آنهايى كه به برخى تأويلات و حذف شده

السلام در قرائت بسيارى از آيات و كلمات با قراّء   عليهم شود كه امامان اما دسته نخست: انكار نمى

را به همين قرائت مشهور ميان مردم فراخوانده اند.  كه ايشان پيروان خود اند; جز آن اختلاف داشته

 شود.  بنابراين، اين دسته از گردونه بحث ما خارج مى

السلام به  عليهم گمان اهل بيت  شوند. بى گونه روايات نيز بر تأويل آيات حمل مى  دسته دوم: اين

ست. از ابو طفيل روايت شمار ا حقايق قرآن و معانى آن از هر فردى آگاهترند و گواه بر اين سخن بى

 شده كه گفت:

                                                           
 .١٦٥: السلام عليه عقيدة الشيعة في الإمام الصادق. ٢٨٦



سلوني، واللهّ لا تسألوني عن شئ يكون إلى يوم القيامة إلاّ «شهدت عليّاً وهو يخطب، وهو يقول: 

حدثتكم به، وسلوني عن كتاب اللهّ، فواللهّ ما من آية وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم 

 ٢٨٧»;في جبل

سيد از من كه به بپر «فرمود:  خواند، مى السلام در حالى كه خطبه مى عليه  شاهد بودم كه على

كه پاسخ خواهيد گرفت.  افتد، جز آن چه تا روز قيامت اتفاق مى پرسيد از آن خدا سوگند نمى

دانم در روز نازل   كه من مى  بپرسيد از كتاب خدا كه به خدا سوگند هيچ آيه اى نيست جز آن

 ».شده يا شب، در صحرا بوده يا در كوهستان

 ست كه گفت:و از ابن سعد در طبقات روايت شده ا

واللهّ ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيما نزلت، وأين نزلت، وعلى مَنْ نزلت، إنّ ربّي «قال عليّ: 

 ٢٨٨»;وهب لي قلباً عقولاً ولساناً طلقاً 

كه دانستم در چه موضوع،  به خدا سوگند آيه اى نازل نشد جز آن«فرمود:  السلام عليه على

كجا و در باره چه كسى نازل شده است. همانا خداوند به من قلبى بسيار فهيم و زبانى گشاده 

 ».عطا فرموده است

 گفت: از همين رو از ابن عباس نقل شده كه مى

طالب عنده  بن أبي له ظهر وبطن، وإنّ عليّ  إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلاّ

 ٢٨٩علم الظاهر والباطن;

كه برايش ظاهر و  همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده است و حرفى از قرآن نيست جز آن

 لسلام است.ا طالب عليه بن ابى باطنى است و همانا دانش ظاهر و باطن قرآن در نزد على

 نويسند:  قرطبى و ديگران نيز مى

 ٢٩٠السّلام; عليه  طالب  بن أبي إنّ الذي عنده علم الكتاب... إنّما ذلك هو علىّ 

 السلام است. عليه  كه علم كتاب نزد او است... همانا على بن ابى طالب آن

                                                           
/  ٣: تفسير السمرقندي; ٢٤١/  ٣(صنعانى): تفسير القرآن; ١١٠٧/ ٣: الإستيعاب; ١٩٠/ ١٩: لقاريعمدة ا; ٤٥٩/ ٨: فتح الباري. ٢٨٧

 و منابع ديگر. ٤٨٧/  ٢٠: تهذيب الكمال; ٤٩٣/  ٢: الإتقان في علوم القرآن; ٣٥/  ١: تفسير القرطبي; ٣٢٤
 .٣٨/ ش  ٤٦/  ١: شواهد التنزيل; ٣٦٤٠٤/ ح  ١٢٨/  ١٣: آنزالعمّال. همچنين ر.ك: ٣٢٨/  ٢: الطبقات الكبرى. ٢٨٨
 .٤٢٩/  ١: آشف الظنون; ٦٥/  ١: حلية الأولياء. ٢٨٩
 و منابع ديگر. ٣٠٣/  ٥: تفسير الثعلبي; ٣٣٦/  ٩: تفسير القرطبي. ٢٩٠



اى پرده بر  السلام وارد شد كه از تأويل و يا تفسير آيه روايتى معتبر از امامان عليهمپس هر گاه 

وآله اطاعت گردد; چرا كه پيامبر  عليه الله صلى داشت، بايد به آن عمل كرد تا فرمان پيامبر مى

نانشان اند كه به اهل بيت من رجوع كرده، به سخ وآله در احاديث متواتر فرموده عليه الله صلى  اكرم

 گردن نهيد و از آنها گرفته و بياموزيد.

اما در دسته سوم، رواياتى كه سند درستى داشته باشند نادرند كه اهل سنت نيز در نقل اينگونه 

 اند ـ چنانكه خواهد آمد ـ .  روايات با شيعه همراه

مورد اعتماد  بينيم بيشتر از نود در صد علماى شيعه ـ كسانى كه در اصول و فروع  از همين روى مى

اند ...  اند ـ به شكلى قاطع نقصان قرآن را انكار كرده و جز پنج درصد، به كاهش قرآن نظر نداشته  بوده

 كه اين پنج درصد نيز ديدگاه شخصى آنها بوده نه طائفه شيعه.

قرآن استوار گرديده  كه: ديدگاه شيعه بر عدم تحريف، به معناى كاهش يافتن الفاظ  چكيده سخن اين

و شيخ رحمت الله  ٢٩١عبد العزيز دهلوى ست. به اين سخن، برخى از بزرگان اهل سنت همچونا

السلام و در رأسشان  عليهم اند. اين ديدگاه همان ديدگاه ائمه  و ديگران اعتراف كرده ٢٩٢هندى

 فرمايند: ىالسلام است كه م عليه  اميرالمؤمنين

إناّ لم نحكّم الرجال، وإنّما حكّمنا القرآن، وهذا القرآن إنّما هو خطّ مسطور بين الدفتين، لا ينطق 

 ٢٩٣بلسان، ولابدّ له من ترجمان;

هاى ميان دو  كنيم و اين قرآن همان نوشته ما رجال را حاكم نكرده، بلكه قرآن را حكمران مى

 گويد و به ناچار نيازمند مترجم است. زبانى سخن نمى جلد بوده، به

پس از اين، بايد در باب دوم به نظاره نشست كه ديدگاه ديگر صحابه و پيروانشان كه در صحاح، 

 مسانيد و كتب معتبرشان آمده پيرامون قرآن چيست؟

 

 

 

 

                                                           
 .١٣٩: تحفه اثناعشريه. ر.ك: ٢٩١
 . ٨٩/  ٢: إظهار الحقّ. ر.ك: ٢٩٢
 .٥/  ٢: نهج البلاغة. ٢٩٣



 

 

 

 باب دوم

 اهل سنت و تحريف

 

 

 

 

 

 

 * احاديث تحريف در كتب اهل سنت

 راويات تحريف در كتب اهل سنت * بررسى

 هاى اهل سنت پيرامون تحريف و أحاديثش * بررسى ديدگاه

 * نقد و پالايش



 

 

 

 

 

 

ديدگاه معروف و مشهور ميان اهل سنت نفى تحريف قرآن است. اينان در كتابهاى تفسير، علوم قرآنى 

كردن اين سخنان نيست; با اين نيازى به بازگو   اند كه و عقائد به آشكارى از اين باور خود سخن گفته

اهل سنت بسيار، اسنادشان صحيح و دلالت اين احاديث بر تحريف   حال احاديث نقصان قرآن در كتب

 قرآن آشكار است.

اند ـ اهميت چندانى ندارد;   شمار فراوان اين روايات ـ چنانكه برخى همچون آلوسى به آن اعتراف كرده

گونه روايات در نزد   و روشنى دلالت اين أحاديث است. اين چه چالش بر انگيز است، صحت بلكه آن

» صحاح«اى كه نزد اهل سنت به  اهل سنت صحيح است، چرا كه تمامى اين روايات در كتب شش گانه

معروف گشته وارد شده است. كتبى كه به باور بزرگان اهل سنت، تمامى رواياتش از 

ويژه دو كتاب صحيح بخارى و مسلم بن حجاج نيشابورى وآله صادر شده است، به  عليه الله صلى پيامبر

كه نزد اهل سنت از هر عيب و لغزشى پيراسته بوده و به صحيحين معروف گشته است. بنابراين، همه 

اند آمده است   روايات تحريف در اين دو كتاب و ديگر كتبى كه در اعتبار و بزرگى به پاى آن دو رسيده

 اند. انيد ياد كردهكه از آنها با نام صحيح و مس



 

 

 

 

 

 

 

 فصل يكم

 

 احاديث تحريف

 در كتب اهل سنت

 



 

 

 

 

گفتيم كه ديدگاه معروف اهل تسنن در نفى تحريف قرآن با ديدگاه شيعه اثنا عشرى همراه است، 

 توان گفت كه نظريه عدم تحريف، اتفاق همه مسلمين را با خود به همراه دارد.  بنابراين مى

عروف اهل سنت راه نيافتن تحريف به قرآن است، پس يا بايد در پى تأويل اين هنگامى كه ديدگاه م

ها را از گروه بزرگى  روايات بود و يا از آنها روى گرداند. رواياتى كه به روشنى تحريف و ديگر ناسازگارى

 رسانند. از صحابه، تابعان و مشاهير علما و محدثان مى

اند. گرچه پذيرش اين سخن بر  اهل سنت جاى گرفتهبه واقع احاديث تحريف در مهمترين كتب 

به آن اعتراف كرده است،  ٢٩٤برخى نويسندگان اهل سنت گران آمده است، با اين وجود چنانكه آلوسى

 ٢٩٥قائلان به تحريف در ميان اهل سنت بسيارند، نه آن چنانكه رافعى تعداد آنان را اندك شمرده است.

افزون بر آن كه روايات ديگرى در منابع اهل سنت وجود دارد كه بر روى دادن خطا، افزايش و 

هايى از روايات نقل شده از سوى   اى ديگر تصريح دارد. ما در ابتدا نمونه اى جاى واژه جابجايى واژه

گاه به بحث احاديث نقصان قرآن كه  آنصحابه كه در افزايش و جابجايى آيات وارد شده اشاره كرده، 

موضوع اصلى اين فصل است خواهيم پرداخت و در ادامه نيز به بخشى از اخبار نقل شده از صحابه 

 اند. اشاره خواهيم كرد كه در آنها، از روى دادن لغزش و خطا در قرآن سخن گفته

 

 افزايش يافتگى قرآن

يت مشهورى است كه از عبد الله بن مسعود و پيروانش هاى قرآن، روا  از موارد افزايش يافتگى سوره

اشاره دارد. احمد و ديگران از عبدالرحمان بن يزيد روايت  ٢٩٦نقل شده است كه بر افزايش معوذتان

 اند كه گفت:  كرده

 ٢٩٧تعالى; ن كتاب اللهّ كان عبداللهّ يحكّ المعوّذتين من مصاحفه، ويقول: إنهّما ليستا م

                                                           
 .٢٥/  ١: تفسير الآلوسي. ر.ك: ٢٩٤
 .٤٤: إعجاز القرآنر.ك: . ٢٩٥
 شود. اطلاق مى» ناس«و » فلق«. به دو سوره ٢٩٦



دا گفت: اين دو از كتاب خ  زدود و مى معوذتان را از مصاحف خود مى ]بن مسعود[عبد الله 

 شوند. شمرده نمى

 در كتاب الإتقان آمده است كه ابن حجر در شرح بخارى گفته است:

 ٢٩٨قد صحّ عن ابن مسعود إنكار ذلك;

 كه ابن مسعود معوذتان را انكار كرده صحيح است.  اين

در آيه شريف » ما خلق«كه به افزايش واژه  و از موارد افزايش در الفاظ قرآن، روايت ابو درداء است

كَرَ وَالاُْ◌نثْى)  كند كه گفت: كند. بخارى از علقمه روايت مى  رهنمون مى ٢٩٩(وَما خَلقََ الذَّ

دخلت في نفر من أصحاب عبداللهّ الشام، فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا، فقال: أفيكم من يقرأ؟ 

كم أقرأ؟ فأشاروا إلىَّ، فقال: إقرأ، فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلىّ فقلنا: نعم، قال: فأيّ 

والذكر والأنثى. قال: أنت سمعتها من فىّ صاحبك؟ قلت: نعم، قال: وأنا سمعتها من فىّ 

 ٣٠١وهؤلاء يأبون علينا; ٣٠٠وسلمّ، وآله عليه الله صلى  النبيّ 

ودرداء آمدنمان را دريافت و نزد ما آمد. آن ما با گروهى از اصحاب عبد الله به شام آمديم. اب

گاه گفت: آيا در ميان شما حافظ قرآن هست؟ گفتيم: بله. گفت: كدام يك از شما؟ دوستان مرا 

نشان دادند. وى به من گفت: بخوان و من خواندم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلىّ والذكر 

اى؟ گفتم: آرى. گفت: و من اين آيه را  ت شنيدهوالأنثى. گفت: آيا تو اين آيه را از زبان دوست

 ام، و آنها ما را رد كردند. وسلمّ شنيده  وآله عليه الله صلى از زبان پيامبر

 در روايت مسلم و ترمذى چنين آمده است:

وسلمّ ـ يقرؤها، وهؤلاء يريدونني أن  وآله عليه  الله  صلى أنا واللهّ هكذا سمعت رسول اللهّ ـ

 ٣٠٢، فلا اتُابعهم;»لقوما خ«أقرأها: 

                                                                                                                                                                                     
صحيح ابن ; ١١/  ٢٠: عمدة القاري; ٥٧١/  ٨: فتح الباري; ١٤٩/  ٧: مجمع الزوائد. همچنين ر.ك: ١٣٠ـ  ١٢٩/  ٥: مسند أحمد. ٢٩٧

 .٢٣٥/  ٩: المعجم الكبير; ٢٧٤/  ١٠: حبّان
 .١٠٨٣/ ش  ٢١٣/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٢٩٨
 .٣. سوره ليل، آيه ٢٩٩
به صورت ناقص (ابتر)  وآله عليه االله صلى  امبر خدا. به رغم اين آه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پي٣٠٠

را با سلام  عليهم السلامصلوات را به صورت آامل و اسامى ائمّه معصوم  آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و
 ايم. آورده

 .٨٤/  ٦: صحيح البخاري. ٣٠١
حديث حسن صحيح.  هذا«گويد:  . ترمذى در آخر اين روايت مى٤٠٠٩/ ش  ٢٦٢/  ٤: سنن الترمذي; ٢٠٦/  ٢: صحيح مسلم. ٣٠٢

; ٢١٧/  ١٠: تفسير الثعلبي; ٥٦٤/  ٣: تفسير السمرقندي; ٤٥١/  ٦: مسند أحمدهمچنين ر.ك: ». وهكذا اقراء عبداالله بن مسعود
 .٨١/  ٢٠: تفسير القرطبي



وسلّم چنين قرائت كردند، و آنان از من  وآله عليه الله صلى به خدا سوگند شنيدم كه رسول الله

 كنم.  اما من پيروى نمى»; وَما خَلقََ «خواهند بخوانم:  مى

 

 جابجايى واژگان قرآن

 ٣٠٣هُوَ الرَّزاّقُ) هاى جابجايى و دگرگونى الفاظ قرآن روايتى از ابن مسعود است كه وى (إنَِّ اللهَ   از نمونه

احمد و صحيح ترمذى از عبد الله بن  مسند دگرگون ساخت. در» إنّي أنا الرزاّق ذو القوّة المتين«را به 

 مسعود روايت شده است

 كه گفت:

ذي: هذا ، قال الترم»إنّي أنا الرزاّق ذو القوّة المتين«وآله ـ :  عليه الله صلى  أقرأني رسول اللهّ ـ

 ٣٠٤حديث حسن صحيح;

ترمذى گويد: ». ذو القوّة المتينإنّي أنا الرزاّق «وآله بر من چنين خواند:  عليه  الله  صلى رسول خدا

 اين حديث حسن و صحيح است.

فامضوا إلى «كرد:  چه از عمر روايت شده كه وى به جاى (فاَسْعَوْا ...)، چنين قرائت مى همچنين آن

ر كتاب الدر المنثور، از گروهى از حافظان و پيشوايان آمده كه از خرشة بن حر روايت د ٣٠٥».ذكر الله

 اند كه گفت:  كرده

لاةِ مِنْ يوَْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلى ذِكْرِ  رأى معي عمر بن الخطاّب لوحاً مكتوباً فيه: (إذِا نوُدِيَ للِصَّ

يك هذا؟ قلت: ابَُيّ بن كعب، قال: إنّ ابُيَاًّ أقرؤنا للمنسوخ، قرأها: فقال: من أملى عل ٣٠٦اللهِ)،

 ٣٠٧فامضوا إلى ذكر اللهّ;

لاةِ مِنْ يوَْمِ الجُْمُعَ  ةِ فاَسْعَوْا إِلى عمر مرا با لوحى ديد كه در آن نوشته شده بود: (إذِا نوُدِيَ للِصَّ

ذِكْرِ اللهِ). پس به من گفت: چه كسى بر تو چنين خوانده املا كرده است؟ گفتم: أبُى بن كعب. 

                                                           
 .٥٨. سوره ذاريات، آيه ٣٠٣
/ ش  ٢٤٧/  ٢: داود سنن أبي. همچنين ر.ك: ٤٠١٠/ ش  ٢٦٢/  ٤: سنن الترمذي; ٤١٨و  ٣٩٧، ٣٩٤/  ١: مسند أحمد. ٣٠٤

 .٤٦٢/  ٨: فتح الباري; ٢٤٩و  ٢٣٤/  ٢: المستدرك على الصحيحين; ٣٩٩٣
 .٢٧٨/  ٤: التمهيد; ٤٩٢/  ٨: فتح الباري; ٢٢٧/  ٣(بيهقى):  السنن الكبرى; ٦٣/  ٦: صحيح البخاري. ٣٠٥
 .٩. سوره جمعه، آيه ٣٠٦
 .٤٨٠٨/ ش  ٥٩٣ـ  ٥٩٢/  ٢: آنزالعمّال. همچنين ر.ك: ٢١٩/  ٦: الدرّالمنثور. ٣٠٧



فامضوا إلى «چه منسوخ شده را بر ما خوانده است. وى اين آيه را چنين خواند:  گفت: ابُى آن

 ».ذكر الله

 

 احاديث نقصان قرآن

ها بوده و برخى ديگر، به كاهش آيات  بوط به كاهش سورهاين احاديث بر دو گونه است: برخى مر 

 و بخشهايش دلالت دارند.

 

 هاى قسم نخست نمونه

 . احاديثى پيرامون نقصان سوره أحزاب١

 . سيوطى چنين نقل كرده است:١ـ١

أخرج عبدالرزاق في المصنّف، والطيالسي، وسعيد بن منصور، وعبداللهّ بن أحمد في زوائد المسند، 

يع، والنسائي، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، والدارقطني في الإفراد، والحاكم ـ وابن من

وصحّحه ـ وابن مردويه، والضياء في المختارة، عن زرّ، قال: قال لي أبَُيّ بن كعب: كيف تقرأ سورة 

ا لتعادل سورة البقرة الأحزاب ـ أو كم تعدّها ـ؟. قلت: ثلاثاً وسبعين آية، فقال ابُّي: قد رأيتها وإنهّ

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتةّ نكالاً من اللهّ، «وأكثر من سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: 

 ٣٠٨، فرفع منها ما رفع;»واللهّ عزيز حكيم

عبد الرزاق در المصنف، طيالسى، سعيد بن منصور و عبد الله بن احمد در زوائد المسند و 

منذر و ابن انبارى در المصاحف و دار قطنى در الافراد و حاكم ـ وى صحيح  منيع، ابن ابن

بن  ه كه گفت: أبُىاند كه از زرّ روايت شد  ، ابن مردويه و ضياء در المختارة آورده شمرده است ـ

دانى ـ  خوانى ـ يا اين سوره را داراى چند آيه مى كعب به من گفت: چگونه سوره احزاب را مى

؟ گفتم: هفتاد و سه آيه. أبى گفت: من ديدم كه اين سوره همسان بقره، بلكه بيشتر از آن آيه 

البتةّ نكالاً من الله،  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما«خوانديم:  داشت و ما در اين سوره مى

 ».و الله عزيز حكيم

 همچنين متقى هندى از زرّ بن حبيش روايت كرده است كه گفت:

                                                           
 ».آثير: وإسناده حسن ابن قال«گويد:  در انتها مى فتح القدير. صاحب ٥٩/  ٤: فتح القدير. همچنين ر.ك: ١٧٩/  ٥: الدرّالمنثور. ٣٠٨



قال أبُّى بن كعب: يا زر: كأينّ تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً وسبعين آية، قال: إن كانت 

 ٣٠٩لتضاهي سورة البقرة، أو هي أطول من سورة البقرة;

خوانى؟ گفتم: هفتاد و سه آيه. گفت:  أبُى بن كعب گفت: اى زر، سوره احزاب را به چند آيه مى

 تر از آن بود.  كرد يا حتى طولانى اين سوره با سوره بقره برابرى مى

 . حافظ سيوطى از عايشه چنين روايت كرده كه گفت:١ـ٢

وسلمّ ـ مائتي آية، فلمّا كتب عثمان   وآله عليه الله صلىّ كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبىّ ـ 

 ٣١٠المصاحف لم يقدر منها إلاّ على ما هو الآن;

رسيد; پس  وسلّم سوره احزاب به دويست آيه مى  وآله عليه الله  صلى در زمان رسول خدا

 چه اكنون است دست نيافت. ن مصاحف را نوشت، جز به آنهنگامى كه عثما

 است: گويد: بخارى در كتاب تاريخيش، از حذيفه چنين نقل كرده . سيوطى مى١ـ٣

وسلمّ ـ فنسيت منها سبعين آيةً   وآله عليه الله صلى قرأت سورة الأحزاب على النبىّ ـ

 ٣١١وجدتها; ما

وسلمّ خواندم; پس از آنها هفتاد آيه را از ياد بردم  وآله عليه  الله  صلى پيامبر سوره احزاب را بر

 كه ديگر در جايى نيافتم.

آيد كه أبى بن كعب بر اين باور بوده كه آيات افتاده شده سوره احزاب  از حديث نخست چنين بر مى

زمان رسول  همچون آيه رجم، حقيقتاً بخشى از ما انزل الله و قرآن واقعى بوده و در

رود. حال پرسش اين  كه برخى از آن آيات از ميان مى شده، تا آن  وآله نيز قرائت مى عليه الله صلى  اكرم

 است كه معناى از ميان رفتن چيست؟ و چه زمان روى داده است؟

شود كه مراد  اما حديث نقل شده از عايشه پاسخ اين پرسش را در بر دارد. از اين روايت برداشت مى

بوده و زمان كاهش به هنگام قرآن نگارى عثمان روى داده » اسقاط«، همان »رفع«بن كعب از واژه  أبى

 است.

 

 . احاديثى پيرامون نقصان سوره توبه٢

                                                           
 .٤٧٤٣/ ش  ٥٦٨ـ  ٥٦٧/  ٢: آنز العمّال. ٣٠٩
 .١٨٠/  ٥: الدرّالمنثور; ٤١١٨/ ش  ٦٦/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٣١٠
 .١٨٠/  ٥: الدرّالمنثور. ٣١١



 كند: . سيوطى روايت مى٢ـ١

أخرج ابن أبي شيبة، والطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه، عن حذيفة رضي 

التي تسمّون سورة التوبة هي سورة العذاب، واللهّ ما تركت أحداً إلاّ نالت منه، ولا  اللهّ عنه، قال:

 ٣١٢تقرأون منها ممّا كنّا نقرأ إلاّ ربعها;

اند كه   ابن ابى شيبه، طبرانى در معجم الاوسط، ابوالشيخ، حاكم و ابن مردويه روايت كرده

نامند، سوره عذاب نام دارد. به خدا سوگند   چه سوره توبه مى  حذيفه رضى الله عنه گفت: آن

كه از اين سوره چيزى درباره او رسيده بود و اينان از اين سوره، جز يك  كسى را نيافتم جز آن

 كنند. خوانديم قرائت نمى چه ما مى هارم آنچ

 . همچنين سيوطى آورده است:٢ـ٢

 ٣١٣أخرج أبو الشيخ عن حذيفة، قال: ما تقرأون ثلثها;

 خوانند. ابو الشيخ از حذيفه روايت كرده كه گفت: يك سوم آن را نمى

 كند: . باز سيوطى روايت مى٢ـ٣

أبو الشيخ، وابن مردويه، عن سعيد بن جبير رضي اللهّ عنه، قال: أخرج أبوعبيد، وابن المنذر، و 

قلت لابن عباس رضي اللهّ عنهما: سورة التوبة! قال: التوبة؟! بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل 

 ٣١٤ومنهم حتى ظننّا أن لن يبقى منا أحد إلاّ ذكر فيها;

كنند كه  ، ابو الشيخ و ابن مردويه از سعيد بن جبير رضى الله عنه نقل مىابو عبيد، ابن منذر

گفت: به ابن عباس گفتم: سوره توبه! گفت: توبه؟! نام آن فاضحه است. آن قدر در باره 

 كه در اين سوره نام برده شد.  افرادى نازل شدكه ما همه گمان برديم كه كسى از ما نماند جزآن

 ٣١٥بن خطاب نيز روايت شده است.. مانند آن از عمر ٢ـ٤

پس براساس ديدگاه برخى صحابه همچون عبد الله بن عباس، حذيفة بن يمان و عمر بن خطاب، آيات 

را پيشوايان بزرگ حديثى و حافظان  سوره توبه بيش از مقدار كنونى بوده است. ديدگاه اين صحابه

 اند، افرادى همچون:  مشهور اهل سنت روايت كرده

                                                           
رواه «نويسد:  . هيثمى در ادامه مى٢٨/  ٧: مجمع الزوائد; ٨٦/  ٢: المعجم الأوسط. همچنين ر.ك: ٢٠٨/  ٣: الدرّالمنثور. ٣١٢

 ».الطبراني ورجاله ثقات
 .٢٠٨/  ٣. همان: ٣١٣
 .٢٤٥/  ٨: صحيح مسلم. همان. همچنين ر.ك: ٣١٤
 . همان.٣١٥



 . ابوبكر بن ابى شيبة، صاحب المصنف;١

 . حاكم نيشابورى، صاحب المستدرك على الصحيحين;٢

 هاى سه گانه: كبير، اوسط و صغير; . ابو القاسم طبرانى، صاحب معجم٣

 . ابوبكر ابن مردويه اصفهانى;٤

 . ابوبكر ابن منذر.٥

 

 اى كه در تعداد آيات و تندى شبيه سوره توبه بود سوره

مردويه، ابو نعيم و بيهقى، از ابو موسى  حيح خود و سيوطى در الدر المنثور از مسلم، ابنمسلم در ص

 اند كه وى به قراّء بصره چنين گفت: اشعرى روايت كرده

منها: لو كان لابن   وإناّ كناّ نقرأ سورة كنّا نشبّهها في الطول والشدّة ببراءة فأنسيتها غير أنّي حفظت

 ٣١٦آدم إلاّ التراب;  ى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابنآدم واديان من مال لابتغ

كرديم كه در درازى و تندى، به مانند برائت بود; اما من آن را  اى را قرائت مى همانا ما سوره

من مال لابتغى واديا  لو كان لابن آدم واديان«از ياد بردم و تنها اين فراز در خاطرم مانده كه: 

 ».ثالثاً، و لا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب

 

 اى همانند يكى از مسبّحات سوره

اند كه  اند، همچنين از او روايت كرده هايى كه حديث پيشين را از ابو موسى اشعرى آورده همان

 گفت:

وات، فانُسيتها غير أنّي وكنّا نقرأ سورة نشبهّها بإحدى المسبّحات أوّلها: سبّح لّله ما في السما

تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون  تقولوا ما لا يا أيهّا الذّين آمنوا لا«حفظت منها: 

 »;عنها يوم القيامة

اى را قرائت كرده كه همسان يكى از مسبحات بود. آغازش چنين بود: يسبّح لله ما في  ما سوره

يا أيهّا الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون «ز اين فراز: السماوات... ; پس من آن را از ياد بردم ج

 ».فتكتب شهادة في أعناقكم فتسائلون عنها يوم القيامة

                                                           
 .١٠٥/  ١: الدرّالمنثور; ١٠٠/  ٣: صحيح مسلم. ٣١٦



 

 . پيرامون دو سوره خلع و حفد٣

كند  ياد كرده و روايت مى» خلع«و » حفد«حافظ سيوطى در كتاب الإتقان، از دو سوره به نامهاى 

السلام آن دو را به  عليه كعب و ابن عباس ثابت بوده و اميرالمؤمنين كه اين دو سوره، در مصحف أبُى بن

آورد و ابو موسى آن  عبد الله بن غافقى آموزش داده است و عمر بن خطاب آن دو را در قنوت نماز مى

 شود. ت نمىدر قرآن كنونى از اين دو سوره نشانى ياف ٣١٧كرد. دو را قرائت مى

 

 هاى قسم دوم نمونه

 »رجم«. آيه ١

در كتب شيعه و اهل سنت، رواياتى درباره آيه رجم و افتادنش از قرآن آمده است و علماى اهل سنت 

اند. اين حديث نزد شيعيان در كتاب كافى، من لا يحضره   در كتب فقهى و باب حدود از آن ياد كرده

سنت آن را در صحيح بخارى، صحيح مسلم، مسند أحمد، موطأ الفقيه و تهذيب روايت شده است و اهل 

 اند.  مالك و ديگر كتب آورده

گردد; از اين رو مرحوم   ليكن بايد گفت ريشه اين قضيه به عمر بن خطاب و صحابه پيرو او باز مى

 ٣١٨اند. چه در منابع شيعه آمده است را حمل بر تقيه كرده خويى آن

شراحة «السلام است كه به هنگام شلاق خوردن   عليه گواه اين سخن، روايت فريقين از اميرالمؤمنين

 در روز پنج شنبه و سنگسار شدنش در روز جمعه فرمودند:» همدانية

 ٣١٩وسلمّ;  وآله عليه الله صلى حدّدتها بكتاب اللهّ، ورجمتها بسنّة رسول اللهّ 

وسلمّ   وآله عليه الله صلى به فرمان كتاب خدا حد جارى كردم و با استناد به سنت رسول خدا

 سنگسارش كردم.

داند،   دانست، آنچنان كه عمر مى  السلام رجم را بر گرفته از قرآن مى عليه اگر حضرت اميرالمؤمنين

 فرمود. چنين سخنى نمى

                                                           
 .١٧٨/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ر.ك: ٣١٧
 .١٩٦/  ١: مبانى تكملة المنهاج. ر.ك: ٣١٨
: مسند أحمد; ٣٢٠/  ٤١: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام; ٢٨/ ش  ٥٥٣ـ  ٥٢٢/  ٣و  ٤٢٦/ ش  ١٥٢/  ٢: عوالي اللآلي. ٣١٩
 و منابع ديگر. ٣٦٥/  ٤: المستدرك على الصحيحين; ٧١٤١/ ش  ٢٧٠ـ  ٢٦٩/  ٤: سنن النسائى; ١٤٠/  ١



يابد; اما بحث پيرامون روايات اهل سنت  بنابراين، موضوع تحريف در اين مورد براى شيعه پايان مى

 روايات آنان به قرار زير است:در اين باره باقى است. 

 . بخارى از عمر بن خطاب آورده است:١ـ١

وسلمّ بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل اللهّ آية  وآله عليه الله صلى  إنّ اللهّ بعث محمداً 

ا وسلمّ ـ ورجمن  وآله عليه الله  صلى  الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، فلذا رجم رسول اللهّ ـ

بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللهّ ما نجد آية الرجم في كتاب اللهّ، فيضلوّا 

بترك فريضة أنزلها اللهّ... ثمّ إناّ كنّا نقرأ ـ فيما نقرأ من كتاب اللهّ ـ : أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنهّ 

 ٣٢٠عن آبائكم; كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو: إنّ كفراً بكم أن ترغبوا

وسلّم را به حق برانگيخت و بر او كتاب را فرو فرستاد.   وآله عليه الله صلى همانا خداوند محمد

چه خداوند فرستاده است آيه رجم بوده كه ما آن را خوانده، تعقل كرده و به ياد  پس، از آن

كرد و ما نيز پس از ايشان  وآله سنگسار مى ليهع  الله  صلى سپرديم; از اين رو خود رسول الله مى

داديم. من ترس از آن دارم كه زمانى دراز بگذرد ومردم بگويند: به خدا سوگند! ما در  انجام مى

كتاب خدا آيه رجم را نيافتيم، پس ايشان با رها ساختن فريضه الاهى، به گمراهى در افتند... 

أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنهّ كفر بكم أن ترغبوا : «كرديم  سپس ما كتاب خدا را چنين قرائت مى

 ».عن آبائكم أو إنّ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم

 باز از وى روايت شده است كه گفت:

إنّ اللهّ بعث محمداً... والرجم في كتاب اللهّ حقّ على من زنى إذا احُصن من الرجال والنساء إذا 

 ٣٢١قامت البيّنة;

مد را برانگيخت ... و سنگسار هر زنا كار محصنى از مردان و زنان به هنگام اقامه خداوند مح

 بينه، در كتاب خدا حق است.

 ٣٢٣و احمد بن حنبل ـ پيشواى حنابله ـ در مسندش ٣٢٢اين حديث را مسلم بن حجاج در صحيح خود

 د.ان روايت كرده

                                                           
 .٢٦/  ٨: صحيح البخاري. ٣٢٠
 . همان.٣٢١
 .١١٦/  ٥: صحيح مسلم. ر.ك: ٣٢٢
 .٥٥و  ٤٠/  ١: مسند أحمد. ر.ك: ٣٢٣



 است: مالك بن انس از سعيد بن مسيب (از بزرگان تابعان) از عمر چنين روايت كرده

إياّكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب اللهّ، فقد رجم رسول اللهّ 

خطاب وسلمّ ـ ورجمنا، والذّي نفسي بيده: لولا أن يقول الناس زاد عمر بن ال وآله عليه  الله صلى ـ

 ٣٢٤، فإناّ قد قرأناها;»الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتةّ«في كتاب اللهّ تعالى لكتبتها: 

كه به خاطر آيه رجم به نابودى گرفتار آمده و بگويد ما در كتاب خدا اين دو حد   بترسيد از آن

را نيافتيم. همانا رسول خدا خود سنگسار كرد و ما نيز انجام داديم. سوگند به آنى كه جانم به 

آينه  گفتند عمر چيزى را بر قرآن افزود، هر  دست او است، اگر چنين نبود كه مردم مى

 كرديم. و ما اين را قرائت مى» الشيخ و الشيخة فارجموهما البتةّ«نوشتم  مى

و حافظ جلال الدين سيوطى از عبد الرزاق، احمد و ابن  ٣٢٥اين حديث را احمد بن حنبل در مسندش

 كنند كه به زودى متن آن خواهد آمد. حبان روايت مى

 گويد: ىهمچنين سيوطى م

وقد أخرج ابن أشته في المصاحف عن الليث بن سعد، قال: أوّل من جمع القرآن: أبوبكر، وكتبه 

 ٣٢٦زيد... وأنّ عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها، لأنهّ كان وحده;

 كسى كه قرآن را گرد ابن اشته در المصاحف، از ليث بن سعد روايت كرده كه گفت: نخستين

كه نوشت زيد بود ... و عمر آيه رجم را آورد، اما در قرآن ننوشت، زيرا   آورد ابوبكر بود و آن

 در اين سخن تنها بود.

توان اينگونه برداشت نمود كه وى يقين داشته  تمامى اين روايات از عمر نقل شده است، از اين رو مى

كه نه ابوبكر و نه كسان پس از او آن را به قرآن نيافزودند;   آنآيه رجم بخشى از قرآن بوده است، جز 

شد.  داد، هر آينه نوشته مى  چرا كه عمر در اين سخن تنها بود و اگر صحابه ديگرى به آن گواهى مى

 گويد: اند. حافظ ابن حجر در فتح الباري مى  اين سخن را محدثان آشكار كرده

 ٣٢٧فلم يلحقها بنصّ المصحف بشهادته وحده;

 عمر اين آيه را به مصحف نيافزود، چون در اين نظر تنها بود.

                                                           
; ١٢٧/  ١٢: الباري  فتح; ٢١٣/  ٨(بيهقى):  السنن الكبرى; ١٦٤(شافعي):  المسند. همچنين ر.ك: ١٠/ ش  ٨٢٤/  ٢: الموطأ. ٣٢٤

 ع ديگر.و مناب ١٣٥٢٣/ ش  ٤٣٢/  ٥: آنز العمّال; ٤٨٨/  ٧: الإستذآار
 .٤٣و  ٣٦/  ١: مسند أحمد. ر.ك: ٣٢٥
 .٧٦١/ ش  ١٦٣/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٣٢٦
 .٢٤٨/  ٢٤: عمدة القاري. همچنين ر.ك: ١٤٠/  ١٣: فتح الباري. ٣٢٧



 اگر اين آيه منسوخ بود، حتى با گواه همه صحابه نيز افزايشش روا نبود.

 گويد: . ابن ماجه از عايشه روايت كرده كه مى١ـ٢

عة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلمّا مات رسول لقد نزلت آية الرجم، ورضا

 ٣٢٨وسلمّ ـ وتشاغلنا بموته دخل داجن، فأكلها;  وآله عليه  الله  صلى اللهّ ـ

آيه رجم و رضاع كبير بيش از ده بار نازل شد كه در صحيفه اى زير تخت من قرار داشت. آن 

 آن را خورد! هنگام كه رسول خدا رحلت كرد و ما به سوگ او مشغول بوديم، بزى

 است: . جلال الدين سيوطى از ابو عبيد، از ابوامامة بن سهل چنين روايت كرده١ـ٣

الشيخ والشيخة «وسلمّ ـ آية الرجم:   وآله عليه الله صلى أنّ خالته قالت: لقد أقرأنا رسول اللهّ ـ

 ٣٢٩»;فارجموهما ألبتةّ بما قضيا من اللذّة

الشيخ «وسلمّ آيه رجم را بر ما چنين خواند:  وآله  عليه الله خاله او گفت: رسول خدا صلىّ 

 ».من اللذة والشيخة فارجموهمأ البتةّ بما قضيا

. همچنين سيوطى از گروهى از محدثان، از أبُى بن كعب روايت كرده است كه او بر اين باور بود ١ـ٤

 كه آيه رجم بخش حقيقى قرآن بوده است. متن روايت در بحث پيرامون سوره احزاب گذشت.

ين مقدار نيز ما به خاطر كوتاه كردن سخن، به همين شمار از احاديث آيه رجم بسنده كرديم. از هم

اند و عمر نسبت به  نمايان شد كه گروهى از صحابه آشكارا از قرائت و به ياد سپردن اين آيه سخن گفته

 كرده است. اين صحابه عبارت اند از: ديگر صحابه، بر اين آيه اصرار بيشترى مى

 . عمر بن خطاب;١

 . أبُى بن كعب;٢

 . عايشه دختر ابو بكر;٣

 سهل.. خاله ابو امامة بن ٤

                                                           
مسند أبي ; ٢٨٩ـ  ٢٨٨: تأويل مختلف الحديث; ٢٣٦/  ١١: المحلّى. همچنين ر.ك: ١٩٤٤/ ش  ٦٢٦ـ  ٦٢٥/  ١: سنن ابن ماجة. ٣٢٨

/ ش  ٩١/  ٦: معرفة السنن والآثار; ٤٣٣٠/ ش  ١٠٥/  ٤: سنن الدارقطني; ١٢/  ٨: المعجم الأوسط; ٤٥٨٨ش /  ٦٤/  ٨: يعلى
 و منابع ديگر. ٤٧٢٩

/  ٤(نسائي): السنن الكبرى ; ٣٥٩/  ٤: المستدرك على الصحيحين. همچنين ر.ك: ٤١٢٠ / ش ٦٧/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٣٢٩
 و منابع ديگر. ٣٥٠/  ٢٤: المعجم الكبير; ٧١٤٧و ش  ٧١٤٦/ ش  ٢٧٠



شود كه اين آيه، حتى پس از رحلت رسول  بلكه از حديث عايشه اين گونه استفاده مى

شده است كه به زودى در اين باره سخن  وآله نيز در زمره آيات قرآن شمرده مى عليه الله صلى خدا

 خواهيم گفت.

 اين احاديث در كتابهاى زير آمده است:

 . صحيح بخارى;١

 . صحيح مسلم;٢

 مد;. مسند اح٣

 . موطأ مالك;٤

 . سنن ابن ماجه;٥

 . الإتقان فى علوم القرآن از حافظ سيوطى و منابع ديگر.٦

 »رغبة«. آيه ٢

ـ يا » لا ترغبوا عن آبائكم فإنهّ كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم«گروهى از صحابه بر اين باورند كه آيه 

نام نهاديم. » رغبة«است. ما اين را آيه نزديك به اين عبارات ـ بخشى از قرآن بوده و از آن حذف شده 

 روايات اين آيه به قرار زير است:

 . بخارى در صحيح خود، در حديثى از عمر بن خطاب ـ كه پيش از اين نيز گذشت ـ آورده است:٢ـ١

أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنهّ كفر بكم أن «كرديم:  گونه قرائت مى  ما برخى از آيات قرآن را اين

 ٣٣٠».آبائكم أو أن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكمترغبوا عن 

 گويد: گويد: ابن ضريس از ابن عباس چنين روايت كرده كه مى . سيوطى مى٢ـ٢

ا عن إنّ كفراً بكم أن ترغبو «و » لا ترغبوا عن آبائكم فإنهّ كفر بكم«كرديم:  ما چنين قرائت مى

 ٣٣١».آبائكم

گويد كه طيالسى، طبرانى و ابو عبيد، از عمر بن خطاب چنين  . همچنين جلال الدين سيوطى مى٢ـ٣

 اند كه گفت: روايت كرده

                                                           
; ١٦٣١١/ ش ٥٠/  ٩و  ٤٤١/  ٥(صنعانى):  المصنف; ٥٥و  ٤٧/  ١: مسند أحمد. همچنين ر.ك: ٢٦/  ٨: صحيح البخاري. ٣٣٠

/  ٥و  ٤٨١٨/ ش  ٥٩٦/  ٢: آنز العمّال; ٢٣٦/ ٤: التمهيد; ١٥٤و ٢/١٤٧: حبان صحيح ابن; ٨/٥٧٠شيبة):  (ابن أبى المصنف
 .٤٤٦ـ  ٤٤٥/  ٢: تاريخ الطبري; ٢٨١/  ٢٠: تاريخ مدينة دمشق; ٤٧٦/  ٣: تفسير ابن آثير; ١٣٥١٢/ ش  ٤٢٩

 .١٠٦/  ١: الدرّالمنثور. ٣٣١



سپس عمر به زيد بن ثابت گفت: اى »; لا ترغبوا عن آبائكم فإنهّ كفر بكم«خوانديم:   ما مى

 ٣٣٢؟ زيد گفت: آرى.زيد، آيا چنين بوده است

يابيم كه گروهى از صحابه همچون عمر بن خطاب، عبد الله بن عباس و زيد بن  از اين روايات در مى

جزئى از قرآن بوده است و ما اين روايات را از بخارى و » رغبة«اند كه آيه  ثابت، بر اين باور بوده

 اهل سنت همچون:سيوطى نقل كرديم كه سيوطى نيز از گروهى از حافظان 

 . عبد الرزاق بن همام،١

 . احمد بن حنبل،٢

 . ابوالقاسم طبرانى،٣

 . ابو عبيد قاسم بن سلام،٤

 . ابو عبد الله ابن ضريس،٥

 . ابو وليد طيالسى و٦

 . ابن حبان ـ صاحب صحيح ـ روايت كرده است.٧

 

 »لو كان لابن آدم واديان«. آيه ٣

 روايات اين آيه به اين قرار است:

 گويد: . مسلم بن حجاج در صحيح خود، از أبو ألاسود، از پدرش چنين روايت كرده كه مى٣ـ١

بعث أبو موسى الأشعري إلى قراّء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال: 

ب أنتم خيار أهل البصرة وقراّؤهم، فاتلوه ولا يطولنّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلو 

، فانُسيتها، غير أنّي قد »براءة«من كان قبلكم، وإناّ كنّا نقرأ سورة كنّا نشُبّهها في الطول والشدّة بـ

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ «حفظت منها: 

 ٣٣٣»;التراب

ابو موسى اشعرى به سوى قراء بصره برانگيخته شد. سيصد نفر بر او وارد شده و به قرائت 

پرداختند. آن گاه گفت: شما بهترينِ اهل بصره و قراء ايشان هستيد; از اين رو قرآن را تلاوت 

                                                           
 . همان.٣٣٢
/ ش  ٢٣٤/  ٣٣: الكمال تهذيب; ٧٨/  ١٨: تفسير القرطبي; ٢٩٧/  ٤: تفسير البغوي. همچنين ر.ك: ١٠٠/  ٣: صحيح مسلم. ٣٣٣

٧٣٠٥. 



هاى پيشينيان  نى شده و قلبهايتان سخت گردد، همانگونه كه قلبكنيد مبادا زمان بر شما طولا

كرديم كه در درازى و تندى به مانند سوره برائت  اى را قرائت مى سخت شد. همانا ما سوره

لو كان لابن آدم واديان من مال «بود. من آن را جز فرازى از ياد برده ام، آن فراز چنين است: 

 ».يملأ جوف ابن آدم إلاّ الترابلاتبغوا وادياً ثالثاً، و لا 

گويد: ابو عبيد، احمد، طبرانى در اوسط و بيهقى در شعب الإيمان از ابو  . جلال الدين سيوطى مى٣ـ٢

 اند كه گفت: واقد ليثى روايت كرده

ـ إذا اوحي إليه أتيناه فعلمناه ما اوُحي إليه، قال:  وسلمّ وآله عليه الله  صلىّ  كان رسول اللهّ ـ

آدم   إناّ أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أنَّ لابن«ذات يوم، فقال: إنّ اللهّ يقول: فجئته 

يملأ جوف  وادياً لأحبّ أن يكون إليه الثاني، ولو كان له الثاني لأحبّ أن يكون إليهما الثالث،ولا

 ٣٣٤»;آدم إلاّ التراب،ويتوب اللهّ على من تاب ابن

چه  آمد و آن شد، نزد ما مى وسلمّ وحى نازل مى وآله عليه  الله  صلى هر گاه بر پيامبر اكرم

داد. وى گفت: روزى نزد ايشان آمدم فرمودند: همانا  وحى شده بود را به ما آموزش مى

لأحبّ أن  إناّ أنزلنا المال لإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولو أنّ لابن آدم وادياً «فرمايد:   خداوند مى

يكون إليه الثاني، ولو كان له الثاني لأحبّ أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، 

 ».و يتوب الله على من تاب

گويد: ابو داوود، احمد بن حنبل، ابو يعلى و طبرانى از زيد بن ارقم   . همچنين حافظ سيوطى مى٣ـ٣

 اند كه گفت: روايت كرده

آدم واديان من ذهب  لو كان لابن: « ـ  وسلمّ  وآله عليه الله صلىّ  لى عهد رسول اللهّ ـكنّا نقرأ ع

 ٣٣٥»;تاب آدم إلاّ التراب، ويتوب اللهّ على من يملأ بطن ابن وفضّة لابتغى الثالث، ولا

ان من لو كان لابن آدم وادي«كرديم:  وسلّم چنين قرائت مى وآله  عليه  الله  صلى ما در زمان پيامبر

 ».ذهب و فضة لابتغى الثالث، ولا يملأ بطن ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب الله على من تاب

 گفت:  اند كه گويد: ابو عبيد و احمد از جابر بن عبد الله روايت كرده . باز سيوطى مى٣ـ٤

                                                           
 .١٠٥/  ١: الدرّالمنثور. ٣٣٤
 . همان.٣٣٥



التراب، و  لو أنّ لابن آدم ملء واد مالاً لأحبّ إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ«كنّا نقرأ: 

 ٣٣٦»;يتوب الله على من تاب

لو أنّ لابن آدم ملء واد مالاً لأحبّ إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم «كرديم:  ما چنين قرائت مى

 ٣٣٧».إلاّ التراب، و يتوب الله على من تاب

 ند كه گفت:ا نويسد: بزار و ابن ضريس از بريدة روايت كرده . سيوطى در جايى ديگر مى٣ـ٥

 ٣٣٨»;آدم... لو أنّ لابن«ـ يقرأ في الصلاة:  وسلمّ وآله عليه  الله صلىّ  سمعت النبي ـ

 ».لو أنّ لإبن آدم...«خواند:  وسلمّ در نماز چنين مى  وآله عليه الله صلى شنيدم رسول خدا

 گفت: گويد: ابن انبارى از ابوذر چنين نقل كرده است كه مى . همچنين مى٣ـ٦

 ٣٣٩»;ابن آدم لو اعطي وادياً...« قراءة أبي بن كعب: في

 ...».ابن آدم لو أعطى وادياً «در قرائت أبُى بن كعب آمده: 

اند ـ از أبُي بن   گويد: احمد، ترمذى و حاكم ـ كه ترمذى و حاكم آن را صحيح دانسته . همچنين مى٣ـ٧

 اند: كعب چنين روايت كرده

إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ: (لمَْ يكَُنِ «وسلم قال:   وآله عليه الله صلى إنّ رسول الله

 ٣٤٠»;ولو أنّ ابن آدم سأل وادياً من مال...«الَّذينَ كفََرُوا مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ) فقرأ فيها: 

تو قرآن را قرائت كنم وآله فرمود: خداوند مرا فرمان داد تا بر  عليه الله صلى همانا رسول خدا

ولو أنّ ابن آدم سأل وادياً «(لمَْ يكَُنِ الَّذينَ كفََرُوا مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ)، پس در اين آيه خواندند: 

 ».من مال...

 ٣٤١ابن اثير نيز اين حديث را از ترمذى روايت كرده است.

 گويد: ابن مسعود در مصحفش چنين آمده بود: ت الادباء مى. راغب اصفهانى در محاضرا٣ـ٨

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب 

 ٣٤٢الله على من تاب.

                                                           
 . همان.٣٣٦
 . همان.٣٣٧
 . همان.٣٣٨
 . همان.٣٣٩
 .٣٧٨/  ٦. همان: ٣٤٠
 .٩٧٢/ ش  ٥٠٠/  ٢: جامع الاُصول. ر.ك: ٣٤١
 .١٠/  ٢: محاضرات الأُدباء. ٣٤٢



حديث نخست از صحيح  كنيم. اما بايد ياد آور شد كه ما به همين تعداد از احاديث بسنده مى

رساند كه ابوموسى اشعرى سوره كاملى از قرآن را حفظ كرده و سپس جز همين آيه،  مسلم، آشكارا مى

 بقيه را از ياد برده است.

اى كه نام آنها در زير خواهد آمد، بر اين باور بوده اند كه  ما از اين روايات درمى يابيم كه صحابه

. حتى ابن مسعود اين آيه را در مصحف خود ثبت نموده و أبُى بن كعب اين آيه بخشى از قرآن بوده است

آن را قرائت كرده و ابو واقد يادآور شده كه پيامبر اين آيه را به او آموزش داده است. اين صحابه عبارت 

 اند از:

 . ابو موسى اشعرى;١

 . ابو واقد ليثى;٢

 . زيد بن ارقم;٣

 . جابر بن عبد الله;٤

 بد الله;. بريدة بن ع٥

 . أبُى بن كعب;٦

 . عبد الله بن مسعود.٧

 و ما اين احاديث را از افراد زير نقل كرديم:

 . مسلم بن حجاج، صاحب صحيح;١

 . ابن اثير، صاحب جامع الأصول;٢

 . راغب اصفهانى، صاحب محاضرات;٣

 . حافظ سيوطى كه وى از گروهى از حافظان همچون:٤

 ى، صاحب مستدرك;. حاكم ابو عبد الله نيشابور ٤ـ١

 . ابو يعلى احمد بن على موصلى، صاحب مسند;٤ـ٢

 سنت;  . أحمد بن حنبل، صاحب مسند و يكى از پيشوايان چهارگانه فقهى اهل٤ـ٣

 هاى سه گانه; . أبو القاسم طبرانى، صاحب معجم٤ـ٤

 . أبو بكر بيهقى، صاحب السنن الكبرى;٤ـ٥

 . أبو بكر بزار، صاحب مسند;٤ـ٦



 است. يسى ترمذى، صاحب سنن (يكى از صحاح ستةّ) روايت كرده. أبو ع٤ـ٧

 

 . آيه جهاد٤

 جلال الدين سيوطى از مسور بن مخرمه چنين نقل كرده است:

؟ »أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرةّ«قال عمر لعبدالرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: 

 ٣٤٣فأنا لا أجدها! قال: اسُقطت فيما اسُقط من القرآن;

أن جاهدوا كما «چه بر ما نازل شده، آيه  عمر به عبدالرحمان بن عوف گفت: آيا در آن

 را نيافتى؟ من نيافتم! گفت: اين آيه از قرآن افتاده است.» جاهدتم أوّل مرةّ

ده است: نخست عمر بن خطاب و ديگرى در اين حديث، نام دو فرد از بزرگان صحابه برده ش

عبدالرحمان بن عوف. اين دو بر اين باور بودند كه اين آيه بخشى از ما انزل الله و قرآن حقيقى بوده 

اند كه اين  پنداشته شود كه آنان چنين مى ، آشكار مى»از قرآن افتاده...«اند  است. سپس از اين كه گفته

 وآله نيز موجود بوده، و پس از آن افتاده است. عليه الله  صلى آيه پس از رسول خدا

 

 . آيه متعه٥

). روايات  اين آيه همان سخن خداوند است كه مى فرمايد: (فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِهِ مِنْهُنَّ فآَتوُهُنَّ أجُُورهَُنَّ

مْ بِهِ مِنْهُنَّ (إلى كردند: (فمََا اسْتمَْتعَْتُ  اهل سنت از برخى صحابه نقل شده كه اين آيه را چنين قرائت مى

هاى خود اينگونه نوشته بودند و از ابن عباس روايت شده كه  أجل) ...). برخى صحابه در مصحف

 گويد: مى

 واللهّ لأنزلها كذلك;

 به خدا سوگند چنين نازل شد.

 ٣٤٤شمارد. حاكم نيشابورى در مستدرك، اين حديث را با سندهاى گوناگونى روايت كرده و صحيح مى

كردند و صحابه ديگر نيز  در تفسير كبير آمده است: همانا أبُى بن كعب و ابن عباس چنين قرائت مى

 ٣٤٥آن دو را از اين كار باز نداشتند.

                                                           
 .١٠٦/  ١: الدرّالمنثور; ٦٨/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٣٤٣
 .٣٠٥/  ٢: المستدرك على الصحيحين: . ر.ك٣٤٤
 . ٥٢ـ  ٥١/  ١٠: تفسير الرازى. ر.ك: ٣٤٥



 گويد: زمخشرى مى

)إلى أجل  وعن ابن عباس: هي محكمة ـ يعني لم تنسخ ـ وكان يقرأ: (فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِهِ مِنْهُنَّ

مسمّى، ويروى: أنهّ رجع عن ذلك عند موته، وقال: أللهّمّ إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقولي 

 ٣٤٦في الصرف;

از ابن عباس روايت شده است كه گفت: اين آيه از محكمات است ـ يعنى نسخ نگرديده ـ و 

) إلى اجل مسمى. و روايت شده كه ابن عباس به هنگام فرا  ىم خواند: (فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِهِ مِنْهُنَّ

رسيدن مرگش، از اين سخن بازگشته و گفت: خداوندا، از سخنم درباره متعه و صرَف به سوى 

 كنم. تو توبه مى

 گويد: حافظ ابن حجر در تخريجش مى

لترمذي بسند ضعيف عنه، وأمّا قوله: اللهّمّ إنّي أتوب إليك من قولي أما رجوعه عن المتعة، فرواه ا

 بالمتعة فلم أجده;

اما در باره بازگشت وى از سخنش پيرامون آيه متعه بايد گفت كه ترمذى اين خبر را با سندى 

خدايا از سخنم در باره آيه متعه «ضعيف روايت كرده است. اما سخن ابن عباس كه گفته است 

 را در جايى نيافتم.» كنم توبه مى

هنگامى كه به اين سخنان، مشروع بودن متعه و عمل مسلمين به آن ـ حتى در زمان عمر بن خطاب 

توان گفت كه  كه از آن باز داشته و بر انجام دهنده اش وعده كيفر داده بود ـ افزوده شود، به يقين مى

پس » إلى أجل«ين گونه نازل شده بود و افتادن آيه ـ همانگونه كه احاديث به اين مطلب تصريح دارد ـ ا

 وآله روى داده است. عليه الله صلى از رحلت پيامبر اكرم

 

 »صلوات بر پيامبر«. آيه ٦

 جلال الدين سيوطى از حميده دختر أبو يونس روايت كرده كه گفت:

هُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ يا أيَُّهَا قرأ علىّ أبي ـ وهو ابن ثمانين سنة ـ في مصحف عائشة (انَِّ اللهَ وَمَلائكَِتَ 

الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليًما) ـ وعلى الذين يصلوّن الصفوف الأوّل ـ . قالت: قبل أن 

 ٣٤٧يغيّر عثمان المصاحف;

                                                           
 .٥١٩/  ١: الكشّاف. ٣٤٦



خواند: (انَِّ اللهَ وَمَلائكَِتهَُ  ه براى من چنين مىپدرم ـ كه هشتاد سالش بود ـ از مصحف عايش

يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليًما) ـ و على الذين يصلوّن الصفوف 

 ها را دگرگون سازد. گفت: اين قرائت پيش از آن بود كه عثمان مصحف الأوّل ـ وى مى

آيد كه در مصحف عايشه، اين افزايش ثبت بوده و به ظاهر اين آيه را از پيامبر   ز اين حديث بر مىا

شنيده و سپس در مصحفش نگاشته است و اين مصحف تا زمان عثمان بن عفان باقى بوده و مردم به 

پس از آن، اين  خيزد و ها بر مى  كه عثمان به تغيير مصحف اند، تا آن شكلى فراگير آن را تلاوت مى كرده

خوانده اند ـ   افتد. از اين حديث به دست مى آيد عايشه و كسانى كه مصحف او را مى زيادى از آيه مى

يونس است كه در هشتاد سالگى بر دخترش چنين قرائت كرده است ـ بر اين باورند كه اين  از آنها ابو

 زيادى، بخش حقيقى قرآن بوده است.

 

 . آيه شهادت٧

در صحيح خود، از ابو موسى اشعرى روايت كرده ـ همان حديثى كه پيش از اين ياد  مسلم بن حجاج

 آور شديم ـ كه وى مى گويد:

 وكنّا نقرأ سورة كنا نشبّهها بإحدى المسبّحات فانُسيتها غير أنّي حفظت منها:

يوم  فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها  تفعلون ـ يا أيهّا الذين آمنوا لم تقولون ما لا«

 ٣٤٨»;  ـ القيامة

خوانديم كه شبيه يكى از مسبحات بود. پس آن را من از ياد   اى را مى  ما پيش از اين سوره

يا أيهّا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم «ام جز اين آيه:   برده

 ».فتسألون عنها يوم القيامة

ديث را مسلم در صحيح خود آورده است، پس از منظر اهل سنت حديث صحيح از آن رو كه اين ح

كرده است و پس  آيد كه ابو موسى اشعرى، سوره درازى را به ياد داشته و قرائت مى است و از آن بر مى

فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم «از آن، تمام سوره را جز يك آيه، از ياد برده است. زيادى 

 شود. است كه در قرآن كنونى يافت نمى» امةالقي

                                                                                                                                                                                     
 .٤١٢١/ ش  ٦٧/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٣٤٧
 .١٠٠/  ٣: صحيح مسلم. ٣٤٨



 

 . آيه ولايت نبىّ أكرم٨

اند كه  عباس روايت كرده گويد: فريابى، ابن مردويه، حاكم و بيهقى در سننش از ابن . سيوطى مى٨ـ١

هاتهُُمْ.كرد: النَّبِيُّ أوَْلى بِالمُْؤْمِنيَن مِنْ أنَفُْسِهِمْ ـ وهو أبٌ لهم ـ  وى اين آيه را چنين قرائت مى  ٣٤٩وَأزَْواجُهُ أمَُّ

گويد: سعيد بن منصور، اسحاق بن راهويه، ابن منذر و بيهقى از مجالد روايت  . باز سيوطى مى٨ـ٢

 اند كه گفت:  كرده

وَأزَْواجُهُ  مرّ عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف: (النَّبِيُّ أوَْلى بِالمُْؤْمِنيَن مِنْ أنَفُْسِهِمْ 

هاتهُُمْ) ـ وهو أب لهم ـ . فقال: يا غلام حكّها. فقال: هذا مصحف أبّى. فذهب إليه فسأله،  أمَُّ

 ٣٥٠فقال: إنهّ كان يلهيني القرآن، ويلهيك الصفق بالأسواق;

مِنيَن كرد: (النَّبِيُّ أوَْلى بِالمُْؤْ  عمر بن خطاب با فردى روبرو شد كه مصحفى را چنين قرائت مى

هاتهُُمْ) ـ و هو أب لهم ـ گفت اى پسر، آن آيه را پاك كن. گفت اين  مِنْ أنَفُْسِهِمْ وَأزَْواجُهُ أمَُّ

را از او درخواست كرد. پس  مصحف أبُى بن كعب است. پس عمر به سوى ابُى روانه شد و آن

 بازار. گفت: همانا قرآن مرا به خود مشغول كرده، و معامله تو را در

وهو أبٌ «اساس ديدگاه دو صحابى بزرگ، به نصِ عبد الله بن عباس و أبى بن كعب، عبارت  پس بر

اند كه وقتى عمر به سوى  دانسته بخشى از قرآن بوده است. حتى به گونه اى اين امر را مسلم مى» لهم

كرده و معامله همانا قرآن مرا به خود مشغول «گويد:   كند، ابى در پاسخ مى ابُى رفته و بر او اعتراض مى

 ».تو را در بازار

آيد مردم مصحف ابى بن كعب را خوانده و به درستى آن باور  همچنين از اين حديث بر مى

اى كه هنگامى عمر به غلام گفت: اين آيه را پاك كن، در پاسخ شنيد: اين مصحف ابى   اند، به گونه  داشته

 بن كعب است.

 وايت كرده است:سيوطى اين روايت را از عالمان بزرگ زير ر 

 . عبد الرزاق بن همام صنعانى;١

 . سعيد بن منصور، صاحب سنن;٢

                                                           
 .١٨٣/  ٥: الدرّالمنثور. ٣٤٩
 . همان.٣٥٠



 . اسحاق بن راهويه استاد بخارى، مسلم و ديگران;٣

 . حاكم نيشابورى، صاحب مستدرك;٤

 . فريابى استاد احمد، بخارى و ديگران;٥

 . ابوبكر بن مردويه اصفهانى;٦

 . ابو بكر بيهقى، صاحب سنن كبرى;٧

 وبكر بن منذر;. اب٨

 . ابن أبى شيبه;٩

 . ابن جرير طبرى;١٠

 . ابن أبى حاتم.١١

 

 »حمية«. آيه ٩

گويد: اين روايت را از طريق ابو ادريس   جلال الدين سيوطى از نسايى و حاكم روايت كرده و مى

 صحيح دانسته است كه:

قلوبهم الحميّة حميّة  إذ جعل الذين كفروا في«بن كعب رضي اللهّ عنه أنهّ كان يقرأ:   عن ابُيّ 

فبلغ » ـ فأنزل اللهّ سكينته على رسوله ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام  الجاهلية ـ

ـ  بن ثابت فيهم زيد ذلك عمر، فاشتدّ عليه فبعث إليه فدخل عليه، فدعا ناساً من أصحابه ـ

 فقال: من يقرأ منكم سورة الفتح؟

 له عمر، فقال: أبي أأتكلمّ؟ فقرأ زيد على قراءتنا اليوم. فغلظّ

ـ ويقرئني   صلىّ الله عليه وآله وسلمّ قال: تكلمّ. فقال: لقد علمت أني كنت أدخل على النبي ـ

وأنت بالباب، فإن أحببت أن اقُرىء الناس على ما أقرأني أقرأت، وإلاّ لم أقرأ حرفاً ما حييت. 

 ٣٥١قال: بل أقرئ الناس;

اذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ـ «كرد:  ن كعب چنين قرائت مىابى ب

اين قرائت به » و لو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام ـ فأنزل الله سكينته على رسوله

                                                           
 .٧٩/  ٦: الدرّالمنثور. ٣٥١



گوش عمر رسيد، بر او خشمناك شد. پس وى را فرا خوانده و صحابه را نيز گرد آورد ـ زيد 

 ميان اصحاب بود ـ سپس گفت: بن ثابت نيز در

 خواند؟ زيد اين سوره را آن گونه كه امروز است قرائت كرد.  چه كسى سوره فتح را مى

 توانم سخنى بگويم؟ پس عمر خشمناك شد. ابُى گفت: مى

 عمر گفت: بگو.

شدم و ايشان بر من قرائت  وسلمّ وارد مى  وآله عليه الله صلىّ  دانى من بر پيامبر گفت:تو مى

چه پيامبر قرآن  خواهى بر مردم آن كرد و تو نزديك در ايستاده بودى. حال اگر مى مى

 ام سخنى قرائت نخواهم كرد. خوانم والا تا زنده  قرائت كرده را بخوانم، مى

 خواهم بر مردم قرائت كنى.  عمر گفت: بلكه مى

رابر اصحاب با او هنگامى كه قرائت أبى بن كعب به عمر بن خطاب رسيد، بر او سخت گرفت و در ب

درشتى كرد; ليكن ابُى با پاسخ خود در برابر او ايستادگى كرد. معناى پاسخ او اين بود كه آن زيادت را از 

چه  خواند، بر اين باور بود كه قرآن را برابر با آن پيامبر تعليم ديده است و او هر گاه بر مردم قرآن مى

خوانده است. و اين باور راسخ و جزم او بر اعتقادش تأثير  ده مىوآله نازل ش عليه الله صلىّ  بر پيامبر اكرم

خواهم بر مردم قرائت  بلكه مى«خود را بر عمر گذارد و وى را پس از خشمناكى، واداشت تا بگويد: 

 ».كنى

 سيوطى اين حديث را از دو شخص روايت كرده است:

 . نسايى، صاحب يكى از صحاح شش گانه;١

ستدرك على الصحيحين. گفته شده كه وى اين حديث را صحيح شمرده . حاكم، صاحب كتاب الم٢

 است.

 

 . آيه (كفََى اللهُ المُْؤْمِنيَن القِْتالَ)١٠

حاتم، ابن مردويه و  جلال الدين سيوطى در تفسير سخن خداوند (كفََى اللهُ المُْؤْمِنيَن القِْتالَ) از ابن ابى

 كند كه گفتند:  ابن عساكر روايت مى



مسعود رضى الله عنه أنهّ كان يقرأ هذا الحرف (كفََى اللهُ المُْؤْمِنيَن القِْتالَ) ـ بعلي بن عن ابن 

 ٣٥٢طالب; أبي

كرد: (كفََى اللهُ المُْؤْمِنيَن  از ابن مسعود رضى الله عنه وارد شده كه وى اين گونه قرائت مى

 طالب ـ . القِْتالَ) ـ بعلى بن ابى

رساند كه عبد الله بن مسعود بر اين باور بوده است كه نام اميرالمؤمنين  حديث به آشكارى مى اين

السلام در اصل قرآن ثابت بوده است. اين مطلب در برخى روايات شيعه نيز  على بن ابى طالب عليه

 بازگو شده است و براى اين آيه، مثالهاى بسيارى است كه برخى را در باب نخست آورديم.

وآله  عليه الله صلىّ  ز سويى بايد گفت كه ابن مسعود در ميان صحابه بيشترين تعليم را از پيامبر اكرما

وآله  عليه الله صلىّ  رساند، حتى اهل سنت از پيامبر اكرم ديده و بالاترين حضور را نزد ايشان به هم مى

 درباره وى است كه فرموده: اند كه يكى از آنها، سخن حضرت درباره او احاديث فراوانى روايت كرده

 ٣٥٣عبد; أمّ  تمسّكوا بعهد ابن

 به عهد ابن ام عبد تمسك كنيد.

مصحف ابن مسعود يگانه مصحفى بود كه شمار بزرگى از مسلمين به آن اعتماد داشتند و بزودى 

 ه عثمان بن عفان، مصحف وى را گرفت و به او برنگرداند و به زدن او فرمان داد!خواهد آمد ك

 سيوطى اين حديث را از سه پيشواى حافظ روايت كرده است:

 . ابو القاسم ابن عساكر، حافظ شام;١

 . ابن ابى حاتم رازى;٢

 . ابوبكر ابن مردويه اصفهانى.٣

 

 »المحافظة على الصلوات«. آيه ١١

يونس، از عايشه روايت   شود: مسلم و احمد از طريق ابو حجر عسقلانى يادآور مى . حافظ ابن١

 اند كه گفت:  كرده

                                                           
 .١٩٢/  ٥: الدرّالمنثور. ٣٥٢
 .١٥٠/  ٩: البداية والنهاية; ٢٠٠/  ٤: الإصابة; ٣٧٢١١/ ش  ٤٦٥/  ٣: آنز العمّال. ٣٥٣



لاةِ الوُْسْطى) قال:  لوَاتِ وَالصَّ أنهّا أمرته أن يكتب لها مصحفاً، فلمّا بلغتُ: (حافِظوُا عَلىَ الصَّ

 ٣٥٤فأملت عليّ: وصلاة العصر;

گويد: هنگامى كه به آيه (حافِظوُا عَلىَ  كرد تا مصحفى بنويسد. وى مى عايشه به او امر

لاةِ الوُْسْطى) رسيدم، براى من املاء كرد:  لوَاتِ وَالصَّ عايشه گفت: اين ». وصلاة العصر«الصَّ

 وسلمّ شنيدم.  وآله عليه الله صلىّ  گونه از رسول خدا

 مالك بن انس نيز اين حديث را روايت كرده است.

 الك از عمرو بن نافع روايت كرده است كه گفت:. م٢

كنت أكتب مصحفاً لحفصة، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنّي، فأملت عليّ: (حافِظوُا عَلىَ 

لاةِ الوُْسْطى) ـ لوَاتِ وَالصَّ  ٣٥٥;  ـ وصلاة العصر الصَّ

آيه رسيدى، مرا خبر كن. براى حفصه مصحفى را نوشتم. حفصه به من گفت: هر گاه به اين 

لاةِ الوُْسْطى) ـ  لوَاتِ وَالصَّ پس به هنگام رسيدن به آيه، براى من إملا كرد: (حافِظوُا عَلىَ الصَّ

 وصلاة العصر ـ .

 اين حديث را سيوطى از برخى پيشوايان و حافظان روايت كرده است.

ثابت بوده است و اگر اين  در مصحف عايشه و حفصه» و صلاة العصر«رساند كلمه  اين احاديث مى

دادند. به ويژه حفصه كه به نويسنده فرمان  دو به قرآن بودن آن باور نداشتند، به نگاشتن آن فرمان نمى

 داده بود تا هر گاه به آيه رسيد خبر دهد تا بر او املا نمايد.

ه و صلاة العصر اين اهتمام فراوان عايشه و حفصه نشان از آن دارد كه اين دو، علم قطعى داشتند ك

 وآله فرود آمده است. عليه الله بخش حقيقى آيه بوده و از سوى خدا بر پيامبر صلى

 برخى از روات اين حديث، از پيشوايان اهل سنت به قرار زير است:

 . عبد الرزاق بن همام صنعانى;١

 . أحمد بن حنبل صاحب مسند و يكى از پيشوايان چهارگانه فقهى;٢

 احب الموطأّ و يكى از پيشوايان چهارگانه فقهى;. مالك بن أنس ص٣

 . بخارى، صاحب صحيح;٤

                                                           
 .١٤٧/  ٨: فتح البارى. ٣٥٤
 .١٤٨/  ٨. همان: ٣٥٥



 . مسلم بن حجاج، صاحب صحيح;٥

 . أبويعلى موصلى، صاحب مسند;٦

 . عبد بن حميد، صاحب مسند;٧

 . ابن جرير طبرى، صاحب تاريخ و تفسير و تهذيب الآثار;٨

 . ابن أبى داوود، صاحب سنن;٩

 نن كبرى;. أبو بكر بيهقى، صاحب س١٠

 . نسايى، صاحب يكى از صحاح;١١

 . ترمذى، صاحب يكى از صحاح;١٢

 . ابن حجر عسقلانى شيخ الاسلام و حافظ على الإطلاق;١٣

 . جلال الدين سيوطى، صاحب مؤلفّات فراوان.١٤

 

 »رضاعة الكبير عشراً «. آيه ١٢

 ابن ماجه از عايشه روايت كرده است كه گفت:

اعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلمّا مات رسول لقد نزلت آية الرجم، ورض

 ٣٥٦وسلمّ ـ وتشاغلنا بموته دخل داجن، فأكلها;  وآله عليه  الله  اللهّ ـ صلىّ 

آيه رجم و رضاع كبير بيش از ده بار نازل شد كه در صحيفه اى زير تخت من قرار داشت. آن 

 نگام كه رسول خدا رحلت كرد و ما به سوگ او مشغول بوديم، بزى آن را خورد!ه

 ٣٥٧اند. ديگران نيز اين خبر را روايت كرده

بر اساس ظاهر روايت، اين آيه به عنوان بخشى از قرآن بوده و تا هنگام رحلت پيامبر 

طلبد كه اين آيه در قرآن آمده و منسوخ   وآله قرائت مى شده است و اين سخن مى عليه الله صلى  اكرم

 شده است.  بود، به هنگام گرداوريش حفظ مى مى

 

 غْ...). آيه (يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّ ١٣

                                                           
 .١٩٤٤/ ش  ٦٢٦ـ  ٦٢٥/  ١: سنن ابن ماجه. ٣٥٦
معرفة ; ٤٣٣٠/ ش  ١٠٥/  ٤: سنن الدارقطني; ١٢/  ٨: المعجم الأوسط; ٤٥٨٨/ ش  ٦٤/  ٨: يعلي مسند أبي. از جمله ر.ك: ٣٥٧

 ديگر. و منابع ٤٧٢٩/ ش  ٩١/  ٦: السنن والآثار



 گويد: سيوطى مى

وسلمّ ـ  وآله عليه الله  صلىّ  أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، قال: كنّا نقرأ على عهد رسول اللهّ ـ

غْتَ (يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ) ـ إنّ علياً مولى المؤمنين ـ (وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمَا بلََّ 

 ٣٥٨هُ وَاللهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النّاسِ);رسِالتََ 

ابن مردويه از ابن مسعود روايت كرده است كه گفت: در زمان رسول 

خوانديم: (يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ) ـ إنّ  وسلمّ چنين مى  وآله عليه الله صلى خدا

 لمؤمنين ـ (وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمَا بلََّغْتَ رسِالتَهَُ وَاللهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النّاسِ).علياً مولى ا

گونه اضافات در   در كتب شيعه نيز اين روايت از طرق اهل سنت وارد شده است. شايد وجود اين

ف از كه اين مصح مصحف ابن مسعود، سبب شده تا اهل سنت مصحف او را رها كرده و مصرند بر اين

 اند.  او گرفته و از بين برده

 

 . آيه (إنَِّ اللهَ اصْطفَى آدَمَ...)١٤

 گويد: ثعلبى با سند خود از ابو وائل روايت كرده كه مى

عِمْرانَ)ـ و آل محمّد ـ  در مصحف ابن مسعود خواندم: (إنَِّ اللهَ اصْطفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبرْاهيمَ وَآلَ 

 ٣٥٩على العالمين.

 اين را نيز شيعه در كتبشان از طرق اهل سنت روايت كرده است.

 

 اند اى كه از مصحف افتاده . دو آيه١٥

 كند كه گفت: جلال الدين سيوطى از ابو سفيان كلاعى روايت مى

مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف،  أنّ مسلمة بن

 . ـ  بن مالك  الكنود وسعد وعندهم أبو فلم يخبروه ـ

                                                           
 .٢٩٨/  ٢: الدرّالمنثور. ٣٥٨
 : مخطوط.ثعلبي تفسير. ٣٥٩



إنّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللهّ بأموالهم وأنفسهم، ألا «فقال مسلمة: 

أبشروا أنتم المفلحون. والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب اللهّ عليهم، 

 ٣٦٠»;رةّ أعين جزاء بما كانوا يعملونتعلم نفس ما أخُفي لهم من ق أوُلئك لا

اى از قرآن كه در  روزى مسلمة بن مخلد انصارى به آنها گفت: مرا آگاه سازيد از دو آيه

مصحف نوشته نشده است. اما كسى سخنى نگفت ـ و نزد ايشان ابو الكنود و سعد بن مالك 

 حضور داشتند ـ .

إنّ الذين آمنوا و الذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و «مه به من گفت: مسل

أنفسهم، الا أبشروا أنتم المفلحون. و الذين آووهم و نصروهم و جادلوا عنهم القوم الذين غضب 

 ».الله عليهم، اولئك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعلمون

آيد كه مسلمه باور داشته كه دو آيه حقيقتاً در زمره آيات قرآن بوده، اما  حديث بر مى از ظاهر اين

افتاده و در مصحف نوشته نشده است. حال اگر اين دو آيه از قرآن كريم نبود، حاضران بر او 

 شوريدند و اين نشان عذر ايشان از خبر ندادن از اين دو آيه و يا جهلشان بوده است. مى

 

 حروف قرآن . شمار١٦

 سيوطى از عبد الله بن عمر بن خطاب روايت كرده است كه گفت:

يقولنّ أحدكم قد أخذت القرآن كلهّ، وما يدريه ما كلّه؟! قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل:   لا

 ٣٦١قد أخذت منه ما ظهر;

دانند همه قرآن چيست؟ بخش   كسى از شما نگويد كه همه قرآن گرفته شده است و چه مى

 چه از قرآن ظاهر بود، گرفته شد. رفته است. بايد گفت: آن ]از بين[زيادى از آن 

 گويد: همچنين سيوطى از طبرانى، از عمر بن خطاب روايت كرده كه مى

 ٣٦٢القرآن ألف ألف حرف;

 قرآن هزار هزار حرف بود.

                                                           
 .٤١٢٨/ ش  ٦٨/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٣٦٠
 .١٠٦/  ١: الدرّالمنثور. همچنين ر.ك: ٤١١٧/ ش  ٦٦/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٣٦١
/ ش  ٢٦٤/  ٢: الجامع الصغير; ٣٦١/  ٦: المعجم الأوسط. همچنين ر.ك: ٤٤٢/  ٦: الدرّالمنثور; ٩٧١/ ش  ١٩٠/  ١. همان: ٣٦٢

 .٩٤٩/ ش  ٢٧٧/  ٥: لسان الميزان; ٧٩١٨ / ش ٦٣٩/  ٣: ميزان الإعتدال; ٢٣٠٨/ ش  ٥١٧/  ١: آنز العمّال; ٦١٨٤



برابر قرآن كنونى از بين رفته است، به طورى كه ابن عمر آيد كه بيش از چند   از اين دو حديث بر مى

دهد كه اينگونه بگويند:  سپس فرمان مى»; همه قرآن گرفته شده است«گوينده را نهى كند تا بگويد: 

 چه باقى مانده بود. يعنى آن»; چه از قرآن ظاهر بود، گرفته شد آن«

وسلمّ نازل شده را يادآور   وآله عليه الله لىّ ص اما عمر بن خطاب نيز شمار حروف قرآنى كه بر پيامبر

 شود. آشكار است كه اين عدد بسيار بيشتر از شمار حروف قرآن كنونى است. مى



 

 

 

 

 

 آورى قرآن احاديث چگونگى گرد

انگيزد،  از جمله رواياتى كه بر نقصان قرآن صحّه گذارده و شبهاتى پيرامون تحريف قرآن بر مى

در تعداد بسيار و به لحاظ سند  آورى قرآن وارد شده. اين روايات نگى گرداحاديثى است كه در چگو 

 كنيم:  باشند كه به برخى از اين روايات اشاره مى معتبر مى

 . سيوطى از زيد بن ثابت روايت كرده است كه گفت:١

 ٣٦٣وسلمّ ـ ولم يكن القرآن جمع في شيء;  وآله عليه الله قبض النبىّ ـ صلىّ 

 آورى نشده بود. وسلّم رحلت كرد، در حالى كه چيزى از قرآن گرد وآله عليه الله صلى پيامبر

 گويد: . بخارى با سند خود از زيد بن ثابت روايت كرده است كه مى٢

أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبوبكر رضي اللهّ عنه: إنّ أرسل إلىّ أبوبكر مقتل 

عمر أتاني فقال: إنّ القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقراّء القرآن، وإنّي أخشى أن يستحرّ القتل بالقراّء 

 بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم

وسلمّ ـ قال عمر: هذا واللهّ خير، فلم يزل عمر يراجعني   وآله عليه  الله  صلى ـ يفعله رسول اللهّ 

حتىّ شرح اللهّ صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عُمر، قال زيد، قال أبوبكر: إنكّ رجل شابّ 

فتتبع القرآن  وسلمّ ـ،  وآله عليه الله صلى ـ  عاقل لانتّهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللهّ 

فاجمعه، فو اللهّ لو كلفّوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علىّ ممّا أمرني به من جمع القرآن، 

وسلمّ ـ ؟ قال: هو واللهّ خير،   وآله عليه الله صلى قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول اللهّ ـ

ر أبي بكر وعمر، فتتبّعت فلم يزل أبوبكر يراجعني حتىّ شرح اللهّ صدري للذي شرح له صد

القرآن أجمعه من العسب، واللخاف، وصدور الرجال، حتىّ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي 

خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: (لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزيزٌ عَليَْهِ ما عَنِتُّمْ)حتىّ 

                                                           
 .٥٣/ ش  ٤٦/  ١: تفسير الطبري; ٩/  ٩: فتح الباري. همچنين ر.ك: ٧٤٥/ ش  ١٦٠/  ١: القرآن الإتقان في علوم. ٣٦٣



ى توفاّه اللهّ، ثمّ عند عمر حياته، ثم عند حفصة خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتّ 

 ٣٦٤بنت عمر;

قتل اهل يمامه را براى من فرستاد. آن هنگام كه عمر نزد وى بود، ابوبكر گفت: عمر ابوبكر م

ترسم كشته  نزد من آمد و گفت: در جنگ يمامه شمار بسيارى از قراء كشته شدند و من مى

قرآن از بين رود. من معتقدم  ]آيات[هاى گوناگون، سبب شود تا بسيارى از  شدن قراء در جنگ

آورى قرآن فرمان دهى. به عمر گفتم: چگونه كارى را انجام دهم كه رسول   دكه تو بايد به گر 

وسلمّ آن را وا گذاشته؟ عمر گفت: به خدا سوگند اين كار خوب است.   وآله عليه الله صلى خدا

كه خداوند در اين باره به من  كرد تا اين پس هميشه براى اين كار عمر به من مراجعه مى

گويد: ابوبكر گفت: تو مرد جوان و عاقلى   را پذيرفتم! زيد مىشرح صدر داد و نظر عمر 

 هستى و ما به تو اعتماد داريم. تو پيش از اين كاتب وحى بودى; پس بگرد

داشت،  و قرآن را جمع آورى كن. به خدا سوگند كه اگر مرا به جابجايى كوهى از كوهها وامى

وسلمّ  وآله عليه الله صلى يد كه رسول خداتر از فرمان به جمع قرآن نبود. گفتم: كارى كن سنگين

كرد تا  نكرد؟ گفت: به خدا سوگند اين كار خوب است. پس ابوبكر هميشه به من مراجعه مى

گاه به دنبال   كه خدا به من شرح صدرى داد كه پيش از من به ابوبكر و عمر داده بود! آن آن

و ظريف و سينه مردان گرد هاى نخل و سنگهاى صاف  قرآن گشتم و آن را از روى جريده

خزيمه انصارى يافتم كه (لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ  كه آخر سوره توبه را تنها نزد ابو  آوردم، تا آن

ها نزد ابوبكر بود تا  تا پايان سوره برائت ـ . پس اين مصحف أنَفُْسِكُمْ عَزيزٌ عَليَْهِ ما عَنِتُّمْ)ـ

شد و پس از وى نيز نزد  مر نزد وى نگهدارى مىكه در گذشت. سپس تا زمان حيات ع آن

 حفصه دختر عمر بود.

 كند كه گفت: . بخارى با سند خود از انس بن مالك نقل مى٣

إنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل 

لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمُة العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة 

قبل أنْ يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 

                                                           
/  ٨ـ  ٧/  ٥(نسايى): السنن الكبرى ; ٤١/  ٢(بيهقى):  السنن الكبرى. همچنين ر.ك: ١١٩/  ٨و  ٩٩ـ  ٩٨/  ٦: صحيح البخاري. ٣٦٤

 ديگر. و منابع ٣٦٠/  ١٠: صحيح ابن حبان; ٩٢ـ  ٩١/  ١: مسند أبي يعلى; ٧٩٩٥ش 



بالصحف ننسخها في المصاحف، ثمّ نردّها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن 

الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في ثابت، وعبداللهّ بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد

المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 

القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنّما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتىّ إذا نسخوا الصحف في المصاحف 

صحف ممّا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كلّ افُق بم

 ٣٦٥في كلّ صحيفة أو مصحف أن يحرق;

ها رفته بود، به مدينه آمد  ة بن يمان پس از جنگ آذربايجان و فتح ارمنستان كه با عراقىحذيف

ديده بود، صداى   بر عثمان وارد شد. حذيفه به دليل اختلاف قرائت قرآن كه در جنگ و كوفه و

اميرالمؤمنين! اين امت را  خود را بلند كرده و شكايت خود را به وى نمود. به عثمان گفت: اى

درياب. عثمان به سوى حفصه  كه مانند يهود و نصارا در كتابشان اختلاف نمايند از آن قبل

آورى شده توسط ابوبكر و عمر را براى او  دختر عمر بن خطاب فرستاد و گفت كه قرآن جمع

فرستاد. عثمان به زيد بن ثابت، عبدالله بن زبير،  بفرست. حفصه آن مصحف را براى عثمان

بنويسند. اينان   حارث بن هشام امر كرد كه از روى آن بن دالرحمانسعيد بن عاص و عب

گفت: اگر در چيزى اختلاف كرديد، آن را به زبان قريش بنويسيد، زيرا قرآن  نوشتند. عثمان

عثمان  زبان آنان نازل شده است. پس چنان كردند و قرآن را در چند مصحف نوشتند و به  به

شهرهاى بزرگ  پس فرستاد و مصاحف جديد را به تحويل دادند. عثمان مصحف حفصه را

 بسوزانند. اسلامى فرستاد و امر كرد كه جز اين مصحف ها، باقى مصاحف را

 . ابن أبى داوود روايت كرده است:٤

إنّ أبا بكر قال لعمر وزيد: أقُعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب 

 ٣٦٦اللهّ فاكتباه;

ابوبكر به عمر و زيد گفت: بر در مسجد بنشينيد و هر كسى با دو شاهد چيزى از قرآن را 

 آورد، بنويسيد.

 . باز همو روايت كرده است:٥

                                                           
; ٩٢/ ش  ٩٣ـ  ٩٢/  ١: مسند أبي يعلى; ٥١٠٢/ ش  ٣٤٨ـ  ٣٤٧/  ٤: سنن الترمذي. همچنين ر.ك: ٩٩/  ٦: صحيح البخاري. ٣٦٥

 و منابع ديگر. ٤٧٧٥/ ش  ٥٨١/  ٢: آنز العمّال; ٣٣ـ  ٣٢/  ٣: الرياض النضرة
 .٤٧٥٤/ ش  ٥٧٣ / ٢: آنز العمّال; ١٢/  ٩: فتح الباري; ٢٩٦/  ٣: الدرّالمنثور; ٧٠٦/ ش  ١٦٣/  ١: علوم القرآنالإتقان في . ٣٦٦



، فقيل كانت مع فلان قتل يوم اليمامة، فقال: إناّ لّله وأمر إنّ عمر سأل عن آية من كتاب اللهّ 

 ٣٦٧بجمع القرآن، فكان أوّل من جمعه في المصحف;

اى از آيات قرآن پرسش كرد. گفته شد: اين آيه نزد فلانى بود كه در جنگ يمامه  عمر درباره آيه

كشته شد. پس گفت إناّ لله و به جمع آورى قرآن فرمان داد. و او نخستين كسى بود كه قرآن را 

 گرد آورد.

 كند كه فرمود: السلام روايت مى عليه . باز ابن أبى داوود با اسناد خود از على٦

 ٣٦٨أعظم الناس في المصاحف أجراً أبوبكر ... هو أوّل من جمع كتاب اللهّ;

كسى كه بيشترين پاداش را در گرد آورى قرآن دارد ابوبكر است. همانا او نخستين كسى بود كه 

 قرآن را جمع كرد.

 

 شبهات برخاسته از اين احاديث

دآور شديم. هر كه درصدد اين است كه بيش از آورى قرآن را يا  تاكنون بخشى از روايات چگونگى گرد

آورى قرآن و ديگر ابواب مناسب در صحاح و ديگر كتب اهل سنت همچون  اين بجويد، به ابواب گرد

گردد كه به برخى  كنز العمّال و الإتقان مراجعه كند. بر پايه اين احاديث، شبهاتى پيرامون قرآن پديدار مى

 پردازيم:  از اين شبهات مى

 آورى قرآن پس از رحلت پيامبر يكم: گرد شبهه

آورى  وسلمّ گرد  وآله عليه الله صلى آيد كه قرآن تا پس از رحلت پيامبر اكرم از اين روايات بر مى

 گويد:  نشده بود. در يكى از اين روايات زيد بن ثابت در پاسخ به درخواست ابوبكر مى

 كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول اللهّ;

 كنيد كه پيامبر نكرد. ا مىچگونه كارى ر 

 گويد: و در ديگرى مى

 وسلمّ ـ ولم يكن القرآن جمع في شيء;  وآله عليه  الله  صلى قبض رسول اللهّ ـ

 آورى نشده بود. وسلّم رحلت كرد، در حالى كه چيزى از قرآن گرد وآله عليه الله صلى پيامبر

                                                           
 .١٠/  ٩: فتح الباري; ٧٥٣/ ش  ١٦٢/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٣٦٧
 .٤٧٥٣/ ش  ٥٧٢/  ٢: آنزالعمّال; ١٠/  ٩: فتح الباري; ٧٥٠/ ش  ١٦١/  ١: القرآن الإتقان في علوم. ٣٦٨



اى زير تخت من قرار  در صحيفهآنها «گفت:  روايت عايشه هم گذشت كه درباره برخى آيات مى

حال بر ». داشت. آن هنگام كه رسول خدا رحلت كرد و ما به سوگ او مشغول بوديم، بزى آن را خورد!

آورى نشده  وسلمّ قرآن به مانند امروز گرد وآله عليه  الله  پايه اين احاديث، اگر در زمان رسول خداصلى

گرفته و به جمع آورى قرآن پرداختند; پس بسيار محتمل بود و صحابه كسانى بودند كه اين كار را گردن 

خواهد بود كه در اين ميان بخشى از قرآن از بين رفته باشد، بلكه برخى از روايات، آشكارا اين از بين رفتن 

چه خداوند بر  شود كه آيا اين قرآن كنونى، همه آن كند. در اين هنگام ترديد ايجاد مى را تأييد مى

 وآله فرو فرستاده را در بر گرفته است يا خير؟ عليه الله  صلى پيامبرش

 

 آورى قرآن پس از كشته شدن حافظان قرآن شبهه دوم: گرد

توان چنين استفاده كرد كه اين جمع آورى پس از كشته شدن  اى از روايات اهل سنت مى  از دسته

برخى اصحاب ترسيدند كه مبادا با كشته شدن  ٣٦٩شمار فراوانى از حافظان در جنگ يمامه بوده است.

آورى و تدوين آن پرداختند، چنانكه در  آنان، برخى از بخشهاى قرآن نيز از بين برود; از اين رو به گرد

 شدن يكى از حافظان اشاره شد.يكى از اين اخبار، به جريان از ميان رفتن آيه اى با كشته 

 كند. اين جريان به طور طبيعى، قرآن كنونى را با ترديد و دودلى روبرو مى

 

 هاى نخل و مانند آن و سينه مردان آورى قرآن از روى جريده شبهه سوم: گرد

هاى نخل، پوستها و سنگهاى صاف و  در برخى روايات آشكار است كه اصحاب، قرآن را از روى جريده

اند; البته با اين شرط كه   آورى كرده يف و از سينه مردانى كه پس از جنگ يمامه باقى مانده بودند گردظر

 دو شاهد بر قرآن بودن آنها گواهى دهد. در حديثى از زيد آمده بود كه گفت:

 فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، واللخاف، وصدور الرجال;

ريده نخل، سنگهاى صاف و ظريف و سينه مردان پس به دنبال قرآن گشتم و آن را از روى ج

 گرد آوردم.

 و در ديگرى آمده بود:

 وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتىّ يشهد شاهدان;

                                                           
 ، جنگ يمامه.٥٤١ـ  ٤٢٩/  ٢: تاريخ الطبريز اين واقعه تاريخى ر.ك: . براى اطلاع بيشتر ا٣٦٩



 كه دو شاهد گواهى دهد.  از كسى نپذير جز آن

دانيم كه تمامى مسلمين در دور نبودن اصحاب از خطا و لغزش با هم همراهند و روال   از سويى مى

اند  اش بوده چه در پى توانستند به همه آن مچنين مى طلبد كه اصحاب در هر حال نمىطبيعى كار ه

اند   وآله شنيده عليه الله صلى  چه از پيامبر كه بر برخى از آن  دست يابند; بلكه دست كم احتمال اين

ر و آيه توان گفت اين امر روى داده است، مانند عم نتوانند گواه و شاهد بياورند وجود دارد; بلكه مى

 اند:  رجم كه گفته

 أنّ عمر أتى بآية الرجم، فلم يكتبها; لأنهّ كان وحده;

همانا عمر آيه رجم را آورد، امّا در قرآن ننوشت; چرا كه وى در اين كار تنها بود و 

 نداشت. شاهدى

نمايد، رفتار زيد است كه به دليل تنها بودن عمر در ادعاى خود، از او  چه شگفت مى ليكن آن

پذيرد! آيا از ديدگاه وى، ابو خزيمه   پذيرد. اما ادعاى ابو خزيمه انصارى را بى هيچ گواهى مى ىنم

جايگاهى بالاتر از عمر داشته است؟ در حالى كه در نگاه او، عمر از خلفاء راشدين و يكى از ده نفرى 

 اند! است كه به او مژده بهشت داده

 

 نشبهه چهارم: سوزاندن قرآنها به فرمان عثما

توان آن را از  كه عثمان قرآنها را از ميان برده اخبار متواترى رسيده است; بلكه مى  در باره اين

جزئيات ـ موجب ترديد در  گمان اين رويداد ـ با چشم پوشى از برخى بى ٣٧٠ضروريات تاريخ اسلام برشمرد.

قرآن كنونى خواهد شد; زيرا ناسازگارى ميان آن مصحفها و قرآن عثمان قطعى بوده است. از سويى، به 

توان اطمينان پيدا نمود كه همه  چه دليل بايد قرآن وى بر ديگر قرآنها برترى داشته باشد؟ از كجا مى

 كه صاحبان مصاحف، آگاهى از آنها و آياتش متواتر بوده است؟ به ويژه پس از  سوره

در علم قرآن از زيد بن ثابت فرهيخته تر و دانشمندتر بودند، به ويژه عبد الله بن مسعود كه بخارى از 

 او چنين روايت كرده است:

                                                           
 و منابع ديگر. ١٨/  ٢٠: عمدة القارى; ١٨/  ٩: فتح الباري. براى اطلاع بيشتر از اين جريان ر.ك: ٣٧٠



وسلمّ ـ بضعاً وسبعين سورة، واللهّ لقد علم   وآله عليه الله  صلى واللهّ لقد أخذت من فىّ رسول اللهّ ـ

 ٣٧١وسلمّ ـ أنّي أعلمهم بكتاب اللهّ; وآله عليه  الله صلى ـ أصحاب النبيّ 

وسلمّ هفتاد و چند سوره را برگرفتم   وآله عليه الله صلى به خدا سوگند از زبان مبارك رسول خدا

 رين ايشان به كتابدانند كه من آگاه ت و به خدا سوگند، اصحاب پيامبر مى

 خدايم.

 گويد: ابو نعيم اصفهانى در ضمن شرح حال ابن مسعود، از وى روايت كرده كه مى

وسلمّ ـ سبعين سورة، وإنّ زيد بن ثابت لصبيّ من  وآله عليه  الله  صلى أخذت من فىّ رسول اللهّ ـ

 ٣٧٢الصبيان، وأنا أدع ما أخذت من فىّ رسول اللهّ؟!

وآله هفتاد سوره بر گرفتم، در حالى كه زيد بن ثابت  عليه  الله  صلى من از زبان رسول خدا

 چه از زبان رسول خدا گرفتم را رها سازم؟! كودكى در ميان كودكان بود. و همچو منى آن

 

 ، دگرگونى، و خطا در قرآنسخنان صحابه و تابعان در حذف

آورى قرآن از سوى   گردد كه صحابه و تابعان، در باره گرد از لابلاى اخبار و آثار اهل سنت آشكار مى

گيرى از زيد بن ثابت كه به فرمان عثمان به  اند. برخى از ايشان به خرده عثمان بسيار سخن گفته

اند و برخى  آورى قرآن انتقاد داشته  گى گرداند و برخى به چگون گردآورى قرآن روى آورد، پرداخته

 اند.  مصحف ديگر نيز صحابه را به جهت فرهيختگى و دانش صاحبانش، بر قرآن عثمان برترى داده

چه اهل سنت روايت  آن قدر سخن و گفتگو پيرامون مصحف عثمان فراوان است كه بر پايه آن

اند. حافظ ابن حجر عسقلانى  ن و قرآنش برخاستهالسلام به دفاع از عثما  عليه  اند، اميرالمؤمنين  كرده

 گويد: مى

داود بإسناد  وقد جاء عن عثمان أنهّ إنّما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة، فأخرج ابن أبي

صحيح من طريق سويد بن غفلة، قال: قال عليّ: لا تقولوا في عثمان إلاّ خيراً، فو اللهّ ما فعل الذي 

لأمنّا، قال: ما تقولون في هذه القراءة لقد بلغني أنّ بعضهم يقول: إنّ فعل في المصاحف إلاّ عن م

                                                           
 .٢٨٠: الأذآار النووية. همچنين ر.ك: ١٠٢/  ٦: صحيح البخاري. ٣٧١
 .١٥٠ـ  ١٤٩: البداية والنهاية; ٥٤: داود مسند أبى. همچنين ر.ك: ١٢٥/  ١: حلية الأولياء. ٣٧٢



قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفراً، قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على 

 ٣٧٣مصحف واحد، فلا يكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنعم ما رأيت;

آورى قرآن را با مشورت و همراهى صحابه انجام داده  است كه وى گرد از عثمان روايت شده

السلام گفت:  عليه كند كه على است. ابن ابى داوود با سند صحيح از سويد بن غفله روايت مى

در باره عثمان جز به نيكى سخن نگوييد! به خدا سوگند او اين كار را انجام نداد جز با همراهى 

گويند پيرامون اين قرائت؟ به من رسيده است كه برخى   ت: چه مىگروه بسيارى از ما. گف

گويند: قرائت من از قرائت تو بهتر است و اين سخن به كفر بسيار نزديك است. گفتم: چه  مى

اند و من فرقه و ناسازگارى اى  بينى؟ گفت: ديدم كه مردم به گرد مصحف واحدى در آمده مى

 م.بين بينم. گفتم: بله من هم نمى نمى

هاى خود، به دفاع از مصحف عثمان پرداخته  همچنين دانشمندان و محدثان اهل سنت در نگاشته

 ٣٧٤اند به گونه اى كه برخى از اهل سنت كتابى نوشته اند به نام الرد على من خالف مصحف عثمان.

 از ابن عمر روايت شده كه گفت:

 ٣٧٥ا كلّه؟ قد ذهب منه قرآن كثير;ما يدريه م

 دانى همه قرآن چيست؟ بخشهاى فراوانى از قرآن از بين رفت.  چه مى

 ٣٧٦آورد. پسنديد كه زيد بن ثابت قرآن را گرد از ابن مسعود روايت شده است كه وى، نمى

باز از وى روايت شده است كه پس از آتش زدن مصحف ابن مسعود توسط عثمان، ابن مسعود 

 گفت: همواره مى

 ٣٧٧صحفهم كذلك;لو ملكت كما ملكوا لصنعت بم

كردم كه با مصحف   اگر من هم قدرت و توان آنها را داشتم، با مصحف آنها آن گونه مى

 كردند. من

 است: از ابن عباس در باره سخن خداوند كه فرموده (حَتىّ تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا)، آمده

                                                           
 .١٦/  ٩: فتح الباري. ٣٧٣
 . اين آتاب توسط ابن انبارى نگاشته شده است.٣٧٤
 .٦٦/  ٢: الإتقان في علوم القرآن; ١٠٦/  ١: الدرّالمنثور. ٣٧٥
/  ٣٣: تاريخ مدينة دمشق; ٥٢/  ١: تفسير القرطبي; ٦٤/  ١: مسند أبي يعلى; ١٧/  ٩: فتح الباري; ٣٤٨/  ٤: سنن الترمذي. ر.ك: ٣٧٦

 و منابع ديگر. ٤٨٧/  ١: سير أعلام النبلاء; ٣٩
 .١٠/  ٢: محاضرات الأدباء. ٣٧٧



 ٣٧٨»;وتسلمّواحتىّ تستأذنوا «إنّما هي خطأ من الكاتب، 

 ».مواحتّى تستأذنوا وتسلّ «اين از لغزش نويسنده بوده و درست آن است كه 

 فرمايد: (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ) نقل شده كه گفته است:  همچنين از ابن عباس درباره سخن خداوند كه مى

 ٣٧٩أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس;

 كنم نويسنده اين آيه را با خواب آلودگى نوشته است. گمان مى

 گويد:  مى ٣٨٠باز از او درباره سخن خداوند (وَقضىَ رَبُّكَ...)

 ٣٨١إلتزقت الواو بالصاد وانتم تقرؤنها: (وَقضىَ رَبُّكَ...);

 .]و آيه و وصىّ ربكّ ... است[خوانيد: (وَقضىَ رَبُّكَ...)  واو به صاد چسبيده است و شما مى

فرمايد: (وَلقََدْ آتيَْنا مُوسى وَهارُونَ الفُْرقْانَ وَضِياءً ...) نقل  همچنين از او در باره قول خداوند كه مى

 شده كه گفته است:

 ٣٨٢: (والَّذينَ قالَ لهَُمُ النّاسُ إنَِّ النّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ...);خذوا هذه الواو واجعلوها هاهنا

 جا قرار دهيد: (والَّذينَ قالَ لهَُمُ النّاسُ إنَِّ النّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ...).  اين واو را گرفته و در اين

 اى آمده است: ز عايشه پس از ذكر آيهو ا

 ٣٨٣قبل أن يغيّر عثمان المصاحف;

 كه عثمان مصاحف را دگرگون سازد. پيش از آن

فرمايد (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) و... (إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا ... وَالصّابِئوُنَ ...)  و او درباره سخن خداوند كه مى

 گويد: مى

 ٣٨٤يا ابن أخي، هذا عمل الكُتّاب، أخطأوا في الكتاب;

 اند. اى پسر برادر! اين كار نويسندگانى است كه در كتاب لغزش داشته

 شود. مى سيوطى گفته است كه اين اسناد بر اساس شرائط بخارى و مسلم صحيح شمرده

                                                           
; ٤٣٧/  ٦: شعب الإيمان; ٣٩٦/  ٢: المستدرك على الصحيحين. همچنين ر.ك: ٣٤٩٧/ ش  ٥٤١/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٣٧٨

 .٢١ / ٤: فتح القدير; ١٤٦/  ١٨: تفسير الطبري; ٧٢٣/ ش  ٢٢٤: تفسير الثوري
تفسير ; ٢٩٣/  ٥: الثعلبي تفسير; ٢٢٨/  ٢: تفسير السمرقندي; ٦٣/  ٤: الدرّالمنثور; ٣٤٩٨/ ش  ٥٤١/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٣٧٩

 و منابع ديگر. ٥٣/  ١٩: الرازي
 .٤٨. سوره انبياء، آيه ٣٨٠
 .٢١٩/  ٣: فتح القدير; ١٧٠/  ٤: الدرّالمنثور. ٣٨١
 .٣٢٠/  ٤: الدرّالمنثور; ٣٥٠٢/ ش  ٥٤٢/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٣٨٢
 .٦٧/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٣٨٣
 .٣٤/  ٦: تفسير الطبري; ٢٤٦/  ٢: الدرّالمنثور; ٣٤٨٢/ ش  ٥٣٦/  ١. همان: ٣٨٤



 باز از او درباره سخن خداوند (وَالَّذينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا ...) آمده است:

 ٣٨٥كذلك أنُزلت ولكن الهجاء حرفّ;

 چنين نازل شده، ولى هجاء آن تحريف يافته است.

لاةَ) وارد شده   از او و از ابان بن عثمان درباره سخن خداوند كه مىهمچنين  فرمايد: (وَالمُْقيميَن الصَّ

 گويند: كه مى

 ٣٨٦هو غلط من الكاتب;

 اين لغزشى از سوى نويسنده است.

 اند:   ميثاقَ النَّبِيِّيَن ...) آمده است كه گفتهاز مجاهد و ربيع درباره سخن خداوند (وَإذِْ أخََذَ اللهُ 

 اين از لغزش نويسنده است.

 گويد:  حافظ سيوطى مى

المنذر، عن مجاهد في قوله: (وَإذِْ أخََذَ اللهُّ ميثاقَ  جرير وابن بن حميد والفريابي وابن أخرج عبد

وإذ «مسعود:  أ من الكاتب وهي قراءة ابنالنَّبِيِّيَن لمَا آتيَْتكُُمْ مِنْ كتِاب وَحِكْمَة) قال: هي خط

جرير عن الربيع أنهّ قرأ: وإذ أخذ اللهّ ميثاق  وأخرج ابن». أخذ اللهّ ميثاق الذين أوُتوا الكتاب

 بن كعب; الذين أوُتوا الكتاب. قال: وكذلك كان يقرؤها أبُيّ 

د (وَإذِْ أخََذَ اللهُّ عبد بن حميد، فريابى، ابن جرير و ابن منذر، از مجاهد در باره سخن خداون

اند كه وى گفته است: اين از لغزش  ميثاقَ النَّبِيِّيَن لمَا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاب وَحِكْمَة) روايت كرده

». وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب«نويسندگان است و ابن مسعود چنين قرائت كرده: 

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا «كرده كه وى چنين قرائت   جرير از ربيع روايت كرده ابن

 كرد. همچنين گفت: و ابى بن كعب اينچنين قرائت مى». الكتاب

لاةَ) آمده است كه گفت:  از سعيد بن جبير در باره سخن خداوند (وَالمُْقيميَن الصَّ

 ٣٨٧يقول: هو لحن من الكاتب;

 يسنده است.اين خطايى از نو

 فخر رازى درباره سخن خداوند (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) گفته است:

                                                           
 .٣٤/  ٦: تفسير الطبري; ٢٤٦/  ٢: الدرّالمنثور; ٣٤٨٢/ ش  ٥٣٦/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٣٨٥
 .٤٩٨/  ١: تفسير البغوى; ٤١٤/  ٣: تفسير الثعلبى. ٣٨٦
 .٣٤٨٥/ ش  ٥٣٧/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٣٨٧



القراءة المشهورة (إنِْ هذانِ لسَاحِرانِ)، ومنهم من ترك هذه القراءة وذكروا وجوهاً أخر أحدها: 

الزبير  بن عمر: إن هذين لساحران. قالوا: هي قراءة عثمان وعائشة وابن عمرو وعيسى قرأ أبو

ن جبير والحسن... وروي عن عثمان أنهّ نظر في المصحف، فقال: أرى فيه لحناً ستقيمه ب وسعيد

 ٣٨٨العرب بألسنتها;

قرائت مشهور چنين است: (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ). امّا برخى اين قرائت را رها كرده و به 

رو و عيسى بن عمر است كه اند. يكى از آنها قرائت ابو عم هاى ديگرى خوانده  گونه

اند: (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ). گفته: اين قرائت عثمان، عايشه، ابن زبير، سعيد بن جبير و   خوانده

حسن بوده است ... و از عثمان روايت شده كه او به قرآن نگاه كرد و گفت: در آن خطا 

 كنند.  بينم، ولى عرب با زبان خود آن را اصلاح مى مى

 گيرد! ثمان درباره مصحفى كه خود گردآورده خرده مىكه ع شگفت آن

 در روايت بغوى به نقل از عثمان آمده است:

يحلّ حراماً  إنّ في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها، فقيل له: ألا تغيّره! فقال: دعوه فإنهّ لا

 ٣٨٩يحرمّ حلالاً;  ولا

كند. به او  زش است و عرب به زودى با زبانهاى خود آنها را اصلاح مىهمانا در اين مصحف لغ

گفته شد: آيا تو تغيير نمى دهى! گفت: آن را رها كنيد، زيرا آن لغزش نه حرامى را حلال 

 كند و نه حلالى را حرام. مى

 در الاتقان از عثمان وارد شده كه گفته است:

 ٣٩٠توجد فيه هذه الحروف;لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم 

و  ]وسلمّ  وآله عليه الله صلى يعنى شخصى غير از رسول خدا[اگر املا كننده قرآن از هذيل 

، ]بودند ه مىيعنى شاگردان ايشان و كاتب آن نيز غير از صحاب[نويسنده آن از ثقيف بود 

 شد. اين گونه كتابت نمى ]كلمات[برخى حروف 

                                                           
 .٧٤/  ٢٢: تفسير الرازي. ٣٨٨
 .٤٩٩ـ  ٤٩٨/  ١: تفسير البغوي. ٣٨٩
 .١٧١/  ٢: تفسير السمرقندى. همچنين ر.ك: ٣٤٨٣/ ش  ٥٣٦/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٣٩٠



 

 

 

 

 

 فصل دوم
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احاديث تحريف اهل سنت را بيشتر انديشمندان اهل سنت، چه محدثان و مفسران، و چه فقها و 

تنها به ياد آورى راويانى بسنده اند; اما ما در اين گفتار،  اصوليان، و چه متكلمان و ديگران روايت كرده

ايم كه پيش از اين رواياتشان ـ مستقيم و غيرمستقيم ـ آمد كه به اختصار، شرح حالى از آنها ارائه   كرده

 ٣٩١دهيم. مى

يكى از پيشوايان چهارگانه فقهى اهل سنت است. از او شافعى و  ). وى١٧٩. مالك بن أنس (م ١

اند. او نزد اهل سنت، استاد پيشوايان  گروهى كه خطيب بغدادى آنها را در كتابى گرد آورده، روايت كرده

 و پيشواى دار الهجرة است.

گروهى از او  ). وى يكى از بزرگان اهل سنت است كه أحمد و٢١١. عبد الرزاّق بن همام صنعانى (م ٢

 اند. روايت كرده

). وى نيز يكى از پيشوايان عامه بوده و أحمد و بخارى از ٢١٢. محمد بن يوسف بن واقد فريابى (م ٣

 اند. او روايت كرده

داوود، ابن معين،   )، يكى از بزرگان اهل سنت و مورد اعتماد أبو٢٢٤. أبو عبيد قاسم بن سلاّم (م ٤

 أحمد و ديگران بوده است.

) نيز يكى از أعلام اهل سنت است كه أحمد، ٢٢٧. أبو وليد هشام بن عبد الملك باهلى طيالسى (م ٥

او امروز شيخ الإسلام است و كسى از محدثان «گويد:  اند. أحمد مى بخارى و أبو داوود از او روايت كرده

 ».گيرد بر او پيشى نمى

                                                           
 است. (داوودى) استفاده شده طبقات المفسرين(سيوطى) و  طبقات الحفاظ. شرح حال اين افراد ازآتاب ٣٩١



ل سنت است و أحمد، مسلم و أبو داوود از )، يكى از حافظان و أعلام اه٢٢٧. سعيد بن منصور (م ٦

وى از مؤلفان «گويد:  حاتم نيز مى أبو». او از أهل فضل و صدق است«اند. أحمد گويد:  او روايت كرده

 ».و نويسندگان قوى است

). وى استاد بخارى است و بخارى، مسلم و ديگران ٢٣٥شيبه (م  . أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابى٧

 اند. كردهاز او روايت 

). وى يكى از پيشوايان چهارگانه فقهى بوده و بخارى، مسلم، أبو داوود و ٢٣٨. أحمد بن حنبل (م ٨

 اند.  ديگران از او روايت كرده

). يكى از پيشوايان و عالمان اهل سنت كه در او حديث، ٢٣٨. إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه (م ٩

 كنند. ماجه روايت مى ز او گروهى غير از ابنفقه، حفظ، صدق، ورع و زهد جمع شده است. ا

 اند. ). مسلم و گروهى از او روايت كرده٢٤٤. أحمد بن منيع بغوى (م ١٠

حاتم و خليلى  ). وى مورد اعتماد ابن أبى٢٤٩. حافظ أبو عبد الله محمد بن أيوب ابن ضريس (م ١١

 است.

 كنند. ترمذى از او روايت مى )، صاحب صحيح كه مسلم و٢٦١. محمد بن إسماعيل بخارى (م ١٢

شده كه گفته است:  ). وى صاحب صحيح است. از او روايت٢٦١. مسلم بن حجّاج نيشابورى (م ١٣

 ».اين مسند صحيح را از سيصد هزار حديث مسموع تصنيف كردم«

). صاحب الجامع الصحيح. وى از پيشوايانى است كه اهل سنت به ٢٧٩. محمد بن عيسى ترمذى (م ١٤

 كنند. ر علم حديث اقتدا مىاو د

). وى صاحب كتاب سنن است. خليلى ٢٨٣. أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة قزوينى (م ١٥

 ».كنند  او مورد اعتماد و بزرگ است كه همه او را پذيرفته و به سخن او استدلال مى«گويد:  مى

خطيب بغدادى درباره او ). وى حافظ پسر حافظ است. ٢٩٠. عبد الله بن أحمد بن حنبل (م ١٦

 ».اى دقيق و با فهم است وى ثقه«گويد:  مى

 اى شهير. )، حافظ و علاّمه٢٩٢. أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بصرى بزاّر (م ١٧

). وى از منظر اهل سنت پيشوا، حافظ، شيخ الإسلام و يكى از ٣٠٣. أحمد بن شعيب نسايى (م ١٨

ترين مشايخ  نسايى فقيه«گويد:  وأعلام مشهور است. حاكم نيشابورى مىپيشوايان مبرز و حافظان قوى 



او نسبت به مسلم بن حجاج داراى قدرت حفظ بيشترى «ذهبى نيز گويد: ». مصر در زمان خودش بود

 ».است

)، حافظ، ثقة، محدّث جزيرة است. حاكم نيشابورى ٣٠٧. أبو يعلى أحمد بن على موصلى (م ١٩

 ».ه أبو على حافظ، از إتقان و حفظ حديث أبو يعلى شگفت زده بودديدم ك مى«گويد:  مى

او يكى از پيشوايان اهل «گويد:  ). خطيب بغدادى مى٣١٠. أبو جعفر محمد بن جرير طبرى (م ٢٠

 ».شود و مورد مراجعه ديگران است سنت است كه به سخنش حكم مى

همتا، پايانى است در  اى بى مه، ثقه). حافظ، علاّ ٣١٨. أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن منذر (م ٢١

 كند. شناخت اختلاف روايات و راهنمايى مجتهد است كه از هيچ كس تقليد نمى

). وى پيشوا، حافظ، ناقد و شيخ ٣٢٧حاتم، عبدالرحمان بن محمد بن إدريس رازى (م  . ابن أبى٢٢

فراگرفت. وى دريايى از علوم و  او دانش پدرش و ابوزرعه را«گويد:  الإسلام است. خليلى درباره او مى

 ».شد شناخت رجال بود. او ثقة، حافظ و زاهد بوده و از أبدال شمرده مى

). وى فردى صدوق، فاضل، ديندار و خيّر از أهل ٣٢٨. أبو بكر محمد بن قاسم مقرئ ابن أنبارى (م ٢٣

 سنت است و صد و بيست تفسير را با سندهايش در حفظ داشت.

بزرگ، پيشوايى شهير و   استاد ). وى٣٦٠بن عبد الله بن أشته لوذرى إصفهانى (م  . أبو بكر محمد٢٤

اى مشهور و مورد اعتماد، عالم علم  وى ضبط كننده«گويد:  نحوى محقّق و ثقه است. دانى درباره وى مى

 ».عربى، بيناى معانى، و نيكو تصنيف است

ترين عالم در  جّت، باقى مانده حافظان، قوى). پيشوا، علاّمه، ح٣٦٠. سليمان بن أحمد طبرانى (م ٢٥

 است. نقل اسانيد مسند در دنيا و يكى از سواران اين ميدان

ترين عالم در  ). او إمام، حافظ و قوى٣٦٩. أبو الشيخ، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان (م ٢٦

درستكار، نيكو نقل اسانيد مسند در زمان خود است. وى با فراوانى دانش و جوشش حفظش فردى 

خطيب ». وى ثقه و مورد اطمينان است«گويد:  مردويه مى  خصال، اهل طاعت و صدوق است. ابن

او يكى از أعلام «گويد:   أبونعيم اصفهانى نيز مى». وى حافظ، ثبَتَ و دقيق بود« گويد: بغدادى نيز مى

 ».است

لام و حافظ زمانه است. حاكم از ). وى پيشوا، شيخ الإس٣٨٥. أبو الحسن على بن عمر دارقطنى (م ٢٧

يگانه دوران خود در فهم، حفظ و ورع است. او پيشواى «او نقل حديث كرده و درباره وى گفته است: 



گويد:  قاضى أبو طيّب مى». قاريان و محدّثان بوده كه پس از خود مانندى بر زمين نگذاشته است

 ».المؤمنين است دارقطنى در حديث أمير«

م مفضّل بن محمد راغب أصفهانى (م اوايل قرن پنجم). وى صاحب مصنّفات بسيارى . أبو القاس٢٨

 شود كه او يكى از پيشوايان اهل سنّت و هم رتبه غزالى است. بوده است. فخر رازى ياد آور مى

). وى حافظ بزرگ، پيشواى محدّثان در ٤٠٥. حاكم نيشابورى، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (م ٢٩

 د و در اوج شناخت حديث بود. وى صالح، ثقه و مايل به تشيّع بود.زمانه خو 

اى بسيار فهيم،  ). وى حافظى بزرگ، علامّه٤١٠. أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه أصفهانى (م ٣٠

 آگاه به رجال، كاردان و خوش نگارش بوده است.

شيخ خراسان بوده است. در ). پيشوا، حافظ، علاّمة و ٤٥٨. أبو بكر أحمد بن حسين بيهقى (م ٣١

مانند بوده است و كتابهايى نگاشته كه كسى به آنها همت نگمارده بود و دانشش  إتقان، ضبط و حفظ بى

 پر بركت گرديده است.

). وى پيشواى بزرگ، حافظ شام، بلكه حافظ دنيا ٥٧١. أبو القاسم على بن حسين ابن عساكر (م ٣٢

اند. وى در زمره حافظان بزرگ، دقيق و  رگان از او حديث شنيدهاست! او ثقة، ثبت و حجت بوده كه بز 

 قوى بوده است.

اى در  ). از مشاهير علماء و بزرگان، بلند همت و يگانه٦٠٦. مبارك محمد بن محمد ابن أثير (م ٣٣

 ميان فرهيختگان است.

حافظى حجت،  ). او پيشوايى عالم و٦٤٣. ضياء مقدسى، أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد (م ٣٤

محدّث شام و شيخ السنه است كه براى طلب احاديث مهاجرت كرده و كتابهايى نوشت و به تصحيح و 

تضعيف احاديث پرداخت و احاديث را جرح و تعديل كرد. وى در جايگاهى است كه ديگران به او 

 دارى مورد اعتماد و زاهدى بسيار پرهيزگار بوده است. كنند. او دين  مراجعه مى

). وى نويسنده تفسير مشهورى است كه سواران در او به ٦٧١. محمد بن أحمد أنصارى قرطبى (م ٣٥

پردازند. او از بندگان صالح خداوند و دانشمندان عارف و بسيار پرهيزگار و زاهد در دنيا  سير علمى مى

هايى پر  پيشوايى دقيق و دانشمندى زبر دست بود. وى داراى نگاشته«گويد:  بوده است. ذهبى مى

 ».دهند سود بوده كه به پيشوايى او و فراوانى آگاهيش و بسيارى فرهيختگى اش گواهى مى



)، پيشوايى محدث و حافظ بوده است. ذهبى او را ٧٧٤. أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير (م ٣٦

گوناگون و پيشوايى فتوا دهنده و محدثى پرهيزگار، مورد اعتمادى داراى فنون «چنين ستوده است: 

 ».محدثى دقيق بوده است

). وى شيخ الإسلام و پيشواى حافظان زمانه خود، ٨٥٢. أحمد بن على ابن حجر عسقلانى مصرى (م ٣٧

 قاضى القضاة بوده كه كتابهايى پر سود نگاشته است.  و حافظ ديار مصر، بلكه حافظ همه دنيا است! او

). او حافظى شهير و صاحب مؤلفات فراوان ٩١١م . جلال الدين عبدالرحمان بن أبى بكر سيوطى (٣٨

در علوم گوناگون است. شرح حال نويسانى همچون شوكانى در البدر الطالع، سخاوى در الضوء اللامع، ابن 

 اند.  عماد حنبلى در شذرات الذهب و ديگران از او به نيكى ياد كرده

هايى بوده  حدث و صاحب نگاشته). وى فقيهى م٩٧٥. نور الدين على بن حسام متقّى هندى (م ٣٩

كه مشهورترين آنها كنز العمّال است. افرادى همچون ابن عماد در شذرات الذهب و عيدروسى در النور 

 اند.  السافر في أعيان القرن العاشر از او به نيكى ياد كرده

لغوى و ). وى مفسرّى محدّث و فقيهى ١٢٧٠. شهاب الدين محمود بن عبد الله آلوسى بغدادى (م ٤٠

 ها است. نحوى و صاحب روح المعانى و ديگر نوشته

 اند. اينها نمونه اى از كسانى بود كه احاديث تحريف را روايت كرده

 

 كسانى كه رواست به آنان ديدگاه تحريف را نسبت داد

 داد؟ اند نسبت تحريف توان به تمامى كسانى كه روايات تحريف را روايت كرده آيا مى

لابلاى مباحث و محتواى كتاب دانسته شد كه روايت كردن و نقل حديث، به معناى  پيش از اين و در

توان به هر كه اين روايات را نقل  پذيرش و التزام به درون مايه و محتواى آن روايت نيست. بنابراين نمى

 كرده، اين سخن باطل را نسبت داد.

اند و در  ت كرده را گردن گرفتهچه راوي آرى، در ميان اينان كسانى هستند كه صحيح بودن آن

چه به صدورش از سوى   اند، چيزى جز آن كتابشان، بر پايه شروطى كه در باره راوى و روايت پذيرفته

كنند. پس اينان و هر كه از باور  اند روايت نمى وآله و صحابه ايشان يقين داشته عليه الله صلى پيامبر

توان نتيجه  تأويلى براى ظاهر احاديث تحريف نياورند، مىاند، مادامى كه توجيه و   ايشان پيروى كرده

 اند. گرفت كه به ظاهر روايات ملتزم گرديده



ها را نقل   كسانى از ايشان كه صحت تمام روايات خود را به عهده گرفته اند و بر همين باور روايت

 اند به قرار زيراند:  كرده

 

 . مالك بن أنس١

ات را گردن گرفته است; از اين رو برخى از پيشوايان حديثى وى در كتاب موطأ، صحت تمامى رواي

اند; چرا كه به گفته اينان، مالك و بخارى،  اهل سنت، صحيح تر دانستن كتاب بخارى را به چالش كشيده

 ٣٩٢هر دو در گردن گرفتن درستى كتابشان و تأكيد بر برتر و درست گزينى يكسانند.

 گويد: مى شافعى

 ٣٩٣ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك;

 من در زمين كتابى در دانش درست تر از كتاب مالك، سراغ ندارم.

 نويسد: داند. وى مى حافظ مغلطاى، مالك را نخستين نويسنده كتاب صحيح مى

 ٣٩٤ف الصحيح مالك;أوّل من صنّ 

 نخستين كسى كه كتاب صحيح نگاشته، مالك است.

 گويد: حافظ ابن حجر نيز مى

كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلدّه، على ما اقتضاه نظره من الإحتجاج بالمرسل، والمنقطع، 

 ٣٩٥وغيرهما;

گاه وى در احتجاج به احاديث مرسل، منقطع كتاب مالك نزد او و پيروانش، بر پايه اقتضاى ديد 

 و غير اين دو صحيح است.

 

 . احمد بن حنبل٢

 احمد در وصف مسندش گفته است:

                                                           
 .٢١: مقدمة فتح الباري. ر.ك: ٣٩٢
 .٨: مقدّمة فتح الباري; ٢٠: مقدّمة ابن الصلاح. ٣٩٣
 .٧: تنوير الحوالك. ٣٩٤
 . همان.٣٩٥



إنّ هذا كتاب قد جمعته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف، فما اختلف فيه المسلمون من 

 ٣٩٦ ليس بحجّة;وسلّم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلاّ وآله  عليه الله صلىّ  حديث رسول الله

آورى كردم. پس هر گاه  همانا اين كتاب را از ميان بيش از پنجاه هزار و هفتصد حديث گرد

وسلمّ اختلاف پيدا كردند، به آن رجوع   وآله عليه الله  صلى مسلمين در حديثى از رسول خدا

 چه نيافتند، حجّت نيست. كرده و هر چه را در آن يافتند پذيرفته و هر

 ٣٩٧همچنين گفته شده كه وى در كتابش، نقل كردن روايات صحيح را گردن گرفته است.

 گويد: سبكى مى

 ٣٩٨ألفّ مسنده، وهو أصل من أصُول هذه الأمُّة;

 شده است.احمد مسندش را نگاشته است، مسندى كه اصلى از اصول اين امت قلمداد 

 گويد: حافظ مدينى مى

هذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير، ومسموعات 

 ٣٩٩وافرة، فجعله إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأ ومستنداً;

د براى اصحاب حديث است. از ميان احاديث اين كتاب، اصلى بزرگ و مرجعى قابل اعتما

هاى بسيار برگزيده شده; از اين رو اين كتاب پيشوا و تكيه گاه ديگران بوده و  فراوان و شنيده

 شود.  به هنگام تنازع، پناهگاه و محل استناد شمرده مى

المسدّد في الذب افزون بر اين سخنان، حافظ ابن حجر در باره جايگاه مسند احمد، كتابى به نام القول 

بندند، به چالش  عن المسند نگاشته و در آن، سخن كسانى كه احاديث ضعيف را به مسند احمد مى

 كشيده است.

 ٤٠٠است. اى به نام الذيل الممهّد تكميل كرده حافظ سيوطى، كتاب ابن حجر را با تتمه

 

 . محمد بن اسماعيل بخارى٣

                                                           
 .٣١/  ٢: طبقات الشافعيّة الكبرى. ٣٩٦
 .٣١/  ٢. ر.ك: همان: ٣٩٧
 .٣١/  ٢. همان: ٣٩٨
 .٣١/  ٢: طبقات الشافعية; ١٣: خصائص مسند الإمام أحمد. ٣٩٩
 .١٧٢/  ١: تدريب الراوي. ر.ك: ٤٠٠



اى مشهور ثقه  ش ملتزم شده است تنها رواياتى بياورد كه ناقلان آن تا رسيدن به صحابهوى در كتاب

كه در ميان ثقات آنها ناسازگارى باشد. اسناد آن روايات مقطوع نباشد و اگر براى يك  باشند، بى آن

واهد صحابى دو راوى يا بيشتر بود، آن حديث حسن و اگر تنها يك راوى با طريق صحيح داشت، كافى خ

 ٤٠١بود.

 از بخارى نقل شده كه گفته است:

 ٤٠٢ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلاّ اغتسلت قبل ذلك، وصليّت ركعتين!

كه پيش از آن غسل كرده و دو ركعت نماز  من در كتاب صحيح حديثى را ننگاشتم، جز آن

 گذاردم!

 باز از او نقل شده است:

صنّفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثاً حتىّ استخرت الله تعالى، وصليّت 

 ٤٠٣ركعتين، وتيقّنت صحّته;

كه از خدا  كتاب جامع خود را در مسجد الحرام نگاشتم و در آن روايتى وارد نكردم، جز آن

 طلب خير كرده و دو ركعت نماز خوانده و به درستى آن يقين پيدا كردم.

 همچنين از او نقل شده:

 ٤٠٤وجعلته حجّة فيما بيني وبين الله; صنّفْتُ الجامع من ستمّائة ألف حديث في ستّ عشرة سنة،

كتاب جامع خود را از ميان ششصد هزار حديث در شانزده سال نگاشتم و آن را ميان خود و 

 خداى خود حجت قرا دادم.

 گويد:  مىهمچنين

وسلمّ، وكأننّي واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذبّ بها عنه،   وآله عليه الله رأيت النبيّ صلىّ 

 فسألت بعض المعبرّين، فقال لي: أنت تذبّ عنه الكذب.

 ٤٠٥فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح!

                                                           
 .٥٤١/  ١: آشف الظنون; ٧: مقدّمة فتح الباري. ر.ك: ٤٠١
 و منابع ديگر. ٢٧٤/  ١: طبقات الحنابلة; ٩/  ٢: تاريخ بغداد; ٣٢٧: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال; ٤٩٠و  ٥: مقدّمة فتح الباري. ٤٠٢
 .٥٤٤/  ١: آشف الظنون; ٤٩٠: الباري مقدّمة فتح. ٤٠٣
 و منابع ديگر. ٧٢/  ٥٢: تاريخ مدينة دمشق; ٢٧٦/  ١: طبقات الحنابلة; ١٤/  ٢: تاريخ بغداد; ٤٩٠: مقدّمة فتح الباري. ٤٠٤
 .١٣٤/  ٢: شذرات الذهب; ٥٤٤/  ١: آشف الظنون; ٥: مقدّمة فتح الباري. ٤٠٥



وسلّم را ديدم كه گويا در برابر ايشان ايستاده و با  وآله عليه الله صلى در خواب پيامبر اكرم

كردم. اين را از معبران پرسيدم، گفتند: تو از  بادبزنى كه در دست داشتم، از ايشان محافظت مى

 سازى و اين امر مرا واداشت تا جامع صحيح خود را بنگارم! او كذب را دور مى

 گويد: باز مى

 ٤٠٦لم أخُرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر;

چه را كه از احاديث صحيح ترك  من در اين كتاب جز صحيح نياوردم و از احاديث صحيح و آن

 كردم بيشتر است.

 گويد: حافظ ابن حجر مى

وهو مستفاد  فيه إلاّ حديثاً صحيحاً، هذا أصل موضوعه،يورد  تقرّر أنهّ التزم فيه الصحّة، وأنهّ لا

وسلمّ وسننه  وآله عليه الله من تسميته إياّه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اللهّ صلىّ 

 ٤٠٧صريحاً; وأياّمه، وممّا نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه

جز صحيح نياورد. اين اصل  ثابت است كه او به صحت احاديث ملتزم گرديده و متعهد شده

موضوع كتاب است و اين مطلب از نام اين كتاب (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول 

چه از نقل پيشوايان حديثى از اين كتاب   وسلّم و سننه و أياّمه) و آن وآله  عليه الله صلى الله

 شود، نقل كرديم. استفاده مى

تر بودن كتاب بخارى از  داند و بر صحيح ا بخارى مىابن صلاح نيز نخستين نگارنده كتب صحيح ر 

اند و از سخنان  شود كه همه علما اين مطلب را پذيرفته كتاب مسلم صحه گذارده است. وى يادآور مى

 ٤٠٨آورد.  پيشوايان حديث بر اين ادعا گواه مى

 است: فظ نووى در تقريب چنين كرده و حافظ سيوطى در شرح التقريب گفتههمچنين حا

 ٤٠٩وعليه الجمهور، لأنهّ أشدّ اتصالاً، وأتقن رجالاً;

جمهور علما چنين باورى دارند، چرا كه كتاب بخارى از نظر اتصال سندها بهتر و رجال آن متقن 

 تر است.

                                                           
 .٥: مقدّمة فتح الباري. ٤٠٦
 . همان.٤٠٧
 .٨: مقدّمة فتح البارى. همچنين ر.ك: ٢٠ـ١٩: مقدّمة ابن الصلاح. ر.ك: ٤٠٨
 .٩٢ـ  ٩١/  ١: تدريب الراوي. ٤٠٩



 

 نيشابورى . مسلم بن حجّاج٤

 مسلم گفته است:

 ٤١٠ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنّما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه;

ام  چه روايت كرده چه تنها نزد من صحيح بود نياوردم; بلكه هر آن  من در اين كتاب هر آن

 د اجماع همه بوده است.مور 

 همچنين گفته است:

يعني  لو أنّ أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث، فمدارهم على هذا المسند ـ

 ٤١١!  ـ صحيحه

چه در اين  واستند براى دويست سال حديث بنويسند، از محدوده آنخ اگر اهل حديث مى

 رفتند! مسند آمده است ـ يعنى صحيحش ـ بيرون نمى

 گويد: وى همچنين مى

زرعة الرازي، فكلّ ما أشار أنّ له علةّ، تركته، وكلّ ما قال أنهّ صحيح  عرضت كتابي هذا على أبي

 ٤١٢وليس له علةّ، خرجته;

كتاب خود را بر ابوزرعه رازى عرضه داشتم و هر حديثى را كه او در آن اشكال كرده رها كردم، 

 و هر چه درست دانسته است در اين مسند روايت نمودم.

 و باز گفته است:

 ٤١٣ديث مسموعة;صنّفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف ح

 اين مسند صحيح را از ميان سيصد هزار حديث شنيده شده گرد آوردم.

تر از صحيح بخارى و مسلم  همانا پس از قرآن كتابى درست«اند:   هافزون بر آن، در باره مسند وى گفت

اما گويندگان اين ديدگاه در اين موضوع اختلاف كرده كه كدام يك از اين دو كتاب بهتر و ». نيست

                                                           
 .٩٨/  ١: تدريب الراوي; ٢٢: مقدّمة ابن الصلاح. همچنين ر.ك: ١٥/  ٢: صحيح مسلم. ٤١٠
/  ١: آشف الظنون; ١٨٦/  ٢٠: تاريخ الإسلام; ٥٧٩و  ٥٦٨/  ١٢: سير أعلام النبلاء. همچنين ر.ك: ٢٥٤/  ٨: صحيح مسلم. ٤١١

٥٥٥. 
 .٥٤٢/  ١: آشف الظنون; ٣٤٥: مقدّمة فتح الباري; ٢٦و  ١٥/  ١وي): (نو شرح صحيح مسلم. ٤١٢
; ٣٣٨/  ١: طبقات الحنابلة; ٧٠٨٩/ ش  ١٠٢/  ١٣: تاريخ بغداد; ١٥/  ١(نووي):  شرح صحيح مسلم; ٢٥٢/  ٨: صحيح مسلم. ٤١٣

 و منابع ديگر. ٩٢/  ٥٨: تاريخ مدينة دمشق



دارند; اما در اين ميان،  تر است؟ جمهور اهل سنت صحيح بخارى را بر صحيح مسلم مقدم مى درست

 لى نيشابورى گفته است:ع  برخى همچون حافظ ابو

 ٤١٤ما تحت أديم السماء كتاب أصحّ من كتاب مسلم، وتبعه بعض شيوخ المغرب;

در زير آسمان پهناور، كتابى درست تر از كتاب مسلم نيست. از اين ديدگاه، برخى از شيوخ 

 اند.  مغرب پيروى كرده

 . أبو عيسى ترمذى٥

 وى گفته است:

، فرضوا به. ومن كان في بيته  صنّفت كتابى هذا، فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان

 ٤١٥هذا، فكأنّما في بيته نبيّ يتكلمّ;

اين كتاب را نگاشته و به علماى حجاز، عراق و خراسان عرضه داشتم و آنان به اين كتاب 

 رضايت دادند و هر كه در خانه او اين كتاب يافت شود، گويا كه پيامبرى در خانه خود دارد!

 وى در پايان كتاب جامعش، در كتاب علل گفته است:

مول به، وقدَْ أخذ به بعض أهل العلم ما خلا جميع ما في هذا الكتاب من الحديث، فهو مع

وسلمّ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة،  وآله عليه  الله  عبّاس: أنّ النبيّ صلىّ  حديثين: حديث ابن

وسلمّ أنهّ   وآله عليه الله صلىّ  مطر. وحديث النبيّ   سفر ولا والمغرب والعشاء من غير خوف ولا

د في الرابعة فاقتلوه. وقد بيّنّا علةّ الحديثين جميعاً في قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عا

 ٤١٦الكتاب;

چه در اين كتاب آمده به آن عمل شده است و برخى از اهل دانش، به جز دو حديث،   هر آن

كه گويد: همانا  اند. نخست روايت ابن عباس است ما بقى را پذيرفته

كه در مقام خوف، يا سفر و يا بارندگى باشد،  وسلمّ در مدينه، بى آن وآله عليه الله صلى پيامبر

كرد و روايت ديگر، روايتى است كه از  ميان نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء جمع مى

تازيانه زنيد و هر گاه كسى شراب نوشيد، او را «وسلمّ آمده است كه:  وآله عليه الله صلىّ  پيامبر

                                                           
 .٢٠: مقدّمة ابن الصلاح; ٨: مقدّمة فتح الباري; ٩٣/  ١: تدريب الراوي. ٤١٤
 .٥٥٩ / ١: آشف الظنون; ٢٧٤/  ١٣: سير أعلام النبلاء; ٦٥٨/ ش  ٦٣٤/  ٢: تذآرة الحفّاظ; ١٣/  ١: نيل الأوطار. ٤١٥
 .٢٦٧/  ٣: نيل الأوطار; ٣٩٢: علل الترمذي; ٣٩٢/  ٥: سنن الترمذي. ٤١٦



و ما در كتاب خود مشكل اين دو ». چنانچه تا چهار مرتبه اين كار را انجام داد، او را بكشيد

 حديث را آشكار كرديم.

 نويسد: مباركفورى نيز در اين باره مى

قلت: قد تعقّب الملاّ معين في كتابه دراسات اللبيب على كلام الترمذي هذا، وقد أثبت أنّ هذين 

 ٤١٧كليهما معمول بهما، والحقّ مع الملاّ معين عندي;الحديثين 

گفتم: ملا معين در كتابش دراسات اللبيب، پس از سخن ترمذى در باره اين دو حديث چنين 

گفته است: به تحقيق اثبات شده كه به اين دو حديث نيز عمل شده است. و من نيز سخن 

 .دانم ملا معين را حق مى

 افزون بر اين سخنان، در مقدمه تحفة الأحوذى فصلى با اين عنوان آمده است:

 ٤١٨في بيان أنهّ ليس في جامع الترمذي حديث موضوع;

 كه جامع ترمذى هيچ حديث نادرستى را نياورده است. در بيان اين

كه از  شش گانه است; جز آنهاى  هيچ اختلافى، در ميان اهل سنت جامع ترمذى يكى از صحيح  بى

ها ميانشان اختلاف است. برخى آن را پس از صحيح  جهت جايگاهى، اين صحيح در ميان ديگر صحيح

 ٤١٩دهند. دانند، و برخى ديگر پس از سنن ابو داوود و يا سنن نسايى قرار مى بخارى و مسلم مى

 

 . احمد بن شعيب نسايى٦

 گانه است. يان اهل سنت، كتاب نسايى در زمره يكى از صحاح ششهيچ اختلافى در م  بى

 اند: نخست نسايى كتابى نگاشت به نام السنن الكبير، سپس آن را كوتاه كرده و المجتبى ناميد. گفته

اند: يكى از زمامداران زمانه اش از او پرسيد كه آيا همه احاديث كتابت  در سبب اختصارش گفته

بنگارد كه همه اش صحيح باشد; از  نه. سپس آن زمامدار او را فرمان داد تا كتابىصحيح اند؟ پاسخ داد: 

نام نهاد. او در اين كتاب، بسيارى از احاديثى كه سخنى در  رو او نيز احاديثى را برگزيد و المجتبى  اين

 ٤٢٠اسنادش بوده را رها كرده است.

                                                           
 .٣٦٧: مقدّمة تحفة الأحوذي. ٤١٧
 .٣٦٧ـ  ٣٦٥. همان: ٤١٨
 .٣٦٤. ر.ك: همان: ٤١٩
 .١٧/  ١: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ر.ك: ٤٢٠



گويند نسايى روايت كرده است، مرادشان همين كتاب مختصر است نه  هنگامى كه محدثان مىپس 

 ٤٢١كتاب السنن الكبير.

 اند:  حاكم، ابو على حافظ و خطيب بغدادى گفته

 ٤٢٢للنسائي شرط في الرجال أشدّ من شرط مسلم;

 شرايط رجال نسايى از شرائط مسلم شديدتر است.

 

 . ابن ماجه قزوينى٧

 گويد: ابن ماجه مى

زرعة، فنظر فيه وقال: أظنّ إنْ وقع هذا في أيدي الناس تعطلّت  عرضت هذه السنن على أبي

 ٤٢٣هذه الجوامع أو أكثرها;

كنم اگر اين كتاب در  كتاب خود را بر ابوزرعه عرضه داشتم. در آن نگريست و گفت: گمان مى

 شوند.  دسترس مردم قرار گيرد، جوامع حديثى ديگر يا بيشترشان به كنار نهاده مى

 گويد: مباركفورى مى

 ٤٢٤ماجة، فهو سادس الصحاح الستةّ; سنن ابن وأمّا

 گانه است.  اما سنن ابن ماجه، ششمين صحاح شش

 و در كشف الظنون آمده است: 

 ٤٢٥وهو سادس الكتب عند ائمة الحديث;

 گانه است. نزد پيشوايان حديث، كتاب ابن ماجه، ششمين صحاح شش

 فظ ابن طاهر مقدسى و عبد الغنى مقدسى نيز چنين ديدگاهى دارند.حا

 

 . حاكم نيشابورى٨

                                                           
 .١٣١: مقدّمة تحفة الأحوذي. ر.ك: ٤٢١
 يگر.و منابع د ١٠٠٦/  ٢: آشف الظنون. همان; ٤٢٢
 ٦٣٦/  ٢: تذآرة الحفّاظ; ١٧٣/ ١: تهذيب الكمال; ٢٧٢ـ  ٢٧١/ ٥٦: تاريخ مدينة دمشق. همچنين ر.ك: ٥٢٣/  ٢: سنن ابن ماجة. ٤٢٣

 و منابع ديگر. ٦٥٩/ ش 
 .١٣٤: مقدّمة تحفة الأحوذي. ٤٢٤
 .١٤٧٤/  ٢: آشف الظنون. ٤٢٥



وى كتاب المستدرك على الصحيحين را نگاشته و در اين كتاب، هر چه بر پايه شروط بخارى و مسلم و 

ى يا شروط يكى از آن دو، يا رواياتى كه به نظر خودش صحيح بوده و از صحيحين جا مانده را گرد آور 

 ٤٢٦كرده است.

مستدرك كتابى است كه حاكم نيشابورى درستى آن را گردن گرفته است; از اين رو از آن به صحيح 

 ٤٢٧مستدرك ياد كرده است.

اند او در  اند و برخى به او نسبت تشيع داده و گفته از وى، از او به نيكى ياد كرده حافظان پس

شروط صحت احاديث مستدرك خود، آسان گيرى نموده است. البته چه بسا سبب اتهام او به تشيع و 

 السلام آورده است; بلكه خطيب  عليه تساهل در نقل حديث، رواياتى است كه وى در فضائل اميرالمؤمنين

 ٤٢٨كند. بغدادى به اين مطلب تصريح مى

 

 . ابو جعفر طبرى٩

وى نيز در كتاب خود تهذيب الآثار كه برخى روايات تحريف را نيز آورده است، به درستى تمامى 

 هى داده است.كتابش گوا

 

 . ضياء مقدسى١٠

 وى در كتاب المختاره، به درستى همه كتابش ملتزم شده است.

 گويد: حافظ عراقى مى

بن عبدالواحد المقدسي، جمع  وممّن صحّح أيضاً من المعاصرين له: الحافظ ضياء الدين محمد

 ٤٢٩كتاباً سمّاه المختارة، التزم فيه الصحّة;

همچنين از كسانى كه معاصر او بوده و صحاح نگاشته است، حافظ ضياء الدين محمد بن عبد 

 الواحد مقدسى است. وى در كتاب خود به نام المختاره ملتزم به صحّت شده است.

 گويد:  حافظ سيوطى مى

                                                           
 .١٠٥/  ١: تدريب الراوي; ٣٤/  ١: فيض القدير شرح الجامع الصغير. ر.ك: ٤٢٦
 .١٥٥: مقدّمة تحفة الأحوذي; ١٠٥/  ١: تدريب الراوي. ر.ك: ٤٢٧
 .٣٢٩/ ش  ١٦٤/ ٤: طبقات الشافعية; ١٧٦ـ  ١٧٤/  ١٧: سير أعلام النبلاء. همچنين ر.ك: ٩٤/  ٣: تاريخ بغداد. ر.ك: ٤٢٨
 .٢٤/  ١: مة ابن الصلاحالتقييد والإيضاح، شرح مقدّ. ٤٢٩



باً سمّاه المختارة، التزم فيه بن عبدالواحد المقدسي، جمع كتا ومنهم: الحافظ ضياء الدين محمد

 ٤٣٠الصحّة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها;

و در زمره ايشان، حافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد مقدسى است. وى كتابى به نام 

ا پيش از او المختاره گرد آورده و به درستى آن ملتزم گرديده است و در آن احاديثى آورده كه ت

 دانسته است. كسى صحيح نمى

 در كشف الظنون، پس از تصريح به سخنان پيشين، آمده است:

قال ابن كثير: وهذا الكتاب لم يتمّ، وكان بعض الحفّاظ من مشايخنا يرجّحه على مستدرك 

 ٤٣١الحاكم;

يد حافظ ما، اين كتاب را بر مستدرك گويد: اين كتاب تمام نيست و برخى از اسات  ابن كثير مى

 اند. حاكم برترى داده

چه حافظ ذهبى  اند. چكيده آن افزون بر اين سخنان، تمامى شرح حال نويسان از او به نيكى ياد كرده

 گفته، چنين است:

الإمام، العالم، الحافظ، الحجّة، محدّث الشام، شيخ السُنّة... صاحب التصانيف النافعة... نسََخَ 

، وجرّح وعدّل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن، قال تلميذه عمر بن وص نّف، وصحّح ولينَّ

الحاجب: شيخنا أبو عبدالله شيخ وقته ونسيج وحده، علماً وحفظاً، وثقة وديناً، من العلماء 

 الرباّنيّين، وهو أكبر من أن يدلّ عليه مثلي... .

 حقّه، ومدحوه بالحفظ والزهد. رأيت جماعة من المحدّثين ذكروه، فأطنبوا في

 سألت الزكىّ البرزالي عنه، فقال: ثقة، جبل، حافظ، ديِّن.

قال ابن النجّار: حافظ، متقن، حجّة، عالم بالرجال، ورع تقي، ما رأيت مثله في نزاهته وعفّته، 

 وحسن طريقته.

 ٤٣٢وقال الشرف ابن النابلسي: ما رأيت مثل شيخنا الضياء;

هاى  پيشوايى دانشمند و حافظى حجت بر ديگران، محدث شام و شيخ السنة ... صاحب نوشته

سودمند ... نسخه بردارى و تصنيف كرده و درست و نادرست احاديث را آشكار نموده و راويان 

                                                           
 .١٤٤/  ١: تدريب الراوي. ٤٣٠
 .١٦٢٥/  ٢: آشف الظنون. ٤٣١
 .٢٢٥ـ  ٢٢٤/  ٥: شذرات الذهب. همچنين ر.ك: ٢١١/  ٤٧: تاريخ الإسلام; ١١٢٩/ ش  ١٤٠٦ـ  ١٤٠٥/  ٤: تذآرة الحفّاظ. ٤٣٢



كردند. شاگرد   را جرح و تعديل كرده است. وى در جايگاهى بوده كه ديگران به او رجوع مى

وى عمر بن حاجب گويد: استاد ما بزرگ زمانه خود و يگانه دورانش بود. او شناخته شده، 

شد. او بزرگتر از آن است كه   حافظ، مورد اعتماد و دين دار بوده و از علماى ربانى شمرده مى

 . به او رهنمون باشد... مانند منى

گروهى از محدثان را ديدم كه او را ياد كرده و زبان به ستايش او در حفظ و زهد 

 بودند. گشوده

از زكى برزالى درباره او پرسيدم: گفت: مقدسى مورد اعتماد، حافظ و دين دار بود. ابن نجار او را 

ستايد. و  مى كه مانند او نديدم،با وصف حافظ، حجّت، آگاه به علم رجال، اهل ورع و تقوايى 

 شرف ابن نابلسى در حق وى گفته است: مانند استادم ضياء مقدسى كسى را نديدم.



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

 تحريف و احاديث آن

 از منظر اهل سنت

 



 

 

 

 

 

 

پيش از اين، احاديث دلالت كننده بر تحريف گذشت و از لابلاى آنها دانسته شد كه ديدگاه نقصان 

خورد كه در رأس آنها افرادى  وسلمّ پيوند مى  وآله عليه الله صلى ه گروه بزرگى از صحابه رسول اللهقرآن ب

همچون: عمر بن خطاّب، عثمان بن عفّان، عبدالله بن عبّاس، عبدالله بن عمر، عبدالرحمان بن عوف، أبَُىّ 

ان، جابر بن عبدالله، زيد بن بن كعب، عبدالله بن مسعود، زيد بن ثابت، أبو موسى أشعرى، حذيفة بن يم

 أرقم، عايشه دختر أبوبكر و حفصه دختر عمر قرار دارند.

 ترين آنان به قرار زيراند: اين ديدگاه به برخى از تابعان پرآوازه نيز پيوند خورده است كه سرشناس

حبيش، سعيد بن جبير، عكرمه، ضحّاك، سعيد بن مسيبّ، عروة بن زبير، محمد بن مسلم زهرى، زرّ بن 

 مجاهد و حسن بصرى.

هاى ايشان روايت شده كه در اين ميان،  و آشكار شد كه اين احاديث در مهمترين كتب و نوشته

 مشهورترين آنها به قرار زير است:

موطأّ مالك، مسند أحمد، صحيح بخارى، صحيح مسلم، صحيح ترمذى، صحيح نسايى، صحيح ابن 

هاى سه گانه طبرانى، مسند أبو يعلى موصلى، سنن   ، معجمماجه، مصنّف ابن أبى شيبه، مستدرك حاكم

أنبارى، الدرّ المنثور، كنز العمّال، تاريخ  السارى، مصاحف ابن بيهقى، جامع الأصُول، فتح البارى، إرشاد

المحيط،  طبرى، تفسير رازى، تفسير قرطبى، تفسير بغوى، تفسير خازن، كشّاف، البحر مدينة دمشق، تفسير

ثير، مشكل الآثار، التسهيل لعلوم التنزيل، البرهان فى علوم القرآن، مناهل العرفان فى علوم تفسير ابن ك

 القرآن، الإتقان فى علوم القرآن و ديگر كتب اهل سنت در حديث، فقه و تفسير.

 

 مبناى عالمان شيعه در برابر اين روايات



اند كه با  مان برخوردى را كردهعالمان شيعه در برابر اين احاديث و آثار نقل شده از صحابه، ه

اند و آنچنان كه در باب يكم آشكار شد، عالمان شيعه پس   احاديث روايت شده در كتابهاى خويش داشته

اند، احاديثى كه از نظر  اى از كتاب، سنت و اجماع پذيرفته كه ديدگاه عدم تحريف را بر پايه ادله از آن

 اند. يل برده و اخبار تأويل ناپذير و نامعتبر را رها ساختهسند معتبر بوده است را با برخى وجوه تأو

اين همان روشى است كه در برابر احاديث تحريف اهل سنت نيز سزاوار است پيموده شود. با اين 

توان ديدگاه عدم تحريف را با باور اهل سنت در درستى احاديث صحيحين و ديگر صحاح،  شيوه، مى

 سازگار ساخت.

روايات به سه گونه ممكن است: يا اين روايات را تفسير آيات دانست، يا بر اختلاف گونه  تأويل اين

ها حمل كرد و يا نسخ تلاوت را محتمل دانست; ليكن بايد دانست دو گونه نخست جز درباره  قرائت

روايات كم شمارى قابل اجرا نيست. از سويى نسخ تلاوت نيز از نظر صغروى و كبروى با اشكال روبرو 

 و ما در اين باره و در فصل چهارم به گستردگى سخن خواهيم گفت. است

كه برخى از روايات تحريف را نادرست بشماريم و در اين صورت اين  بنابراين راهى نيست جز آن

 سخن، جز با دو ديدگاه مشهور ميان اهل سنت ناسازگار نيست:

 و ديگر صحاح آمده درست است; كه هر چه در صحيحين كه همه صحابه عادل اند و ديگر آن  يكى آن

 اى برخوردار نيست. ليكن بايد گفت كه اين دو ديدگاه مشهور از هيچ ريشه

رو خواهد آمد،  اى از شيوه درست در برابر اين احاديث است، و چنانچه در مباحث پيش اين چكيده

 اند. محقّقان اهل سنت به آن ملتزم گرديده

 

 گونه أحاديث روش و رفتار أهل سنت در برابر اين

اند; همچون گردآوران  در ميان اهل سنت، برخى از راويان اين احاديث درستى آنها را گردن گرفته

اند كه در سطور  گانه و مانند كتابهايى كه نگارندگان آن به صحت روايات آن ملتزم شده صحاح شش

ار نيست، چنانكه گذشته اشاره شد. برخى از اهل سنت نيز ديدگاهشان درباره اين احاديث آشك

اند و يا به   اند، اين روايات را بر نسخ حمل كرده دانيم كسانى كه به درستى اين كتابها ملتزم گرديده نمى

 اند؟  پيروى از صحابه و تابعان، ديدگاه تحريف را پذيرا شده

 گيرند.  و در آن سو، دو دسته از محدثان و علما قرار مى



در تحريف و پيروى از برخى صحابه، آشكارا ديدگاه تحريف را بر اى با استناد به احاديث ظاهر   دسته

 اند.  اى ديگر، اين احاديث را نادرست خوانده و با قاطعيت تمام به ردّ آنها پرداخته  گزينند; و دسته مى

 توان نتيجه گرفت كه اهل سنت در برابر احاديث تحريف به سه گروه بخش پذيرند: پس مى

 

 يت كرده، اما ديدگاهشان آشكار نيست. احاديث تحريف را روا١

اند و  هاى حديثى و غير آن آورده اينان كسانى هستند كه احاديث تحريف را روايت كرده و در نوشته

دانند، آيا  دانند يا خير؟ و اگر درست مى براى بيننده آشكار نيست كه آيا اينان اين احاديث را درست مى

 اند؟ دگاه تحريف را پذيرا شدهشدند و يا دي به تأويل آنها ملتزم مى

توان گفت اينان بيشتر رجال حديث، محدثان و عالمان روايت كننده اين  اين دسته بسيارند، بلكه مى

 دهند. احاديث را تشكيل مى

 

 اند اى احاديث را روايت كرده و به ديدگاه تحريف گرويده . دسته٢

كه به آنها  اند، بى آن  ن قرآن را آوردهايشان گروهى هستند كه احاديث ظاهر و يا صريح در نقصا

پاسخ داده و يا به تأويلشان بپردازند. اين دسته نيز كم شمار نيستند. براى نمونه به چند مورد اشاره 

 شود: مى

 

 . ابن جزى كلبى٢ـ١

 گويد: وى در تفسيرش مى

ن كتاّب (وَالصّابِئوُنَ) قراءة السبعة بالواو، وهي مشكلة، حتىّ قالت عائشة: هي من لح

 ٤٣٣المصحف;

(وَالصّابِئوُنَ) در قرائات هفتگانه با واو آمده و اين با اشكال روبرو است، به طورى كه عايشه 

 گفته است: اين از لغزش نويسندگان روى داده است.

 گويد: و همچنين مى

                                                           
 .٢٣٩/  ١: التسهيل لعلوم التنزيل. ٤٣٣



ز كثيراً في الكلام، و قالت عائشة: هو من (المُْقيميَن) منصوب على المدح بإضمار فعل، و هو جائ

 ٤٣٤على الأصل;» والمقيمون«لحن كتّاب المصحف، وفي مصحف ابن مسعود: 

دهد و  (المُْقيميَن) با در تقدير گرفتن فعل، منصوب گرديده و اين در سخن بسيار روى مى

در مصحف ابن مسعود چنين عايشه گفته است: اين از لغزش نويسندگان مصحف ناشى شده و 

 بنابر اصل.» والمقيمون«آمده: 

 نويسد: وى مى

بالياء، ولا إشكال في ذلك... و قالت عائشة: هذا » إنّ هذين: «]أبوعمرو[(انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) قرأ 

 ٤٣٥ممّا لحن فيه كتاّب المصحف;

، با ياء، و اين إشكال به »إنّ هذين«است: چنين قرائت كرده  ]أبوعمرو[(انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) 

همراه ندارد... و عايشه گفته است: اين از مواردى است كه نويسندگان مصحف لغزش 

 اند.  كرده

 

 . خطيب شربينى٢ـ٢

 گويد:  خطيب شربينى در تفسيرش مى

أن وحكي عن عائشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ وأبان بن عثمان: أنّ ذلك غلط من الكاتب، ينبغي 

وكذلك قوله في سورة المائدة: (انَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ هادُوا ». والمقيمون الصّلاة«يكتب 

وَالصّابِئوُنَ وَالنَّصارى) وقوله تعالى: (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) قالا: ذلك خطأ من الكاتب، وقال عثمان: 

 تغيّره؟! فقال: دعوه فإنهّ لا يحلّ إنّ في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها، فقيل له: ألا

 ٤٣٦حراماً ولا يحرمّ حلالاً. وعامّة الصحابة وأهل العلم على أنهّ صحيح;

از عايشه و ابان بن عثمان چنين آمده است: اين از لغزش نويسنده ناشى شده و سزاوار است 

درباره سخن خداوند در سوره مائده كه همچنين ». و المقيمون الصلاة«چنين نوشته شود: 

اند:   فرمايد: (انَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ هادُوا وَالصّابِئوُنَ وَالنَّصارى) و (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ)گفته مى

اين نيز از خطاى نويسنده روى داده است. عثمان نيز گفت: در مصحف لغزشهايى روى داده 

                                                           
 .٢١٧/  ١. همان: ٤٣٤
 .١٠/  ٢. همان: ٤٣٥
 .٢٧٦/  ١: السراج المنير. ٤٣٦



آنها را اصلاح خواهند كرد. به او گفته شد: آيا تو آن لغزشها را  هاى خود است كه عرب با زبان

سازند و  ها نه حرامى را حلال كرده و نه حلالى را حرام مى  دهى؟ گفت: اين لغزش  تغيير نمى

 دانند. عموم صحابه و اهل دانش، آن را صحيح مى

هاى كنار نهادن اين احاديث اگر ميان رفتار اين دسته از عالمان اهل سنت با موضع دسته سوم، در روش

توان ديدگاه تحريف را به اين دو عالم بلند مرتبه اهل سنت و مانند اين دو   نزديكى روى ندهد، مى

 نسبت داد.

 

 تصريح به روى دادن تحريف

بايد گفت در ميان علماى أهل سنت كسانى هستند كه به ديدگاه تحريف گرويده و با بلندترين صدا 

آورى قرآن بوده، و يا از باور ايشان  د. حال اين كار، يا با تكيه بر روايات چگونگى گردآن را فرياد زده ان

چه در صحيح بخارى و مسلم آمده ريشه گرفته و يا به خاطر انكار نسخ تلاوت از  به صحيح بودن هر آن

قرآن گيرد. به هر روى، گروهى از علماى اهل سنت به ديدگاه نقصان حقيقى  سوى ايشان سرچشمه مى

 گويد: اند. رافعى در اين باره چنين مى  روى آورده

فذهب جماعة من أهل الكلام ـ ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظنّ والتأويل، واستخراج الأساليب 

الجدليّة من كلّ حكم وكلّ قول ـ إلى جواز أنْ يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء، حملاً على ما 

 ٤٣٧وصفوا من كيفيّة جمعه;

گروهى از اهل كلام ـ از كسانى كه جز گمان، تأويل و بيرون آوردن روشهاى جدلى از هر حكم و 

اند، به جايز  آورى قرآن وصف كرده چه در چگونگى گرد  سخنى كارى ندارند ـ براساس آن

 اند.  دانستن افتادگى برخى از بخشهاى قرآن روى آورده

 گويد: قرطبى مى

قال أبو عبيد: وقد حدّثت عن يزيد بن زريع، عن عمران بن جرير، عن أبي مجلز، قال: طعن قوم 

 ٤٣٨على عثمان رحمه الله ـ بحمقهم ـ جمع القرآن، ثمّ قرأوا بما نسخ;

                                                           
 .٣٢/  ١: القرآن والبلاغة النبويّةإعجاز . ٤٣٧
 .٨٤/  ١: تفسير القرطبي. ٤٣٨



فت: گروهى ابو عبيد گفت: از يزيد بن زريع، از عمران بن جرير، از ابو مجلز روايت شده كه گ

چه را نسخ شده   ـ به نادانى خود ـ عثمان را درباره گرد آورى قرآن سرزنش كردند و سپس آن

 بود قرائت كردند.

 گويد: و در ادامه مى

مناقبه   قال أبو عبيد: لم يزل صنيع عثمان ـ رضي الله عنه ـ في جمعه القرآن يعتدّ له بأنهّ من

 ٤٣٩فضائحه; غ، فانكشف عواره، و وضحتالعظام، وقد طعن عليه فيه بعض أهل الزي

هاى  آورى قرآن انجام داد، براى هميشه يكى از خوبى ابوعبيد گفت: كارى كه عثمان در گرد

اند; ولى با اين كار، زشتى  شود و برخى از مردمان پليد او را سرزنش كرده بزرگ او شمرده مى

 م نمودند.خود را نمايان كرده و اسباب شرمسارى خود را فراه

 گويد: و يا مى

قال الإمام أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري: ولم يزل أهل الفضل والعقل 

يعرفون من شرف القرآن، وعلوّ منزلته ما يوجبه الحقّ والإنصاف والديانة، وينفون عنه قول 

ذا زائغ، زاغ عن الملةّ، وهجم المبطلين، وتمويه الملحدين، وتحريف الزائغين، حتىّ نبغ في زماننا ه

على الأئمةّ بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدّها، ويثبت أسُّها، وينمي فروعها، 

 ويحرسها من معايب أوُلي الجنف والجور، ومكائد أهل العداوة والكفر.

فزعم أنّ المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه ـ باتفّاق أصحاب رسول 

وسلّم على تصويبه فيما فعل ـ لا يشتمل على جميع القرآن، إذ كان قد  وآله  عليه الله صلىّ  الله

سقط منه خمسمائة حرف، قد قرأت ببعضها، وسأقرأ ببقيّتها، فمنها: والعصر ـ ونوائب الدهر ـ ، 

حتى إذا أخذت الأرض «ومنها: » ونوائب الدهر«فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين 

ها وازّينّت وظنّ أهلها أنهّم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم زخرف

، فادّعى هذا الإنسان أنهّ سقط على أهل » تغنَ بالأمس ـ وما كان الله ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها ـ

 ٤٤٠عي حروفاً كثيرة;وذكر ممّا يدّ » وما كان الله ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها«الإسلام من القرآن 
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گويد: هماره اهل فرهيختگى و خرد،  امام ابوبكر محمد بن قاسم بن بشار بن محمد انبارى مى

چه را كه لازمه حق و انصاف و ديانت است  از شرافت قرآن و بلندى جايگاهش، آن

دارند تا   مى شناسند و سخن مبطلان، تلبيس ملحدان و تحريف منحرفان را از آن دور مى

چه مايه ابطال شريعت  كه در زمان ما منحرفى زاويه يافته از ملت پديدار گشت كه با آن آن

هاى آن را استوار  بود به امت هجوم آوردند; شريعتى كه خداوند هماره آن را تأييد كرده و پايه

دشمنى و  هاى آن را رويانده و از معايب صاحبان انحراف و ستم و فريب اهل ساخته و شاخه

 كفر پاسدارى كرده است.

پس گمان كرده مصحف عثمان ـ كه همراهى همه اصحاب رسول خدا را به همراه دارد ـ تمامى 

قرآن را در بر نگرفته است، به اين دليل كه از آن، پانصد حرف افتاده كه برخى را خواندم و 

در نزد » نوائب الدهر«و » والعصر«ها  باقيش را نيز به زودى خواهم خواند. از اين افتاده

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينّت وظنّ أهلها «گروهى از مسلمين افتاده است. و از آنها: 

أنهّم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغنَ بالأمس ـ وما كان الله 

از قرآن مسلمين اين فراز افتاده است: اين شخص ادعا كرده كه »  ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها ـ

 و از اين دست، موارد فراوانى ياد كرده است.» وما كان الله ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها«

از ميان مذاهب اهل سنت، اين ديدگاه به حشويه ـ اصحاب ابو الحسن بصرى ـ نسبت داده شده 

 ٤٤١نى و افتادگى روى داده است.اند كه در قرآن تحريف به دو گونه دگرگو   است. اينان پذيرفته

 در سخن نحاس نيز آمده:

إنّ العلماء تنازعوا حديث عائشة في الرضاع، فردّه جماعة وصحّحه آخرون، قال: وأمّا قول من 

 ـ فعظيم; وسلمّ وآله عليه  الله صلىّ  قال: إنّ هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله ـ

اند; برخى آن را نپذيرفته و برخى  ان در باره حديث رضاع عايشه به اختلاف برخاستهدانشمند

گويد: همانا اين قرائت پس از رحلت  اند. اما سخن كسى كه مى درست دانسته

 وسلمّ متداول شد، سخن بسيار جسورانه و بزرگى است. وآله عليه الله صلى پيامبر

 به زودى فراز كامل سخن وى خواهد آمد.
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شد و از سويى  وشن است از سويى گفته شود پس از وفات پيامبر اكرم، قرآن اين گونه قرائت مىر 

وآله، نسخى روى نخواهد داد. پيامد اين سخن آن  عليه الله صلى ديگر، همه متفق اند كه پس از پيامبر

 شمارد. مىاست كه آن بخش افتاده و قرآن تحريف يافته است. به همين روى نحاس اين سخن را بزرگ 

كه اين بخش، حتى  توان اعترافى از سوى او دانست به اين اما توجيه بيهقى براى حديث رضاع را مى

شده و مسلمانان آن را در اصل قرآن  وسلمّ از قرآن شمرده مى  وآله عليه الله  صلى پس از رحلت پيامبر

 اند. كرده  تلاوت مى

وسلمّ منسوخ گرديده است و كسانى   وآله عليه الله صلى  وى گمان برده كه اين آيه در زمان رسول خدا

اين گمان درست نبوده و گواهى بر  كردند، به اين نسخ آگاهى نداشتند; اما كه پس از ايشان تلاوتش مى

وسلمّ به محض  وآله عليه الله  صلى همچنان كه پيامبر اكرم  دانيم شود; چرا كه به يقين مى آن ديده نمى

دادند، پس اگر بر  فرمود و به قرائت آنها فرمان مى رآن را منتشر مىق  آيات  ها و نزول، سوره

 رساندند. مى داد، بايد خبر آن را نيز ميان امت پخش كرده و به گوش همه نسخى روى مى فرض

گمان   اى در زمانى واحد، هم جزء قرآن باشد و هم نباشد و اين بى و سخن وى مستلزم آن است كه آيه

 ل چهارم بيش از اين سخن خواهيم گفت.باطل است و ما در فص

 گويد:  مى ٤٤٢شعرانى

عيفة، ووضع الحكمة في غير أهلها، لبينّت جميع ما سقط من مصحف ولولا ما يسبق للقلوب الض

 ٤٤٣عثمان;

شد، هر  آمد و حكمت به دست نا اهلان سپرده مى چه بر سر دلهاى ضعيف مى اگر نبود آن

 اده است.كردم كه از مصحف عثمان چه چيزهايى افت آينه آشكار مى

 زرقانى به هنگام بيان ديدگاه ها، در معناى حديث نزول قرآن بر هفت حرف چنين گفته است:

وهو: أنّ المراد بالأحرف السبعة أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة ومعنى واحد وإن 

شئت فقل: سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة، ومعنى واحد نحو: هلمّ، 

 قبل وتعال وعجل وأسرع وقصدي وعوّي فهذه ألفاظ سبعة معناها واحد، هو: طلب الإقبال.وأ 
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وهذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه والحديث، منهم: سفيان، وابن وهب، وابن جرير 

 الطبري، والطحاوي;

باشد و يا به  مراد از حروف هفتگانه، به معناى كلمات مختلف استعمال شده در يك معنا مى

رود، مانند: هلمّ،   خنى ديگر: هفت لغت از لغات مشهور عرب در معنايى واحد بكار مىس

أقبل، تعال، عجل، أسرع، قصدى و نحوى كه همه به معناى درخواست روى آورى است. اين، 

 جرير طبرى و طحاوى است. ديدگاه جمهور اهل فقه و حديث همچون سفيان، ابن وهب، ابن

 گويد: وى در ادامه مى

أصحاب هذا المذهب ـ على جلالة قدرهم ونباهة شأنهم ـ قد وضعوا أنفسهم في مأزق ضيق،  إنّ 

لأنّ ترويجهم لمذهبهم، اضطرهّم إلى أن يتورطّوا في أمُور خطرها عظيم، إذ قالوا: إنّ الباقي الآن 

ا وجود حرف واحد من السبعة التي نزل عليها القرآن، أمّا الستةّ الأخُرى، فقد ذهبت ولم يعدّ له

 ألبتةّ، ونسوا أو تناسوا تلك الوجوه المتنوّعة القائمة في القرآن على جبهة الدهر إلى اليوم.

ثمّ حاولوا أن يؤيدّوا ذلك، فلم يستطيعوا أن يثبتوا للأحرف السّتة التي يقولون بضياعها نسخاً ولا 

 أن تثبت على حرف رفعاً، وأسلمهم هذا العجز إلى ورطة أخُرى، هي: دعوى إجماع الأمُّة على

واحد، وأن ترفض القراءة بجميع ما عداه من الأحرف الستةّ، وأنّى يكون لهم هذا الإجماع ولا 

 دليل عليه؟!

هنالك احتالوا على إثباته بورطة ثالثة، وهي: القول بأنّ استنساخ المصاحف في زمن عثمان ـ رضي 

ستةّ، والإقتصار على حرف واحد هو الذي الله عنه ـ كان إجماعاً من الأمُّة على ترك الحروف ال

 نسخ عثمان المصاحف عليه... .

ألا أنّ هذه ثغرة لا يمكن سدّها، وثلمة يصعب جبرها، وإلاّ فكيف يوافق أصحاب رسول الله 

سلمّ ـ على ضياع ستّة حروف نزل عليها القرآن دون أن يبقوا عليها، مع أنهّا  وآله عليه  الله صلىّ  ـ

 فع؟!... .لم تنسخ ولم تر 

سلّم ـ أن يكونوا قد وافقوا، أو  وآله عليه الله  صلىّ  وقصارى القول: إننّا نربأ بأصحاب رسول الله ـ

فكّروا، فضلاً عن أن يتآمروا على ضياع أحرف القرآن دون نسخ لها، وحاشا عثمان ـ رضي الله عنه ـ 

 ٤٤٤أن يكون قد أقدم على ذلك وتزعّمه;
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اند ـ خود را در  اى بلند و جايگاهى شريف كه دارى مرتبه همانا اصحاب اين مذهب ـ با آن

هاى  تنگنايى سخت قرار داده اند، چرا كه ترويج اين مذهب آنها را وا خواهد داشت به ورطه

نازل گويند: اكنون تنها يكى از آن حروف هفتگانه كه قرآن بر آن  خطرناكترى پا گذارند; زيرا مى

گانه ديگر از بين رفته و به شمار نيامده است. و  شده باقى مانده است و البته حروف شش

ايشان آن وجوه متنوعى كه در قرآن آمده و تاكنون بر پيشانى روزگار نشسته است را فراموش 

 اند. كرده، يا خود را به فراموشى زده

كه  ود فراهم سازند; اما دريغ از آنسپس ايشان در پى آن بر آمدند تا تأييدى براى ديدگاه خ

بتوانند براى از ميان رفتن آن حروف، نسخ يا رفعى اثبات كنند و اين ناتوانى، آنها را به وادى 

اند تا حرف واحدى را پذيرا شده  كه ادعا كنند امت اسلام اجماع نموده ديگرى كشانيد و آن اين

د. حال پرسش آن است كه اين اجماع را از و قرائات بر پايه حروف شش گانه ديگر را رها سازن

 كجا آوردند و چه گواهى بر آن دارند؟!

كه: جريان استنساخ مصحفها در   باز براى اثبات اجماع، به وادى سومى كشانده شدند و آن اين

گانه را رها ساخته و بر يك  كه حروف شش زمان عثمان، اجماعى از سوى امت است بر اين

 مان است، بسنده كنند... .حرف كه آن هم مصحف عث

كه اين سخن رخنه اى است كه نتوان آن را پوشاند و شكافى است كه نتوان آن را ترميم  جز آن

وسلمّ با از ميان رفتن  وآله عليه الله  صلى توان پذيرفت اصحاب رسول خدا كرد; زيرا چگونه مى

آنها را برتر ندانند، در  شش حرف از حروفى كه قرآن بر آنها نازل گشته موافقت كرده و بقاى

 حالى كه هيچ نسخ يا رفعى نيز در ميان نبوده است؟!... .

صلىّ الله عليه وآله وسلمّ با  كنيم تا بگوييم اصحاب رسول خدا  كه: ما پرهيز مى كوتاه سخن آن

كه نسخى  كه بگوييم بى آن اين كار موافق بوده و يا به آن فكر كرده باشند، چه رسد به اين

هاى گوناگون قرآن از بين برود. و عثمان منزه است از   ده باشد. فرمان داده اند تا قرائتروى دا

 كه پيشگام اين كار باشد.  اين

گونه سخنان  بايد گفت: مانند اين سخن بسيار است و جوينده سخنان و ديدگاههاى اهل سنت، اين

 را در كتب فقه، حديث، تفسير و قرائات آنان خواهد يافت.

 چنين آمده است كه گفت: از ثورى



وسلمّ ـ كانوا يقرأون القرآن، أصُيبوا يوم   وآله عليه الله صلىّ  بلغنا أنّ ناساً من أصحاب النبي ـ

 ٤٤٥مسيلمة فذهبت حروف من القرآن;

وسلمّ، در روز مسيلمه   وآله عليه الله صلى به ما رسيده كه گروهى از اصحاب قارى قرآن پيامبر

 از دنيا رفتند و در پى آن، حروفى از قرآن از بين رفت.

 گفته است:» لحن الكتاّب في المصحف«ابن خطيب در كتابش الفرقان، در عنوان 

وقد سئلت عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ عن اللحن الوارد في قوله تعالى: (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) 

كاةَ)وقوله جلّ وعزّ: (إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ  لاةَ وَالمُْؤْتوُنَ الزَّ وقوله عزّ من قائل: (وَالمُْقيميَن الصَّ

 هادُوا وَالصّابِئوُنَ). فقالت: هذا من عمل الكُتاّب، أخطأوا في الكِتاب.

 وقد ورد هذا الحديث بمعناه بإسناد صحيح على شرط الشيخين;

لاةَ از عايشه پ رسيده شد: آيا در اين سخنان خداوند (إنِْ هذانِ لسَاحِرانِ)، (وَالمُْقيميَن الصَّ

كاةَ) و (إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ هادُوا وَالصّابِئوُنَ)خطايى رخ داده است؟ گفت:  وَالمُْؤْتوُنَ الزَّ

 آرى، اين خطا از سوى نويسندگان روى داده است.

مين معنا و با اسنادى صحيح، بنا بر شرط بخارى و مسلم وارد همانا اين حديث به ه

 است. شده

 نويسد: وى در ادامه مى

أخرج الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه في مسنده عن أبي خلف ـ مولى بني جمح ـ أنهّ دخل على 

ؤها عائشة رضوان الله تعالى عنها، فقال: جئت أسألك عن آية في كتاب الله تعالى: كيف كان يقر 

سلمّ. قالت: أيةّ آية؟ قال: الذّين يأتون ما أتوا. أو: الذّين  وآله  عليه  تعالى  الله  رسول الله صلىّ 

يؤتون ما آتو! قالت: أيتّهما أحبّ إليك؟ قال: والذي نفسي بيده، لإحداهما أحبّ إلىَّ من الدنيا 

عليه  تعالى الله  رسول الله ـ صلىّ جميعاً. قالت: أيتّهما؟ قال: الذّين يأتون ما أتو. فقالت: أشهد أنّ 

 وسلمّ ـ كذاك كان يقرؤها وكذلك أنُزلت، ولكنّ الهجاء حُرفّ;  وآله

احمد در مسند خود از ابو خلف ـ بنده بنو جمح ـ روايت كرده كه وى بر عايشه وارد شد و 

گفت: آمدم تا درباره آيه اى از كتاب خداوند متعال پرسش كنم كه چگونه رسول 

الذّين «فرمود؟ گفت: كدام آيه؟ ابوخلف گفت:  وسلمّ آن را قرائت مى  وآله عليه الله صلى خدا

                                                           
 .١٧٩/  ٥: الدرّالمنثور; ١٣٣٦٣/ ش  ٣٣٠/  ٧(صنعانى): المصنف . ٤٤٥



پسندى؟  عايشه گفت: كدام يك را تو مى»! الذّين يؤتون ما آتو«صحيح است يا » يأتون ما أتوا

گفت: سوگند به آنى كه جانم در دست او است، يكى از آنها نزد من محبوب تر از همه دنيا 

دهم  عايشه گفت: شهادت مى». الذّين يأتون ما أتو«ام يك؟ ابو خلف گفت: است. گفت: كد

 كرد و چنين فرود آمده بود، ولى حروف آن تحريف گرديد. كه رسول خدا نيز چنين قرائت مى

 نويسد: همچنين مى

وعن سعيد بن جبير، قال: في القرآن أربعة أحرف لحن: والصّابئون. والمقيمين. فأصّدّق وأكن من 

 الحين. وإنْ هذان لساحران.الص

وقد سئل أبان بن عثمان كيف صارت: (لكِنِ الراّسِخُونَ فيِ العِْلمِْ مِنْهُمْ وَالمُْؤْمِنُونَ يؤُْمِنُونَ بِما أنُزْلَِ 

كاةَ) ما بين يديها وما خلفها رف لاةَ وَالمُْؤْتوُنَ الزَّ ع وهي إِليَْكَ وَما أنُزْلَِ مِنْ قبَْلِكَ وَالمُْقيميَن الصَّ

نصب؟ قال: من قِبَل الكاتب، كتب ما قبلها، ثمّ سأل المملي: ما أكتب؟ قال: أكُتب المقيمين 

 الصلاة، فكتب ما قيل له لا ما يجب عربيّةً ويتعيّن قراءةً;

احمد از سعيد بن جبير روايت كرده كه گفت: در چهار حرف قرآن خطا روى داده است: 

قَ وَأكَنُْ مِنَ الصّالحِيَن) و (إنِْ هذانِ لسَاحِرانِ). (الصّابِئوُنَ)، (وَالمُْقيميَن)، دَّ  (فأَصََّ

از ابان بن عثمان پرسيده شد: چگونه در آيه (لكِنِ الراّسِخُونَ فيِ العِْلمِْ مِنْهُمْ وَالمُْؤْمِنُونَ يؤُْمِنُونَ 

لاةَ  كاةَ)، مقيمين كه بايد به حالت  بِما أنُزْلَِ إِليَْكَ وَما أنُزْلَِ مِنْ قبَلِْكَ وَالمُْقيميَن الصَّ وَالمُْؤْتوُنَ الزَّ

شد، منصوب گرديده است؟ گفت: اين از سوى كاتب روى داده است.   مرفوع خوانده مى

المقيمين «فرازهاى پيشين را نوشته بود، سپس از املا كننده پرسيد چه بنويسم؟ گفت: بنويس 

چه را كه ادب عربى و قرائت قرآن معين  چه را كه بدو گفته شد نوشت، نه آن پس آن». الصلاة

 ساخت. مى

وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: (حَتىّ تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا)قال: إنّما هي خطأ 

 من الكاتب، حتىّ تستأذنوا وتسلمّوا.

فقيل له: إنهّا في المصحف: وقرأ أيضاً: أفلم يتبيّن الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً، 

 (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ)؟ فقال: أظنّ أنّ الكاتب قد كتبها وهو ناعس.

 وقرأ أيضاً: ووصىّ ربكّ ألاّ تعبدوا إلاّ إياّه، وكان يقول: إنّ الواو قد التزقت بالصّاد;



ت: اين از لغزش از ابن عباس در باره سخن خداوند (حَتىّ تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا)پرسيده شد. گف

 ».حَتّى تستأذنوا وتسلمّوا«نويسنده بوده و درست آن است كه قرائت شود 

أفلم يتبيّن الذّين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس «همچنين ابن عباس چنين قرائت كرد: 

 به او گفته شد: در مصحف چنين آمده: (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ)! گفت: به گمانم نويسنده به». جميعاً 

 زده است. هنگام نوشتن چرت مى

و گفته است: » وَصى ربكّ ألاّ تعبدوا إلاّ إِياّه«همچنين او (وَقضىَ رَبُّكَ...) را چنين قرائت كرده: 

 واو به صاد چسبيده است.

وعن الضحّاك: إنّما هي: ووصىّ ربكّ، وكذلك كانت تقرأ وتكتب، فاستمدّ كاتبكم فاحتمل القلم 

يْنَا الَّذينَ أوُتوُا الكِْتابَ مِنْ قبَْلِكُمْ وَإِياّكمُْ أنَِ مداداً كثيراً فالتزق ت الواو بالصّاد، ثمّ قرأ: (وَلقََدْ وَصَّ

يْنَا الإْنِسْانَ بِوالدَِيهِْ). وقال: لو كان  من الربّ لم يستطع أحد ردّ قضاء » قضى«اتَّقُوا اللهَّ). (وَوَصَّ

 ه;الربّ تعالى. ولكنّها وصيّة أوصى بها عباد

اين چنين نوشته و ». و وصى ربكّ«از ضحاك چنين نقل شده: آيه (وَقضىَ رَبُّكَ ...) اين گونه بود 

كه واو  شد تا آن  كه نويسنده شما قلم را كشيد; ولى بيش از اندازه كشيده شد، تا آن  قرائت مى

يْنَا  . آن]و موجب اشتباه گرديد[به صاد چسبيد  الَّذينَ أوُتوُا الكِْتابَ گاه قرائت كرد: (وَلقََدْ وَصَّ

يْنَا الإْنِسْانَ بِوالدَِيهِْ). ياّكمُْ أنَِ اتَّقُوا اللهَّ). (وَوَصَّ  مِنْ قبَْلِكُمْ وَإِ

بود، كسى توان آن را نداشت تا قضاء الاهى را  از سوى پروردگار مى» قضى«و گفت: اگر 

 نش.دگرگون سازد; ولى اين تنها وصيتى است از سوى خداوند بر بندگا

وقرأ ابن عبّاس أيضاً: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء. ويقول: خذوا الواو من هنا 

واجعلوها ههنا عند قوله تعالى: (الَّذينَ قالَ لهَُمُ النّاسُ إنَِّ النّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ 

 كيلُ) يريد بذلك أن تقرأ: والذّين قال لهم الناس;فزَادَهُمْ إيماناً وَقالوُا حَسْبُنَا اللهُّ وَنعِْمَ الوَْ 

همچنين ابن عباس چنين قرائت كرده است: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء. ويقول: 

خذوا الواو من هنا واجعلوها ههنا عند قوله تعالى:(الَّذينَ قالَ لهَُمُ النّاسُ إنَِّ النّاسَ قدَْ جَمَعُوا 

زادَهُمْ إيماناً وَقالوُا حَسْبُنَا اللهُّ وَنعِْمَ الوْكَيلُ) يريد بذلك أن تقرأ: والذّين قال لهم لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ 

 الناس;



جا برداشته و به اين   گويد: اين واو را از اين (وَلقََدْ آتيَْنا مُوسى وَهارُونَ الفُْرقْانَ وَضِياءً). و مى

النّاسُ إنَِّ النّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزَادَهُمْ  سخن خداوند پيوند دهيد: (الَّذينَ قالَ لهَُمُ 

إيماناً وَقالوُا حَسْبُنَا اللهُّ وَنعِْمَ الوْكَيلُ). وى از اين سخن اراده كرده كه سخن خداوند چنين قرائت 

 گفت و مى» مثل نور المؤمن كمشكاة«همچنين قرائت كرده: ». والذّين قال لهم الناس«گردد: 

چه در مصحف آمده لغزشى از سوى نويسنده است، چرا كه خداوند بزرگتر از آن بوده تا  آن

 نورش مانند نور چراغ باشد.

على  وذكر ابن أشتة في كتاب المصاحف بأنّ جميع ما كتب خطأ يجب أن يقرأ على صحّته لغةً لا

مة. فلو قرء ذلك بظاهر بزيادة ألف في وسط الكل» أذبحنّه أوضعوا، لا  لا«رسمه، وذلك كما في 

كْرَ  الخطّ لكان لحناً شنيعاً يقلب معنى الكلام ويخلّ بنظامه، يقول اللهّ تعالى: (إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

 وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ);

چه به خطا نوشته شده را بايد به گونه  ابن اشته در كتاب مصاحف ياد آور شده هر آن

، الفى در ميانه واژه آمده »لا أوضعوا، لا أذبحنه«كه در   . مانند آنصحيحش در لغت قرائت كرد

چه نوشته شده قرائت گردد، خطائى آشكار شمرده شده و معنا و  است. حال اگر به ظاهر آن

همانا ما قرآن را فرو فرستاده و خود «زند. خداوند متعال فرموده:  ساختار سخن را بر هم مى

 ».نگهدار آنيم

قرآن: إبقاء شريعته وأحكامه إلى يوم القيامة، وإعجازه أبد الدهر، بحيث يظلّ ومعنى حفظ ال

المثل الأعلى للبلاغة، والرصانة والعذوبة، سهل النطق على اللسان، جميل الوقع في الآذان، يملك 

 قلب القارئ ولبّ السامع.

 تعالى له، بل إنّ ما وليس ما قدّمنا من لحن الكُتاّب في المصحف بضائره، أو بمشكّك في حفظ الله

قاله ابن عبّاس، وعائشة، وغيرهما من فضلاء الصحابة وأجلاءّ التابعين أدعى لحفظه، وعدم تغييره 

وتبديله. وممّا لا شك فيه أنّ كُتاّب المصاحف من البشر، يجوز عليهم ما يجوز على سائرهم من 

تاّب كلحن المطابع، فلو أنّ إحدى السهو والغفلة و النسيان. والعصمة لله وحده... ومثل لحن الكُ 

المطابع طبعت مصحفاً به بعض الخطأ ـ وكثيراً ما يقع هذا ـ وسايرها على ذلك بعض قراّء هذا 

 ٤٤٦المصحف، لم يكن ذلك متعارضاً مع حفظ الله تعالى له وإعلائه لشأنه;

                                                           
 .٤٦ـ  ٤١: الفرقان. ٤٤٦



قيامت پايدار بماند و به اعجازش معناى حفظ قرآن آن است كه شريعت و احكام قرآن تا روز 

خدشه اى وارد نگردد، به گونه اى كه نمونه اى بلند بالا براى بلاغت، آرامش و گوارايى شمرده 

 اش را تسخير كند. شود. بر زبانها آسان آيد و گوشها زيبا بنمايد و قلب و فكر خواننده

م، ضررى به قرآن نزده و شك و هاى نويسندگان قرآن آوردي چه ما پيش از اين پيرامون لغزش آن

كند; بلكه گفته ابن عباس، عايشه و  اى در حفظ قرآن از سوى خداوند متعال ايجاد نمى شبهه

ديگران از بزرگان صحابه و تابعان در راستاى نگاهبانى از قرآن و پيشگيرى از دگرگونى و 

ز فراموشى، اشتباه و گمان نويسندگان قرآن بشر بوده اند و هر چه ا جابجايى آن بودند. بى

شود، براى آنها نيز روا خواهد بود و عصمت  فروگذارى كه براى ديگر انسانها روا شمرده مى

تنها برازنده خداوند است... و لغزش نويسندگان مانند خطاهاى چاپى است. پس اگر يكى از 

خواهد بود؟  دهد ـ چگونه ها كتابى را با برخى خطاها چاپ كند ـ كه فراوان روى مى چاپخانه

ها  ديگر خطاها نيز از سوى خوانندگان اين كتاب ممكن است روى دهد. پس اين لغزش

 تعارضى با حفظ خداوند و به جايگاه بلند رساندن آن ندارد.

 گويد: ابن خطيب همچنين مى

يّة، فإنّ وإنّما الذي يستسيغه العقل، ويؤيدّه الدليل والبرهان أنهّ إذا تعلمّ فرد الكتابة في أمُّة أمُ

تعلمّه لها يكون محدوداً، ويكون عرضة للخطأ في وضع رسم الأحرف والكلمات، ولا يصحّ، والحال 

كما قدّمنا أنْ يؤخذ رسمه هذا أنموذجاً تسير عليه الأمُم التي ابتعدت عن الأمُيّة بمراحل، وأنْ 

يّن، وذلك بدرجة أنّ نوجب عليها أخذه على علاتّه وفهمه على ما فيه من تناقض ظاهر، وتنافر ب

العلماء الذّين تخصّصوا في فنّ رسم المصحف، لم يستطيعوا أن يعللّوا هذا التباين إلاّ بالتجائهم إلى 

 ٤٤٧تعليلات شاذّة عقيمة;

كند آن است كه هنگامى فردى از  دارد و دليل و برهان نيز پشتيبانى مى  چه كه عقل روا مى آن

آموخت، آموختگى او محدود بوده و كار او در كشيدن حروف و  يك امت بى سواد نوشتن

كلمات پر خطا خواهد بود; در اين صورت روا نيست رسم الخط او را نمونه و ميزانى براى 

اند قرار داد و آنان را واداشت تا آن رسم الخط را با همه عيوبش   ديگران كه باسوادتر بوده

يابند. تنافر و تناقضى  ر و تنافرهاى روشن آن را در مىپذيرا گردند، در حالى كه تناقضات آشكا

                                                           
 .٥٨. همان: ٤٤٧



كه به دلايلى ناياب   اند، جز آن  كه دانشمندان متخصص فن رسم الخط از توجيه آنها عاجز شده

 و شاذ پناه ببرند.

الله در اين باره   چه سيد عبد الحسين شرف الدين رحمه جا آن افزون بر اين، شايسته است تا در اين

 نويسد: بازگو كنيم. ايشان مى ياد آور شده

وما أدري ـ والله ـ ما يقولون فيما نقله عنهم في هذا الباب غير واحد من سلفهم الأعلام، كالإمام 

من الجزء الرابع من  ٢٠٧أبي محمد بن حزم، إذ نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في ص 

 (الفصل) أنهّ كان يقول:

ي لم يفارق الله عزّ وجلّ قطّ، ولم يزل غير مخلوق، ولا سمعناه قطّ، إنّ القرآن المعجز إنّما هو الذّ

السّلام قطّ... إلى آخر ما نقله عن الإمام الأشعري وأصحابه ـ  عليهما ولا سمعه جبرائيل ولا محمّد

 ما هذا لفظه: ٢١١وهم جميع أهل السُنّة ـ حتىّ قال في ص 

ئيل على قلب محمّد عليه الصلاة والسلام، وإنّما نزل وقالوا كلهّم: إنّ القرآن لم ينزل به قطّ جبرا

عليه بشىء آخر هو العبارة عن كلام الله، وإنّ القرآن ليس عندنا ألبتةّ إلاّ على هذا المجاز، وإنّ 

الذي نرى في المصاحف، ونسمع من القرآن، ونقرأ في الصلاة، ونحفظ في الصدور ليس هو القرآن 

  ألبتةّ بل شيء آخر، وإنّ كلام الله تعالى لا يفارق ذات الله عزّ وجلّ.ألبتةّ، ولا شيء منه كلام الله

: ولقد أخبرني علي بن حمزة المراوي ٢١٢ثمّ استرسل في كلامه عن الأشاعرة حتىّ قال في ص 

الصقلي: أنهّ رأى بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله، قال: فأكبرت ذلك، وقلت له: ويحك! 

ه كلام الله تعالى؟ فقال لي: ويلك! والله ما فيه إلاّ السخام والسواد، وأمّا هكذا تصنع بالمصحف وفي

 كلام الله فلا.

وكتب إلىَّ أبو المرحي بن رزوار المصري: أنّ بعض ثقات أهل مصر من طلابّ «قال ابن حزم: 

 أحد السنن أخبره: أنّ رجلاً من الأشعرية قال له مشافهة: على من يقول: إنّ الله قال: قل هو الله

 ٤٤٨إلى آخر ما نقله عنهم;» الله الصمد، ألف لعنة

چه در اين باب از بزرگان پيشينشان نقل شده. بزرگانى  دانم ـ به خدا سوگند ـ درباره آن نمى

از جزء چهارم كتاب الفصل، به  ٢٠٧گويند كه در صفحه  همچون ابو محمد ابن حزم چه مى

 دهد كه گفته است: سن اشعرى نسبت مىابوالح

                                                           
 .٤٤ـ  ٤٣: أجوبة مسائل جاراالله. ٤٤٨



همانا قرآن معجز آن چيزى است كه هيچ گاه از خداوند جدا نشده و هميشه غيرمخلوق بوده 

اند... تا آخر   السّلام شنيده عليهما ايم و نه جبرئيل و محمد است. نه هيچ گاه ما آن را شنيده

 ٢١١كند. حتى در صفحه  مى اند ـ نقل  چه از امام اشعرى و پيروانش ـ كه همگى سنى آن

 چنين نقل كرده است:

گويند: قرآن را هيچ گاه جبرئيل بر قلب محمد عليه الصلاة والسلام نازل نكرده و   همه آنها مى

. همانا ]كه همان قرآن حقيقى است[چيز ديگرى به نام كلام الله را بر ايشان فرود آورده است 

بينيم و از قرآن  چه ما در مصاحف مى نجز به مجاز نزد ما نيست و آ  ]موجود[قرآن 

سپاريم، قرآن و كلام خدا  هاى خود به ياد مى شنويم و در نماز قرائت كرده و در سينه مى

 گردد. نيست; بلكه چيز ديگرى بوده و كلام الله از ذات خداوند عز و جل جدا نمى

على بن حمزه مراوى گويد:  ٢١٠كه در صفحه   سپس سخن پيرامون اشاعره را گسترش داده تا آن

كشيدند.  صقلى مرا آگاه كرد كه: من برخى از اشعريان را ديدم كه مصحف را به پاى خود مى

گفت: اين كار بر من گران آمد. به او گفتم: واى بر تو! با كتابى كه كلام خدا در او است اين 

نيست و كلام  هايى بيش كنى؟ گفت: واى بر تو! به خدا سوگند، آن، چيزى جز سياهه چنين مى

 خدا در آن قرار ندارد.

گويد: ابو مرحى بن رزوار مصرى به من نوشت: برخى از معتمدان اهل مصر و   ابن حزم مى

ها رودررو به او گفت: بر كسى كه  اند كه مردى از اشعرى ها او را آگاه كرده  جويندگان سنت

مَدُ  مى ها  چه از اشعرى  )هزار لعنت باد، تا آخر آنگويد خداوند گفته: (قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ اللهُ الصَّ

 كند. نقل مى

 

 . ردّ يا تأويل روايات تحريف از سوى گروهى ديگر٣

چه از آنان حكايت شده  اينان كسانى هستند كه به اينگونه اخبار اعتنايى نكرده و صحابه را در آن

اند و بر  اند و يا از درِ تأويل بر آمده پيروى نكرده اند. اين گروه يا اين روايات را به شكلى قاطع نپذيرفته

سخنان صحابه و «آثارى كه در كلمات برخى صحابه و تابعان آمده ـ پيش از اين در فصل يكم با عنوان 

گيرى بر راوى، يا روايت   يادآور شديم ـ با خرده» تابعان پيرامون افتادگى، دگرگونى و اشتباه در آيات قرآن

 رداختند.و يا صحابى، به رد و نقد پ



 

 . نپذيرفتن أحاديث اشتباه در قرآن٤

 نويسد: طبرى پس از يادآورى ديدگاهش، مى

وإنّما أخترنا هذا على غيره، لأنهّ قد ذكُر أنّ ذلك في قراءة أبَُيّ بن كعب (والمقيمين)، وكذلك هو في 

حف غير مصحفه فيما ذكروا، فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كلّ المصا

مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه، بخلاف ما هو في مصحفنا، وفي اتفّاق مصحفنا 

ومصحف أبَُيّ في ذلك; ما يدلّ على أنّ الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ. مع أنّ ذلك لو 

كان خطأ من جهة الخطّ لم يكن الذّين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله 

وسلمّ ـ يعُلمّون من علمّوا ذلك من المسلمين على وجه اللحّن، ولأصلحوه  وآله عليه  الله لىّ ص ـ

بألسنتهم، ولقّنوه للأمُّة تعليماً على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك ـ قراءة على ما 

 ٤٤٩للكاتب; هو به في الخطّ مرسوماً ـ أدلّ الدليل على صحّة ذلك وصوابه، وأنْ لا صنع في ذلك

» والمقيمين«كه ما اين ديدگاه را برگزيديم به اين جهت است كه در قرائت ابى بن كعب   اين

اند كه چنين آمده و اگر اين ناسازگارى   ذكر شده. و همچنين در مصحف او نيز يادآور شده

فى كه آن كاتب ها جز مصح بايست در همه مصحف ريشه در لغزش نويسنده داشت، مى

چه در اين مصحف است ـ نوشته شده باشد و اين هماهنگى   براى ما نوشته ـ چيزى غير از آن

كند كه در  در اين فراز، ما را به اين نتيجه رهنمون مى ]بن كعب[مصحف ما با مصحف ابُى 

كه اگر اين خطا مربوط به خط بود، اصحاب   مصحف ما لغزشى روى نداده است. افزون بر آن

وسلّم كه قرآن را از آنها گرفته بودند آرام ننشسته و كسانى كه به  وآله عليه  الله  صلى پيامبر خدا

شدند و زبانشان را اصلاح كرده و  خطا آموزش ديده بودند را به قرائت درست رهنمون مى

 اند، بهترين گواه كه همه مسلمين چنين نقل كرده  كردند. و اين درستى را به ايشان تفهيم مى

 چه خطا شمرده شد نداشته است. كه نويسنده نقشى در آن خواهد بود بر اين

 گويد: دانى مى

                                                           
 .٣٦/  ٦: تفسير الطبري. ٤٤٩



فإن قال قائل: فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن يحيى بن يعمر، وعكرمة مولى ابن عبّاس، 

عن عثمان أنّ المصاحف لماّ نسُخت، عرضت عليه، فوجد فيها حروفاً من اللحن، فقال: أتركوها، 

 العرب ستقيمها ـ أو ستعربها ـ بلسانها. إذ ظاهره يدلّ على خطأ في الرسم. فإنّ 

قلت: هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجّة، ولا يصحّ به دليل من جهتين، إحداهما: أنهّ ـ مع 

تخليط في إسناده، واضطراب في ألفاظه ـ مرسل، لأنّ ابن يعمر، وعكرمة لم يسمعا من عثمان 

اه. وأيضاً، فإنّ ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان، لما فيه من الطعن عليه، مع شيئاً، ولا رأي

محلهّ من الدين ومكانه من الإسلام، وشدّة اجتهاده في بذل النصيحة، واهتباله بما فيه الصلاح 

للأمُة. فغير متمكّن أن يقول لهم ذلك، وقد جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء 

نظراً لهم ليرتفع الإختلاف في القرآن بينهم، ثمّ يترك لهم فيه، مع ذلك لحناً وخطأً يتولىّ  الأبرار

تغييره من يأتي بعده، ممّن لا شكّ أنهّ لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده. هذا ما 

 لا يجوز لقائل أن يقوله، ولا يحلّ لأحد أن يعتقده.

 و صحّ عن عثمان؟فإن قال: فما وجه ذلك عندك ل

 ٤٥٠قلت: وجهه أن يكون عثمان أراد باللّحن المذكور فيه، التلاوة دون الرسم;

اگر كسى بگويد: درباره خبرى كه از يحيى بن يعمر و عكرمه بنده ابن عباس، از عثمان روايت 

مان عرضه شد ها به عث  آورى شد، مصحف  ها گرد  گويى؟ آن گاه كه مصحف اند چه مى  كرده

و او در ميان آنها لغزشهايى يافت و گفت: آنها را رها كنيد! عرب با زبان خود آنها را اصلاح 

 رساند كه در رسم قرآن خطا رخ داده است. كند. اين روايت مى مى

 گويم: در نزد ما چنين خبرى حجيت ندارد و گواه گرفتن آن به دو جهت صحيح نيست: مى

كه در سندش خلط و در الفاظش اضطراب دارد ـ مرسل   افزون بر آنكه اين خبر ـ  نخست آن

اند. همچنين ظاهر  است; چرا كه ابن يعمر و عكرمه نه از عثمان چيزى شنيده و نه ديده

اى بر عثمان خواهد بود، با  رساند كه اين سخن از عثمان نيست; چرا كه آن خرده  الفاظش مى

اسلام و فراوانى تلاشش در خير خواهى و اهتمامش به كه جايگاه او در دين و موقعيتش در  آن

توان چنين چيزى در باره آنها گفت، در  چه صلاح امت در آن بوده، همخوانى ندارد. نمى آن

آورى قرآن با همراهى ديگر صحابه برگزيده، باتقوا و نيكو كردار صورت گرفته   حالى كه گرد

                                                           
 .٦٥: تاريخ القرآن. ٤٥٠



سپس بگوييم آنان خطاها و اشتباهات قرآن را است تا اختلاف آنان درباره قرآن برطرف گردد. 

آيند و گمان گستره قرآن را در نيافته و به اوج معنايى آن  رها كرده تا كسانى كه پس از آنها مى

رسند، اين كار را به گردن گيرند. نه، گفتن  اند نمى و اوج معرفتى كسانى كه نزول قرآن را ديده

 ه آن براى احدى شايسته نيست.اين سخن بر كسى جايز نبوده و اعتقاد ب

گويم:   پس اگر گفته شود: اگر اين عمل عثمان صحيح باشد، نظر تو در اين باره چيست؟ مى

 منظور عثمان از خطا در قرآن، خطاى در تلاوت بوده نه نگارش قرآن.

 گويد: زمخشرى نيز مى

د كسره سيبويه على أمثلة (وَالمُْقيميَن) نصب على المدح، لبيان فضل الصّلاة، وهو باب واسع. وق

وشواهد، ولا يلُتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خطّ المصحف، وربّما التفت إليه من لم ينظر 

في الكتاب، ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الإختصاص من الإفتنان، وغُبّي عليه 

م في الإنجيل كانوا أبعد همّة في الغِيرة على أنّ السابقين الأوّلين الذّين مثلهُم في التوراة، ومثلهُ

الإسلام، وذبّ المطاعن عنه، مِن أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدّها من بعدهم، وخرقاً يرَفوُه مَن 

 ٤٥١يلحق بهم;

(والمقيمين) به جهت مدح منصوب شده و براى بيان فضل نماز آمده است و در ادبيات عرب 

ونه نصب، باب گسترده اى دارد و سيبويه بر پايه برخى مثالها و شواهد، آن را مكسور اين گ

دانسته است. كسى در اين آيه به روى دادن خطا و لغزش توجهى نكرده است و تنها كسانى به 

اين سخن گرايش يافته اند كه نظرى به كتاب نداشته و بر مكاتب ادب عربى آگاه نبوده اند و 

كند. و بر  اى منصوب مى كه چگونه عرب به جهت شيفتگى به نصب، به هر بهانهندانسته اند 

او پنهان مانده كه گذشتگان و پيشگامان كه مانندشان در تورات و انجيل نيز بوده است، 

چه مايه سرزنش و خرده گيرى براى اسلام   همتشان در غيرت نسبت به اسلام و دور ساختن آن

كه در كتاب خدا شكافى باقى گذارند تا پس از آنان، كسى جلوى آن شود، بالاتر از آن بوده  مى

 را بگيرد و رخنه اى در كتاب خدا كنند كه آيندگان به ترميم آن بپردازند.

 گويد: فخرالدين رازى نيز مى

                                                           
 .٥٨٢/  ١: الكشّاف. ٤٥١



كاةَ) ففيه أقوال; الأوّل: روي عن عثمان وعائ لاةَ وَالمُْؤْتوُنَ الزَّ شة أنهّما وأمّا قوله: (وَالمُْقيميَن الصَّ

قالا: إنّ في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها. واعلم: أنّ هذا بعيد، لأنّ هذا المصحف 

سلمّ ـ فكيف يمكن ثبوت اللّحن  عليه وآله الله صلىّ  منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله ـ

 ٤٥٢فيه؟!

كاةَ) ديدگاه پيرامون سخن خداوند (وَالمُْقيمينَ  لاةَ وَالمُْؤْتوُنَ الزَّ هايى مطرح شده است:  الصَّ

اند: همانا در مصحف لغزشهايى روى  كه از عثمان و عايشه روايت شده كه گفته نخست آن

كند. بدان اين سخن بعيد است، چرا كه مصحف با  داده كه عرب با زبان خود آنها را اصلاح مى

توان در  وسلّم به ما رسيده است، پس چگونه مى وآله عليه  الله  صلى نقل متواتر از رسول خدا

 آن لغزشى را ثابت كرد!؟

 زمخشرى در آيه (حَتىّ تسَْتأَنْسُِوا)، پس از نقل روايتى از ابن عبّاس گويد:

 ٤٥٣ولا يعوّل على هذه الرواية;

 توان كرد. به اين روايت تكيه نمى

 ت گفته است:رازى نيز در باره اين رواي

واعلم أنّ هذا القول من ابن عبّاس فيه نظر، لأنهّ يقتضي الطعن في القرآن الذي نقل بالتواتر، 

ويقتضي صحّة القرآن الذي لم ينقل بالتواتر، وفتح هذين البابين يطرق الشكّ إلى كلّ القرآن، وإنهّ 

 ٤٥٤باطل;

نظر است، چرا كه پيامد آن خرده گيرى از قرآن متواتر و درست  عباس بدان در اين گفته از ابن

دانستن قرآن نا متواتر است. واگر اين دو باب باز شود، سرآغازى براى راه يابى شك به تمام قرآن 

 خواهد بود كه اين كار نارواست.

 گويد: نيشابورى مى

العرب بألسنتها. ولا يخفى  روي عن عثمان وعائشة أنهّما قالا: إنّ في المصحف لحناً وستقيمه

سلمّ ـ  وآله عليه  الله صلىّ  ركاكة هذا القول، لأنّ هذا المصحف منقول بالتواتر عن رسول الله ـ

 ٤٥٥فكيف يمكن ثبوت اللحّن فيه؟!

                                                           
 .١٠٦ـ  ١٠٥/  ١١: تفسير الرازي. ٤٥٢
 .٥٩/  ٣: الكشّاف. ٤٥٣
 .١٩٦/  ٢٣: تفسير الرازى. ٤٥٤



اند: همانا در مصحف خطاهايى است كه عرب با زبان  از عثمان و عايشه روايت شده كه گفته

خود آنها را اصلاح خواهد كرد. سستى و سبكى اين سخن پنهان نيست، چرا كه اين مصحف به 

وسلمّ به ما رسيده است، پس چگونه ممكن است در آن  وآله عليه الله صلى تواتر از پيامبر اكرم

 خطايى بوده باشد؟!

 گويد: مىابن كثير در باره آيه (حَتىّ تسَْتأَنْسُِوا)، پس از آوردن سخن ابن عبّاس 

 ٤٥٦وهذا غريب جدّاً عن ابن عباّس;

 چنين سخنى از ابن عباس جداً به دور است.

 گويد: خازن نيز درباره آيه (... وَالمُْقيميَن...) مى

إختلف العلماء في وجه نصبه، فحكي عن عائشة، وأبان بن عثمان: أنهّ غلط من الكُتاّب، ينبغي أن 

لمقيمون الصّلاة. وقال عثمان بن عفّان: إنّ في المصحف لحناً ستقيمه العرب بألسنتهم، يكتب: وا

فقيل له: أفلا تغيّره؟! فقال: دعوه، فإنهّ لا يحلّ حراماً ولا يحرمّ حلالاً. وذهب عامّة الصحابة 

 وسائر العلماء من بعدهم إلى أنهّ لفظ صحيح ليس فيه من خطأ من كاتب ولا غيره.

مّا روي عن عثمان بن عفّان، وعن عائشة، وأبان بن عثمان: بأنّ هذا بعيد جدّاً، لأنّ وأجُيب ع

الذّين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والفصاحة، والقدرة على ذلك، فكيف يتركون في كتاب الله 

لحناً يصلحه غيرهم، فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم، قال ابن الأنباري: ما روي عن عثمان لا 

نهّ غير متصّل، ومحال أن يؤخّر عثمان شيئاً فاسداً ليصلحه غيره... وقال الزمخشري في يصلح لأ 

 ٤٥٧الكشّاف: ولا يلُتفت إلى ما زعموا;

اند. از عايشه و ابان بن عثمان روايت شده كه  عالمان در دليل إعراب نصب آن اختلاف كرده

». والمقيمون الصلاة«ى داده و شايسته است نوشته شود: اين نصب به جهت لغزش نويسنده رو 

عثمان بن عفان گفته است: همانا در اين مصحف خطا وجود دارد كه عرب با زبان خود آنها را 

. عموم صحابه و ديگر ]و در ادامه اشكال و جواب عثمان را آورده است[اصلاح خواهد كرد... 

ه اين لفظ صحيح بوده و هيچ لغزشى، نه از علماى پس از ايشان، به اين سو رفته اند ك

 نويسنده و نه از ديگران روى نداده است.

                                                                                                                                                                                     
 .١٠٦/  ٣: تفسير النيشابوري. ٤٥٥
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دهم:  مى  چه از عثمان بن عفان، عايشه و ابان بن عثمان روايت شده، چنين پاسخ در باره آن

فصاحت بوده و بر  جداً چنين سخنى بعيد است، چرا كه گردآورندگان قرآن همه از اهل لغت و

خدا رها سازند تا   شود كه لغزشى را در كتاب اند; پس چگونه مى  داشته اين امور آگاهى

به اينان نسبت داد. ابن انبارى  ديگران به اصلاح آن همت گمارند؟ سزاوار نيست چنين چيزى را

ندارد; چرا كه سند متصلى ندارد و   چه از عثمان روايت شده صلاحيت استناد  گويد: آن مى

ديگران به اصلاحش روى آورند... و زمخشرى در   ا رها سازد تامحال است كه عثمان لغزشى ر 

 آورد. كشاف گفته است: كسى به اين گمان روى نمى

 گويد: وى در باره (حَتىّ تسَْتأَنْسُِوا) نيز مى

ويقول: (تسَْتأَنْسُِوا) خطأ من الكاتب. وفي هذه الرواية ». حتىّ تستأذنوا«وكان ابن عبّاس يقرأ: 

 ٤٥٨ن ثبت بالتواتر;نظر، لأنّ القرآ 

گفت: (تسَْتأَنْسُِوا) به خاطر لغزش  و مى» حتى تستأذنوا«كرد:  ابن عباس چنين قرائت مى

 نويسنده روى داده است. اين روايت با اشكال روبرو است، چرا كه قرآن به تواتر رسيده است.

 گويد: رازى در باره آيه (أنْ هذانِ لسَاحِرانِ) مى

فذكرها [ءة المشهورة (إنْ هذانِ لسَاحِرانِ): ومنهم من ترك هذه القراءة، وذكروا وجوهاً أخُر القرا

واعلم أنّ المحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها، لأنهّا  ]ووصفها بالشذوذ، ثمّ قال:

زيادة في القرآن  منقولة بطريق الآحاد، والقرآن يجب أن يكون منقولاً بالتواتر، إذ لو جوّزنا إثبات

بطريق الآحاد، لما أمكننا القطع بأنّ هذا الذي هو عندنا كلّ القرآن، لأنهّ لماّ جاز في هذه القراءات 

ـ أنهّا مع كونها من القرآن ما نقلت بالتواتر ـ، جاز في غيرها ذلك، فثبت أنّ تجويز كون هذه 

إلى القرآن، وذلك يخُرج القرآن عن  القراءات من القرآن يطرق جواز الزيادة والنقصان والتغيير

كونه حجّة، ولماّ كان ذلك باطلاً، فكذلك ما أدّى إليه. وأمّا الطعن في القراءة المشهورة، فهو أسوء 

 ممّا تقدّم من وجوه:

أحدها: أنهّ لماّ كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع القرآن، فلو حكمنا ببطلانها، جاز 

ن، وذلك يفضي إلى القدح في التواتر، وإلى القدح في كلّ القرآن، وأنهّ باطل. مثله في جميع القرآ 

 وإذا ثبت ذلك، إمتنع صيرورته معارضاً بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة.

                                                           
 .٤٩٦/  ٤. همان: ٤٥٨



وثانيها: أنّ المسلمين أجمعوا على أنّ ما بين الدفّتين كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى لا يجوز أن 

 لطاً، فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة أنّ فيه لحناً وغلطاً.يكون لحناً وغ

وثالثها: قال ابن الأنباري: إنّ الصحابة هم الأئمةّ والقدوة، فلو وجدوا في المصحف لحناً، لمَا فوّضوا 

 ٤٥٩إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم، مع تحذيرهم من الإبتداع، وترغيبهم في الإتبّاع;

قرائت مشهور (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) است، ولى برخى اين قرائت را نپذيرفته و وجوه ديگرى 

بدان كه ] گويد: وى آنها را يادآور شده و به شاذ بودن متهم ساخته و سپس مى[اند.  آورده

به گويند: درست دانستن اين قرائات روا نيست، چرا كه آنها خبر واحدند و قرآن   محققان مى

توان  نقل متواتر رسيده است و اگر روا باشد كه با خبرى واحد چيزى به قرآن افزوده شود، نمى

اطمينان يافت كه آن چه در دست ما است تمام قرآن بوده است; چرا كه اگر روا باشد چيزى در 

شد عين قرآن بودن به تواتر به ما نرسد، پس در غير اين قرائات نيز روا خواهد بود. پس ثابت 

گردد و اين  چنانچه اين قرائات قرآن شمرده شود، افزايش، كاهش و دگرگونى قرآن جايز مى

چه ما را به  سازد. پس هنگامى كه اين سخن باطل بود، آن حجيت قرآن را با چالش روبرو مى

 اين سخن كشاند نيز بايد باطل باشد.

 تر است: شتچه گفته شد به مراتب ز   گيرى بر قرائت مشهور از آن اما خرده

كه: اگر به نادرستى آن قرائت حكم شود، در حالى كه شهرتش همانند شهرت ديگر   نخست آن

هاى قرآن است، هر آينه در تمام قرآن چنين چيزى روا خواهد بود. در نتيجه اين سخن،   بخش

ن تواتر قرآن و درستى تمام آن را با چالش روبرو مى سازد كه سخنى بس ناروا خواهد بود. پس آ 

توان خبر واحدى كه از يك صحابه روايت شده را معارض قرائت  هنگام كه چنين ثابت شد، نمى

 مشهور شمرد.

چه در ميان دو جلد قرار گرفته كلام الله است و روا  اند كه آن  دوم: تمامى مسلمين اجماع كرده

ايشه نقل شده چه از عثمان و ع نيست كه در كلام خدا خطا و لغزش باشد. بنابر اين، بطلان آن

 گردد.  كه در قرآن خطا روى داده، آشكار مى

                                                           
 .٧٥ـ  ٧٤/  ٢٢: تفسير الرازي. ٤٥٩



اند; پس اگر در قرآن لغزشى  سوم: ابن انبارى گفته است: همانا صحابه پيشوا و پيشگام بوده

كه ايشان را از بدعت  گذاردند، با آن يافتند، اصلاحش را به ديگران و پس از خود وا نمى مى

 اند. ترسانده و به تبعيت فراخوانده

چه از عايشه و أبان بن عثمان روايت  أبو حيّان أندلسى درباره (وَالمُْقيميَن...)، پس از يادآور شدن آن

 گويد: شده مى

 ٤٦٠ولا يصحّ عنهما ذلك، لأنهّما عربيّان فصيحان;

 اند. بوده نسبت چنين سخنى به اين دو درست نيست; چرا كه اين دو از فصيحان عرب

وعن عائشة أنهّا سئلت عن (المُْقيميَن) وعن قوله (إنِْ هذانِ لسَاحِرانِ)و(الصّابِئوُنَ) في المائدة، 

 أخي، الكُتاّب أخطأوا. فقالت: يا ابن

بن عفّان أنهّ لما فرُغَ من المصحف أتُي به قال: أرى فيه شيئاً من لحن ستقيمه  وروي عن عثمان

 يحرمّ حلالاً.  يحلّ حراماً ولا ه: ألا تغيّره؟! فقال: دعوه، فإنهّ لاالعرب بألسنتها، فقيل ل

يصحّ، لأنهّ غير متصّل، ومحال أن يؤخّر عثمان شيئاً   الأنباري: وما روي عن عثمان لا  قال ابن

ـ  وسلمّ  وآله عليه الله صلىّ  فاسداً ليصلحه غيره، ولأنّ القرآن منقول بالتواتر عن رسول اللهّ ـ

 ثبوت اللحّن فيه؟! فكيف يمكن

 ٤٦١يلُتفت; وقال الزمخشري في الكشّاف: ولا

از عايشه روايت شده كه از او در باره (المُْقيميَن) و سخن خداوند (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) و 

 اند. ندگان خطا كرده(الصّابِئوُنَ) در سوره مائده پرسش شد. گفت: اى فرزند برادر! نويس

و از عثمان روايت شده آن هنگام كه گردآورى قرآن پايان يافت، قرآن را نزد وى آوردند گفت: 

بينم كه عرب خود با زبان خويش اصلاح خواهد كرد. به او گفته شد: آيا  در آن خطاهايى مى

 كنند. ا حرام نمىها حرامى را حلال و حلالى ر  كنى؟ گفت: رها سازيد، اين لغزش  تو اصلاح نمى

چه از عثمان روايت شده سند درستى ندارد; چرا كه متصل نيست و  گويد: آن ابن انبارى مى

محال است عثمان انحرافى را واگذارد تا ديگران اصلاح كنند. از سويى قرآن از 

                                                           
 .٤١١/  ٣: تفسير البحر المحيط. ر.ك: ٤٦٠
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وسلّم به تواتر نقل شده است; پس چگونه ممكن است در آن لغزشى روى  عليه الله صلىّ  پيامبر

 ده باشد؟دا

و زمخشرى در كشاف گفته است: كسى در اين آيه به رويدادن خطا و لغزش توجهى نكرده 

 است.

 گويد: وى در باره (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) مى

فهذه أقوال تتضمّن توجيه هذه القراءة بوجه تصحّ به وتخرج به عن الخطأ، وبذلك يندفع ما 

 ٤٦٢للمصحف;روي عن عثمان وعائشة أنهّ غلط من الكاتب 

كند و نسبت خطا را از   هايى است كه اين قرائات را با وجهى صحيح توجيه مى  اينها ديدگاه

چه از عثمان و عايشه روايت شده كه اين قرائات از لغزش  سازد. و بدان آن قرآن دور مى

 گردد. نويسندگان ناشى شده، بر طرف مى

 گويد: آلوسى درباره (وَالمُْقيميَن) مى

يلُتفت إلى من زعم أنّ هذا من لحن القرآن وأنّ الصواب (والمقيمون) بالواو كما في  وبالجملة لا

كلام في نقل النظم  بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي، إذ لا مصحف عبداللهّ وهي قراءة مالك

تي به إلى عثمان فقال: قد يجوز اللحن فيه أصلاً. وأمّا ما روي أنهّ لماّ فُرغ من المصحف أُ  تواتراً فلا

أحسنتم وأجملتم... فقد قال السخاوي: إنهّ ضعيف، والإسناد فيه اضطراب وانقطاع، فإنّ عثمان 

رضي اللهّ تعالى عنه جُعل للناس إماماً يقتدون به، فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب 

فيما هو من وجوه القراءات. وإذا بألسنتها، وقد كتب عدّة مصاحف وليس فيها اختلاف أصلاً إلاّ 

 ٤٦٣ـ كيف يقيمه غيرهم؟!  وهم هم لم يقمه هو ومن باشر الجمع ـ

شود و  به طور كلى بايد گفت: به كسى كه گمان كرده در قرآن لغزشى روى داده توجهى نمى

رائت مالك بن دينار، درست آن (المقيمون) است، آنچنان كه در مصحف عبدالله آمده و ق

ترديد نقل قرآن متواتر بوده; بنابراين، به هيچ  جحدرى و عيسى ثقفى نيز چنين بوده; چرا كه بى

چه روايت شده كه به هنگام  روى روا نيست خطايى در آن روى داده باشد. اما پيرامون آن

يبا انجام داديد... پس اتمام گردآورى قرآن، آن را نزد عثمان بردند و عثمان گفت: كارى نيكو و ز

                                                           
 .٢٤٩/  ٨. همان: ٤٦٢
 .١٥ـ  ١٤/  ٦: تفسير الآلوسى. ٤٦٣



سخاوى در باره آن گفته است: اين حديث ضعيف بوده و سند آن داراى انقطاع و درون مايه 

شود عثمان كه پيشواى ديگران بوده در قرآن كژى و   اش مضطرب است; زيرا چگونه مى

وى نادرستى ببيند، ولى آن را رها ساخته و اصلاحش را به زبان عرب وا گذارد؟ در حالى كه 

چه كه به وجوه قرائات  گونه ناسازگارى نبود جز آن شمارى مصحف نگاشت كه در آنها هيچ

گرديد. و هنگامى كه او و كسانى كه به گردآورى قرآن پرداختند، اصلاح قرآن را بر عهده  باز مى

را بر ـ چگونه ديگران اصلاح قرآن  كه آنها از آن جايگاه بلند برخوردار بودند  اند ـ با آن نگرفته

 گردن گيرند؟

اند و  بسنده كرده اينها سخنانى در نپذيرفتن اين احاديث بود و ديده شد كه برخى تنها به إستبعاد

سستى و سخافت اين سخن بر «گويند:  مى ، و برخى ديگر»در آنها جاى تأمل است«اند:   برخى گفته

اين «اند:  ، و برخى گفته..»شود. به آنها توجهى نمى«، و گروهى ديگر گويند: »كسى پوشيده نيست

 ».واقعيت است  احاديث دور از

حديث «اند:   برخى از اين عالمان شهامت به خرج داده و به آشكارى حديث را ضعيف شمرده و گفته

ف اين روايات گرايش يافته از ابن أنبارى نيز آمده كه وى به تضعي ٤٦٤در كتاب الإتقان،». صحيح نيست

 اند. و گروهى ديگر نيز چنين كرده ٤٦٥است و باقلانى در نكت الإنتصار

اند; چرا كه پذيرش آنها،  ليكن برخى ديگر بر بطلان اين احاديث استدلال كرده و برهان اقامه نموده

آورندگان قرآن  رده گيرى بر صحابه، به ويژه گردتواتر قرآن را با چالش روبرو كرده و موجب سرزنش و خ

گردد. پس اين احاديث به جهت چنين استلزامات باطل، باطل شمرده خواهد  و در رأسشان عثمان مى

 شد.

 اند. و گروهى بالاتر از اين گفته و به ساختگى بودن اين احاديث از سوى دشمنان اسلام گرايش يافته

 گويد: حكيم ترمذى مى

 ٤٦٦ل هذه الروايات إلاّ من كيد الزنادقة;ما أرى مث

 دانم. سر چشمه اين احاديث را جز مكر زنادقه نمى

 گويد: أبو حيّان اندلسى مى
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ومن روى عن ابن عبّاس أنّ قوله: (تسَْتأَنْسُِوا) خطأ أو وهم من الكاتب، وأنهّ قرأ: حتىّ 

 ٤٦٧في الإسلام، ملحد في الدين، وابن عبّاس بريء من هذا القول;(تستأذنوا)، فهو طاعن 

كسى كه از ابن عباس روايت كرده كه او (تسَْتأَنْسُِوا) را خطا و يا وهمى از سوى نويسنده 

 دين بوده و گير بر اسلام، بى ، خرده»تستأذنوا«كرده است: حتى  دانسته و چنين قرائت مى

 دامان ابن عباس از چنين سخنانى پاك و منزه است.

اند.  گونه چاره كرده و برخى از دانشمندان و نويسندگان متأخر و معاصر نيز، اين روايات را همين

 گويد: صاحب المنار در زمره همين نويسندگان است. وى مى

عدّ رفع (الصّابِئيَن) هنا وقد تجرّأ بعض أعداء الإسلام على دعوى وجود الغلط النحوي في القرآن، و 

من هذا الغلط. وهذا جمع بين السّخف والجهل، وإنّما جاءت هذه الجرأة من الظاهر المتبادر 

 ٤٦٨من قواعد النحو، مع جهل أو تجاهل أنّ النحو إستنبط من اللغة، ولم تستنبط اللغة منه;

اند و رفع  ن را داراى لغزش نحوى دانستهبرخى از دشمنان اسلام گستاخى كرده و قرآ 

اند. و اين كار ايشان جمع ميان سخافت و نادانى  اى از اينگونه اغلاط شمرده  (الصّابِئيَن) نمونه

است. اين گستاخى، از ظاهر برخى قواعد نحوى متبادر است; اما اينها يا نادان بوده و يا خود 

 شود نه لغت از نحو. ستنباط مىاند; چرا كه نحو از لغت ا را به نادانى زده

 گويد: همچنين مى

وقد عدّ مثل هذا بعض الجاهلين أو المتجاهلين من الغلط في أصحّ الكلام وأبلغه، وقيل: إنّ 

(المقيمين) معطوف على المجرور قبله... وما ذكرناه أوّلاً أبلغ عبارة وإنْ عدّه الجاهل أو المتجاهل 

في مصحف عبدالله بن مسعود مرفوعة، (والمقيمين الصّلاة)، فإنْ  غلطاً أو لحناً. وروي أنّ الكلمة

صحّ ذلك عنه وعمّن قرأها مرفوعة، كمالك بن دينار، والجحدري، وعيسى الثقفي كانت قراءةً، 

 وإلاّ فهي كالعدم.

وروي عن عثمان أنهّ قال: إنّ في كتابة المصحف لحناً ستقيمه العرب بألسنتها، وقد ضعّف 

الرواية، وفي سندها إضطراب وانقطاع. فالصواب أنهّا موضوعة، ولو صحّت، لمَا السخاوي هذه 

 ٤٦٩صحّ أن يعدّ ما هنا من ذلك اللحن، لأنهّ فصيح بليغ;
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ترين و  اند، مانند اين را در درست برخى از اين نادانان و يا كسانى كه خود را به نادانى زده

، به مجرور قبل از خود »المقيمين«ند و گفته شده: همانا ا  ها غلط شمرده ترين سخن بليغ

چه ما يادآور شديم از نظر عبارت بليغ تر است، گر چه برخى  عطف گرديده است ... و آن

اند. و روايت شده كه  اند، آن را خطا و لغزش شمرده نادانان و آنانى كه خود را به نادانى زده

رفوع بوده است، حال اگر اين روايت از او و از اين كلمه در مصحف عبد الله بن مسعود م

كسانى همچون مالك بن دينار، جحدرى و عيسى ثقفى درست باشد، تنها يك قرائت شمرده شده 

 گردد. و در غير اين صورت چيزى محسوب نمى

از عثمان روايت شده است كه گفت: در كتابت قرآن خطا رخ داده است كه عرب آن را تصحيح 

سخاوى اين روايت را تضعيف كرده است و سند آن با اضطراب و انقطاع همراه  كند. همانا مى

است و قول صحيح همين است كه اين حديث جعلى است و اگر بر فرض روايت صحيح باشد، 

 شود; زيرا عبارت مورد بحث فصيح و بليغ است. جا در زمره لعن شمرده نمى  اين مورد در اين

باشد. محمد أبو زهره، أحاديث منافى تواتر قرآن  د أبو زهره نيز مىو اين سخن، ديدگاه رافعى و محم

 را چنين توصيف كند:

الروايات الغريبة البعيدة عن معنى تواتر القرآن الكريم التي احتوتها بطون بعض الكتب، 

يجمع الحطب  كالبرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي، التي تجمع كما يجمع حاطب ليل،

 غبار; القرآن كالبناء الشامخ الأملس الذي لا يعلق به والأفاعي، مع أنّ 

روايات غريب و دور از معناى تواتر قرآن كه برخى كتب مانند البرهان زركشى و الاتقان 

اند، كتابهايى كه روايات را به مانند كسى كه در تاريكى شب به  سيوطى آنها را در بر گرفته

اند.  و واقعى را با هم در آميزد، گرد آورده جمع آورى هيزم روى آورده كه ممكن است چوب

در حالى كه قرآن به مانند بنايى بزرگ و مبهوت كننده است كه گردى بر دامان آن نخواهد 

 نشست.

 نويسد:  سپس وى اين سخن رافعى را شاهد آورده، مى

 ونحسب أنّ أكثر هذا ممّا افترته الملحدة;

 اند. به دروغ گفتهكنيم بيشتر اين احاديث را ملحدان  گمان مى

 گويد: همچنين مى



 ٤٧٠وإنّ ذلك الذي ذكره الكاتب الإسلاميّ الكبير حقّ، لا ريب فيه;

 چه اين نويسنده اسلامى بزرگ يادآورى كرده، حق است. ترديد آن  بى

 

 تأويل أحاديث خطا در قرآن

اهل سنت در باره اينگونه احاديث وآثار بود. هستند چه تاكنون گذشت، ديدگاه برخى از علماى  آن

افراد ديگرى كه اين ديدگاه را پذيرفته و ما به جهت كفايت كردن به همين مقدار، نامى از آنها نبرديم. 

اند. مشهورترين اين افراد  اما گروهى، از اين ديدگاه خشمگين شده و به شدت از آن ابراز انزجار كرده

اين را در حالى كه چرت «كه حديث ابن عباس را كه گفت  نى است. وى پس از آنحافظ ابن حجر عسقلا 

 نقل كرده، بر زمخشرى و پيروانش تاخته و مى گويد:» زده نوشته است مى

وأمّا ما أسنده الطبري عن ابن عبّاس، فقد اشتدّ إنكار جماعة ممّن لا علم له بالرجال صحّته، 

 أن قال ـ وهي والله فرية ما فيها مرية، وتبعه جماعة وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته ـ إلى

 بعده، والله المستعان.

وقد جاء عن ابن عبّاس نحو ذلك في قوله تعالى: (وَقضىَ رَبُّكَ ألاَّ تعَْبُدُوا إلاِّ إِياّهُ)... أخرجه سعيد 

 بن منصور بإسناد جيّد عنه.

لمنقول بعد صحّته، ليس من دأب أهل وهذه الأشياء ـ وإن كان غيرها المعتمد ـ لكن تكذيب ا

 ٤٧١التحصيل، فلينظر في تأويله بما يليق به;

گروهى كه از دانش رجال آگاهى ندارند، اين حديث طبرى از ابن عباس را به شدت انكار 

گويد ـ و  كه مى اند و زمخشرى طبق عادتش در اين انكار زياده روى كرده است ـ تا اين  كرده

به خدا سوگند سخن ايشان بى هيچ ترديدى دروغى شگفت آور و بزرگ است و گروهى او را 

 اند. و خداوند يارى رسان است. در اين ديدگاه پيروى كرده

و مانند آن، روايت ديگرى از ابن عباس در باره سخن خداوند(وَقضىَ رَبُّكَ ألاَّ تعَْبدُُوا إلاِّ إِياّهُ) 

 نصور اين حديث را با سند بسيار خوبى روايت كرده است.است. سعيد بن م
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كه غيرش مورد پذيرش است ـ ولى تكذيب آن نيز پس  چه از برخى صحابه نقل شده ـ با آن آن

از دانستن صحت سندش شيوه اهل دانش نيست. بنابراين بايد در پى تأويل شايسته اى براى 

 آنها گشت.

ه چرا تأويل شايسته را به ديگران سپرده، در حالى كه بر او اما بايد گفت شگفت است از ابن حجر ك

 بود تا خودش به اين كار روى آورده و از احاديث صحيح پشتيبانى نمايد؟!

اند كه دانى در زمره  آرى، برخى از علماى اهل تسنن وجوهى را براى تأويل اين احاديث يادآور شده

 گويد:  چه از عثمان روايت شده مى ره آنآنان است. وى ـ پس از پذيرش صحّت حديث ـ دربا

 وجهه أن يكون أراد باللحّن المذكور في التلاوة، دون الرسم;

 مراد وى از لغزش، خطاى در تلاوت بوده نه خطاى در رسم و الفاظ قرآن.

 گويد: ابن أشته در پاسخ به اين گونه روايات مى

الأحرف السبعة، لا أنّ الذي كتُب خطأٌ  أخطأوا في الإختيار، وما هو الأولى لجمع الناس عليه من

 خارج عن القرآن.

ألُقي إلى الكاتب هجاءٌ غير ما كان الأولى أن يلُقى إليه » حُرفّ الهجاء«قال: فمعنى قول عائشة: 

، يعني: فلم يتدبرّ »كتبها وهو ناعس«من الأحرف السبعة، قال: وكذا معنى قول ابن عباّس: 

 ٤٧٢. وكذا سائرها;الوجه الذي هو أولى من الآخر

كه   اند، نه آن نويسندگان، در برگزيدن شايسته ترين از ميان حروف هفتگانه دچار اشتباه شده

پس معناى سخن عايشه كه  ]و گويد[اند.  چه خارج از قرآن بوده را به خطا درون آن آورده آن

چه از ميان حروف هفتگانه برتر  اين است كه به نويسنده، آن» رآن تحريف شدالفاظ ق«گفت: 

يعنى در »; آن را در حال چرت نوشته«بود عرضه نگرديد. همچنين سخن ابن عباس كه گفت: 

 چه شايسته تر بوده، خوب نينديشيده است و همچنين مانندهاى اين احاديث. باره آن

كه اين روايات را آورده، به تبيين  انداخته است. وى پس از آنسيوطى در اين باره خود را به زحمت 

آوريم تا آشكار شود كه  اشكال آنها پرداخته و تأويلش را بر عهده گرفته است. ما تمامى سخن وى را مى

 چه سزاوار بوده آورده است يا خير؟! آن

 گويد: وى مى
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م يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن، وهم هذه الآثار مشكلة جدّاً، وكيف يظنّ بالصحابة أوّلاً: أنهّ

عليه  الله  صلىّ  الفصحاء اللدّ؟! ثمّ كيف يظنّ بهم ثانياً: في القرآن الذي تلقّوه من النبي ـ

سلمّ ـ كما أنُزل، وحفظوه وضبطوه وأتقنوه؟! ثمّ كيف يظنّ بهم ثالثاً: إجتماعهم كلهّم على   وآله

 اً: عدم تنبّههم ورجوعهم عنه؟!الخطأ وكتابته. ثمّ كيف يظنّ بهم رابع

ثمّ كيف يظنّ بعثمان: أنهّ ينهى عن تغييره؟! ثمّ كيف يظنّ أنّ القراءة استمرتّ على مقتضى ذلك 

 الخطأ، وهو مرويّ بالتواتر خلفاً عن سلف؟! هذا ممّا يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة.

 وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة:

عن عثمان، فإنّ إسناده ضعيف، مضطرب، منقطع، ولأنّ عثمان جعل  أحدها: أنّ ذلك لا يصحّ 

للناس إماماً يقتدون به، فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها، فإذا كان الذّين تولّوا 

جمعه وكتابته، لم يقيموا ذلك وهم الخيار، فكيف يقيمه غيرهم؟! وأيضاً: فإنهّ لم يكتب مصحفاً 

 تب عدّة مصاحف.واحداً، بل ك

اعتراف بصحّة  فإن قيل: إنّ اللحّن وقع في جميعها فبعيد اتفّاقها على ذلك، أو في بعضها، فهو

البعض، ولم يذكر أحد من الناس أنّ اللّحن كان في مصحف دون مصحف، ولم تأت المصاحف قطّ 

 ذلك بلحن. مختلفة إلاّ فيما هو من وجوه القراءة، وليس

 ... .  قدير صحّة الرواية: إنّ ذلك محمول على الرمز والإشارةالوجه الثاني: على ت

الثالث: أنهّ مؤوّل على أشياء خالف لفظهُا رسمَها... وبهذا الجواب وما قبله، جزم ابن أشتة في 

 ».المصاحف«كتِاب 

المرويةّ عن عثمان   وقال ابن الأنباري في كتاب (الردّ على من خالف مصحف عثمان) في الأحاديث

لا تقوم بها حجّة، لأنهّا منقطعة غير متصّلة، وما يشهد عقل بأنّ عثمان وهو إمام الأمُّة «لك: في ذ

يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام، فيتبيّن فيه خللاً،  الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم،

، ولا يعتقد أنهّ ويشاهد في خطهّ زللاً فلا يصلحه، كلاّ والله ما يتوهّم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز

الكتاب ليصلحه مَن بعده، وسبيل الجائين مِن بعده البناء على رسمه، والوقوف  أخّر الخطأ في

 عند حكمه.

ومن زعم ـ أنّ عثمان أراد بقوله: أرى فيه لحناً، أرى في خطهّ لحناً، إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن 

فساد الإعراب ـ فقد أبطل ولم يصب، الخطّ غير مفسد، ولا محرفّ من جهة تحريف الألفاظ وإ



لأنّ الخطّ منبئ عن النطق، فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه، ولم يكن عثمان ليؤخّر فساداً 

في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتبْ ولا نطق، ومعلوم أنهّ كان مواصلاً لدرس القرآن، متقناً 

 لى الأمصار والنواحي... .لألفاظه، موافقاً على ما رسم في المصاحف المنفَذة إ

ثمّ قال ابن أشتة. أنبأنا محمد بن يعقوب، أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث، أنبأنا أحمد بن 

مسعدة، أنبأنا إسماعيل، أخبرني الحارث بن عبدالرحمان، عن عبدالأعلى ابن عبدالله بن عامر، 

حسنتم وأجملتم، أرى شيئاً سنقيمه قال: لماّ فرُغ من المصحف أتُي به عثمان فنظر فيه، فقال: أ 

 بألسنتنا.

فهذا الأثر لا إشكال فيه، وبه يتضّح معنى ما تقدّم، فكأنهّ عرض عليه عقب الفراغ من كتابته، 

فرأى فيه شيئاً كتب على غير لسان قريش، كما وقع لهم في (التابوة) و(التابوت)، فوعد بأنهّ 

العرض والتقويم، ولم يترك فيه شيئاً. ولعلّ من روى سيقيمه على لسان قريش، ثمّ وَفى بذلك عند 

تلك الآثار السابقة عنه حرفّها، ولم يتقن اللفّظ الذي صدر عن عثمان، فلزم منه ما لزم من 

 الإشكال، فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك. ولله الحمد.

 وبعد، فهذه الأجوبة لا يصلح منها شيء عن حديث عائشة.

نّ إسناده صحيح كما ترى، وأمّا الجواب بالرمز وما بعده، فلأنّ سؤال أمّا الجواب بالتضعيف، فلأ 

عروة عن الأحرف المذكور لا يطابقه، فقد أجاب عنه ابن أشتة ـ وتبعه ابن جبارة في شرح الرائية 

أي في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه، لا أنّ » أخطئوا«ـ بأنّ معنى قولها 

 ذلك خطأ لا يجوز... . الذي كتبوا من

وأقول: هذا الجواب إنّما يحسن لو كانت القراءة بالياء فيها، والكتابة بخلافها، وأمّا القراءة على 

 مقتضى الرسم فلا.

وقد تكلمّ أهل العربيّة على هذه الأحرف ووجّهوها على أحسن توجيه، أمّا قوله: (انِْ هذانِ 

لاةَ)ففيه أيضاً أوجه... وأمّا قوله: (وَالصّابِئوُنَ) لسَاحِرانِ) ففيه أوجه... وأمّا قوله:  (وَالمُْقيميَن الصَّ

 ٤٧٣ففيه أيضاً أوجه;

توان درباره صحابه گمانى برد كه حتى  اين روايات و آثار با چالشى جدى روبرويند و چگونه مى

كه اينان فصيحانى توانمند  در سخنان خود دچار لغزش شوند، تا چه رسد به قرآن، در حالى

                                                           
 .٥٤٠ـ  ٥٣٧/  ١. همان: ٤٧٣



توان گمان كرد كه آنان در قرآنى كه ـ همانطور كه فرود آمده ـ از  بودند؟! همچنين چگونه مى

وسلّم دريافت كرده و به حفظ، ثبت و دقت در آن همت گمارده اند،  وآله عليه الله صلى پيامبر

ين خطا و نوشتنش همداستان توان باور كرد كه همه آنها در ا دچار خطا گردند. يا چگونه مى

شود گفت كه آنان به اين لغزش آگاه نشده و از آن باز  شده باشند. و يا چگونه مى

 اند؟! نگشته

ها باز داشته است؟ يا   توان گمان برد كه عثمان ديگران را از اصلاح اين لغزش سپس چگونه مى

كنون به صورت تواتر روايت توان باور داشت كه قراّء اين خطا را ادامه داده و تا چگونه مى

 اند؟ اينها همه چيزهايى است كه از نظر شرع، عقل و عادت محال است.  كرده

 اند: علما در باره اين احاديث سه پاسخ داده

يكم: حديث روايت شده از عثمان صحيح نيست; چرا كه اسنادش ضعيف، مضطرب و منقطع 

واى مردم قرار داده شده بود، چنين كه پيش شود كه عثمان با آن است. از سويى چگونه مى

لغزشى را در قرآن ببيند; اما آنها را رها كرده تا عرب با زبان خودش آن را درست كند؟! پس 

هنگامى كه گردآورندگان و نويسندگان قرآن ـ كه خود از برگزيدگان بودند ـ به اصلاح قرآن 

فت؟! و همچنين بايد گفت عثمان نپرداخته اند، چگونه ديگران اين كار را به عهده خواهند گر 

 يك مصحف ننوشت; بلكه تعدادى به نگارش در آورد.

ها روى داده است، بايد گفت: اين رويداد در همه  اگر گفته شود اين خطا در همه مصحف

گوييم پس اين خود اعتراف به   ها بعيد است. اگر نيز گفته شود در برخى روى داده، مى قرآن

در حالى كه كسى يادآور نشده لغزش در يك مصحف خاص روى  هاست، درستى برخى مصحف

كه در برخى  ها ناسازگار با يكديگر نيامده اند، جز آن داده است. از سويى هيچ گاه مصحف

 شود. وجوه قرائت مختلف گشته كه خطا شمرده نمى

 . گردد...  توان گفت كه مضمون آن حمل بر رموز و اشاره مى  دوم: بر فرض صحت روايت، مى

توان اين روايات را بر چيزهايى تأويل كرد كه تلفظش با نگارشش ناسازگار است ... و  سوم: مى

 هاى پيشين يقين پيدا كرده است. ابن اشته در كتاب المصاحف به اين پاسخ و پاسخ

ابن انبارى در كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان، به هنگام بيان احاديث روايت شده از 

شود، چرا كه اين روايت متصل نيست و نيز  د: حجتى بر اين سخن اقامه نمىگوي عثمان مى



ها را در يك  كه در زمان خود پيشواى مردم بوده، قرآن دهد كه عثمان با آن عقل گواهى نمى

گاه در آن مصحف لغزشهايى  آورى كند; آن مصحفى كه پيشواى ديگر قرآنها شمرده شده گرد

يايد! به خدا سوگند هيچ گاه انسان منصف و داراى قدرت تشخيص ببيند، اما در پى اصلاح بر ن

كند كه وى خطاها را رها كرده تا افراد پس از او اصلاحش را  برد و باور نمى چنين پندارى نمى

اند، پذيرش خط قرآن و التزام بر حكم قرآن  برعهده گيرند. و راه كسانى كه پس از وى آمده

 بوده است.

چنين اراده كرده كه در » بينم من در قرآن خطا مى«عثمان از سخنش كه و كسى كه گمان برده 

خوانيم، لغزش خط، تحريف الفاظ و  بينم و هنگامى كه ما قرآن را مى  خط قرآن خطا مى

اعراب را به دنبال نخواهد آورد، سخن باطلى گفته و به راه درست نرفته است; چرا كه خط، 

اش خطا باشد، در نطقش نيز به خطا خواهد رفت. و  دهد و كسى كه نوشته خبر از نطق مى

چنين نبوده كه عثمان خطاهاى نوشتارى قرآن را رها كرده باشد، در حالى كه آشكار است كه 

فرستاد كه در الفاظ دقيق و سازگار با  وى قرآن را براى آموزش به شهر و ديارهاى گوناگون مى

 رسم مصاحف باشد... .

حمد بن يعقوب از ابو داوود سليمان بن اشعث، از احمد بن گويد: م سپس ابن اشته مى

مسعده، از اسماعيل، از حارث بن عبدالرحمان، از عبد الاعلى بن عبد الله بن عامر روايت كرده 

آورى قرآن رهايى يافته شد، آن را نزد عثمان آوردند. وى در آن  كه گفت: هنگامى كه از گرد

بينم كه با زبانمان اصلاح  داديد. در آن چيزهايى مىنگريست و گفت: نيكو و زيبا انجام 

 گردد. مى

توان معانى ديگر روايات را آشكار نمود. بر  اين روايت با هيچ چالشى روبرو نيست و با آن مى

آورى قرآن و نوشتنش، آن را به عثمان عرضه   اساس اين روايت، گويا پس از پايان يافتن گرد

ه به غير زبان قريش نگارش يافته بود، چنانكه در واژه كردند. وى در آن چيزهايى ديد ك

داد كه اين خطاها با زبان قريش اصلاح  روى داده. پس وى وعده مى» تابوت«و » تابوة«

خواهد شد. سپس وى به هنگام عرضه و ارزشگذارى، وعده خود را جامه عمل پوشانده و 

اند، سخن او را تحريف  او روايت كردهچيزى را رها نكرد. و شايد كسانى كه اخبار پيشين را از 

كرده و آن واژه اى كه عثمان گفته بود را به دقت نياوردند كه در پى آن، اين اشكالات لازم 



شود. و ستايش تنها   ترين پاسخ اين اشكالات شمرده مى چه گفته شد، قوى آمده است. آن

 خداوند را سزاست.

 كنند. توجيه نمى ها هيچ يك از احاديث عايشه را اما اين پاسخ

پاسخ تضعيف روايت نيز جوابگو نيست; زيرا اسنادش صحيح است. اما پاسخ به رمز و اشاره و 

ها نيز چنين است; چرا كه پرسش عروه از حروف مذكور با آن مطابقت ندارد. ابن  ديگر پاسخ

پيروى كرده اشته از اين روايات چنين پاسخ داده است و ابن جباره در شرح الرائيه نيز از او 

ترين از ميان حروف  ، يعنى در برگزيدن شايسته»اند  خطا كرده«است كه مراد عايشه از 

اند، چيزى بيرون از قرآن بوده است. اين  چه كه نوشته كه آن اند، نه اين هفتگانه به خطا رفته

 پاسخ روا نيست... .

ديگر   اى  ء و كتابتش گونهگويم: هنگامى اين پاسخ نيكو است كه در آن واژه، قرائت به يا مى

 بوده است; اما در فرضى كه قرائت به مقتضاى رسم باشد، چنين پاسخى صحيح نيست.

اند; اما در  زبان دانان عرب از اين حروف سخن گفته و به نيكوترين شكل آنها را توجيه نموده

سخن ديگر باره سخن خداوند كه فرموده (انِْ هذانِ لسَاحِرانِ) توجيهى آمده است و براى 

لاةَ) نيز توجيه ديگرى ياد شده. همچنين در  باره (وَالصّابِئوُنَ).  خداوند كه (وَالمُْقيميَن الصَّ

 چه تاكنون آمد مربوط به سخنان صحابه و تابعان بود. آن

 آورى قرآن، ميان ردّ و تأويل  أحاديث گرد

اى كه  اقض با يكديگر و چه دستهآورى قرآن را، چه آن دسته متن  أمّا أحاديث روايت شده پيرامون گرد

توان ميانشان جمع كرد  را مى ٤٧٤اند به اعتراف برخى همچون محمد ابو زهره، ساختگى و دروغين بوده

وسلمّ و  وآله عليه الله صلى و سپس ميان آنها، ادله عدم تحريف و اين مبنا كه قرآن در زمان خود پيامبر

 پردازيم: ه فرمان وى گردآمده است، سازگارى ايجاد كرد كه اكنون به تفصيل به آن مىب

 

 مراحل جمع آورى قرآن

                                                           
 .٢٦/  ١: المعجزة الكبرى القرآن. ر.ك: ٤٧٤



آورى قرآن با يكديگر متعارض اند و در سايه اين تعارض، سخنان   روايات اهل سنت پيرامون گرد

است كه: همانا شود اين   چه از مجموع آنها برداشت مى علماى ايشان نيز ناسازگار شده است. آن

 آورى قرآن در سه مرحله روى داده است: گرد

هاى نخل  وآله بر روى چوب و جريده عليه الله صلى  چه در زمان خود پيامبر اكرم مرحله نخست: آن

 نوشته شده بود;

هاى چوب و ديگر چيزها   آورى آنها از ميان ورقه مرحله دوم: در زمان أبوبكر روى داد كه وى به گرد

 و در محل واحدى قرار داد;پرداخته 

مرحله سوم: در زمان عثمان كه وى به چينش قرآن پرداخت و مردم را به قرائت واحدى واداشت. اين، 

 شد. چه بود كه سخنان ايشان گرد آن جمع مى آن

بوده است. » نوشتن«و » حفظ«وسلمّ ـ به دو شكل   وآله عليه الله صلى آورى در زمان پيامبر اكرم ـ گرد

 ٤٧٥درباره حفظ بايد گفت كسانى كه به اين شكل قرآن را گردآورده بودند بسيارند.أمّا 

پيرامون نگاشتن قرآن نيز بايد گفت: قرآن نزد كسانى كه همه قرآن را به خاطر داشتند نوشته نشده 

چه نزد  است; يعنى آنتوان گفت كه قرآن كامل بوده  هاى همه، مى بود; ليكن با در نظر داشتن نوشته

كه به لحاظ حفظ در زمان پيامبر  گشت، جز آن چه نزد ديگرى بود كامل مى برخى ناقص بود، با آن

 ٤٧٦است. وسلمّ متواتر بوده  وآله عليه الله صلى

سپس  ٤٧٧;ها داد و آن را تأليف و تدوين كرد آورى نوشته ابوبكر نيز پس از جنگ يمامه، فرمان به گرد

گاه كه قرائات فراوان گشته و در الفاظ قرآن ناسازگارى پديد آمد، عثمان مصاحف را از صاحبانش  آن

 بر قرائت واحدى واداشت و ديگر مصاحف ناسازگار با آن را از بين برد.گرفت و مردم را 

 

 دفع شبهات
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 و منابع ديگر. ٢٥١ـ  ٢٥٠



شود،  براى رهايى از پيامدهاى اين احاديث و دفع شبهاتى كه به جهت اين احاديث دامن گير قرآن مى

اى نيست جز توجه به سند و متن تمامى روايات اين باب و پس از آن ـ تا جايى كه ممكن است ـ  چاره

 گيريم: رو بحث را اينگونه پى مى در پى جمع ميان آنها برآمد; از اين

آورى  وسلمّ به گرد وآله عليه  الله  صلى اى در عصر پيامبر  يكم: از برخى صحابه رواياتى آمده كه عده

كه آنان چهار نفر بوده اند ترديدى  قرآن پرداخته اند. به گفته عبدالله بن عمر و أنس بن مالك، در اين

 ست; اما در نام برخى از آنان اختلاف وجود دارد.ني

از عبدالله بن عمر آمده كه آن چهار تن عبدالله بن مسعود، سالم مولا حذيفه، معاذ بن جبل و أبُّى ابن 

 ٤٧٨اند. كعب بوده

أبَُيّ بن كعب، معاذ بن جبل، أبوزيد و زيد بن قتاده از أنس بن مالك نيز روايت كرده است كه آنان 

 ٤٧٩اند. از انس بن مالك پرسيده شده كه أبو زيد كيست؟ گفت: يكى از عموهاى من است.  ثابت بوده

 ه است:و ديگرى روايت ثابت از انس بن مالك است كه گفت

وسلّم ـ ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ ابن جبل،   وآله عليه الله صلىّ  مات النبيّ ـ

 ٤٨٠وزيد بن ثابت، وأبو زيد;

آورى   وسلمّ از دنيا رفت، در حالى كه قرآن را جز چهار نفر گرد وآله ليهع الله صلى پيامبر

 نكردند: أبو الدرداء، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت و أبو زيد.

توان گردآورندگان قرآن را در چهار تن حصر كرد و اين حصر در چهار نفر چه توجيهى  چگونه مى

ابى نقل شده و ميان دو حديث أنس هماهنگى چه از اين دو صح دارد؟ و چگونه ممكن است ميان آن

 ايجاد كرد؟

 گويد: سيوطى مى

لم يجمعه «أنس   قد استنكر جماعة من الأئمةّ الحصر في الأربعة، وقال المازري: لا يلزم من قول

أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك... قال: وقد تمسّك بقول أنس هذا جماعة من » غيرهم

 ٤٨١م فيه، فإناّ لا نسلمّ حمله على ظاهره;الملاحدة، ولا متمسّك له
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گويد: سخن انس كه گفته است:  اند. مازرى مى برخى از پيشوايان اين حصر را نپذيرفته

گويد:  اى را در پى ندارد كه در واقع نيز چنين بوده است... مى  چنين نتيجه» يجمع غيرهم لم«

اند، در حالى كه چنين نبوده و ما  حدان سخن انس را دست آويز خود قرار دادهگروهى از مل

 كنيم. نمى سخن انس را به ظاهرش حمل

گاه  هايى براى حديث أنس نقل كرده، آن سپس سيوطى سخنى از قرطبى آورده و از باقلانى پاسخ

 گويد: مى

 ٤٨٢قال ابن حجر: وفي غالب هذه الإحتمالات تكلفّ;

 گويد: بيشتر اين احتمالات با تكلفّ و زحمت همراه است.  حجر مىابن 

آورى كرده كيست؟ احاديث ناسازگارند. در برخى از آنها  كه نخستين كسى كه قرآن را گرد دوم: در اين

اى ديگر سالم بنده أبوحذيفه آمده و در  أبوبكر معرفى شده، در برخى ديگر از عمر نام برده شده، در پاره

 گر عثمان را نخستين گردآورنده دانسته است!گروهى دي

راه جمع ميان اين روايات آن است كه گفته شود، ابوبكر به جهت آغازگر بودن در تدوين قرآن 

آورنده مصحف است، به اين  كه عمر نخستين گرد نخستين گردآورنده قرآن بوده است. و مراد از آن

چه در باره سالم آمده اين است كه  آورد. و مراد از آن معناست كه وى به ابوبكر فهماند تا قرآن را گرد

آورندگان قرآن به فرمان أبوبكر بوده است. أمّا در مورد عثمان نيز به اين معنا خواهد بود كه  وى از گرد

 ٤٨٣وى مردم را بر قرائت واحدى وادار كرد.

 وايات پذيرفتنى است؟!حال پرسش آن است كه آيا چنين جمعى ميان ر 

 اند. آورى قرآن و ويژگيهايش در هر مرحله وارد شده سوم: أحاديثى كه پيرامون چگونگى گرد

 

 روايات پيرامون مرحله نخست

 اند كه گفت:  از زيد روايت كرده

 ٤٨٤وسلمّ ـ ولم يكن القرآن جمع في شيء;  عليه وآله الله صلىّ  قبض النبيّ ـ

                                                           
 . همان.٤٨٢
 .١٦٢ـ  ١٦١/  ١. ر.ك: همان: ٤٨٣
 .١٦٠/  ١. همان: ٤٨٤



آورى نشده  وسلمّ از دنيا رفت، در حالى كه چيزى از قرآن گرد وآله عليه  الله  صلى داپيامبر خ

 بود.

 آورى قرآن فرمان داد، گفت:  وى آن هنگام كه ابوبكر او را به گرد

 ٤٨٥كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله؟!

 بود؟!دهى كه پيامبر خدا آن را رها كرده  چگونه كارى را انجام مى

گويند قرآن در زمان پيامبر گرد نيامده;   توان اين روايات را چنين هماهنگ كرد كه اخبارى كه مى مى

هاى تمامى مردم با هم قرآنى كامل  يعنى به صورت كامل و در مكانى واحد جمع نشده است، بلكه نوشته

 شود.  بوده و اين چنين شبهه نخست از ميان برداشته مى

 حله دومروايات پيرامون مر 

آورى قرآن و تدوينش فرمان داده است; ولى  اگر چه در اين مرحله، ابوبكر پس از جنگ يمامه به گرد

حقيقت آن است كه پس از آن جنگ نيز شمار فراوانى از حافظان و قراء قرآن باقى ماندند. افزون بر 

ابر اين از اين جهت، شبهه اى به وسلمّ نوشته شده بود. بن  وآله عليه الله صلى  كه قرآن در زمان پيامبر آن

اى از كتاب خدا پرسيد كه نزد فلان قارى   گفت عمر از آيه شود. وأمّا حديثى كه مى  تواتر قرآن وارد نمى

 ٤٨٦بوده و در جنگ يمامه كشته شد، سندى منقطع دارد.

 رود. م نيز چنين از ميان مىبنابراين شبهه دو 

هاى نخل، سنگهاى صاف و ظريف و سينه مردان ـ آنچنان كه از   أمّا گرد آورى قرآن از روى جريده

زيد روايت شده بود ـ به اين معنا نبوده كه تا آن هنگام كتابى به نام قرآن وجود نداشته است; بلكه 

وسلمّ  وآله عليه  الله  صلى  اى كه پيش روى پيامبر انگيزه آنها تنها اين بوده كه قرآن را از روى نوشته

به اين » از سينه مردان گرد آوردم«نگارش يافته بنويسند، نه بر پايه محفوظات خود. و سخن زيد كه 

كرده تا  معناست كه وى وجوه هفتگانه اى كه قرآن بر طبق آنها فرود آمده را از سينه مردان جستجو مى

 ٤٨٧.به آن احاطه علمى پيدا كند

بر در مسجد بنشينيد و هر كه با دو گواه «وأمّا در باره سخن أبو بكر كه به عمر و زيد گفته بود: 

 گويد: ، شيخ أبو الحسن سخاوى در كتابش جمال القراّء مى»چيزى از قرآن آورد بنگاريد

                                                           
 .١٦١/  ١. همان: ٤٨٥
 .٤٠٨/  ٨: تحفة الأحوذي; ١٠/  ٩: فتح البارى; ١٦٢/  ١. ر.ك: همان: ٤٨٦
 .٥٦/  ١: المرشد الوجيز. ر.ك: ٤٨٧



شيء من كتاب الله الذي كتب بين  ومعنى هذا الحديث ـ والله أعلم ـ من جاءكم بشاهدين على

وسلمّ، وإلاّ فقد كان زيد جامعاً للقرآن. قال: ويجوز أن يكون  وآله  عليه الله صلىّ  يدي رسول الله

معناه: من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى، أي: من الوجوه السبعة التي نزل بها 

 ٤٨٨يعلم بوجه آخر; القرآن، ولم يزد على شيء ممّا لم يقرأ أصلاً ولم

تر است ـ چنين است كه هر كه با دو گواه نزد شما آمد و  معناى اين حديث ـ كه خدا آگاه

همانا  بخشى از كتاب خدا را آورد كه در پيش روى رسول خدا نوشته باشد، از او بستانيد; والا

هر كه با دو گواه نزد شما «چنين باشد: زيد جمع كننده قرآن بود. و صحيح است كه معنايش 

يعنى چيزى از وجوه هفتگانه كه قرآن بر آنها نازل شده و »; آمد و چيزى از كتاب خدا را آورد

 چه هرگز قرائت نشده بود و به وجهى ديگر دانسته نشده بود، چيزى افزون نكرد.  از آن

 گويد: مى فته بود چنيناى كه نزد خزيمه يا  ابو شامه در باره معناى سخن وى در آيه

أنهّ كان يتطلبّ نسخ القرآن من غير ما كتب »; فقدتُ آية كذا فوجدتها مع فلان...«ومعنى قوله: 

بأمر النبي، فلم يجد كتابة تلك الآية إلاّ مع ذلك الشخص، وإلاّ فالآية كانت محفوظة عنده وعند 

: إنهّم كانوا يحفظون الآية لكنّهم أنسوها، ٤٨٩غيره. وهذا المعنى أولى ممّا ذكره مكّي وغيره

فوجدوها في حفظ ذلك الرجل فتذاكروها وأثبتوها، لسماعهم إياّها من النبي 

 ;٤٩٠ ـ وسلمّ وآله عليه  الله صلىّ  ـ

وى اين آيه ...».  دم و آن را نزد فلانى يافتمفلان آيه را گم كر «و معناى سخن عمر كه گفته بود: 

كرد. پس آن را جُز نزد يك  هايى كه به فرمان پيامبر نوشته نشده بود جستجو مى را در نسخه

كردند. و اين سخن از گفته مكّى و ديگران   شخص نيافت، و إلا او و ديگران آيه را حفظ مى

اند  ن را به ياد داشتند، اما آن را از ياد بردهاند كه آيه پيش از اي تر است. اينان گفته  شايسته

كه آيه را نزد آن مرد يافته و آن را به خاطر آورده و نوشتند; چرا كه آن آيه را از پيامبر  تا آن

 وسلمّ شنيده بودند.  وآله عليه الله صلى

                                                           
 . ٥٥/  ١: المرشد الوجيز. ٤٨٨
 .٢٣٤/  ١(زرآشى):  البرهاننه ر.ك: . براى نمو٤٨٩
 .٥٢ـ  ٥١/  ١: المرشد الوجيز. ٤٩٠



با عقل و  ٤٩١ت،ننوش گفت عمر آيه رجم را آورد، ولى زيد آن را به خاطر نبود گواه و اما روايتى كه مى

 توان آن را با برخى وجوه تأويل كرد. گر چه مى ٤٩٢نقل ناسازگار است،

 رود. پس شبهه سوم نيز اين چنين از ميان مى

 

 روايات پيرامون مرحله سوم

نگامى كه مسلمين در قرائت قرآن اختلاف كردند ـ كسى را به سوى حفصه فرستاد و قرآنى عثمان ـ ه

 گفت: كه ابوبكر گرد آورده بود را درخواست كرد. وى به حفصه

أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثمّ نردّها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر 

 ٤٩٣..;بن ثابت و... فنسخوها في المصاحف. زيد

بردارى كرده و سپس به تو بازگردانيم.  ها را به سوى من بفرست تا از آنها نسخه مصحف

گاه از آن  ... آنحفصه آنها را نزد عثمان فرستاد و او نيز به زيد بن ثابت فرمان داد 

 بردارى كردند. نسخه

اين تمام آن چيزى بود كه در مرحله سوم و دوران عثمان روى داده است كه روايات ناسازگار با آن 

كه دو گواه شهادت  پذيرفت جز آن وى از كسى نمى«گويد:  بايست تأويل گردد; مانند حديثى كه مى مى

 ».داد مى

 ٤٩٤بوده است.» حفظ و كتابت«همان » دو گواه«يد: مراد از گو ابن حجر در تأويل اين روايت مى

اند. ابو شامه  از او پيروى كرده٤٩٥شامه و صبحى صالح بيهقى سند اين روايت را به چالش كشيده و ابو

 گويد:  پس از نقل اين حديث مى

البيهقي في كتاب المدخل، بمخالفة لهذا في بعض الألفاظ، وبزيادة  وأخرج هذا الحديث الحافظ

ونقصان، فقال: جلس عثمان على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّما عهدكم بنبيّكم 

وسلّم ـ منذ ثلاث عشرة سنة، وأنتم مختلفون في القراءة، يقول الرجل   عليه وآله  الله صلىّ  ـ

قراءتك. قال: فعزم على كلّ من كان عنده شيء من القرآن إلاّ جاء به، فجاء  لصاحبه: والله ما تقيم

                                                           
 .٧٦١/ ش  ١٦٣/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ر.ك: ٤٩١
 .١٢١: الجواب المنيف في الردّ على مدّعي التحريف. ر.ك: ٤٩٢
 .٩٣/  ١: يعلى أبي مسند; ٦/  ٥(نسايى):  السنن الكبرى; ٥١٠٢/ ش  ٣٤٨/  ٤: سنن الترمذي; ٩٩/  ٦: صحيح البخاري. ٤٩٣
 .١٢/  ٩: فتح البارى. ر.ك: ٤٩٤
 .٧٦. ر.ك: مباحث فى علوم القرآن: ٤٩٥



عليه  الله  صلىّ  الناس بما عندهم، فجعل يسألهم عليه البيّنة أنهّم سمعوه من رسول الله ـ

وسلمّ ـ ثمّ قال: من أعرب الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص، قال: فمن أكتب الناس؟ قالوا: زيد   وآله

وسلمّ ـ، قال: فلَيُْمْلِ سعيد وَليَْكْتبُْ زيد. قال:   عليه وآله الله صلىّ   تب رسول الله ـبن ثابت كا

عليه   الله صلىّ  فكتب مصاحف ففرقّها في الأجناد، فلقد سمعت رجالاً من أصحاب رسول الله ـ

 وسلمّ ـ يقولون: لقد أحسن.  وآله

زيد بن ثابت أنّ التأليف كان في  قال البيهقي: فيه انقطاع بين مصعب وعثمان. وقد روينا عن

وسلمّ ـ وروينا عنه: أنّ الجمع في الصحف كان في زمن أبي بكر،   عليه وآله الله صلىّ   زمن النبي ـ

والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان، وكان ما يجمعون وَينسخون معلوماً لهم، فلم يكن به 

 حاجة إلى مسألة البينّة.

صل القرآن، فقد كان معلوماً لهم ذكر، وَإنّما كانت على ما أحضروه من قلت: لم تكن البيّنة على أ 

عليه  الله  صلىّ  الرقاع المكتوبة، فطلب البيّنة عليها أنهّا كانت كتبت بين يدي رسول الله ـ

وسلّم ـ وبإذنه على ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه، ولهذا قال: فليمل سعيد. يعني من   وآله

 ضرت، ولو كانوا كتبوا من حفظهم لم يحتج زيد فيما كتبه إلى من يمليه عليه.الرقاع التي أحُ

 فإن قلت: كان قد جمع من الرقّاع في أياّم أبي بكر، فأىّ حاجة إلى استحضارها في أياّم عثمان؟

 ٤٩٦قلت: يأتي جواب هذا في آخر الباب;

را با كمى تغيير در عبارات چنين روايت كرده است:  حافظ بيهقى در كتاب المدخل، اين حديث

پس گفت: عثمان بر منبر نشست و پس از حمد وثناى خداوند گفت: از زمان پيامبر، نزديك به 

مردى  ]به طورى كه[ايد.   سيزده سال گذشته است و شما به اختلاف در قرائت قرآن دچار شده

نيست. وى ادامه داد: بر يكايك شماست  گويد: به خدا سوگند قرائت تو درست به دوستش مى

كه هر چه از قرآن كه نزد شما است بياورد. پس مردم هر چه را كه نزدشان بود آوردند و 

وسلمّ شنيده بودند، گواه طلبيد. سپس گفت:   وآله عليه الله صلى چه از پيامبر عثمان بر هر آن

فت: چه كسى از همه نيكوتر چه كسى داناتر به زبان عربى است؟ گفتند: سعيد بن عاص. گ

وسلمّ. عثمان گفت:  وآله عليه الله صلى نويسد؟ گفتند: زيد بن ثابت، نويسنده رسول خدا مى

هايى را نوشت و به   گويد: عثمان مصحف مى پس سعيد إملاء كند و زيد بنويسد. راوى

                                                           
 .٦٠ـ  ٥٩: المرشد الوجيز. ٤٩٦



شنيدم  مى وسلمّ  وآله عليه الله صلى شهرهاى مختلف فرستاد و من از برخى صحابه رسول خدا

 ستودند. كه اين كار عثمان و مصحفش را مى

گويد: در سند اين روايت ميان مصعب و عثمان منقطع است و ما از زيد بن ثابت  بيهقى مى

وسلمّ انجام شد. همچنين  وآله عليه  الله  صلى روايت كرديم كه تأليف قرآن در زمان رسول خدا

ى شد و در زمان عثمان نسخه بردارى روايت كرديم كه در زمان ابوبكر مصحف جمع آور 

چه گردآورده و نسخه بردارى كرده بودند برايشان آشكار بوده; بنابراين نيازى  گرديد; پس آن

 به آوردن شاهد نبوده است.

گويم: اين شاهد آوردن نه براى اصل قرآن، كه آن نزد ايشان آشكار بوده  در پاسخ وى مى

تا مطمئن شوند آن اوراقى كه قرآن در آن بوده، پيش  است; بلكه تنها به اين روى طلب شده

اند ـ چنانكه پيش از  وسلمّ و به فرمان ايشان نگاشته شده  وآله عليه الله صلى  روى رسول خدا

اين بازگو شد ـ . از اين رو عثمان به سعيد بن عاص گفت كه املاء كند; يعنى از روى آن 

نوشت، ديگر نيازى نبود تا  ايشان از حفظ مىهايى كه آماده شده بود بنويسد و اگر   ورقه

 كسى براى زيد بن ثابت املاء نمايد.

هاى قرآن در زمان ابوبكر صورت گرفت، پس چه نيازى بود تا در  آورى ورقه اگر بگويى: گرد

 آورى گردد؟ زمان عثمان نيز دوباره گرد

 گويم: پاسخ در پايان اين باب خواهد آمد. مى

 د:ده شامه ادامه مى ابو

وأمّا ما روي من أنّ عثمان جمع القرآن أيضاً من الرقاع كما فعل أبوبكر، فرواية لم تثبت، ولم يكن 

له إلى ذلك حاجة وقد كفُِيه بغيره... ويمكن أن يقال: إنّ عثمان طلب إحضار الرقاع ممّن هي 

في الجميع  عنده، وجمع منها، وعارض بما جمعه أبوبكر وعارض بتلك الرقاع، أو جمع بين النظر

بعضه استظهاراً ودفعاً لوهم من يتوهّم خلاف الصواب، وسدّاً  حالة النسخ، ففعل كلّ ذلك، أو

 ٤٩٧الصحف غُيّرت أو زيد فيها ونقص; لباب القالة: إنّ 

چه روايت شده كه عثمان نيز به مانند ابوبكر اوراق قرآن را گرد آورى كرده است، روايتش  آن

ه نيست و با كارى كه ابوبكر انجام داده بود، عثمان نيازى به اين كار نداشته است ... ثابت شد

                                                           
 .٧٦ـ  ٧٥. همان: ٤٩٧



ممكن است در توجيه آن گفته شود: عثمان اوراق را جمع كرد تا آنها را گرد آورده و سپس آن 

كه از قرآن ابوبكر نسخه برداشته و بر آن رقاع عرضه دارد،  را بر قرآن ابوبكر عرضه كند. يا اين

توان گفت  ها را مد نظر قرار دهد. پس مى بردارى، همه مصحف  كه به هنگام نسخه ا آني

عثمان همه اين كارها، يا برخى از آنها را انجام داد و با اين توجيه، از توهم نادرست برخى 

پيشگيرى كرده و از سخن كسى كه گويد قرآن دگرگون شده يا كم و بيش گرديده است، 

 جلوگيرى گردد.

 نويسد: جايى ديگر مى وى در

 بن ثابت فكلهّ موضوع. وأمّا ما رووا عن ابن مسعود من الطعن في زيد

وإنّ عمل زيد لم يكن كتابةً مبتدأةً ولكن إعادة لمكتوب، فقد كتب كلهّ في عصر النبي 

 ٤٩٨جماعيّاً;  ... عمل زيد لم يكن عملاً أحادياً بل كان عملاً  ـ وسلمّ وآله عليه  الله صلىّ  ـ

 است. اش ساختگى  أما روايت ابن مسعود كه در آن زيد بن ثابت مورد طعنه قرار گرفته، همه

و اين نخستين بار نيست كه زيد به نگارش قرآن اقدام كرده است; بلكه اين كار وى بازنويسى 

سلمّ نگارش شده بود. از  وآله عليه  الله  در زمان پيامبر اكرم صلىّ  ]قرآن[قرآن بوده است، چرا كه 

 سويى كار او يك عمل فردى و شخصى نبوده، بلكه با تأييد و نظارت همه صورت گرفته است.

 اند: هايى كه به فرمان او سوزانده شد برخى گفته أمّا در باره مصحف

وف على حسب ما كان فإنهّا ـ والله أعلم ـ كانت على هذا النظم أيضاً، إلاّ أنهّا كانت مختلفة الحر 

وسلمّ ـ سوّغ لهم في القراءة بالوجوه، إذا اتفّقت في المعنى وإن  عليه وآله الله  صلىّ  النبيّ ـ

 ٤٩٩اختلفت في اللفظ;

كه در برخى حروف با  آن مصحفها ـ خدا داناتر است ـ نيز بر همين نظم و ترتيب بوده، جز آن

وسلمّ براى او   وآله عليه الله صلى د و آن اختلاف در قرائت را نيز خود پيامبرهم مختلف بودن

 روا داشته بودند.

 گويد: باز مى

                                                           
 .٢٦ـ  ٢٥/  ١: معجزة الكبرى القرآنال. ٤٩٨
 .٤٥: مقدّمتان في علوم القرآن. ٤٩٩



وقدَْ روي عن محمد بن كعب القرظي، قال: رأيت مصاحف ثلاثة: مصحفاً فيه قراءة ابن مسعود، 

 ٥٠٠ما يخالف بعضها بعضاً; ومصحفاً فيه قراءة أبَُيّ، ومصحفاً فيه قراءة زيد. فلم أجد في كلّ منها

از محمد بن كعب قرظى روايت شده كه گفت: سه مصحف را ديدم; مصحف با قرائت 

مسعود، مصحف با قرائت ابَُى و مصحف با قرائت زيد. در ميان اينها هيچ  ابن

 نديدم.  ناسازگارى

 رود. و به اين ترتيب شبهه چهارم نيز از ميان مى

 

 قرآن ردّ أحاديث نقصان

ديدگاه معروف اهل سنت در برابر اين احاديث، حمل اين احاديث بر نسخ تلاوت است تا از ميان 

چه بخارى، مسلم و پيشوايان حديثى اهل سنت روايت  رفتن بخشى از قرآن لازم نيايد و خدشه اى بر آن

 شويم.  ى يادآور مىاند كه به زود اند وارد نشود. اينان براى اين احاديث، تأويلاتى ذكر كرده  كرده

اند. مثلاً ابن   يابيم كه بر اين احاديث خدشه كرده با اين وجود، در ميان اهل سنت افرادى را مى

قرأ عليَّ عاصم (لمَْ يكَُنِ) ثلاثين آية «و روايت عكرمه كه » ابن آدم لو أعُطي وادياً «انبارى در باره روايت 

 گويد: مى» هذا فيها

لم، لأنّ قراءتَي ابن كثير وأبي عمرو متصّلتان بأبَُيّ بن كعب، لا يفرقان إنّ هذا باطل عند أهل الع

 ٥٠١»;لم يكن«فيهما هذا المذكور في: 

اين سخن نزد اهل علم باطل است; چرا كه دو قرائت ابن كثير و ابوعمرو كه به ابى بن كعب 

 اند. فرقى نداشته» لم يكن«متصل اند، در واژه 

 گويند:  مى» آيه حميّت«اهل سنت درباره برخى ديگر از 

روي عن عطيّة بن قيس، عن أبي إدريس الخولاني: إنّ أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفر من أهل 

دمشق ومعه المصحف ليعرضوه على أبَُيّ بن كعب وزيد وغيرهما، فغدوا على عمر، فلمّا مرّوا 

قلُوُبِهِمُ الحَْمِيَّةَ ...) فقال عمر: ما هذه القراءة؟ فقالوا: أقرأنا  بهذه الآية: (إذِْ جَعَلَ الَّذينَ كَفَرُوا في

                                                           
 .٤٧. همان: ٥٠٠
 .٨٥. همان: ٥٠١



... يشبهها أحاديث لم تشتهر بين نقلة الحديث، وإنّما يرغب فيها من يكتبها طلباً  وما  ، فهذه أبَُيّ

 ٥٠٢للغريب;

وهى از اهل دمشق از عطية بن قيس، از ابوادريس خولانى روايت شده كه گفت: ابو درداء با گر 

به مدينه آمدند تا مصحف خود را بر مصحف ابى بن كعب، زيد و ديگران عرضه دارند. 

جا هنگامى كه آيه (اذِْ جَعَلَ الَّذينَ كفََرُوا في قلُوُبِهِمُ الحَْمِيَّةَ  بامدادان به نزد عمر آمدند و در آن

ابُى اينگونه براى ما خوانده است ... ...) را خواندند، عمر گفت: اين قرائت از آن كيست؟ گفتند: 

. اين روايت و مانندهايش، ميان ناقلان حديث مشهور نگرديده و تنها كسانى كه در پى احاديث 

 اند.  غريب اند، به آنها توجه داشته و نگاشته

 گويد:  وى درباره روايت زرّ، از أبَُيّ بن كعب در شمار آيات سوره أحزاب مى

 ٥٠٣ل النقل ضعّفوا سنده;يحمل إنْ صحّ، لأنّ أه

، چرا كه اهل نقل ]و اينگونه نيست[توان پذيرفت، اگر سند آن صحيح باشد  اين سخن را مى

 اند. حديث سندش را ضعيف شمرده

 گويد: مى» آيه رضاع«طحاوى درباره 

ه، أعني ما فيه هذا ممّن لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا غير عبدالله بن أبي بكر، وهو عندنا وهم من

وسلمّ ـ توفيّ وهو ممّآ يقُرأ من القرآن.  وآله عليه  الله  صلىّ  ممّا حكاه عن عائشة: أنّ رسول الله ـ

لأنّ ذلك لو كان كذلك لكان كسائر القرآن، ولجاز أن يقُرأ به في الصّلوات، وحاش لله أن يكون 

ت بها الحجّة علينا... ونعوذ كذلك، أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في المصاحف التي قام

 بالله من هذا القول وممّن يقوله.

ولكن حقيقة هذا الحديث عندنا ـ والله أعلم ـ ما قد رواه من أهل العلم عن عمرة، عن عايشة 

من مقداره في العلم وضبطه له فوق مقدار عبدالله بن أبي بكر، وهو القاسم بن محمد بن أبي 

الحديث الذي ذكرناه قبله... لأنّ محالاً أن تكون عائشة تعلم أن قد بكر... فهذا الحديث أولى من 

 بقي من القرآن شيء لم يكتب في المصاحف، ثمّ لا تنبّه على ذلك من أغفله... .

                                                           
 .٩٢. همان: ٥٠٢
 .٨٢. همان: ٥٠٣



وممّا يدلّ على فساد ما قد زاده عبدالله بن أبي بكر على القاسم بن محمد، ويحيى ابن سعيد في 

من أئمّة أهل العلم روى هذا الحديث عن عبدالله بن أبي بكر غير هذا الحديث: أناّ لا نعلم أحداً 

مالك بن أنس، ثمّ تركه مالك فلم يقل به وقال بضدّه، وذهب إلى أنّ قليل الرضاع وكثيره يحرمّ. 

 ٥٠٤ولو كان ما في هذا الحديث صحيحاً أنّ ذلك في كتاب الله لكان ممّا تخالفه ولا يقول بغيره;

نديدم كسى جز عبد الله بن ابى بكر كه اين حديث را روايت كند و از ديدگاه ما، اين سخن از 

كند كه همانا رسول  چه وى از عايشه حكايت مى وهم او سرچشمه گرفته است. آن

وسلمّ رحلت كردند، در حالى كه آن آيات به عنوان بخشى از قرآن قرائت   وآله عليه الله صلى خدا

كه اگر اين آيات پس از رحلت پيامبر قرائت  ها روبرو است: نخست آن  د، با اين چالشش مى

شد. و  شمرده مى] در زمره آيات قرآن[هاى قرآن  بايست به مانند ديگر بخش  شد، مى مى

شد و به خدا سوگند كه  كه اگر چنين بود، بايد خواندن آن در نماز جايز شمرده مى ديگر آن

كه از قرآن چيزى باقى مانده بود كه در مصاحفى كه حجت بر ما است  آن چنين نبوده است. يا

 اش. شود، ... پناه بر خدا از اين سخن و گوينده  يافت نمى

ليكن نزد ما حقيقت اين حديث ـ و خدا داناتر است ـ آن خبرى است كه اهل علم از عمره از 

بكر  يث، از عبد الله بن ابىاند. كسى كه جايگاه وى در دانش و ضبط حد  عايشه روايت كرده

تر  بالاتر است و او قاسم بن محمد بن ابى بكر است... اين حديث از حديث پيشين شايسته

; چرا كه محال است عايشه بداند چيزى از قرآن نوشته نشده، با اين حال كسى را بر   نمايد... مى

 اين امر آگاه نسازد... .

ابى بكر بر روايت قاسم بن محمد و يحيى بن سعيد چه عبد الله بن  از مواردى كه بطلان آن

سازد، اين است كه در ميان پيشوايان اهل علم، جز مالك بن انس،  افزوده است را نمايان مى

شخص ديگرى اين روايت را از عبد الله بن ابى بكر روايت نكرده است و مالك نيز اين روايت را 

ن قائل شده است. در نظر او، رضاع چه كم و چه رها كرده و به آن باور پيدا نكرده و بر ضد آ 

شود و اگر به راستى اين آيه از قرآن بود، به خلافش حكم  زيادش، موجب محرم شدن مى

 داد. مى

 گويد: نحّاس پس از بازگو كردن حديث آيه رضاع مى

                                                           
 .٧٦ـ  ٧٣/  ٥: مشكل الآثار. ٥٠٤



اوي فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال، فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس، وهو ر 

 الحديث... وممّن تركه أحمد بن حنبل و أبوثور... .

،  وسلمّ ـ وآله عليه  الله  صلىّ   وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال، وهي قولها: فتوفيّ رسول الله ـ

وهنّ ممّا يقُرأ في القرآن. فقال بعض أجلّة أصحاب الحديث: قد روى هذا الحديث رجلان جليلان 

، فلم يذكرا هذا فيها، وهما: القاسم بن محمد بن أبي بكر، ويحيى أثبت من عبدالله بن أبي بكر

 بن سعيد الأنصاري. وممّن قال بهذا الحديث وأنهّ لا تحرم إلاّ بخمس رضعات: الشافعي.

فقد ذكرنا ردّ من ردّه، ومن صحّحه قال: الذي » وهنّ ممّا يقُرأ من القرآن«فأمّا القول في تأويل 

 واتكُُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ).يقُرأ من القرآن: (وَأخََ 

وآله ـ فعظيم، لأنهّ لو  عليه الله صلىّ   فأمّا قول من قال: إنّ هذا كان يقُرأ بعد وفاة رسول الله ـ

كان ممّا يقُرأ، لكانت عائشة قد نبّهت عليه، ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة 

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ) وقال  الذّين لا يجوز عليهم الغلط. وقد قال الله عزّ و جلّ: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

جلّ و عزّ: (انَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ...) ولو كان بقي منه شيء لم ينُقل إلينا، لجاز أن يكون ممّا لم 

 ٥٠٥فر;ينقل ناسخاً لما نقل، فيبطل العلم بما نقل، ونعوذ بالله من هذا، فإنهّ ك

از آن رو كه اين روايت با چالشهايى روبرو است، دانشمندان در آن به اختلاف برخاسته اند. 

اند... از كسانى كه  برخى همچون مالك بن انس كه راوى اين حديث نيز هست، آن را رها كرده

 .اين روايت را رها كرده احمد بن حنبل و ابوثور ... است

در اين حديث فرازى است كه با اشكال بزرگى روبرو گرديده و آن سخن عايشه است كه گفته: 

شد.  وسلمّ از دنيا رفت، در حالى كه اين آيات در قرآن قرائت مى وآله عليه  الله  صلى رسول خدا

ر اند: اين حديث را دو تن از بزرگان كه از عبد الله بن ابى بك برخى بزرگان اصحاب حديث گفته

كه اين بخش از حديث در آن باشد و  اند، بى آن اند، روايت كرده تر بوده  در ثبت حديث قوى

آن دو تن، قاسم بن محمد بن ابى بكر و يحيى بن سعيد انصارى است. از كسانى كه اين حديث 

 شود مگر با پنج بار، شافعى است. را پذيرفته و قائل شده كه رضاع موجب محرميت نمى

                                                           
 .٦٦ـ  ٦٤/  ١: الناسخ والمنسوخ. ٥٠٥



، ما سخن رد كنندگان اين روايت را يادآور شديم. »وهنّ ممّا يقرأ في القرآن«تأويل اما در باره 

شود چنين است: (وَأخََواتكُُمْ  چه در قرآن قرائت مى اند: آن اما كسانى آن را صحيح شمرده گفته

 مِنَ الرَّضاعَةِ).

شد، سخن  مى وسلمّ چنين قرائت وآله عليه الله صلى اما آن كسى كه گفته پس از رسول خدا

شد،   بسيار بزرگى بر زبان رانده است; چرا كه اگر اين آيه به عنوان بخشى از قرآن قرائت مى

داد و از سوى گروهى كه امكان نداشت در اين باره به لغزش بيافتند، در  عايشه اطلاع مى

 افرمايد: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْ  رسيد. خداوند متعال مى مصاحف نقل شده و به ما مى

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ) و همچنين فرمايد: (انَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ...)و اگر چيزى قرآن بوده كه  الذِّ

چه به دست ما نرسيده، ناسخ بخشى از قرآن كنونى  به ما نرسيده باشد، جايز خواهد بود كه آن

هد شد و ما از اين سخن به خدا پناه چه به ما رسيده تباه خوا باشد و در نتيجه علم ما به آن

 بريم، چرا كه كفر است. مى

 گويد: سرخسى مى

كْرَ) ... وبه يتبيّن أنهّ لا يجوز نسخ  والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

بار الآحاد شيء منه بعد وفاته بطريق الإندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد. وما ينقل من أخ

 ٥٠٦يكاد يصحّ; شاذّ لا يكاد يصحّ شيء منها... وحديث عائشة لا

كْرَ)... با اين  شاهد بر بطلان اين ديدگاه، سخن خداوند است كه مى فرمايد: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

واحدى كه در اين  خبارگردد كه نسخ قرآن پس از رحلت پيامبر جايز نبوده و ا سخن آشكار مى

 باشد. نمى باره وارد شده، شاذ و نادرست است ... و حديث عايشه نيز صحيح

 گويد:  زركشى به هنگام سخن از آيه رضاع مى

وحكى القاضي أبو بكر في الإنتصار عن قوم إنكار هذا القسم، لأنّ الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا 

 ٥٠٧آحاد لا حجّة فيها; يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار

                                                           
 .٧٩/  ٢: أصول السرخسي. ٥٠٦
 .٤٠ـ  ٣٩/  ٢: البرهان. ٥٠٧



اند، چرا كه  ها را انكار كرده  گويد: گروهى اين قبيل روايت قاضى ابوبكر در كتاب انتصار مى

آن احاديث خبر واحدند و جايز نيست كه از يك سو به فرود آمدن قرآن يقين داشت و از سوى 

 نسخ نمود. ديگر، آن را با اخبار واحدى كه حجيت ندارند،

 نويسد: صاحب المنار نيز مى

وروي عنها أيضاً أنهّا قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمّن) ثمّ نسخن 

وسلمّ، وهي فيما يقُرأ من  عليه وآله الله  صلىّ  بـ(خمس رضعات معلومات يحرمّن) فتوفيّ النبيّ 

ه المسألة... ورواية الخمس هي المعتمدة عن القرآن. وقد اختلف علماء السّلف والخلف في هذ

عائشة، وعليها العمل عندها، وبها يقول أكثر أهل الحديث... قال الذاهبون إلى الإطلاق، أو إلى 

التحريم بالثلاث فما فوقها: إنّ عائشة نقلت رواية الخمس نقل قرآن لا نقل حديث، فهي لم 

اتر، ولم تثبت سُنّة فنجعلها بياناً للقرآن، ولابدُّ من القول تثبت قرآناً، لأنّ القرآن لا يثبت إلاّ بالتو 

بنسخها لئلاّ يلزم ضياع شيء من القرآن، وقد تكفّل الله بحفظه، وانعقد الإجماع على عدم ضياع 

شيء منه، والأصل أن ينسخ المدلول بنسخ الدالّ إلاّ أن يثبت خلافه. وعمل عائشة به ليس حجّة 

 واية عنها أنّها لا تقول بنسخ تلاوته، فيكون من هذا الباب.على إثباته، وظاهر الر 

ويزداد على ذلك أنهّ لو صحّ أنّ ذلك كان قرآناً يتُلى، لما بقي علمه خاصّاً بعائشة، بل كانت 

الروايات تكثر فيه، ويعمل به جماهير الناس، ويحكم به الخلفاء الراشدون، وكلّ ذلك لم يكن، بل 

اء وأوّل الأئمةّ الأصفياء القول بالإطلاق كما تقدّم. وإذا كان ابن مسعود قد المروىّ عن رابع الخلف

قال بالخمس، فلا يبعد أنهّ أخذ ذلك عنها، وأمّا عبدالله بن الزبير فلا شكّ في أنّ قوله بذلك اتبّاع 

 لها، لأنهّا خالته ومعلمّته، واتبّاعه لها لا يزيد قولها قوّة ولا يجعله حجّة.

رواية عنها في ذلك مضطربة، فاللفّظ الذي أوردناه في أوّل السّياق رواه عنها مسلم كما ثمّ إنّ ال

تقدّم، وكذا أبو داود، والنسائي، وفي رواية لمسلم: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ 

وسلمّ  عليه وآله الله صلىّ  من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات، فتوفيّ رسول الله ـ

لا «والأمر على ذلك. وفي رواية ابن ماجة: كان فيما أنزل الله ـ عزوّجلّ ـ من القرآن ثمّ سقط: ـ 

 ».يحرمّ إلاّ عشر رضعات أو خمس معلومات

فهي لم تبيّن في شيء من هذه الروايات لفظ القرآن، ولا السّورة التي كان فيها، إلاّ أن يراد برواية 

 ابن ماجة أنّ ذلك لفظ القرآن;



ده بار شير دادنى كه معلوم «ايشه روايت شده كه گفته است: در قرآن چنين نازل شده بود از ع

پنج بار شير دادنى كه معلوم باشد «، سپس چنين نسخ شد: »گردد باشد، موجب محرم شدن مى

وسلمّ از دنيا رفتند و اين آيه به   وآله عليه الله صلى پس پيامبر». گردد موجب محرم شدن مى

 از قرآن قرائت شد. دانشمندان پيشين و پسين در اين باره به كشمكش عنوان بخشى

اند ... روايت پنج بار را عايشه پذيرفته بود و به آن عمل كرده و به آن اكثر اهل  برخاسته

اند... كسانى كه به اطلاق گرويده، يا سه بار و بيشتر را موجب محرم شدن  حديث قائل شده

ايت پنج بار را نقل قرآن دانسته نه نقل حديث و اين نقل به گويند: عايشه رو   دانسته مى

گردد. و از  قرآن ثابت نشده است; چرا كه قرآن جز به نقل متواتر ثابت نمى ]اى از آيه[عنوان 

سويى ثابت نشده كه اين روايت، سنت مبيّن قرآن است و به ناچار بايد گفت كه آن آيه نسخ 

لازم نيايد. همان قرآنى كه خداوند حفظش را بر گردن گرفته و  شده تا از بين رفتن بخشى از قرآن

گردد،  از بين نرفتن چيزى از قرآن اجماعى است. و بر اساس اصل، مدلول با نسخ دال نسخ مى

كه عايشه بر اساس آن عمل كرده، دليل اثبات آن شمرده  كه خلافش ثابت شود. و اين  جز آن

به نسخ تلاوت معتقد نبوده تا از اين باب شمرده  شود و براساس ظاهر روايت، عايشه نمى

 شود.

افزون بر آن، اگر اين آيه بخشى از قرآن بوده و تلاوت شده است، دانستنش به عايشه محدود 

رسيد و جمهور مردم به آن عمل كرده و خلفاى  شد; بلكه در باره آن روايات فراوانى مى نمى

كه هيچ يك از اينها روى نداده و حتى از چهارمين  كردند; در حالى راشدين بر پايه آن حكم مى

رساند ـ چنانكه  خليفه و نخستين پيشواى برگزيدگان، حديثى روايت شده كه اطلاق را مى

كه ابن عباس به پنج بار گرايش يافته، بعيد نيست كه از عايشه گرفته باشد.   گذشت ـ . و اين

كه او از عايشه پيروى  كه هيچ ترديدى در اين ]نيز بايد گفت[اما درباره سخن عبدالله بن زبير 

كرده نيست; زيرا عايشه خاله و آموزگار او بوده است; از اين رو پيروى وى از عايشه، موجب 

 سازد. تقويت سخن عايشه نگرديده و آن را حجت نمى

سپس بايد گفت كه روايت عايشه دچار اضطراب است. فرازى كه ما در آغاز سخن آورديم را 

 ، ابو داوود و نسايى نيز آن را روايت كرده است. در روايت مسلم آمده است:مسلم



»; گردد  ده بار شير دادنى كه معلوم باشد موجب محرم شدن مى«در قرآن چنين نازل شده بود: 

پس ». گردد پنج بار شير دادنى كه معلوم باشد موجب محرم شدن مى«سپس چنين نسخ شد: 

 وسلمّ از دنيا رفتند و اين آيه چنين بود. وآله عليه الله صلى پيامبر

گاه  در روايت ابن ماجه آمده است: در قرآنى كه از سوى خداوند فرود آمد چنين بوده است، آن

 ».لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات«اين بخش ساقط شده است كه: 

ره قرار گرفته است، در اين روايات، آشكار نشده كه واژه اين آيات چگونه بوده و در كدام سو 

 كه در روايت ابن ماجه آمده كه آن، لفظ قرآن است.  جز آن

سپس صاحب المنار، پس از آوردن تأويلى كه به گفته او جمود كنندگان بر روايات، بدون بررسى دقيق 

 گويد: اند، مى آن را ياد آور شده

من السّلف والخلف بها  إنّ ردّ هذه الرواية عن عائشة لأهون من قبولها، مع عدم عمل جمهور

كما علمت. فإن لم نعتمد روايتها، فلنا أسُوة بمثل البخاري وبمن قالوا باضطرابها، خلافاً للنووي، 

وإن لم نعتمد معناها، فلنا أسُوة بمن ذكرنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم في ذلك كالحنفية. 

اية عمرة وعدم الثقة بها أولى من وهي عند مسلم من رواية عمرة عن عائشة. أوَ ليس ردّ رو 

القول بنزول شي من القرآن لا تظهر له حكمة ولا فائدة، ثمّ نسخه أو سقوطه أو ضياعه، فإنّ 

 ٥٠٨عمرة زعمت أنّ عائشة كانت ترى أنّ الخَمس لم تنُسخ؟! وإذاً لا نعتدّ بروايتها;

كه جمهور علما از پيشينيان  احت تر از پذيرش آن است، با آننپذيرفتن اين روايت از عايشه، ر 

اند. و در نپذيرفتن اين روايت، افرادى همچون بخارى و كسانى كه  و پسينيان به آن عمل نكرده

كنند و در نپذيرفتن معناى  اند، جز نووى، ما را همراهى مى  به اضطراب اين روايت نظر داشته

وان آنها همچون ابوحنيفه، جلودار ما خواهند بود. مسلم اين آن روايت، صحابه، تابعان و پير 

حديث را از عمره، از عايشه روايت كرده است. آيا نپذيرفتن روايت عمره و اعتماد نكردن به 

كه فائده يا حكمتى داشته باشد ـ  آن آن، بهتر از آن نيست كه به نزول بخشى از قرآن ـ بى

ا سقوط و يا از ميان رفتنش ملتزم گرديم؟ عمره گمان معتقد گرديده و پس از آن به نسخ، ي

كرده كه پنج بار نسخ نشده بوده است! بنابراين به روايت عايشه  كرده كه عايشه فكر مى

 كنيم. اعتنا نمى

                                                           
 .٣٨٨ـ  ٣٨٦/  ٤: تفسير المنار. ٥٠٨



شمارد و  آمده را باطل مى» لو كان لابن آدم...«و » رجم«، »رضاع«صاحب الفرقان، احاديثى كه درباره 

 گويد:  آشكارا مى

 ٥٠٩الأباطيل في الصحاح; دسّ 

 به صحاح اباطيل راه يافته است.

 گويند: برخى از معاصران نيز مى

نحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما بالرغم من ورودها في الكتب الصحاح... وفي بعض 

لنا نطمئنّ إلى هذه الروايات جاءت بعض العبارات التي لا تتفّق ومكانة عمر ولا عائشة، ممّا يجع

 ٥١٠اختلاقها ودسّها على المسلمين;

دانيم كه از آن دو صادر شده   اند، ما بعيد مى كه اين روايات در كتب صحاح وارد شده با آن

باشند... در برخى از اين روايات فرازهايى آمده است كه با جايگاه عمر و عايشه همخوانى 

كند كه آن روايات ساختگى بوده و در مجامع  امورى است كه ما را مطمئن مى ندارد. و اين از

 مسلمان جا گرفته است.

 گويد: و ديگرى در باره خبر ابن أشته در المصاحف مى

إنّ عمر أتى بآية الرجم، فلم يكتبها زيد، لأنهّ كان وحده: هذه الرواية مخالفة للمعقول 

 ٥١١والمنقول;

همانا عمر آيه رجم را آورد، اما به جهت نداشتن گواه، زيد آن را ننوشت. اين روايت با عقل و 

 نقل ناسازگار است.

اند. در   علماى حديث درباره انكار سوره فاتحه و معوذتان از سوى ابن مسعود، به اختلاف افتاده

 الإتقان از فخر رازى چنين آمده است:

قل في بعض الكتب القديمة: أنّ ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوّذتين من القرآن، ن

وهو في غاية الصّعوبة، لأناّ إن قلنا: إنّ النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون ذلك من 

نّ القرآن ليس القرآن، فإنكاره يوجب الكفر، وإن قلنا: لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان، فيلزم أ 

                                                           
 .١٥٧: الفرقان. ٥٠٩
 .٢٨٣/  ١: النسخ في القرآن. ٥١٠
 .١٢١: على مدّعي التحريف الجواب المنيف في الردّ. ٥١١



بمتواتر في الأصل. قال: والأغلب على الظنّ أنّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل، وبه 

 يحصل الخلاص عن هذه العقدة;

هاى فاتحه و معوذتان را در زمره  در برخى كتب قديمى نقل شده كه ابن مسعود سوره

ى است; چرا كه اگر ما بگوييم دانسته است و اين سخن در نهايت دشوار  هاى قرآن نمى سوره

در زمان صحابه نقل متواتر قرآن موجود بوده و اين يكى دو سوره در زمره آيات قرآن بوده 

است، پس انكار ابن مسعود موجب كفر او خواهد شد. و اگر بگوييم در زمان صحابه تواتر 

است. فخر رازى آيد كه معتقد شويم كه قرآن در آغاز متواتر نبوده  حاصل نبوده، لازم مى

اند و با اين  هايى از ابن مسعود نقلهاى نادرستى بوده كه بگوييم چنين نقل گويد: جز اين مى

 شويم. سخن، از اين چالش رها مى

 گويد: سيوطى مى

وكذا قال القاضي أبوبكر: لم يصحّ عنه أنهّا ليست من القرآن، ولا حُفظ عنه إنّما حكّها، وأسقطها 

 تابتها لا جحداً لكونها قرآناً;من مصحفه إنكاراً لك

هاى قرآن  ها از سوره  گويد: اين سخن ابن مسعود كه گفته آن سوره قاضى ابوبكر چنين مى

ها را تنها به  باشد. وى آن سوره  شده است، صحيح نمى نبوده و به عنوان قرآن نگهدارى نمى

دانسته،   ايز نمىج ]مصحف[اين جهت از مصحف خود پاك و ساقط كرده كه نوشتنشان را در 

 شمرده است. كه آنها را از قرآن نمى نه آن

 گويد: سيوطى به نقل از نووى در شرح المهذّب مى

أجمع المسلمون على أنّ المعوّذتين والفاتحة من القرآن، وأنّ من جحد منها شيئاً كفر. وما نقل 

 عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح;

معوذتان از قرآن است و هر كه آنها را انكار كند،  اند كه سوره فاتحه و مسلمين اجماع كرده

 باشد. چه از ابن مسعود نقل شده، صحيح نمى كافر بوده و آن

 نويسد: همچنين به نقل از ابن حزم در محلىّ مى

هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وإنّما صحّ عنه قراءة عاصم، عن زرّ، عنه، وفيها المعوّذتان 

 والفاتحة;



اند. روايتى ساختگى است و تنها قرائت  وغى است كه بر ابن مسعود بستهدر  ]سخن[اين 

 عاصم از زرّ از او درست است كه در آن معوذتان و فاتحه آمده است.

 گويد: سيوطى در ادامه مى

وقال ابن حجر في شرح البخاري: قد صحّ عن ابن مسعود إنكار ذلك، فأخرج أحمد وابن حبّان 

لمعوّذتين في مصاحفه. وأخرج عبدالله بن أحمد في زيادات المسند، عنه: أنهّ كان لا يكتب ا

إسحاق، عن عبدالرحمان بن يزيد النخعي،  والطبراني، وابن مردويه من طريق الأعمش، عن أبي

قال: كان عبدالله بن مسعود يحكّ المعوّذتين من مصاحفه، ويقول: إنهّما ليستا من كتاب الله. 

من وجه آخر عنه أنهّ: كان يحكّ المعوّذتين من المصحف، ويقول: إنّما أمر وأخرج البزاّر، والطبراني 

وسلمّ ـ أن يتعوّذ بهما، وكان لا يقرأ بهما. أسانيده صحيحة. قال البزاّر:  عليه وآله الله صلىّ   النبيّ ـ

رأ وسلمّ ـ ق عليه وآله  الله  صلىّ  لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد صحّ أنهّ ـ

 بهما في الصّلاة.

قال ابن حجر: فقول من قال: إنهّ كذُِب عليه مردودٌ، والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند 

 ٥١٢لا يقُبل، بل الروايات صحيحة، والتأويل محتمل;

سعود درست است و ها از سوى ابن م گويد: انكار اين سوره ابن حجر در شرح بخارى مى

اند كه وى در مصحفش، معوذتان را ننوشته بود. عبد الله   احمد و ابن حبان از او روايت كرده

بن احمد در زيادات مسند، طبرانى و ابن مردويه از طريق اعمش، از ابو اسحاق، از عبدالرحمان 

هاى خود  صحفاند كه گفت: عبد الله بن مسعود معوذتان را از م بن يزيد نخعى روايت كرده

گفت: اين دو از كتاب خدا نيست. بزار و طبرانى از طريقى ديگر از او  پاك كرده بود و مى

اند كه گفت: وى معوذتان را از مصحف خود پاك كرده و گفته بود:   روايت كرده

وآله تنها فرمان داده كه از آن دو پناه جويند، نه به عنوان قرآن قرائت  عليه الله صلى پيامبر

گويد: ابن مسعود در اين باره از هيچ يك از  د. سندهاى اين روايت صحيح است. بزار مىكنن

وسلمّ در نماز آن دو را قرائت كرده   وآله عليه الله صلى صحابه پيروى نكرده، در حالى كه پيامبر

 است.

                                                           
 .٢١٣ـ  ٢١٢/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٥١٢



اند، پذيرفتنى نيست  گويد: سخن كسى كه گفته است بر ابن مسعود دروغ بسته ابن حجر مى

بايد به روايات صحيح بدون دليل خدشه وارد كرد; بلكه بايد گفت روايات صحيح بوده و و ن

 تأويل محتمل است.

شود، و اين كار وى حواله دادن به ديگران است،  اما درباره اين روايات تأويلى از ابن حجر ديده نمى

 چنانكه نسبت به احاديث پيشين نيز چنين كرده بود!

 

 رآنتأويل أحاديث نقصان ق

 گويد: سيوطى مى

وقد أوّله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق، قال: وهو تأويل حسن، إلاّ إنّ الرواية 

 الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك، حيث جاء فيها: ويقول: إنهّما ليستا من كتاب الله;

ين تأويل اند و ا چنانچه گذشت، قاضى و ديگران آن روايت را بر انكار كتابت تأويل كرده

برد; زيرا در آن  كه روايت صريحى كه يادآور شديم آن را از ميان مى  نيكويى است، جز آن

 از كتاب خدا نيستند. ]سوره[گويد آن دو  آمده: ابن مسعود مى

توان گفت كه مراد از واژه كتاب الله در روايت   گويد براى اصلاح تأويل ياد شده، مى  سيوطى مى

 شمارد.  هاى ياد شده دقت كند، اين جمع را بعيد مى در راهمصحف باشد; ليكن هر كه 

 نويسد كه به اين روايت چنين پاسخ داده است: سيوطى در ادامه، به نقل از ابن صباغ مى

بأنهّ لم يستقرّ عند القطع بذلك ثمّ حصل الاتفّاق بعد ذلك، وحاصله: أنهّما كانتا متواترتين في 

 عصره لكنّها لم يتواترا عنده;

ن مسعود به قرآن بودن آنها يقين نداشت و اتفاق بر قرآن بودن آن دو پس از او روى داد. اب

حاصل سخن وى آن است كه قرآن بودن آن دو سوره در زمان ابن مسعود متواتر بوده، ولى او 

 اين تواتر را نپذيرفته بود.

 نويسد: سيوطى در ادامه، به نقل از ابن قتيبه در كتاب مشكل القرآن مى

وآله ـ يعوّذ بهما  عليه  الله  صلىّ   ظنّ ابن مسعود أنّ المعوّذتين ليستا من القرآن، لأنهّ رأى النبيّ ـ

 الحسن والحسين، فأقام على ظنّه، ولا نقول: إنهّ أصاب في ذلك، وأخطأ المهاجرون والأنصار;



د هاى قرآن نيست; چرا كه ديده بو  ابن مسعود گمان كرده كه معوذتان در زمره سوره

وآله حسن و حسين را به آن دو از شرور پناه داد، پس بر گمان خود پاى  عليه الله صلى پيامبر

 اند.  گويد و تمامى مهاجران و انصار به خطا رفته گوييم كه وى درست مى فشرد و ما نمى

 گويد: سپس در ادامه مى

اذ الله، ولكنّه ذهب إلى وأمّا إسقاطه الفاتحة من مصحفه، فليس لظنّه أنهّا ليست من القرآن، مع

أنّ القرآن إنّما كتُب وجُمع بين اللوّحين مخافة الشكّ والنسيان، والزيادة والنقصان، ورأى أنّ ذلك 

 ٥١٣مأمون في سورة الحمد لقصرها، ووجوب تعلمّها على كلّ واحد;

اورده، به اين جهت نبوده كه وى آن را بخشى از كه وى فاتحه را نيز در مصحفش ني اما اين

دانسته است; بلكه او بر اين ديدگاه بوده كه قرآن تنها به اين روى در ميان دو جلد  قرآن نمى

آورى شده تا از شك، فراموشى، افزايش و كاهش در امان ماند، در حالى كه وى ديده است  گرد

ختنش بر همه واجب است، از اين موارد در امان كه سوره فاتحه از آن رو كه كوتاه بوده و آمو 

 مانده است.

چه تاكنون آمد، وجوهى بود كه علماى اهل سنت براى تأويل حديث انكار فاتحه و معوذتان از  آن

اند كه در ادامه  سوى ابن مسعود ياد آور شده بودند. اهل سنت وجوهى ديگر براى روايات ديگر آورده

 پردازيم: به آن مى

 

 روايات بر تفسير قرآن . حمل١

اند. يكى از اين روايات، خبرى  اى از احاديث را چنين تأويل كرده  برخى از علماى اهل سنت، پاره

گويند اين روايت بر تفسير حمل  اى است كه پيش از اين آن را آيه جهاد ناميديم و مى پيرامون آيه

و آيه با آن لفظ فرود نيامده است; نه  ، يعنى از لفظ آن افتاد»أسقط من القرآن«شود و مراد از  مى

كه اين آيه  كه نازل شد، سپس افتاد و اگر اينگونه نبود، عمر و عبدالرحمان از گواهى دادن بر اين آن

 ٥١٤داشتند؟! بخشى از قرآن است و آن را درون قرآن بياورند، باز نمى

                                                           
 .٢١٤ـ  ٢١٣/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٥١٣
 .١٠٠: مقدمتان في علوم القرآن. ر.ك: ٥١٤



كه پيرامون آيه محافظت بر نمازها از عايشه و حفصه آمده كه در آن، از روايات ديگر، حديثى است 

لاةِ الوُْسْطى) افزوده شده بود. » وصلاة العصر«فراز  لوَاتِ وَالصَّ به سخن خداوند متعال: (حافِظوُا عَلىَ الصَّ

 ٥١٥اين فراز، براى تفسير و روشن ساختن آيه آمده است.

اى كه در درازى و تندى  از جمله اين روايات، حديثى است كه از أبو موسى اشعرى در باره سوره

كه   اند. يكى از آنها اين  همانند سوره برائت بوده، روايت شده است. برخى براى آن وجوهى يادآور شده

ه، يعنى حفظ كردن تفسير و آن سوره، مشابه تفسير سوره برائت بوده است و معناى حفظ آن سور 

 ٥١٦معناى سوره توبه است.

در «كند كه به او گفت:  يكى ديگر از آنها، حديثى است كه زرّ بن حبيش، از أبَُيّ بن كعب روايت مى

گفته شده است كه بر فرض صحت اين ». ثاً وسبعين...كنى؟ گفت: ثلا  سوره اعراف چند آيه قرائت مى

اند ـ تفسير سوره اعراف با شمار آيات سوره بقره  حديث ـ چرا كه اهل حديث سندش را تضعيف كرده

 ٥١٧كرده و سنگسارى كه در سنت آمده، در تفسير همين سوره ذكر شده است. برابرى مى

 

 سُنّت . حمل بر٢

اند كه به  اى از احاديث برگزيده اين نيز وجه ديگرى است كه برخى علماى اهل سنت در برابر پاره

 توان اشاره نمود: موارد ذيل مى

 گويند: . سخن أبو جعفر نحّاس و برخى ديگر در باره آيه رجم است كه مى٢ـ١

جماعة عن الجماعة، ولكنّه إسناد الحديث صحيح، إلاّ أنهّ ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله ال

سُنّة ثابتة، وقد يقول الإنسان: كنت أقرأ كذا لغير القرآن، والدليل على هذا أنهّ قال: ولولا أني أكره 

 ٥١٨أن يقال: زاد عمر في القرآن، لزدتها;

ى قرآنى كه گروهى از گروه ديگر نقل كه حكم آن، حكم  سند حديث صحيح است، جز آن

گويد چنين  اند نيست; بلكه سنتى ثابت شده است ... گاهى انسان براى غير قرآن مى  كرده

                                                           
 .٨٠/  ١: المنسوخالناسخ و; ٣٣٦(زرآشى):  البرهان. ر.ك: ٥١٥
 .٤١٢٤/ ش  ٦٧/  ٢: الإتقان في علوم القرآن; ٩٧: مقدمتان في علوم القرآن. ر.ك: ٥١٦
 .٨٣: مقدمتان في علوم القرآن. ر.ك: ٥١٧
 .٧٨: مقدّمتان في علوم القرآن; ٦١/  ١: الناسخ والمنسوخ. ٥١٨



داشتيم كه  گويد: اگر خوش نمى قرائت كردم. دليل ما بر اين سخن، گفته عمر است كه مى

 افزودم. بگويند عمر چيزى بر قرآن افزوده است، هر آينه مى

 اند: گفته كه» لو كان لإبن آدم...«گونه است سخن برخى پيرامون آيه  نين از همين. همچ٢ـ٢

وسلمّ ـ على أنهّ من كلام  عليه وآله الله صلىّ  إنّ هذا معروف في حديث النبيّ ـ

وسلمّ لا يحكيه عن ربّ العالمين في القرآن... ويؤيدّه حديث روي عن   عليه وآله الله صلىّ  الرسول

عليه  الله  صلىّ  ل، قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: قال رسول هللالعبّاس بن سه

 ٥١٩»;لو أنّ ابن آدم أعُطي واديان...«وسلمّ:   وآله

وسلمّ شناخته شده و آن سخن رسول   وآله عليه الله صلى اين فراز به عنوان سخن پيامبر

باشد...  است كه از سوى پروردگار حكايت نكرده و جزء قرآن نمىسلمّ   وآله عليه الله صلى خدا

كند، حديث روايت شده از عباس بن سهل است كه گفت:  چه اين سخن را تأييد مى  و آن

لو أنّ ابن «فرمود:  سلمّ مى  وآله عليه الله صلى گويد: رسول خدا شنيدم ابن زبير بر فراز منبر مى

 ».آدم أعطى واديان...

 تابش، به هنگام يادآورى احاديث متواتر گفته است:زبيدى در ك

رواه من الصحابة خمسة ». لو أنّ لابن آدم وادياً من ذهب لأحبّ...«الحديث الرابع والأربعون: 

عشر نفساً: أنس بن مالك، وابن الزبير، وابن عبّاس، وابن كعب، وبريدة بن الحصيب، وأبو سعيد 

بر بن عبدالله، وزيد بن أرقم، وأبو موسى الأشعري، الخدري، وسمرة بن جندب، وعائشة، وجا

 ٥٢٠; وسعد بن أبي وقاّص، وأبو واقد الليثي، وأبو أمُامة الباهلي، وكعب بن عياض الأشعري

اين حديث را پانزده تن از ...». لو أنّ لابن آدم واديا من ذهب لأحبّ «حديث چهل و چهارم: 

 اند: صحابه روايت كرده

نس بن مالك، ابن زبير، ابن عبّاس، ابن كعب، بريدة بن حصيب، أبو سعيد خدرى، سمرة ابن أ 

جندب، عائشة، جابر بن عبدالله، زيد بن أرقم، أبو موسى أشعرى، سعد بن أبىوقاّص، أبو واقد 

 ليثى، أبو أمُامة باهلى و كعب بن عياض أشعرى.

 

                                                           
 .٨٥: مقدّمتان في علوم القرآن. ٥١٩
 .٨٨ـ  ٨٧. همان: ٥٢٠



 . حمل بر حديث قدسى٣

 اند: حديث قدسى حمل كرده و گفتهبرخى حديث آيه رضاع را بر 

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ) ... ولو كان من القرآن لما اجتمع  والله عزّ وجلّ يقول: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

الناسخ والمنسوخ في آية واحدة، بل كانت الآية الناسخة تتأخّر عن المنسوخة، كما لا يجوز أن 

قت واحد وحال واحدة. وكيف يجوز أن يكون قرآن يتُلى على عهد يجتمع حكمان مختلفان في و 

وسلمّ ـ على ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها ـ ولا يحفظه واحد  عليه وآله  الله  صلىّ  رسول الله

 ٥٢١من الصحابة؟

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ  خداوند متعال مى ) ... اگر اين آيه از قرآن فرمايد: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

آمد; بلكه آيه ناسخ پس از آيه منسوخ ذكر  بود، ناسخ و منسوخ در يك آيه گرد نمى مى

شد. همچنانكه روا نيست كه دو حكم مختلف در زمانى واحد و حالى واحد كنار هم آيند. و  مى

اى تلاوت شود  ونهسلمّ به گ  وآله عليه الله صلى چگونه ممكن است كه قرآن در زمان رسول خدا

 ـ آنچنان كه عايشه گزارش كرده است ـ در حالى كه هيچ يك از صحابه آن را حفظ نكنند؟

 گويد: همو مى

 ٥٢٢: أوُتيت القرآن ومثله معه، إنهّ الحكمة; وسلمّ ـ  عليه وآله الله صلىّ  وممّا يدلّ عليه قوله ـ

وسلمّ است كه   وآله عليه الله صلى سخن رسول خدا كند،  از مواردى كه بر اين سخن دلالت مى

 فرمود: قرآن به من داده شد و مانندش همراه او است كه همان حكمت است.

 گويد: همچنين در ادامه، آيه رجم را نيز بر حديث قدسى حمل كرده، مى

 ٥٢٣وهو أولاهما عندي، وعليه كان يعتمد شيخي أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر;

برترين آن دو است، و استاد من ابو جعفر محمد  ]حمل برحديث قدسى[و نزد من، آن توجيه 

 بن احمد بن جعفر بر همين توجيه اعتماد كرده است.

 

 . حمل بر دعاء٤

                                                           
 .٨١. همان: ٥٢١
 .٨٦ـ  ٨٥. همان: ٥٢٢
 .٨٦. همان: ٥٢٣



ناميده شده است، به كار » سوره خلع«و » سوره حفد«چه كه  اين توجيهى است كه برخى در باره آن

 اند: برده و گفته

إلى آخره، سورةً من » أللهّمّ إناّ نستعينك«ما ذكر عن أبَُيّ بن كعب أنهّ عدّ دعاء القنوت:  وأمّا

القرآن، فإنهّ إن صحّ ذلك عنه، فإنهّ كتبها في مصحفه لا على أنهّا من القرآن، بل ليحفظها ولا 

في صلاة الوتر،  وسلمّ ـ كان يقنت بها عليه وآله الله صلىّ  ينساها، إحتياطاً، لأنهّ سمع النبيّ ـ

 ٥٢٤وكانت صلاة الوتر أوكد السنن;

ـ تا آخر ـ كه » أللهّمّ إناّ نستعينك«چه از ابى بن كعب ياد شد، دعاى قنوتى است  اما آن

اى از قرآن شمرده شده است. پس اگر اين سخن او صحيح باشد، بايد گفت كه وى در  سوره

ارد نكرده است; بلكه به اين جهت كه آن را حفظ مصحف، آن را به عنوان بخشى از قرآن و 

; چرا كه او از ]آن را در مصحف قرارداده است[كرده و فراموش ننمايد 

خواند و نماز وتر نيز  وسلمّ شنيده بود كه در قنوت نماز وتر آن را مى وآله عليه الله صلى پيامبر

 هاست. در زمره برترين سنت

                                                           
 .٧٥. همان: ٥٢٤



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 نقد و بررسى

 



 

 

 

 

 

تاكنون مهمترين رواياتى كه در كتب اهل سنت، چه آشكارا و چه به ظاهر بر نقص قرآن و تحريفش 

و تأويلات آنان را درباره اين احاديث ـ در  اشاره داشت ياد آور شديم. آن گاه سخنان بزرگان و توجيهات

 رد و يا ساختگى شمردن آنها ـ را بازگو كرديم.

ميان انظار و توجيهات شيعه و اهل سنت، بهترين توجيه كدام است تا از  حال پرسش اين است كه از

 آن پيروى شود؟

 

 . آثار و روايات در باره خطاى قرآن١

اند و  داده» غلط«و » خطأ«، »لغزش«رساند كه برخى از أصحاب به قرآن نسبت   گونه آثار مى  اين

گمان موجب بيرون رفتن از اسلام  كه بى اين گستاخى نسبت به خداوند و ناقص شمردن او و كتابش بوده

 شود. مى

آن دسته از اين آثار و روايات كه در صحاح قرار دارد، صاحبان صحاح و باورمندان به درستى تمامى 

أحاديث آن به ناچار بايد به پذيرش آن قائل شوند. بنابراين، يا بايد به دلالت روايات ملتزم شوند و يا 

 و بر برخى وجوه حمل نمايند.تأويل مناسبى ارائه داده 

 اند. گونه است احاديثى كه شرايط صحت صحاح را داشته، ولى در صحاح نيامده  همين

 اند دليل كسانى كه اين آثار را نپذيرفته

چنين روايات  پذيرند بسيار بوده و سخنانشان در نپذيرفتن اين شمار كسانى كه اين احاديث را نمى

گونه روايات را تضعيف كرده و يا درستيش را بعيد شمرده اند   اينان اين گوناگون است; چرا كه برخى از

 اند: تا دامان صحابى پيامبر را از به زبان آوردن چنين سخنانى پاك سازند. حتى برخى از اهل سنت گفته



ومن روى عن ابن عبّاس... فهو طاعن في الإسلام، ملحد في الدين، وابن عبّاس برئ من هذا 

 ٥٢٥القول;

روايت كند... به اسلام طعنه زده و در دينش ملحد  ]روايات تحريف را[هر كه از ابن عباس 

 شده است و ابن عباس از چنين سخنانى به دور است.

زشتى اين سخن «و يا » اين سخن داراى اشكال است«گويند:  برخى از ايشان درباره اين احاديث مى

ها برمى آيد كه اين اشخاص از آن رو كه   و سخنانى ديگر از اين قبيل. از ظاهر اين گفته ٥٢٦»پنهان نيست

 اند.  اند، آنها را صحيح دانسته و رد خود را متوجه خود صحابه كرده به رجال اين احاديث اعتماد داشته

ه تصديق اين احاديث روا نيست. زمخشرى در اند ك  به هر روى اين دسته از عالمان هم سخن شده

 گويد: تفسير (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ الَّذينَ آمَنُوا...) مى

ومعنى (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ): أفلم يعلم... ويدلّ عليه: أنّ علياً، وابن عبّاس، وجماعة من الصحابة، 

يل: إنّما كتبه الكاتب وهو ناعس ، وهو تفسير (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ). وق»أفلم يتبيّن «والتابعين قرؤوا: 

 مستوي السينات.

وهذا ونحوه ممّا لا يصدّق في كتاب الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكيف 

يخفى مثل هذا حتىّ يبقى ثابتاً بين دفتّي الإمام، وكان متقلبّاً في أيدي أوُلئك الأعلام المحتاطين في 

يه، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه، خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع، دين الله، المهيمنين عل

 ٥٢٧والقاعدة التي عليها البناء! وهذه ـ والله ـ فرية ما فيها مرية;

السلام،  عليه  كه: همانا على  معناى (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ)، أفلم يعلم است... و دليل اين سخن آن

اند و اين تفسير (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ)   قرائت كرده» أفلم يتبيّن «س و گروهى از صحابه و تابعان عبا ابن

زده  است. و گفته شده كه در اين فراز، نويسنده مصحف به هنگام نوشتن سين ها، چرت مى

 است!

رو اين سخن و سخنانى از اين قبيل در باره كتاب خدا صادق نيست. كتابى كه باطل، نه از پيش 

يابد، چگونه از آن چنين لغزشى پنهان مانده و در مصحفى كه به  و نه از پس آن به آن راه نمى

ها است راه يابد، در حالى كه اين قرآن در دست بزرگان احتياط   عنوان پيشواى ديگر مصحف
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هاى آن  كننده در دين خدا چرخيده است. كسانى كه نگاهبان آن بوده و از بزرگى و ظرافت

كه آن كتاب، قانونى مورد رجوع و قاعده اى زير بنايى بوده   اند. به ويژه اين داشتهغفلت ن

 گمان دروغى بيش نيست. است؟! و اين ـ به خدا سوگند ـ بى

 اين گرايش كسانى است كه به بطلان اين روايات باور دارند.

شايسته و مورد پذيرش أمّا گروهى از دسته نخست كه امرشان دائر بر پذيرش مدلول روايات يا تأويل 

 كنيم. اهل نظر بوده، راه تأويل را برگزيده اند كه در ذيل به برخى از اين تأويلات اشاره مى

 

 راه تأويل روايات دال بر نقصان و تحريف

 گويد: حافظ ابن حجر عسقلانى مى

 ٥٢٨محتمل; الطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة، والتأويل

خدشه به روايات صحيح آن هم بى دليل پذيرفتنى نيست، بلكه روايات صحيح بوده و تأويل آن 

 نيز امكان پذير است.

 گويد: وى در آيه (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ) مى

عباّس: أنهّ كان  وروى الطبري، وعبد بن حميد ـ بإسناد صحيح كلهّم من رجال البخاري ـ عن ابن

قرؤها: أفلم يتبيّن، ويقول: كتبها الكاتب وهو ناعس. ومن طريق ابن جريج، قال: زعم ابن كثير ي

وغيره أنهّا القراءة الأوُلى. وهذه القراءة جاءت عن علي، وابن عبّاس، وعكرمة، وابن أبي مليكة، 

 وعلي بن بديمة، وشهر بن حوشب، وعلي بن الحسين، وابنه زيد، وحفيده جعفر بن محمد، في

 ».أفلم يتبيّن «آخر من قرؤوا كلهّم: 

وأمّا ما أسنده الطبري عن ابن عبّاس، فقد اشتدّ إنكار جماعة ممّن لا علم له بالرجال صحّته، 

فيها مرية، وتبعه جماعة  وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته ـ الى أن قال ـ وهي والله فرية ما

ذلك في قوله تعالى: (وَقضىَ رَبُّكَ ألاَّ تعَْبدُُوا إلاِّ  بعده، والله المستعان. وقد جاء عن ابن عباّس نحو

 إِياّهُ) قال: (ووصىّ) التزقت الواو في الصّاد. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيّد عنه.

وهذه الأشياء ـ وإن كان غيرها المعتمد ـ لكن تكذيب المنقول بعد صحّته ليس من دأب أهل 

 ٥٢٩يق به;التحصيل، فلينظر في تأويله بما يل
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عباس  طبرى و عبد بن حميد ـ با اسناد صحيح كه همه آنها از رجال بخارى هستند ـ از ابن

و گويد: آن را نويسنده در حال » افلم يتبين«كرده:  اند كه وى چنين قرائت مى روايت كرده

يگران گمان برده اند كه گويد: ابن كثير و د چرت زدن نگاشته است. و از طريق ابن جريج مى

السلام، ابن عبّاس، عكرمه، ابن أبى  عليه قرائت برتر همين است و اين قرائتى است كه از على

اش   السلام و پسرش زيد و نوه مليكه، على بن بديمه، شهر بن حوشب، على بن حسين عليه

 اند.  دهقرائت كر » افلم يتبيّن «السلام وارد شده كه همه ايشان  جعفر بن محمد عليه

گروهى كه از دانش رجال آگاهى ندارند، اين حديث طبرى از ابن عباس را به شدت انكار 

كه زمخشرى   اند و زمخشرى طبق عادتش، در اين انكار زياده روى كرده است ـ تا اين  كرده

گمان سخن وى دروغى شگفت آور و بزرگ است و گروهى او را   گويد: ـ به خدا سوگند، بى مى

 اند. و خداوند يارى رسان است. گاه پيروى كردهدر اين ديد 

و مانند آن، روايت ديگرى از ابن عباس در باره سخن خداوند (وَقضىَ رَبُّكَ ألاَّ تعَْبدُُوا إلاِّ إِياّهُ) 

و سعيد  ]و با و قضى اشتباه گرديده است[، واو به صاد چسبيده »و وصى«گويد در   است. مى

 كند. بسيار خوبى روايت مىبن منصور اين حديث را با سند 

كه خلافش مورد پذيرش است، ولى تكذيب آن نيز پس  چه از برخى صحابه نقل شده، با آن آن

اى براى آنها  از دانستن صحت سندش شيوه عالمان نيست. بنابراين بايد در پى تأويل شايسته

 گشت.

از آوردن تأويلى كه واژگان آيد كه وى   بايد گفت: از ظاهر سخنان ابن حجر در اين دو مورد بر مى

 روايت را توجه كرده و اهل تحصيل را خوشنود سازد ناتوان بوده است.

 گويد:  چنين مى ٥٣٠آرى، در باره سخن خداوند تعالى: (يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تدَْخُلوُا بيُُوتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ...)

بري، والبيهقي في الشعب بسند صحيح: أنّ ابن عبّاس كان يقرأ: أخرج سعيد بن منصور، والط

(حتّى تستأذنوا) ويقول: أخطأ الكاتب، وكان يقرأ على قراءة أبَُيّ بن كعب، ومن طريق مغيرة بن 

مقسم، عن إبراهيم النخعي، قال: في مصحف ابن مسعود (حتىّ تستأذنوا). وأخرج سعيد بن 

م في مصحف عبدالله: (حتىّ تسلمّوا على أهلها وتستأذنوا). منصور من طريق مغيرة، عن إبراهي
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وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن عن ابن عبّاس، واستشكله. وكذا طعن في صحّته 

 جماعة ممّن بعده.

وأجُيب: بأنّ ابن عبّاس بناها على قراءته التي تلقّاها عن أبَُيّ بن كعب. وأمّا اتفّاق الناس على 

بالسين، فلموافقة خطّ المصحف الذي وقع الإتفّاق على عدم الخروج عمّا يوافقه. وكان قراءتها 

قراءة أبَُيّ من الأحرف التي تركت القراءة بها ـ كما تقدّم تقريره في فضائل القرآن ـ . وقال 

البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى، ثمّ نسخت تلاوته، يعني: ولم يطلّع ابن 

بّاس على ذلك;ع
٥٣١ 

اند: ابن   با سندى صحيح، چنين روايت كرده ]الايمان[سعيد بن منصور، طبرى و بيهقى در شعب 

گفت كاتب لغزش كرده است. در قرائت ابى بن   و مى» حتى تستأذنوا«كرد  عباس قرائت مى

راهيم نخعى روايت شده كه شده و از طريق مغيرة بن مقسم، از اب كعب نيز چنين قرائت مى

آمده بود. سعيد بن منصور از طريق مغيره، از » حتى تستأذنوا«گفت: در مصحف ابن مسعود 

آمده بود. » حتىّ تسلمّوا على أهلها و تستأذنوا«ابراهيم روايت كرد: در مصحف عبدالله 

ه و به آن اسماعيل بن اسحاق در كتاب احكام القرآن، آن حديث را از ابن عباس روايت كرد

 اند. خرده گرفته است. همچنين پس از او، گروهى بر صحت اين روايت خدشه وارد كرده

در پاسخ اين افراد بايد گفت: ابن عباس آن فراز را بر قرائتى كه از ابى بن كعب دريافت كرده، 

 حتى[كه مردم بر قرائت با سين  اما اين ]شود.  پس قرائت خود او شمرده نمى[بنا كرده است 

اند، به جهت موافقت با خط مصحفى بوده كه بر عدم خروج آن از   هم نوا شده ]تستأنسوا

، توافق شده بود. و قرائت ابى بن كعب بر ]يكى از آن حروف هفتگانه[چه مورد توافق بوده  آن

پايه يكى از آن حروفى بوده كه قرائت بر طبق آن قرائت نشده بود ـ چنانكه در بخش فضائل 

احتمال دارد كه در قرائت نخستين چنين بوده، «گويد:  ش گذشت ـ . بيهقى مىقرآن گزارش

مراد وى اين بوده كه ابن عباس بر اين نسخ آگاهى نيافته ». گاه تلاوتش نسخ گرديده باشد آن

 بود.

 

 مناقشه در اين تأويل
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 هايى روبرو است: پاسخ و تأويل ابن حجر با اشكال

دن ـ تنها توجيهى بر قرائت ابن عبّاس است، نه براى سخن او كه در يكم: اين پاسخ ـ بر فرض تمام بو 

 ».كاتب به خطا رفته است«مصحفش گفته است: 

، مربوط »بر پايه آن حروفى است كه قرائت بر طبق آنها رها شده بود«كه گفته اين قرائت  دوم: اين

در حالى كه در معناى اين  ،»قرآن بر هفت حرف فرو فرستاده شد«گويد  به روايتى خواهد بود كه مى

اند كه هيچ يك  حروف هفتگانه و تطبيقش اختلاف شديدى وجود دارد و براى آن وجوه فراوانى ياد كرده

 برد. از آنها راه به جايى نمى

چه بيهقى محتمل شمرده، وابسته به پذيرش ديدگاه نسخ تلاوت است و ما در سطور آينده  سوم: آن

 گفت. از آن به تفصيل سخن خواهيم

جداً بعيد است; چرا كه » ابن عبّاس از آن آگاهى نيافته بود«گويد:  چهارم: سخن ابن حجر كه مى

چگونه نسخ تلاوت آياتى از قرآن بر كسى همچون ابن عباس پنهان بماند، در حالى كه او حبر اين امت و 

 پيشواى علوم قرآنى بوده است؟!

 

 و پاسخش» خطأ«و » لحن«تأويل 

كه  از عثمان روايت شده دو پاسخ داده اند. سيوطى اين دو پاسخ را پس از آن به حديثى كه

 كند كه ما پيش از اين، فرازهايش را آورديم. بازگو مى» اين آثار جداً با اشكال روبرو است«گويد:  مى

 نويسد: شهاب الدين خفاجى ـ پس از سخن زمخشرى در كشّاف ـ مى

واتر، فلا يجوز اللحن فيه أصلاً، وهل يمكن أن يقع في الخطّ وقيل عليه: لا كلام في نقل النظم ت

بناءً على عدم تواتر صورة الكتابة؟ وما روي عن » المقيمين«بصورة » المقيمون«لحن بأن يكتب 

عثمان، وعائشة أنهّما قالا: إنّ في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها ـ على تقدير صحّة 

 الخطّ. لكنّ الحقّ: ردّ هذه الرواية، وإليه أشار ـ أي الكشّاف ـ الرواية ـ يحمل على اللحن في

 بقوله: إنّ السابقين... .

(قال): أقول: هذا إشارة إلى ما نقله الشاطبي في الرائية، وبينّه شرّاحه وعلماء الرسم العثماني 

اد فيه بسند متصّل إلى عثمان أنهّ لماّ فرغ من المصحف... قال السخاوي: وهو ضعيف والإسن

 اضطراب وانقطاع... وتأوّل قوم (اللحن) في كلامه على تقدير صحّته عنه بأنّ المراد: الرمز والإيماء.



(قال): تنبيه: قد نخلنا النقول، وتتبّعنا كلامهم ما بين معسول ومغسول، فآل ذلك إلى أنّ قول 

افق له حقيقة ليشمل عثمان فيه مذهبان، أحدهما: أنّ المراد باللحن ما خالف الظاهر، وهو مو 

 الوجوه تقديراً واحتمالاً. وهذا ما ذهب إليه الداني وتابعه كثيرون، والرواية فيه صحيحة.

 ٥٣٢والثاني: ما ذهب إليه ابن الأنباري: من أنّ اللحن على ظاهره، وأنّ الرواية غير صحيحة;

توان بر پايه   چ سخنى نظم قرآن متواتر است، اما آيا مىبه او نسبت داده شده كه بى هي

پذيرش عدم تواتر صورت كتابت قرآن گفت كه در خط قرآن خطايى روى داده و مثلا 

چه از عثمان و عايشه روايت شده كه  نوشته شده باشد؟ و آن» المقيمين«، به شكل »المقيمون«

آنها را اصلاح خواهد كرد ـ بر فرض اند در مصحف خطاهايى است كه عرب با زبان خود  گفته

شود; ليكن سخن حق آن است كه   پذيرش صحت روايت ـ بر خطاى در نگارش حمل مى

به اين عدم » إنّ السابقين...«بگوييم وى اين روايت را نپذيرفته و با سخنش در كشاف كه گفته: 

 . كند... پذيرش اشاره مى

چه شاطبى در الرائيه خود نقل  است به آنگويم: اين، اشاره اى  مى ]گويد: و خفاجى مى[

كرده و شرح دهندگان و عالمان رسم الخط عثمانى، آن را تبيين كرده و با سند متصل به عثمان از 

گويد: اين  . سخاوى مى آورى مصحف به پايان رسيد... اند كه وقتى كار گرد او روايت كرده

است. گروهى بر فرض صحت  حديث ضعيف بوده و سند آن با اضطراب و انقطاع همراه

 اند.  روايت، واژه لحن در كلام عثمان را بر رمز و ايماء حمل كرده

آگاهى ما به بررسى ديدگاه پرداخته و هم سخنان دلنشين و هم  ]گويد: وى همچنين مى[

سخنان نه چندان دلچسب آنها را بررسى كرديم. در پايان به اين نتيجه رسيديم كه درباره سخن 

كه مراد از واژه لحن، معناى ناسازگار با ظاهرش  شود: نخست آن ديدگاه يافت مىعثمان دو 

ها و احتمالات گوناگون را پذيرا گردد كه بر اساس آن، روايت صحيح شمرده  است تا فرض

شود. اين ديدگاه دانى و پيروان پر شمار او است. دوم: راهى است كه ابن انبارى پيموده و  مى

 هريش معنا كرده كه براساس اين روش، روايت ناصحيح قلمداد گردد.لحن را به معناى ظا

اند كه تأويلاتشان ساختگى و نامقبول است; از اين رو به  بايد گفت كه گويا تأويل كنندگان دريافته

اند كه اين روايات تحريف شده است. در كتاب الاتقان آمده كه ابن اشته اين روايت  اين سخن پناه برده
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نيست; بلكه در آن آمده كه عثمان به هنگام » لحن«د خود به گونه اى آورده كه در آن واژه را با اسنا

 ديدن مصحف گفته است:

أحسنتم وأجملتم، أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا. قال: فهذا الأثر لا إشكال فيه، وبه يتضّح معنى ما 

اللفظ الذي صدر عن عثمان، تقدّم... ولعلّ من روى تلك الآثار السابقة عنه حرفّها، ولم يتقن 

 فلزم منه ما لزم من الإشكال. فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك;

گويد اين   گردد. مى  بينم كه با زبانمان اصلاح مى نيكو و زيبا انجام داديد. در آن چيزهايى مى

توان معانى ديگر روايات را آشكار نمود... و شايد  روايت با هيچ چالشى روبرو نيست و با آن مى

اى كه   اند، سخن او را تحريف كرده و آن واژه سانى كه اخبار پيشين را از او روايت كردهك

چه گفته  عثمان گفته بود را به دقت نياورده كه در پى آن، اين اشكالات لازم آمده است. آن

 شود. شد، قوى ترين پاسخ اين اشكالات شمرده مى

 گويد: هاى حديث عثمان مى سيوطى پس از آوردن پاسخ

وبعد، فهذه الأجوبة لا يصلح منها شيء عن حديث عائشة. أمّا الجواب بالتضعيف، فلأنّ إسناده 

 ٥٣٣صحيح كما ترى;

آيند. اما پاسخ به تضعيف حديث  ها براى حديث عايشه به كار نمى هيچ يك از اين پاسخ

 وايت صحيح بوده است.بينى اسناد ر  درست نيست، چرا كه چنانچه مى

اند، و آشكار شد كه ايشان  اينها عمده مواردى بود كه علماى اهل سنت به درستى آنها ملتزم شده

اند; چرا كه يا  هيچ تأويل صحيحى براى آن روايات ندارند. آنها در امر پر مخاطره و بزرگى گرفتار شده

به » خطا«گمان نسبت دادن   گيرند! و بى بايد بر قرآن خدشه كرده و يا بر برخى صحابه سرشناس خرده

 بدهند.» قرآن«بهتر از آن است كه نسبت خطا را به » صحابه«

توان آن را تكذيب كرد،   گويد پس از صحيح شمردن روايت مى از سويى ديگر، سخن ابن حجر كه مى

ع مسلمين چه مورد اجما   نارواست; زيرا به هنگامى كه حديث با كتاب، سنت قطعى، ضرورى دين يا آن

بايست آن را رها كرد، هر چند آن حديث در كتابهايى آمده كه صحاح ناميده  است ناسازگار گرديد، مى

 اند. شده
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 شرح حال عكرمه بنده ابن عباس

نمايد، چرا كه در سند بيشتر اين روايات شخصى به نام  سخن گفتن بر عليه اين روايات آسان مى

وقتى گرد آورى «به ويژه در سند حديث روايت شده از عثمان كه  عكرمه (بنده ابن عبّاس) آمده است.

». ها به پايان رسيد، نزد عثمان آوردند. وى در آن خطاهايى يافت، اما گفت: آنها را رها سازيد... مصحف

كنم  گمان مى«و همچنين حديث مربوط به ابن عبّاس در باره آيه (أَ فلَمَْ ييَْأسَِ...)كه وى گفته بود: 

 ».زده است ده به هنگام نوشتن آن چرت مىنويسن

در حالى كه در گفتار گروهى از علماى بزرگ اهل سنت همچون حكيم ترمذى، ابو حيان اندلسى، 

شمرده شده كه به ساختن » أعداء الإسلام«و » زنادقة«رشيد رضا و ديگران، عكرمه از روشن ترين مصاديق 

 چنين احاديثى متهم گرديده است.

 دين عكرمه ـ خدشه در ١

مبالات بوده است. او از سرشناسان  وى در باره اسلام بدگويى كرده و نسبت به دين و مسلمين بى

 گمراهى و فراخوانندگان به پليدى است.

 است! از او نقل شده است كه خدا متشابهات قرآن را تنها براى گمراه كردن فرو فرستاده

اى به دست  بوده، دشنه م امروز در موسم حجداشت وى به هنگام موسم حج گفته است: دوست مى

 آوردم! گرفتم و راست و چپ بر هر كه به حج آمده بود فرود مى مى

گفت: در اين جا جز كافر يافت  ايستاد و مى وسلمّ ـ مى وآله عليه  الله  صلىّ   وى بر در مسجد النبى ـ

 شود! نمى

گفت،  د. به هنگامى كه با ايشان سخن مىاو به بصره آمد. أيوّب، سليمان تميمى و يونس نزد وى آمدن

گاه عكرمه گفت: آرام بگيريد تا بشنويم. سپس گفت: خدا او را  به ناگاه صداى آوازى غنائى شنيد. آن

 خواند! بكشد، چه خوب غنا مى

از أبوبكر بن أبى خيثمه آمده است كه گفت: در كتاب على بن مدينى ديدم نوشته است: شنيدم يحيى 

گفت: همانا عكرمه نماز را به   اند كه مى ويد: به خدا سوگند از أيوّب بر من روايت كردهگ  بن سعيد مى

 خواندَ؟! دانست. أيوّب گفت: آيا او نماز مى خوبى نمى

 گفت: در دستان عكرمه انگشترى از طلا ديدم. از سماك، روايت شده كه مى

 د به پا كرده بود.از رشدين بن كريب آمده است: ديدم عكرمه را كه ابزار بازى نر 



 

 ـ وى بر ديدگاه خوارج بود٢

اند كه وى به نادرستى  اهل آفريقا ديدگاه صفريه ـ گروهى از خوارج ـ را از عكرمه گرفته اند و آورده

 اين ديدگاه را به ابن عباس نسبت داده است.

به ديد گاه  از يحيى بن معين آمده است كه گفت: مالك بن انس از عكرمه ياد نكرده است; زيرا وى

 صفريه گرويده بود.

ديدگاه خوارج را پذيرفته  اند، چرا كه وى گويد: مردم درباره عكرمه به بدى سخن گفته  ذهبى مى

 بود.

و گاه از فرقه » صفريه«شد، گاهى از  نسبت داده مى» أباضية«سپس بايد گفت وى گاهى به فرقه 

اى  ها، هر گاه فرقه اشت به دنياى اين فرقهشد. گويا وى به خاطر چشم د شمرده مى» نجدة الحرورى«

اند: حكمران مدينه وى را خواست، ولى او نزد داوود بن  دانست! گفته آمد، خود را از آنها مى پديد مى

 كه نزد وى از دنيا رفت. حصين پنهان شد تا آن

 ـ وى بسيار دروغگو بود ٣

و را بر در مستراح خانه بسته بود. به او بست. على بن عبدالله بن عبّاس ا عبّاس دروغ مى وى بر ابن

 بندد. كنيد؟ گفت: وى بر پدرم دروغ مى  گفته شد: آيا شما با بندگان خود چنين رفتار مى

گفت: اى برد، مبادا بر من دروغ بندى، به مانند  از سعيد بن مسيّب روايت شده كه به غلامش مى

 بندد. عكرمه كه بر ابن عباس دروغ مى

 راند. گويد و شب برخلافش سخن مى شده: همانا عكرمه كذّاب است، سحر چيزى مىاز قاسم روايت 

گفت: از خدا بترس ـ واى بر تو اى نافع ـ آنچنان كه عكرمه بر ابن عبّاس دروغ   ابن عمر به نافع مى

 بست، بر من دروغ مبندى. مى

 اند: او كذّاب است. ابن سيرين، يحيى بن معين ومالك بن أنس گفته

 ذؤيب آمده: عكرمه بنده ابن عبّاس را ديدم و او مورد اعتماد نيست. از ابن

گفت، هر  احاديثش را نمى گويد: اگر بنده ابن عبّاس پرهيزگار و خدا ترس بود و برخى طاووس مى

 .]كنايه از رجوع مردم به سوى او است[شدند  آينه شترها به سويش روانه مى

 گفت:  كه خودش مى  كردند تا آن رده و نكوهشش مىمعروف گشته است كه مردم او را تكذيب ك



 ٥٣٤هؤلاء الذين يكذّبوني من خلفي، أفلا يكذّبوني في وجهي;

 كنند؟ كنند، آيا در پيش رويم تكذيب نمى مى آنها كه در پشت سر مرا تكذيب

 

 ـ ملازمت با حكمرانان براى رسيدن به دنيا ٤

گشت و بر پشت الاغش پالان ـ  گويد: عكرمه را ديدم كه از سمرقند باز مى موسى بن يسار مى

خورجينى ـ از حرير داشت كه حكمران سمرقند به او بخشيده بود و به همراهش غلامى بود. گفت: در 

 سمرقند شنيدم به عكرمه گفته شد: چه چيز تو را واداشت به اين سرزمين بيايى؟ گفت: نياز!

گويد: در خراسان عكرمه نزد ما آمد. به او گفتم: چه چيز تورا به  عبدالمؤمن بن خالد حنفى مى

 سرزمين ما كشانده؟ گفت: آمدم تا از حكمرانان شما دينار و درهم بستانم!

گويد به عكرمه گفتم: مكه و مدينه را رها كرده و به خراسان آمده اى!   واد مىر  عبدالعزيز بن أبى

 كوشم. گفت: براى دخترانم مى

 بخشيد. گويد: وى نزد فرمانرواى إصفهان رفت و او سه هزار درهم به عكرمه أبو نعيم مى

اهى عمامه ام را خو  اى پاره ديدم. به او گفتم: آيا نمى  گويد: عكرمه را با عمامه عمران بن جرير مى

 پذيرم! به تو دهم؟ گفت: من فقط از فرمانروايان مى

گويد: عكرمه از داناترين مردم بود، ولى وى ديدگاه   أبو طالب گفت: شنيدم أحمد بن حنبل مى

صفريه را داشت. جايى نماند كه نرفته باشد! خراسان، شام، يمن، مصر و آفريقا. او به نزد فرمانروايان رفته 

 خواست، و او به سرزمين جَنَد نزد طاووس رفت و او به عكرمه شترى بخشيد. ا پاداش مىو از آنه

هاى حكمرانان و فرمانروايان گردن نهاده و هر چه را كه  طبيعى است كه چنين شخصى به خواسته

 كرد، به ميل آنان بسازد. هاى ستمگر و سياستشان اقتضا مى  حكومت

 

 ـ مردم جنازه او را رها كردند ٥

همچنين طبيعى است در مجامع اسلامى چنين انسانى از چشم بيفتند. ديگر براى او و احاديثش ارزشى 

اش تشييع نشد و بر پيكرش نماز نگذاردند. چنانكه   كه وى درگذشت، در حالى كه جنازه باقى نماند تا آن
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يك روز همراه شد. پس  اند، مرگ عكرمه با فوت كثُير عزةّ شاعر، در  تاريخ نگاران در شرح حال وى گفته

مردم به تشييع جنازه كثُير روانه شده و پيكر عكرمه را رها كردند. گفته شده: كسى پيكر او را برنداشت تا 

 كه چهار تن سودانى را براى اين كار كرايه كردند. آن

 

 ـ بد گويى بزرگان اهل سنت از او و تكذيب او ٦

 اوقات دانشمندان جرح و تعديل، به نكوهش آنها بزرگان و سرشناسان اهل سنت ـ كسانى كه بيشتر

اند. از اين افراد: عبدالله بن   كنند ـ به خاطر اين امور و ديگر مسائل، عكرمه را تكذيب كرده اعتماد مى

عمر، مجاهد، عطاء، ابن سيرين، مالك بن أنس، شافعى ـ آن هنگام كه سخن مالك را حكايت و تقرير 

 اسم و يحيى بن سعيد.كند ـ سعيد بن مسيّب، ق مى

مالك روايت كردن از او را تحريم كرده بود و مسلم از روايات او روى برگردانده و محمد بن سعد 

 گردد. و ديگرى گفته است: او مورد اعتماد نيست. گويد: به حديث او استدلال نمى مى

بر اساس شاكله خود هر كه «آور نيست; زيرا  كند! ولى شگفت با همه اينها، بخارى از او روايت مى

برخاسته، در حالى » عكرمه بربرى«، بلكه شگفتى در كار ابن حجر است كه به پشتيبانى از »كند رفتار مى

توان از كسى كه بر خدا گستاخى كرده و   بوده است! چگونه مى» صحيح بخارى«كه هدف او دفاع از 

بدگويى كرده و خون مسلمين را حلال  شعائر او را به سخره گرفته و احكامش را كوچك شمرده و از قرآن

شمرده پشتيبانى كرد؟ و چگونه از كسى كه بر پيشوايان مورد اعتماد دروغ بسته به طورى كه در كذب، او 

توان از كسى دفاع كرد كه مردم از   اند، دفاع نمود؟! و چگونه مى  را به خاطر شهرتش، مانند قرار داده

 اند؟! ش، سرباز زدهحمل جنازه اش و نماز خواندن بر پيكر 

 

 چكيده سخن

 شود:  سخن در اين بخش در چند نكته زير خلاصه مى

بردارنده وقوع خطا در قرآن كريم باطل است، هر چند كه در صحاح يا  ـ همه آثار و روايات در ١

ديگر مسانيد با سند صحيح آمده باشند و چنانچه پيش از اين آشكار شد، محقّقان برجسته أهل سنّت 

گانه أمرى ثابت است، و  اند. و از سويى، وجود أحاديث باطل در صحاح شش  مين راه را برگزيدهنيز ه

 شمار اين گونه احاديث در اين كتابها اندك نيست، چنانكه پس از اين خواهد آمد.



اند راه به جايى  هايى كه معتقدان به درستى اين گونه روايات ارائه داده ـ آشكار شد تأويل ٢

اند تا آن روايات را تحريف شده دانسته و برخى ديگر به  ز اين رو برخى از اينان ناگزير شدهبرد; ا نمى

 گويد: گونه روايات ملتزم گردند. از اين گروه ابن قتيبه است. وى مى  اشكال داشتن اين

ليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها، أو تكون 

ب كما ذكرت عائشة، فإن كانت على مذاهب النحوييّن، فليس هاهنا لحن بحمد غلطاً من الكات

 ٥٣٥الله، وإن كانت خطأ في الكتاب، فليس على رسوله جناية الكاتب في الخطّ;

ممكن است اين حروف به روش مذهبى از مذاهب اهل عرب بوده و يا چنانكه عايشه نيز 

ايى است كه از سوى نويسنده آن روى داده است. اگر اين حروف به جهت يادآور شده، خط

مذاهب نحويان روى داده، پس به حمد الله ديگر لغزشى در كار نخواهد بود و اگر از 

كاتب منشأ يافته باشد، بايد گفت كه جنايت كاتب در خط، مسئوليتى بر عهده رسول  خطاى

 آورد. خدا نمى

الفرقان آمده ـ اگر براى اثبات خطا در كتاب خدا باشد ـ مشكل را به هيچ  اى كه در كتاب ـ مصادره ٣

بردارنده اين معنا را از كتب معتبر و از كتابهايى   گاه صاحب اين كتاب، آثار در كند. آن نحوى حل نمى

كند;  اند، روايت مى كه اين روايات را با سندهاى صحيح و مطابق با شرايط بخارى و مسلم نقل كرده

 كند كه: س اين مصادره را با اين سخنش تأييد مىسپ

ليس ما قدّمناه من لحن الكتاّب في المصحف بضائره، أو بمشكّك في حفظ الله تعالى له، بل إنّ ما 

قاله ابن عبّاس، وعائشة، وغيرهما من فضلاء الصحابة، وأجلاءّ التابعين أدعى لحفظه، وعدم 

كتُاّب المصحف من البشر، يجوز عليهم ما يجوز على سائرهم تغييره وتبديله. وممّا لا شكّ فيه أنّ 

 ٥٣٦; من السّهو والغفلة والنسيان، والعصمة لله وحده... ومثل لحن الكتّاب كلحن المطابع

چه از خطاى قرآن كه پيش از اين آورديم، در حفظ و حراست خداوند نسبت به قرآن  آن

چه ابن عباس، عايشه و ديگران از فرهيختگان صحابه و  لكه آنسازد; ب اى وارد نمى خدشه

اند، در راستاى همين حفظ و صيانت از قرآن و عدم تغيير و دگرگونى اش   بزرگان تابعان گفته

                                                           
 .٤١/  ١: تأويل مشكل القرآن. ٥٣٥
 .٤٦ـ  ٤١: الفرقان. ٥٣٦



اند و آنچنانكه خطا، غفلت و   گمان، نويسندگان مصحف بشر بوده  بوده است. از سويى بى

 وا بوده و عصمت تنها براى خداست.فراموشى بر ديگران رواست، بر آنها نيز ر 

الخط عثمانى فراخوانده است و الفاظ قرآن  بر اين اساس، نويسنده اين كتاب به دگرگون ساختن رسم

دهد; بلكه از عزّ بن عبدالسلام نقل  شنوند قرار مى را آنگونه كه زبانها به آن نطق كرده و گوشها مى

 ٥٣٧تين روا نيست.كند كه اعتقاد به نوشتن قرآن به رسم نخس مى

هايى است كه با پذيرش صحت اين روايات و التزام به  بايد گفت: همانا مسأله خط قرآن نيز از چالش

گردد. اگر نيز بگوييم مترتب بر تحريف نيست، دست كم  صدورشان از سوى اصحاب دامن گير مى

سم و كتابت قرآن تغيير رخ داده است، گونه روايات براى كسى كه مدعى است در ر  پذيرش صحت اين

گوييم استدلال مؤلف  شود. و ما در اين مقال به اين مسأله نخواهيم پرداخت; بلكه مى مؤيد شمرده مى

كتاب خود  كتاب الفرقان يا شاهد آوردنش از اين روايات صحيح است، و او به آوردن اين روايات در

آنها را روايت كرده و سندهاى آنها را  كسانى است كه شود; بلكه نكوهش و سرزنش سزاوار  سرزنش نمى

به اين آثار ـ آنچنانكه به گستردگى يادآور شديم ـ  پاسخ  اند. راه صحيح شمرده و در كتاب خود آورده

 نپذيرفتن و ابطال اين روايات است.

 

 آورى قرآن  . پيرامون أحاديث گرد٢

ن وعده داده و از بين نرفتن و فراموش نشدنش را خداوند متعال پيامبرش را به نگاه دارى و بيان قرآ 

 تضمين كرده است.

اى از قرآن فرو فرستاده شد، به نوشتن آن فرمان  وسلمّ نيز هر گاه كه آيه وآله عليه الله صلى پيامبر

 فرمودند:  دادند و در باره آيات پراكنده مى مى

 ... ;٥٣٨ضعوا هذه في سورة كذا

 اى قرار دهيد... .  اين آيات را در فلان سوره

وسلمّ قرآن را بر  وآله عليه  الله  صلى همانطور كه گذشت، هر سال نيز در ماه رمضان، پيامبر اكرم

 گرفت. داشت، و در سال رحلتشان اين كار دو بار صورت مىجبرئيل عرضه 

                                                           
 .٥٨. ر.ك: همان: ٥٣٧
 السنن الكبرى; ٣٣٠و  ٢٢١/  ٢: المستدرك على الصحيحين; ٥٠٨١/ ش  ٣٣٧/  ٤: رمذيسنن الت; ٦٩/  ١: مسند أحمد. ر.ك: ٥٣٨

 و منابع ديگر. ٤٢/  ٢(بيهقى): 



همچنين در زمان حيات ايشان، گروهى از يارانشان قرآن را حفظ كرده و هر بخشى از قرآن را گروه 

رسيد. و اين همان چيزى  فراوانى از ايشان به خاطر سپرده بودند كه كمترين اين گروه به حد تواتر مى

 ت.است كه واقع شده و حق اس

چه در  آورى قرآن را آورده و آنها را متناقض يافتيم; سپس آن ما أحاديث اهل سنت پيرامون گرد

معناى آن روايات و وجه جمع ميانشان گفته شده و يا ممكن بود گفته شود، بازگو كرديم. حال آيا با اين 

 گردد يا خير؟ روش مشكل برطرف مى

 

 آورى قرآن روى برگردانى قوم از اميرالمؤمنين در گرد

مخالف و موافق،   السلام نزد عليه پيش از آغاز سخن، به ناچار بايد گفت كه أمير المؤمنين على

 گفت: مى  داناترين مردم به كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ بوده است و همو بود كه

 ٥٣٩واللهّ ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى مَنْ نزلت;

 كه دانستم در باره چه و كجا نازل شده است. به خدا سوگند آيه اى نازل نشد جز آن

 و فرمود:

 ٥٤٠سلوني عن كتاب اللهّ، فواللهّ ما من آية وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل;

دانم در شب نازل   كه مى درباره كتاب خدا از من بپرسيد، چرا كه در آن آيه اى نيست جز آن

 شده يا روز، در بيابان فرود آمده يا كوهستان.

 ر حقّش گفته است:وسلّم د وآله  عليه الله صلى و او كسى است كه رسول الله

 ٥٤١عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ;

 رآن با على.على با قرآن است و ق

 و حديث:

 ٥٤٢أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها;

                                                           
 و منابع ديگر. ٩٩/ ٢: أنساب الأشراف; ٣٦٤٠٤/ ش ١٢٨/  ١٣: آنزالعمّال; ٦٨ـ  ٦٧/  ١: حلية الأولياء. ٥٣٩
 .٩٢/ ش  ٩٤(خوارزمى):  المناقب; ١١٠٧/  ٣: الإستيعاب; ٩٩/  ٢: أنساب الأشراف. ٥٤٠
; ١٢٤/  ٣: المستدرك على الصحيحين; ٥٥٩٤/ ش ١٧٧/  ٢: الجامع الصغير; ٢٥٥/  ١: المعجم الصغير; ١٣٤/  ٩: مجمع الزوائد. ٥٤١

 ديگر. و منابع ٣٢٩١٢/ ش  ٦٠٣/  ١١: آنزالعمّال; ١٢٦و  ١٢٤: الصواعق المحرقة
» نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار«هاى متواتر در بين فريقين است آه بحث آن در آتاب  . اين روايت در زمره روايت٥٤٢

 به صورت مفصل مطرح شده است.



 خواهد از درش درآيد. ، پس هر كه مدينه را مىمن شهر دانشم و على دروازه آن است

 از رفتن به سوى ديگران بازداشته است.

 اند كه:  السلام آموزگار ابن عبّاس نيز در تفسير بوده و اهل سنت يادآور شده عليه  اميرالمؤمنين على

عبّاس; أعلم الناس بالتفسير أهل مكّة; لأنهّم أصحاب ابن
٥٤٣ 

 اند.  عبّاس اند; چرا كه آنها ياران ابن داناترين مردم به تفسير قرآن اهل مكه

پس چرا أنس بن مالك و ديگران وى را از حافظان قرآن نشمرده و آنچنانكه بخارى در صحيحش 

وسلمّ به يادگيرى قرآن از آنان و رجوع به همانها  وآله عليه  الله  صلى  ، از كسانى كه رسول خداروايت كرده

 فرمان داده، محسوب نكرده است؟!

وسلمّ، قرآن كريم را   وآله عليه الله صلى السلام پس از رحلت نبى اكرم عليه سپس اميرالمؤمنين على

شده بود، تدوين كرد. پس در نزد ايشان مصحفى كامل مرتب و از روى كاغذهايى كه قرآن بر آنها نوشته 

و مرتب بود كه به خود ايشان اختصاص داشته است، آنچنانكه برخى از اصحاب در سالهاى بعد 

اند. اين رويداد نزد مسلمين، از مسلمات تاريخى و در زمره بزرگترين  هايى براى خود داشته مصحف

 پس چرا از آن بهره نبردند؟! ٥٤٤سلام بوده است;ال عليه هاى آقاى ما أميرالمؤمنين فضيلت

السلام است كه سبب عيب جويى ابن حجر  عليه اميرالمؤمنين على شايد روى گردانى مردم از مصحف

كه اين رويداد از امور ثابت و ضرورى و بى نياز   شده است، با آن ٥٤٦و پيروانش همچون آلوسى ٥٤٥عسقلانى

اند، از  ناشايست قوم بوده و يا هر گاه راهى يافتهباشد. ليكن اينان در پى توجيه كار  از خبر مسند مى

 اند. پوشى كرده و با تغافل گذشته كار آنها چشم

قرآن مشاركت   آورى  السلام را نخوانده و در گرد عليه سپس بايد پرسيد كه چرا اميرالمومنين على

گرفتند، نامى از ايشان  آورى قرآن را بر عهده ندادند؟! ما در روايات اين رويداد، در ميان كسانى كه گرد

يابيم; نه در زمان أبو بكر و عمر و نه در عصر عثمان! چرا؟! بايد دانست كه اين حقايق در زمره  نمى

 ايستاند!  آور بوده و فكر را باز مى  امور شگفت

 

                                                           
 .٣٤٧/  ١٣تيميّة):  (ابنمجموعة الفتاوى ; ٦٠/  ١: تفسير الثعالبي; ٦٣٩٨/ ش  ٤٩٩ـ  ٤٩٨/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٥٤٣
; ١٦١/  ١: الإتقان في علوم القرآن; ٧٨: الصواعق المحرقة; ٩٧٤/  ٣: الإستيعاب; ٩/  ٩: فتح البارى. براى اطلاع بيشتر ر.ك: ٥٤٤

 و منابع بسيار ديگر. ٤٥٠/  ٥(صنعانى):  المصنف; ٦٧/  ١ حلية الأولياء
 .٩/  ٩: فتح البارى. ر.ك: ٥٤٥
 .٢١/  ١: تفسير الآلوسي. ر.ك: ٥٤٦



 محدود كردن گردآورندگان قرآن در زمان پيامبر، در شمارى معين!

تمامى اهل تحقيق از مسلمين بر آنند ـ همانا تمامى قرآن  براساس تحقيق و بررسى صحيح ـ آنچنانكه

وسلمّ و پس از آن نوشته شده است، و از سوى گروهى از صحابه   وآله عليه الله  صلى در زمان پيامبر اسلام

كه كسانى كه حافظ قرآن  وسلمّ در سينه و نگارش با هم گرد آمده بود، جز آن وآله عليه الله صلى پيامبر

سينه گرد آورده بودند، بيشتر از كسانى بودند كه آن را به نگارش در آورده و كتابت كرده  بوده را در

اى براى خود داشتند، از كسانى  بودند. به طورى كه شمار كسانى كه همه قرآن را نوشته و مصحف ويژه

 هايى از قرآن را نوشته و يا حفظ كرده بودند، كمتر بود. حال پرسش آن كه تنها سوره

تنها چهار نفر و يا  ٥٤٧كه آيا گردآورندگان همه قرآن ـ آنچنان كه از انس بن مالك روايت شده ـ است

پنج نفر و يا آنچنان كه از  ٥٤٩رظىو يا برپايه روايت محمد بن كعب ق ٥٤٨براساس روايت عبدالله بن عمر

 اند؟  نهُ نفر بوده٥٥١نديم آمده شش نفر، و يا بر اساس نقل ابن ٥٥٠شعبى

اند و ما به مانند برخى پيشوايان اهل سنت كه حديث  همانا گردآورندگان قرآن بيش از اين بوده

اند، و آنهم همه از انصار ـ آنچنانكه از أنس  محدود بودن گردآورندگان قرآن را در چهار نفر قبول نكرده

خود را در تأويل متن حديث و بررسى سندش  پذيريم و همچون سيوطى بن مالك روايت شده ـ را نيز نمى

 اندازيم. به زحمت نمى

 

 سخنى پيرامون أنس بن مالك

اما أنس بن مالك از چه ميزان اعتبارى برخوردار است؟ ما او را فردى دروغ گو و كتمان كننده حق 

ادت دادن به السلام به حديث غدير، از شه عليه ايم. كسى كه در جريان يارى جويى اميرالمؤمنين يافته

السلام آنها را سوگند داده و از   عليه  حق امتناع كرد. أنس بن مالك در زمره مردمى بود كه اميرالمؤمنين

اند، پرسش نمود;  وسلمّ در روز غدير خم شنيده  وآله عليه الله  صلى چه از رسول خدا ايشان پيرامون آن

ا كه شهادت ندادند نفرين كرده وآنها به گاه همه آنها جز سه تن شهادت دادند. پس حضرت آنانى ر  آن

 آن نفرين گرفتار شدند كه يكى از آن سه نفر، أنس بن مالك بود.

                                                           
 .١٤٩/  ٧: صحيح مسلم; ١٠٣ـ  ١٠٢/  ٦: صحيح البخارى. ر.ك: ٥٤٧
 .١٤٩/  ٧: صحيح مسلم; ١٠٢/  ٦: صحيح البخاري. ر.ك: ٥٤٨
 .١٤٩/  ٧: صحيح مسلم; ١٠٢/  ٦: صحيح البخاري. ر.ك: ٥٤٩
 .١١١ـ  ١١٠/  ٤٧و  ١٧٩/  ٣٩: تاريخ مدينة دمشق; ٢٤١/  ١(زرآشى):  البرهان; ٧٢/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ر.ك: ٥٥٠
 .٣٠: الفهرست. ر.ك: ٥٥١



 آن هنگام كه امام به او فرمود:

ونسيت! فقال:  فقال: يا أمير المؤمنين كبرت» يا أنس، ما يمنعك أن تقوم فتشهد، ولقد حضرتها؟«

 ٥٥٢، فكان عليه البرص;»تواريها العمامة أللهّمّ إن كان كاذباً فارمه بها بيضاء لا«

گفت: » ت ندهى، در حالى كه تو آن روز حاضر بودى؟اى انس، چه مانع شد تا شهاد«

گويد،  خدايا، اگر دروغ مى«اميرالمؤمنين، مرا پيرى و نسيان فراگرفته است. امام فرمود:  اى

به همين روى بر ». ]به مرض پيسى مبتلاساز[اش آن را نپوشاند   سفيدى براى او بفرست تا عمامه

 او بيمارى برص نمايان شد.

وسلمّ به   وآله عليه الله صلى دروغگو يافتيم. پيامبر» حديث طائر«در واقعه تاريخى همچنين وى را 

 اى بريان برايشان آورده بودند فرمود: هنگامى كه پرنده

 اللهّم ائتني بأحبّ خلقك إليك وإليَّ يأكل معي من هذا الطائر;

 تناول كند.ترين خلق نزد خود و من را برسان تا با من از اين پرنده  خدايا، محبوب

آمد تا به درون آيد،  السلام مى عليه السلام شدند. و هر گاه على عليه  گاه ايشان منتظر ورود على آن

تا »! وسلمّ به كارى مشغول است وآله عليه  الله  صلى  پيامبر خدا«گفت:  انس ايشان را باز داشته و مى

ر سينه انس زد و داخل شد. در آن هنگام السلام دست خود را بلند كرده و ب عليه  كه در بار آخر، على آن

اى على، چه چيز «وسلّم ايشان را ديد، ايستاد و او را در آغوش گرفت و فرمود:  وآله عليه الله صلى پيامبر

؟! عرضه داشت: اى رسول خدا، من سه بار آمدم و در هر سه بار أنس مرا از وارد »باعث تأخير تو شد

اى أنس، چه «را در چهره رسول خدا ديدم كه در همان حال فرمود: گويد: خشم  شدن بازداشت. أنس مى

؟! گفتم: اى رسول خدا، دعايى كه كردى شنيدم، دوست داشتم »چيز تو را واداشت تا على را راه ندهى

 يكى از انصار وارد شود و مشمول آن دعا گردد! پيامبر فرمود: 

 ٥٥٣طالب; أبي يكون ابن لست بأوّل رجل أحبّ قومه، أبى اللهّ يا أنس إلاّ أن

تو نخستين كسى نيستى كه خويشانش را دوست دارد; اما خداوند از اين ابا دارد كه آن شخص، 

 السلام باشد. عليه  كسى جز پسر ابو طالب

                                                           
وما أنزل من القرآن في السلام  عليه طالب مناقب عليّ بن أبي;  ٥٨٠(ابن قتيبة):  المعارف; ٢١٧/  ٩و  ٧٤/  ٤: شرح نهج البلاغة. ٥٥٢

 .٢٧ـ  ٢٦/  ٥: حلية الأولياء; ٢٣٧و  ٢٣٦/ ش  ١٧٦ـ  ١٧٥: السلام عليه علي
توان آن را در بسيارى از آتب حديثى و فضائل مشاهده نمود. براى اين  . حديث طير در زمره احاديث متواترى است آه مى٥٥٣

اند. براى اطلاع  روايت اسناد بسيارى است، به طورى آه برخى به نوشتن آتاب درباره اسناد اين حديث شريف مبادرت آرده
 مراجعه نماييد. ١٤و  ١٣، در دو جلد: »نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار«توان به آتاب  شريف مىبيشتر از اين حديث 



ترين فرد نزد خدا و رسولش جلوگيرى كرده و  بوباو بيش از يك بار دروغ گفته و از ورود مح

وسلّم را به تأخير انداخته است. به همين روى، به جهت   وآله عليه الله صلى مستجاب شدن دعاى پيامبر

 دوستى با انصار است كه كاتبان قرآن را در چهار تن محدود كرده است و آن هم در انصار!

را به اين كار واداشت دوستى انصار نبوده است; بلكه چه در واقعه طائر او  البته روشن است آن

گردد كه وى حديث غدير   السلام بود و اين حقيقت هنگامى آشكار مى عليه دشمنى با اميرالمؤمنين على

 كند. را كتمان مى

 

 آورى قرآن در زمان أبو بكر و عمر  رويگردانى از أحاديث گرد

وسلمّ گردآمده و گردآورندگان آن ـ چه در  وآله ليهع  الله  صلى  به هر روى قرآن در زمان رسول خدا

 اند. حافظه و چه در نوشته ـ در آن زمان بسيار بوده

وسلمّ نوشته شده و ايشان  وآله عليه الله  صلى و هنگامى كه آشكار شد قرآن در زمان پيامبر اكرم

ت اعتراف كرده است ـ دادند ـ چنانكه زيد بن ثابت به اين حقيق  اصحاب را به تأليف قرآن فرمان مى

سلمّ از دنيا رفت در حالى كه قرآن در   وآله عليه الله صلى پيامبر«چه زيد روايت كرده كه  ديگر به آن

ردن است. ابن حجر نبايد ارزشى نهاد; چرا كه تأليف كردن، همان گرد آو  ٥٥٤»آورى نشده بود  جايى گرد

 گويد:

 ٥٥٥تأليف القرآن: أي جمع آيات السورة الواحدة،أو جمع السور مرتبّة في المصحف;

 آورى سورها به ترتيب مصحف. آورى آيات يك سوره و يا گرد  تأليف قرآن: يعنى گرد

و » عمر«، يا »ابوبكر نخستين گردآورنده قرآن بوده«گويد  اتى كه مىبايست آن رواي بر اين أساس، مى

آورى قرآن پيش از ابوبكر  اند را رها كرد; چرا كه جمع يا ديگر اصحاب به فرمان اين دو نخستين بوده

محقق شده است. بنابراين دليلى براى پذيرش چنين احاديثى ـ حتى اگر صحيح السند باشد ـ وجود ندارد 

كه عمر نخستين كسى بوده كه   به توجيه برخى از اين روايات دست زده و مثلاً بگوييم: اين كه تا آن

تا با  ٥٥٧كندبه اين معناست كه به ابوبكر گفت تا قرآن را جمع  ٥٥٦آورى كرده است، مصحف را جمع

 گويد نخستين گرد آورنده قرآن ابوبكر است، سازگار شود. روايتى كه مى

                                                           
 .٩/  ٩: فتح الباري; ٧٤٥/ ش  ١٦٠/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ر.ك: ٥٥٤
 .٢١/  ٢٠: عمدة القاري. همچنين ر.ك: ٣٦/  ٩: فتح الباري. ٥٥٥
 .٤٧٥٨/ ش  ٥٧٤/  ٢: آنزالعمّال; ١٠/  ٩: فتح الباري; ٧٥٣/ ش  ١٦٢/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ر.ك: ٥٥٦



به هنگام كشته شدن اهل يمامه، ابوبكر مرا «گفت:  همچنين روايت بخارى از زيد بن ثابت كه مى

 كنيم: نيز به دلائل زير رها مى ٥٥٨»فراخواند...

وسلّم، يا اندكى پس از رحلتشان و به دستور ايشان   وآله عليه الله صلى يكم: قرآن در زمان پيامبر اكرم

وسلمّ چنين كارى كرده است، چگونه   وآله عليه الله  صلى جمع و تأليف شده بود. هنگامى كه پيامبر اكرم

وسلمّ انجام نداده   وآله عليه الله صلى كنيد كه رسول خدا  چگونه كارى مى«گويد:  زيد به أبوبكر مى

 ٥٥٩؟!»است

هاى نخل و سنگهاى صاف و ظريف و سينه  ريدهآن را از روى ج«گويد:   دوم: سخن زيد كه مى

وسلمّ  وآله عليه الله صلى  كه قرآن در زمان پيامبر  چه كه دلالت دارد بر اين  با آن ٥٦٠،»مردان گرد آوردم

اند  گردآمده و تأليف شده بود ناسازگار است و خود وى نيز چنين روايت كرده است; بلكه روايت كرده

وسلمّ عرضه كرد و ابن قتيبه   وآله عليه الله صلى  امبر، جبريل دو بار قرآن را بر پيامبر اكرمدر سال رحلت پي

وسلمّ قرآن را عرضه كرد، بر مصحف   وآله عليه الله صلى ياد آور شده است كه آخرين بارى كه پيامبر خدا

 ٥٦١زيد بن ثابت بود.

كه آخر سوره توبه را تنها نزد ابو خزيمه انصارى  تا آن«ويد: گ سوم: علما در معناى سخن وى كه مى

اند و در نام آن مردى كه زيد آخر سوره توبه را نزد او يافته، به  دچار اختلاف و آشفتگى شده» يافتم

 ٥٦٢اند. اختلاف برخاسته

 

 ردانى از أحاديث پذيرش آيه با دو شاهدرويگ

 گفت: شود. روايتى كه مى داوود نيز كنار گذاشته مى همچنين روايت ابن أبى

إنَّ أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب 

 ٥٦٣اللهّ فاكتباه;

                                                                                                                                                                                     
 .١٠/  ٩: فتح الباري. ر.ك: ٥٥٧
و  ٧/  ٥(نسايى): السنن الكبرى ; ٣: مسند أبى داود; ٤١/  ٢(بيهقى):  السنن الكبرى; ٩٨/  ٦و  ٢١٠/  ٥: صحيح البخاري. ر.ك: ٥٥٨

 منابع ديگر.
 و منابع ديگر. ٥١٠١/ ش  ٣٤٧/  ٤: سنن الترمذى; ٩٨/  ٦: صحيح البخاري. ر.ك: ٥٥٩
 . ر.ك: همان.٥٦٠
 .٢٦٠: المعارف. ر.ك: ٥٦١
 .٢٥١/  ١: مناهل العرفان; ٢٣٤/  ١(زرآشى): البرهان ; ١٣/  ٩: فتح البارى. ر.ك: ٥٦٢
 .٢٥١/  ١: المصاحف. ٥٦٣



رو به عمر و زيد گفت: بر در مسجد بنشينيد و هر   برود; از اينابوبكر ترسيد كه قرآن از بين 

 كسى چيزى از قرآن با دو شاهد آورد بنويسيد.

 گويد:  ابن حجر مى

 ٥٦٤رجاله ثقات مع انقطاعه;

 اند. كه حديث منقطع است; اما تمامى رجالش ثقه با آن

با ضرورتِ ثابت شده نيز ناسازگار است. بنابراين ديگر اين روايت با چشم پوشى از عدم اعتبار سندى، 

نياز به پناه بردن به توجيهاتى كه ابن حجر ياد كرده نيست ـ چنانكه درگذشته به اين توجيهات اشاره شد 

 كه برخى از اين توجيهات ابن حجر نيز قابل پذيرش نيست. ـ علاوه بر اين

بر اساس شهادت دو شاهد ـ همانندهايى يافت در كتب اهل سنت براى اين حديث ـ نگارش قرآن 

 كنيم: شود كه برخى را با رها كردن سندشان بازگو مى مى

ـ لماّ قتُل أهل اليمامة، أمر أبوبكر الصديق عمر بن الخطاّب، وزيد بن ثابت، فقال: أجلسا على  ١

أثبتمّاه; وذلك لأنهّ  باب المسجد، فلا يأتينّكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلاّ

 ٥٦٥وسلمّ ـ قد جمعوا القرآن; عليه وآله الله  صلىّ  قتل باليمامة ناس من أصحاب رسول الله ـ

آن هنگام كه اهل يمامه كشته شدند، ابوبكر صديق به عمر بن خطاب و زيد بن ثابت فرمان 

شناسيد، با دو    چيزى از قرآن را كه شما آن را نمىداد و گفت: بر در مسجد بنشينيد، پس كسى

كه آن را بنگاريد و اين فرمان به اين جهت بود كه در يمامه، برخى از  آورد مگر اين شاهد نمى

 وسلّم كه قرآن را گرد آورده بودند، كشته شدند.  وآله عليه  الله  صلى اصحاب رسول خدا

قام في الناس فقال: من كان تلقّى من رسول الله ـ أراد عمر بن الخطاّب أن يجمع القرآن، ف ٢

وسلمّ ـ شيئاً من القرآن فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح  عليه وآله  الله صلىّ  ـ

والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتىّ يشهد شاهدان، فقتل وهو يجمع ذلك، فقام عثمان، 

فليأتنا به، وكان لا يقبل من ذلك شيئاً حتىّ يشهد عليه فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء 

شاهدان، فجاء خزيمة بن ثابت، فقال: قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما، قالوا: ما هما؟ قال: 

وسلمّ: (لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزيزٌ عَليَْهِ ما  عليه وآله الله صلىّ  تلقّيت من رسول الله

                                                           
 .١٢/  ٩: فتح البارى. ٥٦٤
 .٤٧٥٦/ ش  ٥٧٤/  ٢: آنز العمّال. ٥٦٥



مْ)إلى آخر السورة. فقال عثمان: وأنا أشهد أنهّما من عند الله، فأين ترى أن نجعلهما؟ قال: عَنِتُّ 

 ٥٦٦اختم بهما آخر ما نزل من القرآن، فختم بهما براءة;

رو ميان مردم ايستاد و گفت: هر كه از رسول   عمر خواست قرآن را گرد آورد; از اين

وسلّم چيزى از قرآن را دريافت كرده، نزد ما آورد. مردمان آنها را در   وآله عليه الله صلى خدا

هايى نوشتند و عمر از كسى نپذيرفت جز با دو شاهد. پس او در   ها و جريده ها، لوح  ورقه

گاه عثمان به پا خاست و گفت: هر كه چيزى از كتاب خدا نزدش  اين كار بود كه كشته شد. آن

پذيرفت جز با دو شاهد. خزيمة بن ثابت آمد و گفت:   دهد و وى نيز از كسى نمىاست، به ما 

من ديدم شما دو آيه را رها كرده و ننوشتيد. گفتند: آن دو كدامند؟ گفت: از رسول خدا چنين 

ثمان گفت: دريافت كردم: (لقََدْ جاءكَُمْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزيزٌ عَليَْهِ ما عَنِتُّمْ) تا آخر سوره. ع

دانى كجا قرار دهيم؟ گفت: با آن دو   دهم آن دو از قرآن است; پس صلاح مى من گواهى مى

رو سوره توبه با آن دو آيه خاتمه  اى كه از قرآن نازل شده را پايان ده. از اين آيه، آخرين آيه

 يافت.

بهاتين الآيتين:  ـ كان عمر لا يثبت آية في المصحف حتىّ يشهد رجلان، فجاء رجل من الأنصار ٣

(لقََدْ جاءكَُمْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ...) إلى آخرها، فقال عمر: لا أسألك عليها بيّنة أبداً، كذلك كان 

 ٥٦٧رسول الله;

دادند. مردى از انصار  كه دو شاهد شهادت مى داد مگر آن  اى در مصحف قرار نمى  عمر آيه

ه را آورد كه (لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ) تا آخر آيه. عمر گفت: از تو هرگز گواه اين دو آي

 كرد. خواهم و رسول خدا نيز چنين قرائت مى نمى

ـ خزيمة بن ثابت: جئت بهذه الآية: (لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ...) إلى عمر بن الخطاّب،  ٤

، فقال زيد: من يشهد معك؟ قلت: لا والله ما أدري. فقال عمر: أنا أشهد معه وإلى زيد بن ثابت

 ٥٦٨على ذلك;

                                                           
 .٤٧٥٩/ ش  ٥٧٥ـ  ٥٧٤/  ٢. همان: ٥٦٦
 .٤٣٩٧/ ش  ٤٢١ـ  ٤٢٠/  ٢. همان: ٥٦٧
 .٤٧٦٤/ ش  ٥٧٧ـ  ٥٧٦/  ٢. همان: ٥٦٨



آيه (لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ...) را به نزد عمر بن خطاب و زيد بن ثابت بردم. زيد گفت: 

دانم. عمر گفت: من با او گواهى   سوگند نمىدهد؟ گفتم: به خدا  چه كسى با تو شهادت مى

 دهم. مى

عليه   الله صلىّ  ـ زيد بن ثابت: لماّ كتبنا المصاحف، فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله ـ ٥

وسلمّ ـ فوجدتها عند خزيمة بن ثابت: (مِنَ المُْؤْمِنيَن رجِالٌ صَدَقوُا...) وكان خزيمة يدعى ذا   وآله

 ٥٦٩وسلمّ ـ شهادته بشهادة رجلين;  عليه وآله الله صلىّ   ـالشهادتين، أجاز رسول الله

وسلّم  وآله  عليه  الله  صلى هنگامى كه مصاحف را نوشتيم، آيه اى را گم كردم كه از رسول خدا 

خزيمه را ذو شنيده بودم. آن را نزد خزيمة بن ثابت يافتم كه (مِنَ المُْؤْمِنيَن رجِالٌ صَدَقوُا...) و 

وسلّم شهادت او را برابر با دو   وآله عليه الله صلى  خواندند; چرا كه رسول خدا الشهادتين مى

 شمرد. شاهد مى

ـ أوّل من جمع القرآن أبوبكر وكتبه زيد، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت، فكان لا يكتب آية  ٦

يمة بن ثابت، فقال: اكتبوها فإنّ رسول إلاّ بشاهدي عدل، وإنّ آخر سورة براءة لم توجد إلاّ مع خز 

وسلمّ ـ جعل شهادته بشهادة رجلين، فكتب. وإنّ عمر أتى بآية الرجم،   عليه وآله  الله  صلىّ  الله ـ

 ٥٧٠فلم يكتبها، لأنهّ كان وحده;

زيد  نگارش در آورد. مردم به نزد نخستين كسى كه قرآن را جمع كرد ابوبكر بود و زيد آن را به

جز نزد  آمدند و وى نمى نوشت جز با دو شاهد عادل. همانا آخر سوره برائت بن ثابت مى

خزيمة بن ثابت يافت نشد، پس گفت: آن را بنويسيد، همانا 

وسلّم، شهادت او را برابر با شهادت دو تن قرار داده بود.  وآله عليه  الله  صلى خدا رسول

را نوشت. و عمر آيه رجم را آورد، ولى زيد از نوشتن دريغ كرد; چرا كه عمر در اين  زيد آن پس

 ادعا تنها بود.

 اينك تبيين سخن: سازد، وجود تكاذب در ميان آنهاست. و تر مى چه بطلان اين احاديث را روشن آن

ورد، خزيمة بن آورى در زمان عمر روى داده و كسى كه آن دو آيه را آ   حديث دوم آشكار است كه گرد

 ثابت بوده و عثمان به آن گواهى داد.

                                                           
 .٤٧٩٣/ ش  ٥٨٨/  ٢. همان: ٥٦٩
 .٧٦١/ ش  ١٦٣/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ٥٧٠



خواهم و   من بر اين آيه از تو گواه مى«ولى در حديث سوم آمده مردى از أنصار آمد و عمر گفت: 

 ».كرد پيامبر خدا نيز چنين قرائت مى

گاه عمر  دانم. آن زيد گفت: شاهد تو كيست؟ خزيمة گفت: به خدا نمى«در حديث چهارم آمده: 

 ».دهم ت: من شهادت مىگف

اى را  آورى در زمان أبو بكر روى داد و نويسنده آن زيد بود. وى آيه گرد«و در حديث ششم آمده: 

نوشت جز با دو شاهد عادل. همانا آخر سوره برائت جز نزد خزيمة بن ثابت يافت نشد، پس گفت:  نمى

هادت او را برابر با شهادت دو تن قرار داده وسلمّ، ش  وآله عليه الله صلى خدا آن را بنويسيد، همانا رسول

 ».پس نوشت بود،

 همچنين تكاذب ميان حديث ششم با اين حديث:

إنهّم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبَُيّ بن كعب، 

...) فظنّوا أنّ هذا آخر ما أنزل فلمّا انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: (ثمَُّ انصرَْفَوُا صرََفَ اللهُّ 

وسلمّ ـ أقرأني بعدها آيتين  عليه وآله الله صلىّ  من القرآن، فقال لهم أبَُيّ بن كعب أنّ رسول اللهّ ـ

 ٥٧١(لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ...);

دند. افرادى بودند كه نوشتند و ابُى بر آنها آنها در زمان خلافت ابوبكر قرآن را جمع آورى كر 

كرد. پس هنگامى كه به اين آيه از سوره برائت رسيدند كه (ثمَُّ انصرَْفَوُا صرََفَ اللهُّ...)،   املا مى

گمان بردند كه آخرين آيه نازل شده از قرآن است. ابى بن كعب گفت: رسول خدا پس از آن 

 (لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ...). آيه، اين آيه را بر من قرائت فرمود:

گونه روايات و تساقط آنها، تمامى شبهات پيرامون قرآن كريم از ميان   به اين بيان و با تعارض اين

 اند.  بوده رود، احاديثى كه خود سرچشمه آن شبهات مى

 

 چه عثمان انجام داد  پيرامون آن

ا از نو گرد آورد؟ چگونه؟ و به واسطه چه در باره كار عثمان اشكال همچنان باقى است. آيا او قرآن ر 

 كسى؟

                                                           
 .٣٥/  ٧: مجمع الزوائد; ١٣٤/  ٥: مسند أحمد. ٥٧١



در اين باره نيز احاديث اهل سنت و سخنان عالمانشان مختلف است و ما پيش از اين برخى از آنها را 

وسلمّ و بسيار  وآله  عليه  الله  صلى جا كه بر پايه ديدگاه صحيح، قرآن در زمان پيامبر يادآور شديم و از آن

آورى و مدوّن بوده است; بنابراين بايد  و حتى خلفاى پيش از او نگارش و گردپيش تر از زمان عثمان 

چه عثمان در زمان خود انجام داده، تنها واداشتن مردم بر يك قرائت مشهور، متداول و  گفت كه آن

 وسلمّ و بازداشتن آنها از ديگر قرائات بوده است كه براساس  وآله عليه الله صلى  متواتر از پيامبر اكرم

 شدند. احاديث نزول قرآن، بر هفت حرف بنيان نهاده مى

اند; چرا كه  نداده  امّا كسى از مسلمين بر اين كار عثمان خرده نگرفته و او را مورد انتقاد قرار

ها كتاب   برخى علما در باره اين ناسازگارى هاى صحابه و تابعان با هم ناسازگار بودند و حتى مصحف

هاى گوناگون پيروانى داشتند كه براساس قرائت آنها  يك از صحابه در سرزمين اند و هر ويژه اى نگاشته

ها در قرائت قرآن، به سرنوشتى ناشايست  خواندند. پس طبيعى است اين ناسازگارى قرآن را مى

 بيانجامد.

اند كه از آن جمله از أمير  بلكه برخى از اصحاب، تأييد خود را از اين كار عثمان آشكار كرده

 اند كه فرمود:  السلام روايت كرده  عليه  منينالمؤ 

لا تقولوا في عثمان إلاّ خيراً، فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلاّ عن ملأ منّا. قال: ما تقولون 

في هذه القراءة، لقد بلغني أنّ بعضهم يقول: أنّ قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون 

ى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف. كفراً. قلنا: فما ترى؟ قال: أر 

 ٥٧٢قلنا: فنعم ما رأيت;

ره مصاحف انجام داد با همراهى چه در با در باره عثمان جز خوبى نگوييد. به خدا سوگند آن

گوييد در باره اين قرائت. به من رسيده است كه  شمار فراوانى از ما بود. عثمان گفت: چه مى

گويند: قرائت من از قرائت تو نيكوتر است و اين سخن نزديك است  برخى از همين افراد مى

داريم  بر مصحف واحدى واكه مردم را   دانى؟ گفت: اين  به كفر بيانجامد. گفتيم: چه صلاح مى

 تا فرقه و اختلافى در ميان نماند. گفتيم: آرى، همين كار خوب است.

 همچنين از ايشان روايت شده كه فرمود:

                                                           
 ٧٧/  ١: المصاحف; ٧٧٢/ ش  ١٦٦/  ١: الإتقان في علوم القرآن; ٤٧٧٧/ ش  ٥٨٤ـ  ٥٨٣/  ٢: آنزالعمّال; ١٦/  ٩: فتح الباري. ٥٧٢

 .٦٢/ ش 



 ٥٧٣لو وليّت لفعلت مثل الذي فعل;

 دادم. اگر من نيز فرمانروا بودم، همان كار او را انجام مى

نقل كردن اين روايت از سوى سيّد ابن طاووس و سكوتش درباره آن، تأييدى بر اين روايت است، به 

و نقد آنها اختصاص داده، آمده  هايى از كتب تفسيرى  طورى كه در باب دوم كتابش كه براى نقل نكته

 است:

بن  جعفر محمد فصل فيما نذكره من كتاب عليه (جزء فيه اختلاف المصاحف) تأليف أبي

: أنّ  بن مروان، قال في السطر الخامس من الوجهة الاولة منه... بن زيد منصور، رواية محمد

بن مسعود وسالم مولى  عبداللهّ بن ثابت، وخالفه في ذلك أبي و  بكر زيد القرآن جمعه على عهد أبي

 ٥٧٤طالب; بن أبي  حذيفة، ثم عاد عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي أبي

فصلى در ياد كرد كتابى، تأليف ابو جعفر محمد بن منصور كه بخشى در آن پيرامون اختلاف 

نخست آن مصاحف آمده است. روايت محمد بن زيد بن مروان در سطر پنجم از وجه 

گويد...: زيد بن ثابت قرآن را در زمان ابوبكر گرد آورد و با آن مصحف، أبُى، عبدالله بن  مى

مسعود وسالم بنده أبو حذيفه به اختلاف برخاستند. سپس عثمان با نظر مولاى ما 

 آورى دوباره قرآن روى آورد. السلام به گرد عليه  اميرالمؤمنين

، از برخى سرشناسان اماميه آمده بود كه شمار  ز باب نخست ـهمچنين ـ چنانكه در فصل پنجم ا

همان عدد  ٥٧٥آورى شيخ طوسى اند، بر اساس ياد هايى كه اكثر قراء به آن معتقد گشته ها و سوره آيه

 گويد:  كوفى است. شيخ طبرسى در آغاز تفسيرش

بن  المؤمنين علي  عداد وأعلاها إسناداً، لأنهّ مأخوذ عن أميرانّ عدد أهل الكوفة أصحّ الأ 

 ٥٧٦طالب; أبي

ترين اعداد و داراى بهترين سندها است; چرا كه از  عدد اهل كوفه درست

 السلام گرفته شده است. عليه  اميرالمؤمنين

 نويسد: ىكند. وى م همچنين سخن علامّه حلىّ نيز آن را تأييد مى

                                                           
البداية ; ٩٩٥/  ٣: المدينة تاريخ; ٢٤٨/  ٣٩: تاريخ مدينة دمشق; ٤٧٧٧/ ش  ٥٨٤/  ٢: آنزالعمّال; ٦٢/ ش  ٧٧/  ١: المصاحف. ٥٧٣

 و منابع ديگر. ٢٤٤/  ٧: والنهاية
 .٢٧٨: سعدالسعود. ٥٧٤
 .٤٣٨/  ١٠: التبيان في تفسير القرآن. ر.ك: ٥٧٥
 .٣٦/  ١: تفسير مجمع البيان. ٥٧٦



السلام، لأن أكثر الصحابة  يجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات، وهو ما تضمّنه مصحف علي عليه

 ٥٧٧مسعود ولا أبي ولا غيرهما;  يجوز أن يقرأ مصحف ابن اتفّقوا عليه، وحرق عثمان ما عداه، ولا

السلام آنها را  ت كه مصحف على عليهبايسته است آيات متواتر قرائت گردد و آن آياتى اس

ها را به  اند. و عثمان جز آن همه مصحف بردارد، چرا كه بيشتر صحابه با آن همراه بوده  در

 آتش كشيد. و روا نيست مصحف ابن مسعود، أبى و ديگران قرائت گردد.

 

 چه ميان عثمان و ابن مسعود روى داده است آن

احبانش با زور گرفت و آتش زد، مورد انتقاد قرار گرفته است. ها را از ص  كه عثمان مصحف آرى، اين

روايت شده كه ابن مسعود از دادن مصحفش سرپيچى كرده و از برترى دادن زيد بن ثابت بر خودش به 

 شدت انتقاد نموده است.

اى به  اى است كه هيچ خدشه بايد گفت: امتناع ابن مسعود از واگذارى مصحفش از أمُور ثابت شده

يابد; از اين رو ديگر نيازى به آوردن اخبار و منابعش نيست. در منابع اهل سنت، در باره  راه نمى آن

اعتراضش بر پيش انداختن زيد بن ثابت، روايات صحيحى وارد شده است. حافظ ابن عبدالبرّ، از أعمش، 

 گويد: از شقيق روايت كرده كه مى

الله بن مسعود خطيباً، فقال: أيأمروني أن أقرأ القرآن لماّ أمر عثمان في المصاحف بما أمر، قام عبد

عليه  الله صلىّ  على قراءة زيد بن ثابت؟! والذي نفسي بيده، لقد أخذت من فىّ رسول الله ـ

وسلمّ ـ سبعين سورة وأنّ زيد بن ثابت لذو ذؤابة يلعب به الغلمان، والله ما نزل من القرآن   وآله

نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله منّي، ولو أعلم أحداً تبلغّنيه الإبل  شيء إلاّ وأنا أعلم في أىّ شيء

 أعلم بكتاب الله منّي لأتيته. ثمّ استحيى ممّا قال، فقال: وما أنا بخيركم.

سلمّ ـ فما سمعت  وآله عليه  الله صلىّ  قال شقيق: فقعدت في الحلق فيها أصحاب رسول الله ـ

 ٥٧٨ل;أحداً أنكر ذلك عليه، ولا ردّ ما قا

اى  هنگامى كه عثمان در باره مصاحف آن فرمان را صادر كرد، عبد الله بن مسعود در خطابه

داريد تا از روى قرائت زيد بن ثابت بخوانم؟! به آنى كه جانم به دست او  گفت: آيا مرا وا مى

                                                           
 .١٤١/  ٣: تذآرة الفقهاء. ٥٧٧
 .٩٩٣/  ٣: الإستيعاب. ٥٧٨



وسلمّ هفتاد سوره گرفتم،  هوآل عليه  الله  صلى است سوگند، آن هنگام كه من از زبان رسول خدا

سوگند چيزى از قرآن  كرد. به خدا زيد بن ثابت صاحب حيوانى بود كه با آن با كودكان بازى مى

تر از من به كتاب خدا نيست  كه من دانم در باره چه نازل شده و كسى آگاه نازل نشد جز آن

رفتم. سپس از  نزدش مىدانستم كسى از من به كتاب خدا داناتر است، هر آينه به  و اگر مى

 چه گفته بود شرمگين شد و گفت: من بهترين شما نيستم. آن

شقيق گفت: من در ميان مردم نشسته بودم كه در ميان آنان اصحاب 

را  وسلمّ بودند; اما نشنيدم كسى سخن او را منكر شده و سخن او وآله عليه  الله  صلى خدا پيامبر

 رد كند.

 

 ابن مسعود درباره زيد بن ثابتإضطراب روايات اهل سنت از 

اين حديث از ميزان ناراحتى، رنجش و اعتراض ابن مسعود از برترى دادن زيد بن ثابت بر او پرده بر 

 دارد و مانند آن روايات ديگرى نيز وجود دارد. مى

اين مطلب نيز از موارد چالش برانگيز است; از اين رو اهل سنت در آن به اضطراب شديدى 

 د.ان افتاده

شده روايت كرده و در آن  بخارى براى پرده پوشى بر كار عثمان و زيد بن ثابت، اين حديث را تحريف

 گويد: دست برده است. وى از أعمش، از شقيق روايت كرده كه مى

وسلمّ ـ   عليه وآله الله  صلىّ  خطبنا عبدالله بن مسعود، فقال: والله لقد أخذت من فيّ رسول الله ـ

وسلمّ ـ أنّي من أعلمهم  وآله عليه  الله  صلىّ   ورة، والله لقد علم أصحاب النبيّـبضعاً وسبعين س

بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادّاً 

 ٥٧٩يقول غير ذلك;

عبد الله بن مسعود براى ما خطبه خواند و گفت: به خدا سوگند، من از دو لب رسول خداصلىّ 

الله عليه وآله وسلمّ هفتاد و چند سوره دريافت نمودم. به خدا سوگند كه اصحاب رسول 

ين شما دانند كه من داناترين ايشان به كتاب خدايم و بهتر وسلمّ مى  وآله عليه الله صلى خدا

                                                           
 .٧٩٩٧ / ش ٨/  ٥(نسايى):  السنن الكبرى; ١٤٨/  ٧: صحيح مسلم. همچنين ر.ك: ١٠٢/  ٦: صحيح البخاري. ٥٧٩



شنيدم; اما  نيستم. شقيق گفت: در ميان آن مردم نشستم به طورى كه سخنانشان را مى

 نشنيدم كسى سخن او را نپذيرفته و چيزى غير آن بگويد.

كار عثمان راضى شد;   از أمّا ابن أبى داوود در باب شرح حال ابن مسعود آورده است كه وى پس از آن

 ٥٨٠است. داشته باشد نياوردهچه بر اين ادعايش صراحت  ليكن آن

چه از ابن مسعود روايت شده كه وى زيد بن ثابت را نكوهش  اند: آن برخى از اهل سنت گفته

 ٥٨١كرده، همه اش ساختگى است!

اى ابن مسعود را  وى به گونهچه عثمان بر ابن مسعود روا داشته مشهور است.   أمّا در تاريخ، آن

مضروب ساخت كه برخى از اعضاى بدنش شكست. عطاياى خود را از او منع كرد و ميانشان بيزارى 

فراوانى حكم فرما شد به طورى كه ابن مسعود از عمار پيمان گرفت تا پس از مرگش، عثمان بر او نماز 

گفت: از چه نالانى؟ گفت: از گناهانم. گفت: چه نخواند. عثمان به هنگام رحلتش بر بالين او آمد و به او 

 خواهى؟ گفت: رحمت پروردگارم. گفت: برايت طبيب بياورم؟ گفت: طبيب مرا مى

نيازمند بودم،  گاه كه مريض ساخته است. گفت: آيا فرمان ندهم كه عطاياى تو را بدهند؟ گفت: آن

ماند. گفت: روزى آنها بر  رزندت مىف  ممنوع ساختى و زمانى كه بى نياز شدم، بخشيدى! گفت: براى

خواهم كه  طلب بخشش كن اى عبدالرحمان. گفت: از خدا مى گردن خداست. گفت: براى من از خدا

 ٥٨٢بازستاند! حق مرا از تو

 سخنى پيرامون زيد بن ثابت

داوود نيز  أبى  از شقيق روايت كرده را مسلم، نسايى، أبو عوانه و ابنچه أعمش  بايد گفت آن

آورى قرآن، از جايگاه  اند و آن روايت خواه صحيح باشد و يا ساختگى، بايد گفت همه روايات گرد آورده

دارند و اين با ترديد فراوانى روبرو است; زيرا كسى كه به هنگام تشريف  ويژه زيد بن ثابت پرده بر مى

را در زمره مؤلفان قرآن  ٥٨٣وسلمّ به مدينه يازده سال داشته است وآله عليه الله صلى  مايى پيامبر خدافر 

وسلمّ جبريل قرآن   وآله عليه الله صلى كه در سال رحلت پيامبر و اين ٥٨٤اند در زمان رسول خدا بر شمرده

زيد با پيامبر مقابله كرد! و او كسى است كه در زمان عثمان، به فرمان و نظارت او قرآن  را بر پايه قرائت

                                                           
 .٤٠/  ٩: فتح البارى. ر.ك: ٥٨٠
 .٨٢: مباحث في علوم القرآن. ر.ك: ٥٨١
 .٤٣ـ  ٤٢/  ٣: شرح نهج البلاغة; ١٣٦٦/ ش  ٥٢٥/  ٥: أنساب الأشراف. ر.ك: ٥٨٢
 .٥٣٧/  ٢: الإستيعاب. ر.ك: ٥٨٣
 .٥٣٨/  ٢. ر.ك: همان: ٥٨٤



پس اين خويى «تمامى اينها درست باشد;  اگر٥٨٦و يا قرآن كنونى بر قرائت زيد است! ٥٨٥آورى شد  جمع

 ٥٨٧».است كه من از أخزم شناسم

وسلمّ  وآله عليه الله صلى ليكن محمد بن كعب قرظى، زيد را در زمره گردآوران قرآن در زمان پيامبر

 ٥٨٨كند. ياد نمى

أمّا نسبت به زمان أبو بكر، آشكار گشت كه أحاديث جمع آورى قرآن در زمان وى نادرست است. از 

، و »سازيم همانا تو مرد جوان و عاقلى هستى كه ما تو را متهم نمى«سويى ابوبكر در توصيف او گفت: 

السلام، ابن عبّاس، ابن  يهعل در او چيزى نبوده كه به واسطه آن بر افرادى همچون اميرالمؤمنين على

مسعود، أبَُيّ بن كعب و اشخاصى از اين قبيل از حافظان، قاريان قرآن و دانايان به قرآن برترى داشته 

 باشد.

كه گروهى از اهل سنت با اين حديث، به ستيز با حديث أنس بن مالك برخاسته اند كه  افزون بر آن

وسلمّ است. اين  وآله عليه الله  صلى رآن در زمان رسول اللهگفته بود زيد بن ثابت يكى از گردآورندگان ق

 اند: عدّه گفته

وسلمّ ـ لأملاه من صدره،  عليه وآله  الله  صلىّ   فلو كان زيد قد جمع القرآن على عهد رسول الله ـ

 ٥٨٩وما احتاج إلى ما ذكره;

چه  آورده بود، آن را بر اساس آن  وسلّم گرد هوآل  عليه  الله  صلى اگر زيد قرآن را در زمان پيامبر

 يافت.  چه برشمرده نيازى نمى نوشت و ديگر به آن در سينه داشت مى

وأمّا حديث عرضه قرآن بر قرائت وى ـ چنانكه از ابن قتيبه نقل شده است ـ را روايت وكيع و گروهى 

 گويد: ن مىكند. ابوظبيا اند از أعمش، از أبو ظبيان تكذيب مى كه با او بوده

قال لي عبدالله بن عبّاس: أيّ القراءتين نقرأ؟ قلت: القراءة الأوُلى قراءة ابن أمُّ عبد؟ فقال: أجل، 

وسلمّ ـ كان يعرض القرآن على جبرئيل في كلّ عام   عليه وآله الله صلىّ  هي الآخرة، إنّ رسول الله ـ

                                                           
 .٦٤/  ١. ر.ك: همان: ٥٨٥
 .٢/٥٣٩. ر.ك: همان: ٥٨٦
 مثلى است براى جايى آه اصل و ريشه آن آار آشكار باشد.. اين سخن ضرب ال٥٨٧
 بع ديگر.و منا ٤٧٩٨/ ش  ٥٨٩و  ٤٧٦٥/ ش  ٥٧٧/  ٢: آنزالعمّال; ٩٨٥/ ش  ١٩٥/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ر.ك: ٥٨٨
 .٥٣٨/  ٢: الإستيعاب. ٥٨٩



وسلمّ ـ عرضه عليه مرتّين،  عليه وآله الله صلىّ  مرةّ، فلمّا كان العام الذي قبض فيه رسول الله ـ

 ٥٩٠فحضر ذلك عبدالله، فعلم ما نسخ من ذلك وما بدّل;

خوانى؟ گفتم: قرائت بهتر قرائت ابن ام عبد  عبد الله بن عباس به من گفت: بر كدام قرائت مى

فت: بله اين قرائت نهايى است. همانا رسول (ابن مسعود) است. گ

كرد و آن سالى كه از دنيا  وسلمّ هر سال قرآن را بر جبرئيل عرضه مى  وآله عليه الله صلى خدا

حاضر بود; از اين  ]بن مسعود[رحلت فرمود، دو بار چنين كرد و در اين عرضه پايانى، عبد الله 

 اى را دانست. رو هر آيه منسوخ و تغيير يافته

 

 چكيده سخن

 شود: مباحث پيشين در اين امور خلاصه مى

وسلمّ نوشته شده و شمار حافظان و   وآله عليه الله صلى  ـ همانا قرآن كريم در زمان پيامبر خدا ١

 قاريان آن بسيار بيشتر از حد تواتر بوده است.

وسلمّ جمع   وآله عليه الله صلى  السّلام قرآن كريم را در زمان رسول الله عليه ـ همانا أمير المؤمنين ٢

آورى كرد و پس از رحلت ايشان، به تدوين و ترتيب آن بر اساس ترتيب نزول پرداخت و در آن ناسخ و 

 منسوخ و برخى تفاسير و تأويلات را بازگو فرمود.

اند; نه در زمان پيامبر  آورى، نگارش و حفظ قرآن نداشته ـ همانا خلفاء سه گانه هيچ نقشى در گرد ٣

 وسلمّ و نه در زمان حكومت خود.  وآله عليه الله صلى  رماك

كه  هاى قرآن به همان ترتيب كنونى بود، بى آن چه عثمان انجام داد، نخست ترتيب دادن سوره ـ آن ٤

كاهش و افزايشى در آن داده باشد. و ديگر واداشتن مردم برقرائت و دور افكندن ديگر قرائاتى كه برخى 

 بر آن بودند.

 ه به ناچار بايد گفت اين است كه:سخنى ك

كردند و به فرمان او در رفتن به سوى  وسلمّ پيروى مى  وآله عليه الله صلى  اگر مسلمين، از پيامبرشان

دادند ـ چنانكه در حديث  السلام و دست آويز قرار دادن و آموختن از ايشان گوش مى عليهم اهل بيت

كردند.  اى زلال دريافت مى ه قرآن و علومش را از چشمهمتواتر ثقلين و ديگر احاديث آمده ـ هر آين

                                                           
 .٥٨ـ  ٥٧/  ١: تفسير القرطبي; ٤١/  ٩: فتح الباري; ٩٩٢/  ٣. همان: ٥٩٠



دانست كه قرآن به زودى به دست شخصى به نام وليد پاره  ، مى»حسبنا كتاب الله«كه گفت:  ليكن آيا آن

اى كه از نگارش سنت  ماند، نه سنت و نه عترتى؟ همان خليفه  شود و ديگر نه كتابى مى پاره مى

وسلمّ جلوگيرى كرد و در كنار نهادن اهل بيت از رهبرى امت كوشش نمود و  وآله عليه الله صلى پيامبر

 امت را از علومى كه نزد ايشان به وديعت نهاده شده بود محروم ساخت؟!

 

 . پيرامون أحاديث نقصان قرآن٣

ها اند و تأويلات كسانى كه آن  ما پيش از اين پيرامون أخبار نقصان قرآن و رد كسانى كه همه را نپذيرفته

را صحيح شمرده اند، سخنانى بازگو كرديم و اشاره داشتيم كه ديدگاه معروف ميان تأويل كنندگان، حمل 

 بر نسخ تلاوت است; ليكن در ادامه كمى گسترده تر به اين مباحث خواهيم پرداخت.

كه چه گذشت، آشكار شد  آن دسته از اين آثار كه سند ضعيفى دارند از گستره بحث بيرونند و از آن

 اند، چنين حالى دارند. رواياتى كه مبيّن نقصان قرآن

هيچ سخن و  باشند كه بى  أمّا آن دسته از روايات كه از سند درستى برخوردارند، خبرهاى واحدى مى

 گردد. ترديدى قرآن با خبر واحد ثابت نمى

اى براى رد و توان بر تفسير، شأن نزول و مانند اينها حمل كرد، انگيزه   سپس آن رواياتى كه مى

توان با ظاهر آنها به نقصان قرآن گرايش يافت ـ . گروهى از اصحاب، قرآن  تكذيبش نيست ـ چنانكه نمى

ها و قرائت آيات و مانند اينها برخى  هايشان، در ترتيب سوره آوردند كه ميان نسخه  را به نگارش در

وسلمّ شنيده بودند،  وآله عليه  الله  صلى برشد و برخى از آنها به آياتى كه از پيام  ها ديده مى  ناسازگارى

هايى از آيات   توان بيشتر رواياتى كه اشاره به بخش  تفسيرها و توضيحاتى را اضافه كردند. از اين دست مى

، آيه (يا أيَُّهَا الرَّسُولُ »متعه«، آيه »محافظت بر صلوات«، آيه »ولاية النبى«كرده بود را برشمرد; مانند آيه 

 ) و مانند اينها.بلَِّغْ...

و اگر حمل اين روايات بر برخى وجوه ممكن و يا تمام نبود ـ چنانكه برخى روايات كه بر ساقط شدن 

گونه است ـ پس يا بايد بر نسخ تلاوت حمل شود و يا ردّ و   سوره يا آيه كاملى از قرآن دلالت دارند، همين

 تكذيب گردد.

 

 تحقيقى پيرامون نسخ



 ون نسخ حكم يا نسخ هر دو، به دلايل زير سخن نادرستى است:حمل بر نسخ تلاوت بد

 

 . اين نسخ يا عقلاً محال است و يا شرعاً ممنوع١

كه: آنان  هيچ اساسى ندارند. بيان سخن اين ]نسخ هم در تلاوت و هم در حكم[يكم: اين دو نسخ 

 گويند نسخ در قرآن بر سه قسم است: مى

 كمش باقى است;نخست: آيه اى كه لفظش نسخ شده و ح

 دوم: آيه اى كه لفظ و حكم آن با هم نسخ شده;

 سوم: آيه اى كه حكمش نسخ شده، اما لفظش پا برجاست.

 اند. در روايت صحيحى از عمر آمده است كه گفت:  براى قسم نخست آيه رجم را مثال آورده

الرجم، فقرأتها وعقلتها إنّ الله بعث محمداً بالحقّ وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية 

 ٥٩١ووعيتها;

چه بر او فرو  آن همانا خداوند محمد را به حق بر انگيخت و بر او كتاب را نازل كرد. از

 فرستاده شد آيه رجم بود كه من آن را خوانده، فهميده و حفظ نمودم.

 گويد: ابن حزم مى

فأمّا قول من لمَْ يرََ الرجم أصلاً، فقول مرغوب عنه، لأنهّ خلاف الثابت عن رسول الله 

 ٥٩٢مه;وسلّم ـ ، وقد كان نزل به قرآن، ولكنّه نسخ لفظه وبقي حك عليه وآله  الله صلىّ  ـ

ه از آن دورى شده; چرا كه با داند، سخنى است ك اما گفته كسى كه سنگسار را يك اصل نمى

اى از  وسلّم ثابت گشته اختلاف دارد. در اين باره، آيه  وآله عليه الله صلى چه از رسول خدا آن

 قرآن نازل شده كه لفظش نسخ و معنايش باقى مانده است.

 گويند: و همچنين طحاوى، چنين حمل كرده و مى ٥٩٣شامه ابن

لكنّ عمر لم يقف على النسخ، فقال ما قال، ووقف على ذلك غيره من الأصحاب، وكان من علم 

 شيئاً أولى ممّن لم يعلمه. 

                                                           
 السنن الكبرى; ١٤٥٦/ ش  ٤٤٢/  ٢: سنن الترمذي; ٣٤٣/  ٢: سنن أبي داود; ١١٦/  ٥: صحيح مسلم; ٤٠/  ١: مسند أحمد. ٥٩١

 و منابع ديگر. ١٢١/  ١٠: المغني; ٢١١/  ٨(بيهقى): 
; ٦٤/  ١: آشف المشكل; ١١٢/  ١٤: عمدة القاري; ١٩١/  ١١(نووى):  شرح صحيح مسلم. همچنين ر.ك: ٢٣٤/  ١١: المحلّى. ٥٩٢

 .٣٩٨/  ٢٠تيمية):  (ابنمجموعة الفتاوى ; ١٨٩: إرشاد الفحول; ١٨٣/  ١: التسهيل لعلوم التنزيل
 .٤٣ـ  ٤٢/  ١: المرشد الوجيز. ر.ك: ٥٩٣



وكان علم أبي بكر، وعثمان، وعلي بخروج آية الرجم من القرآن ونسخها منه أولى من ذهاب ذلك 

 ٥٩٤على عمر;

چه را كه نبايد گفته است، در حالى كه ديگر صحابى  ه نبود; از اين رو آنليكن عمر به نسخ آگا

تر از كسى است كه آن چيز را   داند شايسته كه چيزى مى اند. پس آن از آن آگاهى داشته

داند و دانش ابو بكر، عثمان و على بر نسخ آيه رجم و خروجش از قرآن، برتر از ندانستن  نمى

 عمر است.

 گويد: سيوطى مى

 وأمثلة هذا الضرب كثيرة;

 مانندهاى اين قسم فراوان است.

، روايت عايشه در باره سوره احزاب و روايت ابَُى و »لا يقولنّ...«سپس وى سخن عبدالله بن عمر كه 

 ٥٩٥را بر اين قسم حمل كرده است.» حفد«و » خلع«ديگران درباره دو سوره 

 گويد: كه سخن ابَُى در شمار آيات سوره احزاب را روايت كرده، مى بن حزم در كتاب محلىّ، پس از آنا

 هذا إسناد صحيح، كالشمس لا مغمز فيه;

 صحت و درستى اين اسناد به مانند خورشيد است و هيچ عيبى در آنها نيست.

 گويد: وى در ادامه مى

ذرّاً بلا شكّ، ولكنّه أخبره بأنهّا كانت تعدل سورة البقرة، ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها أبَُيّ بن كعب 

 ٥٩٦ولم يقل له: إنهّا تعدل الآن، فصحّ نسخ لفظها;

كرد; ليكن او خبر داده كه  گمان ابى بن كعب آن را قرائت مى اگر واژگان آن نسخ نشده بود، بى

كرده است و به او نگفت كه اكنون برابرى  پيش از اين، آيات آن با سوره بقره برابرى مى

 باشد.  كند، پس نسخ لفظ صحيح مى مى

 سيوطى براى قسم دوم نيز آيه رضاع عايشه را مثال آورده و گفته است:

فنسخن بخمس معلومات، فتوفيّ رسول الله » عشر رضعات معلومات«كان فيما أنُزل 

لقرآن; رواه الشيخان. وقد تكلمّوا في قولها: وسلمّ ـ وهنّ ممّا يقرأ من ا عليه وآله  الله صلىّ  ـ

                                                           
 .١٧٣٩/ ش  ٧١/  ٥: مشكل الآثار. ٥٩٤
 .٦٨ـ  ٦٦/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ر.ك: ٥٩٥
 .٢٣٥/  ١١: المحلّى. ٥٩٦



، فإنّ ظاهره بقاء التلاوة بعد رسول اللهّ صلىّ الله عليه وآله وسلمّ وليس كذلك... »وهنّ ممّا يقرأ«

 وقد تقدّم بعض الكلام فيه... ;

». خمس رضعات معلومات«بود; پس نسخ شد به » عشر رضعات معلومات«چه نازل شد  آن

وسلّم از دنيا رحلت كرد و آنها به عنوان بخشى از قرآن   وآله عليه الله صلى خداپس از آن رسول 

 شد. قرائت مى

وهنّ «گويد:  اند. اهل سنت در سخن عايشه كه مى  بخارى و مسلم اين روايت را نقل كرده

وسلمّ  وآله عليه الله صلى رساند كه پس از رسول خدا اند. ظاهر آن مى سخن گفته» ممّا يقرأ

 كه چنين نبوده است... . ت آن باقى بوده، و حال آنتلاو 

 گويد:  پيشتر برخى سخنان در اين باره گذشت. مكّى مى

 ٥٩٧هذا المثال فيه المنسوخ غير متلوّ، والناسخ أيضاً غير متلوّ، ولا أعلم له نظيراً;

 شناسم. ه ناسخ، و براى آن نظيرى نمىدر اين مثال، نه منسوخ تلاوت شده و ن

 گويد: آلوسى مى

أسُقط زمن الصدّيق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته، وكان يقرؤه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن 

في العرضة الأخيرة، ولم يأل جهداً في تحقيق ذلك، إلاّ أنهّ لم ينتشر نوره في الآفاق إلاّ زمن ذي 

 النورين. فلهذا نسب إليه;

چه متواتر نبوده و يا تلاوتش نسخ شده بود، از قرآن ساقط شد. و گاه  در زمان ابوبكر آن

شد برخى كه خبر نسخ به آنها نرسيده و يا آخرين عرضه قرآن را در نيافته و در اين راه  مى

كه نور قرآن در زمان ذى  خواندند، جز آن كوششى نيز نكرده بودند، چيزى را در قرآن مى

و اين اختلافات در قرائت از ميان رفت و همه بر ناسخ [ثمان) در آفاق پراكنده شد النورين (ع

 دهند. به او نسبت مى ]قرآن را[و از اين رو است كه  ]و منسوخ آگاهى يافتند

گر نقصان قرآن است، از أحمد، حاكم و ديگران نقل كرده و  اى از رواياتى كه بيان  آلوسى سپس دسته

 گويد: مى

والروايات في هذا » لا يقولنّ...«، وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد، عن ابن عمر، قال: ومثله كثير

 ٥٩٨الباب أكثر من أن تحصى، إلاّ أنهّا محمولة على ما ذكرناه;

                                                           
 .٤٠٦٧/ ش  ٥٨/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٥٩٧



نيز بر » لا يقولن...«مانند اين روايات فراوان است. و روايت نقل شده از ابن عمر كه گفته بود 

كه   شود. در اين باب، روايات بيشتر از آن است كه به شمارش آيد، جز آن معنا حمل مى همين

 شود. چه گفتيم حمل مى همه آنها بر آن

 گويد: وى در باره آيه رضاع مى

والجواب: أنّ جميع ذلك منسوخ، كما صرّح بذلك ابن عبّاس فيما مرّ، ويدلّ على نسخ ما في خبر 

يكن منسوخاً لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ، و الله تعالى قد تكفّل  عائشة، الاوّل: أنهّ لو لم

 ٥٩٩بحفظه، وما في الرواية لا ينافي النسخ;

اند، چنانكه ابن عباس به آن تصريح كرده و ما پيش از  گونه آيات نسخ شده  پاسخ: تمامى اين

كند، اين است  در خبر عايشه دلالت مىچه بر نسخ شدن آيه موجود  اين يادآور شديم. و آن

شد، قرآنى كه  كه اگر اين آيه منسوخ نبود، موجب از بين رفتن بخشى از قرآن كه نسخ نشده مى

چه در روايت آمده با نسخ ناسازگار  خداوند متعال حفظ آن را به گردن گرفته است و آن

 نيست.

چرا كه در احاديث اين موضوع آمده كند،  زرقانى نيز با حمل اين أحاديث بر نسخ موافقت مى

 ٦٠٠است.

اند. در كتاب   ليكن گروهى از عالمان پيشين و پسين اهل سنت، اين دو قسم نسخ را انكار كرده

چه كه لفظش نسخ شده، اما معنايش پابرجا است) و همانند  الإتقان، پس از يادآورى قسم سوم نسخ (آن

 ده است:قسم سوم آم

تنبيه: حكى القاضي أبوبكر في الإنتصار عن قوم إنكار هذا الضرب، لأنّ الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا 

 يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها.

وقال أبوبكر الرازي: نسخ الرسم والتلاوة، إنّما يكون بأن ينسيهم الله إياّه، ويرفعه من أوهامهم، 

مرهم بالإعراض عن تلاوته، وكتبه في المصحف، فيندرس على الأياّم، كسائر كتب الله القديمة ويأ 

حُفِ الأْوُلى * صُحُفِ إِبرْاهيمَ وَمُوسى) ولا يعرف  التي ذكرها في كتابه في قوله: (انَِّ هذا لفَِي الصُّ

 اليوم منها شيء.

                                                                                                                                                                                     
 .٢٦/  ١: تفسير الآلوسي. ٥٩٨
 .٢٥٤/  ٤. همان: ٥٩٩
 .٢١٤/  ٢: مناهل العرفان. ر.ك: ٦٠٠



وسلمّ ـ حتىّ إذا توفيّ لا يكون  عليه وآله  الله  صلىّ  ثمّ لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبيّ ـ

متلوّاً في القرآن، أو يموت وهو متلوّ موجود بالرسم، ثمّ ينسيه الله الناس، ويرفعه من أذهانهم، 

 ٦٠١; وسلمّ ـ  عليه وآله الله صلىّ  وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبيّ ـ

قاضى ابوبكر در الانتصار، انكار اين قسم را از گروهى حكايت كرده است، چرا كه اين اخبار 

هايى كه حجت نيستند به نزول قرآن و نسخش  واحد است; بنابراين جايز نيست تا با روايت

 يقين پيدا كنيم.

م و تلاوت باهم، تنها زمانى است كه خداوند آنها را به فراموشى گويد: نسخ رس ابوبكر رازى مى

دهد تا از تلاوت و  دارد و آنها را فرمان مى واداشته و آن آيه منسوخ را از اوهام آنها برمى

نوشتنش در مصحف اعراض نمايند. پس در گذر ايام كهنه شود، به مانند كتابهاى ديگر خداوند 

حُفِ الأْوُلى * صُحُفِ إِبرْاهيمَ وَمُوسى) و امروز كه در قرآن از آنها نام برد ه كه (انَِّ هذا لفَِى الصُّ

 شناسد. كسى آنها را نمى

وسلّم نيز روى داده باشد كه   وآله عليه الله صلى سپس ممكن است اين اتفاق در زمان پيامبر

يا رفته و اين آيه شده و يا پيامبر از دن اى در قرآن تلاوت نمى حتى به هنگام رحلت ايشان، آيه

و   شده است; سپس خداوند آن را از ياد مردم برده نيز در رسم قرآن بوده و تلاوت مى

وسلمّ   وآله عليه الله صلى هاى آنها را از آن تهى كند. و جايز نيست پس از رحلت پيامبر ذهن

 چيزى از قرآن نسخ گردد.

 آورد. سپس وى سخن زركشى را كه پس از اين خواهد آمد، مى

 گويد: شوكانى نيز مى

منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، وبه جزم شمس الأئمة السرخسي، لأنّ الحكم لا يثبت 

 ٦٠٢بدون دليله;

اند و شمس الأئمه سرخسى، به اين ديدگاه   گروهى نسخ لفظ با بقاء حكم را ممنوع دانسته

 گردد. ين پيدا كرده است; چرا كه حكم بدون دليل ثابت نمىيق

                                                           
 .٤٠ـ  ٣٩/  ٢(زرآشى):  البرهان. همچنين ر.ك: ٤١٣٤ـ  ٤١٣٣/ ش  ٦٩/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٦٠١
 .٧٨/  ٢(سرخسى):  الأصول. همچنين ر.ك: ١٩٠: إرشاد الفحول. ٦٠٢



كند كه اين امر عقلاً محال است، و از  زرقانى از گروهى در باره نسخ تلاوت بدون حكم نقل مى

 ٦٠٣كند كه روى دادنش منع شرعى دارد. ديگران نيز نقل مى

انسته و هر چه بر اين معنا حمل شده است را باطل شمرده و رافعى ديدگاه نسخ تلاوت را صحيح ند

 گويد: مى

ولا يتوهّمنّ أحد أنّ نسبة بعض القول إلى الصحابة، نصّ في أنّ ذلك القول الصحيح ألبتةّ، فإنّ 

الصحابة غير معصومين، وقد جاءت روايات صحيحة بها أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من 

وسلمّ ـ وذلك العهد هو ما هو. ثمّ بما وَهَلَ عنه   عليه وآله الله صلىّ   ـالقرآن على عهد رسول الله 

فأخطأوا في فهم ما سمعوا، ونقلنا في باب الرواية من  بعضهم ممّا تحدّثوا من أحاديثه الشريفة،

تاريخ آداب العرب: أنّ بعضهم كان يردّ على بعض فيما يشبه لهم أنهّ الصواب خوف أن يكونوا 

إن صحّت ] فيما زعموه كان قرآناً وبطلت تلاوته[على أنّ تلك الروايات القليلة قد وهموا... 

جانبها إجماع الأمُّة،   أسانيدها أو لم تصحّ، فهي على ضعفها وقلتّها ممّا لا حَفَل به ما دام إلى

 ٦٠٤التوثيق; وتظاهر الروايات الصحيحة، وتواتر النقل، والأداء على

البته كسى دچار توهم نگردد كه نسبت دادن برخى سخنان به صحابه، به معناى درستى آن 

سخن است; چرا كه صحابه معصوم نبودند و روايات صحيحى آمده كه برخى از ايشان در زمان 

در زمان وسلمّ در فهم مطالبى از قرآن دچار خطا گرديده اند و  وآله عليه  الله  صلى  رسول خدا

هايى كه به  گونه بوده است. سپس به خاطر آن اشتباهات و فراموشى پس از ايشان نيز همين

چه شنيده بودند دچار لغزش گرديدند.  اند، در فهم آن هنگام بيان احاديث پيامبر مرتكب شده

آورديم كه برخى از صحابه، در چيزهايى كه در » الرواية من تاريخ آداب العرب«ما در باب 

كردند تا مبادا دچار وهم شده باشند... بنابر  حتشان ترديد داشتند، برخى ديگر را رد مىص

 ]پندارند قرآن است و تلاوتش نسخ گرديده در باره چيزهايى كه مى[كه آن روايات اندك   اين

گونه روايات و تا زمانى كه در كنار آنها   اگر سندشان صحيح باشد يا نباشد، با ضعف و كمى اين

رسيده باشد، اهميتى  ]بر عدم نسخ[ع امت و پشتيبانى روايات صحيح و متواتر و از ثقات اجما 

 ندارند.

                                                           
 .١٩٧/  ٢: مناهل العرفان. ر.ك: ٦٠٣
 .٣٤ـ  ٣٣/  ١: ويّةإعجاز القرآن والبلاغة النب. ٦٠٤



 گويد: صبحى صالح نيز مى

والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب، أوقع القوم في أخطأ منهجيّة كان خليقاً بهم أن 

خفى على أحد منهم أنّ القرآنية لا يتجنّبوها، لئلاّ يحملها الجاهلون حملاً على كتاب الله: لم يكن ي

تثبت إلاّ بالتواتر، وأنّ أخبار الآحاد ظنّية لا قطعيّة، وجعلوا النسخ في القرآن ـ مع ذلك ـ على 

 ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم والتلاوة جميعاً.

من قريب ولا   نهّم فيه لا يمسّون النصّ القرآنيوليكثروا إن شاؤوا من شواهد الضرب الأوّل، فإ

بعيد، إذ الآية لم تنسخ تلاوتها، بل رفع حكمها لأسرار تربويةّ وتشريعيّة يعلمها الله. أمّا الجرأة 

العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث، اللذين نسخت فيهما بزعمهم تلاوة آيات معيّنة، إمّا مع 

 حكامها.نسخ أحكامها، وإمّا دون نسخ أ 

والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركبّاً، فتقسيم المسائل إلى أضرب، إنّما يصلح 

إذا كان لكلّ ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقلّ، ليتيسرّ استنباط قاعدة منها، وما لعشّاق 

ت تلاوته دون أمّا الضرب الذي نسخ[النسخ إلاّ شاهد أو إثنان على كلّ من هذين الضربين 

حكمه، فشاهده المشهور ما قيل: من أنهّ كان في سورة النور: الشيخ والشيخة... وممّا يدلّ على 

اضطراب الرواية: أنّ في صحيح ابن حبّان ما يفيد أنّ هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت في 

ه معاً، فشاهده المشهور سورة الأحزاب لا في سورة النور. وأمّا الضرب الذي نسخت تلاوته وحكم

وجميع ما  ]في كتب الناسخ والمنسوخ ما ورد عن عائشة أنهّا قالت: كان فيما أنُزل من القرآن...

 ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها.

هذا ممّا نسخت تلاوته وقال: لأنّ  وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع، إذ انكر عدّ 

 ٦٠٥خبر الواحد لا يثبت القرآن;

شيفتگى و اشتياق به يافتن نسخ در آيات قرآن، قوم را دچار اشتباه در روش نموده كه سزاوار 

ر اينان پنهان نيست بود از آن اجتناب نمايند، تا مبادا نادانان آن را بر كتاب خدا حمل نمايند. ب

كه قرآنيت قرآن، جز با تواتر ثابت نگردد و اخبار آحاد تنها گمان آورند نه قطع آور و با اين 

حال، نسخ قرآن را بر سه قسم قرار داده اند: نسخ حكم بدون تلاوت، نسخ تلاوت بدون حكم 

 و نسخ حكم و تلاوت با هم.

                                                           
 .٢٦٦ـ  ٢٦٥: مباحث في علوم القرآن. ٦٠٥



واهد بسيارى بياورند. پس ايشان در اين توانند براى قسم نخستِ نسخ ش اگر بخواهند، مى

قسم به نص قرآن، نه از نزديك و نه از دور كارى ندارند; چرا كه آيه تلاوتش نسخ نگشته و تنها 

حكمش به خاطر برخى رازهاى تربيتى و تشريعى كه خدا داناست از ميان رفته است. اما 

تلاوت آيات معينى نسخ  گستاخى شگفت آور در قسم دوم و سوم است كه به گمان اينان،

 گرديده، چه با نسخ احكامش و يا بدون نسخ احكام.

برد. پس تقسيم مسائل به اقسام تنها  بيننده كار اينان، به زودى به خطاى مركّبشان پى نمى

زمانى صحيح است كه براى هر قسم شواهد فراوان و يا دست كم كافى يافت شود تا استنباط 

شيفتگان نسخ! براى هر يك از اين دو قسم، جز يك يا دو شاهد  قاعده از آنها آسان گردد.

اما قسمى كه تلاوت بدون حكم نسخ شده شاهد مشهورش آن چيزى است كه در [آورند.  نمى

گر اضطراب روايت است اين   چه كه نشان آن». الشيخ و الشيخه...«سوره نور گفته شده كه: 

اند تلاوتش نسخ  اى كه گمان برده د آيهرسان است در صحيح ابن حبان مطلبى است كه مى

شده، در سوره احزاب است نه نور. اما قسمى كه تلاوت به همراه حكم آن نسخ شده، شاهد 

كان فيما انزل من «مشهورش ـ در كتاب الناسخ و المنسوخ ـ روايتى از عايشه است كه گفت: 

براى قطع به انزال قرآن  ]د به آناستنا[است كه  اند خبر واحد چه ياد كرده  و هر آن ]»القرآن...

 و همچنين نسخ آيات قرآن روا نبوده و حجّتى به همراه ندارد.

روايت را  گونه اين ديدگاه محكم را ابن ظفر در كتاب ينبوع برگزيده است. وى بر شمردن اين

 كند. گويد: خبر واحد چيزى از قرآن را ثابت نمى در زمره نسخ تلاوت انكار كرده و مى

 نويسد: ى زيد كه نسخ تلاوت بدون حكم را انكار كرده است، مىمصطف

وأمّا الآثار التي يحتجّون له بها... فمعظمها مروىّ عن عمر وعائشة، ونحن نستبعد صدور مثل 

هذه الآثار عنهما، بالرغم من ورودها في الكتب الصحاح... وفي بعض هذه الروايات جاءت بعض 

عمر ولا عائشة، ممّا يجعلنا نطمئنّ إلى اختلاقها ودسّها على  العبارات التي لا تتفّق ومكانة

 ٦٠٦المسلمين;

كنند... بيشترشان از عمر و عايشه روايت  اما رواياتى كه با آنها براى اين قسم استدلال مى

صحاح آمده  دانيم، هر چند كه در كتب اند و ما صدور چنين رواياتى از اين دو بعيد مى شده
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باشند... و در بعضى از اين روايات، برخى عبارات آمده است كه با جايگاه عمر و عايشه 

هماهنگى ندارد. و اين امور ما را به ساختگى بودن و جاى دادن آنها ميان مسلمين مطمئن 

 سازد. مى

 گويد: خضرى در كتاب تاريخ التشريع الإسلامى مى

وة دون الحكم، وقد منعه بعض المعتزلة، وأجازه الجمهور، لا يجوز أن يرد النسخ على التلا 

محتجّين بأخبار آحاد لا يمكن أن تقوم برهاناً على حصوله. وأنا لا أفهم معنىً لآية أنزلها الله تعالى 

 ٦٠٧لتفيد حكماً، ثمّ يرفعها مع بقاء حكمها;

اند، اما جمهور  خى معتزله آن را ممنوع دانستهروا نيست كه تلاوت بدون حكم نسخ گردد. بر 

اند، در حالى كه استدلال آنان به اخبار واحدى است كه هيچ دليلى بر  آن را جايز شمرده

فهمم كه خدا آيه اى را نازل كرده تا حكمى را  گردد. و من اين قسم را نمى  حصولش اقامه نمى

 ى گذارد!گاه آن آيه را برداشته و حكمش را باق برساند، آن

 به زودى سخنان برخى سرشناسان ايشان در باره برخى از اين روايات را خواهيم آورد.

 اند. محققان امامى نيز اين دو قسم نسخ را انكار نموده

 نويسد: سيد مرتضى در اين باره مى

ومثال نسخ التلاوة دون الحكم، غير مقطوع به، لأنهّ من جهة خبر الآحاد، وهو ما روي أنّ من 

جملة القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتّة، فنسخت تلاوة ذلك. ومثال نسخ الحكم 

 ٦٠٨والتلاوة معاً موجود أيضاً في أخبار الآحاد، وهو ما روي عن عائشة;

آن   شوند و مىمثال نسخ تلاوت بدون حكم، يقينى نيست; چرا كه از اخبار واحد استفاده 

»; والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتةّ«گويد بخشى از قرآن چنين بوده:  خبرى است كه مى

سپس تلاوت آن نسخ گرديده است. و مثال نسخ حكم و تلاوت باهم نيز در اخبار آحاد يافت 

 شود و آن روايت عايشه است. مى

 ٦٠٩اند.  ديگران نيز در اين باره از سيد مرتضى پيروى كرده
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 . دليلى بر منسوخ بودن اين آيات نيست٢

دوم: بر فرض كه كبراى استدلال تمام بوده و آن دو قسم نسخ محذورى نداشته باشد، باز بايد گفت 

نسخ آنها در روايات نيامده و  كه دليلى بر منسوخ بودن آيات نقل شده در اين روايات وجود ندارد; زيرا

وسلّم وارد نشده كه اين آيات منسوخ   وآله عليه الله صلى گونه احاديث، از پيامبر در هيچ يك از اين

وسلمّ همچنان كه   وآله عليه الله صلى داد، پيامبر گرديده اند و فرض اين است كه اگر نسخى روى مى

 ساخت. نها آگاه مىرساند، امّت را نيز از نسخ آ  نزول آيات را مى

 وسلمّ به أبَُيّ فرمود: وآله عليه  الله  صلى در حديثى آمده است كه پيامبر اكرم

 ٦١٠فقرأ عليه (آية الرغبة) ;» إنّ اللهّ أمرني أن أقرأ عليك القرآن«

 را قرائت نمود.» آية الرغبة«گاه بر او  آن»; رمان داده تا قرآن را بر تو قرائت كنمخدا مرا ف«

اند ـ اين آيه منسوخ بود، او را بر اين نسخ آگاه ساخته و از تلاوتش نهى  پس اگر ـ چنانكه پنداشته

خود باقى ماند، شد و أبَُيّ بر قرائت  كرد، نقل مى كرد، ولى اين كار را نكرده است; زيرا اگر نهى مى مى

وسلمّ اين آيه   وآله عليه الله صلى همچنانكه در حديث ديگرى از أبوذرّ آمده است كه وى، پس از پيامبر

 كرده است و بر اين باور بوده كه آيه اى از آيات قرآن كريم است. را قرائت مى

 بَيّ در پاسخ او گفت:به ستيز برخاست و بر او خشمناك شد. أُ » آية الحميّة«عمر با ابَُيّ در قرائت 

وسلمّ ـ ويقرؤني، وأنتم بالباب، فإنْ  وآله عليه  الله صلىّ  لقد علمت أنّي كنت أدخل على النبيّ ـ

أحببت أن أقُرىء الناس على ما أقرأني أقرأت، وإلاّ لم أقُرىء حرفاً ما حييت، فقال له عمر: بل 

 ٦١١أقرىء الناس;

كرد  شدم و ايشان بر من قرائت مى وسلمّ وارد مى وآله عليه  الله  صلى  دانى من بر پيامبر تو مى

چه را كه پيامبر قرائت كرده  خواهى براى مردم آن و تو نزديك در ايستاده بودى. حال اگر مى

 يچ قرائت نخواهم كرد.خوانم و إلا تا زنده ام ه بخوانم، مى

 خواهم براى مردم قرائت كنى.  عمر گفت: بلكه مى
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وسلمّ فراگرفته بود و مردم نيز   وآله عليه الله  صلى دهد كه أبَُيّ آيه را چنين از پيامبر اين نشان مى

جا ناسخى بود، أبى به آن آگاه شده و يا  قرائت خود را بر قرائت او استوار كرده بودند و اگر آن

 داشت. اين از يك سو. وسلمّ او را آگاه كرده و از قرائت آن باز مى وآله عليه الله صلى برپيام

، دلالت »خواهم براى مردم قرائت كنى بلكه مى«از سوى ديگر، سخن عمر در پاسخ وى كه گفت: 

 شد. بود، در پاسخش يادآور مى كه هيچ ناسخى براى آيه در ميان نبوده است كه اگر مى  كند بر اين مى

 

 . ناممكن بودن حمل اين روايات بر نسخ تلاوت٣

سوم: بر فرض درستى ديدگاه نسخ تلاوت، ممكن نيست اين آيات بر آن حمل گردد. گروهى آيه رجم 

گويند  وسلمّ شنيده و به صراحت مى  وآله عليه الله صلى را ـ چنانكه پيش از اين گذشت ـ از پيامبر خدا

 بخشى از قرآن نازل شده است.كه آيه رجم حقيقتاً به عنوان 

ما در سخنان گذشته، پافشارى عمر بن خطاب بر قرآن بودن اين آيه و واداشتن صحابه با روشهاى 

كه جانم در دست او است،  به آن«گفت:  گوناگون بر نوشتن و ثبت آن آيه را ديديم. سخن عمر كه مى

و همه اين ادله صريح ...» نوشتم  ر قرآن مىگفتند عمر بر كتاب خدا چيزى افزود، آن را د اگر مردم نمى

كه عمر اصرارى بر آن  كه اين آيه در زمره آيات قرآن بوده و نسخ نگرديده است، جز آن  است در اين

 نكرده و بر خود جايز ندانسته تا در مصحف شريف بگنجاند.

 گويد: از همين رو زركشى مى

ها جائزة، وإنّما منعه قول الناس، والجائز في نفسه إنّ ظاهر قوله: لولا أن يقول الناس... أنّ كتابت

 قد يقوم من خارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة، لأنّ هذا شأن المكتوب.

وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية، لبادر عمر ـ رضي الله عنه ـ ولم يعرّج على مقال الناس، لأنّ 

 مقال الناس لا يصلح مانعاً.

لة، فهذه الملازمة مشكلة، ولعلهّ كان يعتقد أنهّ خبر واحد، والقرآن لا يثبت به وإن ثبت وبالجم

الحكم; و من هنا أنكر ابن ظفر في الينبوع عدّ هذا (آية الرجم) ممّا نسخ تلاوته، قال: لأنّ 

 ٦١٢خبرالواحد لا يثبت القرآن يثبت به وإن ثبت الحكم;

                                                           
 .٣٦/  ٢: البرهان. ٦١٢



اين است كه نوشتن آن آيه در قرآن جايز » گفتند... اگر مردم نمى«گويد:  ظاهر سخنش كه مى

چه به خودى خود  چه او را از اين كار باز داشته، سخن مردم بوده است. و گاه آن بوده و آن

گردد و هنگامى كه نوشتنش در قرآن جايز شد، لازم است  رواست، در خارج با مانع روبرو مى

 كه ثبت شدن از شئون آن خواهد بود.تا در آن ثبت گردد; چرا 

گفته شده: اگر تلاوت باقى مانده و نسخ نشده بود، عمر به آن مبادرت كرده و به سخن مردم 

 تواند مانع قلمداد شود. داد; چرا كه سخن مردم نمى گوش فرا نمى

 خبر اى دشوار است و شايد عمر باور داشته كه آن چنين ملازمه  به تحقيق بايد گفت كه اين

.  شده است... مى گردد! اگر چه كه حكم آن آيه ثابت واحد بوده و قرآن با خبر واحد ثابت نمى

تلاوت برشمرد  كه بتوان آيه رجم را از موارد نسخ  به همين روى ابن ظفر در كتاب ينبوع، اين

 كند. نويسد: زيرا خبر واحد چيزى از قرآن را ثابت نمى  انكار كرده است. وى مى

 گويد:  أبو جعفر نحّاس است كه مى و مانند او

وإسناد الحديث صحيح، إلاّ أنهّ ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة، ولكنّه 

 ٦١٣سُنّة ثابتة;

كه حكم آن آيه به مانند حكم قرآنى كه گروهى از گروه ديگر  اسناد حديث صحيح است، جز آن

 اند نيست; بلكه سنتى ثابت شده است.  نقل كرده ]و به تواتر[

مبادرت » لو كان لابن آدم واديان...«و ديديم كه أبَُيّ و ابن مسعود در مصحف خود، به نوشتن آيه 

اى از قرآن را به ياد داشته كه جز اين آيه،  كرده بودند و أبوموسى أشعرى نيز افزوده بود كه وى سوره

 اش را فراموش كرده است. بقيه

گونه روايات ـ حقيقتاً در زمره آيات قرآن نبود، آن دو در قرآن خود   و اگر اين آيه ـ براساس اين

 گفت.  ننوشته و ابوموسى چنين سخنى نمى

اى براى نسخ بر شمرده است. وى  گانه شوكانى اين آيه را مانندى براى قسم پنجم از اقسام شش

 نويسد: مى

سخ له; و السادس: ناسخ صار منسوخاً وليس بينهما لفظ يعلم النا كلمه ولا ما نسخ رسمه لا

 متلوّ;
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آشكار است. و ششم: ناسخى كه  چه كه رسمش نسخ شده، اما الفاظش باقى و ناسخش نا آن

 منسوخ گرديده و در اين ميان، لفظى تلاوت شده نبوده است.

 گويد: سپس مى

س والسادس ـ تكلفّ، وليس يتحقّق قال ابن السمعاني: وعندي أنّ القسمين الأخيرين ـ أي الخام

 ٦١٤فيهما النسخ;

گويد: از نظر من، دو قسم اخير ـ پنجم و ششم ـ زحمت داشته و در آنها  ابن سمعانى مى

 نسخى محقق نشده است.

 من آن را ديده بودم و مقدار آن«سخن أبَُىّ بن كعب به زرّ بن حبيش در باره سوره أحزاب كه گفت: 

كرديم، پس از آن  را قرائت مى» الشيخ والشيخة...«كرد و ما در آن سوره، آيه  با سوره بقره برابرى مى

 را مشاهده كرديم.» چه از بين رفت بين رفت آن

، آياتى بوده كه »چه از بين رفت  پس از بين رفت آن«حال آيا منظور أبَُىّ بن كعب از سخنش كه گفت: 

 ير؟!تلاوتشان نسخ شده است يا خ

ما سخن عبدالرحمان بن عوف را به عمر بن خطاّب، هنگامى كه از آيه جهاد پرسش كرد مشاهده 

 جا كه گفت:  كرديم، آن

پس سكوت عمر نشان از پذيرش اين سخن داشته و به اين معنا »; أسُقطت فيما أسُقط من القرآن«

 بوده كه از قرآن چيزهايى افتاده است.

 گردد؟! تعبير مى» أسُقطت فيما أسُقط من القرآن«حال آيا از نسخ تلاوت با 

آيه رضاع پس از وفات «گفت:  همچنين سخن عايشه را مشاهده كرديم كه مى

اى زير تختش   شد و آن آيه در قطعه وسلمّ به عنوان بخشى از قرآن قرائت مى وآله عليه الله صلى پيامبر

 چه زمانى اين نسخ صورت گرفته است؟آيا عايشه نسخ تلاوت را قصد كرده بود؟ و ». قرار داشت

 نويسد: جا أبو جعفر نحّاس مى در اين

فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال، فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس ـ وهو راوي 

الحديث ـ ولم يروه عن عبدالله سواه، وقال: رضعة واحدة تحرمّ، وأخذ بظاهر القرآن، قال الله 
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خَواتكُُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ)، وممّن تركه: أحمد بن محمد بن حنبل، وأبو ثور، وقالا: يحرم عزوّجلّ: (وَأَ 

 »;لا تحرمّ المصّة أو المصّتان: « ـ  وسلمّ  وآله عليه الله صلىّ   ثلاث رضعات لقول النبيّ ـ

ا اند. برخى از اينان اين روايت ر  علما در اين حديث به خاطر چالش هايش، به اختلاف افتاده

اند كه در زمره آنان مالك بن انس ـ راوى اين حديث ـ است كه اين روايت از عبدالله،  رها كرده

جز از طريق مالك بن انس نقل نشده است. مالك در فتواى خود، بر خلاف اين حديث فتوا 

گردد و براى سخن خود، به ظاهر  داده است كه يك بار شير دادن نيز موجب محرميت مى

كند. از كسانى كه اين روايت را رها  ه فرموده (وَأخََواتكُُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ)تمسك مىسخن خداوند ك

گردد;  اند: سه بار شير دادن موجب محرميت مى كرده، احمد بن حنبل و ابو ثور است كه گفته

يك بار و دو بار شير دادن محرميت «وسلمّ فرمود:   وآله عليه الله  صلى چرا كه پيامبر اكرم

 ».وردآ  نمى

 گويد: أبو جعفر نحاس در ادامه مى

صلىّ اللهّ عليه وآله  فتوفي رسول اللهّ ـ«وفي هذا الحديث لفظة شديدة الإشكال وهو قولها: 

فقال بعض أجلةّ أصحاب الحديث: قد روى هذا الحديث » ـ وهنّ ممّا نقرأ في القرآن  وسلمّ

بن  محمد هذا فيها، وهما: القاسم بن بكر، فلم يذكرا بن أبي  رجلان جليلان أثبت من عبداللهّ 

 بن سعيد الأنصاري. بكر الصدّيق ويحيى أبي

 يحرم إلاّ بخمس رضعات: الشافعي; وممّن قال بهذا الحديث وأنهّ لا

گويد:  خورد و آن سخن عايشه است كه مى اى پر اشكال به چشم مى در اين روايت واژه

ـ از دنيا رفت، ما اين آيات را در قرآن قرائت  موسلّ  وآله عليه الله صلى  گاه پيامبر خدا ـ آن«

اند: اين حديث را دو مرد  برخى از بزرگان اصحاب در باره اين حديث گفته». كرديم مى

اند كه اين فراز در   اند، روايت كرده بزرگوار كه از عبد الله بن ابى بكر اعتبار بيشترى داشته

 بكر صدّيق و ديگرى يحيى بن سعيد حديث آنها نيست و آن دو: قاسم بن محمد بن أبى

 أنصارى است.

اند كه فقط با پنج بار شير دادن  از كسانى كه اين حديث را پذيرفته و براساس آن گفته

 شود، شافعى است. محرميت حاصل مى

 دهد: وأمّا سخن در تأويل اين حديث: نحاس ادامه مى



صحّحه قال: الذي يقرأ من القرآن:  وهنّ ممّا يقرأ من القرآن، فقد ذكرنا ردّ من ردّه، ومن

رسول الله   (وَأخََواتكُُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) فأمّا قول من قال: إنّ هذا كان يقرأ بعد وفاة

وآله ـ فعظيم، لأنهّ لو كان ممّا يقرأ لكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ قد نبّهت  عليه  الله صلىّ  ـ

يجوز عليهم الغلط، وقد قال  قلها الجماعة الذّين لاعليه، ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي ن

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ)وقال: (إنَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ)، ولو كان  بقي الله تعالى: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

نقل، ونعوذ بالله  يكون ما لم ينقل ناسخاً لما نقل، فيبطل العمل بما منه شيء لم ينقل إلينا، لجاز أن

 ٦١٥كفر; من هذا، فإنهّ

در باره فرازى كه عايشه گفته بود: (وهنّ ممّا نقرأ في القرآن)، سخن كسانى كه نپذيرفته بودند را 

كنيم،  چه در قرآن قرائت مى اند: آن اند، گفته  ياد آور شديم. كسانى كه آن را صحيح شمرده

گويد همانا پس از رحلت  است كه (وَأخََواتكُُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ). اما سخن كسى كه مىاين فراز 

شد، ادعايى بس بزرگ است; چرا كه اگر  وسلمّ چنين قرائت مى وآله عليه  الله  صلى رسول خدا

داد و از ناقلان مصاحف كه خطا در باره آنان  شد، عايشه به آن آگاهى مى چنين قرائت مى

كْرَ  چنين چيزى به ما مى جايز نيست، رسيد. و خداوند متعال فرموده است: (انِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ). همچنين فرمود: (إنَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ) و اگر بپذيريم چيزى از قرآن باقى 

آيات قرآن كنونى نيز نقل  بوده كه به ما نرسيده، پس رواست كه بگوييم شايد ناسخ يكى از

شود تا علم ما به نقل قرآن كنونى باطل شود كه ما از اين  نشده باشد و اين امر موجب مى

 بريم، چرا كه كفرآميز است. انديشه، به خدا پناه مى

 

 . ديدگاه نسخ تلاوت، همان ديدگاه تحريف است٤

 است. نقصان قرآنچهارم: پذيرش ديدگاه نسخ تلاوت همان پذيرش ديدگاه تحريف و 

 نويسند: مرحوم خويى در اين باره مى

وسلمّ ـ، وإمّا أن   وآله عليه  الله  صلىّ  انّ نسخ التلاوة هذا، إمّا أن يكون قد وقع من رسول الله ـ

يكون ممّن تصدّى للزعامة من بعده. فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله 

مر يحتاج إلى الإثبات، وقد اتفّق العلماء أجمع على عدم جواز وسلمّ ـ فهو أ  وآله عليه  الله صلىّ  ـ
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نسخ الكتاب بخبر الواحد، وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الأصُول وغيرها، بل قطع الشافعي، 

وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسُنّة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن 

بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسُنّة المتواترة منع  حنبل في إحدى الروايتين عنه،

وسلمّ ـ بأخبار هؤلاء  وآله عليه  الله صلىّ  وقوعه، وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النسخ إلى النبيّ ـ

 الرواة؟

 وسلمّ ـ تنافي جملة من الروايات التي تضمّنت  وآله عليه  الله  صلىّ  مع أنّ نسبة النسخ إلى النبيّ ـ

 أنّ الإسقاط قد وقع بعده.

وسلمّ ـ   وآله عليه الله صلىّ  وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الذّين تصدّوا للزعامة بعد النبي ـ

 فهو عين القول بالتحريف.

وعلى ذلك، فيمكن أن يدّعى أنّ القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السُنّة، لأنهّم 

أنسخ الحكم أم لم ينسخ، بل تردّد الأصُوليوّن منهم في جواز  يقولون بجواز نسخ التلاوة، سواء

تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته، وفي جواز أن يمسّه المحدث، واختار بعضهم عدم الجواز. نعم، 

 ٦١٦ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة;

وسلمّ روى داده و  وآله عليه الله صلى  ت، يا از سوى پيامبر خداكه نسخ تلاو  توضيح مطلب اين

اند. پذيرندگان نسخ تلاوت اگر به روى  يا از سوى كسانى كه پس از ايشان عهده دار امور بوده

اند كه نيازمند  وآله باور دارند، به ديدگاهى گرويده عليه الله صلى دادن نسخ از سوى پيامبر

گردد. گروهى  اند كه قرآن با خبر واحد نسخ نمى مندان همراه شدهاثبات است. و تمامى دانش

اند; بلكه شافعى و بيشتر اصحابش و  در كتب اصولى و ديگر كتب به اين سخن تصريح كرده

دانند. احمد بن حنبل   همچنين بيشتر اهل ظاهر، نسخ قرآن را حتى با خبر متواتر نيز جايز نمى

ل شده به اين سخن گرايش يافته است. بلكه گروهى كه نسخ در يكى از دو روايتى كه از او نق

اند. بنابر اين چگونه  اند نيز رويدادنش را ممنوع دانسته  قرآن با سنت متواتر را جايز شمرده

 وآله نسبت داد؟ عليه الله  صلى ممكن است با إخبار اين راويان، چنين نسخى را به پيامبر خدا 

گويد   وآله، با رواياتى كه مى عليه  الله  صلى ه پيامبر اكرمكه نسبت دادن نسخ ب  افزون بر آن

 اسقاط پس از ايشان روى داده ناسازگار است.
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وآله روى داده  عليه الله صلى  و اگر منظورشان اين است كه نسخ از سوى خلفاى پس از پيامبر

 است، اين سخن برابر با پذيرش تحريف خواهد بود.

شود پذيرش تحريف، گرايش بيشتر علماى اهل سنت است; بر اين اساس، ممكن است كه گفته 

اند، خواه حكم نسخ شده باشد يا نه; بلكه  چرا كه آنها به روا بودن نسخ تلاوت باورمند شده

اصوليان اهل سنت در جايز بودن تلاوت آياتى كه نسخ شده و همچنين جايز بودن دست زدن 

اند. آرى، گروهى  يشان جايز نبودن را برگزيدهاند و برخى از ا شخص بىوضو به آنها ترديد كرده

 اند. از معتزله به جايز نبودن نسخ تلاوت گرايش يافته

 گويد: مرحوم علامّه طباطبايى قدّس سرهّ نيز در اين باره مى

 ٦١٧إنّ اثبات منسوخ التلاوة أشنع من إثبات أصل التحريف;

 تر است. از اثبات اصل تحريف زشت اثبات نسخ تلاوت

 نويسد: محقّق أردوبادى نيز مى

 . وقد تطرفّ بعض المفسرّين، فذكروا في باب النسخ أشياء غيرمعقولة...

 ومنها: ما ذكره بعضهم من باب نسخ التلاوة: آية الرجم... .

 .. .وهذا أيضاً من الأفائك الملصقة بقداسة القرآن الكريم من تلفيقات المتوسّعين.

وهناك جمل تضمّنتها بطون غير واحد من الكتب التي لا تخلو عن مساهلة في النقل، فزعم 

الزاعمون أنهّا آيات منسوخة التلاوة، أو هي والحكم، نجلّ بلاغة القرآن عمّا يماثلها، وهي تذودها 

روي عن عن ساحة البراعة، لعدم حصولها على مكانة القرآن من الحصافة والرصافة، فمن ذلك ما 

: قال: كنّا نقرأ: لا ترغبوا... .  أبي موسى... ومنها: ما روي عن أبَُيّ

وإنّ الحقيقة لتربأ بروعة الكتاب الكريم عن أمثال هذه السفاسف القصيّة عن عظمته، أنا لا 

أدري كيف استساغوا أن يعدّوها من آي القرآن وبينهما بعد المشرقين، وهي لا تشبه الجمل 

 العرب ومحاوراتهم، فضلاً عن أساليب القرآن الذهبية؟! الفصيحة من كلم

نعم، هي هنات قصد مختلقوها توهين أساس الدين، والنيل من قداسة القرآن المبين، ويشهد على 

 السّلام ـ الذي هو لدة القرآن وعدله. عليه ذلك أنهّا غير منقولة عن مثل مولانا أمير المؤمنين ـ
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متضلعّ في الفضيلة حال هذه الجمل وسقوطها حتىّ تصل النوبة  وإنّي لا أحسب أن يعزب عن أيّ 

في دفعها إلى أنهّا من أخبار الآحاد التي لا تفيد علماً ولا عملاً، ولا يعمل بها في الأصُول القطعيّة 

 ٦١٨التي أهمّها القرآن ـ كما قيل ذلك ـ ;

اند... يكى   ارج شده و در باب نسخ، چيزهاى نا معقولى يادآور شدهبرخى مفسران از راه ميانه خ

 اند، آيه رجم است... . از آنها كه براى نسخ تلاوت ياد كرده

هاى فراخ انديشان، بر دامن قدسى  هاى زشتى است كه از دروغ پردازى اين نيز يكى از دروغ

 قرآن كريم نشسته است... .

رى از كتب سهل انگار در نقل، آنها را در بر گرفته اند و در اين باره فرازهايى است كه شما

برخى گمان برده اند كه آنها آياتى هستند كه تنها تلاوتشان و يا حكم و تلاوتشان با هم نسخ 

دانيم. و اين آيات ادعايى،   گرديده است كه ما ساحت بلاغت قرآن را از مانند اينها فراتر مى

برد; چرا كه آنها در استحكام و اتقان در جايگاه  بيرون مىقرآن را از ساحت بلاغت و فصاحت 

قرآن قرار ندارند. از اين دست آيات، مانند روايتى از ابو موسى ... و از آن دست: روايتى از أبُى 

 ».لا ترغبوا...«كرديم:  كه گفت: ما قرائت مى

تى كه از بزرگى دهد كه كتاب خدا، از چنين چيزهاى حقير و پس همانا حقيقت امر گواهى مى

اند تا چنين چيزهايى در زمره  دانم چگونه جايز دانسته قرآن به دور است بالاتر بوده و من نمى

آيات قرآن به شمار آيند، در حالى كه فاصله آنها از هم بسيار فراوان است و اين چيزها به 

 ى قرآن!هاى طلاي جملات فصيح عرب و محاوراتشان نيز شبيه نيست تا چه رسد به اسلوب

آرى، اينها معايبى است كه به عمد براى توهين به اساس دين و كاستن از قداست قرآن 

السلام   عليه  اند و شاهد اين سخن، نقل نشدن همچون سخنانى از مولاى ما اميرالمومنين ساخته

 است، كسى كه همپاى قرآن و مانند او است.

كه نوبت  انديشمند پنهان بماند تا آن برم كه حال اين جملات و سقوطشان بر و من گمان نمى

به دفع آنها برسد و بگوييم اين روايات اخبار واحدند كه هيچ علم و عملى را به دنبال 

آورند. چنانكه گفته شده در اصول قطعى نيز كه مهمترين آن اصول قرآن است، به چنين  نمى

 شود. خبرهايى عمل نمى
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 نويسد: رحوم اردوبادى مىشيخ محمد رضا مظفّر نيز پس از سخنى از م

وبهذا التعبير يشمل النسخ: نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به، باعتبار أنّ القرآن من 

المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع، وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من 

 القرآن ليس هذا موضع تفصيله.

ثبوت نسخ  لتلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف، لعدمولكن باختصار نقول: إنّ نسخ ا

ولما تضمّنته من حكم معاً،  التلاوة بالدليل القطعي، سواء كان نسخاً لأصل التلاوة أو نسخاً لها

لنْا آيةًَ مَكانَ آيةَ  وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة، كقوله تعالى: (وَإذِا بدََّ

ا أنَتَْ مُفْترَ) وقوله تعالى: (ما ننَْسَخْ مِنْ آيةَ أوَْ ننُْسِها نأَتِْ بِخَيْر مِنْه وَاللهُّ  ا أوَْ أعَْلمَُ بِما ينَُزِّلُ قالوُا إنِمَّ

مِثلِْها)ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك، ولا ظاهرتين، وإنّما أكثر ما تدلّ الآيتان على إمكان 

 ٦١٩وقوعه;

گيرد; به اين اعتبار كه  با اين تعبير، نسخ تلاوت قرآن كريم را ـ بر فرض پذيرشش ـ در برمى

هاى شرعى است كه شارع از آن رو كه شارع است آن را ايجاد كرده و اگر ما  قرآن از ساخته

 جا نيست. سخنى درباره ديدگاه نسخ تلاوت داريم، جاى تفصيلش اين

انجامد; چرا  حقيقت نسخ تلاوت به پذيرش ديدگاه تحريف مىگوييم: در  ليكن به اختصار مى

شود، خواه نسخ اصل تلاوت باشد و يا نسخ تلاوت و   كه اين نسخ با دليل قطعى ثابت نمى

دهد،  مى هايى از رويداد نسخ تلاوت را نشان حكم. اگر چه در قرآن آياتى است كه نشانه

لنْا آيةًَ مَكانَ آيةَ وَ  ا أنَتَْ مانند: (وَإذِا بدََّ مُفْترَ) و (ما ننَْسَخْ مِنْ آيةَ أوَْ  اللهُّ أعَْلمَُ بِما ينَُزِّلُ قالوُا إنِمَّ

آيه صراحتى در اين اتفاق نداشته و حتى ظهورى  ننُْسِها نأَتِْ بِخَيْر مِنْها أوَْ مِثلِْها); ليكن اين دو

 رسانند. هم ندارند و تنها امكان روى دادن آن را مى

هايى است كه ساقط شدن آن از قرآن را گمان  ته شد، مربوط به آيات و سورهچه گف همه آن

 اند.  كرده

 

 إضطراب روايات نقل شده از ابن مسعود درباره معوّذتان

                                                           
 .٥٦/  ٣: اُصول الفقه. ٦١٩



هاى فاتحه و معوّذتان از سوى ابن  چنانكه مشاهده شد، علماى اهل سنت در باره چالش إنكار سوره

چه ادعا شده كه هر چه در اين باره از   گرديده اند. اما آنمسعود و در حل آن، دچار سراسيمگى فراوانى

ابن مسعود روايت شده ساختگى است، قابل قبول نيست; چرا كه اين ديدگاه ابن مسعود امرى ثابت 

 ٦٢٠شده بوده و چنانچه ابن حجر گفت، روايات صحيحى بر آن دلالت دارد.

اند آن  كند; زيرا بهترين توجيهى كه گفته اند كفايت نمى  روايات يادآور شدهچه در توجيه اين  و آن

است كه ابن مسعود قرآن بودن آنها را انكار نكرده، بلكه تنها نپذيرفته است تا آنها را در مصحفش 

ا وارد وسلّم در قرآن چيزى ر  وآله  عليه  الله  صلى بياورد; چرا كه شيوه او چنين بوده كه جز به فرمان پيامبر

كرد و در اين باره فرمانى از سوى پيامبر نرسيده بود، و اين تأويلى براى اين نكته است كه انكار وى،  نمى

 ٦٢١از سر نپذيرفتن قرآنيت اين آيات نبوده است.

ر حق ابن مسعود جايز بود، چرا افرادى همچون رازى، ابن حزم و نووى براى و اگر چنين سخنانى د

 اند؟ فرار از اين دشوارى به تكذيب اين روايات روى آورده

 كه ابن مسعود از صحابه است؟! چرا اينهمه آشفتگى؟ آيا تنها براى اين

به گمراهيش  و ههمانا پاسخ صحيح آن است كه بايد در اين باره ابن مسعود را خطا كار دانست

 گويد: اعتراف كنيم; همانطور كه ابن قتيبه به همين سخن اشاره كرده و مى

 ٦٢٢لانقول إنهّ أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار;

و انصار راه به  گوييم در اين باره ابن مسعود درست گفته است; چرا كه گاه مهاجران ما نمى

 اند. خطا برده

 

 »خلع«و » حفد«درباره دو سوره 

وامّا درباره دو سوره حفد و خلع، ما در پى سند اين روايت نخواهيم رفت، چرا كه اگر سند رواياتِ 

تأييدِ اين دو سوره ضعيف بود كه ديگر سخنى نيست; و اگر اين حديث براساس مبانى معتبر صحيح بود، 

پردازيم; و چنانچه تأويلاتى كه پيش از اين يادآور شديم صحيح و بجا بود، پس همان  به تأويل آن مى

 اى جز تكذيب أصل نقل را نداريم. مطلوب ماست و اگر چنين نبود، چاره

                                                           
 .٥٧١/  ٨: فتح الباري. ر.ك: ٦٢٠
 .١١٥: المستصفى; ١٢٨/  ٢(زرآشى):  البرهان; ٢١٣ـ  ٢١٢/  ١: الإتقان في علوم القرآن. ر.ك: ٦٢١
 قتيبه. به نقل از ابن ١/٢١٤: الإتقان في علوم القرآن. ٦٢٢



 

 واقعه ابن شنبوذ

 خورد.  جا پرسشى مطرح است كه به جريان ابن شنبوذ بغدادى پيوند مى در اين

است. او حافظ مشهورى  ٣٢٨عروف به ابن شنبوذ بغدادى، متوفاى وى أبو الحسن محمد بن أحمد، م

 گويد: بوده است. خطيب در شرح حال او چنين مى

القراءات  روى عن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر... وكان قد تخيّر لنفسه حروفاً من شواذّ 

 ليه.تخالف الإجماع، فقرأ بها، فصنّف أبوبكر بن الأنباري، وغيره كتباً في الردّ ع

أخبرني إبراهيم بن مخلدّ فيما اذُن لي أن أرويه عنه، قال: أنبانا إسماعيل بن علي الخطيبي في 

كتاب التاريخ، قال: واشتهر ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوذ، يقرئ الناس، ويقرأ في المحراب 

يرهما، ممّا بحروف يخالف فيها المصحف، ممّا يروى عن عبدالله ابن مسعود، وأبَُيّ بن كعب، وغ

كان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمعه عثمان بن عفّان، ويتبع الشواذّ، فيقرأ بها ويجادل، 

حتىّ عظم أمره، وفحش، وأنكره الناس، فوجّه السلطان، فقبض عليه... وأحضر القضاة والفقهاء 

وإقامته بين  والقراّء... وأشاروا بعقوبته ومعاملته ممّا يضطرهّ إلى الرجوع، فأمر بتجريده

الهنبازين، وضربه بالدرةّ على قفاه، فضرب نحو العشرة ضرباً شديداً، فلم يصبر واستغاث، وأذعن 

بالرجوع والتوبة، فخُليّ عنه، وأعُيدت إليه ثيابه واستتيب، وكتب عليه كتاب بتوبته، وأخُذ فيه 

 ٦٢٣خطهّ بالتوبة;

وى از بسيارى از شيوخ شام و مصر حديث روايت كرده است... او براى خود حروفى از قرائات 

نمود. ابوبكر   شاذ و نادر برگزيده بود كه با اجماع ناسازگارى داشت و بر اساس آن قرائت مى

 اند. ى و ديگران كتابهايى در رد او نگاشتهابن انبار 

ام، از اسماعيل بن على خطبى در  چه كه براى نقلش از او اذن گرفته ابراهيم بن مخلدّ در آن

گويد: كار مردى كه به ابن شنبوذ معروف است، در بغداد مشهور گشته بود.  كتاب التاريخ مى

كه با قرائت مشهور ناسازگار بود. قرائت  خواند وى براى مردم و در محراب نماز قرائتى را مى

آورى  وى برگرفته از رواياتى از قرائت ابن مسعود، ابى بن كعب و ديگران بوده كه پيش از گرد

                                                           
ـ  ٤٦٠/  ٣(سمعانى): الأنساب ; ١٩ـ  ١٨/  ٥١: تاريخ مدينة دمشق . همچنين ر.ك:١٢٢/ ش  ٢٩٦ـ  ٢٩٥/  ١: تاريخ بغداد. ٦٢٣

 و منابع ديگر. ٤٦١



شد. وى از قرائات نادر پيروى كرده و بر اساس آنها  قرآن از سوى عثمان، آن قرائات خوانده مى

كه كارش بالاگرفته و مردم او را  اخت تا آنپرد خواند و در اين باره به مجادله مى قرآن مى

گفتند. از اين رو حاكم آن سرزمين متوجه او شده و او را بازداشت   انكار كرده و ناسزا مى

نمود... و قضات، فقها و حافظان را گرد آورد ... و در نتيجه آنان به عقوبت و واداشتن او به 

ان داد او را برهنه و در محله هنبازين به بازگشت از قرائتش هم نظر شدند. پس فرمانروا فرم

اى، تا ده تازيانه محكم به گردنش كوفت. او نتوانست ايستادگى كند و  پاداشته و با تازيانه

استغاثه نمود و از اعتقاد خود بازگشت. پس او را رها كرده و لباسهايش را به او بازگرداندند و 

 سد و او با خط خود چنين كرد.از او خواستند تا توبه خود را بر كاغذى بنوي

چه سلطان به فرمان فقها و قضات بر سرش آورده بود!  ما به همين اندازه از جريان اين مرد و آن

پرسيم: آيا با هر كسى كه در پافشارى بر قرائت خود از صحابه ـ چنانكه اهل  كنيم و مى بسنده مى

 كنند؟! ى كرده، چنين مىاند ـ پيرو  ترين كتب خود چنين روايت كرده سنت در صحيح

 

 سخنى ضرورى

كنيم. همه اين سخنان ناروايى كه اهل   جا به سخنى كوتاه كه ناگزير از گفتن آنيم اشاره مى در اين

ترين سندها روايت كرده و به   اى كه به آنها باور دارند ـ با صحيح سنت از برخى صحابه خود ـ صحابه

خود، ميان پاسدارى قرآن از تحريف و صيانت صحاح، رجال و اند تا به گمان  ناچار بر نسخ حمل نموده

طالب   ديگر عالمان و محدثان خود از نقل روايات باطل را جمع كنند، از مولا و آقاى ما إمام على بن ابى

السلام نقل نشده و در كتب شيعيان نيكوكارش  عليهم  السلام و از فرزندانش أئمةّ اطهار  عليه المؤمنين أمير

 ت نشده است.نيز رواي

 چكيده سخن

 شود: بحث در اين بخش در موارد زير خلاصه مى

 اند. ـ آن دسته از اخبار نقصان قرآن كه سند معتبرى ندارند از اين بحث خارج ١

اند، همه خبر واحد بوده و قرآن با آنها ثابت   ـ آثار و اخبارى كه در اين باره با سند صحيح آمده ٢

 گردد. نمى



توان بر تفسير و بيان شأن نزول و مانند آن حمل كرد و نيازى به  يات صحيح را مىـ برخى از روا ٣

 نادرست شمردن آنها نيست.

توان ـ  اى كه ذكر شد، رواياتى كه پذيراى هيچ حملى نيستند را نمى هاى چهارگانه ـ به جهت دلالت ٤

ز آنها اين بود كه پذيرش نسخ اى كه ياد شد ـ بر نسخ تلاوت حمل كرد. يكى ا  به خاطر دلائل چهارگانه

 تلاوت، همان پذيرش ديدگاه تحريف، بلكه بدتر از آن است.

از سوى ابن مسعود خطا و لغزش او بوده و تكذيب رواياتى كه اين » معوّذتان«و » فاتحه«ـ إنكار  ٥

 رسانند صحيح نيست; همچنانكه تأويل كار ابن مسعود نيز قابل توجيه نيست. ديدگاه او را مى

ناميده شده بدون هيچ ترديدى در زمره آيات قرآن نيست. اهل » خلع«و » حفد«چه به سوره  ـ آن ٦

الله در  رحمه اند. علامّه حلىّ   السلام روايت كرده  عليهم سنت آن را از گروهى از صحابه، از غير أهل بيت

 فرمايد:  اين باره مى

 في القنوت، ولم يثبتهما في المصحف و روى واحد من الصحابة صورتين... فقال عثمان: إجعلوهما

السّلام، فلو   عليهم لانفراد الواحد، وكان عمر يقنت بذلك، ولم ينقل ذلك من طريق أهل البيت

 ٦٢٤قنت بذلك جاز، لاشتماله على الدعاء;

وت بخوانيد، اند... عثمان گفت: آن دو را در قن  برخى از صحابه اين دو سوره را روايت كرده

خواند. اين دو از طريق اهل   ولى در مصحف نگنجانيد و عمر در قنوت آن دو را مى

 السلام وارد نشده و آوردن آن در قنوت رواست; زيرا مشتمل بر دعا است. عليهم بيت

ـ زدن ابن شنبوذ كار درستى نبوده است ـ همچنانكه مصادره كتاب الفرقان درست نبوده ـ زيرا گناه  ٧

 اند.  كار برعهده صحابه است كه چنين آثارى پيرامون قرآن از آنان روايت شده و يا بر آنها دروغ بسته اين

ايم اشاره كرده و به هنگام شرح حال ابن  اى كه ما گرفته بينيم كه حافظ ابن جزرى، به نتيجه مى

ابن شنبوذ بوده كه  ها از روى كينه ابن مجاهد، معاصر گويد كه اين سختى هاى او، مى شنبوذ و سختى

برده است، و الاّ قرائت ناسازگار با رسم قرآن چنين عقوبتى به همراه ندارد;  بر او رشك و حسادت مى

اند. ابن  بلكه از حافظ ذهبى نقل شده كه برخى از عالمان قديم و جديد، به جواز اين كار روى آورده

 نويسد: جزرى مى

                                                           
 .٢٦٣/  ٣: تذآرة الفقهاء. ٦٢٤



د على عادة الأقرآن، حتىّ كان ابن شنبوذ لا يقرئ من وكان قد وقع بينه وبين أبي بكر بن مجاه

يقرأ على ابن مجاهد، وكان يقول: هذا العطشي ـ يعني ابن مجاهد ـ لم تغبرّ قدماه في هذا العلم، 

ثمّ إنهّ كان يرى جواز القراءة بالشاذّ وهو ما خالف رسم المصحف الإمام، قال الذهبي الحافظ: 

روف بين العلماء قديماً وحديثاً. قال: وما رأينا أحداً أنكر الإقراء مع أنّ الخلاف في جواز ذلك مع

جعفر، وإنّما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتّين. والرجل كان ثقة  بمثل قراءة يعقوب وأبي

 ٦٢٥في نفسه، صالحاً، دينّاً، متبحّراً في هذا الشأن، لكنّه كان يحطّ على ابن مجاهد;

ها معمول است،  چه كه ميان هم رتبه ميان او و ابوبكر بن مجاهد چيزهايى بود، به مانند آن

گفت: اين  چه را كه ابن مجاهد قرائت كرده را نپذيرفته و مى به طورى كه ابن شنبوذ هر آن

ى شاذى كه با ها تشنه ـ يعنى ابن مجاهد ـ در اين علم زبر دست نيست. سپس او قرائت

گويد: ميان علماى قديم و  شمرد. ذهبى مى  قرائت مصحف عثمان ناسازگار بود را روا مى

گويد: نديدم كسى را كه قرائت اشخاصى همچون  جديد در اين باره اختلاف است. وى مى

كنند كه چيزى را كه ميان دو  يعقوب و ابو جعفر را انكار نمايد; بلكه تنها كسانى را انكار مى

 لد نيست در مصحف قرائت نمايند.ج

مجاهد  و ابن شنبوذ مردى ثقه و صالح، ديندار و در اين رشته زبر دست بوده است; ليكن ابن

 كرده است. را تحقير مى

بايست رد و رها كرد. پس اگر اهل سنت اقرار نمايند كه  گردد، مى  چه هيچ حملى را پذيرا نمى ـ آن ٨

افتد و اگر اقرار   حاح ساختگى است، كتب صحاحشان از اعتبار مىگونه روايات وارد شده در ص  اين

هاى فاتحه و  ننمايند، ردّ و تكذيب به صحابى باز خواهد گشت، چنانكه نسبت به ابن مسعود در سوره

 السلام نيز در همين راستا است كه فرمود: عليه معوّذتان اين گونه است. سخن آقاى ما امام صادق

 ٦٢٦قال: كذب ابن مسعود، وهما من القرآن;أخطأ ابن مسعود، أو 

 اند. ابن مسعود خطا كرد، يا فرمود: ابن مسعود دروغ گفت، آن دو از قرآن

                                                           
 .٢٩٩/  ١: طبقات القرّاءغاية النهاية في . ٦٢٥
 .٧٤٩٢/ ح  ١١٥/  ٦: وسائل الشيعة. ٦٢٦



گردد كه ديدگاه عادل دانستن تمامى صحابه و پذيرفتن درستى همه أحاديث  و همچنين آشكار مى

اى ندارد كه در فصل  ـ دو سخن پرآوازه است كه هيچ ريشه صحاح ـ به ويژه صحيح بخارى و مسلم

 رو به آن رسيدگى خواهيم نمود. پيش



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 دو سخن مشهورى

اى ندارند كه ريشه  

 



 

 

 

 

 

 

 يكم: صحّت تمامى أخبار بخارى و مسلم

 

شد; ولى اين  تواند بگويد تاكنون در باره مسأله پيچيده تحريف و پذيرندگان آن روشنگرى  كسى مى

روشنگرى دو پيامد داشت: يكى نسبت دادن نادانى و فسق به برخى صحابه، و ديگرى خدشه در احاديث 

 صحيحين و اين هر دو، با شيوه جمهور اهل سنت ناسازگار است.

در پاسخ بايد گفت: آرى، ديدگاه مشهور ميان أهل سنّت پذيرش صحّت تمامى أخبار كتب معروف به 

دانند و  سنت كتب بخارى، مسلم، نسايى، ترمذى، ابن ماجه و أبو داوود را صحيح مى صحاح است. اهل

افزايند،  شود. برخى از اينان موطأّ را نيز بر آنها مى ها كتابهايى است كه نزد آنان صحاح ناميده مى  اين

; بلكه بر كاهند; ولى هيچ بحثى در دو كتاب صحيح بخارى و مسلم ندارند و برخى سنن ابن ماجه را مى

دانند ـ اگر  ترين كتابها مى اند و آن دو را پس از قرآن، صحيح صحت اين دو كتاب ادعاى اجماع كرده

اند ـ بلكه گروهى از ايشان احاديث اين دو كتاب را   چه در برترى دادن يكى بر ديگرى اختلاف كرده

اند، از پل  آنها روايت كرده اند هر كسى را كه بخارى و مسلم از  قطعى شمرده، و بر همين اساس گفته

 ٦٢٧گذشته و مورد اعتمادند.

 گويد:  ابن حجر مكّى مى

روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من 

 ٦٢٨يعتدّ به;
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اند و آن دو كتاب به اجماع افراد مورد اعتناء،  بخارى و مسلم در صحيح خود روايت كرده

 اند. ترين كتب پس از قرآن  صحيح

 گويد:  ابن صلاح مى

أوّل من صنّف الصحيح البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفيمولاهم، وتلاه أبو 

ي من أنفسهم، ومسلم مع أنهّ أخذ عن البخاري واستفاد الحسين مسلم بن الحجّاج القشير 

 ٦٢٩منه; يشاركه في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز;

پس از او، نخستين كسى كه كتاب صحيح نگاشت ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بود و 

كه روايات را از بخارى گرفته و از او  مسلم بن حجاج قشيرى چنين كرد. مسلم با اين

استفاده نموده است، در بسيارى از اساتيدش با بخارى مشترك است. و كتاب اين دو پس از 

 ترين كتب است. كتاب خدا صحيح

 گويد:  جلال الدين سيوطى مى

ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته، والعلم وذكر الشيخ ـ يعني ابن الصلاح ـ أنّ 

القطعي حاصل فيه. قال: خلافاً لمن نفى ذلك محتجّاً بأنهّ لا يفيد إلاّ الظنّ، وإنّما تلقّته الأمُّة 

بالقبول لأنهّ يجب عليهم العمل بالظنّ والظنّ قد يخطئ. قال: وقد كنت أميل إلى هذا 

ترناه أوّلاً هو الصحيح، لأنّ ظنّ من هو معصوم من وأحسبه قويماً، ثمّ بان لي أن الذي اخ

الخطأ لا يخطئ، والأمُّة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على 

الإجتهاد حجّة مقطوعاً بها، وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ ما في 

وسلمّ ـ لما ألزمته الطلاق،   وآله عليه الله صلىّ  ـ الصحيحين ـ ممّا حكما بصحّته ـ من قول النبي

 لإجماع علماء المسلمين على صحّته... .

قال المصنّف: وخالفه المحقّقون والأكثرون فقالوا: يفيد الظنّ ما لم يتواتر. قال في شرح مسلم: 

إنّما أفاد  لأنّ ذلك شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقّي الأمُّة بالقبول

وجوب العمل بما فيهما من غير توقّف على النظر فيه، بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر 

فيه ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمُّة على العمل بما فيهما إجماعهم على 
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ابن برهان على من وسلمّ ـ . قال: وقد اشتدّ إنكار  وآله عليه الله صلىّ  ـ القطع بأنهّ كلام النبي

 قال بما قاله الشيخ، وبالغ في تغليطه.

الصلاح هذا القول وقال: إنّ بعض المعتزلة يرون أنّ الأمُّة  عبدالسلام على ابن وكذا عاب ابن

 إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحّته،قال: وهو مذهب ردي.

منوع، فقد نقل بعض الحفّاظ وقال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبدالسلام ومن تبعهما م

المتأخّرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية، كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفراييني، 

والقاضي أبي الطيّب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وعن السرخسي من الحنفية، والقاضي 

حنابلة، وابن فورك وأكثر عبدالوهّاب من المالكية، وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من ال

طاهر  أهل الكلام من الأشعرية، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامّة. بل بالغ ابن

المقدسي في صفة التصوّف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه. وقال شيخ الإسلام: 

فق ابن الصلاح ما ذكره النووي فى شرح مسلم من جهة الأكثرين، أمّا المحقّقون فلا. فقد وا

 أيضاً محقّقون... وقال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه.

 ٦٣٠قلت: وهو الذي أختارهُُ ولا أعتقدُ سواه;

اند، سندش  شود، هر چه آن دو يا يكى از آن دو روايت كرده شيخ ـ ابن صلاح ـ يادآور مى

گردد. گفت: اين گفته من براى مخالفت با كسانى  موجب علم قطعى مى قطعى است و

آورند. امت  اند اين كتب جز گمان، چيزى به بار نمى است كه اين سخن را نپذيرفته و گفته

اند; از اين رو است كه عمل به ظن و گمان بر آنها بايسته   تمامى روايات آن دو را پذيرفته

گويد: من به اين سخن گرايش داشته و  د. در ادامه مىرو  است و گمان گاهى به خطا مى

چه نخست برگزيده بودم صحيح است;  گاه برايم آشكار شد كه آن پنداشتم، آن درست مى

رود و امت در اجماع خود از لغزش  چرا كه گمان كسى كه از خطا معصوم است به خطا نمى

حجتى مقطوع است. امام اند و براى همين، اجماعى كه بر پايه اجتهاد باشد  معصوم

چه در صحيحين  گويد: اگر كسى سوگند بخورد به طلاق همسرش كه هر آن الحرمين مى

وسلمّ   وآله عليه الله صلىّ  اند ـ سخن پيامبر  آمده ـ و شيخين به درستى اش گواهى داده

 ! آيد; چرا كه مسلمين بر صحت آنها اجماع دارند...  است، طلاق بر او لازم نمى
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چه متواتر  اند: آن صلاح مخالفت كرده و گفته  د: محققان و بيشتر علما با ابنمصنف گوي

گويد: اين جايگاه خبر واحد است كه تنها   نيست تنها مفيد گمان است. در شرح مسلم مى

كه امت اسلامى  اين مفيد گمان باشد و در اين سخن، فرقى ميان شيخين و ديگران نيست. و

كه مورد  آن اساس آنها ـ بى د، تنها به اين معنا است كه عمل بران اخبار اين دو را پذيرفته

بررسى و دقت قرار گيرند ـ واجب است چيزى كه در ديگر كتب روا نبوده، بلكه بايد نخست 

اساس آنها عمل شود. از اجماع امت به  بررسى گرديده و چنانچه شرائط صحت را داشتند، بر

ع بر قطعى الصدور بودن اين روايات از عمل بر اساس روايات اين دو كتاب، اجما 

آيد، گفت: انكار اين برهان بر كسى كه گفته  وسلمّ به دست نمى وآله عليه الله صلىّ  پيامبر

 نمايد. صلاح را پذيرفته، شدت يافته و در نادرست شمردن آن زياده روى مى شيخ ابن

گويد:  ون اين سخن مىهمچنين ابن عبد سلام بر اين سخن ابن صلاح خرده گرفته و پيرام

توان نتيجه گرفت كه  اگر امت به حديثى عمل كرد، مى«برخى معتزله كه بر اين باورند 

 گويد: اين مذهب نادرستى است.  ، مى»يقيناً صحيح است

اند ممنوع است و برخى از  چه نووى، ابن عبد سلام و پيروانشان گفته گويد: آن  بلقينى مى

اسحاق  ها همچون ابو صلاح را از گروهى از شافعى حافظان متأخر، مانند سخن ابن

ها  حامد اسفراينى، قاضى ابو طبيب و شيخ ابو اسحاق شيرازى و برخى حنفى اسفراينى، ابو

ها همچون قاضى عبد الوهاب و برخى حنابله همچون  مانند سرخسى و از برخى مالكى

اشعرى، و تمامى اهل حديث و فورك و بيشتر متكلمان  ابويعلى، ابو خطاب، ابن زاغونى، ابن

طاهر مقدسى در توصيف تصوف مبالغه كرده و هر  اند. ابن تمامى مذهب سلف نقل كرده

اند را نيز  چه را كه بر اساس شروط مسلم و بخارى صحيح بوده و آن دو روايت نكرده آن

يت چه نووى يادآور شده، بدون ترديد باور اكثر گويد: آن افزوده است. شيخ الاسلام مى

اند. همچنين محققان نيز با  توان گفت كه محققان نيز چنين باورى داشته است، ولى نمى

 با ابن صلاح در اين سخنش همراهم. گويد: من اند. ابن كثير مى ابن صلاح همراهى كرده

 گويم: و اين چيزى است كه من برگزيده و به جز آن باور ندارم. مى

 گويد:  البالغة مىأحمد بن عبدالرحيم دهلوى در حجة الله



وأمّا الصحيحان، فقد اتفّق المحدّثون على أن جميع ما فيهما من المتصّل المرفوع صحيح 

بالقطع، وأنهّما متواتران إلى مصنّفيهما، وأنّ كلّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متبّع غير سبيل 

 ٦٣١المؤمنين;

اند كه   مسلم، بايد گفت كه محدثان بر اين سخن همراه شدهاما در باره صحيح بخارى و 

چه در اين دو كتاب از متصل ومرفوع آمده، قطعاً صحيح است. اين دو كتاب از دو  هر آن

اند و هر كه آن دو را سبك شمارد، بدعت گذار و پيرو   مصنف خود به تواتر به ما رسيده

 راهى غير از راه مؤمنان است.

بسيار طولانىو گسترده خواهد بود كه ما » صحيحين«و » صحاح«، »صحيح« از بايد گفت: سخن گفتن

پردازيم. اميد است كه به تأليف كتابى مستقل در اين باره توفيق يابيم; ليكن   جا به آن نمى در اين

چه دهلوى يادآور شده  اند و آن صلاح مخالفت كرده گوييم: از سويى حق با كسانى است كه با ابن مى

چه مشهور گشته   است، و از سويى ديگر، إجماع بر أحاديث صحيحين ثابت نشده است. آرى! آنگزافه 

 اى ندارد كه در ادامه، اين سخنان را به كوتاهى تبيين خواهيم نمود:  چنين است; ولى اين شهرت ريشه

 

 سخنى پيرامون صحيحين

ها براى اين دو كتاب در نظر حقيقت آن است كه ما تاكنون در نيافتيم كه چرا چنين جايگاهى را تن

 اند!  گرفته و آن هم فضائل را براى آن دو يادآور شده

 آيا اساتيد بخارى، مسلم و پيشوايان حديث پيش از آن دو كتابى در حديث ننگاشتند؟

 آيا پس از آنان، كسى از آن دو داناتر به احاديث صحيح نبوده است؟!

گونه كه خطابى  اند، آن  را بر صحيح بخارى برترى داده آيا چنين نيست كه برخى كتاب سنن ابو داوود

 گويد: مى

 ٦٣٢لم يصنّف في علم الحديث مثل سنن أبي داود، وهو أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من الصحيحين;

و در علم حديث كتابى مانند سنن ابى داوود نگاشته نشده است. كتاب او ساختارش نيكوتر 

 مباحث فقهى اش بيشتر از صحيحين است.
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 گويد: آيا ابن أثير نمى

في سنن الترمذي ما ليس في غيرها من ذكر المذاهب ووجوه الإستدلال و تبيين أنواع الحديث 

 ٦٣٣من الصحيح والحسن والغريب;

صحيح، چه در سنن ترمذى از يادآورى مذاهب و وجوه استدلال و تبيين انواع احاديث  آن

 شود.  حسن و غريب است، در كتابهاى ديگر يافت نمى

 تر از شرايطبخارى و مسلم است؟ گيرانه  آيا در باره نسايى گفته نشد كه شرايط او در رجال سخت

آيا در وصف ديگر كتب حديثى مطالبى گفته نشده است كه موجب برترى آنها بر آن دو كتاب 

 شوند؟ مى

اند; پس چرا پس از ايشان  ميان مانندهايشان چنين جايگاهى نداشته اين دو تن، در زمانه خود و در

 اين بزرگى و جايگاه براى آن دو دست و پا شده است؟

آيا سياست نقشى در اين رويداد داشته است ـ آنچنانكه در رويداد محدود ساختن مذاهب نقش 

لسّلام موجب برترى دادن كتاب اين ا  عليهم  داشت ـ ؟ آيا فراوانى كور باورى آن دو در ضدّيت با أهل بيت

 دو بر ديگر كتابها گرديده است؟!

توان سبب گزينش اين دو كتاب برشمرد; چرا كه  ليكن از ديدگاه نگارنده، هر دو امر را مى

السّلام و شاگردانشان، و راويان حديث و  عليهم  فرمانروايان ـ به هنگامى كه بر امامان أهل بيت

گرفتند ـ به عقايد مخالفان اهل بيت فراخوانده و كتب آنها را  سخت مىدانشمندان مدرسه ايشان 

كردند. پس طبيعى است كه هر يك از ايشان كه در دشمنى  داده و بر انتشار آنها كمك مى گسترش مى

 پيشگام تر بوده و در اين باره كور باورتر باشند را بر ديگران برترى دهند.

 گويد: باره مىالله در همين  رحمه  سيد شرف الدين

وأنكى من هذا كلهّ عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأئمةّ أهل البيت النبوي، إذ لم يرو شيئاً 

عن الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والزكي العسكري وكان معاصراً له، ولا روى عن 

النفس  الحسن بن الحسن، ولا عن زيد بن علي بن الحسين، ولا عن يحيى بن زيد، ولا عن

الزكيّة محمد بن عبداللهالكامل ابن الحسن الرضا بن الحسن السبط، ولا عن أخيه إبراهيم 

بن عبدالله، ولا عن الحسين الفخّي بن علي بن الحسن بن الحسن، ولا عن يحيى بن عبدالله 
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بن الحسن، ولا عن أخيه إدريس بن عبدالله، ولا عن محمد بن جعفر الصادق، ولا عن محمد 

راهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا، ولا عن بن إب

أخيه القاسم الرسي، ولا عن محمد بن محمد بن زيد بن علي، ولا عن محمد بن القاسم بن 

علي بن عمر الأشرف بن زيد العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخاري، ولا عن غيرهم من 

أغصان الشجرة الزاهرة، كعبدالله بن الحسن وعلي بن جعفر العريضي أعلام العترة الطاهرة و 

وآله ـ حتىّ أنهّ لم يرو شيئاً من  عليه  الله صلىّ  وغيرهما من ثقل رسول الله وبقيته في أمُته ـ

حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا أبي محمد الحسن المجتبى سيدّ شباب أهل الجنّة، مع 

رج وأشدّهم عداوة لأهل البيت عمران بن حطاّن القائل في ابن ملجم احتجاجه بداعية الخوا

 السّلام:  عليه  وضربته لأمير المؤمنين

 يا ضربةً من تقىّ ما أرادَ بها *** إلاّ ليبلغَ مِن ذي العرش رضِوانا

 ٦٣٤إني لأذكُره يوماً فأحسبه *** أوفى البريةّ عند الله ميزانا;

كه بخارى در صحيحش از سخنان امامان اهل بيت نبوى دليل و   تر از اين، آن و دشمنانه

عسكرى روايت   آورد; چرا كه وى چيزى از صادق، كاظم، رضا، جواد، هادى و زكى برهان نمى

ين از حسن بن اند. همچن كند، در حالى كه برخى از اين بزرگواران معاصر با او بوده نمى

حسن، زيد بن على بن حسين، يحيى بن زيد، نفس زكيه محمد بن عبد الله كامل بن حسن 

رضا بن حسن سبط و از برادرش ابراهيم بن عبد الله و از حسين بن فخى بن على بن حسن 

بن حسن و از يحيى بن عبد الله بن حسن و از برادرش ادريس بن عبد الله و از محمد بن 

و از محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن حسن معروف به جعفر صادق 

ابن طباطبا و از برادرش قاسم رسى و از محمد بن محمد بن زيد بن على و از محمد بن 

قاسم بن على بن عمر اشرف بن زيد بن عابدين صاحب طالقان و معاصر بخارى. از ديگر 

كرد، كسانى همچون عبد  خشنده روايت نمىهاى درخت در  سرشناسان عترت طاهر و شاخه

الله بن حسن و على بن جعفر عريضى و ديگران، از امر گرانسنگ رسول الله و بازماندگان او 

وآله ـ حتى وى چيزى از سبط اكبر و ريحانه رسول خدا از دار  عليه  الله صلىّ  در ميان امت ـ

كه از  نكرده است. با آن دنيا، ابومحمد حسن مجتبى آقاى جوانان اهل بهشت، روايت
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كند. كسى كه درباره  ترين مردم به اهل بيت، عمران بن حطان روايت مى  خوارج و دشمن

 السّلام چنين سروده است:  عليه  ابن ملجم و ضربت شمشيرش بر اميرالمؤمنين

كه به رضوان صاحب عرش  اى از سوى مردى پرهيزگار كه از آن اراده نكرد جز آن ضربه

 برسد.

كنم كه پاداش او در ترازوى الاهى از همه مردم  زى او را ياد خواهم كرد و گمان مىمن رو 

 بيشتر باشد.

كردند و علما و محدّثان، كسانى كه بر سر سفره روزى آنها نشسته و در   آرى، فرمانروايان چنين مى

ياستهاى آنها بر ستاندند، در تأييد س ها مى  ها و مرتبه كردند، و از ايشان منصب  ركاب آنها حركت مى

تر  پرداختند تا دل آنها را به دست آورده و به آنها نزديك يكديگر پيشى گرفته و به توجيه رفتار آنها مى

گاه بر قطعى بودن  گردند، تا كار بجايى رسيد كه براى اين دو كتاب و نويسندگانش فضائلى ساختند. آن

آن گفتند هر كه آن دو  اجماع نمودند و پس از احاديث آن دو و پذيرش احاديث آنها از سوى امت ادعاى

 است! گذار و پيرو راهى غير از راه مؤمنان را سبك شمارد، بدعت

اى كه به   همه اينها مانند آن كارى بود كه به فرمان سلطه گران مذاهب را گسترش دادند، به گونه

عى است فتوا دادند، پس با حرمت خروج از تقليد مذاهب چهار گانه با اين استدلال كه اين امر إجما

كردند و تا كسى مقلد يكى از  كسى كه به مذهب ديگرى گرايش مى يافت دشمنى كرده و انكارش مى

 پذيرفتند! گماشته و گواهيش را نمى مذاهب اربعه نبود، او را به امر قضاوت نمى

 به حكمرانان و السّلام، بزرگترين وسيله براى نزديكى عليهم  تعصّب بر ضدّيت با أهل بيت أطهار

ها، هر چه تعصب كسى شديدتر و بيشتر بود، فرد  رسيدن به ثروت و جايگاه بوده است. در برخى زمان

اند ـ   بينيم اهل سنت كتاب بخارى را برترى داده رو مى شد! از همين تر و مشهورتر شمرده مى فرهيخته

نكات، اين كتاب را از بخارى برتر  كه براى كتاب مسلم نكاتى اضافى است كه برخى به خاطر آن با آن

السّلام روايت كرده، همچون   عليهم اند ـ چرا كه بخارى آن رواياتى كه مسلم در مناقب أهل بيت  دانسته

بينيم كه از حاكم نيشابورى و مستدركش بر صحيحين  آورد و به همين جهت مى حديث ثقلين را نمى

آورد، هر چند كه حاكم تمامى رواياتى  يت نكرده را مىچه بخارى روا كنند; چرا كه وى آن عيب جويى مى

 را كه افزوده شرايط رجالى بخارى را نيز در كتابش در نظر داشته است.



به هر روى اهل سنت هر حديثى را كه تأييد و يا دلالتى بر مذهب شيعه بوده و در صحيحين روايت 

جوزى و ابن تيميّه اشاره كرده كه در  بنتوان به ا گونه موارد مى اند! از اين  شده را تضعيف نموده

ـ كه با » أنت منّى بمنزلة هارون من موسى«اند، و آمُدى و پيروانش در حديث   حديث ثقلين خدشه كرده

 اند!  وجود نقل در صحيحين ـ آن را به چالش كشيده

رفتارى  رو دليل چنين  اند; از اين و اين ريشه هر سخنى است كه در باره اين دو كتاب ادعا كرده

كردند; چرا كه اين دو نيز   چيزى جز تعصب نيست و اگر جز اين بود، با اين دو كتاب چنين برخورد نمى

به مانند ديگر كتابها در برگيرنده روايات صحيح و ناصحيح است و مؤلفان آن دو نيز با ديگر محدثان 

 تفاوتى ندارند.

 كنيم: ما سخن را از سه منظر پيگيرى مى

 ماء درباره بخارى و مسلم;. ديدگاه عل١

 . ديدگاه علماء درباره صحيحين;٢

 . صحيحين در ترازوى سنجش.٣



 

 

 

 

 

١ 

 ديدگاه علما در باره بخارى و مسلم

 

 روايت نكردن أبو زرعه از بخارى

ـ أبو زرعه عبدالله بن عبد الكريم رازى، از نقل روايت  بخارى امتناع ورزيده است، أمّا از صحيح  ١

 گويد: ياد كرده و مى مسلم چنين

 ٦٣٥هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه، فعملوا شيئاً يتسوّقون به;

چه را كه روا  اند تا پيش از رسيدن زمانش پيشى گيرند; پس آن  اين گروه اراده كرده

 ند.ا اند عمل كرده داشته مى

اند.  اين ديدگاه ابوزرعه در باره بخارى و مسلم است كه برخى سرشناسان اهل سنت آن را بيان داشته

 گويد: ذهبى مى

قال سعيد البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر صحيح مسلم... فقال: هؤلاء أرادوا التقدّم قبل أوانه 

ظر فيه فإذا حديث لأسباط فعملوا شيئاً يتسوّقون به. وأتاه يوماً رجل بكتاب مسلم، فجعل ين

بن نصر فقال: ما أبعد هذا من الصحيح! ثم رأى قطن بن نسير فقال لي: وهذا أطمّ، ثم نظر 

 ٦٣٦فقال: ويروي عن أحمد بن عيسى وأشار إلى لسانه;

ين گروه گويد: ابو زرعه را ديدم كه از صحيح مسلم ياد كرد... و گفت: ا سعيد برذعى مى

داشته، عمل  چه را كه روا مى اند تا پيش از رسيدن زمانش پيشى گيرند; پس آن اراده كرده

اند. مردى كتاب مسلم را نزد او آورد و در آن نگريست و حديثى را از اسباط بن نصر   كرده
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ديد و گفت: چه قدر اين روايت از درستى به دور است! ... سپس قطن بن نسير را ديد و 

ين از حديث نخست بدتر است. سپس نگريست و گفت: مسلم از احمد بن عيسى گفت: ا

 و به زبانش اشاره كرد. ]در صحيح خود روايت كرده است[

 نويسد: وى همچنين مى

وقال أبو قريش الحافظ: كنت عند أبي زرعة، فجاء مسلم بن الحجّاج فسلمّ عليه وجلس 

أربعة آلاف حديث في الصحيح. فقال: فلمن ساعة وتذاكرا، فلمّا أن قام قلت له: هذا جمع 

 ٦٣٧ترك الباقي؟ ثمّ قال: هذا ليس له عقل، لو دارى محمد ابن يحيى، لصار رجلاً;

گويد: نزد ابو زرعه بودم. مسلم بن حجاج آمد و به او سلام كرد.  ابو قريش حافظ مى

ى كه برخاست، به او گفتم: اين كسى اى نشسته و با هم گفت و گو كردند. هنگام  لحظه

است كه در صحيح خود چهار هزار حديث آورده است. پس ابو زرعه گفت: باقى احاديث 

را براى كه وا گذاشته است؟! سپس گفت: او عقل ندارد و اگر محمد بن يحيىبا او مدارا 

 شد. كرد، مرد مى مى

 نويسد: ذهبى در شرح حال على بن مدينى، استاد بخارى مى

علي بن عبدالله بن جعفر أبو الحسن الحافظ، أحد الأعلام الأثبات، وحافظ العصر، ذكره 

دؤاد والجهمية، وحديثه  العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع، فقال: جنح إلى ابن أبي

مسقيم إن شاء الله. قال لي عبدالله بن أحمد: كان أبي حدّثنا عنه، ثم أمسك عن اسمه وكان 

نا رجل، ثم ترك حديثه بعد ذلك. قلت: بل حديثه عنه في مسنده. وقد تركه يقول: حدّث

 إبراهيم الحربي وذلك لميله إلى أحمد بن أبي داود فقد كان محسناً إليه.

وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه في صحيحه لهذا المعنى، كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من 

بن أبي حاتم: كان أبو زرعة  لفظ. وقال عبدالرحمانالرواية عن تلميذه محمد لأجل مسألة ال

 ٦٣٨ترك الرواية عن علي من أجل ما كان منه في المحنة;

ابو الحسن على بن عبد الله بن جعفر حافظ، يكى از سرشناسان مورد اعتماد و حافظ دوران 

است كه كار نادرستى كرده است.  خود بوده است. عقيلى وى را در كتاب الضعفاء قرار داده
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گاه گفته است: وى به ابن ابى داوود و فرقه جحميه گرايش داشت و حديثش ان شاء الله  آن

برد  كرد، اما نام او را نمى درست است. عبد الله بن احمد به من گفت: پدرم از او روايت مى

در مسندش از او گفت: حدثنا رجل و پس از آن حديثش را رها كرد. گفتم: بلكه  و مى

كه به احمد بن ابى دؤاد گرايش يافته، رها   كند. ابراهيم حربى وى را به خاطر آن  روايت مى

 كرد.  كرده است. وى به ابن ابى داوود نيكويى مى

كند، همچنانكه ابو زرعه و  همچنين به همين جهت، مسلم در صحيحش از او روايت نمى

خلوق بودن قرآن به هنگام تلفظ كه بخارى به آن ديدگاه م[ابو حاتم، به خاطر مسأله لفظ 

كنند. عبدالرحمان بن ابى  ، از شاگرد او محمد بن اسماعيل بخارى روايت نمى]باور داشت

گويد: ابو زرعه روايت نمودن از على بن عبد الله را رها كرده است; چرا كه وى   حاتم مى

 معتقد به مخلوق بودن قرآن بود.

 گويد:  ى مىمناوى در شرح حال بخار 

زين الأمُّة وإفتخار الأئمةّ، صاحب أصحّ الكتب بعد القرآن... وقال الذهبي: كان من أفراد 

العالم مع الدين والورع والمتانة. هذه عبارته في الكاشف. ومع ذلك غلب عليه الغضّ من أهل 

، تركه لأجلها السُنّة، فقال في كتاب الضعفاء والمتروكين: ما سلم من الكلام لأجل مسألة اللفظ

 ٦٣٩الراويان. هذه عبارته واستغفر الله تعالى، نسأل الله السلامة ونعوذ به من الخذلان;

ترين كتاب پس از قرآن ... و   زينت امت و مايه فخر پيشوايان، صاحب درست

متانت بود. اين عبارت ذهبى هاى دين دار، پرهيزگار و با  گويد: وى از شخصيت مى  ذهبى

گاه در كتاب  اند. آن در كاشف بود. با اين حال اهل سنت در باره او چشم پوشى كرده

ديدگاه مخلوق بودن [چه را كه وى به خاطر مسأله لفظ  گويد: آن الضعفاء و المتروكين مى

ر، آن را رها سالم شمرده، ابوزرعه رازى و ابو حاتم رازى به همين خاط ]قرآن به هنگام تلفظ

كنم. از خداوند  اند. اين عبارت او است و من از خداوند درخواست بخشش مى  كرده

 برم. خواهم و از واگذار شدن به خود به او پناه مى  سلامت در دين را مى

 

 شرح حال أبو زرعه رازى
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اينان در سخنان  اند و ذهبى، ابن حجر و ديگران، پيرامون أبو زرعه شرح حال پر بارى بيان داشته

چه سزاوار يادآورى است، سخن ذهبى در  كشد. آن پيشوايى، وثاقت، حفظ و پرهيزگارى او به درازا مى

 نويسد: پايان شرح حال او است. وى مى

 ٦٤٠والمخبرة; قلت: يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع

اوقات سخن ابوزرعه در جرح و تعديل افراد را شگفت زده مى كند و اين  گفتم: بيشتر

 نشانگر پرهيزگارى و زبردستى او است.

 و سخن أبو حاتم درباره اش چنين است:

 ٦٤١إذا رأيت الرازي ينتقص أبا زرعة فاعلم أنهّ مبتدع;

 گويد، بدان كه رازى بدعت گذار است. هر گاه ديدى رازى از ابو زرعه بد مى

 و سخن ابن حبّان چنين است:

كان أحد أئمةّ الدنيا في الحديث، مع الدّين والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا 

 ٦٤٢وما فيه الناس;

وى يكى از پيشوايان دنيا در حديث است كه افزون بر آن، ديندا و پرهيزگار بوده و نگاهبان 

 پردازند را رها كرده بود. چه مردم به آن مى  بر حفظ و گفت وشنود است. وى دنيا و آن

 گويد: ابن راهويه نيز درباره وى مى

 ٦٤٣كلّ حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل;

 ريشه است.  شناسد، بى هر حديثى كه ابوزرعه آن را نمى

 

 و حاتم از نقل روايت از بخارى. إمتناع أب٢

 چنانچه پيش از اين آمد، أبو حاتم رازى از بخارى روايت نكرده است.

 

 . سخن گفتن ذهلى در باره بخارى و مسلم٣

                                                           
 . ٨١/  ١٣: سير أعلام النبلاء. ٦٤٠
 ات.، با اندآى اختلاف در عبار٩٦/  ١٩: تهذيب الكمال; ٣٠/  ٧: تهذيب التهذيب. ٦٤١
 .٣٠/  ٧: تهذيب التهذيب. همچنين ر.ك: ٤٠٧/  ٨: الثقات. ٦٤٢
/  ٧: تهذيب التهذيب; ١٢٨ /٢٠: تاريخ الإسلام; ٧١/ ١٣: سير أعلام النبلاء; ٦٨٣/ ١: ف في معرفة من له رواية في آتب الستةالكاش. ٦٤٣

 .٩٤/  ١٩: تهذيب الكمال; ٢٣/  ٣٨: تاريخ مدينة دمشق; ٣٣١/  ١٠: تاريخ بغداد; ٢٩



اظهارات محمد بن يحيى ذهلى در باره بخارى، و همچنين بيرون كردن مسلم از مجلس درسش، در 

 تمامى كتابهاى تراجم ياد شده است.

 كند كه گفت:  اكم نقل مىذهبى از ح

مسلم بن الحجّاج  سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: لماّ استوطن البخاري نيسابور أكثر

وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع   الإختلاف إليه، فلمّا وقع بين الذهلي وبين البخاري ما

من قال باللفظ فلا يحلّ غير مسلم، فقال الذهلي يوماً: ألا  الناس عنه، انقطع عنه أكثر الناس

إلى   مجلسنا، فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، وبعث  له أن يحضر

 الذهلي ما كتب عنه على ظهر حمّال، وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه.

قال: وسمعت محمد بن يوسف المؤذّن: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: حضرت مجلس 

الذهلي، فقال: ألا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا، فقام  محمد بن يحيى

مسلم بن الحجّاج من المجلس. رواها أحمد بن منصور الشيرازي عن محمد بن يعقوب، فزاد: 

 وتبعه أحمد بن سلمة.

قال أحمد بن منصور الشيرازي: سمعت محمد بن يعقوب الأخرم، سمعت أصحابنا يقولون: 

م وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي، قال الذهلي: لايساكنني هذا الرجل في لماّ قام مسل

 ٦٤٤البلد. فخشي البخاري وسافر;

گفت: هنگامى كه بخارى در نيشابور ساكن شد،  از حافظ محمد بن يعقوب شنيدم كه مى

لفظ  ن ذهلى و بخارى مسألهكه ميا كرد تا آن حجاج بسيار با او رفت و آمد مى مسلم بن

پيش آمد. ذهلى اين مسأله را علنى كرده و مردم را از آمد و شد با بخارى بازداشت. همه 

مردم جز مسلم از بخارى بريدند. روزى ذهلى گفت: آگاه باشيد كه هر كه قائل به لفظ 

اش  باشد، حضور در اين مجلس برايش حلال نيست. پس مسلم ردائش را بر روى عمامه

انداخته و از ميان مردم بلند شد و هر چه را كه از ذهلى نوشته بود بر پشت چهارپايى 

 ساخت. گذارده و به سوى او روانه ساخت. مسلم ديدگاه لفظ را آشكار ساخته و پنهان نمى

مجلس   گويد: در  گفت: و شنيدم كه محمد بن يوسف مؤذن به نقل از ابو حامد شرقى مى

شدم. او گفت: آگاه باشيد هر كس بگويد لفظ من از قرآن  محمد بن يحيى ذهلى حاضر

                                                           
 .٤٦٠/  ١٢: سير أعلام النبلاء. ٦٤٤



مخلوق است، به مجلس ما نيايد. در اين هنگام مسلم بن حجاج بلند شد. احمد بن منصور 

كند، با اين تفاوت كه افزوده است:  شيرازى اين جريان را از محمد بن يعقوب روايت مى

 احمد بن سلمه نيز از مسلم پيروى كرده و بلند شد.

گويد: شنيدم اصحاب  گويد: شنيدم محمد بن يعقوب اخرم مى احمد بن منصور شيرازى مى

گويند: هنگامى كه مسلم و احمد بن سلمه از مجلس ذهلى بلند شدند، ذهلى گفت:   ما مى

 جا رفت. گزينم. پس بخارى ترسيد و از آن من با اين مرد در يك سرزمين سكنا نمى

 شرح حال ذهلى

 ح حال او گفته است:خطيب بغدادى در شر 

كان أحد الأئمةّ العارفين والحفّاظ المتقنين والثقات المأمونين، صنّف حديث الزهري وحده، 

وقدم بغداد وجالس شيوخها وحدّث بها، وكان أحمد بن حنبل يثني عليه وينشر فضله، وقد 

 ٦٤٥حدّث عنه جماعة من الكبراء;

پيشوايان عارفان، حافظى متقن و از ثقات مورد اطمينان است. حديث زهرى را وى يكى از 

جا مجالست كرده و براى آنان  به تنهايى تصنيف كرد. وى به بغداد رفته و با شيوخ آن

گفت. احمد بن حنبل از او به نيكى ياد كرده و فضلش را به گوش ديگران  حديث مى

 اند. ردهرساند. گروه فراوانى از او روايت ك مى

كند كه ذهلى در علم حديث  كه از برخى نقل مى  پس سخنانى در نيكى او ياد كرده است تا آن

 اميرالمؤمنين بوده است!

كند،  چه ذهلى در حق او روا داشته بود از او روايت مى سزاوار يادآورى است كه بخارى، على رغم آن

 گويد:  ليكن با نامى غيرواقعى. ذهبى مى

منهم... محمد بن إسماعيل البخاري، ويدلسّه كثيراً، لا يقول: محمّد بن  روى عنه خلائق،

يحيى، بل يقول: محمّد فقط، أو محمّد بن خالد، أو محمد بن عبدالله، ينسبه إلى الجدّ 

 ٦٤٦ويعمّي اسمه، لمكان الواقع بينهما;

                                                           
 .١٨١٦/ ش  ٦٥٦/  ٤: تاريخ بغداد. ٦٤٥
 .٢٧٥/  ١٢: سير أعلام النبلاء. ٦٤٦



از آنها ... محمد بن اسماعيل بخارىاست; اما  اند كه يكى مردم بسيارى از ذهلى روايت كرده

گفت محمد به  گفت محمد بن يحيى; بلكه مى داد. نمى بخارى بيشتر نام او را تغيير مى

داد و نامش را  تنهايى، يا محمد بن خالد و يا محمد بن عبد الله. وى را به جدش نسبت مى

 رخ داده بود. كرد! و اين به جهت آن اتفاقاتى بود كه ميانشان پنهان مى

 

 . بخارى در كتاب الجرح والتعديل٤

 ابن أبى حاتم در كتابش الجرح والتعديل، درباره بخارى چنين گفته است:

محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبدالله قدم عليهم الرىّ سنة مائتين وخمسين... سمع منه أبي 

النيسابوري أنهّ أظهر عندهم وأبو زرعة، ثمّ تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد ابن يحيى 

 ٦٤٧أنّ لفظه بالقرآن مخلوق;

ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بخارى، در سال دويست و پنجاه از شهر رى آمد ... پدرم و 

شنيدند; سپس احاديثش را رها ساختند و اين زمانى بود كه محمد   ابو زرعه از او حديث مى

دو نوشت: او نزد آنها ديدگاه خود را آشكار كرده و گفته بود لفظ او از  بن يحيى به آن

 قرآن مخلوق است.

 

 شرح حال ابن أبى حاتم

 اند: وى به پيشوايى، حفظ، وثاقت و زهد توصيف شده است، بلكه گفته

 ٦٤٨كان زاهداً يعُدّ من الأبدال;

 شد! وى زاهدى بود كه از ابدال شمرده مى

 گويد: ذهبى مى

 ٦٤٩له كتاب نفيس في الجرح والتعديل;

 او كتاب نفيسى در جرح و تعديل دارد.

 از ابن منده نيز نقل شده است كه گفت:

                                                           
 .١٩١/  ٧: الجرح والتعديل. ٦٤٧
 .١٣٦/  ١٨: الوافي بالوفيات; ٢٠٧/  ٢٤: اريخ الإسلامت; ٢١٤/  ٢: العبر في خبر من غبر;  ٨٣٠/  ٣: تذآرة الحفّاظ. ٦٤٨
 .٢٦٤/  ١٣: سير أعلام النبلاء. ٦٤٩



 ٦٥٠ل في عدّة مجلدّات، تدلّ على سعة حفظه وإمامته;له الجرح والتعدي

وى در شمارى از مجلدات، به جرح و تعديل پرداخته است و اين نشان از گستره حفظ و 

 امانت او دارد.

 

 . نكوهش إبن أعين از بخارى٥

 گويد: ن أعين مىأبو بكر اب

مشايخ خراسان ثلاثة: قتيبة، وعلي بن حجر، ومحمد بن مهران الرازي. ورجالها أربعة: عبدالله 

بن عبدالرحمان السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري ـ قبل أن يظهر منه ما ظهر ـ، 

 ٦٥١ومحمد بن يحيى، وأبو زرعة;

رجال  ن هستند: قتيبه، على بن حجر و محمد بن مهران رازى. ومشايخ خراسان سه ت

خراسان چهار تن هستند: عبد الله بن عبدالرحمان سمرقندى، محمد بن اسماعيل بخارى ـ 

 ابو زرعه.  كه ديدگاه نادرستش را آشكار كند ـ ، محمد بن يحيى و پيش از آن

 شود.  كوهش بخارى شمرده مىـ چنانچه آشكار است ـ ن» قبل أن يظهر«سخن وى كه گفته: 

 شرح حال ابن أعين

سير  ٦٥٣المنتظم، ٦٥٢ابن أعين از حافظان بزرگ و سرشناس اهل سنت است و چنانكه در تاريخ بغداد،

 است. از دنيا رفته ٢٩٣، او در سال و ديگر كتب آمده ٦٥٤أعلام النبلاء

 

 . بخارى در كتاب الضعفاء ذهبى٦

ذهبى، شرح حال بخارى را در كتاب ميزان الإعتدال في نقد الرجال و كتاب المغنى في الضعفاء آورده 

همان چيزى بود كه مناوى در   گر عدم اعتبار بخارى در نزد ذهبى است و اين است كه خود نشان

 پيش از اين يادآور شديم، انكار كرده بود.فرازهايى كه كمى 

                                                           
 با اندآى تفاوت در عبارات. ٢٠٧/  ٢٤: تاريخ الإسلام; ١٣٥/  ١٨: الوافي بالوفيات. ٦٥٠
 .٥٠٩/  ١١: سير أعلام النبلاء. ٦٥١
 .١٢٩ـ  ١٢٨/  ٢: تاريخ بغداد. ر.ك: ٦٥٢
 .٤٧/  ١٣: المنتظم. ر.ك: ٦٥٣
 .٥٦٦/  ١٣: سير أعلام النبلاء. ر.ك: ٦٥٤



 

 

 

 

٢ 

 ديدگاه علماء پيرامون صحيحين

 

سخنانى كه تاكنون يادآور شديم ـ از گروهى از سرشناسان جرح و تعديل، كسانى كه نكوهش يكى از 

. آنها براى افتادن راوى از درجه اعتبار كافى است ـ در بردارنده نكوهش صحيحين يا يكى از آن دو است

همين مقدار كافى است تا سستى ادعاى اجماع امت بر پذيرش احاديث صحيحين آشكار گردد. ما در 

 آوريم. جا ديدگاه گروهى از اكابر، متقدمان و متأخران را درباره حكم احاديث صحيحين مى  اين

 

 هايى درباره صحيحين  دانسته

اين دو كتاب كه از  مطالبى را دربارههاى علما در باره صحيحين،  پيش از آغاز سخن در بيان ديدگاه

 كنيم: مى شارحان صحيحين و محققان علوم حديث نقل شده مرور

اند. مسلم در سى و دو حديث با او  ـ حافظان حديث، در صد و ده روايت بخارى را نقد كرده ١

 همراه شده و در هفتاد و هشت حديث تنها مانده است.

فرد است كه از اين افراد، » چهار صد و سى و چند«وايت كرده ـ افرادى كه تنها بخارى از آنها ر  ٢

ششصد و «اند. و افرادى كه تنها مسلم از آنها روايت كرده  سخن گفته» هشتاد نفر«درباره ضعف 

 اند. آنان سخن گفته» صد و شصد نفر«تن هستند كه در باره ضعف » بيست

» دويست و ده روايت«قرار گرفته است، به  ـ أحاديثى كه از هر دو كتاب بخارى و مسلم مورد نقد ٣

 آن مربوط به بخارى و باقى از آن مسلم است.» هشتاد حديث«رسد كه  مى

شوند كه مسلم نيشابورى از آنان راضى نبوده و روايت  ـ در ميان راويان بخارى كسانى يافت مى ٤

 كرده است. مشهورترين اين افراد، عكرمه بنده ابن عبّاس است. نمى



اند كه صاحبان ديگر صحاح و  بخارى و مسلم در نقل روايت از گروهى همداستان گرديدهـ  ٥

اند كه مشهورترين آنها، محمد بن بشّار است كه حتى به او  پيشوايان مذاهب آنها را مورد نقد قرار داده

 اند. نسبت كذب داده

 گويد:  مى رحج ـ شمار احاديث بخارى در ميان اهل سنت متفاوت نقل شده است. ابن ٦

حديث است كه  ١٥٩و از متون معلقّ و مرفوع  ٢٦٠٢شمار روايات بخارى از متون متصل بدون تكرار 

حديث  ٢٥١٣گويد: شمار روايات آن دقيقاً  گردد. و در شرح بخارى مى حديث مى ٢٧٦١در مجموع 

 است.

ها و رواياتش  ر نسخهكه كتابش را بازنويسى كند از دنيا رفت، از اين رو د ـ بخارى پيش از آن ٧

 شود. ناسازگارى يافت مى

نوشت. از  شنيد نمى شنيد، بلكه در همان شهرى كه مى ـ بخارى حديث را در همان مجلسى كه مى ٨

شنيده و در شام نوشتم، و چه بسيار  چه بسيار حديثى كه در بصره«گفت:  بخارى نقل شده كه مى

كه به او گفتم: اى أبو عبدالله! آيا اين كار شما خوب حديثى كه در شام شنيده و در مصر نوشتم. گفت 

 است؟! گفت: بخارى سكوت كرد!

أما مسلم كتابش را در شهر خود و با در نظر داشتن اصول حديثى خود و در زمان حيات بسيارى از 

 اساتيدش به رشته تحرير در آورده است. پس در الفاظ استوار و در سياق بجا آمده است.

پايه و   يد گفت ادعاى پذيرش أحاديث صحيحين از سوى امت و إجماع بر صحّت آنها بىبه هر روى با

 چه تاكنون گفته شد و هم به دليل سخنانى كه پس از اين خواهد آمد. اساس است; هم به جهت آن

 

 . نووى١

 نويسد: نووى در كتاب المنهاج، درباره صحيحين مى

 ٦٥٥أن يكون العمل به واجباً;ليس كلّ حديث صحيح يجوز العمل به فضلاً عن 

چنين نيست كه بتوان به هر حديث صحيحى عمل كرد، تا چه رسد كه عمل به آن واجب 

 باشد.

 گويد: همچنين مى

                                                           
 .التقريب في علم الحديث، به نقل از ٢٧: منتهى الكلام في الرد على الشيعه. ٦٥٥



 ٦٥٦يقوى;  ن التجوّه ولاوما يقوله الناس: إنّ من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة، هذا م

اند، از پل   گويند كه هر كه را كه بخارى و مسلم از آنها روايت كرده چه مردم مى آن

 گذشته و مورد اعتماد است، از روى بزرگ پندارى بوده و سخن استوارى نيست.

 . ابن همام٢

 ويد:گ كمال الدين ابن همام مى

وقول من قال: أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به 

مسلم، ثم ما اشتمل على شرطهما، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما، تحكّم لا يجوز التقليد 

فيه، إذ الأصحّيّة ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها، فإن فرض وجود تلك 

وط في رواة حديث في غير الكتابين، أفلا يكون الحكم بأصحيّة ما في الكتابين عين الشر 

 ٦٥٧التحكّم؟!

ترين احاديث آنهايى است كه هم در صحيح بخارى و هم  گويد: صحيح سخن كسى كه مى

مسلم آمده است و سپس، آن رواياتى كه بخارى به تنهايى آورده و پس از آن رواياتى كه 

لم به تنهايى روايت كرده است و سپس رواياتى كه شرط هر دو را داشته باشند و پس آن مس

رواياتى كه دست كم شرط يكى از آن دو را دارا باشد، تحكّم بوده و تقليد از آن صحيح 

نيست، زيرا صحيح تر بودن تنها به اين است كه راويان شروط آن دو كتاب را داشته باشند; 

شروط در راويان ديگر كتب حديثى نيز بود، آن احاديث صحيح شمرده بنابراين اگر اين 

ترند، تحكّم   كه تنها روايات اين دو كتاب صحيح  شود. پس آيا سخن گفتن از اين مى

 نيست؟!

 

 . أبو الوفاء قرشى٣

 گويد: أبو الوفاء قرشى مى

وسلمّ في مسلم  هوآل  عليه الله صلىّ  فائدة: حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله

وغيره ـ يشتمل على أنواع منها التوركّ في الجلسة الثانية ـ ضعّفه الطحاوي... ولا يحنق علينا 

                                                           
 ، به نقل از نووى.٣١٤: أضواء على السنّة المحمّدية. ٦٥٦
 .٣١٢. همان: ٦٥٧



لمجيئه في مسلم، وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند أهل الإصطلاح، فقد وضع الحافظ 

ر الفوائد المجموعة الرشيد العطاّر على الأحاديث المقطوعة المخرجّة في مسلم كتاباً سمّاه بـ(غر 

في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة) وبيّنها الشيخ محيي الدين في أوّل شرح 

 مسلم.

وما يقوله الناس: إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة، هذا أيضاً من التحنّق ولا يقوى، 

لون: إنّما روى في فقد روى مسلم في كتابه عن ليث بن أبي مسلم وغيره من الضعفاء، فيقو 

كتابه للإعتبار والشواهد والمتابعات والإعتبارات، وهذا لا يقوى، لأنّ الحفّاظ قالوا: الإعتبار 

والشواهد والمتابعات والإعتبارات أمُور يتعرفّون بها حال الحديث، وكتاب مسلم التزم فيه 

 الصحّة، فكيف يتعرفّ حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة.

عن) مقتضية للإنقطاع عند أهل الحديث، ووقع في مسلم والبخاري من هذا النوع واعلم أنّ (

شي كثير، فيقولون على سبيل التحنقّ: ما كان من هذا النوع في غير الصحيحين فمنقطع، وما 

 كان في الصحيحين فمحمول على الإتصّال.

قال الحافظ: أبو الزبير وروى مسلم في كتابه عن أبي الزبير عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة، و 

محمد بن مسلم بن تدرس المكّي يدلسّ في حديث جابر، فما كان يصفه بالعنعنة لا يقبل. وقد 

ذكر ابن حزم وعبدالحقّ عن الليث بن سعد أنهّ قال لأبي الزبير: علمّ لي أحاديث سمعتها من 

سمعتها منه، قال جابر حتى أسمعها منك، فعلمّ لي أحاديث أظنّ أنهّا سبعة عشر حديثاً ف

 الحافظ: فما كان من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر صحيح.

وقد روى مسلم في كتابه أيضاً عن جابر وابن عمر في حجّة الوداع: إنّ 

وسلمّ ـ توجّه إلى مكّة يوم النحر، وطاف طواف الإفاضة، ثم رجع   وآله عليه الله صلىّ  ـ  النبي

قولون: أعادها لبيان الجواز، وغير ذلك من التأويلات، ولهذا فصلىّ الظهر بمنى، فينحنقون وي

 قال ابن حزم في هاتين الروايتين: إحداهما كذب بلا شك.

وقد تكلمّ الحفّاظ في هذه » وذلك قبل أن يوحى إليه«وروى مسلم أيضاً حديث الإسراء وفيه: 

 اللفظة وبينّوا ضعفها.

، واتفّق الناس على أنّ يوم السبت لم يقع فيه »بتخلق الله التربة يوم الس«وروى مسلم أيضاً: 

 خلق.



وسلمّ ـ لماّ أسلم: يا رسول الله   وآله عليه الله صلىّ  وروى مسلم عن أبي سفيان أنهّ قال للنبي ـ

أعطني ثلاثاً: تزوّج ابنتي أمُّ حبيبة، وابني معاوية اجعله كاتباً، وأمّرني أن أقاتل الكفار كما 

وسلمّ ـ والحديث معروف مشهور. وفي   وآله عليه الله صلىّ  طاه النبي ـقاتلت المسلمين، فأع

وسلمّ ـ وهي   وآله عليه الله صلىّ   هذا من الوهم ما لا يخفى، فامُّ حبيبة تزوّجها رسول الله ـ

وسلمّ ـ أربعمائة دينار، وحضر   وآله عليه الله صلىّ  بالحبشة وأصدقها النجاشي عن النبي ـ

ة مشهورة. وأبو سفيان إنّما أسلم عام الفتح وبين الهجرة إلى الحبشة وخطب وأطعم، والقصّ 

وسلمّ ـ من قبل، وأمّا إمارة   وآله عليه  الله  صلىّ  والفتح عدّة سنين، ومعاوية كان كاتباً للنبي ـ 

 أبي سفيان فقد قال الحافظ: إنهّم لا يعرفونها.

 نكاح ابنته: إعتقد أنّ نكاحها بغير فيجيبون على سبيل التحنّق بأجوبة غير طائلة، فيقولون في

سلمّ ـ تجديد   وآله عليه الله صلىّ   ـ إذنه لا يجوز وهو حديث عهد بكفر، فأراد من النبي

وسلمّ ـ  وآله عليه  الله  صلىّ  النكاح. ويذكرون عن الزبير بن بكّار بأسانيد ضعيفة أنّ النبي ـ

 لا يعرف. أمّره في بعض الغزوات، وهذا

 هذا كلهّ إلاّ بعض التعصّب. وما حملهم على

وقد قال الحافظ: إنّ مسلماً لماّ وضع كتابه الصحيح عرضه على أبي زرعة الرازي فأنكر عليه 

وقال: سمّيته الصحيح فجعلت سلمّاً لأهل البدع وغيرهم، فإذا روى لهم المخالف حديثاً 

 يقولون: هذا ليس في صحيح مسلم.

 بالصواب، فقد وقع هذا.فرحم الله تعالى أبا زرعة فقد نطق 

وما ذكرت ذلك كلهّ إلاّ أنهّ وقع بيني وبين بعض المخالفين بحث في مسألة التوركّ، فذكر لي 

فما تلفّظ وقال: مسلم يصحّح  حديث أبي حميد المذكور أوّلاً، فأجبته بتضعيف الطحاوي

 ٦٥٨والطحاوي يضعّف، والله تعالى يغفر لنا وله آمين;

وآله در صحيح  عليه الله صلىّ  فائده: حديث ابو حميد ساعدى در چگونگى نماز رسول خدا

گيرد ـ را طحاوى  مسلم و ديگران ـ كه چيزهايى از جمله تورك در نشستن دوم را در بر مى

ما گران  ضعيف شمرده است... و اين سخن از آن رو كه اين روايت را مسلم آورده بر

شوند.  آيد، چرا كه در صحيح مسلم رواياتى آمده كه نزد اهل اصطلاح، قوى شمرده نمى نمى

                                                           
 .٤٣٠ـ  ٤٢٨/  ٢: بقات الحنفيةالجواهر المضية في ط. ٦٥٨



غرر الفوائد «حافظ رشيد عطار، در باره احاديث مقطوعة السند صحيح مسلم، كتابى با نام 

نوشته و شيخ محيى الدين در » المجموعه في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعه

 شرح مسلم آن را تبيين كرده است.آغاز 

اند كه هر كه را بخارى و مسلم از او روايت كرده باشد از پل گذشته  چه مردم گفته  و آن

است، سخنى گران و غيرقوى است; چرا كه مسلم در كتاب خود از ليث بن ابى مسلم و 

: گويند كند. پس در دفاع از مسلم مى اند روايت مى ديگران كه ضعيف شمرده شده

روايات وى در كتابش تنها به خاطر اعتبار، شواهد، متابعات و اعتبارات است. اما اين سخن 

گويند: اعتبار، شواهد، متابعات و اعتبارات امورى هستند  قوى نيست، چرا كه حافظان مى

شود و كتاب مسلم كه ملتزم شده جز حديث صحيح  كه با آنها حال حديث شناخته مى

 سازد كه داراى طرق ضعيف است؟!  ديثى را نمايان مىنياورد، چگونه حال ح

شود.  در روايت، نزد اهل حديث به معناى انقطاع شمرده مى» عن«بدان كه آمدن حرف 

اند:  در صحيح بخارى و مسلم از اين دست روايات بسيار آمده است. برخى به ناروا گفته

چه در اين دو كتاب روايت  اند و آن رواياتى از اين دست كه در غير صحيحين آمده منقطع

 شوند. شده، همه متصل شمرده مى

مسلم در كتاب خود از ابو زبير، از جابر احاديث معنعن فراوانى روايت كرده است. حافظ 

كند. پس   گويد: ابو زبير محمد بن مسلم بن تدرس مكى، در حديث جابر تدليس مى مى

نيست. ابن حزم و عبد الحق از چه او به صفت معنعن بودن توصيف كرده، پذيرفتنى  آن

اند كه به ابو زبيرگفته است: احاديثى كه از جابر شنيدى به من آموزش  ليث بن سعد آورده

ده تا از تو بشنوم. پس او احاديثى را كه به گمانم هفده روايت بود به من ياد داده و از او 

ابر روايت شده صحيح چه از طريق ليث از ابو زبير و او از ج گويد: آن شنيدم. حافظ مى

 است.

كند:  همچنين مسلم در كتاب خود از جابر و ابن عمر در باره حجة الوداع چنين روايت مى

وآله در عيد قربان به سوى مكه رفت و طواف افاضه را انجام داد;  عليه الله صلىّ  پيامبر

اين روايت را  اند: مسلم نماز ظهر را در منى به جا آورد. در اين باره گفته سپس برگشته و



باره اين دو روايت   براى بيان جواز تكرار كرده است و ديگر تأويلات. از اين رو ابن حزم در

 گمان يكى از اين دو روايت دروغ است. گويد: بى مى

جريان إسراء پيش از «همچنين مسلم حديث إسراء را روايت كرده كه در آن آمده است: 

اين فراز سخن گفته و ضعف اين روايت را  حافظان در باره». نزول وحى بوده است

 اند. روشنگرى نموده

در حالى كه مردم » خداوند خاك را در روز شنبه آفريد«كند كه   همچنين مسلم روايت مى

 اتفاق دارند كه در روز شنبه خلقى صورت نگرفته است.

همچنين مسلم از ابو سفيان روايت كرده كه وى هنگام اسلام آوردن به 

وسلمّ گفت: اى رسول خدا! سه چيز به من عطا كن: دخترم ام  وآله عليه الله صلىّ  پيامبر

حبيبه را به ازدواج خود در آور، معاويه پسرم را كاتب خود قرار ده و مرا در جنگ با كفار 

وسلمّ   وآله عليه الله صلى فرمانده گردان، چنانكه در كارزار با مسلمين چنين بودم. پس پيامبر

او بخشيد و اين حديث معروف و پرآوازه است. وهمى و تخيلى بودن اين روايت اينها را به 

وآله هنگامى با ام حبيبه ازدواج كرد كه وى در  عليه الله صلىّ  پنهان نيست، چرا كه پيامبر

حبشه بود و نجاشى از طرف پيامبر چهار صد دينار مهريه او ساخت. نجاشى در اين جريان 

و اطعام داد و اين رويداد مشهور است. و ابو سفيان در عام  حاضر شده و خاستگارى كرد

الفتح اسلام آورد كه ميان هجرت به حبشه تا سال فتح مكه چندين سال فاصله بود. و 

معاويه پيش از اين جريان كاتب رسول خدا بوده است. اما در باره فرمانده شدن ابو سفيان، 

 اشناخته است.گويد: اين چنين چيزى در نزد آنان ن حافظ مى

اند. مثلا در باره ازدواج با دخترش  سود داده هاى بى اى پاسخ برخى از روى تعصب، پاره

گويند: ابو سفيان بر اين باور بوده كه ازدواج دخترش بدون اجازه او روا نبوده و او در  مى

د. و برده است; از اين رو از پيامبر خواست تا نكاح را تجديد كن آن زمان در كفر بسر مى

وآله در  عليه الله صلىّ  اند كه پيامبر همچنين از زبير بن بكار با سندهاى ضعيفى روايت كرده

 برخى غزوات، او را فرمانده كرده بود. و اين موضوع نيز شناخته شده نيست.

 ها وا نداشته است. ايشان را چيزى جز تعصب به اين حمل



شت، آن را بر ابو زرعه عرضه كرد و او گويد: به هنگامى كه مسلم كتابش را نگا حافظ مى

آن را نپسنديد و گفت: اين كتاب خود را صحيح ناميدى و با اين كار كتاب خود را نردبانى 

براى اهل بدعت و ديگران قرار دادى! پس هر گاه مخالف ديدگاه آنها روايت شود 

 گويند: اين حديث در صحيح مسلم نيست. مى

 به حق سخن گفت و همان گونه كه گفته بود، روى داد.خدا ابو زرعه را رحمت كند كه 

كه ميان من و برخى مخالفان بحثى در مسأله توركّ روى  چيزى در اين مقال نگفتم جز آن

داد و او حديث ابو حميد كه پيش از اين آوردم را يادآور شد. پس من به او پاسخ دادم كه 

شمرده و طحاوى ضعيف است.  طحاوى آن را تضعيف كرده است. و او گفت: مسلم صحيح

 و خداوند ما و او را ببخشايد، آمين.

 

 . أدفوى٤

 گويد: أبو الفضل أدفوى مى

ثمّ أقول: إنّ الأمُّة تلقّت كلّ حديث صحيح وحسن بالقبول، وعملت به عند عدم المعارض، 

لق عليها وحينئذ لا يختصّ بالصحيحين، وقد تلقّت الأمُّة الكتب الخمسة أو الستةّ بالقبول وأط

 ، ورجّح بعضهم بعضها على كتاب مسلم وغيره.»الصحيح«جماعة اسم 

قال أبو سليمان أحمد الخطابي: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنّف في حكم الدين 

كتاب مثله، وقد رزق من الناس القبول كافةّ، فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء 

 تاب السنن أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من كتب البخاري ومسلم.على اختلاف مذاهبهم، وك

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: سمعت الإمام أبا الفضل عبدالله بن محمد 

الأنصاري بهراة يقول ـ وقد جرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه فقال ـ: كتابه عندي 

 أنفع من كتاب البخاري ومسلم.

الإمام أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني: إنّ لأبي عبدالرحمان النسائي شرطاً في الرجال وقال 

 أشدّ من شرط البخاري ومسلم.

وقال أبو زرعة لماّ عرض عليه ابن ماجة السنن كتابه: أظنّ إن وقع هذا في أيدي الناس 

 تعطلّت هذه الجوامع كلّها، أو قال: أكثرها.



أنّ قول الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح: إنّ الأمُّة تلقّت الكتابين ووراء هذا بحث آخر وهو: 

بالقبول، إن أراد كلّ الأمُّة فلا يخفى فساد ذلك، إذ الكتابان إنّما صُنفّا في المائة الثالثة بعد 

عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وأئمةّ المذاهب الأربعة، ورؤوس حفّاظ الأخبار ونقّاد 

 تكلّمين في الطرق والرجال، المميّزين بين الصحيح والسقيم.الآثار الم

وإن أراد بالأمُّة الذّين وُجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمُّة، فلا يستقيم له دليله الذي قرّره 

من تلقّي الأمُّة وثبوت العصمة لهم، والظاهرية إنّما يعتنون بإجماع الصحابة خاصة، والشيعة 

 وطعنت فيهما، وقد اختلف في اعتبار قولهم في الإجماع والإنعقاد.لا تعتدّ بالكتابين 

جماعة   ثم إن أراد كلّ حديث فيهما تلُقّي بالقبول من الناس كافةّ فغير مستقيم، فقد تكلمّ

من الحفّاظ في أحاديث فيهما. فتكلمّ الدارقطني في أحاديث وعللّها، وتكلمّ ابن حزم في 

، قال: إنهّ خلط، ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا أحاديث كحديث شريك في الإسراء

 يمكن الجمع بينها، والقطع لا يقع التعارض فيه.

وأكثرا من الإحتجاج » محمد بن بشّار بندار«وقد اتفّق البخاري ومسلم على إخراج حديث 

حلف بحديثه، وتكلمّ فيه غير واحد من الحفّاظ، أئمةّ الجرح والتعديل، ونسب إلى الكذب، و 

عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أنّ بندار يكذب في حديثه عن يحيى، وتكلمّ فيه أبو 

موسى، وقال علي بن المديني في الحديث الذي رواه في السجود: هذا كذب، وكان يحيى لا يعبأ 

 به ويستضعفه، وكان القواريري لا يرضاه.

 ه ونسب إلى الكذب.والإحتجاج به، وتكلمّ في» عبدالرزاّق«وأكثرا من حديث 

 ، وتكلمّ فيه أبو زرعة وغيره.»أسباط بن نصر«وأخرج مسلم عن 

وأكثر عنه، وتكلمّ فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد بن » سماك بن حرب«وأخرج أيضاً عن 

حنبل: هو مضطرب الحديث، وضعّفه أمير المؤمنين في الحديث شعبة، وسفيان الثوري; وقال 

ن من المتثبّتين; وقال النسائي: في حديثه ضعف; قال شعبة: كان سماك يعقوب بن شعبة: لم يك

يقول في التفسير عكرمة، ولو شئت لقلت له: ابن عبّاس، لقاله; وقال ابن المبارك: سماك 

 ضعيف في الحديث; وضعّفه ابن حزم قال: وكان يلُقّن فيتلقّن.

حيح وفيه فلان وفلان؟ ... وكان أبو زرعة يذمّ وضع كتاب مسلم ويقول: كيف تسمّيه الص

 وذكر جماعة.



 وأمثال ذلك يستغرق أوراقاً، فتلك الأحاديث عندهما ولم يتلقّوهما بالقبول.

 ٦٥٩وإنّ أراد: غالب ما فيهما سالم من ذلك لم يبق له حجّة;

گويم: امت هر حديث صحيح و حسن را پذيرفته و به هنگام نداشتن معارض به آن  مى

كند و اين ويژه صحيحين نيست. امت كتب پنج يا شش گانه را پذيرا گرديده و  عمل مى

 اى كتابها را بر كتاب اند. برخى از ايشان، پاره گذارده» صحيح«گروهى نيز بر آنها نام 

 اند.  مسلم و ديگران برترى داده

گويد: كتاب سنن ابو داوود كتاب شريفى است كه مانند آن در  ابو سليمان احمد خطابى مى

اند و اين كتاب به هنگام اختلاف   احكام دين نگاشته نشده است و همه مردم آن را پذيرفته

كند. كتاب سنن  هايشان، به عنوان حاكمى ميانشان نقش آفرينى مى علما و فقها در روش

 ابو داوود، از جهت ساختار نيكوتر و از نظر فقهى پربارتر از صحيح بخارى و مسلم است.

گويد: شنيدم كه امام ابو الفضل عبد الله بن  حافظ ابو الفضل محمد بن طاهر مقدسى مى

گفت ـ در پيشگاه او سخن از ابو عيسى ترمذى و كتابش بود  محمد انصارى در هرات مى

 د من كتاب او از كتاب بخارى و مسلم سودمندتر است.: نز  ـ

كنم اگر  امام ابو زرعه به هنگامى كه ابن ماجه كتابش را به او عرضه كرد، گفت: گمان مى

اين كتاب به دست مردم برسد، همه جوامع حديثى به كنار نهاده شوند. و يا گفت: بيشتر 

 جوامع حديثى.

است و آن سخن شيخ ابو عمرو ابن صلاح است و پشت اين سخنان بحث ديگرى در ميان 

اند، يا مرادشان همه امت است   اند امت اين دو كتاب را پذيرفته كه گفته  گويد: اين كه مى

كه سخن نادرستى است، چرا كه اين دو كتاب در سده سوم و پس از صحابه، تابعان، پيروان، 

آثار متكلمان در طرق و رجال و پيشوايان مذاهبِ پيروى شده، سران حافظان اخبار، نقادان 

اند. و اگر مرادشان  دادند، نگاشته شده  كسانى كه احاديث درست و نادرست را تشخيص مى

اند، پس آنها برخى  از امت، كسانى است كه پس از اين دو كتاب پا به عرصه هستى گذارده

مت و ثبوت عصمت كه از پذيرش ا  اند نه همه آنها. بنابر اين استدلال ايشان بر اين از امت
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باشد. از سويى   براى امت، به درستى همه روايات اين دو كتاب دست يابند صحيح نمى

شوند و  ظاهرى تنها به اجماع صحابه خاص معتقد بوده و براى آن عصمت قائل مى ]فرقه[

كه سخن   كنند. البته در اين  شيعيان نيز به اين دو كتاب اعتنا نكرده و آنها را نكوهش مى

 اند. ن در اجماع و انعقاد آن معتبر است يا نه، اختلاف كردهشيعيا

اند، سخن درستى نيست،   اما اگر مرادشان آن است كه مردم همه احاديث آنها را پذيرفته

اند. دارقطنى، در برخى  چرا كه برخى از حفاظ درباره احاديث اين دو كتاب سخن گفته

كند و ابن حزم در باره احاديثى مانند احاديث سخن گفته و آنها را مشكل دار ارزيابى 

گويد: اين حديث صحيح نيست. همچنين در صحيحين احاديث  حديث شريك در اسراء مى

 متعارضى وارد شده كه امكان جمع ندارند و قطعى بودن يك چيز با تعارض سازگارى ندارد.

حديث او بخارى و مسلم در روايت از محمد بن بشار بندار همراه گرديده و بيشتر به 

نمايند، در حالى كه شمارى از حفاظ و پيشوايان جرح و تعديل در باره او سخن  احتجاج مى

اند. همچنين عمرو بن على فلاس، شيخ بخارى را قسم داده  گفته و به او نسبت كذب داده

سخن گفته و على بن  كه بندار در نقل حديث از يحيى دروغگو است و ابو موسى در باره او

حديث دروغ  گويد: اين باره حديثى كه بندار در باب سجود روايت كرده مى مدينى در

او  ]نقل روايات[شمرد و قواريرى به  كرد و او را ضعيف مى است. و يحيى به او اعتنا نمى

 داد. رضايت نمى

همچنين اين دو فراوان از عبد الرزاق روايت كرده و به او احتجاج نموده اند. در باره او نيز 

 اند. فته شده و به كذب نسبتش دادهسخن گ

 اند. گفته  كند كه ابو زرعه و ديگران در باره او سخن مسلم از اسباط بن نصر روايت مى

اند. امام  بن حرب فراوان روايت كرده كه شمارى بر عليه او سخن گفته همچنين از سماك

سفيان ثورى او گويد: او مضطرب الحديث است و اميرالمؤمنين شعبه و  احمد بن حنبل مى

گويد: او از ثابت قدمان نبود. و  كنند. يعقوب بن شعبه مى را در حديث تضعيف مى

گويد: در تفسير سماك به عكرمه  گويد: در احاديثش ضعيف است. و شعبه مى  نسايى مى

گويد:  مبارك مى گفتم كه ابن عباس چنين گفته. ابن خواستم به او مى گويد: اگر مى مى



كه  آن  گويد: بى عيف است. ابن حزم او را ضعيف شمرده و مىسماك در حديث ض

 داد. گرفت و به سرعت به ديگران ارائه مى  اى كند، سخن را با شتاب فرا مى  انديشه

گويد: چگونه آن را صحيح ناميده در  ابو زرعه نيز نوشتن كتاب مسلم را نكوهش كرده و مى

 اد كرده است.حالى كه فلانى و فلانى در آن است؟ و گروهى را ي

گيرد. پس اين روايات نزد بخارى و مسلم بوده در حالى  همه اين سخنان اوراقى را فرا مى

اند. و اگر مرادشان آن است كه بيشتر روايات اين دو  كه همه مردم از آن دو پذيرا نبوده

 ماند. ها به دورند، پس ديگر حجتى براى او باقى نمى كتاب از اين چالش

 

 ى. ملاعلى قار ٥

 گويد: شيخ على قارى پيرامون صحيح مسلم مى

وقد وقع منه أشياء لا تقوى عند المعارضة، وقد وضع الرشيد العطاّر كتاباً على الأحاديث 

 المقطوعة فيه، وبينّها الشيخ محيي الدين في أول شرح مسلم.

ل وما يقوله الناس: إنّ من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة، هذا أيضاً من التجاه

 ٦٦٠والتساهل;

از او رواياتى آمده كه به هنگام تعارض توانمند نيستند. رشيد عطار در باره احاديث مقطوع 

صحيح بخارى كتابى نگاشته است و شيخ محيى الدين در آغاز شرح مسلم آن را تبيين 

 كند. مى

كسى را كه بخارى و مسلم از او روايت كند از پل گذشته  گويند كه هر چه مردم مى  و آن

 است، ريشه در تجاهل و سهل انگارى دارد.

 . شود كه مشابه فرازهاى أدفوى است  هايى را ياد آور مى وى در ادامه، مثال

 

 . محبّ الله بن عبد الشكور٦

رهاى پيش رو شيخ محبّ الله بن عبدالشكور، صاحب كتاب مسلمّ الثبوت كه سخنان وى در سط

 خواهد آمد.
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 . عبدالعلى أنصارى٧

 شيخ عبدالعلى أنصارى هندى ـ شارح مسلمّ الثبوت ـ ، سخن آميخته شده او با متن كتاب چنين است:

(فرع: إبن الصلاح وطائفة) من الملقّبين بأهل الحديث (زعموا أنّ رواية الشيخين) محمد بن 

ي الصحيحين (تفيد العلم النظري، للإجماع على إسماعيل (البخاري ومسلم) بن الحجّاج صاحبَ 

 أنّ للصحيحين مزيةّ) على غيرهما، وتلقّت الأمُّة بقبولهما، والإجماع قطعي.

وهذا بهتٌ، فإنّ من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أنّ مجردّ روايتهما لا يوجب اليقين ألبتةّ، 

 لزم تحقّق النقيضين في الواقع وقد روي فيهما أخبار متناقضة، فلو أفادت روايتهما علماً 

(وهذا) أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه (بخلاف ما قاله الجمهور) من الفقهاء والمحدّثين، 

لأنّ انعقاد الإجماع على المزيةّ على غيرهما من مروياّت ثقات آخرين ممنوع، والإجماع على 

لقّي الأمُّة لكتابيهما والإجماع على المزيةّ مزيتّهما في أنفسهما لا يفيد، و(لأنّ جلالة شأنهما وت

لو سلمّ لا يستلزم ذلك) القطع والعلم، فإنّ القدر المسلمّ المتلقّى بين الأمُّة ليس إلاّ أنّ رجال 

مروياّتهما جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم، وهذا لا يفيد إلاّ الظنّ، وأمّا 

ول الله فلا إجماع عليه أصلاً. كيف ولا إجماع على صحّة جميع ما في أنّ مروياّتهما ثابتة عن رس

كتابيهما، لأنّ رواتهما منهم قدريوّن وغيرهم من أهل البدع، وقبول رواية أهل البدع مختلف 

 ٦٦١فيه، فأين الإجماع على صحّة مروياّت القدريةّ؟!

اند كه  اند (گمان برده گروهى) از كسانى كه به اهل حديث ملقب شده (فرع: ابن صلاح و

روايت شيخين) محمد بن اسماعيل ( بخارى و مسلم) بن حجاج صاحب دو كتاب صحيح 

كند كه براى برترى صحيحين بر ديگر كتب اجماع صورت گرفته است)   (علم نظرى ايجاد مى

ع دارند، در حالى كه اين بهتان است. و امت آن دو را پذيرفته و بر قطعى بودن آن اجما 

همانا هر كه به وجدان خود بازگردد، به ضرورت خواهد دانست كه روايت اين دو به 

گردد. در اين دو كتاب، اخبار متناقض آمده است و اگر روايت اين  تنهايى موجب يقين نمى

هد (و اين) يعنى آمد كه در واقع اجتماع نقيضين روى د دو مفيد علم يقينى بود، لازم مى

اند) از فقها و   چه جمهور گفته اند (به خلاف آن آن راهى كه ابن صلاح و پيروانش رفته
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محدثان; چرا كه انعقاد اجماع بر برترى اين دو كتاب بر ديگر كتب از روايات ثقات ديگر 

ممنوع است و اجماع بر برترى اين دو نسبت به يكديگر نيز سودمند نيست، (زيرا بزرگى 

ايگاه اين دو و پذيرش كتابهاى اين دو از سوى امت و اجماع بر برترى اين دو اگر پذيرفته ج

كه  شود، مستلزم) قطع و يقين نخواهد بود. قدر مسلّم پذيرش امت چيزى نيست، جز اين

 رجالى كه اين دو از آنها روايت

دانند و اين  اند، در بردارنده شروطى است كه جمهور براى پذيرش روايت لازم مى  كرده

سخن جز گمان حاصلى ندارد. اما در باره قطعى الصدور بودن روايات ايشان از رسول خدا 

نيز بايد گفت كه اجماعى در اين باره نيست. چگونه اين گونه خواهد بود در حالى كه 

ها و ديگر  اجماعى بر صحت همه رواياتشان نيست; چرا كه در ميان راويان اين دو، قدرى

خورند و پذيرش روايات اهل بدعت مورد اختلاف است. پس  ان به چشم مىبدعت گذار 

 شود كه درستى روايات قدريه مورد اجماع باشد؟ چگونه مى

 

 . ابن أمير الحاج٨

 گويد:  ابن أمير الحاجّ مى

ثم ممّا ينبغي التنبّه له: أنّ أصحّيّتهما على ما سواهما تنزلاًّ إنّما تكون بالنظر إلى مَن بعدهما، 

 ٦٦٢لا المجتهدين المتقدّمين عليهما، فإنّ هذا مع ظهوره قد يخفى على بعضهم أو يغالط به;

سزاوار است آگاهى داده شود كه درستى اين دو كتاب بر ديگر كتب، تنها نسبت به كسانى 

كه آشكار است،  تهدان پيش از آنها. اين سخن با آناند، نه مج است كه پس از اين دو آمده

 اند. مغالطه پرداخته كه در عين آگاهى،به ولى بر برخى پنهان مانده يا آن

 

 . مقبلى٩

 گويد: مقبلى در كتابش العلم الشامخ مى

في رجال الصحيحين من صرّح كثير من الأئمةّ بجرحهم، وتكلمّ فيهم من تكلمّ بالكلام الشديد، 

 ٦٦٣لا يلزمها إلاّ العمل باجتهادهما; وإن كان
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اند و برخى با  شوند كه پيشوايان آنان را نكوهيده در ميان رجال صحيحين كسانى يافت مى

اند، هر چند كه اين پيشوايان را جز عمل به اجتهاد اين دو لازم  سخنان تند از آنها ياد كرده

 آيد. نمى

 

 درضا. محمد رشي١٠

 گويد:  سيّد محمد رشيد رضا، پس از آوردن احاديث نقد شده بخارى

وإذا قرأت ما قاله الحافظ فيها رأيتها كلهّا في صناعة الفنّ... ولكنّك إذا قرأت الشرح نفسه 

(فتح الباري) رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها أو تعارضها مع غيرها، مع محاولة 

 ٦٦٤ات وحلّ المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض;الجمع بين المختلف

بينى كه  خوانى، مى هنگامى كه سخن حافظ ابن حجر را در باره روايات صحيح بخارى مى

همه آنها را بر پايه موازين فن حديث دانسته است... اما هنگامى كه خود شرح (فتح 

خورد، چه از  الات فراوانى در احاديث به چشم مىبينى كه اشك خوانى، مى البارى) را مى

هايى در  دهد كه وى كوشش نظر معانى آنها و چه از نظر تعارضى كه ميانشان روى مى

سازگار ساختن آنها و حل برخى مشكلات صورت داده كه برخى تو را راضى كرده و برخى 

 اين گونه نيست.

 گويد: همچنين مى

بعض ما   جد في غيرهما من دواوين السُنّة أحاديث أصحّ منممّا لا شكّ فيه أيضاً أنهّ يو 

يصدق عليه بعض ما عدّوه  من أحاديث قليلة في متونها نظر قد ]البخاري[فيهما... ولا يخلو 

وسلمّ ـ الذي أنكره بعض   وآله عليه الله صلىّ   ـ من علامة الوضع، كحديث سحر بعضهم للنبي

ن المتقدّمين، والأسُتاذ الإمام محمد عبده من المتأخّرين، العلماء، كالإمام الجصّاص من المفسرّي

بوُا  لأنهّ معارض بقوله تعالى: (اذِْ يقَُولُ الظاّلمُِونَ إنِْ تتََّبِعُونَ إلاِّ رجَُلاً مَسْحُورًا * انظْرُْ كَيْفَ ضرََ

 ٦٦٥لكََ الأْمَْثالَ فَضَلُّوا فلاَ يسَْتطَيعُونَ سَبيلاً).

 هذا، وإنّ في البخاري أحاديث في أمُور العادات والغرائز ليست من أصول الدين ولا فروعه.

                                                                                                                                                                                     
 ، به نقل از مقبلى.٣١٠. همان: ٦٦٣
 .٤١/  ٢٩: تفسير المنار. ٦٦٤
 .٤٨ـ  ٤٧هاى  . سوره إسراء، آيه٦٦٥



فإذا تأمّلتم هذا وذاك علمتم أنهّ ليس من أصُول الدين ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم 

 في بكلّ حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه، بل لم يشترط أحد في صحّة الإسلام ولا

 معرفته التفصيلية الإطلاّع على صحيح البخاري والإقرار بكلّ ما فيه.

وعلمتم أيضاً أن المسلم لا يمكن أن ينكر حديثاً من هذه الأحاديث بعد العلم به إلاّ بدليل 

يقوم عنده على عدم صحّته متناً أو سنداً، فالعلماء الذّين أنكروا صحّة بعض هذه الأحاديث لم 

بأدلةّ قامت عندهم، قد يكون بعضها صواباً وبعضها خطأً، ولا يعدّ أحدهم طاعناً  ينكروها إلاّ

 ٦٦٦في دين الإسلام;

ترديدى نيست كه در برخى كتب گردآورنده احاديث سنت، رواياتى است كه از برخى 

اى  احاديثى كه پارهنمايد... كتاب بخارى از برخى   تر مى روايات اين دو كتاب صحيح

هاى ساختگى بودن را دارند تهى نيست، مانند حديث سحر كردن   نشانه

وآله از سوى برخى كه برخى علما همچون جصاص از مفسران پيشگام  عليه الله صلىّ  پيامبر

اند; چرا كه اين روايت با سخن خداوند كه   و محمد عبده از متأخران آن را انكار كرده

بوُا لكََ الأْمَْثالَ فرمايد (اذِْ يَ  مى قُولُ الظاّلمُِونَ إنِْ تتََّبِعُونَ إلاِّ رجَُلاً مَسْحُورًا * انظْرُْ كيَفَْ ضرََ

 كنند. فضََلُّوا فلاَ يسَْتطَيعُونَ سَبيلاً) معارضه مى

افزون بر اين، احاديثى در بخارى آمده كه مربوط به امور عادى و غريزى بوده كه نه از 

 شود و نه از فروع آن.  ىاصول دين شمرده م

گردد كه ايمان داشتن هر مسلمان به  چه گفتيم انديشيده شد، آشكار مى  پس زمانى كه در آن

درستى تمامى احاديث بخارى، نه از اصول دين بوده و نه از اركان اسلام; بلكه هيچ كس 

خت آگاهى بر صحيح بخارى و اقرار به هر چه در آن آمده را شرط درستى اسلام و شنا

 تفصيلى آن ندانسته است.

كه به حديثى علم يافت آن را انكار  تواند پس از آن همچنين آشكار شد كه مسلمان، نمى

كه دليلى بر نادرستى متن و يا سند آن حديث داشته باشد. پس دانشمندانى كه   كند، جز آن

كه برخى از  اى اقامه شده بود اند، نزدشان ادله صحت برخى از اين احاديث را انكار كرده

                                                           
 .١٠٥ـ  ١٠٤/  ٢٩: تفسير المنار. ٦٦٦



آنها درست و برخى نادرست بوده است. اما با اين حال كسى از آنان، نكوهشگر اسلام 

 شوند. شمرده نمى

 

 . أبو ريه١١

شيخ محمود أبو ريهّ نيز از صحيحين انتقادى علمى كرده و در بحث خود، از سخنان برخى از 

 پيشينيان و پسينيان گواه آورده است.

 

 . أحمد أمين١٢

 گويد:  مد أمين، پيرامون بخارى مىدكتر أح

إنّ بعض الرجال الذّين روى لهم غير ثقات، وقد ضعّف الحفّاظ من رجال البخاري نحو 

 ٦٦٧الثمانين، وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل;

كرده، ثقه نيستند. حافظان، هشتاد تن از رجالبخارى را  برخى از رجالى كه از آنها روايت

 هاى بزرگ است. اند و اين از چالش تضعيف كرده

 

 . شكيب أرسلان١٣

 گويد: أمير شكيب أرسلان مى

إنّ كثيرين من المسلمين ومن ذوي الحميّة الإسلاميّة وممّن لا ينقصهم شي من الإيمان 

لإيمان بكلّ ما جاء في الصحيحين وغيرهما من والإيقان... لا يرون من الواجب الديني ا

 ٦٦٨الأحاديث، لاحتمال أن يكون تطرقّ إليها التبديل والتغيير أو دخلها الزيادة والنقصان;

و در ايمان و اتقانشان كمبودى نبوده بسيارى از مسلمين، از كسانى كه غيرت اسلامى داشته 

شمرند، چرا  است ... ايمان داشتن به همه روايات صحيحين و ديگر كتب را واجب دينى نمى

 كه احتمال راه يابى تبديل و دگرگونى يا كمى و زيادى به آن وجود دارد.

 

                                                           
 .٣٠٣: أضواء على السنّة المحمّدية; همچنين ر.ك: ١١٨ـ  ١١٧/  ٢: ضحى الإسلام. ٦٦٧
 .٣٢٠: أضواء على السنّة المحمّدية; همچنين ر.ك: ٤٥ـ  ٤٤/  ١: حاضر العالم الاسلامى. ٦٦٨



 . أحمد محمد شاكر١٤

 گويد: شيخ أحمد محمد شاكر مى

 ٦٦٩كثيرة من رواية بعض المدلسّين;قد وقع في الصحيحين أحاديث 

 اند. احاديث فراوانى از برخى تدليس كنندگان، به صحيحين راه يافته

                                                           
 ، به نقل از شرح الفيه سيوطى.٣١١: أضواء على السنة المحمدية. ٦٦٩



 

 

 

 

 

٣ 

 صحيحين در ترازوى سنجش

باره روايات  چه گفته شد، از سوى برخى از بزرگان اهل سنت همچون دارقطنى، در افزون بر آن

 اند. صحيحين علل الحديث نگاشته

 اند.  برخى ديگر مانند ضياء مقدسى غريب الصحيحين را تأليف نموده

 و ديگرى همچون فيروزآبادى نقد الصحيح را به رشته تحرير در آورده است.

 اند. و شخص ديگرى مانند زركشى، التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح را نگاشته

عطار، غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة را  و كسى ديگر مانند

 اند.  تأليف كرده

از سويى ديگر ابن حجر عسقلانى از بخارى پشتيبانى كرده و در مقدمه شرحش، در رفع مشكلات 

كه به  احاديث بخارى كوشيده است; ليكن او در جاهايى درمانده شده و به إشكال اعتراف نموده است

 زودى به برخى از آنها اشاره خواهد شد.

 

 اى با دو مطلب مقدّمه

هايى از أحاديثى كه محكوم به ساختگى بودن، ضعف و يا خطاست كه در   پيش از ياد كردن نمونه

 شويم:  صحيحين آمده است، دو مطلب را ياد آور مى

و أحوال محدّثان و نگريم   مطلب نخست: هنگامى كه به كتب حديث و علوم مربوط به آن مى

يابيم كه آنان حديث و نقل آن را با نگاه به سند و متنش متهم كرده و به  شويم، مى  راويان را جويا مى

دهند كه  كنند، و همانا أوصاف، ألقاب، مناقب و مراتب را به كسانى مى معنا و مدلول آن اعتنا نمى

به كسانى كه در نظر، دقيق تر و درايتى بيشتر اند، نه   روايات بيشترى گرد آورده و فراوان روايت كرده



زند، حتى در آيات قرآن و أحكام  هاى فاحشى از آنها سر مى اند. از همين رو است كه لغزش  داشته

 كنيم.  ها اشاره مى شرعى. در ذيل به برخى از اين آسيب

 

 . آفت أهل حديث١

 گويد: ابن جوزى مى

رآن... إنّ عبدالله بن عمر بن أبان مشكدانة قرأ إنّ اشتغالهم بشواذّ الحديث شغلهم عن الق

فقيل له: (ونسراً) فقال: هي منقوطة من فوق فقيل له: » ويعوق وبشراً «عليهم في التفسير: 

 النقط غلط. قال: فارجع إلى الأصل.

قال الدارقطني: ...سمعت أحمد بن عبيدالله المنادي يقول: كنّا في دهليز عثمان ابن أبي شيبة 

 ينا فقال: (ن وَالقَْلمَِ) في أىِّ سورة هو؟فخرج إل

قال:... وأمّا بيان إعراضهم عن الفقه شغلاً بشواذّ الأحاديث، فقد رويت عنهم فيه عجائب... 

وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف ابن سالم، في جماعة 

، ورواه   وسلمّ ـ  وآله عليه  الله  صلىّ  ـ يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون: قال رسول الله

فلان، وما حدّث به غير فلان، فسألتهم امرأة عن الحائض تغسل الموتى ـ وكانت غاسلة ـ فلم 

يجبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور فقالوا لها: عليكِ بالمقبل، 

نبي فالتفتت إليه فسألته فقال: نعم تغسل الميت بحديث عائشة: إنّ ال

إنّ حيضتك ليست في يدك، ولقولها: كنت أفرق رأس «وسلمّ ـ قال لها:  وآله عليه  الله صلىّ  ـ

وسلّم ـ بالماء وأنا حائض، قال أبو ثور: فإذا فرقت رأس الحىّ  وآله عليه  الله  صلىّ   ـ رسول الله

المرأة: فأين  فالميّت أولى به، فقالوا: نعم، رواه فلان وحدّثنا فلان; وخاضوا في الطرق، فقالت

 ٦٧٠كنتم إلى الآن؟!

روى آورى آنان به احاديث نادر، آنها را از قرآن باز داشته است ... عبد الله بن عمر بن ابان 

». و نسرا«به او گفته شد: ». ويعوق وبشراً «مشكدانه، در تفسير بر آنها چنين خوانده است: 

نقطه دارد. به او گفته شد: نقطه غلط است. گفت: به  پس گفت: آن واژه در بالاى خود

 اصل باز گرد.

                                                           
 .٤٤: آفة أصحاب الحديث. ٦٧٠



گويد: ما در دهليز عثمان بن  گويد: ... شنيدم كه احمد بن عبيد الله منادى مى  دارقطنى مى

 شيبه بوديم. به سوى ما آمد و گفت: (ن وَالقَْلمَِ) در كدام سوره است؟ ابى

اند به خاطر روى آورى به احاديث شاذ  اندهكه از فهم عميق باز م گفت: ... و اما اين

هاست... زنى بر مجلسى در آمد كه در آن يحيى  است. رواياتى آمده كه در بردارنده شگفتى

بن معين، ابو خيثمه و خلف بن سالم حضور داشتند و گروهى به مذاكره حديث مشغول 

د، و فلانى روايت كرد و وآله فرمو  عليه الله صلىّ  گفتند: رسول خدا بودند. پس شنيد كه مى

دهد از آنها  اين حديث را جز او نقل نكرد. پس زنى درباره حائضى كه ميتى را غسل مى

كردند. پس ابو ثور آمد و  پرسيد; كسى از ايشان پاسخ نداده. برخى به برخى ديگر نگاه مى

و در پاسخ آنها به زن گفتند كه از او بپرسد. آن زن به سوى ابو ثور رفته و پرسش كرد و ا

گويد:  تواند ميت را غسل دهد. عايشه مى گفت: آرى، با استناد به حديث عايشه مى

و به خاطر ». حيض شدن تو به دست تو نيست«وآله به عايشه فرمود:  عليه الله صلىّ  پيامبر

كردم در حالى كه حائض بودم.  سخن عايشه كه گفت: فرق سر رسول خدا را با آب باز مى

اى را به آب باز كرده، به طريق اولا در ميت  نگامى كه فرق سر شخص زندهابوثور گفت: ه

خواهد توانست. پس آن گروه مذاكره كننده گفتند: آرى، اين حديث را فلانى روايت كرد و 

فلانى حديث نمود و به طرق آن روايات پرداختند. پس آن زن به آنها گفت: تاكنون كجا 

 بوديد؟!

 گويد: در ادامه مى

ان فيهم مع كثرة سماعه وجمعه للحديث من يرويه ولا يدري ما معناه، وفيهم من وقد ك

يصحّفه ويغيّره... أخبرنا الدارقطني: أنّ أبا موسى محمد بن المثنّى العنزي قال لهم يوماً: نحن 

وسلمّ ـ إلينا، لمِا روي أنّ   وآله عليه الله صلىّ  قوم لنا شرف، نحن من عنزة قد صلىّ رسول الله ـ

وسلمّ ـ صلىّ إلى عنَزةَ، توهّم أنهّ صلىّ إلى قبلتهم، وإنّما العَنَزة التي   وآله عليه الله  صلىّ  النبي ـ

 ٦٧١وسلمّ ـ هي حربة;  وآله عليه الله  صلىّ  صلىّ إليها رسول الله ـ

 در ميان آن گروه كسانى بودند كه على رغم شنيدن فراوان و گرد آورى حديث، معناى روايت

فهميدند و در ميان آنها كسانى بودند كه آن حديث را به اشتباه خوانده يا نوشته و  را نمى

                                                           
 .٤٦. همان: ٦٧١



كند: ابو موسى محمد بن مثنى عنزى روزى به آنها  اند... دارقطنى روايت مى دگرگون ساخته

اى هستيم كه رسول خدا بر آنها درود فرستاد. و  گفت: ما قومى داراى شرافتيم. ما از عنزه

ن او از اين رو بود كه در روايت آمده كه پيامبر به عنزه درود فرستاد و او پنداشته اين سخ

اى كه رسول خدا به آنها درود فرستاد  كه پيامبر به قبيله او درود فرستاده، در حالى كه عنزه

 قبيله حربه بود.

 گويد: ابن جوزى همچنين مى

ه وثقات النقلة من مجروحيهم، ثم وقد كان أكثر المحدّثين يعرفون صحيح الحديث من سقيم

 يعابون لقلةّ الفقه، فكان الفقهاء يقولون للمحدّثين: نحن الأطبّاء وأنتم الصيادلة;

شناسند; سپس به  بيشتر محدثان، حديث صحيح و ضعيف و راويان ثقه و غير ثقه را مى

به مانند شمارند. از اين رو فقها به محدثان گويند: ما  جهت كمى فهم آن را معيوب مى

 اطبائيم و شما به منزله داروخانه.

 گويد: و يا در جايى ديگر مى

والآن، فالغالب على المحدّثين السماع فحسب، لا يعرفون صحابياً من تابعي، ولا حديثاً 

مقطوعاً من موصول، ولا صحّه إسناد من بطلانه، وفرضُ مثل هؤلاء القبولُ ممّن يعلم ما 

 ٦٧٢جهلوه;

چه در ميان محدثان بيشتر بوده تنها شنيدن است. نه   ن بايد گفت آناكنو 

دهند و نه حديث مقطوع را از موصول و نه درستى   تابعان تشخيص مى از  را صحابى

 بپذيرند. از نادرستى آن. و بر اين گروه است تا از كسانى كه آگاهى بيشترى دارند، حديث را

مارى از آنها به احاديث نگريسته و احوال آنها را براساس اين احوال أهل حديث است كه تنها اندك ش

اند. پس اين گروه، احاديث فراونى از صحيحين را نكوهش و سرزنش  نظر به مفاد و مدلول بررسى كرده

خيزد  اند; زيرا هنگامى كه حديث با كتاب خدا يا ضرورى دين، يا عقل و يا تاريخ به معارضه برمى  كرده

 چند كه سندش صحيح باشد و ما پيش از اين به اين قاعده اشاره داشتيم.گردد، هر  تكذيب مى

 . اختلاف أسباب جرح و تعديل٢

                                                           
 .٤٩. همان: ٦٧٢



اند. راويان بسيارى كه نزد بخارى مورد   اهل سنت در أسباب جرح و تعديل دچار اختلاف فاحشى شده

اس. و يا نزد آن اند; اشخاصى همچون عكرمه بنده ابن عبّ  وثوق بوده، اما نزد مسلم مورد نكوهش بوده

 دو موثوق بوده و نزد ديگران مجروح، چنانكه يادآور شديم.

اند و  كه: در ميان احاديث صحيحين، برخى روايات از جهت سند نكوهش شده چكيده سخن آن

شوند، و برخى از هر  برخى نيز به جهت دلالتشان بر معنايى خلاف ضرورىِ نقل و يا عقل نكوهش مى

 كنيم:  هايى از آنها را اشاره مى رويند و اينك نمونهدو جهت با چالش روب

 

 برخى أحاديث ساختگى وباطل در صحيحين

ـ بخارى در كتاب طبّ، به سند خود از ابن أبى مليكة، از ابن عباس، از رسول  ١

 فرمايد: كند كه ايشان در باره درآمد معلمان مى وسلمّ روايت مى وآله  عليه الله صلىّ  الله

 ٦٧٣أخذتم عليه أجراً كتاب الله;إنّ أحقّ ما 

 سزاوارترين چيزى كه از شما اجرش را ستاندم، كتاب خدا بود.

ابن جوزى اين حديث را در شمار موضوعات قرار داده است. وى اين روايت را به سند خود از ابن 

 ».حديث منكر است« أبى مليكة، از عائشة روايت كرده و سندش را نكوهيده و گفته است:

يْطانُ في أمُْنِيَّتِهِ)  ٢ ـ بخارى در كتاب تفسير، از ابن عباس روايت كرده كه در باره (اذِا تَمنَّى ألَقَْى الشَّ

چه را  افكند; پس خدا آن گفت، شيطان چيزى را به سخن او مى گويد: هنگامى كه پيامبر سخن مى مى

ساخت. و در روايت ديگران آمده است كه:  ا محكم مىكه شيطان افكنده بود باطل ساخته و آيات ر 

گاه به اين جا رسيد: (أَ   كرد، پس آن وسلمّ در مكّه سوره نجم را قرائت مى وآله عليه  الله  رسول خدا صلىّ 

 فرََأيَتْمُُ اللاتَّ وَالعُْزىّ * وَمَناةَ الثاّلثِةََ الأْخُْرى)، شيطان بر زبانش افكند!

 ويد:گ رازى در اين باره مى

بن خزيمة  أمّا أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة... عن محمد بن إسحاق

 أنهّ سئل عن هذه القصّة فقال: هذا وضع من الزنادقة وصنّف فيه كتاباً.

 ٦٧٤النقل; وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: هذه القصّة غير ثابتة من جهة

                                                           
 .٢٣/  ٧: صحيح البخاري. ٦٧٣
 .٥٠/  ٢٣: تفسير الرازى. ٦٧٤



گويند: اين روايت باطل و ساختگى است... از محمد بن اسحاق بن خزيمه  اهل تحقيق مى

روايت شده كه از او در باره اين رويداد پرسش شد. وى گفت: اين حديث را زنادقه 

 اند و در اين باره كتابى تصنيف كرد. ساخته

 ز نظر نقل ثابت نيست.گويد: اين رويداد ا امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقى مى

 گويد: قاضى عياض مالكى مى

سلمّ ـ ونزاهته عن مثل   وآله عليه الله  صلىّ  قد قامت الحجّة وأجمعت الأمُّة على عصمته ـ

 ٦٧٥;  هذه الرذيلة

صوم و از سلمّ مع وآله  عليه  الله  صلىّ  اند كه پيامبر حجت اقامه گرديده و امت اجماع نموده

 هايى پيراسته بوده است. چنين زشتى

 گويد: ـ ابن حزم در محلى مى ٣

عبدالرحمان بن يزيد بن  ومن طريق البخاري، قال: هشام بن عمار، نا صدقة بن خالد، نا

جابر، نا عطيّة بن قيس الكلابي، حدّثني عبدالرحمان بن غنم الأشعري، حدّثني أبو عامر أو أبو 

وسلمّ ـ يقول:   وآله عليه  الله  صلىّ   ما كذبني ـ أنهّ سمع رسول الله ـمالك الأشعري ـ ووالله

 ».ليكوننّ من أمُّتي قوم يستحلوّن الخزّ والحرير والخمر والمعازف«

وهذا منقطع لم يتّصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، ولا يصحّ في هذا الباب شيء أبداً، وكلّ 

 ٦٧٦ما فيه فموضوع;

گويد: از هشام بن عمار، از صدقة بن خالد، از   از طريق بخارى روايت شده كه مى

عبدالرحمان بن يزيد بن جابر، از عطيّة بن قيس كلابى، از عبدالرحمان بن غنم أشعرى، از أبو 

عامر يا أبو مالك أشعرى روايت شده كه گفت: ـ و به خدا سوگند كه به من دروغ نگفت ـ 

از امت من قومى خواهند بود كه خز، حرير، شراب و «گفت:  نيد كه مىاو از رسول خدا ش

 ».شمارند ساز و آواز را حلال مى

اين روايت مقطوع بوده و افراد ميان بخارى و صدقة بن خالد به هم اتصال ندارند و در 

 اين باب، حديثى هرگز صحيح نبوده و هر چه در آن هست ساختگى است.
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 كند كه گفت: عروه روايت مى ـ بخارى با سند خود از ٤

وسلّم ـ خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنّما أنا  وآله عليه  الله  صلىّ  إنّ النبي ـ

 ٦٧٧أخوك، فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال;

ارى كرد. ابوبكر به او گفت: من وسلمّ عايشه را از ابو بكر خواستگ وآله عليه الله صلىّ  پيامبر

 برادر شما هستم. گفت: تو برادم در دين و كتاب خدا هستى و دخترت بر من حلال است.

 گويد:  ابن حجر مى

قال مغلطاي: في صحّة هذا الحديث نظر، لأنّ الخلةّ لأبي بكر إنّما كانت بالمدينة، وخطبة 

وسلمّ   وآله عليه الله صلىّ  ؟! وأيضاً فالنبي ـعائشة كانت بمكّة، فكيف يلتئم قوله إنّما أنا أخوك

 ٦٧٨ـ ما باشر الخطبة بنفسه;

گويد: درستى اين روايت با اشكال روبرو است، زيرا برادرى ابو بكر و پيامبر در  مغلطاى مى

مدينه بوده و خواستگارى عايشه در مكه روى داده است; پس چگونه سخن ابوبكر كه 

گردد؟! و همچنين پيامبر خود به خواستگارى  يد من برادر تو هستم، سازگار مىگو مى

 مباشرت نكردند.

وسلمّ روايت كرده   وآله عليه الله صلىّ   هريره، از پيامبر ـ بخارى در كتاب تفسير، با سند خود از أبو ٥

 كه گفت:

ن: فيقول الله: إنّي حرمّت يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا ربّ إنكّ وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثو 

 ٦٧٩الجنّة على الكافرين;

گويد: پروردگارا، تو مرا وعده دادى كه در روز  گاه مى شود، آن ابراهيم با پدرش روبرو مى

 گويد: من بهشت را بر كافران حرام ساختم. قيامت خوار و زبون نسازى. پس خدا مى

 گويد:  ابن حجر مى

كل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحّته، فقال بعد أن أخرجه: هذا وقد استش

خبر في صحّته نظر من جهة أنّ إبراهيم علم أنّ الله لا يخلف الميعاد، فكيف يجعل ما صار 
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لأبيه خزياً مع علمه بذلك؟! وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى: (وَما كانَ 

 ٦٨٠اسْتِغْفارُ...);

اسماعيلى از اساس به اين حديث اشكال كرده و صحت آن را نكوهيده است. وى پس از 

كه خداوند   داند گويد: در درستى اين خبر اشكال است، چرا كه ابراهيم مى نقل روايت مى

چه بر پدرش رفته را خوارى شمرده است؟! و اين  كند; پس چگونه آن خلف وعده نمى

 كانَ اسْتِغْفارُ...).  فرمايد: (وَما مخالف ظاهر سخن خداوند است كه مىحديث 

 كند كه گفت:  ـ بخارى در كتاب صلح، با سند خود از أنس روايت مى ٦

وسلمّ ـ لو أتيت عبدالله بن أبَُيّ، فانطلق إليه النبي  وآله عليه الله  صلىّ  قيل للنبي ـ

، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، وسلمّ ـ وركب حماراً  وآله عليه  الله صلىّ  ـ

وسلمّ ـ فقال: إليكَ عنّي، والله لقد آذاني نتن حمارك، فقال  وآله عليه الله صلىّ  فلمّا أتاه النبي ـ

وسلمّ ـ أطيب ريحاً منك،   وآله عليه الله صلىّ  رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله ـ

تشما، فغضب لكلّ واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب ف فغضب لعبدالله رجل من قومه

بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنهّا أنزلت: (وَإنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيَن اقتْتَلَوُا فأَصَْلِحُوا 

 ٦٨١بيَنَْهُما);

بد الله بن أبُى بيايى خوب است. وسلّم گفته شد: اگر به نزد ع وآله عليه الله صلىّ   به پيامبر

پس ايشان سوار بر الاغى به سوى او روان شدند و مسلمين هم به همراه ايشان بر روى 

زمينى سخت، پياده به راه افتادند. هنگامى كه پيامبر به نزد او آمد، عبد الله گفت: از من 

گفت: به خدا سوگند رساند! مردى از انصار  دورشو، به خدا كه بوى بد الاغت مرا آزار مى

الاغ رسول خدا از تو خوشبوتر است. پس مردى از قوم عبد الله خشمناك شده و به او دشنام 

داد! در اين زمان ياران هر يك از ايشان خشمگين شده و به ضرب و شتم يكديگر پرداختند. 

اقتْتَلَوُا فأَصَْلِحُوا پس به ما رسيد كه اين آيه نازل گرديد: (وَإنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيَن 

 ٦٨٢بيَنَْهُما).

 گويد: زركشى مى
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فبلغنا أنهّا نزلت: (وَإنِْ طائفَِتانِ). قال ابن بطاّل: يستحيل نزولها في قضيّة عبدالله بن أبَُيّ 

وقد  بعد الإسلام في قصّة الإفك،  والصحابة، لأنّ أصحاب عبدالله ليسوا بمؤمنين وقد تعصّبوا له

فيه، وإنّما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا   رواه البخاري... فدلّ على أنّ الآية لم تنزل

 ٦٨٣في حقّ فاقتتلوا بالعصي والنعال;

گويد: محال است كه اين آيه در  طائفَِتانِ) نازل شد. ابن بطال مىپس به ما رسيده كه (وَإنِْ 

در حالى [جريان عبد الله بن ابى و اصحاب نازل شده باشد; چرا كه عبد الله از مؤمنين نبود 

و پس از اسلام در ماجراى افك و تهمت، تعصب  ]كه در آيه آمده است دو طايفه از مؤمنان

كند كه آيه در اين  روايت كرده است... پس دلالت مى به خرج داد. اين حديث را بخارى

مورد نازل نشده، بلكه درباره قومى از اوس و خزرج نازل شد كه با يكديگر در حقى به 

 اختلاف برخاسته و با عصا و كفش به جان هم افتادند.

 گويد: ـ بخارى در كتاب تفسير، با سند خود از ابن عمر روايت كرده كه مى ٧

وسلمّ ـ   وآله عليه الله صلىّ   عبدالله بن أبَُيّ، جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله ـ لماّ توفيّ 

فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصليّ عليه، فقام رسول الله 

وسلّم ـ ليصليّ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله  وآله عليه  الله صلىّ  ـ

وسلمّ ـ فقال: يا رسول الله، أتصليّ عليه وقد نهاك ربكّ أن تصليّ عليه؟!  وآله هعلي  الله صلىّ  ـ

وسلمّ ـ: إنّما خيّرني الله فقال: (اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ   وآله عليه  الله  صلىّ  فقال رسول الله ـ

وسأزيده على السبعين. قال: إنهّ منافق! قال: فصلىّ عليه ٦٨٤لهَُمْ إنِْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ سَبْعيَن مَرَّةً)

وسلمّ ـ فأنزل الله: (وَلا تصَُلِّ عَلى أحََد مِنْهُمْ ماتَ أبَدًَا وَلا تقَُمْ  وآله عليه  الله  صلىّ  رسول الله ـ

 ٦٨٦-٦٨٥عَلى قبرَْهِِ);

بن ابى از دنيا رفت، پسرش عبد الله بن عبد الله به نزد رسول خدا آمد و  هنگامى كه عبد الله

از ايشان در خواست كرد تا لباسش را بدهد تا عبد الله را با آن كفن كنند. پيامبر لباس را 

گاه خواست تا پيامبر بر پيكر پدرش نماز بخواند، پس رسول خدا بلند شد تا برود و  دادند. آن
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اين هنگام عمر بلند شد و لباس رسول خدا را گرفته و گفت: اى رسول خدا، نماز بگذارد. در 

خوانى، در حالى كه پروردگارت تو را از اين كار باز داشته است؟! پيامبر  آيا بر او نماز مى

هُمْ گفت: خدا مرا مخير كرده و گفته است: (اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إنِْ تسَْتغَْفِرْ لَ 

سَبعْيَن مَرَّةً) و به زودى از هفتاد فزونى خواهم داد. عمر گفت: او منافق است! پس انس 

گاه اين آيه نازل شد: (وَلا تصَُلِّ عَلى أحََد مِنْهُمْ ماتَ  گفت: رسول خدا بر او نماز خواند، آن

 أبَدًَا وَلا تقَُمْ عَلى قبرَْهِِ).

 د:ان اين روايت را اين افراد تضعيف كرده

 أبو بكر باقلانى،

 إمام الحرمين جوينى،

 أبو حامد غزاّلى،

 إمام داوودى.

 گويد:  ابن حجر در اين باره مى

استشكل فهم التخيير من الآية، حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحّة هذا 

 ٦٨٧الحديث، مع كثرة طرقه واتفّاق الشيخين وسائر الذّين خرّجوا الصحيح على تصحيحه;

اند،  فهم تخيير از آيه دشوار است. حتى برخى از بزرگان صحت اين روايت را نكوهش كرده

 اند. اش همراه شده  كه طرقش فراوان و شيخين و ديگر صحيح نگاران بر درستى با آن

 گويد:  سپس سخنان عالمان اهل سنت را بازگو كرده و مى

رضي الله عنه  ر عندهم ممّا قدّمناه، وهو الذي فهمه عمروالسبب في إنكارهم صحّته ما تقرّ 

 ٦٨٨من حمل (أو) على التسوية لما يقتضيه سياق القصّة، وحمل السبعين على المبالغة;

سبب انكار صحت اين روايت، آن چيزى است كه پيش از اين گفتيم كه نزد آنها اثبات شده 

سياق آيه به معناى تسويه  ود كه (أو) را بر پايه اقتضاىاست و آن فهم عمر از اين آيه ب

 گرفته و هفتاد را بر مبالغه حمل كرده است.

 گويد: ـ بخارى با سند خود از مسروق روايت كرده كه مى ٨

                                                           
 .٢٥٥/  ٨: تح الباريف. ٦٨٧
 .٢٥٥/  ٨. همان: ٦٨٨



أتيت ابن مسعود فقال: إنّ قريشاً أبطؤا عن الإسلام، فدعا عليهم 

حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام،  وسلمّ ـ فأخذتهم سِنة  وآله عليه الله صلىّ  ـ  النبي

 هلكوا... .  فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإنّ قومك

 ٦٨٩وسلمّ ـ فسقوا الغيث; وآله عليه  الله  صلىّ  زاد أسباط عن منصور: فدعا رسول الله ـ

م كندى كردند. پس پيامبر بر ايشان نزد ابن مسعود آمدم. گفت: قريش در پذيرش اسلا 

كه بسيارى هلاك شده و به خوردن مردار و   نفرين كرده و آنها را خشك سالى درگرفت تا آن

ام تا به  استخوان روى آوردند. ابوسفيان به نزد رسول خدا آمده و گفت: اى محمد، آمده

 . صله رحم امر كنى، همانا قوم تو نابود شدند...

ادامه روايت را چنين افزوده است: پس رسول خدا دعا كرده و بر آنها باران اسباط از منصور 

 باريد.

 اند:  افراد زير در اين روايت قدح كرده

 إبن حجر عسقلانى،

 عينى، صاحب عمدة القارى،

 إمام داوودى،

 ابو عبدالملك،

 حافظ دمياطى و

 كرمانى، صاحب الكواكب الدارى.

 گويد: عينى حنفى مى

بخاري بزيادة أسباط هذا، فقال الداودي: أدخل قصّة المدينة في قصّة قريش واعترض على ال

وهو غلط. وقال أبو عبدالملك: الذي زاده أسباط وَهْمٌ واختلاط... وكذا قال الحافظ شرف 

 الدين الدمياطي... .

 والعجب من البخاري، كيف أورد هذا وكان مخالفاً لما رواه الثقات!!

 بقوله: لا مانع أن يقع ذلك مرتّين. وفيه نظر لا يخفى. وقد ساعد بعضهم البخاري

                                                           
 .١٩/  ٢: صحيح البخاري. ٦٨٩



وقال الكرماني، فإن قلت: قصّة قريش والتماس أبي سفيان كانت في مكّة لا في المدينة. قلت: 

 ٦٩٠المدينة; القصّة مكّية إلاّ القدر الذي زاد أسباط فإنه وقع في

گويد: داستان مدينه را در  اند. داوودى مى اض كردهبه جهت افزوده اسباط، بر بخارى اعتر 

چهاسباط افزوده از  داستان قريش داخل كرده واين نادرست است. ابوعبد الملك گويد: آن

 . گويد... وهميات بوده ... همچنين حافظ شرف الدين دمياطى چنين مى

 ثقات است!!شگفت از بخارى كه چگونه اين حديث را آورده در حالى كه مخالف روايات 

گويد: اگر بگويى داستان قريش و التماس ابو سفيان در مكه بوده نه در مدينه،   كرمانى مى

گويم: قصه در مكه روى داده جز آن چيزى كه اسباط افزوده كه آن در مدينه بوده  مى

 است.

 گويد:  ابن حجر در شرح حال أسباط مى

لإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبير، وهو علقّ له البخاري حديثاً في الإستسقاء، وقد وصله ا

 ٦٩١حديث منكر أوضحته في التعليق;

بخارى در الاستسقاء حديثى از او را به صورت تعليق آورده است، و امام احمد و بيهقى در 

 ست.اند و چنانچه در تعليق آشكار كردم، آن حديثى منكر ا سنن كبير، آن را متصل نموده

اين مورد از مواردى است كه ابن حجر به منكر بودن حديث اعتراف كرده و در دفاع از بخارى 

 درمانده است.

 فرمايد:  وسلمّ روايت كرده كه مى وآله عليه  الله  صلىّ  ـ بخارى از پيامبر اكرم ٩

 تعالى; تكثر لكم الأحاديث من بعدي، فإذا روي لكم حديث فأعرضوه على كتاب الله

گردد، پس هرگاه حديثى بر شما روايت شد به كتاب  من احاديث بر شما فراوان مى پس از

 خدا عرضه داريد.

 گويد: يحيى بن معين مى

 إنهّ حديث وضعته الزنادقة;

 اند. اين حديثى است كه زنادقه ساخته

                                                           
 .٤٦/  ٧: عمدة القاري. ٦٩٠
 .١٨٦/  ١: تهذيب التهذيب. ٦٩١



 گويد: تفتازانى نيز مى

ترك في إسناده واسطة وقد طعن فيه المحدّثون بأنّ في رواته يزيد بن ربيعة وهو مجهول، و 

بين الأشعث وثوبان فيكون منقطعاً. وذكر يحيى بن معين أنهّ حديث وضعته الزنادقة. وإيراد 

 ٦٩٢البخاري إياّه في صحيحه لا ينافي الإنقطاع أو كون أحد رواته غير معروف بالرواية;

كه در ميان راويان آن، يزيد بن ربيعه مجهول است اند، چرا  محدثان اين روايت را نكوهيده

و بخارى درسند حديث، واسطه ميان اشعث و ثوبان را رها مى كند. يحيى بن معين يادآور 

اند و روايت كردن بخارى در صحيح، با  شود كه اين روايتى است كه زنادقه ساخته مى

چرا كه او [ناسازگار نيست  انقطاع حديث يا راويان آن به نقل روايت شناخته شده نباشد،

 .]احاديث منقطع را نيز نقل كرده است

 گويد:  ـ بخارى با سند خود از ابن عمر روايت كرده كه مى ١٠

وسلمّ ـ لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان، ثم   وآله عليه الله صلىّ  كنّا في زمن النبي ـ

 ٦٩٣لا نفاضل بينهم;وسلمّ ـ   وآله عليه الله صلىّ  نترك أصحاب النبي ـ

وسلّم، كسى را برابر با ابوبكر ندانستيم. پس از او عمر  وآله  عليه  الله  صلىّ  ما در زمان پيامبر

 شمرديم. و پس از او عثمان، سپس ديگر اصحاب را رها كرده و همه را يكسان مى

 گويد: ابن عبدالبرّ مى

فيه بكلام غليظ، لأنّ القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع  هو الذي أنكر ابن معين، وتكلمّ

عليه أهل السُنّة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر: أنّ علياًّ أفضل الناس بعد عثمان، 

وهذا ممّا لم يختلفوا فيه، وإنّما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان. واختلف السلف أيضاً في 

عمر وهمٌ  الجميع الذي وصفنا دليل على أنّ حديث ابن تفضيل علي وأبي بكر. وفي إجماع

 ٦٩٤وغلط وأنهّ لا يصحّ معناه، وإن كان إسناده صحيحاً;

گويد; چرا كه  اين حديث را ابن معين انكار كرده و با سخنان درشتى در باره آن سخن مى

سنت، سخن گفته است و آن گوينده اين روايت، بر خلاف اجماع سلف و خلف فقهاى اهل 

كند.  كه: پس از عثمان، على برتر امت بوده است و در اين باره كسى ناسازگارى نمى  اين

                                                           
 .١٨/  ٢: شرح التلويح على التوضيح. ٦٩٢
 .٢٠٣/  ٤: صحيح البخاري. ٦٩٣
 .١١١٦/  ٣: الإستيعاب. ٦٩٤



اختلاف تنها در برترى على و عثمان بر يكديگر بوده است و پيشينيان نيز در برترى ابوبكر و 

 اند. على به اختلاف پرداخته

ابن عمر و معناى آن بوده، هر چند كه اجماعى كه يادآور شديم، گواه نادرستى حديث 

 اسنادش صحيح است.

ـ بخارى و مسلم از شريك بن عبدالله، از أنس بن مالك در باره داستان إسراء  ١١

 اند: وسلمّ چنين روايت كرده وآله عليه الله صلىّ  پيامبر

سجد الكعبة وسلمّ ـ من م  وآله عليه  الله  صلىّ  سمعت ابن مالك يقول: ليلة أسرُي برسول الله ـ

 ٦٩٥أنهّ جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم;

كه به  گويد: شبى كه پيامبر از مسجد كعبه سير داده شد، پيش از آن شنيدم ابن مالك مى

 وى وحى گردد و در حالى كه او در خواب بود، سه تن نزد او آمدند.

 گويد:  ديث را جرح كرده و مىنووى اين ح

وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه، فإن الإسراء أقلّ ما قيل فيه: أنهّ كان بعد 

 ٦٩٦وسلّم ـ بخمسة عشر شهراً;  وآله عليه الله صلىّ   مبعثه ـ

راى آن نيست. كه به او وحى شود، نادرست است و كسى پذي كه گفته پيش از آن  اين

كمترين چيزى كه درباره اسراء گفته شده اين است كه: اسراء پانزده ماه پس از مبعث رسول 

 وسلمّ بوده است.  وآله عليه الله صلىّ  خدا

 گويد: كرمانى مى

قال النووي: جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء، من جملتها أنهّ قال: ذلك قبل أن 

يوافق عليه. وأيضاً: العلماء أجمعوا على أنّ فرض الصلاة كان ليلة يوحى إليه. وهو غلط لم 

 الإسراء فكيف يكون قبل الوحي.

 ٦٩٧أقول: وقول جبريل في جواب بوّاب السماء إذ قال: أبَعثَ: نعم، صريح في أنهّ كان بعده;

اند. يكى از آنها اين  ى آمده كه علما آنها را انكار كردهنووى گويد: در روايت شريك، اوهام

است كه اسراء پيش از وحى روى داده كه سخنى ناروا بوده و كسى با آن همراه نيست. 

                                                           
 .١٠٢/  ١: صحيح مسلم; ٢٠٣/  ٨: صحيح البخاري. ٦٩٥
 .٢٠٩/  ٢: شرح صحيح مسلم. ٦٩٦
 .٢٠٤/  ٢٥: الكواآب الدرارى في شرح صحيح البخاري. ٦٩٧



اند كه وجوب نماز در شب إسراء روى داده، پس چگونه إسراء   همچنين علما اجماع كرده

 پيش از وحى بوده است؟

گويد: بله ـ   سخ دربان آسمان كه پرسيد: آيا مبعوث شده، مىگويم: سخن جبرئيل ـ در پا مى

 دهد كه اسراء پس از بعثت بوده است. گواهى مى

 گويد: ابن قيّم در فرازى مى

قد غلطّ الحفّاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدّم 

 ٦٩٨وأخّر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث فأجاد;

اند و مسلم در مسند خود از او  حافظان، سخنان شريك در حديث اسراء را نادرست شمرده

دهد و  روايت كرده و سپس گفته است: وى حديث را پس و پيش و افزايش و كاهش مى

 كند. آن را خوب نقل نمى

 روايت كرده است: ـ بخارى با سند خود ١٢

عن عمرو بن ميمون، قال: رأيت في الجاهلية قِردَْة اجتمع عليها قِردََة قد زنت فرجموها 

 ٦٩٩فرجمتها معهم;

ها دور وى   گويد: در جاهليت ميمونى را ديدم كه گروهى از ميمون عمرو بن ميمون مى

رو وى را رجم كردند و من نيز او را همراه  اين جمع شده، در حالى كه وى زنا كرده بود! از

 آنان سنگسار كردم!

 اند: افراد زير اين حديث را نكوهيده

 حافظ حميدى و ابن عبدالبرّ.

 گويد:   ابن حجر مى

استنكر ابن عبدالبرّ قصّة عمرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الزنا إلى غير مكلّف، وإقامة 

نكر عند أهل العلم... وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين، الحدّ على البهائم، وهذا م

فزعم أنّ هذا الحديث وقع في بعض نسخ البخاري، وأنّ أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف، 

 ٧٠٠قال: وليس في نسخ البخاري أصلاً، فلعلّه من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري;

                                                           
 .٢٤٦: شرح العقيدة الطحاويه; ٤٩/  ٢: المعاد في هدى خير العبادزاد. ٦٩٨
 .٢٣٨/  ٤: صحيح البخاري. ٦٩٩
 .١٢٢/  ٧: فتح الباري. ٧٠٠



گويد: در اين روايت، به غيرمكلف  تان عمرو بن ميمون را انكار كرده و مىابن عبد البر داس

ها نزد اهل علم شناخته شده نيست   زنا نسبت داده شده و بر بهائم حد جارى گشته و اين

... حميدى اين حديث را غريب شمرده و گمان كرده اين حديث تنها در برخى نسخ بخارى 

گويد: اين روايت در  آن را به تنهايى آورده و مى آمده است و ابو مسعود در الأطراف،

هاى بخارى نيست وشايد اين از آن دست رواياتى باشد كه در كتاب بخارى وارد  نسخه

 اند.  كرده

ـ بخارى سه حديث از عطاء، از ابن عبّاس روايت كرده كه دو روايت آن در كتاب طلاق،  ١٥و  ١٤، ١٣

 ٧٠١و ديگرى در كتاب تفسير آمده است.

اند و ابن حجر به خطاى بخارى در روايت كردنش   پيشوايان حديث اين روايات را تضعيف كرده

 كند. سخن ابن حجر چنين است: اعتراف مى

تعقّبه أبو مسعود الدمشقي فقال: ثبت هذا الحديث والذي قبله ـ يعني بهذا الإسناد سوى 

ـ من تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عبّاس، وابن  الحديث المتقدّم في التفسير

جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنّما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه. قال 

 ٧٠٢علي: وهذا تنبيه بديع من أبي مسعود; أبو

مرادش با  اين حديث و حديث پيشين ـگويد:   ابو مسعود دمشقى در دنباله آن احاديث مى

اين إسناد، جز حديث پيشين در التفسير است ـ از تفسير ابن جريج، از عطاء خراسانى، از ابن 

عباس ثبت شده است در حالى كه ابن جريج، از عطاء خراسانى تفسير نشنيده و تنها آن 

ويد: اين آگاهى دادن گ كتاب را از پسرش عثمان گرفته و در آن نگريسته است. ابو على مى

 اى از سوى ابو مسعود بود. تازه

 گويد:  ابن حجر مى

وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ولابدُّ للجواد من كبوة، والله المستعان. 

وما ذكره أبو مسعود من التعقّب قد سبقه إليه الإسماعيلي، ذكر ذلك الحميدي في الجمع عن 

 ٧٠٣وحكاه عن علي بن المديني، يشير إلى القصّة التي ساقها الجيّاني;البرقاني عنه، قال: 

                                                           
 .١٧٢/  ٦: صحيح البخارير.ك:  .٧٠١
 .٣٧٣: مقدّمة فتح الباري. ٧٠٢
 .٣٧٤. همان: ٧٠٣



اسب تند رو به ناچار سرُ  ]بايد گفت[جا از مواردى است كه پاسخ قانع كننده ندارد و   اين

چه ابو مسعود در ادامه حديث بيان كرد، پيش از  خورد و خداوند دست گير است. آن مى

كند. وى گويد: و آن  د. حميدى آن را در الجمع از برقانى، از او نقل مىاو اسماعيلى گفته بو 

را از على بن مدينى حكايت كرده و در آن به داستانى كه جيّانى او را بدان متوجه ساخته، 

 اشاره كرده است.

 گويد:  مى ـ بخارى در كتاب مغازى، با سند خود از مسروق بن أجدع روايت كرده كه ١٦

 ٧٠٤رومان ـ وهي أمُّ عائشة ـ ; حدّثتني أمُّ 

 ام رومان براى من حديث كرد ـ و او مادر عايشه بود ـ .

رومان را درك نكرده   اند; چرا كه مسروق، ام پيشوايان بزرگ اهل سنت، اين حديث را نادرست شمرده

 فراد ذيل اشاره كرد:توان به ا اند مى  است و از كسانى كه اين حديث را غيرصحيح دانسته

 ٧٠٥خطيب بغدادى،

 ٧٠٦ابن عبدالبرّ قرطبى،

 ٧٠٧قاضى عياض در مشارق الأنوار،

 ٧٠٨إبراهيم بن يوسف، صاحب مطالع الأنوار،

 ٧٠٩أبو القاسم سهيلى،

 ٧١٠ابن سيد الناس،

 ٧١١حافظ مزىّ،

 و ٧١٢حافظ شمس الدين ذهبى

 ٧١٣حافظ صلاح الدين علائى.

                                                           
 .٦٠/  ٥: صحيح البخاري. ٧٠٤
 ، هر دو به نقل از خطيب بغدادى.٢٨٠/  ١٥: عمدة القاري; ٣٣٨/  ٧: فتح الباري. ٧٠٥
 .١٩٣٧/  ٤: الإستيعاب. ر.ك: ٧٠٦
 .٣٥٣/  ٧: فتح البارى. ر.ك: ٧٠٧
 . ر.ك: همان.٧٠٨
 .٤٤٠/  ٦: الروض الأنف. ر.ك: ٧٠٩
 .١٠١/  ٢: عيون الأثر. ر.ك: ٧١٠
 .٣٦٠/  ٣٥: تهذيب الكمال. ر.ك: ٧١١
 .٣٥٣/  ٧: فتح البارى. ر.ك: ٧١٢
 . ر.ك: همان.٧١٣



 السّلام چنين روايت كرده است:  عليه كتاب مغازى، به سند خود از اميرالمؤمنين علىـ بخارى در  ١٧

وسلمّ ـ نهَى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر  وآله عليه  الله صلىّ  إنّ رسول الله ـ

 ٧١٤الإنسية;

و خوردن گوشت الاغ  وآله ـ در روز خيبر، از متعه زنان عليه الله صلىّ   همانا رسول خدا ـ

 اهلى بازداشت.

 مسلم با سندهاى گوناگونى اين روايت را نقل كرده است.

 اند: گروهى اين حديث را نادرست شمرده

 حافظ أبو بكر بيهقى،

 حافظ إبن عبدالبرّ،

 حافظ أبو القاسم سهيلى،

 حافظ إبن قيّم جوزيه،

 علامّة عينى و

 شهاب الدين قسطلانى.

 گويد: سهيلى مى

 ٧١٥شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أنّ المتعة حرمّت يوم خيبر;هذا 

گويد كه متعه و گوشت الاغ اهلى در روز خيبر حرام شد را كسى از   چه اين روايت مى آن

 شناسد. سيره نويسان و راويان احاديث نمى

 گويد: ابن قيّم مى

وإنّما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب. وقد ظنّ طائفة من لم تحرمّ المتعة يوم خيبر 

أهل العلم أنهّ حرمّها يوم خيبر، واحتجّوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضى 

 ٧١٦الله عنه;

                                                           
 .٧٨/  ٥. همان: ٧١٤
 .٥٥٧/  ٦: الروض الأنف. ٧١٥
 .٣٤٣/  ٣: زاد المعاد في هدى خير العباد. ٧١٦



و اين درست است. برخى  متعه در روز خيبر تحريم نشد، بلكه تحريم آن در سال فتح بود

اند كه متعه در روز خيبر تحريم شده و گواهشان به روايات  از اهل علم گمان كرده

 صحيحين از على بن ابى طالب رضى الله عنه است.

 گويد: عينى مى

 ٧١٧قال ابن عبدالبرّ: وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط;

 كه نهى از متعه در روز خيبر بوده، صحيح نيست. : اينگويد ابن عبد البر مى

 نويسد: قسطلانى نيز به نقل از ابن عبدالبرّ و سهيلى مى

قال ابن عبدالبرّ: إنّ ذكر النهي يوم خيبر غلط، وقال السهيلي النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر 

 ٧١٨بشيء لا يعرفه أحد من أهل السير;

كه نهى از متعه در روز خيبر بوده، درست نيست و سهيلى  گويد: اين د البر مىابن عب

گويد نهى از نكاح متعه از روز خيبر چيزى است كه كسى از سيره نويسان آن را تأييد  مى

 كند. نمى

م وسلمّ فرمود: ابراهي وآله عليه الله  صلىّ  كند كه گفت: پيامبر اكرم ـ بخارى از أبو هريره روايت مى ١٨

 جز سه دروغ نگفت... !

السّلام إلاّ ثلاث كذبات، ثنتين منهنّ في ذات الله  عليه عن أبي هريرة: لم يكذب إبراهيم

 عزوّجلّ: قوله إنّي سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذا.

رجلاً معه   وقال: بينا هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبّار من الجبابرة فقيل له: إنّ هاهنا

 ٧١٩حسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أخُتي;امرأة من أ 

از ابو هريره روايت شده است كه گفت: ابراهيم جز سه دروغ نگفت، دو تاى آن براى خدا 

جا كه گفت: بلكه اين بتها را آن بت بزرگ  جا كه گفت: من بيمارم، و ديگرى آن بود; يكى آن

 است.شكسته 

                                                           
 .٢٤٧ـ  ٢٤٦: عمدة القاري. ٧١٧
 .٤٣/  ٨: إرشاد الساري. ٧١٨
 .١١٢/  ٤: صحيح البخاري. ٧١٩



جا   و گفت: روزى او و ساره بر يكى از جباران روزگار در آمدند. به آن جبار گفته شد: در اين

يك مرد به همراه زنى از نيكوترين مردم است، پس به سوى ابراهيم فرستاد و از آن زن 

 پرسيد و گفت: اين زن كيست؟ ابراهيم گفت: خواهرم!

 مسلم نيز اين روايت را آورده است.

 گويد: ى در تفسير خود، اين حديث را دروغ پنداشته و مىفخر راز 

السلام كان من  عليه لماّ وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل

 ٧٢٠المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى;

راهيم نسبت كذب به راوى، آنگاه كه تعارض شد بين نسبت كذب به راوى يا حضرت اب

 السلام است. سزاوارتر از نسبت كذب به خليل الله عليه

 گويد: ـ مسلم از عكرمة بن عمّار، از أبو زميل، از ابن عبّاس روايت كرده كه مى ١٩

وسلمّ   وآله عليه الله صلىّ  ـ كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبىّ 

أحسن العرب وأجمله أمُّ حبيبة بنت أبي   ثلاث أعطنيهنّ، قال: نعم، قال: عندي: يا نبي الله ـ

سفيان أزُوّجكها، قال: نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك، قال: نعم، قال: وتؤمّرني حتّى 

 ٧٢١أقاتل الكفّار كما كنت أقاتل المسلمين، قال: نعم;

رو به   كردند. از اين ابوسفيان توجه نكرده و با او نشست و برخاست نمى مسلمانان به

پيامبر عرضه داشت: اى پيامبر خدا، سه خواسته مرا برآور. گفت: باشد. گفت: نيكوترين و 

در آور. گفت:  زيباترين عرب ام حبيبه دختر ابو سفيان نزد من است، او را به تزويج خود

مرا فرمانده لشگرساز  سندگان خود قرار ده. گفت: باشد. گفت:باشد. گفت: معاويه را از نوي

 تا با كفار بجنگم، آنچنانكه با مسلمانان به كارزار برخاستم. گفت: باشد.

 توان به: اند كه از جمله آنها مى گروهى در سند و متن اين حديث جرح كرده

 ٧٢٢،»عكرمة بن عمّار«حافظ ذهبى در ترجمه 

 حافظ إبن حزم،

 حافظ نووى،

                                                           
 .١٤٨/  ٢٦: تفسير الرازي. ٧٢٠
 .١٧١/  ٧: صحيح مسلم. ر.ك: ٧٢١
 .٥٧١٣/ ش  ٩٠/  ٣: ميزان الإعتدال. ر.ك: ٧٢٢



 حافظ إبن قيّم و

 حافظ إبن جوزى اشاره نمود.

 گويد: إبن قيّم در زاد المعاد مى

وامّا حديث عكرمة بن عمار، عن أبى زميل، عن ابن عباس أنّ أباسفيان قال للنبي صلىّ الله 

أجمل العرب أم حبيبة أزوجك أياّها عليه وآله وسلمّ: أسألك ثلاثاً فاعطاه إياّهنّ منها وعندي 

فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به. قال أبو محمد ابن حزم: وهو موضوع بلا شك، كذبه 

 في هذا الحديث وَهْمٌ من بعض الرواة لا شكّ فيه ولا تردّد.  الجوزي: عكرمة بن عمّار. قال ابن

لى أنّ أمّ حبيبة كانت تحت عبدالله وقد اتهّموا به عكرمة بن عمّار، لأنّ أهل التاريخ أجمعوا ع

بن جحش، ولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصرّ وثبتت أمّ حبيبة 

وسلمّ ـ إلى النجاشي يخطبها فزوّجه إياّها   وآله عليه  الله  صلىّ  ـ على إسلامها، فبعث رسول الله

أبوسفيان في زمن الهدنة فدخل وأصدقها عنه صداقاً، وذلك في سنة سبع من الهجرة. وجاء 

وسلمّ ـ حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف في   وآله عليه  الله  صلىّ  عليها فثنت فراش رسول الله ـ

 أنّ أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة سنة ثمان.

المسلمين فقال:   وأيضاً: في هذا الحديث أنهّ قال: وتأمرني حتى أقُاتل الكفّار كما كنت أقُاتل

 ٧٢٣سفيان ألبتةّ; وسلمّ ـ أمّر أبا  وآله عليه الله صلىّ  ، ولا يعرف أنّ النبي ـنعم

هاى ابو سفيان از پيامبر، نادرستى اش آشكار است. ابو   حديث عكرمه درباره درخواست

مار دروغ گفته گمان اين حديث ساختگى بوده و عكرمة بن ع  گويد: بى محمد ابن حزم مى

 ترديد اين حديث از وهم برخى راويان سرچشمه گرفته است.  گويد: بى است. ابن جوزى مى

اند; چرا كه تاريخ نگاران اجماع دارند بر  عكرمة بن عمار را در اين حديث متهم كرده

حبيبه همسر عبدالله بن جحش بود، براى او فرزند آورد و با او به حبشه مهاجرت   كه ام  اين

رو پيامبر خدا كسى   ود. سپس عبدالله نصرانى گشت، اما ام حبيبه بر اسلام خود ماند; از ايننم

را به سوى نجاشى فرستاد و ام حبيبه را خواستگارى كرد. نجاشى او را به پيامبر تزويج كرده و 

سال وسلمّ مهريه او را پرداخت نمود و اين رويداد در   وآله عليه الله صلىّ  از طرف پيامبر خدا

انداز رسول  حبيبه زير هفتم هجرت بود. ابو سفيان در زمان صلح به خانه دخترش آمد و ام

                                                           
 .٢٧/  ١: زاد المعاد في هدى خير العباد. ٧٢٣



كه ابوسفيان و  نيست در اين خدا را برداشت تا او بر روى آن ننشيند. و هيچ اختلافى

 معاويه در سال هشتم هجرى و به هنگام فتح مكه اسلام آوردند.

 گويد: نووى نيز مى

 ٧٢٤ث من الأحاديث المشهورة بالإشكال;إعلم أنّ هذا الحدي

 بدان اين روايت از احاديثى بوده كه اشكال آن مشهور است.

وسلمّ   وآله عليه الله صلىّ  ـ مسلم حديثى از أبو حميد ساعدى در باره كيفيت نماز پيامبر خدا ٢٠

چنانكه در فراز سخن عبدالقادر قرشى روايت كرده كه طحاوى و ديگران آن را ضعيف شمرده است، 

 گذشت.

 

 چكيده سخن

چه تاكنون آمد، برخى سخنان سرشناسان اهل سنت پيرامون صحيحين و روايتهايشان بود. ديده شد  آن

خورد. أحاديث نقصان قرآن   كه در اين دو كتاب، افراد دروغگو و احاديث ساختگى و باطل به چشم مى

كه آشكار شد اين روايات با اجماع و ضرورت قرآن ناسازگار  اين، پس از آننيز از همين قبيل است. بنابر 

 است، نكوهش اين دو كتاب نبايد ترسى بر دل بياندازد، و خداوند به راه راست راهنماست.

                                                           
 .٦٣/  ١٦: شرح صحيح مسلم. ٧٢٤



 

 

 

 

 

 ٧٢٥دوم: سخنى پيرامون صحابه

 

إبراهيم  از ديگر موضوعاتى كه در ميان اهل سنت پرآوازه گرديده، عدالت تمامى صحابه است. أبو

 گويد: مى» أصحابى كالنجوم«مزنى در باره معناى حديث 

فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم، فكلهّم ثقة مؤتمن على ما جاء إن صحّ هذا الخبر، فمعناه 

 ٧٢٦به، لا يجوز عندي غير هذا;

اگر اين خبر درست باشد، بدين معنا است كه همه در هر چه نقل كرده و به آن شهادت 

 ين ثابت نيست.باشند و نزد من جز ا اند، مورد اعتماد و اطمينان مى داده

 گويد:  ابن حزم مى

 ٧٢٧الصحابة كلهّم من أهل الجنّة قطعاً;

 همه اصحاب به يقين اهل بهشتند.

 گويد: خطيب بغدادى نيز مى

 ٧٢٨عدالة الصحابة ثابتة معلومة;

 ، ثابت و معلوم است.عدالت صحابه

 گويد: نووى در تقريب مى

 ٧٢٩الصحابة كلهّم عدول، مَن لابسَ الفتن وغيرهم;

                                                           
صيلى عدالت صحابه پرداخته شده است; از همين مؤلف، به بررسى تف» عدالت صحابه، بررسى و نقد«. در آتابى مستقل به نام ٧٢٥

 پردازيم.  جا به صورت اختصار به اين بحث مى رو در اين  از اين
 .٩٠ـ  ٨٩/  ٢: جامع بيان العلم وفضله. ٧٢٦
 ، به نقل از ابن حزم.١٦٣/  ١: الإصابة; ٢١١: الصواعق المحرقة. ٧٢٧
 .٦٤: الكفاية في علم الرواية. ٧٢٨
 .٢١/  ١: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير. ٧٢٩



 اند، چه كسانى كه دچار فتنه شده باشند و چه ديگران. همه صحابه عادل

 اند. كارا ادعاى اجماع نمودهبلكه برخى همچون ابن حجر عسقلانى و ابن عبدالبرّ قرطبى، آش

 

 . چرا عدالت صحابه؟١

 ريشه است. چه مشهور گرديده بى  ادعاى اجماع نادرست و آن

در سخن برخى پيشوايان، ديدگاه عدالت تمامى صحابه به اكثريت نسبت داده شده و اين امر ادعاى 

 كند. اجماع را با چالش روبرو مى

 گويد: ابن حاجب مى

لصحابة، وقيل: كغيرهم، وقيل: إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون، لأنّ الأكثر على عدالة ا

 ٧٣٠علياًّ; الفاسق غير معيّن، قول رابع وقالت المعتزلة: عدول إلاّ من قاتل

اكثريت بر اين باورند كه همه صحابه عادلند، اما در مقابل گفته شده: آنان 

اند;  گفته شده: تنها آن صحابه اى كه داخل فتنه نگرديده عادل اند، و يا ديگران  مانند

قول  ، زيرا در اين صورت فاسق از عادل قابل تشخيص نيست و]عادل نيستند[رو  ازاين

 اند. عادل گويد: همه، جز كسانى كه با على به جنگ برخاسته، كه معتزله مى چهارم اين

 گويد: غزاّلى مى

ير الخلف: أنّ عدالتهم معلومة بتعديل الله عزّ وجلّ إياّهم الذي عليه سلف الأمُة وجماه

وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم إلاّ أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع 

علمه به، وذلك ممّا لا يثبت، فلا حاجة لهم إلى التعديل... وقد زعم قوم أنّ حالهم كحال 

الهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب غيرهم في لزوم البحث. وقال قوم: ح

والخصومات، ثم تغيّر الحال وسفكت الدماء، فلابدُّ من البحث. وقال جماهير المعتزلة: عائشة 

 ٧٣١وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فسّاق بقتال الإمام الحقّ;

كه عدالت صحابه را خداوند با عادل همه پيشينيان و جمهور پسينيان، بر اين باورند 

شمردن ايشان و به نيكى ياد كردن از آنها در كتاب خود آشكار كرده است، و اين باور ما 

                                                           
 .٦٧/  ٢: المختصر المنتهى. ٧٣٠
 .١٣٠: المستصفى. ٧٣١



كه از طريقى قطعى ثابت شود كه يكى از آنها از روى علم  درباره ايشان است، جز آن

تعديل ندارند. شود. پس صحابه نياز به  مرتكب فسقى گرديده باشد و چنين چيزى ثابت نمى

اند كه حال آنها به مانند ديگران است و بايد عدالتشان را جستجو كرده   گروهى گمان كرده

گويند: ايشان تا زمانى كه ميانشان كشمكش روى نداده  و به دست آورد. گروهى ديگر مى

د: گوين اند، امّا پس از آن، اثبات عدالتشان نياز به بررسى دارد. و جمهور معتزله مى عادل

 اند. عايشه، طلحه و تمامى اهل عراق و شام، به خاطر رويارويى با امام حقّ على، فاسق

 همچنين در جمع الجوامع و شرحش آمده است:

 ٧٣٢والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة;

ايشان، از عدالت آنها  ه باور دارند و در روايات و گواهىاكثريت به عدالت تمامى صحاب

 گردد. جستجو نمى

 در مسلّم الثبوت و شرحش نيز آمده است: 

 ٧٣٣الأكثر قالوا: الأصل في الصحابة العدالة;

 گويند: اصل در باره صحابه عدالت است. اكثريت مى

رگان اهل سنت، از پيشگامان و پسينيان مانند سعدالدين تفتازانى، مازرى ـ شارح بلكه گروهى از بز 

برهان ـ ابن عماد حنبلى شوكانى، أبو ريةّ، محمد عبده، محمد بن عقيل، محمد رشيد رضا، مقبلى، رافعى، 

ن همان طه حسين، احمد أمين و ديگران بر اين باورند كه برخى صحابه عادل و برخى ديگر ناعادلند، و اي

 ديدگاه شيعه اثنا عشرى است.

اى ندارد بايد گفت كه اين سخن با قرآن كريم ناسازگار   كه اين مشهور ريشه امّا در باره علت اين

وسلمّ در  وآله عليه  الله  صلىّ   است; چرا كه به تصريح آياتى فراوان، شمار بسيارى از اصحاب پيرامون پيامبر

 نازل شد.» منافقين«كه سوره اى به نام  اند تا آن فاسقان بودهزمان حيات شريفشان، از منافقان و 

بر ارتداد شمار بسيارى از صحابه پس از  ٧٣٤آيه (أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ انقَْلبَتْمُْ عَلى أعَْقابِكُمْ)

 وآله، صراحت دارد. عليه الله صلىّ  پيامبر

                                                           
 .جمع الجوامع، به نقل از ١٦٦: النصائح الكافيه. ٧٣٢
 .١٥٥/  ٢: فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت. ٧٣٣
 .١٤٤عمران، آيه  . سوره آل٧٣٤



اند كه مفسرّ اين آيه هستند و از مشهورترين و  ه وارد شدهأحاديث صحيحى نيز در اين بار 

حديثى، با واژگان و طرق گوناگون  ترين آنها، حديث حوض است كه در صحيحين و ديگر كتب  صحيح

اند. علامّه  وسلمّ، شمرده  وآله عليه الله صلىّ  آمده است; بلكه برخى آن را از احاديث متواتر از پيامبر اكرم

 آورد: الأحاديث المتواترة مىزبيدى در كتاب 

 ٧٣٥الحديث السبعون: حديث الحوض. رواه من الصحابة خمسون نفساً;

 اند. حديث هفتادم: حديث حوض است كه پنجاه صحابه آن را روايت كرده

 شود. گاه نام آنان را يادآور مى آن

ها و أحوال صحابه نيز ناسازگارى   با كتاب و سُنّت ناسازگار است و با سيره و تاريخپس سخن ياد شده 

 دارد.

چه در  اند و همچنين در آن كه خود صحابه در باره خود چنين ديدگاهى نداشته و تمام سخن آن

بر رو گاه  شود. از اين حقشان گفته شده و نسبت به جايگاهشان قرار داده شده، چنين چيزى ديده نمى

اند و گاهى نيز به ضرب و شتم و كشتار   يكديگر دشمنى ورزيده و گاه به دشنام يكديگر پرداخته

 اند. يكديگر روى آورده

اى همچون زنا، شرب خمر، ربا و مواردى ديگر از اين   شمارى در باره گناهان كبيره آثار و روايات بى

 اند، نقل شده است. قبيل انجام داده

شمارد، در حالى كه بايد گفت سخنى مشهور، ولى  تمامى صحابه را عادل مىاين ديدگاهى است كه 

 ريشه و اساس است.  بى

ترين دليلى كه با سندهاى گوناگون روايت  اند كه عمده اى را شاهد آورده آرى، براى اين ديدگاه ادله

ن مانند ستارگانند، به أصحاب م«وسلمّ كه فرمود:  وآله عليه  الله  صلىّ  اند، روايتى است از رسول خدا  كرده

ليكن بايد دانست كه اين حديث با كتاب، سُنّت و تاريخ صحيح »; يابيد هر يك اقتدا كرديد هدايت مى

كه جمع بزرگى از سرشناسان اهل سنت  رو اين حديث اعتبارى ندارد. افزون بر اين  ناسازگار است; ازاين

 از اين افراد به قرار زيراند: اند كه اين حديث باطل و ساختگى است. برخى تصريح كرده

 ٧٣٦أحمد بن حنبل،

                                                           
 .٢٥٢ـ  ٢٥١: لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة. ٧٣٥
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 ٧٣٧أبو إبراهيم مزنى،

 ٧٣٨أبو بكر بزاّر،

 ٧٣٩ابن قطاّن،

 ٧٤٠حافظ دارقطنى،

 ٧٤١حافظ ابن حزم،

 ٧٤٢حافظ بيهقى،

 ٧٤٣حافظ إبن عبدالبرّ،

 ٧٤٤حافظ إبن عساكر،

 ٧٤٥حافظ إبن جوزى،

 ٧٤٦حافظ إبن دحية،

 ٧٤٧حافظ أبو حيّان أندلسى،

 ٧٤٨حافظ ذهبى،

 ٧٤٩حافظ إبن قيّم،

 ٧٥٠حافظ إبن حجر عسقلانى،

 ٧٥١حافظ سخاوى،

 و ٧٥٢حافظ سيوطى
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 ٧٥٣حافظ شوكانى.

 

 . علم صحابه٢

در دست است; بلكه شمارش  أمّا درباره نادانى أصحاب به قرآن كريم و أحكام شرعى شواهد فراوانى

 گذاريم. آنها ناممكن است. ما تنها به سخن إبن حزم بسنده كرده و گسترش بحث را به مجالى ديگر وامى

 گويد: ىحافظ ابن حزم م

ووجدنا الصّاحب من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يبلغه الحديث فيتناول فيه تأويلاً يخرجه به 

عن ظاهره، ووجدناهم ـ رضي الله عنهم ـ يقرّون ويعترفون بأنهّم لم يبلغهم كثير من السنن، 

وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة: إنّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 

الأسواق، وإنّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم، وهكذا قال البراء... قال: ب

وسلمّ وَلكن حدّثنا أصحابنا،   وآله عليه الله صلىّ  أما كلّ ما نحدّثكموه سمعناه من رسول الله

 وكانت تشغلنا رعية الإبل.

وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة  وهذا أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ لم يعرف فرض ميراث الجدّة

بن شعبة، وقد سأل أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ عائشة في كم كفّن رسول 

 وسلمّ؟ وآله  عليه الله صلىّ  الله

وهذا عمر ـ رضي الله عنه ـ يقول في حديث الإستئذان: أخُفي علىّ هذا من أمر رسول 

 اق!وسلّم. ألهاني الصفق في الأسو  وآله  عليه الله صلىّ  الله

وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرفه غيره، وغضب على عيينة بن حصن، حتى ذكّره الحرّ 

 ٧٥٤بن قيس بن حصن بقوله تعالى: (وَأعَْرضِْ عَنِ الجْاهِليَن).

 وسلمّ بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وآله عليه  الله  صلىّ  وخفي عليه أمر رسول الله

إلى آخر خلافته، وخفي على أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ قبله أيضاً طول مدّة خلافته، فلمّا بلغ 

 ذلك عمر أمَر بإجلائهم فلم يترك بها منهم أحداً.

                                                           
 . ٨٣: إرشاد الفحول. ٧٥٣
 .١٩٩. سوره اعراف، آيه ٧٥٤



السّلام بترك الإقدام على الوباء، وعرف ذلك عبدالرحمان بن  عليه وخفي على عمر أيضاً أمره

 عوف.

وسلمّ في صلاتي الفطر  وآله عليه  الله  صلىّ  كان يقرأ به رسول اللهوسأل عمر أبا واقد الليثي عمّا 

 وسلمّ أعواماً كثيرة.  وآله عليه الله صلىّ  والأضحى. وهذا، وقد صلاهّما رسول الله

وسلمّ  وآله عليه الله  صلىّ  ولم يدر ما يصنع بالمجوس، حتى ذكّره عبدالرحمان بأمر رسول الله

 فيهم.

رضي الله عنه ـ   ـ م الجزية من مجوس البحرين، وهو أمر مشهور، ولعلهّالسّلا   عليه ونسي قبوله

 قد أخذ من ذلك المال حظاًّ كما أخذ غيره منه.

السّلام بأن يتيمّم الجنب فقال: لا يتيمّم أبداً ولا يصليّ ما لم يجد الماء. وذكّره  عليه  ونسي أمره

 بذلك عمّار.

وسلمّ لم  وآله عليه  الله  صلىّ  بَيّ بن كعب بأنّ النبيوأراد قسمة مال الكعبة حتى احتجّ عليه  أُ 

 يفعل ذلك، فأمسك.

وكان يردّ النساء اللوّاتي حضن ونفرن قبل أن يودّعن البيت، حتى أخُبر بأنّ رسول 

 وسلّم أذن في ذلك. فأمسك عن ردّهن. وآله  عليه الله صلىّ  الله

وسلمّ ـ أمره   وآله عليه الله صلىّ   وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن النبي ـ

 بالمساواة بينها، فترك قوله وأخذ بالمساواة.

وكان يرى الدية للعصبة فقط حتى أخبره الضحّاك بن سفيان بأنّ 

 وسلمّ ـ ورثّ المرأة من الدية، فانصرف عمر إلى ذلك.  وآله عليه الله  صلىّ   ـ  النبي

وسلمّ، حتى ذكّرته  وآله عليه الله  صلىّ  هور النبيونهى عن المغالاة في مهور النساء، استدلالاً بم

 فرجع عن نهيه. ٧٥٥امرأة بقول الله عزّ وجلّ: (وآَتيَتْمُْ إحِْداهُنَّ قِنْطارًا)

وسلمّ ـ: رفع القلم عن  وآله عليه الله صلىّ  وأراد رجم مجنونة حتى أعُلم بقول رسول الله ـ

 ثلاثة، فأمر ألاّ ترجم.

 رجمها. وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكّره عثمان بأنّ الجاهل لا حدّ عليه، فأمسك عن

                                                           
 .٢٠. سوره نساء، آيه ٧٥٥



وأنكر على حسّان الإنشاد في المسجد، فأخبره هو وأبو هريرة أنهّ قد أنشد فيه بحضرة رسول 

 وسلّم، فسكت عمر... . وآله  عليه الله صلىّ  الله

مد بن مسلمة يغدو عليه ويروح، وهو وقد نهى عمر أن يسمّى بأسماء الأنبياء، وهو يرى مح

أحد الصحابة الجلةّ منهم، ويرى أبا أيوّب الأنصاري وأبا موسى الأشعري، وهما لا يعرفان إلاّ 

بكناهما من الصحابة، ويرى محمد بن أبي بكر الصدّيق وقد ولد بحضرة رسول الله 

إذ ولدته ماذا تصنع في إحرامها وسلمّ ـ وفي حجّة الوداع، واستفتته أمُّه  وآله عليه  الله صلىّ  ـ

وسلمّ علم بأسماء من ذكرنا وبكناهم  وآله عليه الله صلىّ  وهي نفساء، وقد علم يقيناً أنّ النبي

السّلام، فلمّا أخبره طلحة  عليه بلا شكّ وأقرهّم عليها ودعاهم بها ولم يغيّر شيئاً من ذلك

 حة ذلك أمسك عن النهي عنه.وسلمّ ـ بإبا وآله عليه الله صلىّ  وصهيب عن النبي ـ

وسلّم ـ فعله فقال: لا يجب   وآله عليه الله صلىّ  وهمّ بترك الرمّل في الحجّ، ثم ذكُّر أنّ النبي ـ

 لنا أن نتركه.

، فقد رووا عنه أنهّ بعث إلى الفريعة أخُت أبي سعيد الخدري  وهذا عثمان ـ رضي الله عنه ـ

 وسلّم في أمر عدّتها، وأنهّ أخذ بذلك. وآله  عليه الله صلىّ  يسألها عمّا أفتاها به رسول الله

وأمر برجم امرأة قد ولدت لستهّ أشهر، فذكّره علي بالقرآن وأنّ الحمل قد يكون ستةّ أشهر، 

 فرجع عن الأمر برجمها... .

وهذه عائشة وأبو هريرة ـ رضي الله عنهما ـ خفي عليهما المسح على الخفّين وعلى ابن عمر 

وسلمّ ـ بأشهر، وأقرتّ  وآله عليه  الله  صلىّ  مه جرير ولم يسُلم إلاّ قبل موت النبي ـمعهما، وعل

 عائشة أنهّا لا علم لها به، وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو علي رضي الله عنه.

وهذه حفصة أمّ المؤمنين سئلت عن الوطء يجنب فيه الواطئ، أفيه غسل أم لا؟ فقالت: لا 

 علم لي؟!

وسلمّ ـ عن كراء  وآله عليه  الله صلىّ  ابن عمر توقعّ أن يكون حدث نهي من النبي ـ وهذا

وسلمّ ـ فأمسك عنها  وآله عليه  الله  صلىّ  الأرض بعد أزيد من أربعين سنة من موت النبي ـ

وأقرّ أنهّم كانوا يكرونها على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يقل: إنهّ لا يمكن أن يخفى على 

ما يعرف رافع وجابر وأبو هريرة، وهؤلاء إخواننا يقولون فيما اشتهوا: لو كان هذا حقّاً هؤلاء 

 ما خفي على عمر!



وقد خفي على زيد بن ثابت وابن عمر وجمهور أهل المدينة إباحة 

وسلمّ للحائض أن تنفر، حتى أعلمَهم بذلك ابن عبّاس وأمُّ سليم،  وآله عليه الله صلىّ   النبي

 لهم.فرجعوا عن قو 

وخفي على ابن عمر الإقامة حتى يدفن الميّت، حتى أخبره بذلك أبو هريرة وعائشة فقال: 

 لقد فرطّنا في قراريط كثيرة.

وقيل لابن عمر في اختياره متعة الحجّ على الإفراد: إنكّ تخالف أباك فقال: أكتاب الله أحقّ أن 

عمر، عن الزهري، عن سالم، عن يتبّع أم عمر؟! روينا ذلك عنه من طريق عبدالرزاّق، عن م

 ابن عمر.

وخفي على عبدالله بن عمر الوضوء من مسّ الذكر، حتى أمرته بذلك عن 

 ٧٥٦وسلمّ بسرة بنت صفوان، فأخذ بذلك; وآله عليه الله صلىّ   النبي

ده، اما با تأويل خود آن را از يابيم كه حديثى به آنها رسي در ميان صحابه افرادى را مى

اند كه آنها به  اند. صحابه همواره بر اين مطلب اقرار و اعتراف داشته ظاهرش دور ساخته

اند. همچنين حديث مشهورى كه از ابوهريره روايت  ها دسترسى پيدا نكرده  بسيارى از سنّت

ما نيز دنبال جمع  شده است كه مهاجران به انجام معاملات سرگرم بودند و برادران انصار

چه را كه شما روايت كنيد، ما آن را از رسول   آورى مال و اموال. همچنين براء گفته است: آن

كردند، در حالى كه شترچرانى ما را به خود  ايم، ولى اصحاب ما روايت نقل مى خدا شنيده

 مشغول ساخته بود.

در حالى كه از اين مسأله محمد داند،  بينيم كه حكم ميراث جدّه را نمى و يا ابوبكر را مى

كند كه رسول  بن مسلمه و مغيره بن شعبه با خبر بودند. و يا ابوبكر از عايشه سؤال مى

 خدا را در چند كفن پيچيده و كفن كردند؟

گويد: به اين علت كه تجارت در بازار مرا به خود سرگرم  و يا عمر در حديث استيذان مى

 وآله در اين باره بر من مخفى ماند. عليه الله  صلىّ  ساخته بود، نظر رسول خدا
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خبر بود و كسى ديگر او را آگاه ساخت و بر  و نيز عمر از حكم انداختن جنين از سوى زن بى

كه حر بن قيس او را به سخن خداوند (وَأعَْرضِْ عَنِ  عيينة بن حصن خشمگين شد، تا آن

 الجْاهِليَن) يادآورى كرد.

ون راندن يهود و نصارا از جزيرة العرب تا پايان خلافتش بر او و يا امر رسول خدا به بير 

پنهان ماند و پيش از او، بر ابوبكر مخفى مانده بود و هنگامى كه اين امر به او رسيد، 

 فرمان به بيرون ساختن آنها داد و كسى از آنها را باقى نگذاشت.

ده بود و عبدالرحمان بن عوف آن را يا امر پيامبر به ترك شتاب بر بيمارى وبا بر او پنهان مان

 دانست. مى

وآله در نماز فطر و قربان  عليه  الله  صلىّ  چه رسول خدا و نيز عمر از ابو واقد ليثى درباره آن

وآله نماز عيد  عليه الله صلىّ  هاى زيادى رسول خدا خواند سؤال كرد، در حالى كه سال مى

 فطر و قربان را خوانده بود. 

ا مجوس چه برخوردى داشته باشد، تا آن كه عبدالرحمان او را از امر پيامبر دانست ب  وى نمى

 وآله درباره آنان با خبر ساخت. عليه الله صلىّ  خدا

وى پذيرش جزيه از مجوس بحرين را فراموش كرده بود، در حالى كه آن امرى مشهور بود و 

 بردند. مال بهره مى گرفت، همچنانكه ديگران از آن اى مى شايد عمر از اين مال بهره

همچنين امر پيامبر را بر تيمم شخص جنب فراموش كرده بود; از اين روگفت: جنب هرگز 

 خواند. و عمار او را به آن يادآور شد. كند و تا آب نيابد نماز نمى تيمم نمى

كه ابى بن كعب بر او احتجاج كرد كه رسول  خواست اموال كعبه را قسمت كند تا آن مى

 كرد، پس از اين كار باز ايستاد. نمىخدا چنين 

گرداند تا   كردند را باز مى كه زنانى را كه حيض شده و پيش از طواف وداع كوچ مى يا آن

 داد، پس او از بازگرداندن آنها خوددارى كرد. كه به او گفتند: رسول خدا اجازه مى آن

بر به او رسيد كه به كه از پيام گذارد، تا آن كه در ديه انگشتان دست تفاوت مى يا آن

 تساوى فرمان داده، پس سخن خود را رها كرد و به مساوات حكم داد.



كه ضحاك بن  وى بر اين باور بود كه ديه تنها براى عصبه و خاندان پدرى است، تا آن

داند، پس از نظر   مند مى سفيان خبر داد كه پيامبر زن را هم از ديه ارث بهره

 بازگشت.  خود

هاى زنان پيامبر استدلال   داشت و به مهريه اده روى در مهريه زنان باز مىكه از زي يا آن

فرمايد: (وَآتيَتْمُْ إحِْداهُنَّ قِنْطارًا) را به او گوش  كه زنى سخن خداوند كه مى كرد، تا آن مى

 زد كرد، پس از نهى خود باز گشت.

كه از سه كس تكليف كه سخن پيامبر خدا را  خواست ديوانه اى را سنگسار كند، تا آن مى

 برداشته شده را فهميد، پس از اين كار باز ايستاد.

كه عثمان به يادش آورد كه بر جاهل حد زده  به سنگسار كنيز حاطب فرمان داد تا آن

 شود، پس از سنگسارش دست كشيد. نمى

كه خود حسان و  دانست، تا آن يا شعر سرودن حسان بن ثابت را در مسجد ناروا مى

سرود، پس   به او خبر دادند كه حسان در حضور رسول خدا نيز در مسجد شعر مى ابوهريره

 عمر ساكت شد... .

ديد محمد بن مسلمه  كرد، در حالى كه او مى كه از نامگذارى به اسامى انبياء نهى مى  يا آن

را كه نزد او صبح و شب كرده و يكى از صحابه بزرگ بود، هم نام يكى از انبياء است و 

شده  ابو ايوب انصارى و ابو موسى اشعرى را و اين دو جز به كنيه خود شناخته نمى ديد مى

ديد محمد بن ابى بكر را كه در حجة الوداع و در حضور خود  و از صحابه بودند. و مى

رسول الله به دنيا آمد و مادرش به هنگام ولادت از ايشان استفتاء نمود كه در حال نفاس با 

دانست و با  هاى آنها را مى  و به تحقيق پيامبر نام اين اشخاص و كنيهاحرام خود چه كند. 

خواند، اما نام هيچ يك را تغيير نداد. پس هنگامى كه طلحه و  ها ايشان را فرامى  آن نام

 داند، از نهى خود بازگشت. ها را مباح مى گذارى صهيب به او خبر دادند كه پيامبر اين نام

داد،  كه به او يادآور شدند كه پيامبر انجام مى مام داشت تا آنوى بر ترك هروله در حج اهت

 پس گفت تركش بر ما واجب نيست.

و اين عثمان است كه به سوى فريعه خواهر ابو سعيد خدرى فرستاد تا از فتوايى كه رسول 

 اش داده بود، بپرسند تا عثمان بر اساس آن حكم دهد.  خدا در باره عده



كه  كه شش ماه بچه آورده بود فرمان به سنگسارش داد، تا آن ر آنكه زنى را به خاط يا آن

شود، پس  اى قرآن به او يادآور شد كه گاه مدت حمل شش ماه مى السلام با آيه عليه على

 از فرمان خود باز گشت.

ماند   و اين عايشه و ابو هريره هستند كه حكم مسح بر چكمه بر آن دو و ابن عمر پنهان

ه تنها شش ماه پيش از رحلت رسول خدا اسلام آورده، بود به آن آگاه بود. بود، ولى جرير ك

از كسى بپرسند كه  كرد كه به اين حكم دانا نيست و دستور داد تا  خود عايشه اقرار مى

 رود دانش چنين پرسشهايى نزد او باشد و او كسى جز على رضى الله عنه نبود. اميد مى

گردد، بر  ز او سؤال شد: آيا در وطئى كه واطى جنب مىو اين حفصه ام المؤمنين است كه ا

 دانم! او غسل واجب است يا نه؟ گفت نمى

و اين ابن عمر است كه پس از چهل سال از رحلت پيامبر، در حالى به نهى 

كند كه در زمان ابوبكر، عمر و عثمان،  وآله از كرايه دادن زمين اقرار مى عليه الله صلىّ  پيامبر

گويد كه اگر نهيى بود، امكان نداشت كه بر  دادند! وى با خود نمى يه مىاراضى را كرا

ابوبكر، عمر و عثمان پنهان مانده و افرادى همچون رافع، جابر و ابوهريره بدانند؟! و بايد 

گويند: اگر اين چيز حق بود، بر  كشد مى گفت، اين برادران ما درباره هرچه كه ميلشان مى

 ماند! عمر پنهان نمى

پيش از وداع [زيد بن ثابت، ابن عمر و جمهور اهل مدينه مباح شمردن كوچ زن حائض  بر

كه ابن عباس و ام سليم آنها را آگاه  از سوى پيامبر پنهان مانده بود تا آن ]خانه خدا

 ساختند، پس ايشان از سخنشان بازگشتند.

هريره و  ن شود، ابوتا هنگامى كه ميت دف ]پس از تشيع و نماز ميت[بر ابن عمر ايستادن 

 ايم.  كرده هاى فراوانى عايشه در اين باره به او آگاهى دادند، گفت ما كوتاهى

به ابن عمر در باره برگزيدن حج تمتع بر حج افراد گفته شد كه تو در اين باره بر خلاف 

كنى؟ گفت آيا كتاب خداوند سزاوار تر به پيروى است يا عمر؟ اين روايت  پدرت رفتار مى

 طريق عبد الرزاق، از معمر، از زهرى، از سالم، از ابن عمر به دست ما رسيده است.از 

كه بسره  بر ابن عمر لزوم تجديد وضو پس از مس آلت تناسلى مرد پنهان مانده بود، تا آن

 دختر صفوان، امر رسول خدا را در اين باره به او رساند، پس او آن را پذيرا شد.



 نويسد:  وى در جاى ديگر مى

هذا في آي  وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذِكره حتى يفتي بخلافه وقد يعرض

على عدد ذكره، فذكّرته امرأة بقوله  القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بألاّ يزاد في مهور النساء

: امرأة تعالى: (وآَتيَْتمُْ إحِْداهُنَّ قِنْطارًا)فترك قوله وقال: كلّ أحد أفقه منك يا عمر. وقال

 أخطأ!  المؤمنين أصابت وأمير

 ٧٥٧وأمر برجم امرأة ولدت لستةّ أشهر، فذكّره علي بقول الله تعالى: (وَحَمْلهُُ وَفِصالهُُ ثلاَثوُنَ)

(  فرجع عن الأمر برجمها. ٧٥٨مع قوله تعالى: (وَالوْالدِاتُ يرُضِْعْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْليَْنِ كامِليَْنِ

وهَمّ أن يسطو بعيينة بن حصن إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، 

فذكّره الحرّ بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى: (وَأعَْرضِْ عَنِ الجْاهِليَن) وقال له: يا 

 أمير المؤمنين هذا من الجاهلين، فأمسك عمر.

وسلمّ: والله ما مات رسول  وآله عليه  الله  صلىّ  رسول اللهوقال يوم مات 

وسلّم ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاماً هذا معناه، حتى قرئت  وآله  عليه الله صلىّ  الله

ـ والله ـ فسقط السيف من يده وخرّ إلى الأرض وقال: كأنّي  ٧٥٩عليه: (انَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُمْ مَيِّتوُنَ)،

 لم أكن قرأتها قطّ!

فإذا أمكن هذا في القرآن فهو في الحديث أمكن، وقد ينساه ألبتّة، وقد لا ينساه بل يذكره 

ولكن يتأوّل فيه تأويلاً فيظنّ فيه خصوصاً أو نسخاً أو معنىً ما، وكلّ هذا لا يجوز اتبّاعه إلاّ 

 ٧٦٠أحد ولا قبول رأيه; بنصّ أو إجماع، لأنهّ رأي من رأى ذلك ولا يحلّ تقليد

آمد و  دهد كه كسى حديثى را حفظ كرده بود، اما پس از آن به خاطرش نمى گاهى روى مى

داد. عمر بر  مى  داد و گاهى در آيات قرآن چنين چيزى روى فتوايى ناسازگار با حديث مى

از شمار معينى افزون نگردد، در اين هنگام زنى سخن  بالاى منبر فرمان داد تا مهريه زنان

خداوند (وآَتيَْتمُْ إحِْداهُنَّ قِنْطارًا) را به او يادآورى كرد، پس عمر از سخنش باز گشت و 
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تر است اى عمر. و گفت: زنى درست گفت و اميرالمؤمنين به خطا  گفت: هر كسى از تو فقيه

 رفت!

شش ماهه كودك خود را به دنيا آورده بود، پس على و وى به سنگسار زنى فرمان داد كه 

السلام سخن خداوند كه (وَحَمْلهُُ وَفِصالهُُ ثلاَثوُنَ) را با سخن ديگر خداوند (وَالوْالدِاتُ  عليه

) به عمر يادآورى كرد، پس او از فرمان خود به سنگسار  يرُضِْعْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْليَْنِ كامِليَْنِ

 بازگشت.

بخشى و با ما به عدالت   كه عيينه بن حصن به او گفت: اى عمر، به ما چيزى نمى و هنگامى

كه حر بن قيس بن حذيفه او را   كنى؟ عمر خواست تا او را شلاق بزند! تا آن رفتار نمى

فرمايد: (وَأعَْرضِْ عَنِ الجْاهِليَن) و به او گفت: اى  متوجه سخن خداوند كرد كه مى

 ز نادانان است، پس عمر از كار خود باز ايستاد.اميرالمؤمنين، اين شخص ا

وآله رحلت فرمود، عمر گفت: به خدا سوگند رسول خدا  عليه الله صلىّ  در روزى كه پيامبر

كه بر  كه آخرين ما باشد، و يا سخنى به اين مضمون تا آن  نمرده است و نخواهد مرد تا اين

نَّهُمْ مَيِّتوُنَ)، پس شمشير از دستش افتاد و خود او سخن خدا را قرائت كردند (إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإِ 

 بر زمين نشست و گفت: گويا تاكنون اين آيه را هرگز نخوانده بودم!

پس هنگامى كه چنين امورى در آيات روى دهد، در حديث به طريق اولا روى خواهد داد. 

آورد  يلى مىگاهى ممكن است راوى فراموش كند و گاهى فراموش نكرده، بلكه براى آن تأو

كند در آن تأويل ويژگى خاصى نهفته و يا نسخى روى داده و يا معناى ديگرى  كه گمان مى

كند و پيروى از همه اينها جز با نص و يا اجماع روا نيست; چرا كه اين گفته او،  را اراده مى

 ديدگاه او است و بر ديگران تقليد از ديدگاه او روا نيست.

 گويد: گونه اتفاقات و مانندهايش را يادآور شده و مى  در إعلام الموقعّين، اين افزون بر اين، ابن قيّم

 ٧٦١وهذا باب واسع لو تتبّعناه لجاء سفراً كبيراً;

 اين باب گسترده اى است كه اگر جستجو كنيم، كتاب بزرگى خواهد شد.

 توجه

                                                           
 .١٩٤/  ٢: إعلام الموقّعين. ٧٦١



ن حزم از جهل صحابه و فراموشى برخى احكام شرعى چه حافظ اب پوشيده نماند كه هيچ يك از آن

السّلام نقل نشده است، و اين يكى از أدلهّ  عليه برشمرد، با سندى معتبر نزد مسلمين درباره أمير المؤمنين

السّلام و أفضليّت ايشان پس از پيامبر   عليه طالب  أعلميّت إمام اميرالمؤمنين على بن ابى

 ت.وآله اس عليه الله صلىّ   اكرم

 

 خاتمه باب دوم

خورد پرداخته و بررسى كرديم و  پيوند مى» اهل سنت و تحريف«ما در باب دوم، هر چه را كه به 

يادآور شديم كه ديدگاه مشهور ميان آنان، پيراستگى قرآن از خطا و نقصان است. همچنين أحاديثى كه 

شد بر برخى وجوه مقبول  مىچه را كه  موهم تحريف بود از مهمترين كتب ايشان عرضه نموديم، آن

چه را كه ممكن نبود، به سندش نگريسته و چنانچه ضعيف بود ردش كرديم  حمل كرد چنين كرديم، و آن

كه كتاب، سنت و اجماع آن را تكذيب كرده،  چه را كه بر طبق اصول آنها صحيح بود، به خاطر آن و آن

 تكذيب نموديم.

انگيزد كه وقتى حديثى صحيح بود و به باور برخى  مىليكن اين ردّ و تكذيب، اين سؤال را بر 

توان آن حديث را تكذيب كرد در حالى كه  اصحاب، به تحريف قرآن صراحت داشت، پس چگونه مى

سازد؟! و اين  تكذيب آن، نكوهش صحيحين را به دنبال داشته و عدالت أصحاب را با چالش روبرو مى

پيرامون دو كتاب بخارى و مسلم و همچنين عدالت أصحاب سخن ما را بر اين واداشت تا بحثى كوتاه 

 وسلمّ داشته باشيم. وآله عليه الله صلىّ  پيامبر

كه ديدگاه أهل سنّت نفى تحريف قرآن است، جز باورمندان ايشان به صحّت تمامى  چكيده سخن آن

ن ديدگاه تحريف اند، كسانى كه طبرسى و ديگرا روايات صحيحين و عدالت تمامى صحابه كه آنها حشويه

 اند و انكار اين سخن از سوى آلوسى و ديگران ارزشى ندارد. را به آنها نسبت داده

 

 خاتمه بحث

پس اى أهل إسلام! خدا را خدا را در باره قرآن، در پاسدارى از آن و عمل بر پايه آن و كوشش در 

 رآن بر شما پيشى گيرند.جارى ساختن فرامين آن در جوامع اسلامى. مبادا كه ديگران در عمل به ق



توان ديدگاه تحريف را به شيعيان جز افراد  و كسى از شما به برادرش نسبت تحريف ندهد و نمى

اندكى از ايشان نسبت داد. و همچنين از اهل تسنن كسى جز حشويه به آن معتقد نگرديد است. محققان 

ه به ميان مسلمين راه يافته است. آنها را دانند كه اين احاديث از سوى ملحدان و زنادق فريقين، بعيد نمى

اند تا بتوانند به آسانى قرآن مجيد را نكوهش كنند. اين كتابى است كه نه از پيش رو و نه از  وارد كرده

اى از سوى حكيمى ستوده است. پس به هوش بوده و از  يابد. او فرو فرستاده پسش باطل بدان راه نمى

 د. فتنه فتنه انگيزان بر حذر باشي

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

 قم / سيد على حسينى ميلانى



 

 

 

 

ها فهرست  

 

 

 

 

 

 

 آيات  

 روايات  

 ها (پروردگار و معصومان عليهم السلام) نام  

 اعلام  

 ها ها و مكان زمان  

 هاى داخل متن كتاب  

 منابع  



 

 



  ها فهرست

 

 

 

 

 فهرست آيات

 

 (الف)

يْطانُ في أمُْنِيَّتِهِ)(اذِا تَمنَّى أَ   لقَْى الشَّ

لاةِ مِنْ يوَْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ)  (إذِا نوُدِيَ للِصَّ

 ٣٧١(إذِْ جَعَلَ الَّذينَ كفََرُوا في قلُوُبِهِمُ الحَْمِيَّةَ ...)، 

بوُا...).(اذِْ يقَُولُ الظاّلمُِونَ إنِْ تتََّبِعُونَ إلاِّ رجَُلاً مَسْحُورًا *   انظْرُْ كيَفَْ ضرََ

 (اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إنِْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ سَبعْيَن مَرَّةً)

 ٣٢٨(الَّذينَ قالَ لهَُمُ النّاسُ إنَِّ النّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ ...)، 

هاتهُُمْ)(النَّبِيُّ أوَْلى بِالمُْؤْمِنيَن مِنْ أنَفُْسِ   هِمْ وَأزَْواجُهُ أمَُّ

 (انِاّ أنَزْلَنْاهُ في ليَلْةَِ القَْدْرِ)

 (إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ هادُوا وَالصّابِئوُنَ)

 ٣١٦، ٣١٥(انَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ هادُوا وَالصّابِئوُنَ وَالنَّصارى)، 

 يخَْفَوْنَ عَليَْنا ... مِنْ حَكيم حَميد); (انَِّ الَّذينَ يلُحِْدُونَ في آياتنِا لا

 (انَِّ الظَّنَّ لا يغُْني مِنَ الحَْقِّ شَيْئاً).

 عِمْرانَ) (إنَِّ اللهَ اصْطفَى آدَمَ وَنوُحًا وآَلَ إِبرْاهيمَ وَآلَ 

 ..)(انَِّ اللهَ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا.

 (إنَِّ اللهَ هُوَ الرَّزاّقُ)

كْرَ...);،   ١٨٢(إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ

كْرَ وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ);،   ٤٥٤، ٣٨٨، ٣٧٣، ١٠٩، ٧٤، ٦٨، ٦٢، ٥١(إنِاّ نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ



 ٤٥٤، ٣٧٥، ٣٧٤، ٧٥(انَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ)، 

 ٥٥٩هُمْ مَيِّتوُنَ)، (انَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّ 

حُفِ الأْوُلى * صُحُفِ إِبرْاهيمَ وَمُوسى)  (انَِّ هذا لفَِي الصُّ

 ٣٥٦، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٧، ٣٢٦، ٣٢٤، ٣١٦، ٣١٥، ٢٨٢(انِْ هذانِ لسَاحِرانِ)، 

 ٢٦٥، ١٨٧، ١٢٨، ١٢٧(أطَيعُوا اللهَّ وَأطَيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ)، 

 (أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ انقَْلبَْتمُْ عَلى أعَْقابِكُمْ)

 (أَ فرََأيَتْمُُ اللاتَّ وَالعُْزىّ * وَمَناةَ الثاّلثِةََ الأْخُْرى)

 ٤٠٣(أَ فلَمَْ ييَْأسَِ...)، 

 (ت)

ء)  (تبِْياناً لكُِلِّ شيَْ

 (ث)

 (ثمَُّ انصرَْفَوُا صرََفَ اللهُّ...)

 (ح)

لاةِ الوُْسْطى)، (حافِظوُا عَلىَ الصَّ   ٣٨٥لوَاتِ وَالصَّ

 ٣٤٦، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨(حَتىّ تسَْتأَنْسُِوا)، 

 ٣٢٦(حَتىّ تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا)،، 

 (حَتىّ يطَهُْرنَْ)

 (ف)

قَ وَأكَُنْ مِنَ الصّالحِيَن) دَّ  (فأَصََّ

 (فقََدْ فازَ فوَْزاً عَظِيماً);

(  (فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِهِ مِنْهُنَّ

 ،.(  ٢٥٥(فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِهِ مِنْهُنَّ فآَتوُهُنَّ أجُُورهَُنَّ

 ١٧٣، ١٤٢(فنََبَذُوهُ وَراءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْترَوَْا بِهِ ثَمنًَا قلَيلاً فبَِئسَْ ما يشَْترَوُنَ);، 

 (ق)

 (قلُْ أعَُوذُ بِربَِّ الفَْلقَِ)،



 (قلُْ أعَُوذُ بِربَِّ النّاسِ)

 أحََدٌ) (قلُْ هُوَ اللهُ 

مَدُ)  (قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ اللهُ الصَّ

 (ك)

 (كفََى اللهُ المُْؤْمِنيَن القِْتالَ)

 (ل)

 (لا تحَُرِّكْ بِهِ لسِانكََ لتِعَْجَلَ بِهِ * إنَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ...)

 ١٠٢، ٩٣ ،٦٧، ٦٠(لا يأَتْيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ);، 

 ٤٢٤، ٤٢٢، ٤٢١(لقََدْ جاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ...)، 

 ٣٢٦(لكِنِ الراّسِخُونَ فيِ العِْلمِْ مِنْهُمْ وَالمُْؤْمِنُونَ يؤُْمِنُونَ بِما أنُزْلَِ إِليَْكَ...)، 

 ٢٥٢، ١١٦(لمَْ يكَُنِ الَّذينَ كفََرُوا مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ)، 

 (م)

ء) (ما فرََّطنْا  فيِ الكِْتابِ مِنْ شيَْ

 (ما ننَْسَخْ مِنْ آيةَ أوَْ ننُْسِها نأَتِْ بِخَيْر مِنْها أوَْ مِثلِْها)

 (مِنَ الَّذينَ هادُوا يحَُرِّفوُنَ الكَْلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ);

 (مِنَ المُْؤْمِنيَن رجِالٌ صَدَقوُا...)

 (ن)

 ٥١٧(ن وَالقَْلمَِ)، 

 (و)

 ٥٥٩، ٥٥٨قِنْطارًا)،  (وآَتيَتْمُْ إحِْداهُنَّ 

ا أنَتَْ مُفْترَ) لنْا آيةًَ مَكانَ آيةَ وَاللهُّ أعَْلمَُ بِما ينَُزِّلُ قالوُا إنِمَّ  (وَإذِا بدََّ

 ٢٨٢(وَإذِْ أخََذَ اللهُّ ميثاقَ النَّبِيِّيَن لمَا آتيَْتكُُمْ مِنْ كتِاب وَحِكْمَة)، 

 دْ جَمَعُوا لكَُمْ...);(والَّذينَ قالَ لهَُمُ النّاسُ إنَِّ النّاسَ قَ 

 ميثاقِهِ وَيقَْطعَُونَ...)  (وَالَّذينَ ينَْقُضُونَ عَهْدَ اللهِّ مِنْ بعَْدِ 

 (وَالَّذينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا ...)



 ٣٥٦، ٣٤٦، ٣٤٣، ٣٤٢(وَالصّابِئوُنَ)، 

لاةَ)،   ٣٥٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٣٨(وَالمُْقيميَن الصَّ

لاةَ وَالْ  كاةَ)، (وَالمُْقيميَن الصَّ  ٣٣٧، ٣٣٦مُؤْتوُنَ الزَّ

 ،(  ٥٥٩(وَالوْالدِاتُ يرُضِْعْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْليَْنِ كامِليَْنِ

 ٦٧، ٥٣، ٥١(وَإنِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ)، 

 ٥٢٥(وَإنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيَن اقتْتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَنَْهُما)، 

نزََّ   لنْا عَلى عَبْدِنا...);(وَ إنِْ كنُْتمُْ فيِ رَيبْ مِماَّ

 (وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمَا بلََّغْتَ رسِالتَهَُ وَاللهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النّاسِ);

 ١٨٢(وَإنَِّهُ لكَِتابٌ عَزيزٌ...)، 

 ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢، ٣٧٤(وَأخََواتكُُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ).، 

 ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٤(وَأعَْرضِْ عَنِ الجْاهِليَن).، 

 ٥٥٩وَفِصالهُُ ثلاَثوُنَ)،  (وَحَمْلهُُ 

 (وَ سَيَعْلمَُ الَّذِينَ ظلَمَُوا...)

يْنَا الإْنِسْانَ بِوالدَِيهِْ).  (وَصَّ

 ٣٩٧، ٣٩٦(وَقضىَ رَبُّكَ ألاَّ تعَْبُدُوا إلاِّ إِياّهُ)، 

 (وَلا تصَُلِّ عَلى أحََد مِنْهُمْ ماتَ أبَدًَا وَلا تقَُمْ عَلى قبرَْهِِ)

 قُرآْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يقُْضى الِيَْكَ وَحْيُهُ وَقلُْ ربَِّ زدِْني عِلمًْا).(وَلا تعَْجَلْ بِالْ 

 ٣٢٨(وَلقََدْ آتيَنْا مُوسى وَهارُونَ الفُْرقْانَ وَضِياءً)، 

 (وَلقََدْ عَهِدْنا الىِ آدَمَ مِنْ قبَْلُ)

يْنَا الَّذينَ أوُتوُا الكِْتابَ مِنْ قبَْلِكُمْ وَإِياّ  كمُْ أنَِ اتَّقُوا اللهَّ).(وَلقََدْ وَصَّ

 (وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لوََجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً)

 (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَما نهَاكمُْ عَنْهُ فاَنتْهَُوا)

كَرَ وَالاُْ◌نثْى)  (وَما خَلقََ الذَّ

 (وَما كانَ اسْتِغْفارُ...)

 هَوى * إنِْ هُوَ إلاِّ وَحْيٌ يوُحى).(وَما ينَْطِقُ عَنِ الْ 



 (وَمَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الإْسِْلامِ دينًا فلَنَْ يقُْبَلَ مِنْهُ...);

 (وَ مَنْ يطُِعِ الله وَ رسَُولهَُ)

 (ى)

 (يا أيَُّهَا الَّذينَ أوُتوُا الكِْتابَ آمِنُوا بِما نزََّلنْا...);

 ١٨٧، ١٢٨…  لَ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ)(يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزِْ 

 



 

 



 

 

 

 

 

 فهرست روايات

 

 (الف)

 ٤٦٦…  أخطأ ابن مسعود، أو قال: كذب ابن مسعود، وهما من القرآن

 ٨٥…  أرسله على حين فترة من الرسل و طول هجعة من الأمم و انتقاض من المبرم

 ١٣٠…  علمّ الناس القرآنالسلام ضرب فساطيط لمن ي عليهم إذا قام القائم من آل محمّد

 ٧٩…  إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله...

 ٢١١…  أعرضوها على كتاب اللهّ، فما وافق كتاب اللهّ عزوّجلّ فخذوه...

 ١٦٤…  إناّ أهل البيت صادقون، لانخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه

 ١١٤…  ع حلال، و ربع حرام، و ربع سنن و أحكامإنّ القرآن نزل أربعة أرباع: رب

 ٤٤٧…  فقرأ عليه (آية الرغبة)» إنّ اللهّ أمرني أن أقرأ عليك القرآن

 ٢٢٥…  إناّ لم نحكّم الرجال، وإنّما حكّمنا القرآن، وهذا القرآن إنّما هو خطّ مسطور...

 ٤١٣…  أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها

 ٧٨…  إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه...

 ١١٥…  إنّ في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن، كانت فيه أسماء الرجال فألُقيت

 ١٦٤…  إنّ لكلّ رجل منّا، رجل يكذب عليه

 ١٤٧…  لمحكم والمتشابهإنهّ أحضر الكتاب كمّلاً، مشتملاً على التأويل والتنزيل، وا

 ٨١…  إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما

 ٢٩٨…  إياّه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول

 ٩١…  أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟



 ٤٧٩…  أنت منّى بمنزلة هارون من موسى

 جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته و ما جاءكم ... أيهّا الناس، ما

 (ث)

 ٨٧…  ثمّ أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجاً لا يخبو توقدّه وبحراً 

 (ح)

 ١٧…  حجّة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقه، وارتهن عليه أنفسهم، أتمّ نوره، وأكمل به دينه

 (س)

 ٤١٢…   ما من آية وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهارسلوني عن كتاب اللهّ، فواللهّ 

 ٢٢٣…  سلوني، واللهّ لا تسألوني عن شئ يكون إلى

 (ض)

 ٤١١…  ضعوا هذه في سورة كذا...

 (ع)

 ٤١٢…  عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ 

 (ف)

 ٧٨…  فاذا وردت حقائق الأخبار و التمست شواهدها من التنزيل فوجد لها موافقاً 

 ٨٩…  مر زاجر وصامت ناطق حجة الله على خلقه أخذ عليهم ميثاقهفالقرآن آ 

 ٩٤…  فقال: هو كلام اللهّ، وقول اللهّ، وكتاب اللهّ، ووحي اللهّ وتنزيله

 ١٢٧…  »طالب والحسن والحسين عليهم السلام بن أبي  نزلت في علي«فقال: 

 ٢١٥…  فلمّا قضت مناسكها فرقت أن يكون قد نزل في إبنها شي

 ٧٨…  رد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله...فما و 

 (ف)

 ٣٩…  واحد، وإنّما الإختلاف من جهة الرواة ]نبي[القرآن واحد، نزل من عند واحد، على 

 ١٨٣…  القرآن خلف فراشي في الصحف، والحرير والقراطيس، فخذوه

 ١٩٤…  ئنا وعدوّ من كان قبلناالقرآن نزل أثلاثاً: ثلث فينا وفي أحبّائنا، وثلث في أعدا

 (ك)



 ١٢٩…  كأنّي أنظر إلى شيعتنا بمسجدالكوفة، و قد ضربوا الفساطيط يعلمّون الناس

 ١١٧…  كأنّي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمّون

 ٩١…  كتاب ربكّم فيكم مبيّنا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه

 ١١٢…  إقرأ كما يقرأ الناس، حتىّ يقوم القائمكفّ عن هذه القراءة، 

 ٩٢…  كلام الله لاتتجاوزوه ولاتطلبوا الهدى في غيره فتضلوّا

 (ل)

 ١١٥…  لا، إقرءوا كما تعلمّتم، فسيجيئكم من يعلمّكم

 ١٦٥…  لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة، أو تجدون معه شاهداً 

 ١١٦…  رأت فيه، ففتحته وق»لاتنظرفيه«

 ٤١٧…  طالب أبي لست بأوّل رجل أحبّ قومه، أبى اللهّ يا أنس إلاّ أن يكون ابن

 ١١٥…  لو قد قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّين

 ١٢٢…  لولا أنهّ زيد في كتاب الله، و نقص منه ما خفي حقّنا على ذي حجا

 ٤١٦…  هذا الطائراللهّم ائتني بأحبّ خلقك إليك وإليَّ يأكل معي من 

 (م)

 ١١١…  ما ادّعى أحد من الناس أنهّ جمع القرآن كلهّ كما

 ١١٢…  ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلهّ ظاهره و باطنه غير الأوصياء

 ٨٠…  معاشر الناس، تدبرّوا القرآن و افهموا آياته و انظروا إلى محكماته

 ٨٣…  أحد قيل له يا عبدالله، أبشر فقد قبل الله وترك من أوتر بالمعوذتين و قل هو الله

 ٨٤…  من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة وأقلّ من ذلك وأكثر

 ٨٢…  من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، و من قرأ خمسين أية كتب

 ١١٦…  من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب، كان يوم القيامة في جوار

 (ن)

 ١٩٤، ١١٣…  زل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا و في عدوّنان

 ١٩٣، ١١٤…  نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، و ربع في عدوّنا، و ربع سنن و أمثال

 ١١٦…  وسلمّ هكذا: وآله عليه الله صلى السلام بهذه الآية على محمّد عليه  نزل جبرئيل



 ١١٨…  وسلّم بهذه الآية هكذا:  وآله يهعل الله  صلى السلام على محمّد عليه  نزل جبرئيل

 (و)

 ٨٣…  الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعةً أن يقرأ في ليله الجمعة بالجمعة

 ٨٥…  واعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش و الهادي الذي لا يضل

 ٤١٢، ٢٢٣ … واللهّ ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى مَنْ نزلت

 ٩٣…  وإنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبدالله هو الحقّ المبين والتصديق به وبجميع

 ٢١٦…  وأمُر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم

 ٨٧…  وتمسّك بحبل القرآن و انتصحه وأحلّ حلاله وحرمّ حرامه

 ٢١٤…  أهله وولده، فمن زعم أنّ الذبيح هو إسحاقالسلام هو و  عليه  وحجّ إبراهيم

 ٨٣…  وعليكم بتلاوة القرآن فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن

 ١٩…  وسلمّ بالقرابة القريبة ... وآله عليه الله صلىّ  وقد علمتم موضعي من رسول الله

 ٢١٧، ١٤٤…  وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفّوا حدوده

 ١٩٣…  ا كرائم القرآنولن

 (هـ)

 ١١٢…  وسلمّ وآله عليه الله صلى هذا كتاب الله عزوّجلّ كما أنزله الله على محمّد

 ٣٩…  هذا كتاب ربكّم كما أنزل على نبيّكم، لم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف

 ١٩٧…  هذا هو القرآن الذي أنزله سبحانه

 ٤٨١…  وا شيئاً يتسوّقون بههؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه، فعمل

 (ى)

 ٤١٦…  يا أنس، ما يمنعك أن تقوم فتشهد، ولقد حضرتها؟ ... 

 ١٨٨…  يا علي، القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه

 ١٤٩…  يكون في هذه الأمّة كلّ ما كان في الأمُم السالفة

 ١٥٠…  النعل بالنعل، والقذة بالقذةإسرائيل حذو  يكون في هذه الأمُّة كلّ ما كان في بني

 ٧٩…  ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به ويترك

 



 

 فهرست اعلام (پروردگار و معصومان عليهم السلام)

 

 خداوند سبحان

 ،٢٠٥، ١١٢، ٨٦، ٥٤، ٤٠، ٣٨، ١٩…  الله تعالى:

٥٥٨، ٤٩٩، ٤٨٤، ٤٥٤، ٤٤٦، ٤٣٩، ٤٠٩، ٣٦٣، ٣٤٠، ٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣١٥، ٢٩٧ 

 ،٥٣، ٥١، ٤٠، ٣٨، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٧…  خداوند:

١٦٥، ١٥٠، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٩، ١٢٧، ١١٧، ١٠٩، ١٠٢، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٥، ٦٧، ٦٢، ٦٠ ،

٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٤، ٢٧٠، ٢٦١، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٤، ٢٢٤، ٢١٦، ١٩٨، ١٨٧، ١٨٢، ١٧٧، ١٧١، ١٧٠ ،

٣٦٦، ٣٥٦، ٣٤٩، ٣٤٣، ٣٣٧، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣١٩، ٣١٦، ٢٩٢، ٢٨٢، ٢٨١ ،

٤٨٤، ٤٥٤، ٤٥٢، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٦، ٤١٧، ٤١١، ٤١٠، ٣٩٧، ٣٩٣، ٣٨٨، ٣٨٥، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٥، ٣٧٤ ،

٥٥٩، ٥٥٧، ٥٥٥، ٥٥٤، ٥٤٥، ٥٤٢، ٥٣٥، ٥٢٤، ٥١٢، ٥٠٢، ٥٠١ 

 ،٧٩، ٧٨، ٧٦، ٦٥، ٤٩، ٤٨، ٣٩، ٢٩، ١٧…  خدا:

٢١٦، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ١٨٣، ١٧٤، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٠، ١٢٦، ١٢٢، ١١٣، ١١٢، ١١٠، ١٠٩، ٩٢، ٨٩، ٨٦، ٨١، ٨٠ ،

٣٤٢، ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٢، ٣٣١، ٢٩٧، ٢٧٨، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٣، ٢٥٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٩، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٤، ٢٢٣ ،

٤١٢، ٤١٠، ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٤، ٣٩٧، ٣٩٥، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٥، ٣٧٢، ٣٦٩، ٣٦٦، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٥، ٣٤٩ ،

٥٢٥، ٥٢١، ٥٢٠، ٥١٨، ٥٠٢، ٤٧٠، ٤٥٦، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٤٩، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٤، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٥، ٤٢٣، ٤١٦ ،

٥٥٤، ٥٤١، ٥٣٩، ٥٣٠، ٥٢٦ 

 ٢٢…  پروردگار عالميان:

 محمد بن عبدالله صلىّ الله عليه وآله وسلمّ

 ،١٢١، ١١٨، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ٣٩، ١٧…  محمد:

٤٧٠، ٤٣٦، ٤٣٥، ٣٩٧، ٣٧١، ٣٥٢، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٠٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢١٩، ١٩٨، ١٨٠، ١٧٦، ١٤٢، ١٤١، ١٣٦ 

 ،٣٩، ٣٨، ٣٣، ٣٢، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧…  پيامبر:

١٠٥، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٦٦، ٦٥، ٤٣، ٤٠ ،

١٧١، ١٦٣، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٦، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٣، ١١٦، ١١٥، ١٠٩ ،



٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٢٩، ٢٢٤، ٢١٣، ٢١٠، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٨٣، ١٨١، ١٧٣ ،

٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٣، ٣٤٣، ٣٣٨، ٣٣٤، ٣٢٤، ٣٢٠، ٢٩٨، ٢٩٤، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢ ،

٤١٧، ٤١٦، ٤١٤، ٤١١، ٣٩٤، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٥، ٣٧٢، ٣٦٩، ٣٦٦، ٣٦٤، ٣٦٢ ،

٥٠٠، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٦٠، ٤٥٥، ٤٥٢، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٢٩، ٤٢٥، ٤١٩، ٤١٨ ،

٥٥٤، ٥٤٦، ٥٤١ ،٥٤٠، ٥٣٨، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢١، ٥٢٠، ٥١٨، ٥١٢، ٥٠١ ،

٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٦، ٥٥٥ 

 ،٨١، ٧٨، ٧٧، ٦٦، ٦٥، ٥٣، ٤٣، ٣٨…  پيامبر اكرم:

٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٢٤، ٢١٠، ١٩٦، ١٨٨، ١٨٣، ١٨١، ١٤٩، ١٤٢، ١٢٦، ١٢٣، ١١٥، ١٠٠، ٩٧، ٩٤، ٩١ ،

٥٤٨، ٥٤٠، ٥٣١، ٤٥٦، ٤٤٧، ٤٣٣، ٤٢٥، ٤١٨، ٤١٧، ٤١١، ٣٦٩، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٣٥، ٣٢٠، ٢٩٨، ٢٧٤، ٢٦٥ 

 ،٩٤، ٩٣، ٨٤، ٧٩، ٤٢، ٤١، ٢٠، ١٩…  رسول خدا:

٢٧٤، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٣٨، ٢٣٦، ١٢٨، ١١٨، ١١٧، ١٠٨، ٩٥ ،

٤١٦، ٤١٥، ٤١٣، ٤٠٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٣، ٣٣٧، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٠، ٣١٩، ٢٩٥، ٢٨٣ ،

٥٠١، ٤٩٩، ٤٧٨، ٤٥٤، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٦، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٨، ٤١٧ ،

٥٥٩، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٤، ٥٤٧، ٥٤٢، ٥٣٧، ٥٣٢، ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٥، ٥٢٢، ٥٢١، ٥١٨، ٥١٧، ٥١٠ 

 ،٩٣، ٨٣، ٨٢، ٦٥، ٦٣، ٥٣، ٤٢، ١٩…  رسول الله:

٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٥، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٦، ٢٣٥، ١٨٨، ١٨٣، ١٤٥، ١٢٧، ١٢٦، ١١٧، ٩٨، ٩٥ ،

٣٧١، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦١، ٣٤٢، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٣، ٣٢٥، ٣٢٢، ٣١٩، ٣١٨، ٣١١، ٢٩٨، ٢٩٥، ٢٧٧، ٢٧٤ ،

٤٥٣، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٢، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٧، ٣٧٣ ،

٥٥٠، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٢، ٥٢٠، ٥١٨، ٥١٧، ٥١٦، ٥٠٩، ٤٩٨، ٤٩٦، ٤٧٨، ٤٧٧، ٤٥٥ ،

٥٥٨، ٥٥٦، ٥٥٢، ٥٥١ 

 ١٨٦…  سيد المرسلين:

 ٤٨٩، ٩٣…  محمد بن عبد الله:

 ،١٢٦، ١٠٠، ٩٦، ٧٨، ٧٧، ٦٤، ٤٣…  النبي:

٣٥٩، ٣٥١، ٣٢٤، ٣٠١، ٢٩٧، ٢٧٧، ٢٦٩، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥١، ٢٣٨، ٢٣٥، ١٩٧، ١٩٥، ١٨١، ١٤٥، ١٣٩ ،



٤٩٨، ٤٧١، ٤٥٥، ٤٥٢، ٤٤٨، ٤٤٠، ٤٣٥، ٤٢٩، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦١ ،

٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٤١، ٥٣١، ٥٢٧، ٥٢٤، ٥٢٢، ٥١٨، ٥١٧، ٤٩٩ 

 ١٧٣، ١٤٢، ٣٩…  نبيكّم:

 ١١٠، ٤٨…  نبى مكرم اسلام:

 ١٧١، ٣٨…  نبيّه محمّد:

 فاطمه زهرا سلام الله عليها

 ١١٨…  فاطمه:

 ؤمنين على عليه السلاماميرالم

 ١١٧…  اميرمؤمنان:

 ،٣٩، ٣٨، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨…  اميرالمؤمنين:

١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٢١، ١٢٠، ١١٧، ١١٤، ١١٣، ٩٠، ٨٩، ٨٥، ٥٨، ٥١، ٤٠ ،

٢٧٨، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٢، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٢٥، ٢٠٥، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥ ،

٤٨٨، ٤٧٨، ٤٦٣، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٣٣، ٤٣١، ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٥، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢، ٣٠٥، ٢٩١ ،

٥٦٠، ٥٥٩، ٥٣٧، ٥٥٨، ٥٠٧، ٥٠٤ 

 ٤١٧…  پسر أبو طالب:

 ،١٢٥، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١٩…  على:

٤١٦، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢، ٣٩٧، ٣٩٥، ٢٧٨، ٢٧٣، ٢٢٤، ٢٢٣، ١٨٨، ١٨٣، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٣٩، ١٢٧، ١٢٦ ،

٥٥٦، ٥٣٧، ٤٣١، ٤١٧ 

 ،٢٢٤، ١١٢، ٨٠، ٤٨…  على بن ابى طالب:

٥٣٨، ٢٦٢ 

 ٣٧٨…  نخستين پيشواى برگزيدگان:

 حسن بن على عليه السلام

 ٤٧٨…  ابو محمد حسن مجتبى:

 ٣٨٤، ١٢٧، ١١٨، ٢١…  حسن:

 حسين بن على عليه السلام



 ٣٨٤، ١٢٧، ١١٨، ٦٢، ٢١…  حسين:

 

 لحسين عليه السلامعلى بن ا

 ٣٩٧…  على بن حسين:

 ابوجعفر محمد بن على باقر عليه السلام

 ،١١٤، ١١٣، ١١٢، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٣٠…  امام باقر:

٢١٥، ٢١٤، ١٩٥، ١٨٩، ١٤٥، ١٣٠، ١٢٢، ١١٦ 

 ١١١…  أبا جعفر:

 ١٢٢، ١٢١…  أبي جعفر:

 جعفر بن محمد صادق عليه السلام

 ،١١٣، ٩٣ ،٨٣، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٤٠…  امام صادق:

٤٦٦، ٢١٨، ٢١٤، ١٩٤، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٤، ١٦٤، ١٣٠، ١٢٧، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤ 

 ٩٣…  جعفر بن محمد:

 ٢١٤، ١٢٧…  اللهّ:  عبد أبا

 ١١٢…  أبى عبدالله:

 ١٢٩…  أبى عبدالله الصادق:

 ابوالحسن على بن موسى الرضا عليه السلام

 ٢١٦…  ابوالحسن على بن موسى الرضا:

 ٩٣…  امام هشتم:

 ١١٦، ٥٢…  حضرت رضا:

 ٢٠٩، ٩٢…  على بن موسى الرضا:

 ٧٨…  امام هادى عليه السلام:

 امام زمان عليه السلام

 ١٧٢، ١٧٠، ١٤٨، ١٢١…  امام زمان:

 ٢٠٥…  امام عصر:



 ٢٠٠، ١٤٨…  امام دوازدهم:

 ٢٠٤، ١٤٨، ١٤٧…  حضرت مهدى:

 ١٣٠، ١٢٢، ١١٣…  قائم:

 ٢٦٦، ١٨٧، ١٣٠ ،١٢٥…  آل محمد:

 ،١١٢، ١٠٩، ١٠٥، ٩١، ٩٠، ٧٦، ٦٥، ٥٤…  ائمةّ:

٢١٢، ٢١١، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٢، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٥٧، ١٥٥، ١٤٤، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٣، ١٢٥، ١٢٠، ١١٩، ١١٨ ،

٥١٠، ٤٨٨، ٤٨٤، ٤٤١، ٣٧٦، ٣٥٩، ٣٤١، ٣١٨، ٢٩٨، ٢٢٥، ٢١٨ 

 ٢١٢، ٩٨، ٦٥…  امامان معصوم:

 ،١٤٧، ١٤٦، ٩٠، ٧٦، ٦٥، ٦٣، ٢٢…  اهل بيت:

٤٧٩، ٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٣٤، ٤٣٣، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٨، ١٨٦، ١٨٣، ١٨١، ١٨٠، ١٦٤، ١٤٨ 

 ١٩٠، ٧٧، ٥٢…  معصومان:

 جبرييل روح الأمين

 ٥٣٣، ٤٣٢، ٤١١، ٣٣٢، ٣٣١، ١٤٢، ١٤١، ١٣٤، ١١٨، ١١٦، ١٠١، ٧٥، ٦٦…  جبرييل:

 ١٣٣…  روح الأمين:

 آدم

 ،٢٦٦، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩ ،٢٤١، ١١٨…  آدم:

٤٥٠، ٣٨٧، ٣٧٠ 

 ،٤٤١، ٤٤٠، ٢٦٦، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤…  ابراهيم:

٥٣٩، ٥٣٨، ٥٢٤ 

 ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤…  اسحاق:

 ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤…  اسماعيل:



 

 

 

 

 

 فهرست اعلام

 

 (الف)

 آغا بزرگ تهرانى

 ٢٠٠، ١٨٩، ٦٨…  آغا بزرگ تهرانى:

 ٢٠٥، ٢٠٠، ١٨٩، ١٦٨، ٦٨…  شيخ آغا بزرگ تهرانى:

 ٤٧٩…  آمُدى:

 آيت الله خويى

 ٢٩…  آيت الله خويى:

 ،١٢٥، ١٢٢، ١٠٩، ١٠٧، ٦٧، ٣٣، ٣١…  خويى:

٤٥٥، ٤٣١، ٢٤٣، ١٥٨، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٥ 

 ٦٨…  سيد ابوالقاسم خويى:

 ٣٤٢، ٣٢٦، ٣١٥…  ابان بن عثمان:

 ١٢٤…  ابراهيم بن عمر:

 ١٨٩…  ابراهيم بن هاشم:

 ،٢٠٩…  ع الاصول):اثير (صاحب جام ابن

٤٧٥، ٢٥٣، ٢٥٢ 

 ١٦٧، ٦٨…  ادريس: ابن

 ٤٣٢، ٢٦٢…  ام عبد: ابن

 ٤٨٩، ٢٩٠، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٩…  حاتم: أبى ابن



 ،٤١٩، ٢٧٨، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٤…  داوود: أبى ابن

٤٨٣، ٤٣١، ٤٣٠ 

 ٥٢٠، ٣٩٦…  مليكة: أبى ابن

 ٤٩١، ٤٩٠…  أعين: ابن

 ٥١٠…  أمير الحاج: ابن

 ٥٢٥…  بطال: ابن

 ٤٧٩، ١٦٧…  تيميّة: ابن

 ٥٣٥، ٣٩٧، ٣٩٦…  جريج: ابن

 ٤٦٥…  جزرى: ابن

 ٥٤٨، ٥٤١، ٥٤٠، ٥٢٠، ٥١٦، ٤٧٩…  جوزى: ابن

 ٥٤٤…  حاجب: ابن

 ٤٨٥، ٤٤٤، ٤٤٣، ٣٨٢، ٢٤٩، ٢٤٥…  حبّان: ابن

 حجر عسقلانى ابن

 ،٢٩٦، ٢٩٥، ٢٥٥، ٢٤٦، ٢٣٤، ١٤٦…  حجر: ابن

٥٢٧، ٥٢٣، ٥١١، ٤٨٤، ٤٦٠، ٤٢٠، ٤١٨، ٤٠٨، ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٩٩ ،٣٩٧، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٦٥، ٣٦٠، ٣٥٠، ٢٩٨ ،

٥٣٥، ٥٣٤، ٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٨ 

 ،٢٧٨، ٢٦٤، ٢٦٢، ٤٤…  حجر عسقلانى: ابن

٥٤٩، ٥٤٤، ٥١٥، ٤١٤، ٣٩٦، ٣٤٩، ٢٩٢ 

 ٤٧٠…  حجر مكّى: ابن

 ،٤٦٠، ٤٣٧، ٣٨١، ٣٣٢، ٣٣١، ٤٤…  حزم: ابن

٥٦٠، ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٣، ٥٤١ ،٥٤٠، ٥٢٢، ٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠٠، ٤٩٨، ٤٩٧ 

 ٣٣٠، ٣٢٤…  خطيب: ابن

 ٤٠٥…  ذؤيب: ابن

 ٢٨٨…  راهويه: ابن

 ٤٧٣…  زاغونى: ابن



 ١٢٨…  سنان: ابن

 ٥٣٦…  سيد الناس: ابن

 ٤٠٧، ٤٠٥، ١٤٦…  سيرين: ابن

 ٤٣٦…  شامه: ابن

 ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٢، ٤٦١…  شنبوذ: ابن

 ٢٠٥، ١٦٧…  شهر آشوب: ابن

 ٤٧٣…  طاهر مقدسى: ابن

 ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٥، ٤٤٤…  ظفر: ابن

 عبدالبرّ قرطبى ابن

 ،٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٤، ٤٢٨…  عبدالبرّ: ابن

٥٤٨، ٥٤٤ 

 ٥٤٤، ٣٦٠، ٣١٧، ٢٩٢، ٢٢٤…  قرطبى:

 ٥٤٦، ٢٩٣…  عماد حنبلى: ابن

 ٢١٠، ١٢١…  غضائرى: ابن

 ٤٧٣…  فورك: ابن

 ،٣٩٧، ٣٩٦، ٣٧٠، ٣١٢، ٣٠٦، ٢٩٢…  كثير: ابن

٤٧٣، ٤٧٢ 

 م جوزيهقيّ  إبن

 ٥٦٠، ٥٤٩، ٥٤٠، ٥٣٨، ٥٣٣…  قيمّ: ابن

 ٥٣٧…  قيّم جوزيه: إبن

 ٥٠٧…  مبارك: ابن

 ٤٦٦، ٤٦٥…  مجاهد: ابن

 ٤٧٨، ٤٧٧…  ملجم: ابن

 ٣٠٧…  نجار: ابن

 ٤١٥…  نديم: ابن



 ٣٢١…  ابنوهب:

 ٤٩٦…  همام: ابن

 ٢٥٩…  ابوادريس:

 ٤٧٣…  ابواسحاق اسفراينى:

 ٣٣١، ١١٤…  ابوالحسن اشعرى:

 ١٦٧، ٦٨…  ابوالحسن خنيزى:

 ابوالعباس نجاشى

 ٢٠٧…  ابوالعباس نجاشى:

 ،٢١٠، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٧٠، ١٢١…  نجاشى:

٥٤١، ٥٠١ 

 ٤٤…  ابوالقاسم رازى:

 ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانى

 ٢٤٩…  ابوالقاسم طبرانى:

 ٢٩٠…  سليمان بن أحمد طبرانى:

 ،٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٠، ٢٣٩…  طبرانى:

٣٨٢، ٣١١، ٢٦٧، ٢٥٣ 

 ٢٦٦…  ابوالكنود:

 ٢٤٦…  ابوامامه بن سهل:

 ٥٥٦…  ابوايوب انصارى:

 ٢١٤، ١٢٧، ١١٨…  ابوبصير:

 ،٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٤٥…  ابوبكر:

٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٣٨١، ٣٧٥، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣١٨، ٢٧٤ ،

٥٥٧، ٥٥٤، ٥٣١، ٥٢٣، ٥٢٢، ٤٤٠ ،٤٣٨، ٤٣١، ٤٢٦ 

 ابوبكر احمد بن حسين بيهقى

 ٥٢١، ٢٩١…  ابوبكر احمد بن حسين بيهقى:



 ٥٢١…  احمد بن حسين بيهقى:

 ،٢٦٤، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤١…  بيهقى:

٥٤٨، ٥٣٧، ٥٢٩، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٢٠ 

 ٢٤٠…  ابوبكر بن ابى شيبة:

 ابوبكر بن منذر

 ٢٨٢، ٢٥٨، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٧ … منذر: ابن

 ٢٩٠…  منذر:  أبوبكر محمد بن إبراهيم ابن

 ٣١٨…  ابوبكر محمد بن قاسم بن بشار بن محمد انبارى:

 ٥١٨، ٣٧٤، ٣٧٣…  ابوثور:

 ١٨٩…  ابوجارود:

 ٣٨٩…  ابوجعفر محمد بن احمد بن جعفر:

 ابوجعفر محمد بن جرير طبرى

 ٣٢١، ٢٨٢، ٢٦٤، ٢٥٩…  جرير طبرى: ابن

 ٣٠٥…  عفر طبرى:ابوج

 ٢٨٩…  أبوجعفر محمد بن جرير طبرى:

 ،٣٢١، ٣١١، ٣٠٥، ٢٨٩، ٢٦٤، ٢٥٩…  طبرى:

٣٩٨، ٣٩٧، ٣٤٩ 

 ابوجعفر محمد بن حسن طوسى

 ٤٤…  ابوجعفر محمد بن حسن طوسى:

 ،١٢٢، ١٢١، ١٠٦، ٦٧، ٤٤…  شيخ طوسى:

٤٢٧، ٢٢٠ ،٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠٢، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٠، ١٦٧، ١٦١، ١٣٦، ١٣٤ 

 ابوجعفر محمد بن على بن ابراهيم قرشى

 ١٢١…  محمد بن على بن ابراهيم بن موسى ابوجعفر قرشى:

 ١٢١…  محمد بن على قرشى:

 ٤٢٦…  ابوجعفر محمد بن منصور:



 ابوحاتم رازى

 ٤٨٦، ٤٨٤…  ابوحاتم رازى:

 ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٨٣، ٢٨٨…  أبوحاتم:

 ٤٧٣…  ابوحامد اسفراينى:

 ٤٨٧…  ابوحامد شرقى:

 ٣٧٩…  ابوحنيفه:

 ابوخزيمه انصارى

 ٤١٩، ٢٧٦، ٢٧١…  ابوخزيمه انصارى:

 ٤١٩، ٢٧٦…  خزيمه انصارى:

 ٤٧٣…  ابوخطاب:

 ٥١٧…  ابوخيثمه:

 ابوداوود سليمان بن اشعث سجستانى

 ٤٦٩، ٣٧٨، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٥٠…  ابوداوود:

 ٣٥٥…  ابوداوود سليمان بن اشعث:

 ٢٣٤…  ابودرداء:

 ٤٤٧، ٢٥١…  ابوذر:

 ٥٠٠…  ابوزبير:

 ٥٤٢، ٥٤١، ٥٤٠، ٥٢٩، ٥٢٨، ٥٠١…  ابوسفيان:

 ٢٦٦…  ابوسفيان كلاعى:

 ٥٠٥، ٣٨٩…  ابوسليمان احمد خطابى:

 ٢٢٣…  ابوطفيل:

 ٤٣٢…  ابوظبيان:

 ضريس ابوعبد الله ابن

 ٢٥١، ٢٤٨…  ضريس: ابن

 ٢٤٩…  ضريس: ابوعبد الله ابن



 ابوعبدالله حاكم نيشابورى

 ٢٥٣…   نيشابورى:حاكم ابوعبد الله

 ،٢٨٩، ٢٥٩، ٢٥٥، ٢٤٠…  حاكم نيشابورى:

٤٧٩، ٣٠٤، ٢٩١ 

 ١٤٥…  ابوعبدالله زنجانى:

 ٤٧٠…  ابوعبد الله محمد بن اسماعيل:

 ٥٢٨…  ابوعبدالملك:

 ابوعبيد قاسم بن سلامّ

 ٤٣٩، ٣١٧، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٠…  ابوعبيد:

 ٢٨٧، ٢٤٩…  ابوعبيد قاسم بن سلامّ:

 ٣٠٠…  نيشابورى:ابوعلى 

 ٣٨٢، ٣٧٠، ٣١٥…  ابوعمرو:

 صلاح ابوعمرو ابن

 ٥٠٥…  صلاح: ابوعمرو ابن

 ٥٠٩، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧٠، ٢٩٩…  صلاح: ابن

 ٤٨٢…  ابوقريش:

 ٣١٧…  ابومجلز:

 ٣٣١…  حزم: ابومحمد ابن

 ٣٣٢…  ابومرحى بن رزوار مصرى:

 ابومسعود دمشقى

 ٥٣٥، ٥٣٤…  ابومسعود:

 ٥٣٥…  ابومسعود دمشقى:

 ابوموسى اشعرى

 ٥٠٦، ٥٠٤، ٤٥٨، ٣٨٧، ٢٤٩، ٢٤٢…  ابوموسى:



 ،٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤١…  ابوموسى اشعرى:

٥٥٦، ٤٥٠، ٣٨٨، ٣٨٥، ٣١١، ٢٥٧ 

 ٥١٨…  ابوموسى محمد بن مثنى عنزى:

 ابونصر بزنطى

 ١٨١…  ابونصر:

 ١٩٧، ١٢٤، ١١٦، ٥٢…  بزنطى:

 ابونعيم اصفهانى

 ٤٠٦، ٢٤١…  ابونعيم:

 ٢٧٧…  م اصفهانى:ابونعي

 ٢٦٦…  ابووائل:

 ابوواقد ليثى

 ٣٨٧، ٢٥٣…  ابوواقد:

 ٥٥٤، ٣٨٨، ٢٥٣، ٢٥٠…  ابوواقد ليثى:

 ٢٤٩…  ابووليد طيالسى:

 ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٣، ٥٣٩، ٥٣٨…  ابوهريره:

 ابويعلى احمد بن على موصلى

 ٤٧٣، ٢٨٩، ٢٦٤، ٢٥٠…  ابويعلى:

 ٢٥٣، ٢٨٩…  ابويعلى احمد بن على موصلى:

 ٤٤…  على طوسى:ابوي

 ٥٤٦، ٥١٣…  احمد أمين:

 احمد بن حنبل

 ،٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٢، ٢٣٤…  احمد:

٥٢٩، ٤٨٨، ٤٥٢، ٤٣٩، ٣٨٢، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣١١، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٢ 

 ،٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٤…  احمد بن حنبل:

٥٤٨، ٥٠٧، ٥٠٤، ٤٨٨، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٥٢، ٤٠٧، ٣٧٤، ٣٧٣، ٢٩٥، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٦٤ 



 احمد بن شعيب نسايى

 ٣٠٢، ٢٨٩…  احمد بن شعيب نسايى:

 ٥٠١، ٣١١، ٣٠٣، ٢٣٧…  نسائى:

 ،٤٣١، ٣٧٨، ٣٠٢، ٢٨٩، ٢٦٤، ٢٦١…  نسايى:

٥٠٧، ٤٧٥، ٤٦٩ 

 ٥١٧، ٥١٦…  احمد بن عبدالله منادى:

 ٤٨٢…  احمد بن عيسى:

 ٣٥٥، ٣٥٢…  احمد بن مسعده:

 ٤٨٧…  احمد بن منصور شيرازى:

 ١٩٦…  حمد عراقى:ا

 ٢٠٥…  احمد مازندرانى:

 ١٧٩…  اردبيلى (صاحب جامع الرواة):

 اسباط بن نصر

 ٥٢٩، ٥٢٨…  اسباط:

 ٥٠٦، ٥٠٤، ٤٨٢…  اسباط بن نصر:

 راهويه اسحاق بن ابراهيم ابن

 ٢٨٨…  راهويه: إسحاق بن إبراهيم ابن

 ٢٥٩، ٢٥٨…  اسحاق بن راهويه:

 ٣٥٥، ٣٥٢…  اسماعيل:

 ٣٩٨…  اسحاق:اسماعيل بن 

 ٤٦٢…  اسماعيل بن على خطيبى:

 ٢٩٢…  اسماعيل بن عمر:

 ٥٣٥، ٥٢٤…  اسماعيلى:

 ٥٣٠…  اشعث:

 ٥٢٦…  إمام الحرمين جوينى:



 ٥٤١، ٥٤٠، ٥٠١…  ام حبيبه:

 ٥٥٧، ٥٥٣…  ام سليم:

 طبرسى امين الإسلام ابوعلى فضل بن حسن

 ١٦٧…  أبوعلى طبرسى:

 ٤٥…  امين الإسلام طبرسى:

 ٤٥…  وعلى فضل بن حسن طبرسى:شيخ أب

 ٤٢٧، ١٢٨، ١٢٢، ٦٧…  شيخ طبرسى:

 ٥٦١، ٢١٩…  طبرسى:

 انس بن مالك

 ٥٣٢…  مالك: ابن

 ،٣٦٠، ٣٥٩، ٢٨٧، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٤٤…  أنس:

٥٢٦، ٥٢٤، ٤٥٢، ٤١٧، ٤١٦، ٤٠٥، ٣٨٧، ٣٧٤ 

 ،٤١٥، ٤١٣، ٣٨٨، ٣٥٩، ٢٧١…  انس بن مالك:

٥٣٢، ٤٣٢ 

 ٥٤٨ ،٥٤٣…  أبوإبراهيم مزنى:

 ٢٩١…  أبوالحسن على بن عمر دارقطنى:

 ٤٦١…  أبوالحسن محمد بن أحمد:

 أبوالشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان

 ٢٤٠، ٢٣٩…  أبوالشيخ

 ٢٩٠…  أبوالشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان:

 أبوالفضل أدفوى

 ٥٠٢…  أبوالفضل أدفوى:

 ٥٠٨…  أدفوى:

 ٥٣٧ ،٥٣٦…  أبوالقاسم سهيلى:

 عساكر أبوالقاسم على بن حسين ابن



 ٥٤٨، ٢٦٢، ٢٦١…  عساكر: ابن

 ٢٩٢…  عساكر: أبوالقاسم على بن حسين ابن

 أبوالقاسم مفضّل بن محمد راغب أصفهانى

 ٢٩١…  أبوالقاسم مفضّل بن محمد راغب أصفهانى:

 ٢٥٣، ٢٥٢…  راغب اصفهانى:

 ٤٩٦…  أبوالوفاء قرشى:

 ٢٤٩…  أبوألاسود:

 ٣٨٨…  ة باهلى:أبوأمُام

 ٢٨٩، ٢٥٤…  أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بصرى بزاّر:

 

 مردويه أصفهانى أبوبكر أحمد بن موسى ابن

 ٣٨٢، ٢٩١، ٢٦٥، ٢٦١، ٢٥٨، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٧…  مردويه: ابن

 ٢٦٢…  مردويه اصفهانى: ابوبكر ابن

 مردويه أبوبكر أحمد بن موسى ابن

 ٢٩١…  أصفهانى:

 باقلانىأبوبكر 

 ٥٢٦…  أبوبكر باقلانى:

 ٣٦٠، ٣٤٥…  باقلانى:

 ٤٠٤…  أبوبكر بن أبى خيثمه:

 شيبه أبوبكر عبد الله بن محمد بن ابى

 ٢٨٨…  شيبه: أبوبكر عبد الله بن محمد بن ابى

 ٣١١، ٢٥٩، ٢٣٩…  شيبه: ابى ابن

 أبوبكر محمد بن عبد الله بن أشته

 ٢٩٠…  إصفهانى:أبوبكر محمد بن عبد الله بن أشته لوذرى 



 ،٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٢٨، ٢٤٥، ١٤٦…  اشته: ابن

٤٠٢، ٣٨٠ 

 أنبارى أبوبكر محمد بن قاسم مقرئ ابن

 ٤٠٢، ٣٧٠، ٣٥٥، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٣٩، ٢٥١، ٢٣٧…  انبارى: ابن

 ٤٦٢…  انبارى: ابوبكر ابن

 ٢٩٠…  أنبارى: أبوبكر محمد بن قاسم مقرئ ابن

 أبوجعفر نحّاس

 ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥٠، ٣٨٦…  أبوجعفر نحّاس:

 ٣٢٠، ٣١٩…  نحّاس:

 أبوحامد غزاّلى

 ٥٢٧…  أبوحامد غزاّلى:

 ٥٤٥، ٢٩١…  غزاّلى:

 ٥٤٨، ٤٠٣، ٣٤٢…  أبوحيّان أندلسى:

 ٥٤٦…  أبوريةّ:

 أبوزرعه عبدالله بن عبد الكريم رازى

 ،٤٨٩، ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٨١…  أبوزرعه:

٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٢ 

 ،٤٨٢، ٤٨١، ٣٠٣، ٣٠٠، ٢٩٠ … ابوزرعه رازى:

٤٨٥، ٤٨٤ 

 ٤٨١…  أبوزرعه عبدالله بن عبد الكريم رازى:

 ٥٣٩…  أبوزميل:

 ٣٥٩…  أبوزيد:

 ٥٥٦، ٣٨٨…  أبوسعيد خدرى:

 ٤٠٧…  أبوطالب:

 ٤٣٢…  أبوظبيان:



 ضريس أبوعبد الله محمد بن أيوب ابن

 ضريس: أبوعبد الله محمد بن أيوب ابن

 ٢٩١…  :أبوعبد الله محمد بن عبد الله

 ماجة قزوينى  أبوعبد الله محمد بن يزيد ابن

 ٢٨٩…  ماجة قزوينى:  أبوعبد الله محمد بن يزيد ابن

 ٥٠٥، ٣٧٨، ٢٨٨، ٢٤٦…  ماجه: ابن

 ٣٠٣…  ماجه قزوينى: ابن

 ١١٧…  أبولهب:

 أبومنصور احمد بن على طبرسى

 ٢٠٥، ١٣٩…  ابومنصور طبرسى:

 ٢٠٥…  شيخ احمد بن على طبرسى:

 ٢٦٢، ٢٥٧…  نس:أبويو 

 أبُّى بن كعب

 ،٣٣٤، ٣٣٣، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٣٦…  أبَُيّ:

٤٨٩، ٤٥٨، ٤٥٠، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٣٧، ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٤، ٣٩٨، ٣٧١، ٣٦٩ 

 ،٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٤٣، ٣٢…  أبى بن كعب:

٣٨٩ ،٣٨٦، ٣٧١، ٣٧٠، ٣٥٩، ٣٣٣، ٣١١، ٢٨٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٧، ٢٤٢، ٢٣٩ ،

٥٥٥، ٥٥١، ٤٦٢، ٤٥١، ٤٣٧، ٤٣١، ٤٢٤، ٣٩٩، ٣٩٨ 

 ٤٧٤…  أحمد بن عبدالرحيم دهلوى:

 أحمد بن منيع بغوى

 ٢٣٧…  منيع: ابن

 ٢٨٨…  أحمد بن منيع بغوى:

 ٥١٤…  أحمد محمد شاكر:

 ١٩٥، ١١٧، ١١٣…  أصبغ بن نباته:

 ٤٣٢، ٤٣١، ٤٢٩، ٤٢٨، ٣٨٢…  أعمش:



 ٥١٤…  أمير شكيب أرسلان:

 ٥٥٢، ٤٠٤، ٢٨٨…  أيوّب:

 (ب)

 ٥٥٣…  براء:

 ٣٨٨، ٣٨٧، ٢٥٣، ٢٥١…  بريدة:

 ٢٨٣…  بغوى (صاحب تفسير):

 ٤٧…  بلخى:

 ٥٠٦، ٥٠٤…  بندار:

 (ت)

 ٥٤٦، ٥٣٠…  تفتازانى:

 (ث)

 ٢٦٦…  ثعلبى:

 ١٢١…  ثمالى:

 ٥٠٧، ٣٢٤…  ثورى:

 (ج)

 جابر بن عبد الله

 ،٣٨٨، ٣٨٧، ٣١١، ٢٥٣، ١١٢، ١١١…  جابر:

٥٥٧، ٥٥٣، ٥٢٢، ٥٠٠ ،٤٩٨، ٤٩٧ 

 ٢٥١…  جابر بن عبد الله:

 ٣٤٧، ٣٤٤…  جحدرى:

 ٥١٢…  جصّاص:

 ١٢٠…  جعفر بن أحمد:

 جلال الدين عبدالرحمان بن أبى بكر سيوطى

 ٢٩٣…  جلال الدين عبدالرحمان بن أبى بكر سيوطى:



 ،٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧…  سيوطى:

٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥ ،

٤١٥، ٤٠٢، ٤٠٠، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥١، ٣٤٨، ٣٠٥، ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٨١، ٢٦٩، ٢٦٧ ،

٥٤٩، ٤٧٠، ٤٣٧ 

 (ح)

 ٣٥٥…  حارث بن عبدالرحمان:

 ٨٧…  حارث همدانى:

 ٥٥٥، ٥٥١، ٣٤٨…  حاطب:

 حذيفه بن يمان

 ٥٥٩، ٤٢٦، ٢٧٢، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٢٠…  حذيفه:

 ٣١١، ٢٧٢، ٢٤٠…  حذيفة بن يمان:

 ٥٥٩، ٥٥٤…  حر بن قيس:

 حسن بصرى

 ٢٨٢…  حسن:

 ٣١١…  حسن بصرى:

 ٤٧٧…  حسن بن حسن:

 ٢١٠…  حسن بن عباس بن حريش:

 حسن بن يوسف بن مطهر حلى

 ٤٨…  حسن بن يوسف بن مطهر:

 ٤٦٤ ،٤٢٧، ١٧٦، ١٦٧، ١٢١، ٩٩، ٤٨…  علامّه حلىّ:

 حسين بن فخى بن على بن حسن بن

 ٤٧٧…  حسن:

 ٥٥٧، ٣٨٥، ٣٦٤، ٣١١، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٣…  حفصه:

 ٣٤٥…  حكيم ترمذى:

 ٢٥٦…  حميده دختر ابويونس:



 (خ)

 ٢٤٧…  خاله ابوامامة بن سهل:

 ١٩…  خديجة:

 ٢٣٦…  خرشة بن حر:

 ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١…  خزيمة بن ثابت:

 ٤٤٦…  خضرى:

 خطيب بغدادى

 ٤٦١…  خطيب:

 ،٣٠٣، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٧…  خطيب بغدادى:

٥٤٣، ٥٣٦، ٤٨٨، ٣٠٥ 

 ٣١٥…  خطيب شربينى:

 ٥١٧، ٥١٦…  خلف بن سالم:

 ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨…  خليلى:

 ١٩٧، ١٨٤، ١٨٠…  خوانسارى (صاحب روضات الجنّات):

 (د)

 ٥٤٨، ٥١٨، ٥١٧، ٥١٥، ٥٠٦، ٢٩١، ٢٣٧…  دار قطنى:

 ٤٠٥…  داوود بن حصين:

 ١٢٤…  داوود بن فرقد:

 ٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٧…  داوودى:

 ٤٧٤…  دهلوى:

 (ذ)

 ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦…  ذهلى:

 (ر)

 ٥٤٦، ٤٤١، ٣٤٨، ٣١٦، ٢٣٣…  رافعى:

 ٦١…  ربيع بن خثيم:



 ٤٠٤…  رشدين بن كريب:

 ٥٠٨، ٤٩٩…  رشيد عطار:

 ٩٢…  رياّن بن صلت:

 (ز)

 ٥٤٦، ٣٨٧…  زبيدى:

 ٥٠١…  زبير بن بكار:

 ٤٥١، ٣٨٦، ٣١١، ٢٣٨…  زرّ بن حبيش:

 ٤٤١، ٤٣٩، ٣٢١…  زرقانى:

 ٥٢٥، ٥١٥، ٤٤٩، ٤٤١، ٣٧٥، ٣٤٨…  زركشى:

 ٣٠٧…  زكى برزالى:

 ،٣٤٩، ٣٤٣، ٣٣٩، ٣٣٧، ٢٥٥…  زمخشرى:

٤٠٠، ٣٩٧، ٣٩٤ 

 ٥٥٧، ٤٨٨، ٣١١…  زهرى:

 ٣٨٨، ٣٨٧، ٣١١، ٢٥٣، ٢٥١…  زيد بن ارقم:

 ،٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٠، ٢٤٨…  زيد بن ثابت:

٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٥٩، ٣١١، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٤ ،

٥٥٧، ٥٥٣، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨ 

 ٤٧٧…  زيد بن على بن حسين:

 زين الدين بياضى عاملي

 ١٦٧…  زين الدين بياضى:

 ٤٩…  زين الدين بياضى عاملي:

 (س)

 ٥٣٩، ٢١٦…  ساره:

 سالم بنده أبوحذيفه

 ٥٥٧، ٥٥٣، ٣٦٠…  سالم:



 ٤٢٦، ٣٦٠…  سالم بنده أبوحذيفه:

 ٣٥٩…  سالم مولا حذيفه:

 

 سالم بن سلمه

 ١٢١…  سلمه: سالم بن ابى

 ١٨١، ١٢١، ١١٢…  سالم بن سلمه:

 ٥٤٩، ٤٠١، ٣٦٢، ٣٤٤، ٢٩٣…  سخاوى:

 ٤٧٣، ٤٤١، ٣٧٥…  سرخسى:

 ٢١٧، ١٨٨، ١٨٣، ١٨٢، ١٤٥، ١٤٤، ٣٠…  سعد الخير:

 سعد بن أبىوقاّص

 ٣٨٨…  ن أبىوقاّص:سعد ب

 ٢٦٦…  سعد بن مالك:

 ٤٨٢…  سعيد برذعى:

 ٣٢٦، ٣٢٥، ٣١١، ٢٨٢، ٢٤٠…  سعيد بن جبير:

 ٣٦٧، ٣٦٦، ٢٧٢…  سعيد بن عاص:

 ٤٠٨، ٤٠٥، ٣١١، ٢٤٤…  سعيد بن مسيّب:

 ،٢٨٨، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٣٧…  سعيد بن منصور:

٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٤٩ 

 ،٥٢٩، ٥٢٨، ٥٠٧، ٥٠٤، ٤٩٨، ٣٢١…  سفيان:

٥٥٥، ٥٥١، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٩ 

 ١٧٤…  سليمان بن خالد:

 ٤٠٤…  سليمان تميمى:

 ١٤٥…  سليم بن قيس هلالى:

 سمّاك بن حرب

 ٥٠٧، ٤٠٤…  سمّاك:



 ٥٠٦…  سمّاك بن حرب:

 ٣٨٨، ٣٨٧…  سمرة بن جندب:

 ٢٧٨…  سويد بن غفله:

 ٣٣٦، ٤٢…  سيبويه:

 سيد ابوالقاسم جعفر موسوى

 ٥٥…  خوانسارى:

 ١٦٧…  رجى كاظمى:سيد أع

 سيد محمدمهدى بحر العلوم

 ٥٥…  بحرالعلوم:

 ١٦٧، ٥٥…  سيد بحر العلوم:

 ٥٥…  سيد محمدمهدى طباطبايى:

 ١٦٧…  سيد حسين تبريزى:

 ٥٩…  اى: سيد حسين كوه كمره

 ٢٢١…  سيد حسين مكّى عاملى:

 سيد رضى الدين على بن طاووس حلىّ 

 ٤٢٦، ١٦٠، ١٦١، ١٥٩…  طاووس: ابن

 ٤٦…  بن طاووس:سيد 

 ٤٦…  سيد رضى الدين على بن طاووس حلىّ:

 سيد روح الله موسوى خمينى

 ٦٨…  سيد روح الله خمينى:

 ١٦٨…  سيد روح الله موسوى خمينى:

 ٦٩…  سيد شهاب الدين نجفى مرعشى:

 سيّد عبدالحسين شرف الدين عاملى

 ٢٠٠، ٦٣…  سيد شرف الدين:

 ١٠١…  سيّد شرف الدين عاملى:



 ٣٣٠، ١٦٨…  بد الحسين شرف الدين:سيد ع

 سيد عبد الله بن سيد محمد رضا شبرّ حسينى كاظمى

 ١٩٢…  سيد شبرّ:

 ١٩٢…  سيد عبدالله بن سيد محمد رضا شبرّ حسينى كاظمى:

 ١٢٣…  سيد عبدالله شبرّ:

 سيد على بن معصوم مدنى شيرازى

 ١٢٠…  سيد على بن معصوم مدنى:

 ٥٥…  :سيد على بن معصوم مدنى شيرازى

 ١٦٧…  سيد على خان مدنى:

 ١٥٩…  سيدّ مجاهد طباطبايى:

 سيد محسن اعرجى كاظمى بغدادى

 ٤٩…  سيد محسن اعرجى بغدادى:

 ٥٧…  سيد محسن اعرجى كاظمى:

 ١٦٨، ٦٨…  سيد محسن امين عاملى:

 ٢٢٠…  سيد محمد تقى حكيم:

 ٦٠…  سيد محمدحسين شهرستانى:

 سيد محمدحسين طباطبايى

 ١٦٨، ٦٨…  سين طباطبايى:سيد محمدح

 ٤٥٦، ٢١٦، ١٥١، ١٤٩، ١٤٠، ١٠٧…  طباطبايى:

 سيدّ محمد رشيدرضا

 ٤٠٣…  رشيدرضا:

 ٥١١…  سيدّ محمد رشيدرضا:

 ٥٤٦، ٥١١…  محمد رشيدرضا:

 ٦٩…  سيد محمد رضا گلپايگانى:

 ١٦٧، ٥٩…  سيدّ محمد شهشهانى:



 ٥٨…  سيد محمّد طباطبايى:

 ٦٨ … اى: سيد محمد كوه كمره

 ١٦٨، ٦٦…  سيد محمّد هادى ميلانى:

 سيد مرتضى بن على بن حسين موسوى (علم الهدى)

 ،٩٩، ٩٨، ٦٧، ٤٥، ٤٤، ٤١…  سيد مرتضى:

٤٤٧، ٤٤٦، ٢١٩، ١٧٨، ١٣٦، ١٢٢، ١٠٨ 

 ٤١…  سيد مرتضى بن على بن حسين موسوى:

 ٤١…  علم الهدى:

 ١٦٧…  سيد موسوى خوانسارى:

 ١٦٧…  عة):سيد مهدى (صاحب منهاج الشري

 سيد نعمت الله شوشترى جزائرى

 ١٩٠…  سيد نعمت الله جزائرى:

 ١٩٠…  سيد نعمت الله شوشترى:

 ١٩٠، ١٣٤، ١٣٣…  محدّث جزائرى:

 ١٦٧، ٥٠…  سيد نور الله شوشترى:

 ٢٠٦، ١٢٣…  سيد هاشم (بحرانى):

 ١٦٨…  سيد هبة الدين شهرستانى:

 (ش)

 ٤٠١…  شاطبى:

 ،٤٥٣، ٤٠٨، ٣٧٤ ،٢٩٤، ٢٨٧، ٨٦…  شافعى:

٤٧٣، ٤٥٦ 

 ٣٠٧…  نابلسى: شرف ابن

 شرف الدين دمياطى

 ٥٢٨…  دمياطى:

 ٥٢٩…  شرف الدين دمياطى:



 ١٦٧، ٦٨…  شريف رضى:

 ٤١٥…  شعبى:

 ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨…  شقيق:

 شمس الدين ذهبى

 ٥٤٩، ٥٤٠، ٤٩١، ٤٨٨، ٤٨٤، ٤٨١، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٠٥، ٣٠٦، ٢٩٢، ٢٨٩…  ذهبى:

 ٥٣٦…  ى:شمس الدين ذهب

 ٥٤٩، ٥٤٦، ٤٥١، ٢٩٣…  شوكانى:

 ٤٠٠…  شهاب الدين خفاجى:

 شهاب الدين قسطلانى

 ٥٣٧…  شهاب الدين قسطلانى:

 ٥٣٨، ٥٣٧…  قسطلانى:

 شهاب الدين محمود بن عبد الله آلوسى بغدادى

 ٥٦١، ٤٣٩، ٤١٤، ٢٣٣، ٢٢٩…  آلوسى:

 ٢٩٣…  شهاب الدين محمود بن عبد الله آلوسى بغدادى:

 ١٤٧، ١٤٦…  انى (صاحب الملل والنحل):شهرست

 ٥٩…  شيخ ابراهيم كلباسى:

 ٤٧٣…  شيخ ابواسحاق شيرازى:

 شيخ ابوعمرو محمد بن عمر كشى

 ٢٠٣…  شيخ ابوعمرو محمد بن عمر كشى:

 ٢٠٤، ١٢٩، ١٢٤…  شيخ كشى:

 شيخ احمد بن محمد مهدى نراقى

 ١٩١، ١٦٩، ١٢٠…  احمد نراقى:

 ١٩١…  اقى:شيخ احمد بن محمد مهدى نر 

 ١٩١…  نراقى:

 ١٥٧…  شيخ انصارى:



 شيخ أبوالحسن شعرانى

 ١٦٨…  شعرانى:

 ١٦٨…  شيخ أبوالحسن شعرانى:

 شيخ جعفر كاشف الغطاء

 ٥٦…  شيخ جعفر:

 ٢١٩، ١٠٧، ٥٦…  شيخ جعفر كاشف الغطاء:

 ١٩٦…  شيخ حسام الدين محمد صالح بن احمد مازندرانى:

 ٢٢٥…  شيخ رحمت الله هندى:

 ٢٠٠، ١٩٢…  عباس قمى:شيخ 

 ١٦٨…  شيخ عبد الحسين أمينى:

 ١٦٨، ٦٨…  شيخ عبد الحسين رشتى نجفى:

 ٥٠٨…  شيخ عبدالعلى أنصارى هندى:

 شيخ على بن عبد العالى كركى عاملى

 ٤٩…  شيخ على بن عبد العالى كركى عاملى:

 ٤٩…  محقّق ثانى:

 ١٦٧…  محقّق كركى:

 ١٦٧، ٥٠…  شيخ فتح الله كاشانى:

 ٥٠٨…  يخ محبّ الله بن عبدالشكور:ش

 شيخ ملا على قارى

 ٥٠٧…  شيخ على قارى:

 ٥٠٧…  ملا على قارى:

 شيخ يوسف بحرانى

 ١٩٠، ١٦١، ١٥٩…  محدّث بحرانى:

 ١٨٦…  محقق بحرانى:

 ٢٠٦، ١٨٤، ١٨١…  يوسف بحرانى:



 ٥٢١، ٥٢٠، ٢٠، ١٩…  شيطان:

 (ص)

 ٣٦٥…  صبحى صالح:

 ٥٢٢…  صدقة بن خالد:

 ٥٣٧…  الدين علائى:صلاح 

 ٥٥٦، ٥٥٢…  صهيب:

 (ض)

 ٥٥٥، ٣٢٧، ٣١١…  ضحّاك:

 ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مقدسى

 ٥١٥، ٣٠٧، ٣٠٥، ٢٩٢…  ضياء مقدسى:

 ٣٠٥…  ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مقدسى:

 ٥٠٥، ٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٩٢…  مقدسى:

 (ط)

 ٤٢٦، ٤٠٧، ٤٠٦، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ٤٦…  طاووس:

 ٥٤٢، ٥٠٢، ٤٩٩، ٤٣٦، ٣٢١…  اوى:طح

 ٥٥٦، ٥٤٥…  طلحه:

 ٥٤٨…  طه حسين:

 ٢٨٨، ٢٤٨، ٢٣٧…  طيالسى:

 (ع)

 عايشه دختر ابوبكر

 ،٢٥٦، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٩، ٢٣٨، ٤٨، ٤٧…  عايشه:

٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣١٩، ٣١٥، ٣١٤، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٤، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٧ ،

٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٥٦، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٣، ٣٤٢ ،

٥١٨، ٥١٧، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٣، ٤٣٩، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٤٠٠ ،

٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٤، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥٠، ٥٤٥، ٥٣٦، ٥٢٦، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢٠ 



 ٣١١…  عايشه دختر أبوبكر:

 ٣٥٥…  على بن عبد الله بن عامر:عبد الا 

 ٢٧٢…  عبد الرحمان بن حارث بن هشام:

 عبد الرحمان بن عوف

 ٥٥٤، ٤٥٢، ٣١١، ٢٥٤…  عبد الرحمان بن عوف:

 ٥٥٦، ٣٨٥…  عبد الرحمان:

 ٥٢٢…  عبد الرحمان بن غنم أشعرى:

 عبد الرحمان بن محمد بن إدريس

 ٢٩٠…  رازى:

 عبد الرحمان بن يزيد بن جابر

 ٣٨٢، ٢٣٤…  لرحمان بن يزيد:عبد ا

 ٥٢٢…  عبد الرحمان بن يزيد بن جابر:

 عبد الرزاق بن همام صنعانى

 ،٥٠٦، ٥٠٤، ٢٦٤، ٢٤٥، ٢٣٧…  عبد الرزاق:

٥٥٧، ٥٥٣ 

 ٢٤٩…  عبد الرزاق بن همام:

 ٢٨٧، ٢٥٩…  عبد الرزاق بن همام صنعانى:

 ٤٠٦…  رواد:  عبد العزيز بن أبى

 ٢٢٥…  عبد العزيز دهلوى:

 ٥٤٢…  د القادر قرشى:عب

 ١٢٠…  عبد الكريم بن عبد الرحيم:

 ٥٢٦، ٥٢٥…  عبد الله بن ابَُى:

 ٤٥٣، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢…  عبد الله بن ابى بكر:

 ٤٨٦، ٢٣٧…  عبد الله بن احمد:

 عبد الله بن زبير



 ٣٨٨، ٣٨٧، ٢٨٢…  زبير: ابن

 ٣٧٨، ٢٧٢…  عبد الله بن زبير:

 عبد الله بن عباس

، ٣٣٤، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٠١، ٢٧٩، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٢٤، ٩٥، ٧٥…  عباس: ابن

٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٨، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٦، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٥ ،

٥٥٧، ٥٥٣، ٥٤٠، ٥٣٩، ٥٣٥، ٥٣٤، ٥٢٠، ٥٠٧، ٥٠٤، ٤٩٤، ٤٣٩، ٤٣١، ٤١٣، ٤١٠، ٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣ 

 ،٢٥٨، ٢٤٨، ٢٤٠، ٢١…  عبد الله بن عبّاس:

٤٣٢، ٣١١ 

 ٥١٧…  عبد الله بن عمر بن ابان مشكدانه:

 عبد الله بن عمر بن خطاب

 ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٣، ٥٢٥، ٥٠٠، ٤٣٩، ٢٦٨…  عمر: ابن

 ٤١٥، ٤٠٧، ٣٥٩، ٣١١…  عبدالله بن عمر:

 ٢٦٧…  عبد الله بن عمر بن خطاب:

 عبدالله بن محمد بن حسن مامقانى

 ٦١…  عبد الله بن محمد حسن مامقانى:

 ١٦٧…  شيخ عبد الله مامقانى:

 ١٥٨…  شيخ مامقانى:

 ٢٢٠، ٢٠٨، ١٨٥…  مامقانى:

 عبدالله بن مسعود

 ،٢٦١، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٣٥، ٢٣٤…  مسعود: ابن

٣٩٨، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٧٦، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣١٥، ٣١٤، ٢٨٢، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٢ ،

٥٢٨، ٥٢٧، ٤٦٦، ٤٦٤، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٠، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨ ،٤٢٧ 

 ٤٣٠…  عبدالرحمان:

 ،٢٣٦، ٢٣٤، ٤٣، ٣٢، ٢١…  عبد الله بن مسعود:

٤٦٢، ٤٣٣، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٦، ٣٨٢، ٣٥٩، ٣٤٧، ٣١١، ٢٧٧، ٢٦٢، ٢٥٣ 



 ٤٠٦…  عبدالمؤمن بن خالد حنفى:

 عثمان بن عفان

 ٣٧٨…  چهارمين خليفه:

 ،٢٣٩، ٢٣٨، ٤٧، ٤٦، ٣٢، ٣١…  عثمان:

٣١٩، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥، ٣١١، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٥٧، ٢٥٦ ،

٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١ ،

٤١٤، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٥٣ ،

٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٣٨، ٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢١ ،

٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٣٥، ٥٣١، ٥١٧، ٥١٦ 

 ٣٣٩، ٢٦٢، ٤٧، ٤٦…  عثمان بن عفان:

 ٣٠٥…  عراقى:

 ٣١١…  عروة بن زبير:

 ٤١٠…  عبدالسلام:عزّ بن 

 ٥٣٥، ٥٣٤، ٤٠٧…  عطاء:

 ٥٣٥…  عطاء خراسانى:

 ٥٢٢…  عطيّة بن قيس كلابى:

 عكرمه بربرى

 ،٤٠٤، ٤٠٣، ٣٩٧، ٣٧٠، ٣٣٥، ٣١١…  عكرمه:

٥٤١، ٥٢٠، ٥٠٧، ٤٩٤، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٥ 

 ٤٠٨…  عكرمه بربرى:

 ٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٩…  عكرمة بن عمّار:

 علامّه فاضل تونى

 ١٦٧…  تونى:

 ٥١…  تونى: علامّه

 ٢٣٤…  علقمه:



 على بن ابراهيم قمى

 ١٨٧، ١٣٩، ١٢٠…  شيخ على بن ابراهيم قمى:

 ١٨٣، ١٨١، ١٦٩، ١٢١، ٥٧…  على بن إبراهيم:

 ١٢٥…  شيخ قمى:

 ١٨٨، ١٨٠…  قمى:

 ٣٣٢…  على بن حمزه مراوى صقلى:

 ٩٣…  على بن سالم:

 ٤٠٥…  على بن عبدالله بن عبّاس:

 على بن مدينى

 ٥٣٥، ٥٠٦، ٤٨٢، ٤٠٤…  دينى:على بن م

 ٢٩٦…  مدينى:

 ٣١٧…  عمران بن جرير:

 ٤٠٧…  عمران بن حدير:

 ٤٧٨، ٤٧٧…  عمران بن حطان:

 ٣٠٧…  عمر بن حاجب:

 عمر بن خطاب

 ٥٨…  خليفه دوم:

 ،٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٦، ١٧٩…  عمر:

٣٦٢، ٣٦٠، ٣١١، ٣٠٦، ٢٩٢، ٢٧٩ ،٢٧٦، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٤، ٢٤٨ ،

٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٤، ٤٠٥، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧١، ٣٦٤، ٣٦٣ ،

٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٣١، ٥٢٧، ٥٢٦، ٥١٦، ٤٩٨، ٤٧٧، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٥، ٤٣٩ ،

٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٤ 

 ،١٧٥، ١٠٥، ٩٦، ٩٥، ٩٤…  عمر بن خطاب:

٤٥٢، ٤٤٩، ٤٢٢، ٤٢٠، ٣١١، ٢٧٢، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦١، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٦ 

 ١١٩…  المقدام: عمرو بن ابى



 ٥٣٤، ٥٣٣…  عمرو بن ميمون:

 ٢٦٣…  عمرو بن نافع:

 ،٢٠٢، ١٩٥، ١٩٤، ١٨٠، ١٢٤، ١٢٢…  عياشى:

٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٣ 

 ٢٩٣…  عيدروسى:

 ٢٨٢…  بن عمر:عيسى 

 ٣٤٧، ٣٤٤…  عيسى ثقفى:

 عينى حنفى

 ٥٣٧…  عينى:

 ٥٢٨…  عينى حنفى:

 ٥٥٤، ٥٥٠…  عيينة بن حصن:

 (ف)

 ١٦٧، ٦٨…  فاضل جواد:

 فخرالدين رازى

 ٣٣٦…  فخرالدين رازى:

 ٣٨١، ٣٨٠، ٢٩١…  فخر رازى:

 ٢٨٢، ٢٥٩، ٢٥٨…  فريابى:

 ٥١٥…  فيروزآبادى:

 (ق)

 ،٤٠٨، ٤٠٥، ٣١٨ ،٢٩٠، ٢٨٧، ٢٤٩…  قاسم:

٤٧٧، ٤٥٣ 

 قاسم بن محمد بن ابى بكر

 ٣٧٣…  قاسم بن محمد:

 ٣٧٤، ٣٧٢…  قاسم بن محمد بن ابى بكر:

 ٤٧٣، ٢٩١…  قاضى ابوطبيّب:



 ٤٧٣…  قاضى عبد الوهاب:

 ٥٢١…  قاضى عياض مالكى:

 ٣٥٩…  قتاده:

 ٥٠٦…  قواريرى:

 (ك)

 ،١٠٧، ٩٩، ٩٦، ٦٨، ٦٢، ٥٦…  كاشف الغطاء:

٢١٩، ١٦٨، ١٦٧، ١١١، ١٠٨ 

 كُثير عزهّ

 ٤٠٧…  كثُير:

 ٤٠٧…  كُثير عزةّ:

 ١٦٧…  كرباسى:

 ٥٢٩، ٥٢٨…  كرمانى:

 ٣٨٨…  كعب بن عياض أشعرى:

 (ل)

 ٤٩٩، ٤٩٧…  ليث بن ابى مسلم:

 ٥٠٠، ٢٤٥…  ليث بن سعد:

 (م)

 ٥٤٦، ٣٦٠…  مازرى:

 ،٢٩٤، ٢٨٧، ٢٦٤، ٢٤٤، ٣٢…  مالك بن أنس:

٤٥٢، ٤٠٧، ٤٠٥، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢ 

 ٣٤٧، ٣٤٤…  مالك بن دينار:

 ٣٨٤، ٩٣…  مأمون:

 ٣٠٢…  مباركفورى:

 ٢٩٢…  أثير: مبارك محمد بن محمد ابن

 ٢٥٨…  مجالد:



 ٤٠٨، ٣١١، ٢٨٢، ٢٨١…  مجاهد:

 ٥٠٨…  محبّ الله بن عبد الشكور:

 ١٦٧…  محقّق تبريزى:

 ٢٦٦…  محمّد:

 محمد ابراهيم نعمانى

 ٢٠٤…  محمد ابراهيم نعمانى:

 ١٢٩…  نى:نعما 

 ٣٥٧…  محمد ابوزهره:

 محمدباقر مجلسى

 ٢١٤، ١٨٥…  علامّه مجلسى:

 ،١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٠، ١٢٤، ١٢٣…  مجلسى:

٢١٧، ٢٠٥، ١٩٣، ١٥٧ 

 ١٦٧، ١٠٧، ٥٤…  محمدباقر مجلسى:

 محمد بن إسماعيل بخارى

 ،٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٨، ٢٣٤، ١٦٢…  بخارى:

٣٢٤، ٣١٦، ٣٠٤، ٣٠٢، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٤، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨١ ،٢٧٧، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٤، ٢٥٩، ٢٤٩، ٢٤٨ ،

٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٩، ٤٧٧، ٤٧٥، ٤٧٣، ٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٦، ٤٣٨، ٤٢٩، ٤١٨، ٤١٣، ٤٠٩، ٤٠٨، ٣٩٧، ٣٧٩، ٣٧٠ ،

٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩١، ٤٩٠، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٣، ٤٨٢ ،

٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٧، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢٠، ٥١٥، ٥١٤، ٥١٣، ٥١٢، ٥١١، ٥٠٩، ٥٠٨ ،

٥٦١، ٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٤ 

 ٢٩٦، ٢٨٨…  محمد بن إسماعيل بخارى:

 ١٢٠…  محمد بن الفضيل:

 ٥٥٨، ٥٥٤…  محمد بن أبي بكر:

 محمد بن حسن بن فروخ صفار قمى

 ١١٩…  شيخ صفار:



 ١٢٤…  شيخ صفار قمى:

 ٢٠٣…  ن فروخ صفار قمى:محمد بن حسن ب

 محمد بن حسن حرّ عاملى

 ٥٣…  محمد بن حسن حرّ عاملى:

 ،١٦٧، ١٤٩، ١٣٧، ١٢٢…  شيخ حرّ عاملى:

١٩٧، ١٩٠، ١٨٥، ١٨٤، ١٧٩ 

 محمد بن حسين شيخ بهايى

 ٥١…  بهاءالدين عاملى:

 ١٦٠، ١٢٨، ٥١…  شيخ بهايى:

 ٢٠٩، ١٦٧…  شيخ بهاء الدين عاملى:

 ٥١…  شيخ بهايى):شيخ محمد بن حسين (

 ٤٨٩…  محمد بن خالد:

 ٤٢٦…  محمد بن زيد بن مروان:

 محمد بن سعد

 ٢٢٣…  سعد: ابن

 ٤٠٨…  محمد بن سعد:

 ١١٤…  محمد بن سليمان:

 ٤٧٧…  محمد بن عبد الله كامل بن حسن رضا بن حسن سبط:

 ٥٤٦…  محمد بن عقيل:

 ١٢١…  محمد بن على أباسمينة:

 يخ صدوق)محمد بن على بن بابويه (ش

 ،٩٨، ٩٦، ٨٤، ٦٧، ٥٣، ٣٨…  شيخ صدوق:

٢٠١، ١٨٩، ١٧٦، ١٦٩، ١٦٦، ١٦١ 

 ،١٦١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤١، ١٣٧، ١٣٦…  صدوق:

٢٩٠، ٢١٩، ٢٠٢، ١٨٣، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٧ 



 ١٦٩، ٣٨…  محمد بن على بن بابويه:

 محمد بن عيسى ترمذى

 ،٢٦٤، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٣٦، ٢٣٥…  ترمذى:

٥٠٥، ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٠٣ ،٣١١، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٨٨ 

 ٢٨٩…  محمد بن عيسى ترمذى:

 ٤٣١…  محمد بن كعب قرظى:

 بن نعمان مفيد بن محمّد محمّد

 ٤٠…  محمد بن محمد بن نعمان:

 ١٤٦…  بن نعمان مفيد: بن محمّد محمّد

 ٥٠٩، ٤٧٢، ٢١٩، ١٤٧، ١٤٣…  مفيد:

 ٣١١…  محمد بن مسلم زهرى:

 ٥٥٦، ٥٥٤…  محمد بن مسلمه:

 قوب كلينىمحمد بن يع

 ،١٧٥، ١٦١، ١٢٤، ١١٩، ١٠٧…  شيخ كلينى:

٢١٧، ٢١٣ 

 ،١٨٠، ١٧٦، ١٦٩، ١٦١، ١٤٩، ١٢٥…  كلينى:

٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ١٩٧، ١٩٤، ١٨٨، ١٨٦، ١٨١ ،

٢٢١، ٢٢٠ 

 ٢٠٧…  محمد بن يعقوب كلينى:

 ٤٨٧، ٣٥٥…  محمد بن يعقوب:

 ٢٨٧…  يوسف بن واقد فريابى:محمد بن 

 ٤٨٧…  محمد بن يوسف مؤذن:

 ١٨٥…  محمدتقى مجلسى:

 ٢٠١، ١٦٨، ١٠٧، ٩٧، ٦١…  محمد جواد بلاغى:

 ٦٠…  محمد حسن آشتيانى:



 ٦١…  محمد حسن بن عبدالله مامقانى نجفى:

 ٤٥٩…  محمد رضا مظفّر:

 ١٩٦…  محمد صالح مازندرانى:

 ٥٤٦، ٥١٢…  محمد عبده:

 اردوبادى غروىمحمد على 

 ٤٥٩، ٤٥٧، ٢٠٠، ٥٠…  اردوبادى:

 ١٦٨…  محمد على اردوبادى غروى:

 ١٦٧، ٦٨…  محمد نهاوندى:

 ٥١٣…  محمود أبوريهّ:

 ١٦٧…  محمود بن أبى القاسم (صاحب كشف الارتيعاب):

 ٥٠٨، ٤٩٩…  محيى الدين:

 ٥٤٣، ٤٢…  مزنى:

 ٥٣٦…  مزىّ:

 ٥٣٦، ٥٢٧…  مسروق:

 رىمسلم بن حجّاج نيشابو 

 ،٢٥٢، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٥، ١٦٣…  مسلم:

٢٩٩، ٢٨٨، ٢٨١، ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٥٣، 

٣٧٠، ٣٢٤، ٣١٦، ٣١١، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠٠، 

٤٦٦، ٤٣٨، ٤٣١، ٤٠٩، ٤٠٨، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٦، 

٤٧٩، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٩، 

٤٩٤، ٤٩٣، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٨٠، 

٥٠٢، ٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٥، 

٥٢٠، ٥٠٩، ٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٤، ٥٠٣، 

٥٦١، ٥٤٢، ٥٣٩، ٥٣٧، ٥٣٣، ٥٣٢ 

 ٢٨٩، ٢٤٩…  مسلم بن حجّاج:



 ٢٩٩، ٢٨٨، ٢٢٩…  مسلم بن حجّاج نيشابورى

 ٤٩٤…  مسلم نيشابورى:

 ٢٦٦…  مسلمة بن مخلد انصارى:

 ٣٥٩…  معاذ بن جبل:

 ٥٥٧…  معمر:

 ٥٢٣، ٢٩٤…  مغلطاى:

 مغيره بن شعبه

 ٣٩٨…  مغيره:

 ٥٥٤…  مغيره بن شعبه:

 ١٦٥…  مغيرة بن سعيد:

 ٥٤٦، ٥١٠…  مقبلى:

 ٤٣٨، ٣٦٤، ٣٦٣…  مكّى:

 ملامحمدمحسن فيض كاشانى

 ،١٨٨، ١٨٠، ١٧٩، ١٦٧، ١٢٣…  فيض كاشانى:

٢١٨، ٢١٦ 

 ،١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١١٠…  محدّث كاشانى:

١٩٩، ١٤٤، ١٣٦ 

 ١٧٩، ٥٢ … محمدمحسن فيض كاشانى:

 ٣٠٢…  ملا معين:

 ٤٩١، ٤٨٤…  مناوى:

 

 منخّل بن جميل اسدى

 ١١٨…  منخّل:

 ١١٩…  منخّل بن جميل اسدى:

 ٤٠٦…  موسى بن يسار:



 ٦٠…  موسى تبريزى:

 ميرزا حسين بن محمد تقى نورى طبرسى

 ٢٠٠…  ميرزا حسين بن محمد تقى نورى طبرسى:

 ٢٠١، ١٩٠، ١٦٠، ٦١…  محدث نورى:

 ٢٠٠…  نورى: ميرزا حسين

 ١٢٢، ١١٣…  ميسر:

 (ن)

 ٤٠٥، ٢٦٣…  نافع:

 ٤٠٥…  نجدة حرورى:

 ٥٥٤، ٢٧٢، ٢٢…  نصارا:

 نور الدين على بن حسام متقّى هندى

 ٢٣٨…  متقى هندى:

 ٢٩٣…  نور الدين على بن حسام متقّى هندى:

 ،٤٩٥، ٤٧٣، ٤٦٠، ٣٨١، ٣٧٩، ٢٩٩…  نووى:

٥٤٤، ٥٤٢، ٥٤٠، ٥٣٣، ٥٣٢ 

 ،٢٥٩، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٠، ٢٢٩…  نيشابورى:

٤٧٩، ٣٣٨، ٣٠٤، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٨ 

 

 (و)

 ٤٣٢…  وكيع:

 ) (هـ

 ٥٢٢…  هشام بن عمار:

 (ى)

 يحيى بن سعيد انصارى

 ٤٠٨، ٤٠٤، ٣٧٣، ٣٧٢…  يحيى بن سعيد:



 ٤٥٣، ٣٧٤…  يحيى بن سعيد انصارى:

 يحيى بن معين

 ٥٣١، ٢٨٧…  معين: ابن

 ٥٣٠، ٥١٧ ،٥١٦، ٤٠٥…  يحيى بن معين:

 ٥٣٠…  يزيد بن ربيعه:

 ٣١٧…  يزيد بن زريع:

 ٤٢٠، ٤١٨، ٣٦٢، ٣٥٨، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٠…  يمامه:

 ٤٠٤…  يونس:



 

 فهرست زمان و مكان

 

 ٢٧٢…  آذربايجان:

 ٤٠٧، ٤٠٤…  آفريقا:

 ٢٧٢…  ارمنستان:

 ٤٠٦، ١٨٦…  إصفهان:

 ٢٧١…  أرمينية:

 ٥٥٤…  بحرين:

 ٤٩٤، ٤٠٤، ٢٥٠، ٢٤١…  بصره:

 ٤٨٨، ٤٦٢…  اد:بغد

 ٢٨٣…  ثقيف:

 ٥٥٤، ٥٥٠…  جزيرة العرب:

 ٥٤١، ٥٠١…  حبشه:

 ٣٠١، ١٧٠…  حجاز:

 ٥٥٦، ٥٥٢، ٥٠٠، ٤٩٨…  حجة الوداع:

 ١٩…  حراء:

 ٤٩٠، ٤٠٧، ٤٠٦، ٣٠١، ٢٩١…  خراسان:

 ١٨٦…  دار السلطنه اصفهان:

 ٢٨٧…  دار الهجرة:

 ٥٣٧…  روز خيبر:

 ٤١٥…  روز غدير خم:

 ٥٢٣، ٣٢٩، ٢٢٣، ١١٧، ٨٣، ٧٤ … روز قيامت:

 ٣٢٤…  روز مسيلمه:

 ٥٣٨، ٥٠١…  سال فتح:



 ٤٠٧…  سرزمين جَنَد:

 ٤٩٠، ٤٠٦…  سمرقند:

 ،٣٠٧، ٣٠٦، ٢٩٢، ٢٧١، ٢٦٢، ٢٣٥، ٢١٥…  شام:

٥٤٥، ٤٩٤، ٤٦٢، ٤٠٧ 

 ٥٤٥، ٣٠١، ٢٧١، ١٧٠…  عراق:

 ٥٠٠…  عيد قربان:

 ٣٢٩، ٢٢٣، ١٥٠، ١١٧، ٨٦، ٨٣، ٧٤…  قيامت:

 ٥٥٥، ٥٣٢…  كعبه:

 ٤٢٧، ٢٧٢، ١٢٩، ١١٧…  كوفه:

 ٤١٢، ٢٢٣…  كوهستان:

 ١٧٠…  ماوراء النهرين:

 ٤١١…  ماه رمضان:

 ٤٦٣…  محله هنبازين:

 ،٣٧١، ٣٧٠، ٣٠١، ٢٧٢، ١٤٦، ١٤٥…  مدينة:

٥٥٧، ٥٥٣، ٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٣، ٤٣١، ٤١٣، ٤٠٦، ٤٠٥ 

 ،٤٢٠، ٤١٩، ٣٦٢، ٢٧٢، ١٢٩، ١١٧…  مسجد:

٥٥٦، ٥٥٥، ٥٣٢ 

 ٢٩٧…  الحرام: مسجد

 ٤٠٤…  مسجد النبى:

 ١١٧…  مسجد كوفه:

 ،٤٠٧، ٣٣٢، ٣٣١، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٨٩، ٢٦٦…  مصر:

٤٩٤، ٤٦٢ 

 ٣٠١، ٣٠٠…  مغرب:

 ،٥٢١، ٥٠١، ٥٠٠، ٤١٣، ٤٠٦، ٢١٥، ٨٤…  مكه:

٥٤٢، ٥٢٩، ٥٢٣ 



 ٥٠٠، ٤٩٨، ٧٨، ٧٧…  منى:

 ٤٠٤…  موسم حج:

 ٢٠٠، ١٤٨…  هنگام ظهور:

 ٤٢٠، ٢٧٣، ٢٦٩…  يمامة:

 ٤٠٧، ١٦٤…  يمن:

 ٩٥…  يوم الخميس:

 ،٢٤٢، ٢٤١، ٢٢٣، ٨٦، ٨٣، ٧٤…  يوم القيامة:

٣٢٨، ٢٥٨، ٢٥٧ 

 ٢٦٩…  يوم اليمامة:



 

 فهرست كتب

 الإتقان في علوم القرآن

 ،٣٤٨، ٣٤٥، ٢٨٣، ٢٧٣، ٢٤٢، ٢٣٤…  الإتقان:

٤٤٠، ٤٠٢، ٣٨٠ 

 ٤٥٨، ٢٩١، ٢٨٩، ٦٦…  اتقان:

 ٣١٢، ٢٤٧…  الإتقان فى علوم القرآن:

 ١٨٥…  إثبات الهداة:

 ٣٩٨…  احكام القرآن:

 ١٧٨…  اختيار معرفة الرجال:

 الإرشاد

 ١٤٦…  الإرشاد:

 ٢١١، ٢٠٤، ١٤٧، ١٤٠…  إرشاد:

 ٣١١…  إرشاد السارى:

 ٥٦٠…  إعلام الموقعّين:

 ٥٤٦…  الأحاديث المتواترة:

 الإحتجاج على أهل اللجاج

 ٢٠٥…  الإحتجاج:

 ٢٠٥…  :الإحتجاج على أهل اللجاج

 ،٤٧٦، ٢٩٥، ٢٠٥، ١٤١، ١٣٩، ٧٩…  احتجاج:

٥٥٥، ٥٠٦ 

 ٥٣٤…  الأطراف:

 ١٧٦…  الإعتقادات:

 ٤٤٠، ٣٧٥، ٣٤٥…  الانتصار:

 ٣١٢…  البحر المحيط:



 ٢٩٣…  البدر الطالع:

 ٣٤٨…  البرهان:

 ٢٠٦…  البرهان في تفسير القرآن:

 ٣١٢…  البرهان في علوم القرآن:

 البيان في تفسير القرآن

 ١٧٥، ١٤٤، ١٠٧…  بيان:ال

 ١٦٨…  البيان في تفسير القرآن:

 ١٠٧…  تفسير البيان:

 ٥٤٤، ٢٩٩…  تقريب:

 ٣١٢…  التسهيل لعلوم التنزيل:

 ٥١٥…  التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح:

 ٥٠٤، ٤٩٠، ٤٨٩، ٤٨٥…  الجرح والتعديل:

 ٥٣٥…  الجمع:

 ١٦٨…  الحاشية على الوافي:

 ٣١١ ،٢٤١، ٢٣٦…  الدر المنثور:

 ١٦٨، ٦٨…  الدعوة الإسلامية:

 ٢٩٦…  الذيل الممهّد:

 ٤٠١…  الرائيه:

 ٣٥٥، ٣٥٢، ٢٧٨…  الرد على من خالف مصحف عثمان:

 ٦٨…  السرائر في الفقه:

 السنن الكبرى

 ٢٥٣…  السنن الكبرى:

 ٢٦٤، ٢٥٩…  سنن كبرى:

 ٣٠٣، ٣٠٢…  السنن الكبير:

 ٣٩٨…  الشعب:



 ٦٨…  الشيعه و المنار:

 ١٨٨، ١٨٠…   في تفسير القرآن:الصافي

 ٢٩٣…  الضوء اللامع:

 ٥١٠…  العلم الشامخ:

 ،٤٠٩، ٣٧٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٤، ٥٥…  الفرقان:

٤٦٥، ٤١٠ 

 ٢٩٦…  القول المسدّد في الذب عن المسند:

 الكافي

 ،١٩٣، ١٨٢، ١٥٧، ١٤٤، ١٢٧، ١٢٦…  الكافي:

٢٠٨، ١٩٧ 

 ،١٤٥، ١٣٧، ١٢٧، ١٢١، ١٠٧، ٩٠، ٣٠…  كافى:

٢١٢، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٤، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٦، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٨، ١٤٦ ،

٤٩٣، ٤٤٤، ٢٩٧، ٢٤٢، ٢١٧، ٢١٣ 

 ٣٠…  كتاب شريف كافى:

 ٥٢٨…  الكواكب الدارى:

 ٤٧٧، ٣٠٣، ٣٠٢…  المجتبى:

 ٣٠٦، ٣٠٥…  المختاره:

 المستدرك على الصحيحين

 ٣٠٤، ٢٤٠ … المستدرك على الصحيحين:

 ٣٠٤…  صحيح مستدرك:

 ٣١١، ٣٠٦…  مستدرك حاكم:

 ٤٧١، ٢٤٠، ٢٣٧…  المصنف:

 ٣٧٨، ٣٧٦، ٣٤٦، ٦٨…  المنار:

 ٤٩٥، ١٧٥…  المنهاج:

 الميزان في تفسير القرآن



 ١١٩، ١٠٧، ٦٨…  الميزان:

 ١٦٨…  الميزان في تفسير القرآن:

 ٢٩٣…  النور السافر في أعيان القرن العاشر:

 ٢٠٩ … الوجيزة:

 ٣٣٦، ١٤٩، ٢٢…  انجيل:

 ١٦٨…  أجوبة مسائل جار الله:

 ١٦٨، ٦٨، ٦٢…  أصل الشيعه و أصولها:

 ١٧٩…  أمل الآمل:

 ٢٠٥، ١٩٣، ١٨٦، ١٨٥، ١٣٦…  بحار الأنوار:

 ١٦٨…  بحوث في علوم القرآن:

 ٦٦…  بسُتان المذاهب:

 بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول

 ١٦٧، ٩٩…  بشرى الوصول:

 ٦١…  الوصول إلى أسرار علم الأصول:بشرى 

 ٢٠٣…  بصائر الدرجات:

 ٤٤٦…  تاريخ التشريع الإسلامى:

 ٣١١…  تاريخ مدينة دمشق:

 ٣٠٢…  تحفة الأحوذى:

 تفسير آلاءالرحمن

 ١٦٨، ١٠٧…  آلاء الرحمن:

 ٢٠١…  تفسير آلاءالرحمن:

 ٣١٢…  تفسير ابن كثير:

 ١١٠…  تفسير الصافى:

 ٣١١…  تفسير بغوى:

 ٣١١…  سير خازن:تف



 ٣١١…  تفسير رازى:

 ١٨٠…  تفسير صافى:

 ٣١١…  تفسير طبرى:

 ١٣٧…  تفسير عياشى:

 ٣١١…  تفسير قرطبى:

 ١٨٩…  تفسير قمى:

 ٢٥٥…  تفسير كبير:

 تنفيد قول العوام بقدم الكلام

 ١٦٨…  تفنيد قول العوام:

 ٦٨…  تنفيد قول العوام بقدم الكلام:

 ١٦٨…  تنزيه التنزيل:

 ٣٣٦، ١٨٨، ١٨٣، ١٤٩، ٢٢…  ت:تورا

 ٣٠٥، ٢٦٤…  تهذيب الآثار:

 ١٩٠، ١٧٨…  تهذيب الأحكام:

 ١٦٨، ٦٩…  تهذيب الأصول:

 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال

 ١٦٦…  ثواب الأعمال و عقاب الأعمال:

 ١٧٤…  ثواب الأعمال:

 ٣١١، ٢٥٣، ٢٠٩…  جامع الأصول:

 ١٧٩…  جامع الرواة:

 ١٩٣…  :جامع المعارف و الاحكام

 سنن ترمذى

 ٣٠٢…  جامع ترمذى:

 ،٢٨٩…  الجامع الصحيح:

 ٤٢٦…  جزء فيه اختلاف المصاحف:



 ٣٦٢…  جمال القراّء:

 ٥٤٥…  جمع الجوامع:

 ١٦٧…  حاشية الرسائل:

 ٤٧٤…  حجة الله البالغة:

 ١٩٣…  حق اليقين في معرفة اصول الدين:

 ١٧٦…  خلاصه الأقوال:

 ٣٠٢…  دراسات اللبيب:

 ١٤٧، ١٤٦…  سرويه: رساله

 ١٦٧، ٦٠…  رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف:

 ٢٩٣…  روح المعانى:

 ١٨٠…  روضات الجنات:

 ٢٠٤، ١٤٠…  روضة الواعظين:

 ٥٤٠…  زاد المعاد:

 ٢٣٧…  زوائد المسند:

 ٣٨٢…  زيادات مسند:

 ٤٦…  سعد السعود:

 سنن ابن ماجه

 ٤٦٩، ٢٤٧…  سنن ابن ماجه:

 ٣١١…  صحيح ابن ماجه:

 ٣٠٤…  كتاب ابن ماجه:

 ٥٠٥، ٤٧٥، ٣٠٢…  سنن ابو داوود:

 ٣١١…  سنن بيهقى:

 ٣٠٢…  سنن نسائى:

 ٢٩٣…  شذرات الذهب:

 ٢٩٩…  شرح التقريب:



 ٣٥٦…  شرح الرائيه:

 ٦٠…  شرح الرسائل في علم الأصول:

 ٦٨…  شرح الزبدة في الأصول:

 ١٤٥…  شرح الكافي:

 ١٩٣، ١٩٢…  شرح المفاتيح:

 ٤٩…  شرح الوافي في علم الاصول:

 ٤٩٤، ٣٨٢، ٢٣٤…  شرح بخارى:

 ٥٥…  شرح صحيفه سجاديه:

 ٥٠٨، ٤٩٧، ٤٧٢…  شرح مسلم:

 ٢٥٠…  شعب الإيمان:

 صحيح بخارى

 ٢٩٨…  الجامع الصحيح:

 ٢٩٨…  الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اللهّ:

 ،٢٤٧، ٢٤٢، ٢٢٩، ١٦٣، ١٦٢…  صحيح بخارى:

٥١٣، ٥١١، ٥٠٨، ٥٠٥، ٥٠٠، ٤٩٦، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٦٩، ٤٦٦، ٤٠٨، ٣١٦، ٣١١، ٣٠٢، ٣٠٠ 

 ٥٠٧، ٥٠٢، ٤٩٩، ٤٨٢، ٤٨١، ٢٤٧…  صحيح مسلم:

 ٥١٥…  صحيحين علل الحديث:

 ٥٩…  عروة الوثقى:

 ١٨٨، ١٨١…  علم اليقين:

 ٢٢…  عهدين:

 ٥١٥، ٤٩٩، ٤٩٧…  عة:غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطو 

 ٥١٥…  غريب الصحيحين:

 ٥١١، ٣١١، ٢٤٦…  فتح الباري:

 ٢٠٠…  فصل الخطاب:

 ٤٨٤، ٩٨…  كاشف:



 ٤٩١، ٤٨٤، ٤٨٣…  كتاب الضعفاء:

 ٢٠٤…  كتاب الغيبة:

 ٣٠١…  كتاب علل:

 ٤٠١، ٤٠٠، ٣٤٣، ٣٣٩، ٣١١…  كشّاف:

 ١٦٨…  كشف الإشتباه في الرد على موسى جار الله:

 ٦٨…  باه في مسائل جار الله:كشف الإشت

 ٣٠٦، ٣٠٤…  كشف الظنون:

 ٣١١، ٢٩٣، ٢٧٣…  كنز العمّال:

 ١٨٠…  لؤلؤة البحرين:

 ١٧٥…  مباني تكملة المنهاج:

 محاضرات الادباء

 ٢٥٣…  محاضرات:

 ٢٥٢…  محاضرات الادباء:

 ١٨٦، ١٨٥، ١٥٧، ١٣٧، ١٣٥، ١٠٧…  مرآة العقول:

 ١٧٥…  مستمسك العروة:

 ١٩١…  يعة:مستند الش

 ٥٤٦، ٥٠٨…  مسلمّ الثبوت:

 ٣١١، ٢٩٦، ٢٤٧، ٢٤٢، ٢٣٦…  مسند احمد:

 ٣١١…  مسند أبو يعلى موصلى:

 ٥٣٦…  مشارق الأنوار:

 ١٦٠…  مشرق الشمسين:

 ٣١٢…  مشكل الآثار:

 ٣٨٤…  مشكل القرآن:

 ٥٠…  مصائب النواصب:

 ١٩٣…  مصابيح الأنوار:



 ،٢٧٦، ٢٧٢، ٢٣٨، ٢٣٤، ١٤٦…  مصاحف:

٤٥٤، ٤٢٨، ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٢، ٣٧٤، ٣٦٩، ٣٦٥، ٣٥٨، ٣٥٥، ٣٥١، ٣٤٤، ٣٣٢، ٣٢٨، ٣١١، ٢٨٠ 

 ٥٣٦…  مطالع الأنوار:

 المعجم الاوسط

 ٢٥٠، ٢٤٠…  اوسط:

 ٢٣٩…  معجم الاوسط:

 ١٩١…  معراج السعادة:

 ٩٧…  مفتاح الكرامه:

 ٥٥…  مناهج المعارف:

 ٣١٢…  مناهل العرفان فى علوم القرآن:

 ٢٤٢، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٥٠…   يحضره الفقيه:من لا

 ١٩١…  منهاج الأحكام:

 تيميّة: منهاج الشريعة في الردّ على ابن

 ١٩٦…  : منية المحصّلين في حقيّة طريقة المجتهدين

 الموطأ

 ٤٦٩، ٢٩٤…  موطأ:

 ٣١١، ٢٤٧، ٢٤٢…  موطأ مالك:

 ٥١٥…  نقد الصحيح:

 ١٦٨…  :نقض الوشيعة في الرد على موسى جار الله

 ٣٤٥…  نكت الإنتصار:

 ١٨١، ١٨٠، ١٢٣…  وافى:

 ١٨٥، ١٨٤…  وسائل الشيعه:

 ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٥، ٤٤٤…  ينبوع:



 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع

 



 

 

 

 فهرست منابع

 

 * قرآن كريم.

 .١٤١٢* نهج البلاغه: سيد رضى، تحقيق: شيخ محمّد عبده، دار الذخائر، قم، سال 

 (الف)

بن حسن حرّ عاملى، دار الكتب الإسلامية، چاپ سوم، سال  ص والمعجزات: محمّد. إثباة الهداة بالنصو  ١

 ش. ١٣٦٥

 . ١٤٠١بن مطهر حلىّ، خيّام، قم، سال   بن يوسف . أجوبة المسائل المهنّائية: حسن ٢

 . ١٣٨٦. أجوبة مسائل جار اللهّ: سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى، نعمان، نجف، چاپ سوم، سال  ٣

: محمّد بن حسن طوسى، تحقيق: سيد مهدى رجائى، مؤسسة آل   ر معرفة الرجال (رجال كشى). إختيا ٤

 .١٤٠٤البيت عليهم السلام، قم، سال 

 .]تا بى[. إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري: شهاب الدين قسطلانى، دار احياء التراث العربي، بيروت،  ٥

ول: محمد بن على بن محمد ستوكانى، مطبعة المصطفى . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأص ٦

 م. ١٩٣٧ـ  ١٣٥٢البابى الحلبى واولاده بمصر، چاپ يكم، سال 

 .]تا بى[. أسد الغابه: عزاّلدين ابن اثير جزرى، دار الكتب العربي، بيروت،  ٧

 .]تا نا ـ بى  بى[. إشارات الأصول: محمد ابراهيم بن محمد حسن كرباسى، چاپ يكم،  ٨

 .]تا بى[. أضواء على السنّة المحمديةّ: محمود أبورية، نشر البطحاء، چاپ پنجم،  ٩

. إظهار الحق في الرد على النصارى: رحمت الله دهلوى هندى، تحقيق و تعليق: محمد احمد محمد  ١٠

 م. ١٩٨٩ـ  ١٤١٠عبدالقادر خليل ملكاوى، ادارة العامة للطبع والترجمه، رياض، سال 

قرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق رافعى، دار الكتب العربي، بيروت، چاپ نهم، سال . إعجاز ال ١١

١٣٩٣ . 



عبدالرؤوف سعد، دار  بكر بن قيم جوزية، تحقيق: طه . إعلام الموقعّين عن ربّ العالمين: محمّد بن أبى ١٢

 م. ١٩٧٣الجيل، بيروت، سال 

 .]تا بى[لى، مكتبة نينوى الحديثة، قم، . آفة أصحاب الحديث: عبدالرحمان ابن جوزى حنب ١٣

. الإتقان فى علوم القرآن: عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، تحقيق: سعيد مندوب، دار الفكر، بيروت،  ١٤

 .١٤١٦چاپ يكم، سال 

طالب طبرسى، تحقيق سيّد محمّد باقر خرسان، دار النعمان، سال  . الإحتجاج: احمد بن على بن ابى ١٥

١٣٨٦. 

لإحكام في أصول الأحكام: على بن محمد آمدى، تحقيق: عبدالرزاق عفيفى، المكتب الإسلامى، چاپ . ا ١٦

 .١٤٠٢دوم، سال 

. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: محمّد بن محمّد بن نعمان (شيخ مفيد)، تحقيق: مؤسسة آل  ١٧

 .١٤١٤البيت، دار المفيد، بيروت، چاپ دوم، سال 

محمد على معوض، دار  -: يوسف بن عبدالله نمرى (ابن عبد البر)، تحقيق : سالم محمد عطا . الإستذكار ١٨

 م. ٢٠٠٠الكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال 

بن عبدالله نمرى (ابن عبدالبرّ)، تحقيق: على محمد بجاوى، دار   . الإستيعاب فى معرفة الاصحاب: يوسف ١٩

 .١٤١٢الجيل، بيروت، چاپ يكم، سال 

 .١٤١٥ حجر عسقلانى، دار الكتب العلمية، بيروت، سال . الإصابة فى تمييز الصحابة: احمد بن ٢٠

 .١٣٩٠ . الأصول الأصليّة: محمدمحسن فيض كاشانى، سازمان چاپ دانشگاه، ايران، سال ٢١

، . الأصول السرخسى: ابوبكر محمدبن احمد سرخسى، تحقيق: أبوالوفاء افغانى، دار الكتب العلمية ٢٢

 م. ١٩٩٣ـ  ١٤١٤بيروت، چاپ يكم، سال 

. الأصول العامة للفقه المقارن: سيد محمّد تقى حكيم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم،  ٢٣

 م. ١٩٧٩سال 

. الإعتقادات في دين الإمامية: محمد بن على بن حسين بن بابويه (شيخ صدوق)، تحقيق: عصام  ٢٤

 م. ١٩٩٣ـ  ١٤١٤والنشر والتوزيع، بيروت، چاپ دوم، سال  عبدالسيد، دار المفيد للطباعة

. الأمالى: محمّد بن على بن حسين بن بابويه (شيخ صدوق)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة  ٢٥

 .]تا بى[البعثة، مؤسسة البعثة، قم، 



دار الجنان، بيروت، چاپ . الأنساب: عبدالكريم بن محمّد تميمى سمعانى، تحقيق: عبداللهّ عمر بارودى،  ٢٦

 .١٤٠٨يكم، سال 

. الأنوار النعمانية: سيد نعمة اللهّ جزائريّ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، چاپ چهارم، سال  ٢٧

١٤٠٤ . 

. الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: محمد بن حسن حرّ عاملىّ، تحقيق: مشتاق مظفر، دليل  ٢٨

 .١٤٢٢ـ  ١٣٨٠ما، قم، سال 

 .]تا  بى[. آلاء الرحمن في تفسير القرآن: محمّد جواد بلاغى، مكتبة الوجداني، چاپ دوم،  ٢٩

. إمتاع الأسماع: تقى الدين احمد بن على مقريزى، تحقيق: محمد عبدالحميد نميسى، دار الكتب  ٣٠

 .١٤٢٠العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال 

ن حرّ عاملى، تحقيق: سيد احمد حسينى، مكتبة . أمل الآمل في علماء جبل عامل: محمّد بن حس ٣١

 .١٣٨٥الاندلس، بغداد، چاپ يكم، سال 

. أنساب الأشراف: احمد بن يحيى بلاذرى، تحقيق محمّد باقر محمودى، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات،  ٣٢

 .١٣٩٤چاپ يكم، سال 

براهيم انصارى، دار المفيد، . أوائل المقالات: محمّد بن محمّد بن نعمان (شيخ مفيد)، تحقيق: شيخ ا ٣٣

 .١٤١٤بيروت، چاپ دوم، سال 

. أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين كاشف الغطاء، تحقيق: علاء آل جعفر، مؤسسة الإمام على عليه  ٣٤

 .١٤١٥السلام، چاپ يكم، سال 

 .]تا بى[. أصول الفقه: محمدرضا مظفر، مؤسسة النشر الاسلامى،  ٣٥

ق الوسائل في شرح الرسائل): محمد تنكابنى، مطبعه الاسلاميه( اخوان كتابچى)، . إيضاح الفرائد (أوث ٣٦

 .]تا  بى[تهران، چاپ يكم، 

 (ب)

 .١٤٠٣ . بحار الأنوار: محمّد باقر مجلسى، مؤسسه وفا، بيروت، چاپ دوم، سال ٣٧

العظمى  . بحر الفوائد في شرح الفرائد: محمدحسن بن جعفر آشتيانى، كتابخانه حضرت آيت الله ٣٨

 .]بى تا[مرعشى نجفى( ره)، قم، چاپ يكم، 



كثير)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ يكم،   . البداية والنهاية: اسماعيل بن عمر قرشى بصرى (ابن ٣٩

 .١٤٠٨سال 

. البرهان فى تفسير القرآن: سيد هاشم بحرانى، تحقيق : قسم الدراسات الاسلامية، مؤسسة البعثة، قم،  ٤٠

 .]بى تا[

. البرهان: محمّد بن عبدالله زركشى، تحقيق: محمّد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، چاپ  ٤١

 .١٣٧٦يكم، سال 

 .]تا نا ـ بى  بى[. بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول: محمدحسن مامقانى، مخطوط،  ٤٢

 .١٤٠٤  تهران، چاپ يكم، سال . بصائر الدرجات: محمّد بن حسن بن فرّوخ صفّار، اعلمى، ٤٣

لبنان،  -. البيان في تفسير القرآن: سيد ابوالقاسم خوئى، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ٤٤

 م.١٩٧٥ - ١٣٩٥چاپ چهارم، سال 

 (ت)

 .١٤٠٧ . تاريخ الإسلام: محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، دار الكتاب العربي، چاپ يكم، سال ٤٥

 .١٤١٤يخ التشريع الإسلامى: محمد خضرى، دارالمعرفة، بيروت، سال . تار ٤٦

 .١٤٠٣ . تاريخ الطبري: محمّد بن جرير بن يزيد طبرى، مؤسسه اعلمى، بيروت، چاپ چهارم، سال ٤٧

 .]تا بى[عبداللهّ زنجانى، مكتبة الصدر، تهران،  . تاريخ القرآن: أبو ٤٨

صرى (ابن شبه)، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، دار الفكر، قم، . تاريخ المدينة: عمر بن شبه نميرى ب ٤٩

 ش. ١٣٦٨ـ  ١٤١٠ايران، سال 

. تاريخ بغداد: أحمد بن على خطيب بغدادى، دارالمغرب الإسلامي، محقق: بشار عواد معروف، چاپ  ٥٠

 .١٤٢٢يكم، سال 

 .١٤١٥  وت، سال. تاريخ مدينة دمشق: على بن حسين بن عساكر (ابن عساكر)، دار الفكر، بير  ٥١

 .]تا بى[لبنان،  -. تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة دينورى، دار الكتب العلمية، بيروت  ٥٢

. التبيان في تفسير القرآن: محمّد بن حسن طوسى، تحقيق: أحمد حبيب قصير عاملى، مكتب الإعلام  ٥٣

 .١٤٠٩الإسلامى، چاپ يكم، سال 

دين عاملى، تحقيق: فاضل جواهرى، مكتبة آيت الله العظمى . التحرير الطاووسي: حسن بن زين ال ٥٤

 .١٤١١مرعشى نجفى، چاپ يكم، سال 



شعبة حراّني، مؤسسة نشر اسلامي، قم، چاپ  بن علي محمّد حسن  . تحف العقول عن آل الرسول: أبو ٥٥

 . ١٤٠٤دوم، سال 

 . ١٣٩٦، سال . تحفه اثنا عشرية: شاه عبدالعزيز دهلوى، لاهور، پاكستان، چاپ سوم ٥٦

 .١٤١٠ . تحفة الأحوذي: ابوالعلاء محمّد مباركفورى، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال ٥٧

. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوى: عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، تحقيق: عبدالوهاب  ٥٨

 .]تا  بى[عبداللطيف، المكتبة الرياض الحديثة، رياض، 

عليهم السلام   البيت اء: حسن بن يوسف بن مطهر حلىّ، تحقيق و نشر: مؤسسة آل. تذكرة الفقه ٥٩

 .١٤١٤لإحياء التراث، قم، چاپ يكم، سال 

. التسهيل لعلوم التنزيل: محمّد بن أحمد بن أحمد بن جزرى، تحقيق: عبدالله خالدى، دارالأمم بن  ٦٠

 .]تا بى[الأرقم، بيروت، 

 .]تا نا ـ بى  بى[البيضاوى: ابن دحية، مخطوط، . تعليق تخريج أحاديث منهاج  ٦١

كثير)، دار المعرفة، لبنان،  : اسماعيل بن عمر قرشى بصرى (ابن . تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ٦٢

 .١٤١٢چاپ يكم، سال 

شر . التفسير الأصفى: محمدمحسن فيض كاشانى، تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، مركز الن ٦٣

 ش. ١٣٧٦ - ١٤١٨التابع لمكتب الإعلام الإسلامى، چاپ يكم، سال 

آلوسى بغدادى، دار إحياء  : شهاب الدين محمود  . تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم) ٦٤

 .١٤٠٥التراث العربي، بيروت، چاپ چهاردهم، سال 

عى از محققان، دار الكتب العلمية، چاپ يكم، . تفسير البحر المحيط: ابوحيان اندلسى، تحقيق: جم ٦٥

 .١٤٢٢سال 

: حسين بن مسعود بغوى، تحقيق: خالد عبدالرحمان  . تفسير البغوى (معالم التنزيل في تفسير القرآن) ٦٦

 .]تا  بى[عك، دار المعرفة، 

ر إحياء التراث : عبدالرحمان بن محمّد ثعالبى، دا . تفسير الثعالبى (جواهر الحسان في تفسير القرآن) ٦٧

 .١٤١٨العربي، بيروت، چاپ يكم، سال 

: احمد بن محمّد بن ابراهيم ثعلبى نيشابورى، دار احياء التراث  . تفسير الثعلبي (الكشف و البيان) ٦٨

 .١٤٢٢العربي، بيروت، چاپ يكم، سال 



 .١٣٩٩كر، بيروت، سال . تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): على بن محمد بغدادى، دارالف ٦٩

: محمّد بن عمر (فخر رازى)، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ   . تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) ٧٠

 .١٤٢٠سوم، سال 

: نصر بن محمّد بن احمد سمرقندى، تحقيق: محمود مطرجى، دار  . تفسير السمرقندى (بحر العلوم) ٧١

 .]تا بى[الفكر، 

بن عباس  : منصور بن محمد بن عبدالجبار سمعانى، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم. تفسير السمعانى ٧٢

 .١٤١٨بن غنيم، دار الوطن، رياض، چاپ يكم، سال 

. تفسير الشبرّ (تفسير القرآن الكريم): سيد عبدالله شبرّ، تحقيق: حامد حفنى داوود، ناشر سيد مرتضى  ٧٣

 م. ١٩٦٦ـ  ١٣٨٥رضوى، چاپ سوم، سال 

 ش. ١٣٧٤ـ  ١٤١٦. تفسير الصافى: محمدمحسن فيض كاشانى، مكتبة الصدر، تهران، چاپ دوم، سال  ٧٤

: محمّد بن جرير بن يزيد طبرى، دار الفكر، بيروت،   . تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) ٧٥

 .١٤١٥سال 

: سيد هاشم رسولى محلاتى، . تفسير العياشي: محمّد بن مسعود بن عياش سمرقندى (عياشى)، تحقيق ٧٦

 .]تا بى[مكتبه علميه اسلاميه، تهران، 

. تفسير القرآن المجيد: محمد بن محمد بن نعمان (شيخ مفيد)، تحقيق: سيد محمد على أيازى،  ٧٧

 ش. ١٣٨٢ - ١٤٢٤مؤسسة بوستان كتاب قم، چاپ يكم، سال 

نصارى قرطبى، تحقيق و تصحيح: أحمد . تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن احمد ا ٧٨

 م. ١٩٨٥ـ  ١٤٠٥عبدالعليم بردونى، دارإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، سال 

. تفسير القمي: على بن ابراهيم قمى، سيّد طيب جزائرى، مؤسسه دارالكتاب، قم، چاپ سوم، سال  ٧٩

١٤٠٤. 

الدين، دارالكتب العلميّة، بيروت، چاپ دوم، . تفسير المنار: محمد رشيد رضا، تحقيق: ابراهيم شمس  ٨٠

 .١٤٢٦سال 

 .]تا  نا ـ بى بى[. تفسير النيسابوري: نظام الدين حسن بن محمد قمى نيشابورى،  ٨١

لبنان، چاپ  -. تفسير سفيان الثورى: سفيان بن سعيد بن مسروق ثورى، دار الكتب العلمية، بيروت  ٨٢

 م.١٩٨٣-١٤٠٣يكم، سال 



ع البيان: امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، تحقيق: گروهى از محققين، مؤسسة الأعلمى . تفسير مجم ٨٣

 م. ١٩٩٥ـ  ١٤١٥للمطبوعات، بيروت، چاپ يكم، سال 

. تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين: فتح الله كاشانى، كتابفروشى محمد حسن علمى، تهران، سال  ٨٤

 ش. ١٣٣٦

رفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: يحيى بن شرف نووى، تحقيق: . التقريب والتيسير لمع ٨٥

 .]تا بى[عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة الرياض الحديثه، رياض، 

بن حسين عراقى،  الصلاح: زين الدين عبدالرحيم . التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن ٨٦

 . ١٤١٨مؤسسة الكتب الثقافية، چاپ پنجم، سال 

. التمهيد: يوسف بن عبدالله نمرى (ابن عبدالبر)، تحقيق: مصطفى بن أحمد علوى و محمّد عبدالكبير  ٨٧

 .١٣٨٧بكرى، وزارة عموم الأوقاف الشؤون الإسلامية، سال 

. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: على بن محمد كنانى، تحقيق: عبدالوهاب  ٨٨

 .]تا بى[ بن محمد عمازى، دارالكتب العلمية، عبداللطيف وعبدالله

 .١٣٥٢. تنقيح المقال في علم الرجال: عبدالله مامقانى، انتشارات جهان، سال  ٨٩

. التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح: محمّد بن عبدالله زركشى، تحقيق: يحيى بن محمدعلى حكمى،  ٩٠

 .١٤٢٤مكتبة الرشد، چاپ يكم، 

عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، تحقيق و تصحيح: محمد عبدالعزيز خالدى، دار  . تنوير الحوالك: ٩١

 .١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال 

 ش. ١٣٦٤. تهذيب الأحكام: محمّد بن حسن طوسى، دار الكتب الاسلامية، تهران، چاپ سوم، سال  ٩٢

فى عبدالقادر عطا، دارالكتب العلمية، . تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف نووى، تخريج: مصط ٩٣

 .]تا بى[بيروت، 

 .١٤٠٤. تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر عسقلانى، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال  ٩٤

. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن زكى عبدالرحمان مزىّ، تحقيق: بشّار عواد، مؤسسه  ٩٥

 .١٤٠٠ الرسالة، بيروت، چاپ يكم، سال

 (خ)

 .١٤١٠ . خصائص مسند الإمام أحمد: محمد بن عمر مدينى، مكتبة التوبة، الرياض، سال ٩٦



. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: حسن بن يوسف بن مطهر حلىّ، مؤسسة نشر الفقاهة، چاپ يكم،  ٩٧

 .١٤١٧سال 

حقيق: عبدالفتاح ابوغدة، . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: احمد بن عبدالله خزرجى انصارى عينى، ت ٩٨

 .١٤١١دارالبشائر الإسلامية، حلب، چاپ چهارم، سال 

 . ١٤٢٠بن حسن طوسى، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، سال  جعفر محمّد  . الخلاف: ابو ٩٩

 (ج)

. جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبدالله نمرى (ابن عبدالبرّ)، دار الكتب العلمية، بيروت،  ١٠٠

 .١٣٩٨  سال

 . ١٤٠٣بن على اردبيلى، منشورات دار الأضواء، بيروت، سال  . جامع الرواة: محمّد ١٠١

. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: محمد حسن بن باقر نجفى (صاحب جواهر)، تحقيق: شيخ  ١٠٢

 ش. ١٣٦٥عباس قوچانى، دار الكتب الاسلامية، تهران، چاپ دوم، سال 

 (ح)

سماة عناية القاضي وكفاية الراّضي على تفسير البيضاوى: شهاب الدين احمد بن . حاشية الشهاب الم ١٠٣

 .]تا بى[محمّد بن عمر خفاجى، داراحياء التراث العربى، بيروت، 

 .]تا بى[ . الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة: يوسف بحرانى، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٠٤

 (د)

 .]تا بى[سير بالمأثور: عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، دار المعرفة، بيروت، . الدرّ المنثور في التف ١٠٥

 (ذ)

. الذريعة إلى أصول الشريعة: سيّد مرتضى موسوى (علم الهدى)، انتشارات دانشگاه تهران، سال  ١٠٦

 ش. ١٣٤٦

 . ١٤٠٨ل . الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقابزرگ طهرانى، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ سوم، سا ١٠٧

 (ر)

 .١٤١٦. رجال النجاشى: أحمد بن على نجاشى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعه لجامعة المدرسين، سال  ١٠٨

بن حسن طوسى، منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية، چاپ يكم،  . رجال الطوسي: ابوجعفر محمّد ١٠٩

 . ١٣٨٠سال 



حمّد باقر موسوى خوانسارى، مكتبة اسماعيليان، قم، . روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: م ١١٠

 . ١٣٩١سال 

. روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه: محمد تقى مجلسى، تحقيق: سيد حسين موسوى كرمانى  ١١١

 .]بى تا[و على پناه إشتهاردى، بنياد فرهنگ اسلامى محمد حسين كوشانپور، 

ابورى، مقدمه: سيد محمد مهدى خرسان، منشورات الرضى، قم . روضة الواعظين: محمد بن فتال نيش ١١٢

 .]بى تا[إيران،  -

. رياض السالكين فى شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام: سيد على خان مدنى شيرازى، تحقيق :  ١١٣

 .١٤١٥سيد محسن حسينى أمينى، مؤسسة النشر الإسلامى، چاپ چهارم، سال 

طباطبائى، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامى، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة . رياض المسائل: سيد على  ١١٤

 .١٤١٢لجماعة المدرسين بقم المشرفة، چاپ يكم، سال 

. الرياض النضرة في مناقب العشره: أحمد بن عبدالله محبّ الدين طبرى، دارالكتب العلميه، چاپ  ١١٥

 .]تا بى[دوم، 

 (ز)

بكر بن قيم جوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ  عباد: محمّد بن ابى. زاد المعاد في هدي خير ال ١١٦

 .١٤١٥بيست و هفتم، سال 

 (س)

 .]تا بى[. السراج المنير في شرح الجامع الصغير: على بن احمد بن محمد عزيزى شافعى، دار الفكر،  ١١٧

نشورات الرضى، قم، . سعد السعود للنفوس منضود: رضى الدين على بن طاووس (سيد بن طاووس)، م ١١٨

 .١٣٦٣  سال

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصرالدين ألبانى، دارالمعارف، رياض ـ عربستان، چاپ  ١١٩

 .١٤١٢يكم، سال 

. السنن: ابوداوود سليمان بن اشعث سجستانى، تحقيق: سعيد محمد لحام، دار الفكر، بيروت، سال  ١٢٠

١٤١٠. 

حمّد بن يزيد قزوينى (ابن ماجة)، تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقى، دار الفكر، . سنن ابن ماجه: م ١٢١

 .]تا بى[بيروت، 



 .١٤٠٣ . سنن الترمذى: محمّد بن عيسى ترمذى، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، سال ١٢٢

. سنن الدارقطنى: على بن عمر دارقطنى، تعليقه: مجدى بن منصور بن سيد شورى، دار الكتب  ١٢٣

 م.١٩٩٦ - ١٤١٧لبنان، چاپ يكم، سال  -ية، بيروت العلم

 .١٤١١ . السنن الكبرى: احمد بن شعيب نسائى، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ يكم، سال ١٢٤

 .]تا بى[الفكر،  . السنن الكبرى: ابوبكر أحمد بن حسين بيهقى، دار ١٢٥

 .١٤١٣ة الرسالة، بيروت، چاپ نهم، سال . سير أعلام النبلاء: محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، مؤسس ١٢٦

 (ش)

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبدالحىّ ابن عماد حنبلى، تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط، دار ابن  ١٢٧

 .١٤٠٦كثير، دمشق، سال 

. شرح الكافي: محمد صالح مازندرانى، تحقيق و تعليق: أبو الحسن شعرانى، تصحيح: سيد على عاشور،  ١٢٨

 م. ٢٠٠٠ - ١٤٢١لبنان، چاپ يكم، سال  -إحياء التراث العربى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت دار 

. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فى أصول الفقه: سعد الدين مسعود بن عمر تفتازانى شافعى،  ١٢٩

 م. ١٩٩٦ - ١٤١٦لبنان، چاپ يكم، سال  -محقق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .١٤٠٧. شرح مسلم: يحيى بن شرف نووى، دارالكتاب العربى، بيروت ـ لبنان،  ١٣٠

 .١٣٧٨ ابى الحديد معتزلى، دار إحياء الكتب العربية، چاپ يكم، سال . شرح نهج البلاغه: ابن ١٣١

تبة الرشد . شعب الإيمان: أبوبكر أحمد بن حسين بيهقى، تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد، مك ١٣٢

 م. ٢٠٠٣ - ١٤٢٣للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباى بالهند، چاپ يكم، سال 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى: قاضى ابوالفضل عياض بن موسى اندلسى، دارالفكر، بيروت، سال  ١٣٣

١٤٠٩. 

، تحقيق: محمّد باقر محمودى، سازمان . شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: عبيدالله بن احمد حسكانى ١٣٤

 .١٤١١انتشارات وزارت ارشاد، تهران، چاپ يكم، سال 

 (ص)

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن حماد جوهرى، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  ١٣٥

 م. ١٩٨٧ـ  ١٤٠٧دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، چاپ چهارم، سال 



ن حبان بترتيب ابن بلبان: محمّد بن حبّان تميمى بستى (ابن حبّان)، مؤسسة الرسالة، . صحيح اب ١٣٦

 .١٤١٤بيروت، سال 

 .١٤٠١  . صحيح البخارى: محمّد بن اسماعيل بخارى، دار الفكر، بيروت، سال ١٣٧

تبة . الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم: على بن يونس عاملى، تحقيق: محمدباقر بهبودى، مك ١٣٨

 .١٣٨٤المرتضويه، چاپ يكم، 

ميلانى:   . صد و ده پرسش از فقيه اهل بيت آيت الله العظمى آقاى حاج سيد محمدهادى حسينى ١٣٩

 .]تا  بى[سيد محمدعلى حسينى ميلانى، انتشارات دارالتبليغ الاسلامى، مشهد، 

بدالله تركى وكامل محمّد بن ع . الصواعق المحرقه: احمد بن حجر هيتمى مكى، تحقيق: عبدالرحمان ١٤٠

 .١٤١٧خراط، مؤسسة الرسالة، چاپ يكم، سال 

 (ض)

 . ١٣٤٣. ضحى الإسلام: أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، سال  ١٤١

 (ط)

 .]تا بى[. طبقات الحنابلة: ابوالحسين ابن ابى يعلى، تحقيق: محمد حامد فقهى، دار المعرفة، بيروت،  ١٤٢

ة: أبوبكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضى شهبة، تحقيق: عبدالعليم خاندار، . طبقات الشافعي ١٤٣

 .١٤٠٧عالم الكتب، بيروت، چاپ يكم، سال 

. طبقات الشافعيّة الكبرى: تاج الدين بن على بن عبدالكافى سبكى، تحقيق: محمود محمّد طناحى و  ١٤٤

 .١٤١٣دوم، سال  عبدالفتاح محمّد حلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، چاپ

 .١٤٠٥  . الطبقات الكبرى: محمّد بن سعد هاشمى (ابن سعد)، دار صادر، بيروت، چاپ يكم، سال ١٤٥

. طرائف المقال: سيد على بروجردى، تحقيق : سيد مهدى رجائى، مكتبة آية الله العظمى المرعشى  ١٤٦

 .١٤١٠النجفى العامة، قم، چاپ يكم، سال 

 (ع)

من غبر: محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، تحقيق: ابوهاجر محمّد سعيد بن بسيونى  . العِبر في خبر ١٤٧

 .]تا بى[زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 

. عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة عليهم السلام: سيد حسين يوسف مكّى عاملى، دار  ١٤٨

 . ١٤٠٧الزهراء، بيروت، سال 



 .١٤٠٣حمد بن سورة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، چاپ دوم، سال . علل الترمذى: م ١٤٩

. العلل المتناهية في الاحاديث الواهية: ابوالفرج عبدالرحمان بن على (ابن جوزى)، تحقيق: خليل  ١٥٠

 .١٤٠٣ ميس، دار الكتب العلمية، بيروت، سال

 . ١٤٠٠اشانى، انتشارات بيدار، قم، سال . علم اليقين في أصول الدين: محمد محسن فيض ك ١٥١

. عمدة القارى بشرح صحيح البخارى: بدرالدين محمود بن احمد عينى، دار احياء التراث العربي،  ١٥٢

 .]تا بى[بيروت، 

جمهور أحسائى، تحقيق: مجتبى عراقى، سيدالشهداء عليه السلام، قم، چاپ  . عوالى اللئالى: ابن أبى ١٥٣

 م. ١٩٨٣ - ١٤٠٣يكم، سال 

. عون المعبود شرح سنن أبى داود: أبوالطيب محمد شمس حق عظيم آبادى، دار الكتب العلمية،  ١٥٤

 م . ١٩٩٥- ١٤١٥لبنان، چاپ دوم، سال - بيروت 

 .١٤٠٦. عيون الأثر: محمد بن عبدالله بن يحيى (ابن سيد الناس)، موسسة عزالدين، بيروت، سال  ١٥٥

السلام: محمّد بن على بن الحسين بن بابويه (شيخ صدوق)، مؤسسة  . عيون أخبار الرضا عليه ١٥٦

 .١٤٠٤الأعلمى، بيروت، سال 

 (غ)

. غاية النهاية في طبقات القراء: محمّد بن يوسف جزرى شافعى، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ  ١٥٧

 .١٣٥١يكم، سال 

 .١٤٢٢نوار الهدى، چاپ يكم، سال . الغيبة: ابن أبى زينب نعمانى، تحقيق : فارس حسون كريم، أ  ١٥٨

 (ف)

 .]تا  بى[حجر عسقلانى، دار المعرفة، بيروت، چاپ دوم،   : ابن . فتح البارى (شرح صحيح البخارى) ١٥٩

 . ١٤١٢  الطيب قنوجى بخارى، المكتبة العصريةّ، بيروت، سال . فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو ١٦٠

 .]تا بى[انى يمنى، عالم الكتب، : محمّد بن على شوك . فتح القدير ١٦١

 ش. ١٣٨١. فرائد الأصول: مرتضى انصارى، مؤسسه مطبوعات دينى، قم، سال  ١٦٢

 .]تا بى[. الفرقان: ابن الخطيب، دارالكتب العلمية، بيروت،  ١٦٣

. الفصول المهمة فى تأليف الأمة: سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى، قسم الإعلام الخارجى لمؤسسة  ١٦٤

 .]بى تا[البعثة، چاپ يكم، 



. فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت: عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى، دارالكتب العلمية،  ١٦٥

 .١٤٢٣سال 

 .]تا نا ـ بى  بى[. الفوائد الرجالية: محمد باقر وحيد بهبهانى،  ١٦٦

الفقاهة، چاپ يكم، سال . الفهرست: محمد بن حسن طوسى، تحقيق: جواد قيومى، مؤسسة نشر  ١٦٧

١٤١٧. 

. فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير: محمّد بن عبدالرؤوف مناوى، دار  ١٦٨

 .١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال 

 (ك)

. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةّ: محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، دار القبلة  ١٦٩

 .١٤١٣  ثقافة الاسلامية، مؤسسة علوم القرآن، جدّه، چاپ يكم، ساللل

. الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف: أحمد بن على ابن حجر عسقلانى، چاپ شده در ذيل  ١٧٠

 .]تا بى[كتاب الكشاف زمخشرى، دار الكتاب العربى، بيروت، 

 ش. ١٣٦٣ ه، چاپ پنجم، سالبن يعقوب كلينى، دار الكتب اسلامي . الكافي: محمّد ١٧١

بى نا [. الكبريت الأحمر (چاپ شده در حاشيه اليواقيت والجواهر): عبدالوهاب شعرانى، چاپ سنگى،  ١٧٢

 .]ـ بى تا

. الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمود زمخشرى، مكتبه مصطفى ألباني الحلبي  ١٧٣

 .١٣٨٥وأولاده بمصر، سال 

ث: سبط ابن عجمى، تحقيق: صبحى سامرائى، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربي، . الكشف الحثي ١٧٤

 .١٤٠٧بيروت، چاپ يكم، سال 

. كشف الخفاء ومزيل الالباس على اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: اسماعيل بن محمّد عجلونى  ١٧٥

 م. ١٩٨٨ـ  ١٤٠٨جراحى، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ سوم، سال 

 .]تا بى[ . كشف الظنون: مصطفى بن عبدالله حاجى خليفة، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٧٦

. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: جعفر كاشف الغطاء، تحقيق: عباس تبريزيان، محمدرضا  ١٧٧

 -  ١٤٢٢ ذاكرى (طاهريان) وعبد الحليم حلىّ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، چاپ يكم، سال

 ش. ١٣٨٠



. كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج عبدالرحمان ابن جوزى، تحقيق: على حسين بواب،  ١٧٨

 .]بى تا[دار الوطن، رياض، 

. الكفاية في علم الرواية: احمد بن على بن ثابت خطيب بغدادى، تحقيق: احمد عمر هاشم، دار  ١٧٩

 .١٤٠٥الكتاب العربي، چاپ يكم، بيروت، سال 

 .١٤٠٩. كنز العمّال: على بن حسام الدين متقّى هندى، مؤسسة الرسالة، سال  ١٨٠

 .]تا بى[. الكنى والأالقاب: شيخ عباس قمى، مكتبة الصدر، تهران،  ١٨١

. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخارى: محمد بن يوسف قرشى كرمانى، دار إحياء التراث العربي،  ١٨٢

 . ١٤٠١ل لبنان، چاپ دوم، سا

 (ل)

هند، مؤسسه  - . لسان الميزان: أحمد بن على بن حجر عسقلانى، تحقيق: دائرة المعرف النظاميه  ١٨٣

 .١٤٠٦الاعلمى للمطبوعات، بيروت، چاپ سوم، سال 

. لقط اللآلى المتناثرة في الأحاديث المتواترة: محمد مرتضى حسينى زبيدى، تحقيق: محمد عبدالقادر  ١٨٤

 .١٤٠٥ز للنشر والتوزيع، مكه مكرمه، دارالكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال عطا، دارالبا

 .]بى تا[. لؤلؤة البحرين: يوسف بحرانى، خطى،  ١٨٥

 (م)

 .]بى نا ـ بى تا[. مباحث في علوم القرآن: محمد على اردوبادى، مخطوط،  ١٨٦

 م.١٩٧٧اپ دهم، سال . مباحث في علوم القرآن: صبحى صالح، دار العلم للملايين، چ ١٨٧

 .١٣٩٦. مبانى تكملة المنهاج: سيد ابوالقاسم خوئى، العلمية، قم، چاپ دوم، سال  ١٨٨

 .١٤٠٨ . مجمع الزوائد: على بن ابى بكر هيثمى، دار الكتب العلمية، بيروت، سال ١٨٩

الرحمان بن . مجموعة الفتاوى (ابن تيمية): تقى الدين احمد بن تيميه حراّنى، طبعة الشيخ عبد ١٩٠

 .]تا بى[قاسم، 

 .]تا  بى[ . محاضرات الأدباء: حسين بن محمد راغب اصفهانى،دارالمكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان، ١٩١

 .]تا بى[. المحلىّ: ابن حزم اندلسى، تحقيق: احمد محمّد شاكر، دار الفكر، بيروت،  ١٩٢

 .]تا  بى[، قاهرة، . المختصر المنتهى: ابن حاجب، مكتبة الكليّات الأزهرية ١٩٣



 ١٤١٧. المدخل الى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبدالقادر بن أحمد بدران، دارالكتب العلميه، سال  ١٩٤

 م. ١٩٩٦ـ 

. مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسّول: محمد باقر مجلسى، دار الكتب الاسلامية، چاپ دوم، سال  ١٩٥

١٣٦٣. 

 . ١٣٩٥شامه مقدسى، دار صادر، بيروت،   العزيز: أبو. المرشد الوجيز لقراّء كتاب الله ١٩٦

. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: على بن سلطان نورالدين محمّد قارى هروى، دار احياء التراث  ١٩٧

 .]تا بى[العربي، بيروت، 

 .]تا بى[. المستدرك على الصحيحين: محمّد بن عبدالله حاكم نيشابورى، دار المعرفة، بيروت،  ١٩٨

. المستصفى في علم الأصول: ابو حامد محمد بن محمد غزالى، تصحيح: محمد عبدالسلام عبدالشافى،  ١٩٩

 .]تا بى[دارالكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 

 -. مستمسك العروة الوثقى: سيد محسن طباطبائى حكيم، مكتبة آية الله العظمى مرعشى نجفى، قم  ٢٠٠

 .١٤٠٤إيران، چاپ چهارم، سال 

البيت عليهم  . مستند الشيعة فى أحكام الشريعة: أحمد بن محمد مهدى نراقى، تحقيق: مؤسسة آل ٢٠١

 .١٤١٥  السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، سال

 .]تا بى[. مسند أبى داوود الطيالسي: سليمان بن داوود طيالسى، دار المعرفة، بيروت،  ٢٠٢

 .]تا بى[. مسند احمد: احمد بن حنبل شيبانى، دار صادر، بيروت،  ٢٠٣

. مسند أبي يعلى: ابويعلى أحمد بن على موصلى تميمى، تحقيق حسين سالم أسد، دار المأمون للتراث،  ٢٠٤

 .١٤٠٤دمشق، سال 

 .١٣٣٣. مشكل الآثار: ابوجعفر طحاوى، دار صادر، بيروت، چاپ يكم، سال  ٢٠٥

نواصب في الردّ على نواقض الروافض: سيد نورالدين مرعشى حسينى شوشترى، تحقيق: . مصائب ال ٢٠٦

 .١٤٢٦قيس العطار، دليل ما، چاپ يكم، سال 

 .  ١٣٧١ . مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار: سيد عبداللهّ شبرّ، المطبعة العلمية، سال ٢٠٧

 . ١٤٠٥لكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال داوود سجستانى، دار ا بن ابى . المصاحف: عبداللهّ  ٢٠٨

 .]تا بى[. المصنّف: عبدالرزاق صنعانى، منشورات المجلس العلمي،  ٢٠٩

 .١٤٠٩ . المصنّف: عبدالله بن محمّد بن ابى شيبه، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال ٢١٠



 .]تا بى[. المعارف: ابن قتيبه، دار المعارف، مصر،  ٢١١

 .]بى تا -بى نا[لماء: ابن شهر آشوب، قم، . معالم الع ٢١٢

 ش.١٣٦٤ . المعتبر فى شرح المختصر: محقق حلىّ، مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، قم، سال ٢١٣

 . هـ  ١٣٩٠زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  . المعجزة الكبرى القرآن: محمّد أبو ٢١٤

برانى، تحقيق: طارق بن عوض اللهّ بن محمّد و . المعجم الأوسط: أبوالقاسم سليمان بن أحمد ط ٢١٥

 .١٤١٥  عبدالمحسن بن ابراهيم حسينى، دار الحرمين، قاهره، سال

 .]تا بى[. المعجم الصغير: سليمان بن احمد طبرانى، دار الكتب العلمية، بيروت،  ٢١٦

 .١٤٠٥چاپ سوم، سال . المعجم الكبير: سليمان بن أحمد طبرانى، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ٢١٧

 .]نا بى[م،  ١٩٩٢ - ١٤١٣. معجم رجال الحديث: سيد ابوالقاسم خوئى، چاپ پنجم، سال  ٢١٨

. معرفة السنن والآثار: أبوبكر احمد بن حسين بيهقى، تحقيق: سيد حسن كسروى، دار الكتب  ٢١٩

 .]تا بى[العلمية، 

معتزلى، تحقيق: جورج قنواتى، الدار المصرية، قاهره،  الحسن عبدالجبار . المغني في الإمامة: القاضي أبي ٢٢٠

 .١٩٦٥سال 

. المغني في الضعفاء: محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، تحقيق: ابو زهراء، دار الكتب العلمية، بيروت،  ٢٢١

 .١٤١٨چاپ يكم، سال 

 .]بى تا -بى نا [. مفاتيح الأصول: سيد محمد طباطبائى، چاپ سنگى،  ٢٢٢

الكرامة: سيد محمد جواد عاملى، تحقيق وتعليق : محمد باقر خالصى، مؤسسة النشر  . مفتاح ٢٢٣

 .١٤١٩الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين، قم، چاپ يكم، سال 

. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: عبدالرحمان سخاوى، دارالكتاب  ٢٢٤

 .]تا  بى[العربى، 

الهداية (چاپ شده در جلد سوم تنقيح المقال): عبدالله مامقانى، انتشارات جهان، سال  . مقباس ٢٢٥

١٣٥٢. 

. مقباس الهداية في علم الدراية: عبدالله مامقانى، تحقيق: محمدرضا مامقانى، دليل ما، چاپ يكم، سال  ٢٢٦

 ش. ١٣٨٥ـ  ١٤٢٨

 . ١٣٧٥ ح، مكتبة الخانجي، مصر، سال. مقدمتان في علوم القرآن: عثمان بن عبدالرحمان بن صلا  ٢٢٧



. مقدمة ابن الصلاح: عثمان بن عبدالرحمان بن صلاح، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال  ٢٢٨

١٤١٦. 

 .]تا بى[. مقدمة تحفة الأحوذى: محمد بن عبدالرحمان مباركفورى، دارالفكر، بيروت،  ٢٢٩

 .١٤٠٨ ار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ يكم، سال. مقدمة فتح الباري: ابن حجر عسقلانى، د ٢٣٠

. المناقب آل أبي طالب عليهم السلام: محمّد على بن شهرآشوب مازندرانى، المكتبة الحيدرية، نجف،  ٢٣١

 .١٣٧٦  سال

الله عليه وآله،   صلى مغازلى،سبط النبى بن محمّد ابن السلام: على طالب عليه . مناقب علي بن ابي ٢٣٢

 ش. ١٣٨٤ـ  ١٤٢٦سال 

بن موسى   . مناقب علي بن ابي طالب عليه السلام وما نزل من القرآن في علي عليه السلام: احمد ٢٣٣

 .١٤٢٤مردويه اصفهانى، دار الحديث، سال  ابن

. مناقب: موفّق بن احمد خوارزمى، تحقيق: مالك محمودى، مؤسسة نشر الاسلامي التابعة لجماعة  ٢٣٤

 .١٤١٤المدرسين، سال 

. مناهج الأحكام: ميرزا ابوالقاسم قمى، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين، چاپ يكم،  ٢٣٥

 .١٤٢٠سال 

. مناهل العرفان في علوم القرآن: محمّد عبدالعظيم زرقانى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ يكم،  ٢٣٦

١٤١٦ . 

الكتب العلمية،   الفرج عبدالرحمان بن على (ابن جوزى)، دار. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابو  ٢٣٧

 .١٤١٣لبنان، چاپ يكم، سال 

 .]بى تا -بى نا[. منتهى الكلام في الرد على الشيعة: حيدرعلى هندى، مخطوط،  ٢٣٨

حائرى)، تحقيق: مؤسسة آل  . منتهى المقال فى أحوال الرجال: محمد بن إسماعيل مازندرانى (ابوعلى ٢٣٩

 ١٤١٦عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الترّاث، چاپ يكم، سال  البيت

 م. ١٩٩٥ -ش  ١٣٧٤ -

. من لا يحضره الفقيه: محمد بن على بن حسين بن بابويه (شيخ صدوق)، تحقيق: على اكبر غفارى،  ٢٤٠

 مؤسسة النشر الإسلامى، قم، چاپ دوم.



حسن بن يوسف بن مطهر حلىّ، تحقيق: عبدالرحيم مبارك، انتشارات تاسوعا،  . منهاج الكرامه: ٢٤١

 ش. ١٣٧٩مشهد، چاپ يكم، سال 

. الموطأ: مالك بن انس، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى، دار إحياء التراث العربى، بيروت ـ لبنان، سال  ٢٤٢

 م. ١٩٨٥ـ  ١٤٠٦

مد بن عثمان ذهبى، دار المعرفة، بيروت، چاپ يكم، . ميزان الإعتدال في نقد الرجال: محمّد بن اح ٢٤٣

 .١٣٨٢سال 

 .]تا بى[. الميزان في تفسير القرآن: سيد محمدحسين طباطبايى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم،  ٢٤٤

 (ن)

. الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله تعالى: قتادة بن دعامة سدوسى، تحقيق: حاتم صالح ضامن، مؤسسة  ٢٤٥

  م. ١٩٨٨ - ١٤٠٩ت، چاپ سوم، سال الرسالة، بيرو 

 . ١٣٩١. النسخ في القرآن الكريم: مصطفى زيد، دار الفكر، بيروت، سال  ٢٤٦

. النصائح الكافيه لمن يتوليّ معاويه: محمّد بن عقيل علوى، دار الثقافة للطباعة والنشر، قم، چاپ  ٢٤٧

 .١٤١٢يكم، سال 

 .١٤٠٤ن عاملى، تحقيق: ابومجتبى، قم، چاپ يكم، سال . النص والإجتهاد: سيد عبدالحسين شرف الدي ٢٤٨

 .١٤١٨ . نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار: سيد على حسينى ميلانى، چاپ يكم، قم، سال ٢٤٩

عليهم السلام لاحياء   . نقد الرجال: سيد مصطفى بن حسين حسينى تفرشى، تحقيق: مؤسسة آل البيت ٢٥٠

 .١٣٧٦  م السلام لاحياء التراث، قم، چاپ يكم، سالالتراث، مؤسسة آل البيت عليه

 .]تا بى  ـ نا  بى[. نكت الإنتصار لنقل القرآن: ابوبكر باقلانى، تحقيق: محمد زغلول سلام، مصر،  ٢٥١

. نوادر الأصول في أحاديث الرسول: ابوعبدالله محمّد بن على (حكيم ترمذى)، تحقيق: عبدالرحمان  ٢٥٢

 م. ١٩٩٢ت، سال عميرة، دار الجيل، بيرو 

بن مطهر حلىّ، مؤسسة الإمام الصادق، چاپ يكم،   . نهاية الوصول إلى علم الأصول: حسن بن يوسف ٢٥٣

 . ١٤٢٥سال 

 .١٤١٢. نهج البلاغه: سيد رضى، تحقيق: شيخ محمد عبده، دار الذخائر، قم، سال  ٢٥٤

 م. ١٩٧٣  وت، سال. نيل الأوطار: محمّد بن على بن محمّد شوكانى، دار الجيل، بير  ٢٥٥

 (و)



. الوافي: محمدمحسن كاشانى، تحقيق: ضياء الدين حسينى إصفهانى، مكتبة الامام أمير المؤمنين على  ٢٥٦

 .١٤٠٦عليه السلام العامة، أصفهان، چاپ يكم، سال 

 .١٤٢٠. الوافي بالوفيات: صلاح الدين صفدى، دار احياء التراث، بيروت، سال  ٢٥٧

صول الفقه: عبد الله بن محمد خراسانى (فاضل تونى)، تحقيق: سيد محمد حسين رضوى، . الوافية فى أ  ٢٥٨

 .١٤١٢مجمع الفكر الاسلامى، چاپ يكم، سال 

 .]تا  نا ـ بى بى[. الوجيزة فى علم الدراية: محمدحسين جاءالدين (شيخ بهايى)، مخطوط،  ٢٥٩

ن حرّ عاملى، مؤسسه آل البيت، قم، . وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمّد بن حس ٢٦٠

 .١٤١٢چاپ يكم، سال 
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